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 معرفی رمان: آقای گارسیا

 مترجم: صدی

 نویسنده: تی ال سوان 

 ژانر: بزرگسال، عاشقانه، هیجانی

 خلاصه: 

ی اولی که اون جذاب، بزرگتر و محتاطه. از همون لحظه

 دونستم پر از مشکله. چشمامون با هم قفل شد می

سرکارم باهاش ملاقات کردم، روز اولی بود که باریستا 

 شده بودم. 

 که ایقهوه سپس …زد و من ذوب شدم بخند اون ل

 . دور انداختش بدش طعم بخاطر و کرد مزه رو کردم درست

 اره روز بعد و روزهای بعد اومد. دوب

 گشت. هام متنفر بود اما مدام برمیاز قهوه
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 بازیشو میدونستم. 

گفت مرگی توی فنجون. و من بهش میگفتم ام میبه قهوه

 گفتم ها. دروغ هم نمیای زنای از طرف خدا برهدیه

سپس بیرون کافی شاپ همدیگه رو دیدیم و اون زمان بود 

 لب شد. که همه چیز جا

 دیگه خبری از رفتارهای مودبانه و شیرین نبود. 

اش توی روابط ی تاریکی داشت، سلیقهآقای گارسیا جنبه

 کشید. جنسی عجیب و سنگین بود. منو به آتش می

انه عاشق هم رو بگیریم، ناامیدتونستیم جلوش نمی

 شدیم. عشقی غیرقابل کنترل. 

درست مثل  اما شیاطین درونش تاریک و سیاه بودن

 شیاطین من. 

مطمئن نبودم از پسش بربیاییم و میدونستم که دوتا 

 انتخاب دارم. 
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همین الان از زندگیش برم تا خودمو نجات بدم. یا تلاش 

راهمون باشه. و من کنم و صبر کنم تا عشقمون روشنایی 

 ی دوم رو انتخاب کردم.گزینه

 

#1 

 

 فصل اول

  

 آوریل

 

 گرداب ترافیک با سرعتی کر کننده از جلوم رد میشد.   

مردم، مثل مور و ملخ، با عجله در امتداد پیاده رو شلوغ  

 حرکت میکردن. 
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ساعت شلوغی صبح در لندن همیشه پر هیجانه. مثل  

پرمشغله بود، و من فرقی با های ای شلوغ پر از آدممکه

 خونه برسم. بقیه ندارم، عجله دارم تا به کارم توی قهوه

 

 طبق معمول بخاطر درس خوندن تا اول صبح دیر رسیدم.  

 نیاز دارم که در آزمون امروز بعدازظهر امتیاز بالایی  
ً
واقعا

کسب کنم. وقتی بورسیه تحصیلی کامل برای مدرک 

ی بو   اون سوی حقوقم گرفتم شگفت انگی 
ی

د، اما الان زندگ

ی نیست. انگدنیا دور از خانواده و دوستام دیگه شگفت  ی 

  

اگه به اندازه کاقی امتیاز جمع کنم، امیدوارم به امریکا برگردم 

ام و اونجا تحصیل کنم. حداقل در اون صورت من خانواده

رو کنارم دارم و دانشجوی ورشکست بودن اونقدرها هم 

 داشت. حس تنهایی نخواهد 

  

 به سمت یک چهارراه شلوغ رفتم. 
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از خیابان منتظرند تا شلوغه و افراد زیادی برای عبور 

ها ایستادم و ها عوض بشن. در مقابل ردیف مغازهچراغ

منتظر مودم، فقط نگاهی بهش انداختم و مردی زانو زده، 

ژولیده و یی کفش رو دیدم.  اون روی زانوهاش نشسته و 

ون آ خواست. ورد و از اطرافیانش پول مییک فنجان بی 

، پول نقد  ون آوردم، لعنتی  ندارم.  کیفم رو بی 

 

کردن که اون رو قلبم منقبض شد چون همه وانمود می 

بینند، مثل اینکه وجود خارجی نداره یا براشون مهم نمی

 ی ننگ جامعه. لکه –نیست 

 

#2 

 

ها اینقدر یی چطوری در مقابل یی خانمان   حسها و فقی 

 شدیم؟ 

کنند یه معتاده. اینجوری نادیده گرفتنشون فقط فرض می

العملی نشون کنند. فکر میکنند اگر عکسمیرو توجیه 
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کنند برای مهربون کنند. فکر میبدن، اعتیادش رو تغذیه می

 .  بودن باید ظالم باشی

  

 متوجه نمیشم؛ واقعا نمیفهمم. 

ون دادم. امون نفسم رو بکنندهبا فکر واقعیت افسرده  ی 

های اجتماغ و رسانههای تجاری واقعیتی که پر از نام

شده. این مرد بیچاره هیچکدومش رو نداره؛ نه اسمی و نه 

 برندی. 

 

 از گوشه چشمم مردی رو دیدم که مقابلش ایستاد.  

ت. قد بلندی داره و کت و شلوار گران قیمتی پوشیده اس

ای مشکی و رسه، با موهفرهیخته و ثروتمند به نظر می

 ای زیبا. چهره

 کرد. ایستاد و به مرد نگاه می 
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اوه نه، اون قراره چیکار کنه؟ به خاطر گدایی اون رو از  

ون می  کنه؟خیابون بی 

 …قراره به پلیس زنگ بزنه؟  یا بدتر 

 

 شد. خانمان یک زانو زد و قلبم منقبض جلوی مرد یی 

تونستم نمیها عوض شدن، اما اونقدر نگران بودم که چراغ 

ین مرد قراره چیکار کنه. توی خیابان راه برم. باید ببینم ا

لمو از دست میدم.  ه اون رو بلند نکنه، وگرنه کنیی  بهیی

 آزاره. تنهاش بزار. اون یی  

های مرد خوشتیپ خودم رو تصور کردم که دارم به تخم 

نم تا از  ی  مرد گدا دفاع کنم.  لگد می 

 ازخودراضی احمق و پولدار.  

 

#3 
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ی گفت و مرد یی  ی خانمان سری تکان مرد کت و شلواری چی 

داد. نگاه کردم که اون دستش رو به جیب داخلی کتش برد 

ون بیاره، اسکناس پنجاه پوندی رو  تا کیف پولش رو بی 

ون آورد و تحویلش داد.   بی 

  

؟  جی

 

سوال پرسید و گدا بهش لبخند زد اون از مرد یی خانمان  

ی مقدش رو بهش بخشیده. هدیه که انگار خدا شخصا 

دن دست مرد خوشتیپ  خانمان دستشمرد یی  رو برای فسری

 دراز کرد و اون هم بدون هیچ تردیدی دستش رو گرفت. 

 

مرد ثروتمند با مهربایی سرش رو تکان داد و اینستاپ و  

 از اطرافیانش غافل بود و 
ً
قبل از اینکه بپیچه و از کاملا

 افظی کرد. خیابان رد شه باهاش خداح
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دور شدنش رو تماشا کردم و به خودم لبخند زدم و ایمانم  

 نسبت به نسل بسری برگشت. 

 

ی در قدم به راهم ادامه دادم.   وای غی  منتظره بود. با فیی

در نهایت از خیابان عبور کردم و از خیابون رد شدم و 

دوباره مردی که کت و شلوار پوشیده بود رو جلوتر دیدم، 

ردم. گردنم رو دراز کردم تا ببینمش، با یک بهش نگاه ک

ون آورده،  بطری کوچک ضدعفویی کننده که از جیبش بی 

 کرد. هاش رو ضدعفویی میدست

  

خانمان دور قلبم ورم کرد. منتظر موند تا از چشم مرد یی 

ی کنه.   شد تا دستاش رو تمی 

 متفکرانه بود.  

 

خوشتیپه و  کردم، اونهمچنان ایستادم و اون رو تماشا می 

 اواسط ش سالگیش باشه. 
ً
 احتمالا
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 برام سوال بود زن زندگیش کیه، عوضی خوش شانس.  

ط می . بندم بچهسری ی  هاش هم مهربون هستی

 

#4 

 

 

گشتم و وارد ای از خیابون ناپدید شد، و من برمیگوشه  

 شاپ شدم و به صدای زنگ در گوش دادم. کاقی 

 

ی پذیرش ب   ه بالا نگاه کرد.  مونیکا از سرجاش پشت می 

 

 «هی. »

 

 « سلام. » 

لبخند زدم و از کنارش گذشتم، به قسمت پشتی رفتم تا 

 فم رو داخل کمد بذارم. کی
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، امیدوار بودم صبحی    کافه مملو از صندلی بود. لعنتی

ام رو برای امتحان امروز بعدازظهر خلویی باشه. باید انرژی

ه کنم.   ذخی 

 

ون لنس در حالی که جعبه فنجایی ر  و از در پشتی بی 

ه. »گفت: آورد،  می  «هی دخیی

 

. فکر کردم امشب کار می»اخم کردم:    «کتی

 

ی که بیام. »  امروز حال و »آهی کشید. « باهام تماس گرفتی

 «ی این گوهدویی رو ندارم. حوصله

 

 «به جمع ما خوش اومدی. » 

پیش بند سیاه و سفیدم رو پوشیدم و قبل از اینکه به 

پشت صندوق برم اون رو از پشت بستم. سمت جایگاهم، 

م. من جاتو می»  «گی 
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 ر زدم و اون تلو تلو خورد. مونیکا رو با لگنم از سر راه کنا 

 

م. خب، دارم بخاطر نوشیدن بوربون می»زمزمه کرد:    «می 

 

ی »زمزمه کردم:  بوربون بده. بوربون لعنتی تو رو به کشتی

 «میده. 

 

 د. نفر بعدی در صف قدم به جلو اوم 

 

 «تونم بهتون کمک کنم؟سلام. چطوری می» 

 

 «شی  بز داری؟»زن شیک پوش پرسید:  
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سم اما « امم. »  نگاهی به پشت سرم انداختم تا از مونیکا بیی

ی نشنیده  ی  در مورد شی  بز چی 
ً
اون ناپدید شده بود. قبلا

 بودم. 

 

#5 

 

 

ی گفت:   خوام، من یه لاته زردچوبه با شی  بز می»مشیی

 «. متشکرم

 

 « بذار برم چک کنم. » 

سم.  سری    ع به قسمت پشت رفتم تا یکی رو پیدا کنم که بیی

 ها بود.  بریدن جعبه لنس در حال

 

 «کنیم؟ما لاته زردچوبه شی  بز سرو می»
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 لنس صورتش رو با چندش جمع کرد.  

 «لعنتی گ میخواد این مزخرفو بخوره؟»

 

ونه. این دیوونه»   «ای که بی 

 

محض رضای خدا. مردم خیلی »رد: کی زمزمه کاون با خش 

ی تا مد روز باشن.  زردچوبه با شی  بز. تو این تلاش می کتی

 «دنیا همه جی دیدیم. 

 

 «پس، نداریم؟» 

 

اینجا کلا شی  »اون یک جعبه رو باز کرد. « نه که نداریم. » 

 «بز نداریم. 

 

ون   خندیدم. مونیکا از کنارمون گذشت، از در پشتی بی 

فت. رفت و   به طرف کوچه پشتی می 
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. حالم خوب نیست. » م دستشویی  «می 

 

؟»داد زدم:    «خویی

 و نگاه می کنم که به سمت در میدوید.  

 

 «چیه؟مشکلش »لنس پرسید:  

 

وب بربون. »   «خماری. مسری

 

 «اووه شیطون. »لنس اخم کرد:  

 

 «ندازی؟ساز رو راه میبه جای من قهوه»مونیکا گفت: 

 شد. پشت سرش بسته میدر حالی که در  
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 در انتظارمه.  
ی

به جلوی مغازه برگشتم و دیدم صف بزرگ

 عالی شد. 

 

 «متاسفم، ما زردچوبه با شی  بز نداریم. »

 

#6 

 

ی پرسید:   «چرا نه؟»مشیی

 

 «چون داخل انبار نداریم. متاسفم. » 

نم.  ی  می 
ی

 من یه لبخند ساختکی

 «این قهوه خونه بدون شی  بزه. »

 

خوام مدیرتونو نیست. من میازه کاقی خوب دلیلت به اند»

 «ببینم. 
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اوه لعنت. جنده خانم. امروز حال و حوصله تو یکی رو  

 د نداره. ندارم. حتی مدیری هم اینجا وجو 

 

 «الان! »اون گفت: 

 

 یه لبخند مصنوغ دیگه زدم.  

م مدیر رو بیارم. » از پشت به سمت لنس « من الان می 

 «ه. خواد مدیرو ببینمی»رفتم. 

 

 «گ؟» 

 

 «خانم بزی. » 

 

؟»   «برای جی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 18  

 

ون. »  ! خودت برو بی  من «من نمیدونم. برای بزهای کوفتی

ی برگشتم.   به سمت بخش سفارش گرفتی

میشه لطفا »لبخند زدم.  « یه لحظه دیگه اینجاست.  اون»

 «کنار بری تا من به نفر بعدی برسم؟

 

ه شده و دست  هاش رو روی هم گذاشت، اون به من خی 

 سپس به کنار رفت و منتظر موند. 

 

 « میتونم کمکتون کنم؟»از مرد بعدی پرسیدم: 

 

 پوزخند زد. « سلام. » 

 

 تو یکی دیگه نه. …. ای خدا

 

 «منم، مایکل. »
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. سلام مایکل. جی »دلم لرزید. « آره. »  یادمه گ هستی

 «خوای سفارش بدی؟می

 

 « .
ی

 « همون همیشکی

 چشمکی زد. 

 

تا بهم خیی  زنگ در به صدا درومد سفارشش رو گرفتم و  

 ای وارد شده. بده شخص دیگه

 

 «پنج.  میشه چهار پوند و نود و »به سردی گفتم: 

 

کارت مایکل رو برداستم و روی دستگاه کارت کشیدم.   

تونم با مایکل یه گفتگوی ساده داشته باشم، چون نمی

 خیلی نچسبه. 
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#7 

 

 «خوام. می من شی  بز »گفت: صدای زن رو شنیدم که می

 

 « خب، ما نداریم. »لنس جواب داد:  

تونستم بفهمم که امروز هم حال و از لحن صداش می

 ی این مزخرفاتو نداره. حوصله

 

 اون رو تو منو قرار بدی. ازت می» 
ً
 «خوام فورا

 

خواست قاتل کنه و من نگاهی به لنس انداختم. انگار می 

 نم. لبم رو گاز گرفتم تا لبخندم رو پنهان ک

 

ی خانم، اگه شی  بز می»  خوای، باید به جای دیگه بری. ببت 

 «ما اهل دوشیدن بز نیستیم. 
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؟»   «ترجیح میدی گاو رو بدوشی

 

نه ترجیح میدم از کاقی شاپم »لنس با خشکی زمزمه کرد:  

ون. کدومش؟  «بندازمشون بی 

 

ی انداختم تا لبخندم رو پنهان کنم.   ... سرم رو پایت  ی  جی 

 

 زن نفس نفس زد. «  گاو؟ه من گفتی الان ب» 

 

. نقش بازی کردن بسه. فقط    گوه توش برو دیگه عوضی

ی الان برو.   همت 

 

ی بعدی پرسیدم و به « میتونم کمکتون کنم؟»  از مشیی

 صف نگاه کردم. 
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ه شدن و من با تعجب چشمای درشت قهوه ای به من خی 

 عقب رفتم. 

  خودشه. مردی که توی خیابون بود.  

 

م لبخندی زدم و دستهب« م. سلا »  ای از موهام رو ا سری

 پشت گوشم بردم. 

 

اهن سفید شفاف   ه و یه پی  به کت و شلوار سرمه ای تی 

ی باشه. پوشیده. به نظر می ی ی چی   رسید اروپایی یا همچت 

 

 صداش عمیق و سکسی بود. « سلام. » 

 

هام سرخ شده و عصتی لبخند زدم. احساس کردم گونه 

 «سلام. »

 

ه  به هم   شدیم. لعنت به من. این پسر واقعا جذابه. خی 
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ردی از لبخند از روی صورتش گذشت که انگار  ذهنم رو  

 خونده. 

 

 هام رو قوز کردم. ای بهش زدم و شانهلبخند احمقانه 

 

#8 

 

 

 ابروهاش رو بالا انداخت. 

؟ خوایمی»  «سفارشم رو بدویی

 

. »مکث کردم. « اوه. » 
ی

 «منتظر بودم بکی
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، مثل یه نوجوون ندید بدید رفتار گمی دروغ  فتم. لعنتی

 کردم. جمعش کن احمق.  می

 «جی دوست داری؟»

 

 «لطفا من یه ماکیاتو دوبل میخوام. » 

 

دم تا لبخندم رو پنهان کنم. حتی انتخاب لب  هام رو فسری

 اش هم هاته. قهوه

 

ی دیگه»پرسیدم:   « خوای؟ای میچی 

 

 «؟مثلا »ابروش رو بالا انداخت.  

 

ی بگم، اما هیچ کلمه  ی  ای ندشتم. دهنم رو باز کردم تا چی 
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 آشفته کرده.  
ً
 اون پوزخند زد و متوجه شد که منو کاملا

، خونسرد رفتار کن.    اوه، لعنتی

 

؟»  ی  «ان. خوشمزه»جواب دادم. « یه مافت 

 

چرا منو »هاش رو بهم دوخت.  چشم« خیلی خب. » 

، آوریل؟سورپرایز نمی  «کتی

 

ه شدم. ه مغزم درست کار نمیالی کدر ح   کرد بهش خی 

؟»  «چطوری اسمم رو میدویی

 

 «بندت. روی پیش» 

 

 « درسته. »چشمام رو بستم.  
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 کاملا ببلع راحتم کن.   کنم، مادر طبیعت، منو خواهش می

 

آه، ببخشید. »زیادی خنک بازی دراوردم. با لکنت گفتم: 

 «امروز زیاد تمرکز ندارم. 

 

 تمرکز دابنظر من کام»
ً
 «ری. لا

ی لبخند واقعیش رو بهم نشون داد و تا نوک انگشتای  اولت 

 پاهام حسش کردم. 

 

 دیگه رسما باید بگم این مرد خوشمزه است.  

 

#9 

 

 «اسم خودت چیه؟و »پرسیدم: 

 و خودکارم رو روی فنجانش گرفتم.  
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 « . ی  «سباستت 

 

؟»  ی  «آقای. سباستت 

 

 «آقای. گارسیا. » 

 

ی گارسیا    اته. . حتی اسمش هم هسباستت 

 

 «خواید؟برای همسرتون قهوه دیگه می»

 

 «هیچ همسری وجود ندارد. » 

 

؟»   «دوست دخیی
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 « دوست دخیی ندارم. » 

 روی لباش نقش بست. یک بار دیگه لبخندی 

 میدونه که من دنبال اطلاعاتم.  

 چشمامون قفل شده بود و جو بینمون پرتنش بود.  

 

 تی کشید. مرد پشت سرش توی صف آه سخ 

 «من عجله دارم، لطفا. »

 

نم. آه، گم شو. مگه نمی  ی  بیتی دارم اینجا لاس می 

 کله تخمی. 

  

سرش آقای گارسیا کنار رفت و من توجهم رو به مرد پشت 

 جلب کردم. 

 «میتونم کمکتون کنم؟»
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من یه ساندوی    چ ژامبون و پنی  سوخاری »با پرخاش گفت: 

ه سری    ع درستش  می . خوام، و تو بهیی  «کتی

 

 «البته آقا. » 

، چرا همه احمق  های لندن امروز به کافه من اومدن؟لعنتی

  

 « ببخشید. »

 

من و مرد به بالا نگاه کردیم و دیدیم آقای گارسیا قدمی به  

 سمت ما برداشته. 

 

 مرد احمق داد زد: 

 «چیه؟»

 

؟»  «الان جی گفتی
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 انداخت. آقای گارسیا، به وضوح با عصبانیت، ابروش بالا 

 

 «من عجله دارم. »مرد عقب کشید:  

 

 «ادیی نیست. نیازی به یی » 

 . آقای گارسیا بهش چشم غره رفت 

 «عذر خواهی کن. »

 

 مرد چشماش رو گرد کرد.  

 

 «الان. » 

 «ببخشید. »مرد به سمتم زمزمه کرد:  

 

#10 
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 هام رو روی هم فشار دادم تا لبخندم رو پنهان کنم. لب 

 

 نار دیوار برگشت. آقای گارسیا سر جاش ک 

احساس کردم گونه هام از هیجان سرخ شدم. خیلی  

 جیگره. 

 

 « کشه. یه دقیقه هم طول نمی»من گفتم:  

 

 مرد سر تکان داد و کلمه دیگری نگفت. 

نگاهی به اطراف انداختم و با خودم فکر کردم گ قهوه ها  

 کنه. رو درست می

، من قراره درست کنم.    اوه، لعنتی

؟ تو دوبلطوری ماکیاصیی کن، چ   باید درست کتی
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ها این کار رو قبلا هیچوقت انجام ندادم. اگرچه، میلیون 

کنم و کاری رو انجام بار بقیه رو تماشا کرده بودم. تمرکز می

ی  ها برگشتم. میدم که بقیه انجام میدن. به سمت مشیی

 

 « آقای گارسیا. »داد زدم: 

 و اون جلو اومدم.  

 

 «بفرمایید. »

 

#11 

 

 

 گرفت. دوخت وقتی قهوه رو ازم میچشماش رو بهم 

 «ممنونم. »
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سرش رو به نشانه تشکر تکان داد و سپس برگشت و من 

... کردم که به سمت در میاون رو تماشا می رفت. لعنتی

؟ ی  همت 

  .  برگرد و ازم بخواه باهات بیام سرقرار، لعنتی

 درجا ایستاد و نفسم رو حبس می کنم، برگشت.  

 «بینمت. دا میل، فر آوری»

 

 «امیدوارم. »لبخند زدم.  

گی  دیگه زد و برگشت و یک لبخند نفس سرش رو چرخوند  

داشتم ای رو بر کوچولوها، پارچه  به خیابان بره. مثل بچهتا 

 می
ً
دویدم جلوی کافه تا ببینم اون به کدوم سمت و عملا

 ره. می

ی نزدیک پنجره رو پاک می  نم تا بتونم کوانمود کردم که می 

 جاسوش کنم. 
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ی از کنار چن  ای از د مغازه رد شد، و دیدم که جرعهسباستت 

نوشید و بعد اخم کرد. صورتش رو پیچ و تاب اش رو قهوه

داد و سرش رو تکان داد و قهوه رو به سطل زباله می

 انداخت. 

؟ بعد از همه اینها، حتی قهوه رو ننوشید!    جی

 دهنم باز موند.  

 

 شخوان داد زد: دب از پیمرد یی ا

 « ویل بدی یا نه؟قراره بهم سفارشمو تح» 

 

 «بله، البته قربان. » 

 زدم و به سمت قهوه ساز برگشتم. 
ی

 لبخندی ساختکی

 

تو بدترین قهوه کوفتیم رو که تا به عمرم درست کردم  

، احمق کودن.   قراره بنوشی
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و با دیدن واکنش آقای گارسیا، فهمیدم که این خیلی  

 ش بده. طعم

 

 ** 

 

 دانشگاه رو طی کردم.  راهروی خوابگاهم، هولمز کورت، در 

  .  فکر کنم امتحانم رو گند زدم، لعنتی

 

ی   انداز شد و صدای اهنگ تکنو صدای خنده در سالن طنت 

ی به اینجا مثل این میمونه از دور به گوش می رسید. برگشتی

 .  به جهنم وارد میسیی

 

یی متنفر نبودم. همه به هیچ وقت به اندازه اینجا از جا 

کردم مادربزرگشونم. کاقی خوبن، اما احساس میاندازه  

بیست و پنج سالم بود، یه دانشجوی بالغ به حساب 

میومدم، اما به دلایلی نامعلوم، بورسیه تحصیلیم رو با 
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اشون هجده سالشون بود دانشجوهای سال اولی که همه

 . قرار دادن

 

#12 

 

 

ی یا سکس میکنند،  اشون یا در حد مرگهمه  مستی
ً
و واقعا

برام مهم نیست که چه کار میکنند، اما وقتی این کارو انجام 

 میدن نیازه اینقدر سر و صدا کنند؟

 

اینجا مثل کلوپ شبانه بیست و چهار ساعته میمونه. تمام  

ن و تمام روز میشب رو پاریی می  خوابن. گی 

  

 کنند. میم سواله چطوری واحداشون رو پاس خیلی برا 
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ون دادم. ها بالا میوقتی از پله  رفتم نفسم رو به شدت بی 

 آهنگ الان داره بلندتر میشه. البته که میشه. 

 

پنلوپه ویتکام، همسایه و دشمن سرسخت منه.ما یه دیوار  

ک داریم و در کنارش سعی می کنم درس بخونم، مشیی

می باشم. از طرقی برای اون، بخوابم و دانشجوی مح یی

ی پاریی و عیاشیه. تو همم خوابش رو به دانشگاه اتاق ترین چی 

 شناسن. عنوان "غار جنجالی" می

 

 تمام شب لعنتی درش بازه.  

 حتی یه توپ دیسکو هم داخلش داره.  

ن، درها رو به هم می  زنند، مردم تموم ساعات میان و می 

ن و سروصدا میپاریی می  ند.  کنگی 

 

روشه. فاحتمالا مواد مخدر می کنمصادقانه بگم، فکر می

تونه اونقدر محبوب کس نمیباید همینطور باشه. هیچ
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باشه و بازدیدکننده زیادی داشته باشه. آزاردهنده است که 

 اینقدر باهوشه و قراره دانشمند کامپیوتر بشه. 

 

 و تازه این بدترینش نیست.  

  
ی

ی سکس نشنیده  ام اینقدر هرگز تو زندگ جیغ و داد حت 

 ! بودم

 

دیگه حساب تعداد مردهایی که باهاشون سکس داشته رو 

حداقل  -از دست دادم. منظورم اینه که برای خودش خوبه

اما لازمه هر بار که ارضا  –یکی از ما باید خوش بگذرونیم 

 میشه زوزه بکشه؟

 

من شکایت کردم. درخواست انتقال دادم. همه کارهای  

که پنلوپه با مدیر رو انجام داده بودم. اما زمایی  ممکن 

 هاتو بشنوه. یده، خیلی سخته بخواد حرفساختمون خواب
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#13 

 

 

 کردن  
ی

و علاوه بر این، بورس تحصیلی داشتم. برای زندگ

 تو اینجا پولی نمیدم، بنابراین باید تحملش کنم. 

 

فقط باید بقیه سال رو پشت سر بذارم، و امیدوارم نمراتم  

ی به امریکا بورس به اندازه کاقی خوب باشه تا بر  ای برگشتی

م.   تحصیلی بگی 

 

کردم، بدون هیچ زمایی که روی، شوهر سابقم، رو ترک   

ای پولی اومدم. هر پولی که به دست آورده بودم تو خونه

 می
ی

کنه و تا زمایی که با فروشش که اون هنوز داخلش زندگ

 کنم. 
ی

 موافقت نکنه، باید با این مشکلات زندگ
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کنم، اما خار میق بودم که بهش افتسال دوم رشته حقو  

 هم بکنم. 
ی

ی تحصیل زندگ  باید حت 

 

ر شغلی که تو دنیا بود درخواست دادم، اما من برای ه

ساعات کلاسام شلوغه، و انگار هیچ کاری با برنامه من 

مطابقت نداره. از شغلم تو کافه خوشم میاد، اما فقط با 

آپارتمان  تونم برای خودمسه شیفت کاری در هفته، نمی

م.    بگی 

 

 منه. 
ی

، این زندگ  بنابراین، در حال حاضی

 بلند اق پنلوپه میوقتی از جلوی ات 
ً
گذشتم، موسیقی واقعا

ی نشسته  بود. در اتاقش باز بود. چهار یا پنج نفر روی زمت 

 بودن و بوی دود سیگار به راهرو هجوم آورد. 

 

ستم. بدون لبخند از کنارشون رد شدم و در رو پشت سرم ب 

رو گذاشتم.  موسیقی بلند کمی ارومیی شد، بنابراین هدفونم
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نیاز  فقط برای گذروندن روزم به هدفون کرد گ فکرشو می

 دارم تا سروصدا رو نشنوم؟

 

تلویزیون رو روشن کردم که با بلوتوث به هدفون من وصل  

شده. آب معدیی را از یخچال برداشتم، روی مبل افتادم و 

وع به چرخیدن  تو تلفنم کردم.  یک ایمیل باز کردم.  سری

 

 موضوع: قرارداد.  

 . Club Exotic -از: کلاب اگزاتیک 

 به: آوریل بنت.  

 

یک میگم، آوریل.    تیی

 شما در مصاحبه با کلاب اگزاتیک موفق شدید.  

یت   ، لندن ۲۹۰ما مشتاقانه منتظر دیدار شما در های اسیی

، ساعت  قی هستیم. ما  ماه آینده 22صبح روز  11:00سری

کنیم، بالاتر از حداقل دستمزد بهتون حقوق پرداخت می
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فت شغلی عا لی داریم، و ده نفر نیاز یک برنامه مسی  پیسری

 ظرف داریم تا به خدمه محبوبمون جذب 
ً
کنیم. لطفا

 وز پس از دریافت دعوتنامه خود به ما پاسخ دهید. هفت ر 

 

#14 

 

 

 کلاب اگزاتیک. 

 فورا نشستم.  

  پیش برایها ماه 
ً
ی که قبلا این کار درخواست دادم. دخیی

کرد، یک شب در هفته تو بار کلاب اگزوتیک در کافه کار می

اش رو خونه تونست تمام و کمال اجارهکرد و میکار می

دازه.   بیی

 با هیجان از روی مبل پریدم.  

میدونم ایده آل نیست. یه کلاب مخصوص آقایون بود،  

 د وایسی. بار بای اما فقط پشت
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ی نوشیدیی چقدر می   تونه سخت باشه؟ریختی

  

به علاوه، مجبور بودم هر شب، رایگان به سکس پنلوپه 

گوش بدم. مطمئنم این روزها چشم و گوش پاکم میتونه 

ی رو تحمل کنه.  ی  هر چی 

ی پیدا نکردم، ممکنه مشکلی پیش بیاید.   ی اگه از قبل چی 

فته دیگه ل، پنج ها این حادوباره ایمیل رو سری    ع خوندم. ب

 باقی مونده. 

، پنج هفته زمان زیادیه.    لعنتی

وع به لرزیدن کرد.     گوشیم سری

 

 «سلام. » 

 

 «سلام آوریل؟» 

 

 شناختم. صدا رو نمی« بله. »
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 «آنیکا از کلاب اگزاتیک هستم. » 

 

ی الان ایمیلتون رو باز کردم. »اخم کردم. « اوه. »   «همت 

 

ی دلیل تم»  فر بدون اطلاع م. یه نگی  اس میبله، به همت 

ی نفر توو لیست مصاحبه ما قبلی ما رو ترک  کرده و تو اولت 

 «بودی که جواب دادی. 

 

 «…باشه»

 

دونم که یهوییه، خوای فردا برای مصاحبه بیایید؟ میمی» 

ات تا ماه آینده عقب اما در غی  این صورت مصاحبه

 «میفته. 
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تونم ردم. میام رو برای فردا چک کمن به سرعت برنامه 

 کنفرانسم رو بیخیال شم.  

 

 «اره حتما. عالیه. ساعت چند؟»

 

؟»   «می تویی ساعت یازده اینجا باشی

 

کردم، صبح تموم نمی 10:30فت کافه رو تا ساعت شی 

 اگرچه میتونستم قبل از شیفتم آماده بشم. 

 

#15 

 

 

 « رسه، ممنونم. خوب، عالی به نظر می»

 «بینمت. پس می»دم. لبخند زدم، هیجان زده بو 
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 «تونم بهت کمک کنم؟آقا می» 

  

 من یه پنی  برشته روی نون تست و یه قهوه فلت »
ً
لطفا

 «خوام. وایت می

 

 « البته. » 

کردم لبخند در حالی سفارشش رو داخل کامپیوتر ثبت می

زدم. یک روز دیگه تو کافه بود، و چند پوند دیگه 

 اوردم. درمی

 «پنج سنت، ممنونم. میشه نه پوند نود و »

 

پولش رو تحویل داد و وقتی فردی جدید وارد کافه شد،  

 صدای زنگ در رو شنیدم. 
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ترین شیفت کاریم بود که تا به حال تو کافه این طولایی  

داشتم. بخاطر مصاحبه امروز صبح مضطربم. بعد از اینکه 

 اون 
ً
تمام شب بهش فکر کردم، تصمیم گرفتم که واقعا

 ام. خو شغل رو می

  

تونستم تونستم فقط دو شیفت در هفته کار کنم، میاگه می

 ک خودم برم. از خوابگاه برم و به آپارتمان کوچی

 تصورشم قشنگه!  

، به خودم یادآوری   هیجان زده نشو. تو هنوز کار رو نگرفتی

 کردم. 

 

در حالی که به بالا نگاه کردم و مستقیم به چشمای آقای 

ه شدم پرسیدم:   گارسیا خی 

 « میتونم کمکتون کنم؟» 

 

 اون برگشت.  
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 «سلام. »با صدای عمیقش گفت: 

 

 د... تو دلم آشوب بود. جو بینمون دوباره پرتنش ش 

  

؟»  پوزخند زدم. « دوباره برای قهوه عالیم برگشتی

  

ی و سکسی بهم تحویل داد.   لبخندی دلنشت 

 «اره. »

 

#16 

 

 

 فصل دوم
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 آوریل 

 

 «خب... » 

هام رو رفتار کنم، شانهکردم خونسرد میدر حالی که سعی 

 شل کردم و ایستادم. 

 «تونم بهتون کمک کنم؟چطوری می»

 

 زد. سرگرمی توی صورتش موج می 

 «خوام لطفا. من یه ماکیاتو دوبل می»

 

 « البته. » 

سفارشش رو تو کامپیوتر تایپ کردم و سپس بهش نگاه 

 کردم. 

 «سفارشتون فقط همینه؟»
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 «رای الان اره. ب»بهم دوخت. هاش رو چشم 

 

هام رو کردم لبخندم رو پنهان کنم لبدر حالی که سعی می 

ون میاد جذابه؟ ی که از دهنش بی  ی  جمع کردم. چرا هر چی 

 

 ای نیست. از نظر تئوری حرف سکسی

ام نگاه کرد تا صفحه رو ببینه.  در حالی لنس از روی شانه 

ای نداره، لنس، آق اشکالی»، گفتم: کردم نچرخمکه سعی می

 «اش رو خودم درست کنم. گارسیا دوست داره قهوه

 

ی افتاد، و می  ی چت   سباستت 
دونستم که از درون در پیشایی

حال مچاله شدنه. هاها، حقته. اوه خب، بهش یه درس 

 ام رو دور انداخت. حسایی میدم چون دیروز قهوه

 

 «باشه، باشه. »لنس گفت:  
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  ساز دستگاه قهوهبه سمت  
ً
داشتم از خنده رفتم و واقعا

منفجر میشدم. از این موضوع خیلی ناراحتم، خنده دار 

ساز خیلی نیست. درست. دوباره چیکار کنم؟ دستگاه قهوه

 گیج کننده است. 

 

ام انداختم و دیدم آقای گارسیا با صیی و نگاهی از روی شانه 

شلوار  کنه. دستاش رو در جیبحوصله بهم نگاه می

ی اهن کرم پوشیده، اش فرو برده بود خاکسیی . امروز یک پی 

ه  تر نشون میده. اش رو پرپشتو واقعا موهای تی 

 

 لبخند آرامی بهم زد و من هم بهش لبخند زدم. 

 رویاییه.  
ً
 اون واقعا

 اش رو درست کردم و به سمتش برگشتم.  قهوه 

 

 «بفرمایید. »
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 اون رو گرفت و سرش رو خم کرد. « ممنونم. » 

. خویی روز »  «داشته باشی

 

 حالا که تو رو دیدم، حتما روزم خوبه.  

 

 لبخند زدم. « توام همینطور. »

 

ی رو برداشتم   ون رفت. پارچه گردگی  برگشت و از مغازه بی 

 به سمت جلوی کافه دیدم تا از پنجره جاسوسیش 
ً
و عملا

ت و از جاده عبور کرد. بهش نگاه رو کنم. به خیابان رف

 نوشید، و صورتش رو مچاله کرد.  ایکردم که جرعه

 ازش متنفره.  

 خندیدم.  

 

#17 
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ای دیگه نوشید و سپس سری تکان داد و داخل سطل جرعه

 زباله انداختش. 

 از خنده منفجر شدم و به سمت صندوقدار برگشتم.  

 

 «داره؟جی اینقدر خنده»لنس پرسید: 

  

 «مرده. اون »

 

 «گ، ایتالیاییه؟» 

 

 «یتالیایی باشه. کنم اولی فکر نمی آره، همونخوشگله. » 

 

ه، مگه نه؟ حالا چیشده؟»   «اون برات کمی پی 
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 «ام متنفره. اون برام خیلی پی  نیست و از قهوه»

 

 «و؟» 

 

 «اون از قهوه من متنفره و بازم، برگشت. » 

 

 «متوجه نمیشم. »لنس اخم کرد.  

 

 تونه اینقدر خنگ باشه. چشمام رو گشاد کردم، لنس نمی 

 

ام رو دوست نداشته باشه و باز خب، اگه اون قهوه»

 «برگشته، یعتی به دیدن من اومده، مگه نه؟

 

ی نزدیکی کار می»   «کنه، و اینطوری راحته. شاید فقط همت 
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کردم لبخند در حالی که پیشخوان رو پاک می« شاید. » 

 « فردا هم میبینیم، مگه نه؟»زدم. 

 

 لبخند زدم. کردم میدرحالی که منوها رو دوباره مرتب 

 

 «اگه فردا برگرده، تایید قطعیه که به دیدن من میاد. »

 

لنس چشماش رو گرد « فکرای عجیبتون. ها و شما زن» 

اگه اون رو دوست داری، چرا ازش درخواست »کرد. 

؟ مجبور نیستی حرومزاده بیچاره رو مجبور کتی نمی کتی

یتی  ی  «ت رو بنوشه. قهوه بیی

 

 وردم خندیدم. رتش رو به یاد آوقتی انزجار صو  

 ام. ی بامزهمن واقعا یه هرزه 

** 
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#18 

 

ون دادم و به تابلوی روی در نگاه نفسم رو به شدت  بی 

 کردم. 

 کلاب اگزاتیک   

 

 دارم این کارو انجام میدم. تا  
ً
نمیتونم باور کنم که واقعا

حالا حتی به یه کلاب مردونه نرفتم، چه برسه به اینکه فکر 

 داخلش کار کنم. کنم 

  .  خوبه. خیلی خوبه لعنتی

 

نم بیشیی اما نمیتو  -برای درازمدت میست -اینطور نیست 

 می
ی

کنم رو تحمل کنم. پنلوپه و غارش از این جایی که زندگ

ه برنحیی رنگ بزرگ در سیاه  من رو دیوونه کردن. دستگی 

ی رو فشار دادم و وارد شدم.   سنگت 
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ز تجملات، دیوارهای زغالی وقتی وارد شدم مکایی مملو ا 

ی و آینهتی   های بزرگ، اثار هیی های طلاکاری ه، لوسیی

 م ظاهر شد. جلوی چشم

 

 «ام. سلام، آنه ماری»یک دخیی بلوند زیبا با لبخند گفت:  

 

 « سلام. » 

 ام رو محکم توی مشتم گرفتم. پوشه رزومه

 

  . ی الان فرار کن لعنتی  فرار کن. همت 

 دارم بالا میارم. کار میکنم. فکر کنم اوه لعنتی اینجا چی 

 

ی رو اتوده درون گلوم رو قورت دادم تا سعی کنم جمله 

 «ام. برای مصاحبه اینجام. سلام. من آوریل… س»بگم: 

 

#19 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 58  

 

آنه ماری به تیکت اسمم و پوشه توی دستم نگاهی کرد. 

 «عالیه. از این طرف لطفا، آوریل. »

 

ی  چرخید و از کلوب خارج شد. دنبالش رفتم، از بالا تا پایت 

 ه کردم. بهش نگا

خیلی خیلی شیکه و با لباس مشکی، یقه اسکی تنگش 

ی.  ی ی چی  جذابه. مثل یه تاجر سکسی، باهوش یا همچت 

ه؟  چطوری با کفش های به این پاشنه بلندی راه می 

 

ی تنها در گوشه ای   در یک اتاق انتظار رو باز کرد. دخیی

 کرد. ده به ما نگاه مینشسته بود و با لبخندی ترسی

 

. پورشا به زودی میاد پیشتون. » ی آنه « فقط اینجا بشت 

 خند زد. ماری لب
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 «ممنونم. »

ین صندلی نشستم و آنه ماری ناپدید شد و در  روی نزدیکیی

پشت سرش بسته شد. اتاق ساکت شد و چشمام رو به 

سمت دخیی دیگری که منتظر بود بردم. یک لبخند کج بهم 

 نشان داد. 

 «سلام. »ه گفتم: ستآه

 

 «سلام. »

 

 لعنتی من»ما دوباره ساکت شدیم و در نهایت زمزمه کرد: 

 «اینجا جی کار می کنم؟

 

 «میدونم. منم همینطور. »

 بلند شد تا کنار من بشینه تا کسی صدامون رو نشنوه. 

 برم. این مزخرف دیوونگیه. »
ی

 «تو باید بهم بکی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 60  

. برای کا»زمزمه کردم: 
ی

؟اگه اول بهم بکی  «ر بار اینجایی

 

 «آره. »

 

 «منم همینطور. ورشکسته شدم. »

 

 «ستی من کایلام. منم. دارم درس میخونم. را»

 

 «من آوریل ام. »لبخند زدم. « منم همینطور. »

 

؟»  «جی میخویی

 

اصلا اینجا حتی »عصتی به اطراف نگاه کردم. « قانون. »

 «قانونیه؟
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ته پزشکی من رش»کایلا شانه بالا انداخت. « گ میدونه؟»

 «میخونم. سال سومم. 

 

#20 

 

 

لبخند زدم، کمی احساس آرامش کردم. کایلا جذاب و 

 آشکارا باهوشه. 

 

 ساعتی هفتاد پوند میدن و ده »اون زمزمه کرد:  
ً
ظاهرا

. ساعت شیفت کار می  «کتی

 

 

، واقعا؟ خدایا، براش هرکاری میکنم. »  «لعنتی
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ین زباله دویی رو »  منم همینطور. تو بزرگیی
ی

ی زندگ ی زمت 

 «میکنم. 

 

محوطه دانشگاهم، و به معنای واقعی کلمه خب، من تو »

 «جهنمه. 

 

م. » من این کارو در سال اولم انجام دادم. هرگز دوباره نمی 

یم تا حداقل  بیا امیدوار باشیم که جفتمون این شغلو بگی 

 «یکی رو بشناسیم. 

 

  در باز شد و زیی زیبا با مدل موی باب مشکی ظاهر شد. 

 کرد.   لبخند زد و بینمون نگاهی« سلام. »

 

خیلی جذابه، چهره اش کاملا آرایش  شده و رژ لب قرمز  

 زده. 

 «اسم من پورشاست. مدیر اینجام. » 
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 هر دو لبخند زدیم. « سلام. »

 

ی ما نگاه می کرد. این زن اهل  پورشا با چشمای حسابگر بت 

 زورگویی نیست. از الان میتونم بگم. 

 

ی »اون پرسید:   «  بار اینجا بود؟کدومتون اولت 

 

 «من. من کایلام. »کایلا با حالتی عصتی گفت: 

 

 «از این طرف. «پورشا لبخند زد. « سلام، کایلا. »

 

اون برگشت و وارد دفیی شد و کایلا سرش رو عصتی تکان 

 داد. 
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. »لب زدم:   «موفق باشی

 

بسته قبل از اینکه تو دفیی ناپدید بشه و در پشت سرش 

 « ونم. ممن»لب گفت: شه، زیر 

 

ه شدم. روی  سرم رو به عقب تکیه دادم و به سقف خی 

سقف نقاشی های قدیمی حکاکی شده، انگار که کلیسای 

 سیستینه. 

 عجیبه… عجب

 ساختمان جی 
ً
ی دیگه اس. برام سواله قبلا  یچی 

ً
اینجا واقعا

 بوده؟

 پانزده دقیقه منتظر موندم و سپس در باز شد. دیدم که

 د. رشا دست میداکایلا با پو 

 

 »اون گفت:  
ً
ی فرصتی ازت ممنونم. من واقعا برای همچت 

 «زده ام. هیجان
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#21 

 

 اوه، حتما کارو گرفته. 

 

، کایلا. بعد از مصاحبه آوریل میام پیشت. » ی  «بشت 

 

 کایلا شانه هاش رو جمع کرد و نشست. « باشه ممنونم. »

 

 «موفق باشید. »بهم گفت:  

 ش رو به سمت من دراز کرد: پورشا بهم لبخند زد و دست

 «سلام آوریل، از آشنایی باهات خوشحالم. »

. »سپس در رو برام باز نگه داشت.  ی  «لطفا بشت 
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ی بزرگ و سیاه  بعد از اینکه بهش دست دادم، پشت می 

 نشستم. 

پورشا روبه روی من نشست و با دقت من رو بررش 

 رد. میک

 

 «خوش اومدی. »

 

 «ممنونم. »

 

ظر موند تا من عتمادبنفس بود. منتخیلی قدرتمند و باا

گم صحبت کنم، انگار هر کاری که من انجام میدم و می

 ارزیایی میکنه. 

 

؟»  «خب بهم بگو... چرا اینجایی
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من برای کار کردن توی بار »مکث کردم. « من... »

 «درخواست دادم. 

 

؟و درباره کلوب اگزاتی»  «ک جی میدویی

 

 «برام توضیح بدی.  خیلی نمیدونم. امیدوارم شما بتویی »

 

 با لبخندی آگاهانه نشست و پاهاش رو روی هم گذاشت. 

 «در مورد خودت بگو. »

 

 «خواید بدونید؟جی می»شانه بالا انداختم. 

 

. »ابرویی بالا انداخت.   «همه جی

 

 «ان. آمریکایی من بیست و پنج سالمه. »
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 «تونم از لهجت بگم. می»

 

 «ق بخونم. ی حقو به لندن بورسیه شدم تا رشته»

 

 «الان هم مشغول به کاری؟»

 

ینگتون.  بله، یه قهوه خونه» ی  «تو کیی

 

؟»  «و تو از کارت راضی نیستی

 

هستم، اما به اندازه کاقی پول درنمیارم، و باید یه آپارتمان »

 «جدید پیدا کنم. 

 

 «اوگ. از وضعیت مالیت بهم بگو. »جواب داد: اون 
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#22 

 

، این یکمی شخصیه.   لعنتی

 

، وقتم رو تلف نکن. چرا به این شغل نیاز داری ریلآو »

 «عزیزم؟

 

ی درونم ترکید.  ی  چی 

چون با تموم پولی که داشتم به خونه تو امریکا خریدم و »

ه تا بتونم  ون نمی  شوهر حرومزاده سابقم ازش بی 

 «بفروشمش. 

 

 اون لبخند زد که انگار از جوابم خوشحاله. 

 

وع می»  ؟پس، داری دوباره سری  «کتی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 70  

 

ط  منده بودم. سری سرم رو باموافقت تکان دادم، کمی سری

ه. می  بندم که شوهر سابقش اگه اینکارو کنه قسر در نمی 

 

 «اره. »

 

؟می»  « تویی بلند شی

 

 ایستاد و به سمتم اومد اخم کردم. همونطور که 

 

 «بلند شو. » 

 

 ها؟

خواست رو انجام دادم و به هر حال هر کاری که اون می

چرخید و سرتا پام رو نگاه میکرد. موهام رو اون دور من می
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کرد. دستش رو روی و بررش میبالا گرفت و صورتم ر 

ی کشید و سپس سرش رو کج کرد.   باسنم پایت 

 

؟چیکار می»پرسیدم:   «کتی

 

 «برات دارم.  کنم یه نقش دیگهفکر می»

 

 اخم کردم. 

 

« . ی  « لطفا بشت 

نش گره دوباره نشست و انگشتای دستاش رو مقابل بد

 کرد. 

 «اجازه بده درباره کلاب اگزاتیک بهت بگم. »

 

ام رو خواد رزومهام رو روی پام گرفتم. اصلا میرزومه

 ها روش کار کردم. ببینه؟ دیشب ساعت
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فردترین کلاب آقایان تو لندن ما منحصر به »اون ادامه داد: 

 «هستیم. و سرتاسر دنیا چندین شعبه داریم. 

 

 روخدا. شعبه؟ ولمون کن تو 

 

#23 

 

 لبخند مصنوغ زدم و خودم رو علاقمند نشون دادم. 

 

اعضای ما برای اطمینان از محرمانه بودن حق عضویت »

. پول زیادی پرداخت می ی  «کتی

 

 «مثلا چقدر؟» 
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 داره. مثلا یک عضویت برنز به سطح عضویتشون بست»
ی

کی

 «پنجاه هزار پونده. 

 

 «ای یک سال؟پنجاه هزار پوند بر »باتعجب زمزمه کردم: 

 

ای هفتاد بله، یک سال. یه عضویت نقره»پورشا لبخند زد. 

و پنج هزار پوند و عضویت طلایی حدود صد و ده هزار 

 «پونده. 

 

 .  لعنتی

 

 «ها چه تفاویی دارن؟عضویت»پرسیدم: 

 

ضویت برنز به امکانات رفاهی، بار، رستوران سطح بالا، ع»

ش داره...   «سالن بدنسازی دسیی
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 باشگاه؟ صیی کن من گیج شدم. ردم. اخم ک

 

 « …آوریل»

خواست منظورش رو به طوری مکث کرد که انگار می

اعضای ما اینجا میان تا بتونن تو خلوت »درستی بیان کنه. 

دوستانشون همراه بشن. سطح مردهای اشون با محرمانه

العاده بالاست، مثلا افراد مشهور، سیاستمداران، اینجا فوق

. نمیحرفورزشکاران  ی  کسایی هستی
ی خوان های، و همچت 

 خصوضعکس
ی

های اجتماغ شون تو رسانههای زندگ

کنیم که از ین امکان رو براشون فراهم میمنتسری بشه، ما ا

 «این وضعیت قسر در برن. 

 

هام رو گرد نکنم. فاحشه خیلی سعی کردم تا چشم

 ست. فقط همینو بگو خانم. خونه

 

#24 
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و بقیه »م. مام رو بهش دوختچش« که اینطور. »

؟ها جی دریافت میعضویت ی  «کتی

 

ش دارن، اما لپ دنس نامحدود » به همه امکانات دسیی

ی دریافت می  «کنند. دارن و میتونن چندتا کوپن در سال نی 

 

 «کوپن؟»

 

سیم. »  بهش می 
ً
 «بعدا

 

؟»  «اعضای طلایی جی

 

ش»  همه مزایایی که کفتم، و همینطور به سالن فرار دسیی

 «دارن. 
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 «سالن فرار؟»

 

اصلا میتویی درک کتی که وقتی مردی با جایگاه بالا باشه و »

ها خودشون رو بهت به بار عمومی بری چطوری زن

 «میندازن؟

 

ه شدم. نه،  و اهمیتی نمیدم.  مستقیم بهش خی 

 

کنند با باج خواهی از مردهای و میدویی چندتا زن سعی می»

 «کنند؟قدرتمند ازشون سوء استفاده  

 

 شانه بالا انداختم. 

 بهش فکر نکرده بودم. »
ً
 قبلا

ً
 «واقعا

 

یتی » ها میخوان بدون ترس از اینکه کسی عکسشون سلیی

ی زن به  . اعضای ما برای داشتی ی ه ریلکس کتی اینجا بگی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 77  

پردازن و به اینجا نمیان. برای حفظ آبروشون پول زیادی می

 «میان تا ناشناس باقی بمونن. 

 

 «باشه. »دادم. سرم رو تکان 

 

تونن لپ دنس داشته البته، اگه بخوان می»اون گفت: 

تونن وقتشون رو تو سالن فرار بگذرونن، اما از باشن، یا می

امون بیشیی از اعضامون محافظت می شه. اسناد دخیی

 «در مورد استخدام و عضویت امضا شده.  NDAقانویی 

 

؟»  «یعتی جی

 

یامون از شهرت و ا» هامون هم به اندازه مشیی بروی دخیی

های سطح بالا اینجا کار . فقط با زنکنیممحافظت می

های باهوش و زیبا که توی دانشگاه تحصیل کنیم. زنمی

ی برای   بهیی
ی

ی زندگ ی یا تلاش میکتی هاشون فراهم بچهمیکتی
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 . ی درصد از متقاضیانمون برای قبول شدن تو  ۹۹کتی

 «مصاحبه رد میشن. 

 

#25 

 

، من این شغلو  م، و اینجو نمی لعنتی مستقیم بهم گی  ری غی 

 گفت تا ناامیدم نکنه. 

 اش رو بالا گرفت. روی صندلیش نشست و چانه

 

 «کنم شوهر سابقت تاثی  بدی روت گذاشته؟فکر می»

 

 «اره. »رو محکم گرفتم. ام رزومه

 

؟و چیکاری می»  «خوای بکتی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 79  

م. »شانه بالا انداختم:   «لیسانس حقوق بگی 

 

ی تا ه که تصمیمانش فرا رسیدکنم زمفکر » هایی بگی 

 « زندگیت عوض بشه، اینطور نیست؟

 

 

 اخم کردم، اما اون ادامه داد. 

 «باشه. کنم تو سطحت بالاتر از کار کردن تو بار فکر می»

 

؟»  «یعتی جی

 

هر شب، تو سالن فرار، یه فشن شو با بیست و چهار نفر »

 «کنیم. هایی که داریم برگزار میاز زیباترین زن

 

 ها؟ فشن شو؟
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، و هر شب، بیست و چهار مرد سالن فرار رو رزرو می» ی کتی

وقتی نمتیش تموم میشه، یه کوکتل پاریی خصوض 

 «داریم. 

 

تصور کردم، و با دقت گوش  گفتسناریویی رو که می

 دادم. می

 

یکشون رو برای شب » هامون سری تو کوکتل پاریی دخیی

 «کنند. انتخاب می

 

 «نمیفهمم.  منظورتون رو  ببخشید، اما »

 

آوریل، دخیی فراری بودن به این معتی نیست که باید با »

. معنیش اینه که شب رو با مردی که انتخاب  کسی بخوایی

ی خواهی کر می  «د. کتی سیی
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 «شب رو بگذرونم؟»

 

 چه جهنمی؟

 

طبقه بالامون یک هتل پنج ستاره داریم و یک طبقه »

 «آپارتمان داریم. 

 

؟کنخابت میمردها انت»  « ند و بعد باید باهاشون بخوایی

 با وحشت اخم کردم. 

 

#26 

 

 « نه، اینطوری نیست. »اون با خونسردی جواب داد: 
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 و برام سوال بود تا الان برای چند نفر این رو توضیح داده. 

ی و خودشون تصمیم زن» ها مردشون رو انتخاب میکتی

ن که مردشون رو ببوسن یا اجازه بدن لممی سشون گی 

 . ی  «کتی

 «یا اگه میخواد باهاش بخوابه. »مکث کرد. 

 

این یه فاحشه خونه درجه »بردم. و بالا ابروهام ر « …پس»

 «یکه؟

 

اصلا نه عزیزم. بهم اعتماد کن. مردهایی که »پورشا خندید. 

ی برای رابطه جنسی پولی  ما اینجا داریم مجبور نیستی

دازن.   «بیی

 

؟»
ی

 «چرا داری اینو بهم میکی

 

.  شخص چون» ی خاض هستی  «چی 
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 چشماش رو بهم دوخت. 

 «ری، آوریل. تو اون فاکتور ایکس رو دا»

 

 

؟»  «یعتی جی

 

« .  «من میخوام تو یه دخیی فراری باشی

 

 روی صندلیم نشستم. 

« ... ی  «اوه، متاسفم فکر کنم منو اشتباه شناختت 

 

 «شتی پنج هزار پوند. »

 

؟»یخ زدم.   «جی
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 فراری شتی پنج هزار »
 به ار  یه دخیی

ً
ه. تقریبا ز پوند میگی 

مجبور نیستی با کسی آمریکایی میشه هفت هزار دلار. 

. تو باید شب رو تو  بخوایی حتی لازم نیست لمسشون کتی

، اما توی آپارتمان دوتا اتاق  یه سوئیت باهاشون بگذرویی

. ما امنیت بیست و   جدا بخوایی
خوابه و اگه بخوای میتویی

ت همیشه محفوظ باقی چهار ساعته داریم و هویت

 «میمونه. 

 

#27 

 

؟» ... جی  « من... نه... یعتی

 قرار نشستم. شتی پنج هزار پوند؟یی 

 

درسته، »ام کرده. پورشا لبخند زد. میدونه که وسوسه

آوریل. فقط با یک شیفت کاری در هفته میتویی بیست 

 .  «هزار پوند در ماه درآمد داشته باشی
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رو برای یک سال تموم یکماهه ام تونستم اجاره خونهمن می

 پرداخت کنم. 

 .  لعنتی

 

 «فکر کن.  اشدرباره»

 

 من ساکت موندم. 

 

 ثبت نام کرده. »
ی

 «کایلا به تازگ

 

 «کایلا که تو اتاق انتظاره؟»

 

بله، الان اونجاست و منتظره تا پشت صحنه رو بهش »

 «نشون بدم. 
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 « اوه. »

 حرقی نداشتم بزنم. 

 

. تو میبیا و اطرا»اون ایستاد.  ی .  تویی بهشفو ببت   «فکر کتی

ایستاد و در رو باز کرد، در حالی که من یی حرکت نشسته  

 …بودم، شوکه بودم

 

 «ای برای تور؟آماده»پورشا لبخند زد. « کایلا. »

 

 « البته که هستم. »کایلا داد: 

دونست که برای چه مثل روز روشنه مطمئنه. اون می

 موقعیتی درخواست داده؟

 

؟»به من بود. حواسش پورشا   «آوریل میایی
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 صدام خاموش شد. « …کنمفکر نمی»ن ایستادم. م

 شتی پنج هزار پوند

 

 « بیا دیگه. »

ر که »کایلا چشماش رو به سمت من اورد.  اطرافو ببیتی ضی

 «نداره. 

 

#28 

 

 

امم، »بینشون نگاه کردم، احساس کردم خیلی ضدحالم. 

 
ی

 «باشه. فکرکنم درست میکی

 

ی و از پلهایلا از دپورشا و ک ون رفتی  بی 
ی رفتیم. هفیی ا پایت 

ی کلوب مثل یه تئاتر قدیمی بود. یه پرده به سمت صحنه

 جلو داشت. 
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پورشا کاریی رو دراورد، روی اسکیی کشید و درب امنیتی 

بزرگ و مشکی باز شد. به سالتی شبیه به پشت صحنه 

های آرایش کوچک فضا  ی  ویکتوریا سیکرت وارد شدیم. می 

ه رو پوشانده بودن که پر از لوازم آر  ایش، کلاه گیس و غی 

 بود. 

 

های ای بزرگ پر از لباسبه اتاق دیگه رفتیم، و قفسه

 …. دار، توری و شیک، پولک

 

 خدای من. 

 

ر و »گفت: برد، میپورشا در حالی که ما رو به اطراف می ی لی 

کار   تون اینجا انجام میشه تا زمایی که اینجا کارهای زیبایی 

های فراری هاتون . و شیفتکنید  محدودیت داره. دخیی

. فقط چهار بار در ماه می ی  «تونن کار کتی
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ترین اتفاقیه که تا  ی کایلا در جا جیغ کشید، انگار هیجان انگی 

 به حال براش افتاده. 

؟»زمزمه کرد:   « میتویی اینو باور کتی

 

 

 «ای؟دیوونه»لب زدم: 

 

فقط به اطرافت رو »کرد.   بازوش رو باهام قفل« ششش. »

 «گاه کن. ن

 

پورشا رو در کلوب دنبال کردیم. ما رو به تیم امنیتی معرقی 

 کرد و سپس به آسانسور برد. 

 

تو یه شیفت معمولی، میایی و آرایشت رو به صورت »

 .  «حرفه ای انجام میدی و سپس لباست رو انتخاب میکتی
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چ وقتی سوار آسانسور میشدیم شکمم از اضطراب پی

 میگفت تصور میکردم. میخورد. سناریویی رو که 

 

#29 

 

فشن شو رو اجرا میکنید و سپس بعد از کوکتل پاریی به »

 «اعضای اتاق فرار معرقی میشید. 

 

درهای آسانسور باز شدن و ما اون رو راهرویی شیک  

 دنبال کردیم. 

یک زندگیت رو انتخاب می» کتی و باهاشون به سوئیت سری

ی.   « می 

 

 

و درو باز کرد و سپس نگه امنیتیش استفاده کرد  کارتاز   

 داشت تا ما ازش عبور کنیم. 
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کدم، وارد شدیم، و وقتی به اطراف آپارتمان مجلل نگاه می

وع به پیچ خوردن کردن.  ی سری س بیشیی  شکمم با اسیی

 

من باید اینو »تلفن پورشا زنگ خورد، نگاهی بهش انداخت. 

اطراف نگاه کنید، جواب بدم. یک لحظه ببخشید به 

ا.   «دخیی

 

وع به پریدن کرد.  اون به راهرو رفت و کایلا با هیجان سری

 « اوه، خدای لعنتی من. »

 دستام رو در دستاش گرفت. 

؟می»  «تویی اینو باور کتی

 

تونم با یه مرد پولدار بخاطر پول نمی»زمزمه کردم: 

 «بخوابم. 
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 مجایی با یه مشت
ً
. من قبلا ادم گوه  البته که تو میتویی

 «خوابیدم. 

 

 خندیدم. درسته. 

 

پنج هزار پوند، آوریل، و تو حتی مجبور نیستی باهاشون »

 .  «بخوایی

 

 «من نمیتونم انجامش بدم. خط قرمزم بهم اجازه نمیده. »

 

به یه آپارتمان جدید و یک ماه سفر به اسپانیا بیشیی از »

خط قرمزهام نیاز دارم. دخیی خوب بودن تو رو به کجا 

 «سونه؟می  

 

#30 
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 شانه بالا انداختم. 

 

سونتت. » . اونجا می 
 تو زباله دویی

ی
 «زندگ

 

 «کایلا. این خیلی زیادیه. »زمزمه کردم: 

 

بیا دیگه. ما میتونیم به همدیگه کمک کنیم. دوباره گ »

ی پولی نسیبمون شه؟ لبخند زد. « فرصت داریم که همچت 

زخرفه ما تازه، اگه دیدیم کارش م»صورتش پر از امید شد. 

 «ریم. فقط می

 

 «اینجا فاحشه خونه ست. »زمزمه کردم: 

 

. ما مجبور نیستیم » ی این فقط یک پیشنهاده. همت 

 «باهاشون بخوابیم. پورشا خودش گفت. 
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 «اما میدویی که احتمالا این کارو میکنیم. »

 

 «میتونم خیلی کارای بدتری با یه ورزشکار حرفه ای کنم. »

 

 خندیدم. 

 

ین کاره. آوریل. هرگز  تازشم هیچ کس»  «نمیدونه. این بهیی

 

 «خدایا. »زمزمه کردم: 

 

 نمیتونم باور کنم که حتی به این موضوع فکر کردم.  

 پورشا دوباره به آپارتمان اومد. 

ی ما نگاه میکرد لبخند زد. « خب؟»  وقتی بت 

ا جی فکر می کنید؟»  «شما دخیی
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 « من هستم! »کایلا گفت: 

 

 «یه. عال»پورشا لبخند زد. 

، آوریل؟»توجهش رو به من معطوف کرد.    «تو جی

 

 پول می خوام، اما... خدایا. « اوه. »
ً
مکث کردم. من واقعا

 «فکر نمی کنم... »

 

#31 

 

چرا فقط یه شب امتحانش نمی »حرفم رو قطع کرد: 

؟  « کتی

 

ه شدم، ذهنم پر از سوال بود.    بهش خی 

« داره. رو پنج هزار پوند برای یه شب. ارزش تلاش کردن »

 لبخند زد. 
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د و کایلا از هیجان سر تکان  ی ی دوتاشون دودو می  چشمام بت 

 میداد. 

 

ون میاره. حتی اگه شده  پنج هزار پوند من رو از خوابگاه بی 

 برای چند ماه. 

 اوه لعنت بهش

 

 «باشه، یک شب. »موافقت کردم: 

 

ده تر شد.  خارق العاده ست. از فردا »لبخند پورشا گسیی

وع میکنیم. رو تمرین شما   «سری

 چشمام رو بستم. 

 لعنتی با جی موافقت کردم. 

 

ی   سباستت 
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ز  7دقیقا ساعت  صبح وارد رستوران شدم. اسپنسر و مسیی

 ما نشسته بودن. این قرارهای صبحانه 
ی

ی همیشکی پشت می 

یه که این روزها می ی  تونیم داشته باشیم. تنها چی 

 ه. وقت گذروندن با دوست های صمیمیم بسیار ارزشمند

ز و اسپنسر جونز.   جولیان مسیی

ی که هرگز   صمیمی بودیم. اونا برادرایی هستی
ی

ما از بچکی

 نداشتم. 

جولیان بچه داره و الان یک همسر داره، بنابراین تمام 

 با همسرش 
ی

اوقات فراغتش رو پر میکنند. اسپنسر به تازگ

شارلوت که بارداره ازدواج کرده. اون برای زنده موندن به 

وردنا با ما نیاز داره. شارلوت پدرش رو ه خاین صبحان

 دراورده و خیلی خنده داره. 

 

 وقتی روی صندلی نشستم لبخند زدم. « هی. »
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 «هوم. »جولیان وقتی داشت روزنامه میخوند غرغر کرد: 

 

#32 

 

 

اسپنسر در حالی که روی نان تستش کره میمالید ازش 

های م آدمیتویی از بداخلاقیات دست برداری؟ از »پرسید: 

 . ی  «لعنتی بداخلاق حالم به هم می خوره. عصبیم میکتی

 

 «کجاش بداخلاقیه. سلام کردم. »جولیان پرسید: 

 

. اصلا صدای خودتو می شنوی؟ لحت حرف » اوه، لعنتی

 اسپنسر چشماش رو گرد کرد. « زدنت. 

 

 زد. 
ی

امروز صبح زیادی حساس »جولیان لبخندی ساختکی

 «شدی، اسپنس؟
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ین پرسی اره حساسم. صبح بخی  سب » د: خیلی شی 

 « چطوری دوست عزیزم؟

 

در حالی که دستمال رو روی بغلم میذاشتم خندیدم. 

، پسرا. »  «صبح بخی 

 

م؟»پیشخدمت ظاهر شد.   «میتونم سفارشتون رو بگی 

 

 «من املت و یک آب میوه تازه می خورم. »گفتم: 

 

 «منم همینطور. »

 

 «بکنش سه تا. »جولیان گفت: 

 ید شد. پدنالبخند زد و 
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ا؟»اسپنس پرسید   «خب چخیی

 و جرعه ای از قهوه اش رو نوشید.  

 

« .  «خسته ام. »خمیازه کشیدم و دراز کشیدم. « هیحیی

 

#33 

 

 «خوب نخوابیدی؟»اسپنسر می پرسید: 

 

 «نه، خوب میخوابم. »

 

« .  «آره، خب، از آرامش لذت بیی

شک ندارم که شارلوت می »اسپنسر در قهوه اش دمید. 

مرگ باهام سکس کنه. تا زمایی که این بچه سر حد  خواد تا 
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ی برام باقی نمیمونه. اونوقت بچه  به دنیا بیاد، دیگه کی 

 «هامون دوتا مامایی دارن. 

 

آه،  »جولیان در حالی که مقاله اش رو می خوند لبخند زد. 

ی بهیی از اینم هست مگه؟ ی . چی 
ی
 «سکس زمان حاملگ

 

ز. دلم می بار کمی ت یکچند وق خواد هر خوابیدن، مسیی

 «دارم هلاک میشم. »اسپنسر آه کشید. « بخوابم. 

 

ی داری. » . یه زن سکسی و حسری « چقدر سختی میکسیی

یه لطقی بهم بکن و »چشمام رو توی حدقه چرخوندم. 

 «اینقدر چرت نگو. 

 

؟» پیشخدمت پرسید، قهوه جوش رو بالا « قهوه بیشیی

 گرفته بود. 
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 «لطفا. »

 

 «ممنونم. »

 مون رو ریخت و ما رو تنها گذاشت. قهوه هایشخدمت پ

 

#34 

 

 «بادی دوست دخیی داره. »لبخند زدم. « اوه. »

 

ی باره، درسته؟»اسپنس نشست. « جدی؟»  «این اولت 

 

دیشب باهام تماس گرفت، خیلی هیجان زده بود. بادی 

 اون رو ترک کرد و من از 
ی
پسر خواهر منه. پدرش دو سالگ

دو بار با هم  ای یکیهفته پدرش کنارشم. اون زمان مثل 

یم. خیلی برام عزیز و دوست داشتتی بود. تماس می  گی 
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 «اون رو آخر هفته میاره. »من گفتم: 

 

 »اسپنس اخم کرد: 
ی

یک زندگ ی بار یه پدر سری وقتی اولت 

 « فرزندش رو میبینه جی میگن بهش؟

 

ز با ضاحت گفت:  گورتو گم کن. ساده و خلاصه. »مسیی

ی الان گمشو ت به تو و هملعن  «. ت 

 

 خندیدیم. 

ش ویلو با انتخاب های بد جولیان براش آسون نبود. دخیی

 
ی

یک زندگ  اش اون رو ناامید کرده بود. سری

 

ام. ظاهرا، خب، براش هیجان زده»با حسرت لبخند زدم: 

ین اتفاقه براش.   «اون بهیی
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ز پرسید:  ی نفرا برات »مسیی وقتی سنت کمه همیشه اولت 

 «گه نه؟ین اتفاقن مبهیی 

 

 « کنید؟بچه ها امروز چه کار می»اسپنس پرسید: 

 

، روز متفاوت. »
ی

جولیان شانه بالا « همون همیشکی

 انداخت. 

 

#35 

 

مکث کردم و دستمال رو روی پام مرتب کردم. « خب،»

بعد از اینکه اینجا رو ترک کنم، تو ساعات اوج ترافیک، »

 میکنم تا به کافه
ی

عد ترین زن رو بونجا که گرمبرم هم رانندگ

 دیدم، و ازم پذیرایی میکنه. مدت
اضافه کردم: « ها طولایی

ای رو که تا حالا چشیدم درست کسی که بدترین قهوه»

 «کنه. می
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 هر دو بهم خندیدن. 

 

 می»
ی

؟تو تموم مسی  شهرو برای یه قهوه بد رانندگ « کتی

 جولیان اخم کرد. 

 

ی واقعی قهوه بذاری. به معناتویی اسمش رو حتی نمی»

م، خیلی بده. تونکلمه می  «م از این مزخرف بمی 

 

عیسی مسیح، باید خیلی »اسپنسر ابروش رو بالا انداخت. 

 «هات باشه. 

 

 «هست. هرچند برای من خیلی سالم و جوونه. »

 

 «چرا؟ چند سالشه؟»
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در حالی که دستم رو روی ته ریشم « من نمیدونم. »

نم، اواسط حدس م»رو جمع کردم. هام کشیدم لبمی ی ی 

 «لگیش باشه. بیست سا

 

 «خیلی جوون نیست. »اسپنسر جواب داد: 

 

ام. اگه ازش من اواخر ش سالگیم»اخم کردم. « هست. »

 فکر می
ً
 «ام. کنه یه عوضی بخوام بریم سرقرار، احتمالا

 

ز با خشکی زمزمه کرد:   «ای. چون تو خیلی عوضی »مسیی

 

 منظور »
ً
ام رو به سمتش فنجان قهوه« منم همینه. دقیقا

 «ای دارم. ه هر حال من یه نقشهب»گرفتم. 

 

 «مثلا؟»
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#36 

 

ی به اونجا ادامه میدم تا زمایی که خودش ازم » به رفتی

 «درخواست کنه. 

 

پشتکار هزینه »گل پسر.ک اسپنسر دستی به پشتم زد. »

 «داره. 

 

ز در حالی که صفحه روزنامه د مسیی ی ، گفت: اش رو ورق می 

ی. ها جون سالم باون قهوه در صوریی که از »  «ه در بیی

 

امون رو تموم کردیم، و خیلی زود به سمت صبحانه

ی نیستم این دخیی جی داره،  ینگتون و کافه رفتم. مطمت  ی کیی

 بهش فکر میکنم خودش خیلی عجیبه. 
ً
فقط این که دائما

 کنم... ها فکر نمیمعمولا به زن
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ی رو پارک و  ی کافه رو باز کردمماشت  و صدای زنگ  در سنگت 

 از دست ندادم. بالای سرم رو 

آوریل به بالا نگاه کرد، چشمامون به هم رسید، و به آرامی 

د، و لبخندش به دلم نشست.  ی  لبخند می 

 

مردی که با اون کار میکرد و نگاهی باهامون رد و بدل کرد، و 

 سرش رو تکان میداد. 

ی در مورد من گ ی ؟ چی   فته؟یعتی جی

 

 . به سمت پیشخوان زفتم

 

 لبخند سکسی بهم زد. « سلام، آقای گارسیا. »

دم تا خوشحالیلب ام رو از این واقعیت که هام رو فسری

 اسمم رو به یاد داره پنهان کنم. 

  

 «سلام آوریل. »
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 «ماکیاتو دوبل؟»

 

 مرگ در فنجان. 

 

ی است که  ی ابروم رو انداختم. در واقع، این آخرین چی 

 «بله لطفا. »خوام. می

 

#37 

 

من موفق »کرد گفت: باهاش کار می مردی کهاون به 

سرش رو تکان داد و قسمت پشتی ناپدید « خواهم شد. 

چرخید، و چشمام به ساز شد. به سمت دستگاه قهوه

 
ی

 آیی تنکی
ی بدنش افتاد و پشت سرش موند. شلوار جت 

 پوشیده که کاملا باسنش رو نشون میداد. 

 سی و هات بود. واقعا ... خیلی سک
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می ورزشی داشت. موهاش مدل باب ند با اندااون قدی بل

کوتاه و بلوند بود. پرپشت و کمی فر داشت. چشماش 

ای بودن و پوستش رنگ عسلی زیبایی درشت و قهوه

 داشت. 

 

 فقط نگاه کردن بهش باعث سفت شدنم میشد. 

 

 «ای؟امروز چه کاره»اش پرسید: از روی شانه

 

 التم رو با فکر کردن به تو میمالم. 

 «کنم. ار میط کفق»

 

؟»  «اوه چیکار میکتی

 

 میخوای من چیکار برات انجام بدم؟ 
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 «معمارم. »

 

گذار. »اون برگشت و لبخند زد.   «واو، چه تاثی 

 

هامون قفل شد و من تصویری از اون روی زانوهاش چشم

گرفتم تا سعی مکد. لبم رو گاز  مقابلم رو دیدم که التم رو می

خیلی وقت بود که زیی اینطوری کنم واکنشم رو پنهان کنم. 

 ی  گذاشته بود. روی من تاث

اون لبخند زد، انگار داشت ذهنم رو میخوند، و ما به هم 

د.  ی ه شدیم در حالی که جو بینمون جرقه می   خی 

 قرار بذار. باهاش 

 

#38 

 

 « اینم قهوه شما. »
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 قهوه رو بهم داد. 

 

 ار بذار. قر باهاش 

 

 «ممنونم. »

 

 . قرار بذار باهاش 

 

« . ی ، سباستت   « روز خویی داشته باشی

 یه لبخند بازیگوشانه بهم تحویل داد. 

 

 گفت فشار اورد. التم با صدایی که اسمم رو می

 «تو هم همینطور. »

 

 با اکراه به سمت در چرخیدم. 
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 لعنتی 

ون دادم و از درها عبور  . با ناراحتی نفسم رو بی   رفتم. لعنتی

 

 م کردم. ای از قهوه رو نوشیدم و اخجرعه

عیسی مسیح، این قهوه اشغاله. بلافاصله اون رو داخل 

 سطل زباله انداختم. 

 انگار فردا دوباره باید برگردم. 

 

 آوریل

 

باورنکردیی به نظر »پورشا من رو برانداز کرد. « وای. »

 «رش. می

 

 دستم رو روی شکمم گذاشتم. 
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 «ونگیه. این دیو »

 

 از نوع خوب»پورشا لبخند زد: 
ی

 «ش. دیوونکی

 

ای اطرافمون اتاق رو پر کرده بود. به نظر  پچ پچ دخیی

. سه همه ی اشون از حضور در اینجا خیلی هیجان زده هستی

ساعت گذشته، فاحشه شدم، آراسته شدم، و هر ارایش 

زیبایی لعنتی که برای بسری شناخته شده روم انجام دادن. 

ا آرایش مو و آرایشم تموم شده و زیباترین لباس پولگ که ت

 به حال دیدم رو پوشیده بودم. 

 

#39 

 

ی شیفت من تو کلوب فراره، و میخوام برای  این اولت 

، دو تا دخیی جدید کت
ً
واک برم. کایلا اینجا نیست. ظاهرا

ی که  ی وع کنند، بخاطر یه چی  نمیتونند یک شب همزمان سری

 هبا اعلامیه مرتبط
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 ودم. کنم دارم بالا میارم. هیچ وقت اینقدر عصتی نبفکر می

 جی فکر میکردم؟

 

 «ای؟آماده»پورشا پرسید: 

 

 «نه. -نه»با لکنت گفتم: 

 

« . از من »هام رو در دستاش گرفت. شانه« خوب میسیی

وی کن و همونطور که تو تمرین بهت یاد دادیم عمل  پی 

 «کن. 

 

 «باشه. »باموافقت سر تکان دادم. 

 

ها یکی یکی می تونم موسیقی در حال پخش رو بشنوم. دخیی

ی میتونم  ی و کار خودشون رو میکردن. همچنت 
فتی ون می  بی 
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صدای مردها رو در بار کوکتل بشنوم که فشن شو رو 

 تماشا میکردن. 

 

ی برداشتم و با یه جرعه نوشیدمش.   یه کوکتل رو از روی می 

 خدایا کمکم کن

 

و امشب، یک دخیی فراری »سپس، اعلامیه رو شنیدم. 

 جدید رو بهتون معرقی می
ً
ی شیفتشه، کاملا کنیم. این اولت 

 به کارتیه زیبا خوش آ
ً
 «مد بگید. پس لطفا

 

به روی صحنه رفتم و به مردایی که در اطراف راهرو جمع 

شده بودن نگاه کردم. بلافاصله چشمام با مردی قفل شد 

 که در انتهای سالن ایستاده بود. 

 من صورتش جا خورد.  با دیدن

 …وای نه

 خودشه. 
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 . آقای گارسیا اینجاست

 

#40 

 

 فصل سوم

 

 آوریل 

 

ه شدیم.    درجا یخ زدم و به هم خی 

ه؟   اینجا چخیی

، نه من نمی   خوام اون منو اینجا ببینه. لعنتی

؟  یه لحظه صیی کن... اون اینجا چیکار میکنه لعنتی

؟   داری باهام شوجی میکتی

کردم اون ادم خوبیه. چه اوه خدای من، و من فکر می 

 مسخره. 
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رویاهام معلوم شد که یه  ای از رد دیگهطبق معمول. م 

م متحرکه. اوه.   بانک اسیی

 دیگه کارم با مردها تموم شده.  

اون چشماش رو به سمت من ریز کرد و من هم مستقیم  

 . چشمام رو براش تنگ کردم

 

اینجوری به من نگاه نکن احمق. من تو رو همونجوری که  

 الان هستی شناختمت. 

 مارموز.  

 

تونم همه شما رو با می»ت: میکروفون گفپورشا توو  

ی   فراری خودمون آشنا کنم. این اولت 
جدیدترین دخیی

 «شیفتشه. کاملا دست نخورده. 

 

وی ها در اتاق پیچید و من گرمای چشمای همه رو ر زمزمه 

 کردم. خودم احساس می
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کارتیه به همون اندازه که زیباست، باهوش هم هست، » 

 «، آقایان. مطمئنم که همه موافقید 

 

من به همه مردایی که مجذوب شده بودن و در اطراف  

پیچید. راهرو ایستاده بودن نگاه کردم. بوی پول در هوا می

کلی مرد با کت و شلوارهای گران قیمت کاملا آراسته و 

 خوشتیپ. هر کدوم در ش یا چهل سالگیشون بودن. 

 

 نمیدونم که هیچ کدومشون ازدواج کردن؟ 

 جهنم.  

 من اینجا چیکار میکنم.  نتی لع 

 ش. الان کجاست، هان؟لعنت به کایلا و هیجان مسری 

 

#41 
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 این یک کابوس تو بیداریه.  

فقط به یه اتاق برو و بخواب. مجبور نیستم با کسی کاری  

 انجام بدم، به خودم یادآوری کردم. 

 

 پورشا پرسید: 

 «آقایان، بنظرتون گ رو انتخاب میکنه؟» 

 

 ها مرد 
ی

دند و من رو با چشماشون همکی ی  لبخند تاریکی می 

 قورت میدادن. 

 میتونستم گرسنگیشون رو احساس کنم.  
ً
 تقریبا

 

 هام رو شل کردم و به زور لبخند زدم. نفسم لرزید و شانه 

 

 دارم.  اگه به جهنم برم، فک کنم راه سختی در پیش 
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، انگار نوغ نمایش روی صحنه «آقایان»پورشا گفت:  

 همینطوریه. ، حدس میخب ود. ب
ً
نظرتون رو »زنم واقعا

ی مردی باشه که با کارتیه شب رو بگید. گ می خواد اولت 

ی کنه؟  «سیی

 

وع به حرکت کردن و اومدن و جلوی من   مردها همه سری

 ایستادن، همونطور که که پورشا گفته بود. 

 نگاهی به مردی انداختم که این کارو نمیکرد: آقای گارسیا.  

 

وند در حالی که دستم رو میگرفت و پشتش رو ی بلمرد 

 «ام. سلام، من جاناتان»بوسید، گفت: 

از »چشماش رو بهم دوخت و دوباره دستم رو بوسید.  

 «آشنایی باهات خوشحالم. 
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س در هم میپیچید و به زور لبخند « سلام. »  دلم از اسیی

 «منم همینطور. »زدم. 

 

باعث »زد. خند ه لبمردی با موهای تی  « بنت هستم. » 

 «افتخاره. 

 

د و لبخند زدم.    «از ملاقاتت خوشوقتم. »دستش رو فسری

 

مردها یکی یکی خودشون رو معرقی میکردن و پورشا درست  

یت خوشگل بودن. و حتی اگه از نظر ژنتیکی  میگفت: اکیر

خوش شانس نبودن، بازم همشون "فاکتور خاص" رو 

 . ی  داشتی

 

ی انداختم  ایستاده و اسکاچش رو  تنها که   نگاهی به سباستت 

ه شده بود، انگار از  مینوشید. چشماش مستقیم به جلو خی 

 قبل انتخابش رو کرده. 
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#42 

 

چرا اون برای ملاقات با من تو صف نیست؟ میدونم که از 

کردم. من خوشش میاد. حداقل، من اینطوری فکر می

ان زیبای کنارم انداختم و دو هزاریم  نگاهی به صف دخیی

 . فتاد ا

 

 اون برای شخص دیگه اینجاست. یکی از اونا.  

  .  لعنتی

 

وع می کنم! »  ش »مردی از پشت داد. « من مزایده رو سری

 «هزار پوند. 

 

 «پنجاه هزار. »چند نفر از مردها خندیدن.  
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ه؟   ها؟ چه خیی

 

یک « هفتاد و پنج هزار پوند برای گذروندم شب با من! »

 مرد با صدای قاطعانه داد زد. 

 

به اطراف انداختم. انگار یه جور حراجی به راه  اهینگ 

 افتاده. 

 

اوه مزخرفه، این رو بهم گفته بودن، اگه یکی از اونا رو  

ی درصد از قیمت حراج رو به اضافه 25قبول کنم، 

فتک. دستمزدم می  گی 

 

 «هشتاد و پنج. » 

 

 ای داد زد. مرد دیگه« صدهزار پوند! » 
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ی ر   و دیدم که اسکاچش رو روی از گوشه چشمم، سباستت 

ف ی گذاشته و به سمت در خروجی می   ت. می 

ه؟  ... داره می   جی

 

#43 

 

ه؟  عصتی به اطراف نگاه کردم. اون داره می 

 

 «اون! »داد زدم: 

 

ی ادامه میداد و من به سمتش اشاره  ی به راه رفتی سباستت 

ه. »کردم.   «اون مرد که اونجاست. اویی که به سمت در می 

 

 «اسمیت!  آقای. »زد.  پورشا داد  
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ی سرجاش توقف شد و همچنان روبروی در خروجی  سباستت 

 ایستاده بود. 

 

 «کارتیه تو رو انتخاب کرده. »اون گفت: 

 

ی برگشت و چشماش رو به پورشا دوخت و گفت:  سباستت 

ی که من میخوام نیست. » ی صداش یکنواخت و یی « چی 

 روح بود. 

 

ه شدم. احمق.   بهش خی 

 

یست و خودت اینو کارمون اینجوری نروش  »پورشا گفت: 

. اگه کارتیه میدویی آقای اسمیت.  ی امون انتخاب میکتی دخیی

 «تو رو میخواد، پس تو رو بدست میاره. 
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ی به چشمای من رسید و سپس چانه اش  چشمان سباستت 

 به نشانه مخالفت بالا رفت. 

 

 «من علاقه ای ندارم. »

 

 احساس کردم صورتم از خجالت سرخ شده. این ا
ً
حتمالا

یه که تا به حال ی ترین چی  ی آمی  افتاده. لعنت  برام اتفاق تحقی 

 به تو. 

 

ی بازی میکتی یا عضویتت » آقای. اسمیت، تو طبق قوانت 

 .  پورشا پوزخند زد. « رو باطل میکتی

 

زبانش رو روی دندان هاش کشید و آشکارا عصبایی بود و 

 به سمت من برگشت. 

 

 ریاد زد. مرد دیگه ای از پشت ف« صد و ش! »
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 ��اقای اسمیت هم اسم مستعار اقای گارسیا تو کلابه 

 

#44 

 

ی صورتم مقابلم ایستاد  ی در فاصله چند سانتی میی سباستت 

ه شدیم.   و ما به هم خی 

 از جی عصبایی هستیم، 
ً
خشم بینمون جریان داشت. دقیقا

 نمی دونم. البته دروغه. اگه بگم نمیدونم می دونم. 

 

میکنه. دلیلش همینه. و اینجا سکس این واقعیت که اون 

من فکر می کردم اون یه شخص خاصه. نمی دونم تا حالا تو 

عمرم از دست کسی که حتی نمی شناسم اونقدر عصبایی 

 شدم یا نه. 

 ابروم رو بالا بردم. 

ه شد و بعد بدون هیچ حرقی دستم رو گرفت.   به من خی 
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 «از این طرف. »زیر لب زمزمه کرد: 

 

ه. »خند زد. پورشا بهش لب  «خب این بهیی

 

وقتی به سمت در می رفتیم و سپس وارد آسانسور می 

شدیم، مردهای دیگه داخل اتاق رو حس می کردم که به ما 

ی  ه شده بودن. به محض بسته شدن درها، سباستت  خی 

دستم رو رها کرد انگار یه سیب زمیتی داغم. همونطور که 

ه  ل به جلو به سمت بالا حرکت می کردیم در سکوت کام خی 

 شدیم. 

 

ی که من میخوام رو نداره." ی  "اون چی 

کورخوندی که منو نمیخوای. میتونم وادارت کنم و اگه 

بخوام میتونم کاری کنم برام التماس کتی مرتیکه 

 .  ازخودراضی عوضی
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در آسانسور باز شد و اون در حالی که کلید آپارتمان رو در 

کردم. و دنبال  دست داشت به سمت راهرو رفت. من اون ر 

الان حتی نمیخوامش اما اگه بذارم اون اینطوری منو 

ه  های دیگه رو جلوی من بیی
خجالت زده کنه یا یکی از دخیی

 نابود میشم. این لعنتی فکر میکنه کیه؟

 

#45 

 

 

ی که من میخوام رو نداره." ی  "اون چی 

 

هام وقتی در آپارتمان رو باز کرد و وارد شد، خون توی رگ

  میجوشید. 
ً
در رو تو صورتم محکم کوبید. عجیب  تقریبا

 .  خوش اخلاقی عوضی
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 پشت سرش هجوم بردم. 

مستقیم به سمت بار رفت و برای خودش اسکاچ ریخت، 

 بطری رو بالا نگه داشت. 

 

 «نه، ممنونم. »عصتی گفتم: 

 

ی گذاشتم و یک سطل نقره ای پر از یخ و  کیفم رو روی می 

ه. یک بطری شامپاین رو دیدم. این به  یی

ی خط دید من رو دنبال کرد. سبا  ستت 

 

 «یکی از اونا رو میخوای؟»پرسید: 

 

 «لطفا. »

 

در بطری رو باز کرد و یک لیوان شامپاین برام ریخت و در 

 نهایت بهم داد. 
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در حالی که جرعه ای از نوشیدیی هامون رو می نوشیدیم، 

د.  ی ه شدیم و خصومت بینمون موج می   به هم خی 

 

کردم کارت فکر می»جرعه سر کشید. اسکاچش رو جرعه 

 « درست کردن قهوه تلخه؟

 

ی روی صورتم نشست.  ی  لبخند طعنه آمی 

به عنوان مردی که برای سکس پول میده خیلی سری    ع »

 .  «ادما رو قضاوت می کتی

 

 زد که انگار من احمقم. 
ی

 اون لبخندی ساختکی

 «وشم. دم پول بدم تا اینکه خودم رو بفر ترجیح می»

 

#46 
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 «ش یکیه. فتج»

یتی زدم.    شامپاینم رو نوشیدم و بعد لبخند شی 

اما الان حقوق گرفتم. پس باهاش کنار بیا... آقای »

 «گارسیا. 

 

 وقتی چشماش رو بهم دوخت، تحقی  ازش میچکید. 

 

؟»اون زمزمه کرد:   «چه غلظ داری میکتی

 

اصله طوری جلو رفتم که فقط چند سانتی میی با صورتش ف

ید داشتم از نظر جنسی به ام»آرامی گفتم: داشتم. به 

ی که من میخوام رو نداری.  ی  «ارگاسم برسم، اما تو چی 

 

ه شد و به آرامی کتش رو آرواره اش منقبض شد، به من خی 

 آورد. در می

ی که تو میخوای دارم. » ی  از چی 
 «من بیشیی
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 «شک دارم... »

دستم رو گرفت و روی فاق شلوارش گذاشت و حرفم رو  

 کرد. آلتش به سختی زیر شلوارش فشار می آورد.   قطع

 

وع به گرم شدن کرد و دستم دور شکل آلت  خونم سری

م.   سفتش قفل شد و نمیتونستم جلوش رو بگی 

 

 «کارت رو انجام بده! »با تمسخر گفت: 

 

 عصبانیه. و واضح بود از اینکه من اینجام 

 

« .  «تو خواب ببیتی

 

*یرمو بخور، هرزه زانو بزن و ک»با چشماش بهم زل زد. 

 «کثیف. 
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هیجان توی بدنم بیشیی شد. این خیلی داغونه.... اما به 

 جهنم، خیلی هات و سکسیه. 

 

#47 

 

 

اگه آخرین ک*یر روی زمینم بودی »زمزمه کردم: 

 «ام، ولی بیچاره نیستم. نمیخوردمت. ورشکسته

 

دی از لبخند روی صورتش گذشت، اونم این بازی رو ر 

 دوست داره. 

و صورتم رو با یه دستش گرفت، دردناک بود و  اومد  جلوتر 

 کنار صورتم رو لیسید و دهنش رو به گوشم نزدیک کرد. 

 

؟»  «کارتیه میخوای فاحشه بسیی
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ام از این همه تسلظ که داشت قلبم به شدت توی سینه

 میکوبید. 

 

 «ت سواستفاده بشه؟میخوای از »

د. مقابل گوشم غرید و صورتم رو محکم خوای می»تر فسری

 «آبم رو روی صورتت بپاشم؟

  

مشتی از موهام رو گرفت و سرم رو عقب کشید تا صورتم 

 رو ببینه. 

چون یه ک*یر واقعا پر دارم که میخوام فقط خالیش »

 «کنم. 

 

 یا مسیح، اون لعنتی خیلی کثیفه. 

 سیخ شدن. صورتم رو دردناک گرفته بود. موهای بدنم 
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رو محکم گاز گرفت.  دوباره سرم رو عقب کشید و گردنم

د. بدنم بهم خی ی  انت کرد و از شدت تحریک نبض می 

 

#48 

 

 

 آره. 

ی پاهام اون لب   رو بت 
ی

های بازم رو لیسید و تحریک شدگ

ی دندانحس می هاش گرفت و کردم. لب پایینم رو بت 

 . میکشید. ناله کردم

ی دستاش گی  افتادم.   اون دوباره صورتم رو لیس زد، و بت 

تونستم انجام بدم این بود که چشمام رو ه میتنها کاری ک

 ببندم. 
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رم و یکی خوای یا میکارتیه به سوالم جواب بده. التم رو می»

هر »با شهوت زمزمه کرد. « کنم که بخواد؟دیگه رو پیدا می

 «.واژن خیسی باشه خوبه. 

 

زد و بعد لاله گوشم رو  یک بار دیگر صورتم رو لیس وقتی  

روی صورتم دردناکیی و محکمیی فشار گرفت، دستش گاز 

 اورد . می

 

 یاخدا

نند.   ی  مردهای باشخصیت اینطوری حرف نمی 

خط قرمزهای اخلاقیم شکسته شدن، و ناگهان،  

 کنه. خواستم همویی باشم که اون فکر میمی

 . اش بشممیخواستم فاحشه 

 

بری. تو از دست واژنم جون سالم به در نمی»زمزمه کردم:  

، پسر کوچولو. یه کاری   «میکنم ارزوی مرگ کتی
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لبخندی اروم و سکسی زد و در حالی که کراواتش رو محکم 

 میکشید تا بازش کنه، کمی عقب رفت. 

« .  «مگه تو خوابت ببیتی

 

 ای نوشیدم. شامپاینم رو برداشتم و جرعه 

اهنش رو به   چشمامون به هم قفل شد و دکمه به دکمه پی 

ه بصورت اش آرامی باز کرد. سینه پهن بود و موهای تی 

ود که تا ترین مردی بپراکنده پنهانش کرده بود، و اون کامل

 حالا دیدم. 

 .  از همه بهیی

 

#49 
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د. خدایا، اون من ی رو به یه فاحشه تبدیل  واژنم نبض می 

 خواد. ای کثیف که اون رو بدجوری میفاحشه -کرده 

 باز کرد و شلوارش رو درآور  
ً
اهنش رو کاملا  د. پی 

 

چرخید و توده گلوم رو قورت دادم. چشمام روی بدنش می 

 دونم تا حالا اینقدر تحریک شده بودم یا نه. نمی

 اس. این اشتباهه و خیلی وحشیانه 

 

کرد و التش رو داخل شلوارش ارش رو باز میدکمه شلو  

جابجا کرد. سر الت سختش روی کمری شلوارش نمایان 

 ش موند. شد و چشمام روی سر ضخیم بنفش

ی بود.    خیلی بزرگ و سنگت 

ی کوچیکم همینطوری بدتر میشد.   ی  خوب، این فانیی

د.  ی  نبضم سری    ع و تند می 
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ای از هتر شد و لیوان شامپاینم رو گرفت تا جرعنزدیک 

ه نوشیدیی  ام بنوشه. سپس در حالی که چشماش بهم خی 

شد، به آرامی لیوان رو کمی کج کرد و اجازه داد شامپاین 

 هام سفت شدن. صورتم بریزه. سرد بود و نوک سینهروی 

 

گردنم رو بوسید و گاز گرفت و هرجا شامپاین ریخته بود رو   

رو از میبوسید. با حرکات محکم زبون ضخیمش شامپاین 

 روی بدنم میلیسید. 

 خیلی تحریک شده بودم. 

  !  لعنتی

 گ داره گ رو خراب میکنه؟  

 

 «ربیار. اون لباس لعنتی رو د»اون غرید:  

 

ه و اصلا   ی من با صدای بلند خندیدم چون خیلی جنون امی 

 ام؟من گ
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اگه میخوایش، پس خودت درش بیار. برای »بهش گفتم:  

 «ها. کس لباسم رو درنمیارم، مخصوصا برای عوضی هیچ

 

#50 

 

 

 من رو به جلو کشید. 

 «قراره برام کارای بیشیی از دراوردن لباس انجام بدی. »

 

یک حرکت سری    ع زیپ لباسم رو باز  خوند و با من رو چر  

ی دور هام لکرد. لباسم رو از روی شانه غزوند و روی زمت 

 پاهام افتاد. 

 

 به کونم سیلی زد.   
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 «زانو بزن. »غرید: 

 

 حرکت ایستادم، حالا چشم تو چشم بودیم. برگشتم و یی  

 

 «گفتم زانو بزن. »اون گفت:  

 

 لش کنم. تونم کنیی این خیلی هاته که نمی 

ی افتادم و دیدم که نمی   کنم، روی زمت 
تونم نافرمایی

ی میشلوارش رو پا  کشید تا الت کلفتش رو آزاد کنه. یت 

 

 هات نبود، آوریل. این بخسیی از نقشه 

های ضخیم بود که روی طولش برجسته التش پر از رگ 

 ام زد و به من نگاه میکرد. شده بود. التش رو روی گونه

 

ون. زیونتو بی»  «ار بی 
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ون اوردم و با تعجب بهش نگاه کردم.    زبونم رو بی 

 بالاخره به مرد پید کردم که میدونه جی میخواد.  

 

ون بیار. »غرید:   بی 
 «بیشیی

 

همون کاری رو که گفت انجام دادم، و اون ایستاد و التش  

 روی زبانم میلغزید. 

 

 «اره درست همینطوری. »زمزمه کرد:  

 

آب روی سر التش دیده یشار میکرد و پاون حرکتش رو تکر 

 میشد. 

 

#51 
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تصور اینکه به خاطر من خیس شده، مغزم رو منفجر 

 میکرد، و به سختی جلوی ارگاسمم رو گرفتم. 

ل داره، و بدجور منو تحریک کرده.   اون منو تحت کنیی

 تجربه جدیدی بود. 

 خوام. خوام اون رو بچشم. اون رو توی دهنم میمی 

 

م. مشتی از موهام رو گرفت و با ردسمت جلو ب سرم رو به 

ه ه شد، صورتم رو به سمت خودش چشمای تی  اش بهم خی 

 کشید. 

 

من بهت »هام رو لیسید.  خم شد و آروم لب« بس کن. »

 «میگم گ بخوریش. 

 

دوباره منو لیسید، اما این بار تبدیل به بوسه شد، زبونش 

 د. چشمام بسته شرقصید. ای با زبونم میبه طرز اغواگرانه
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 خدایا.  

در حالی که هنوز دستاش توی موهام بود، زبونش رو مدام  

 روی قسمت بالایی زبونم میکشید. 

 

ی در مورد این موقعیت اشتباه، داغ و جذابه... تا  همه چی 

مغز استخوونم احساس بدی دارم. مثل یک پورن استار یا 

ا برای من قفله. همیشه ز  ی ی شدم. این چی  ی ی چی   همچت 
ی

ندگ

ین حالتش حد متوسط جنسیم د  بوده. ر بهیی

 

طول آلتش رو گرفت و ایستاد و بوسه رو متوقف کرد. سر 

آلتش رو به لب های باز من می مالید و چشماش از لذت 

 میدرخشید. لبخند تاریک و خطرناکی روی صورتش بود. 

 «من این نگاهت رو دوست دارم. »

 

رنه گازش می خفه شو وگ»اطراف التش پوزخند زدم.  

م.   «گی 
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ه، خندید و من آه  قبل از اینکه آلتش رو داخل گلوم بیی

 کشیدم. 

 

#52 

 

ش. » لعنتی »دستاش رو داخل موهام محکم کرد. « بگی 

 .  «همش بگی 

 

 خدایا این مرد خیلی بزرگه. 

چشمام رو بستم و سعی کردم با جثه بزرگش کنار بیام. 

 یشآبش رو روی زبونم حس میکردم. طعم پ

 

مون قفل شد و بعد، انگار که دیگه نمیتونه خودش هاچشم

رو نگه داره و منو روی پاهام کشید و شلوارم رو از پاهام در 
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میاورد. انگشتاش رو روی لب هام می کشید و چشماش 

ون داد.   بسته شد وقتی زیرلب ناله ای هیس مانند بی 

 

تش میگشت. قبل از اینکه سری    ع برگشت و توی جیب ک

به ک کاندوم رو روی التش کشید و من رو متوجه بشم ی

سمت مبل می کشوند، نشست. من رو روی سر آلتش 

کشوند و سپس طولش رو بالا گرفت و چشماش رو بهم 

 دوخت. 

 «روش سوار شو. »

 

لم رو از دست دادم و روی بدنش  خندیدم و تمام کنیی

 نشستم. 

ی  پاهام رو پیدا کردن و به آرامی  انگشتاش نقطه حساس بت 

 انگشتش رو به عمقم لغزوند. دو 

 

 «تنگ و خیسی همونطوری که دوست دارم. »اون گفت: 
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انگشتاش درونم حرکت می کردن، خیلی محکم و سری    ع با 

انگشتاش من رو میکرد و من بالای سرش زانو زدم و شانه 

های پهنش رو برای حفظ تعادل گرفتم. صدای 

 در اتاق پیچید و لرزیدم.  برانگیختگیم

 

 «فکرم نکن.  ارضا شدنحتی به »

سوتینم رو گاز گرفت. سرم به عقب رفت و با صدای بلند  

 ناله کردم. 

 

53 

 

 

ه؟  لعنتی اینجا چه خیی

 اون مثل یه خدا میمونه. 

 و من نباید اینکارو بکنم. 
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لپ باسنم رو گرفت و با یک دست التش رو بالا گرفته و با 

ی می کشید، به عمقدست   دیگه من رو روی خودش پایت 

دنم رو بدنم می لغزید. احساس می کردم آلت ضخیمش ب

 کاملا باز کرده. 

 .  اوه... لعنتی

 

ی بینمون اتفاق  ی ه شدیم و احساس کردیم چی  به هم خی 

 افتاده. 

 

« ... قبل از اینکه خم بشم و اون رو ببوسم زمزمه « لعنتی

 «خیلی خوبه. »کردم. 

 

 هام لبخند زد، و استخوان های لگنم رو گرفت،روی لب 

بدنم  من رو روی خودش میکشید و خودش رو در اعماق

 فرو میکرد. 
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ناله عمیقی از لبم فرار کرد و ستاره ها جلوی چشمام 

دن.  ی  چشمک می 

 نه... نگهش دار! 

اون یک بار دیگه حرکت خوشمزه و لذتبخشش رو تکرار 

لم رو از   داشتم کنیی
ً
 دست میدادم. کرد و تقریبا

 

#54 

 

 « نمی تونم نگهش دارم.  دارم میام. »زمزمه کردم: 

 

هیچ کس رو نمی تویی اینطوری بکتی و توقع داشته باشی 

 ارضا نشه. 

 

 « اشکال نداره. » 

د.  ی  ام رو کنار می 
 به من نگاه می کرد و موهای پیشایی

م رو کامل خالی کن. » ، عزیزم. کی   «تو برام سخت میایی
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اون در حالی که لب هام رو میبوسید محکم من رو روی  

ش میکوبید و در حالی که بدنم میلرزید مقابل دهنش الت

م. سپس، عجیب ترین اتفاق افتاد. دستاش روی نالید

امون لطیف و اروم شد. از حرکت صورتم نرم شدن و بوسه

متوقف شدم و جوری همدیگه رو بوسیدیم که انگار تمام 

یه که اهمیت وقت دنیا متو  ی قف شده، انگار این تنها چی 

ین و   فوق العاده بود و من فراموش کردم کجام. داره. شی 

 

روی لبم لبخند زد و بعد بلندم کرد تا روی کاناپه دراز  

 بکشم و پاهام رو باز کرد. 

 

هاش رو با چشماش به واژنم ثابت موند و آرام آرام لبه 

 انگشتاش از هم باز کرد. 

 س کردم. نفسم رو حب 

 چیکار می کرد؟ 

 متوقف میشه؟  
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 شه؟نمیخواد ارضا ب 

 

 ران هام رو باز کرد و روی زانوهاش افتاد و منو می لیسید.  

 «من باید طعمت رو بچشم. »

 

و چشماش از زبان ضخیمش داخل واژنم می چرخید  

 «خیلی خوبه. »خوشحالی بسته شد. مقابل واژنم نالید: 

 

#55 

 

ترین موجودی که تا به میدیدم سکسیموی تنم سیخ شد و 

 زنه. لیس می حال دیدم داره من رو 

 

ی آورم و انگشتام رو لای موهای سیاهش   دستم رو پایت 

 بردم. به بالا نگاه کرد و چشمامون قفل شد. 

 جهنم.  
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سپس اون تموم زبونش رو وارد واژنم میکرد و با خشونت  

خبسی  ها، سبیل ها و صورتش که از حرکت می کرد. لب

 ارگاسم من برق می زد. 

  

اش رو بست. زبان ضخیمش با لذت و رضایت کامل چشم

اخل واژنم کوبیده میشد و خدایا کمرم رو از روی کاناپه د

 قوس دادم. 

 

 گریه میکردم. « آه! » 

  

اون من رو برگردوند و به انتهای کاناپه کشوند و قبل از 

زانوهام قرار اینکه محکم از پشت بهش کوبیده بشم، روی 

 گرفتم. 
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ون زد و صورتم رو  به داخل کوسن ها هوا از ریه هام بی 

 فشار دادم. 

  !  اوه، لعنتی

باتش سخت، عمیق و   اون من رو محکم میکرد، و ضی

قدرتمند بود. الت ضخیمش با سرعت مثل پیستون حرکت 

، متوجه شدم که تا حالا اینطوری  می کرد، و در حالت گیحیی

 کرده. کسی باهام سکس ن

 

 خیلی کامل.  

 خبلی یی نقص و عالی. 

وع به ناله  ل کوسن ها لبخند کرد و من در مقاب  اون سری

به زد  دم. چه صدای جذایی داشت لعنت بهش. بهم ضی
ی می 

و بعد خودش رو نگه داشت. وقتی به سختی میومد، 

بان تند تند التش رو حس می کردم. اون ناله ای آرام ضی

ون داد، و به آرامی ب داد ه داخل و خارج شدنش ادامه میبی 

 رسید. و بدنش به ارگاسم می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 156  

زدم؛  بدنم از عرق خیس شده بود. نگاهی از نفس نفس می 

ی رو  روی شانه ام بهش انداختم و لبخند رضایت سباستت 

 دیدم. 

 

ی انداختم، بدنم هنوز از   نفس نفس زدم و سرم رو پایت 

 امواج لذت می لرزید. 

 فقط میتونستم بگم واو.  

 

#56 

 

ون  د تا بر زد و سرش رو به عقب کشید و نفس نفس میبی 

 فت. به سقف نگاه کنه. دست هاش روی باسنش قرار گر 

. »نفس نفس زد:    «جهنم لعنتی

 

ی ندارم. هیچ فکری توی سر خالیم وجود   حرقی برای گفتی

 نداشت. 
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ین و ساده باشه، نه داغ و فریبند   ه. قرار بود شی 

 خیلی یهویی بود.  

  

. »گفت:   « دوش بگی 

 

 و دستم رو گرفت تا بلندم کنه. 

ی راهرو و داخل حمام هدایت کرد. بعد از  و بهمن ر  پایت 

اینکه آب گرم دوش رو باز کرد، کاندومش رو در آورد و در 

 سطل زباله انداخت. 

 

بدون هیچ حرف دیگه ای من رو چرخوند و سوتینم رو باز  

 می کرد. 

نگاهی به انعکاس خودمون در آینه انداختم. موهام همه  

 برهنه است. جا پراکنده شده بود و اون کا
ً
 ملا
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فکر می کنم کلا پانزده دقیقه داخل آپارتمان بودیم. برای 

ر می متی که با نمیخواستم با کسی بخوابم زیادی بود. فک

 کنم واقعا یه دخیی فراری شدم. 

 فاحشه فوق العاده.  

  

ی انداخت و سپس موهام رو  ی منو روی زمت  ی سوتت  سباستت 

روی پوست حساسم به یک طرف گردنم برد و با مهربایی 

 رو می بوسید. 

 

 «تو باورنکردیی بودی. »اون کنار گوشم نفس میکشید:  

 

ای دستم به طور غریزی به سمت صورتش رفت و بر  

هامون در آینه هامون به هم چسبید. چشملحظه ای گونه

ی خورد. به سمتش برگشتم به هم قفل شد و پیشایی  اش چت 

م و آر  ی دو دستم بگی  وم اون رو بوسیدم. تا صورتش رو بت 

 دیگه رفتار خشن نمی خوام. 

ین می   خوام. خوام. ملایم میخوام. لطافت میشی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 159  

 

#57 

 

 

یم و بازوان بزرگ و قویش چند لحظه همدیگه رو بوسید

دور من جمع شد. من رو محکم در آغوش گرفت و اوه... 

 این مرد. 

 

بوسه ما ناامید بود، و اون من رو به دیوار چسبوند و به  

. با حوصله همو ز  ی بان هامون اجازه می داد با هم بازی کتی

یدیم. نعوظ سختش در برابر شکمم بود. چشمام رو بوس

ی کردم و دیدم چباز می شماش محکم بسته شده. اون همت 

 جا با منو کنارمه. 

  

من رو بلند کرد و پاهام رو دور کمرش حلقه کردم. بدون 

ست همون وقت تلف کردن، به عمق بدنم فرو رفت، در 
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ی بینمون طبیعیه که  جایی که قرار بود باشه. اونقدر همه چی 

 نمیتونم لبخند نزنم. 

 کردیم. ما هماهنگ حرکت می 

 

ی بذاره، قبل از ا ون بکشه و منو روی زمت  ینکه با عجله بی 

. »زمزمه کرد:   «لعنتی

 

 «مشکل چیه؟» 

 

 «…باید»دستش رو روی صورتش کشید.  

 

؟»  نگاه  ن ترسیده به اطراف اتاقاون مثل یه حیوا« جی

؟»کرد. می ی  «سباستت 

 

پیچید. ای رو از چوب لباش برداشت و دور کمرش حوله 

 «کاندوم. »قبل از اینکه با عجله از اتاق خارج بشه، گف: 
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 ها؟   

دوش رو خاموش کردم و چشمام گشاد شدن. اوه لعنتی 

 کاندوم یادمون رفت. 

 

وباره دوش رو باز کردم و زیر اوه ... داره کاندوم میاره، د 

میشم بیاد داخل. سرم رو زیر آب ب داغ رفتم و منتظر آ

بردم و وقتی که بخار آب داغ روی سرم می ریخت به سقف 

 لبخند زدم. من نمی تونم امشب رو باور کنم. 

 

#58 

 

 

 لباس پوشیده بود. 
ً
ی به حموم برگشت و الان کاملا  سباستت 

 

 «من باید برم. »اون گفت:  
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؟»   «جی

 

ی نمیگفت.   ی  چشماش رو بهم دوخت اما چی 

 

؟یکار میچ»  ما تموم شب رو وقت »اخم کردم. « کتی

 «داریم. 

 

ی بگه و بعد جلوی خودش رو   ی دهنش رو باز کرد تا چی 

 « بینمت. بعدا می»گرفت. 

 

ون رفت. بدون حرف دیگه  ای با عجله از اتاق بی 

 

حوله ای رو  دوش رو خاموش کردم و به دنبالش دوبدم و  

 از روی قفسه برداشتم. 
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؟ چرا؟»   «جی

 

 « من باید برم. » 

 مثل طوفان به سمت در ورودی رفت. 

 

 «کجا؟» 

 

 «خونه. » 

 

 با وصل کردن نقطه ها به هم صورتم جاخورد.   

 

 داد زدم: 

؟»  « شوجی میکتی

 

 اون ایستاد.  
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 «لعنتی ازدواج کردی؟» 

 

 ایستاد و دوباره به سمت من چرخید.  

؟»  «جی

 

تو زن و خانواده داری، »گریه کردم. « تو ازدواج کردی! »

ی باید  . برای همت   دلیل اینجا میایی
ی اینطور نیست؟ به همت 

 «بری؟

 

اخم کرد، به وضوح مشخص بود از این بحث متنفره. 

؟»  «جی

 

ونه دیدم که منتظر اونه، تصویری از همسرش رو داخل خ 

تخت خوابیده و سه بچه کوچک که با خیال راحت روی 

 . ی  بودن و منتظر باباشون هیتی
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، الان واقعا   یک بغض توی گلویم شکل گرفت، چون، لعنتی

ی احساس می کنم یه فاحشه  ترین سطح ممکن. ام. اونم پایت 

 

 «ازدواج کردی؟»زمزمه کردم: 

 

 «نه. » 

 

 «کسی تو خونه منتظر توئه؟» 

 

 «به تو ربظ نداره. » 

 

 چشمام با اشک پر شد.  

 

 رو لای موهاش کشید. تش دس 

 «مجردم. نه این که مهم باشه.  من»در نهایت گفت: 
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 برگشت و بدون حرف دیگری رفت.  

 حسرت توی شکمم موج می زد.  

 به سمت در رفتم و پیشایی ام رو پشت در چسبوندم.  

 الان چه اتفاقی افتاد؟ 

 

59 

 

 

 فصل چهارم

 

 آوریل 
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ساکته نگاه کردم و  برگشتم و به اطراف آپارتمایی که الان 

رو از نظر گذروندم. چشمام به دو  تمام شکوه و جلالش

 لیوان نیمه خالی الکل روی پیشخوان رفت. 

 

. اون چه کوفتی بود؟»زمزمه کردم:    «لعنتی

 

دستم رو روی صورتم کشیدم و به سمت سالن برگشتم.  

 ودی نگاه کردم. به پشت سرم و به سمت در ور 

 شاید برگرده؟ 

 برای خودم توی حدقه چرخوندم. رو روی چشمام  

 بله، مطمئنا برمیگرده.  

 

 دوباره زیر دوش رفتم و سرم رو زیر آب داغ بردم.  

بدنم هنوز در حال تپیدنه. می تونم نبض زدن واژنم رو  

احساس کنم. خودم رو شستم و دهانه واژنم بخاطر 
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کمی درد داشت. بدنش به خویی سکسمون کشیده شده و  

 خیلی خوب بود.  –ار کرد با بدنم ک

 چطور این همه اشتباه پیش رفت؟ 

 

زیر دوش کارم رو تموم کردم و خودم رو خشک کردم. ردای  

مخمل مشکی رو که پشت در کمد لباس آویزان بود پوشیدم 

و به سمت اتاق نشیمن برگشتم. حس پشیمایی توی سینه 

 ام نشسته بود. 

... من از دست خودم عصبایی    ام. لعنتی

 

چرا باید با اون بخوابم وقتی به خودم قول داده بودم  

 نخوابم؟ این کسی نیست که من باشم. 

ی بود که فکر می  البته یادت نره، اون آخرین کسی روی زمت 

ی مکایی میاد.   کردم به همچت 

 

#60 
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یک لیوان شامپاین دیگه برای خودم ریختم و به داخل 

 چال نگاه کردم و توتیخ
ی

شش شکلایی رو هایی با پو فرنکی

ای چیده شد. ظرف رو ب نقرهپیدا کنم که روی یک بشقا

ی قهوه جلوی  ون اوردم و به اتاق نشیمن رفتم و روی می  بی 

خودم گذاشتم. ریموت رو برداشتم و تلویزیون رو روشن 

 کردم. 

ی افتادم و پاهام رو زیر خودم جمع کردم.   روی زمت 

 

ه شدم، حرفشام ش یادم هاپاین نوشیدم، به فضا خی 

 اومد. 

 «من مجردم. نه اینکه مهم باشه. » 

 

 خوردم و طعم فوق العاده 
ی

اش روی زبونم یه توت فرنکی

 پخش شو. 
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م و »  م رو میخوای ... یا می  به سوالم جواب بده کارتیه. کی 

شخص دیگه رو پیدا میکنم؟ هر واژن خیسی کارمو راه 

 «میندازه. 

 

 خدایا.  

 ؟یم... اما واقعا اینطوری بود کنکردم نقش بازی میفکر می 

چشمام رو بستم و لیوانم رو خالی کردم تا بلافاصله دوباره  

 خوام فراموش کنم امشب اتفاق افتاده. پرش کنم. می

 پنج هزار پوند ارزش اینقدر تحقی  نداشت.  

 

تون توی برگه تکالیفیه که تنبل نباشید. جزئیات مقاله» 

ان از روی صحنه « هفته گذشته براتون ایمیل شده.  سخیی

ادتون باشه این ش درصد از نمره کل شماست. ی»داد زد: 

 «همه اماده باشید. 

  

 ی کلاس شنیده شد. صدای ناله
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زنگ از بلندگو به صدا دراومد و از پایان کلاس مطلع  

هامون کردیم.  ی وع به جمع کردن می   شدیم و سری

 

61 

 

عه بعد اگه مشکل دارید، من یک گروه مطال»استاد گفت: 

ینده تو کتابخانه برگزار می کنم تا از کلاس پنجشنبه هفته آ

 «بهتون برای آماده شدن کمک کنم. 

 

 باید به کلاسش برم.  
ً
لپ تاپم رو داخل کیفم گذاشتم. واقعا

نمی دونم چطوری این مقاله رو مرور کنم. هفته گذشته 

 وار بهش نگاه کردم، و بیشیی منو گیج کرد. خلاصه

 

نبه کاری را احساس می کنم پنجشنجشنبه. چهر چند پ 

 دارم؟
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ون رفتم.     کوله پشتی ام رو به پشتم زدم و از سالن بی 

... من پنجشنبه آینده داخل کلاب اگزاتیک کار می   لعنتی

 کنم.  شیفت دوم منه

 داشتم.  
ی

 اوه، تموم روز حس بیهودگ

 

 نقطه  
ً
تنها خوابیدن داخل اون اتاق فرار دیشب قطعا

 رفتم، چند تا گیم بود. امروز صبح که داشتم میضعف زند 

ای دیگه رو دیدم که با قرارهای دیشب از  از دخیی

آپارتمانشون خارج شدند. دیدنشون کمی نمک به زخمم 

 پاشید. 

 اونا با قرارشون موندن.  

  

الان در راهروی شلوغ، به سمت آخرین کلاس امروزم 

فتم.   می 
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اینطور نیست که برای چرا این لعنتی منو ناراحت کرده؟  

ته باشم. من با یک دستور کار به اونجا رفتم. عشق اونجا رف

یه که گرفتم.  ی  پول. پنج هزار پوند، و این چی 

 یک برنامه ریزی کردم و بهش پایبندم.  

 

 به خودم یادآوری کردم خودزیی نکنم.  

 

ماه دیگه، برای تنها سه شیفت دیگه باقی مونده. یک  

دفم دارم و می تونم استعفا بدم. این هدوازده ماه کرایه 

نیست، اما من به برنامه بازیم پایبندم. به بیست هزار پوند 

م.  ، دارم اون رو می گی   نیاز دارم، و لعنتی

 

62 

 

 « آوریل! »

 صدای یکی رو از پشت سرم شنیدم. 
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 ن برسه. برگشتم تا براندون رو ببینم که میدوید تا به م 

  

 «هی. »

د لبخند  در حالی که کنارم ی  زد. قدم می 

 

 «چطوری؟»من لبخند زدم. « سلام. » 

 

براندون یکی از دوستام تو دانشگاه بود. رشته مهندش  

میخوند و توی تیم فوتبال هم تیمی بودیم. دانشجوی سال 

 اول بود و یه دوست دخیی داره. 

 

شب به پاریی  خوبم. هی، هاروی ازم خواست ببینم فردا » 

ی یا نه. داخل محوطه دانشگاه   «می 
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ی بار،به هاروب »اخم کردم:  وای خدا. تو برای پونزدهمت 

بگو حتی اگه برم، بهش علاقه ندارم. برای من خیلی 

 «جووونه. 

 

 براندون خندید.  

 « مدام اینو بهش میگم. »

به زد.   با شانه اش به من ضی

تغیی  بدی. میخواد اون امیدواره که تو نظرت رو »

 «عروسکت باشه. 

 

 «آره، خب، این اتفاق نمی افته. »خندیدم. ی بلند با صدا 

 

؟ می»  ی امشب شام چیکار میکتی ی خوای با من و لارا چی 

ی؟  « بگی 

 

 لارا دوست دیگه ما بود. اون هم دوست داشتنیه. 
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من احساس گیحیی داشتم چون دیشب به سختی داخل  

 ی هم گذاشتم. آپارتمان فرار چشم رو 

 

63 

 

خوش  به هر حال ممنون. بهتوننه، من کار دارم، اما »

 «بگذره. 

  

ی برات بیاریم؟» ی  «میخوای چی 

 

ی بهم پیام بده. »اخم کردم. « شاید. »   «هر جا که می 

 

باشه. اوه، و شایعات میگن فردا شب تو اتاق پنلوپه یه » 

 «جشن بعد از پاریی قراره باشه. 
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ون دادم.    « عالی شد. »نفسم را به شدت بی 

 آه کشیدم. 

 

؟وای دو خمی»   بخوایی
ی  «باره تو اتاق من یا لارا روی زمت 

 

 «نه خوبه. ممکنه برای آخر هفته برم. » 

 

 «واقعا؟ کجا؟» 

 

 

 «یکی از دوستام اینجاست. تو فکرم برم پیشش. » 

 

این یه دروغ وحشتناکه، اما به این فکر میکردم که برای  

احت کوتاه از دست لندن به خودم بدم.  آخر هفته یه اسیی

ن یکم پول نقد دارم، و شاید بتونم یه جای ارزان پیدا الا
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ی بهیی از خوابیدن کنار غار فحشاست، اون  ی کنم. هر چی 

 یی که در اوج خودشه. هم زما

  

برای کلاس بعدیش بره، گفت:  براندون قبل از اینکه

خوریم رو برات باشه، امشب منوی هر جایی که غذا می»

 «فرستم. می

 

بدی نیست. آره همه جی واقعا ایده  یک آخر هفته دور از  

 من خودم میتونم برم. 

فتم لبخند زدم، هوم   ….  در حالی که از راهرو بالا می 
ً
دقیقا

 تونم برم؟کجا می
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ی   سباستت 
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به زدم. چوب گ  لف رو عقب بردم و با قدرت به توپ ضی

 توپ در هوا سوت می گزد. 

  

به»اسپنسر گفت:   بود. ضی
ی

 «ی قشنکی

 

ون در حالی جولیان   که چوب گلف خودش رو از کیفش بی 

 «بازیت امروز خیلی خوبه، گارسیا. »می آورد، گفت: 

 

ی فروداومد.   ی سیی  به توپ نگاه میکردم و سپس روی زمت 

ز؟همیشه خو » ، مسیی یی ی  «به. در مورد جی حرف می 

 

ی  اسپنسر در حالی که توپ رو با پشت چوب گلف  روی زمت 

وزهای یکشنبه یکی از تفریحات قل میداد، خندید. گلف ر 

 مورد علاقه منه. 
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د، و   ی به می  تماشا کردیم که اسپنسر با قدرت به توپ ضی

توپ در انتها چرخید و از روی تور پرید و به سمت جاده 

 رفت. 

 

چرا من اینقدر بد بازی »اون فریاد زد. « لعنت بهش! » 

 « کنم؟می

یشکنه. اون وانمود میکرد که چوب گلفش رو روی زانوش م

م، ک  میدونم. چون بدجور بگا رفتم و دستمزد » ی میگی 
میی

 «بخاطر همینه. 

 

 خندیدیم.  

یه که هرگز فکر  ی اینکه اسپنسر بدجور به گا بره چی 

 ها به گا رفته. کردیم بشنویم. اون از خیلی وقت پیشنمی

  

هامون رو پشت گاری گلف گذاشتیم و به داخل چوب

ریزه ه سمت جاده سنگرفتیم. پشت فرمان نشستم و ب

ون رفتم تا به سوراخ بع  دی بریم. بی 
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هی، امروز صبح یه پیشنهاد کاری خیلی »بهشون گفتم: 

 «جالب گرفتم. 

 

 «مثلا؟»جولیان پرسید: 

 

کننده های توزی    عریزی جادهدونید که من به برنامهمی» 

قی برای دولت کمک کردم؟  «سری

  

 : ی  «آره. »هر دوتاشون گفتی

 

 «هاد کردن که وارد کابینه بشم. ن پیشنبه م» 
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؟تو. می»  اسپنسر نفس نفس « خوای یه سیاستمدار شی

. »زد.   «تو از سیاستمدارا متنفری لعنتی

 

به سوراخ بعدی رسیدیم و گاری رو پارک کردم. « میدونم. » 

 «البته من اون رو قبول نمیکنم. »

 

ز پرسید:   «مقامش چیه؟»مسیی

 

 «سعه. وزیر برنامه ریزی و تو » 

 

ز اخم کرد.  ی بدی نیست. پولش »مسیی  «چقدره؟چی 

 

 « خوبه، اگرچه الان بیشیی درآمد دارم. » 

به زدن شدم.   چوب گلفم رو از کیفم برداشتم و اماده ضی
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 «میتویی هر دو تا کارت رو انجام بدی؟»اون پرسید: 

 

به زدم و به دوردست پرواز « من نمیدونم. »  به توپ ضی

... من»کرد.  ی میشم.  لعنتی ی  «تو این بازی یچی 

 

لطفا. من میتونم با دستام که »ر گفت: اسپنسر به تمسخ 

 «از پشت بسته شدن شکستت بدم. 

 

ز با قاطعیت جواب داد:   باشه، بیایید ببینیم. تو »مسیی

، اسپنس.  یی ی  «همش حرف می 
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به اون رو اماده میکرد، خندیدم.   ز ضی  در حالی که مسیی
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رزومه اشتم. میتونه برای تا شغلو نگه میدمن بودم هر دو »

د، « شغلی عالی باشه.  ی به اش رو می  ز در حالی که ضی مسیی

ی پرید، به درخت برخورد کرد و به سمت  گفت. توپش پایت 

 ما برگشت. 

  

. »پوزخند زدم:   «به گا رفتی

 

ذاشت، در حالی که چوب گلفش رو دوباره داخل کیف می 

 «خفه شو. بد شانسی بود. »گفت: 

 

د به کنایه گفت:   ی اسپنسر درست در حالی که توپ رو می 

ی گارسیا، سیاستمدار. »  «سباستت 

 

 «آهنگ خویی داره. »مسیی پوزخندی زد:  

 

 «نمیخوام قبولش کنم. »چشمام رو توی حدقه چرخوندم. 
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 به گاری گلف برگشتیم.  

 

خوشگله قهوه »اسپنسر پرسید:  هی، هنوز از اون دخیی

 «گوهی میخری؟

 

 «نه. »ن رو محکم گرفتم. مافر  

 

 «چرا که نه؟»چشمای اسپنسر به سمتم چرخید.  

 

 «ام رو از دست دادم. علاقه»شانه بالا انداختم.  

 

ایی از طرف این   ی که نیاز دارم یه سخیی ی آخرین چی 

دوتاست. از زمایی که همسرم رو داخل تخت با باغبانمون 

صحبت  لهکار شده بودن، و حوصپیدا کردم، کمی محافظه
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ای که داشتم رو های یک هفتهکردن در مورد سرکسیی 

. ندارم. مخصوصا درباره  ی اون دخیی

 

 گاری رو تا سوراخ بعدی بالا بردم.   
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فت گفت:  ون می  ز در حالی که بی 
خواد تو رو بری می»مسیی

 به شدت هات و سکسیه. 
ً
 «با دوستش اشنا کنه. ظاهرا

 

ز. عنمن به یه قرار کورکورانه ل»  م، مسیی  «تی نمی 

 

 «چرا که نه؟» 

 

خوام یا نیازی بهش ندارم. قبلا اینکارو چون، زن نمی» 

ون رفتم. « کردم. این کارو دوباره انجام نمیدم.   از گاری بی 
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؟» ی هستی یا جی  «حسری

 

مشکل اون رفع »در حالی که توپم رو اماده می کردم، گفتم:  

 «شده. 

 

؟بگو که به  »اسپنسر اهی کشید:   «کلاب اگزاتیک رفتی

 

ز خندیدیم. اسپنسر الان که سروسامون گرفته،   من و مسیی

د و عقده گشایی میکرد.   مجردی من لذت مییی
ی

 از زندگ

 

، من عاشق اونجام. »   «لعنتی

 

به ای به توپ زدم و توپ در هوا با قدرت « شاید. »  ضی

 معلق شد. 
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یه که از مجرد بودن دلم تنگ شده، می»  ی ؟ این تنها چی  دویی

ا مناقصه میک ردیم، منتظر هیجان اون کلاب فرار. برای دخیی

 « موندیم تا من رو انتخاب کنند. می

ه میشد، چشماش رو ریز در حالی که به دوردست ها خی 

بازی و خریدنه. زمان های  این مثل تجربه کردن»کرد. 

 «خویی بود، مرد. 

 

ز خندید.   ی »مسیی و و بعد تو رفتی و عاشق شدی و همه چی 

 «خراب کردی. 

 

... من پشیمون نیستم. شارلوت برای منه، اما، می»  « دویی

های زیبا و جذاب فقط زن»اون توپش رو اماده کرد. 

ین منتظرن تا تو رو راضی کنند. بدون تعهد، بدون توقع. ا

ینه.  ی بهیی ی  «فانیی
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ز پوزخند زد.   «باید باهات موافقت کنم. »مسیی

  

دم وق دیدم...  تی تصویری از آوریل رو آرواره ام رو فسری

 کارتیه... اسم لعنتیش هر جی که هست. 

جوری که وقتی ارضا شد بهم نگاه کرد. احساس کردم التم  

 از روی لذت تکان خورد. 

  .  لعنتی

 

چوب گلفم رو با زور داخل کیف گلفم انداختم. نمی خوام  

 کنه. کنم. منو عصبایی میبهش فکر کنم. من بهش فکر نمی

 

 ریلآو  

 

ی نزدیک پنجره رو پاک کردم و به خیابان نگاه کردم.    می 

 چرا اون برنگشته بود؟ 
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صبح بود، و  8:45نگاهی به ساعت انداختم. ساعت  

ی معمولا تا الان  خورد. باید میومد و قهوه اش رو میسباستت 

جمعه نیومد. دوشنبه یا سه شنبه هم نیومد. الان، 

 ش نیست. چهارشنبه بود، و هنوز نشویی از 

 اون نمیاد.  

 

، شبمون با هم اینقدر وحشتناک بود که الان حتی   لعنتی

 خواد؟قهوه منو هم نمی

  

من شبمون با هم رو تجزیه و تحلیل کردم و بیش از حد 

 فکر کردم تا جایی که دیوونه شده بودم.  بهش

  

ی خوب بود. منظورم اینه که عالی نبود، اما با وجود  همه چی 

 اینکه بدترین 
ً
ی رو براش سرو میکردم، مرتبا قهوه روی زمت 

، گشت. و اون برای دیدنم برمی ین، دوست داشتتی شی 

 خوشتیپ بود و ما با هم معاشقه کردیم. 

ه. وقتی اینطوری بهش فکر می   کنم قلبم درد میگی 
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و بعد منو داخل باشگاه دید و از اینکه اونجا بودم عصبایی  

 شد. 

خواست. ردم، اگرچه اون منو نمیمن هم اون رو انتخاب ک 

اما موضوع اینه: میدونم که قبل از این اتفاق منو می 

 خواست. 

ه رویدادها فکر کردم.   ی رو پاک کردم و به زنجی   می 

 

ما به اتاق فرار برگشتیم و وارد یجور نقش بازی کردن  

 شدیم. 

  
ی

ین سکس زندگ  ام رو داشتیم. بعدش بهیی

 

لش رو هم از دست داد. و اون همونجا با من بود.    یک کنیی

 طرفه نبود؛ می دونم که نبود. 
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ی کناری رفتم و پاکش کردم، غرق در خاطراتم  به سمت می 

 بودم. 

  

ی زیر بعد وقتی داشتیم همدیگه رو می ی بوسیدیم یه چی 

ه اونقدر گم شده دوش بینمون شکل گرفت. اون لحظ

فکر بودیم که کاندوم رو فراموش کردیم. وقتی به گذشته 

میکردم سرم رو خاروندم. اونجا قطعا نقطه عطف بود. 

 همه جی افول کرد. بعد از اون 

 

 «من مجردم.  نه اینکه مهم باشه. »  

 

ه شدم.   ون خی  ها رو پاک کردم و از پنجره به بی  ی  همه می 

ی مردیه که از زما   ن طلاقم به من علاقمند شده و اولت 

آشنا شدیم متنفرم.  ازش متنفرم. از اینکه توی کلاب با هم

ین رابطه رو داشتیم و اینکه اون  یه احمق بود از اینکه بهیی

 متنفرم. متنفرم که دیگه برای قهوه بد من نمیاد. 
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ببخشید خانم. دستشویی »یکی از پشت سرم گفت:  

 «دارید؟
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 «آره؟»

 « دارید؟دستشویی » 

ی سمت چپ. »  ون و پایت  بهت »به در اشاره کردم. « بی 

 «میدم کجاست. نشون 

  

 «ممنونم. »

 

ون رفتم و اون رو راهنمایی کردم که  از جلوی در کافه بی 

کجا بره. سپس، به جمعیت شلوغی که در حال قدم زدن 

 بودن نگاه کردم. 
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 کاش بهش می گفتم فقط چهار شیفت کار می کنم تا کرایه  

دازم. کاش خودم توضیح می دادم. باید بیشیی  خونه ام رو بیی

 …میگفتم

 

 آه سختی کشیدم و به کافه برگشتم.  

 اوه خب. اون رفته.  

 همینه که هست.  

 

کردم ای رو بررش میهای اجارهروی تختم نشستم و خونه 

و فهرستی از املاک رو برای اینکه آخر هفته بهشون سر 

بزنم اماده کردم. اینکه اینقد انتخاب دارم احساس خویی 

ی بار بعد از مد ت ها، پول توی بانک دارم، و داره. برای اولت 

 فراموش کرده بودم که چه حس خویی داره. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 195  

م از کلاب فرار امروز به حسابم رسید، یعتی الان پنج درآمد 

هزار پوند به ایم خودم دارم. بعد از شیفت پنجشنبه شبم، 

ده هزار پوند پول دارم و می تونم دنبال آپارتمان بگردم. به 

اضافه شش هفته اجاره دارم و  اندازه کاقی برای وام و به

وع کنم.   این کارو سری
ً
 میتونم عملا

 

 هیچکس دیگه نمیخوابم.  ولی من با  

به هیچ وجه نمی تونم دوباره این هفته رو برای خودم   

 تکرار کنم. 

 

ه شدم و سپس به خودم اجازه دادم کاری   به کامپیوترم خی 

 رو انجام بدم که نباید بکنم. 
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ی   توی گوگل تایپ   گارسیا. معمار، لندن. کردم: سباستت 
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 نتایج روی صفحه ظاهر شدن.  

 

ی     گارسیا. راک استار معماری لندن سباستت 

 

؟ لعنت بهش. اطلاعات رو سری    ع خوندم.    جی

 

 . 37سن:  

  :  دارایی
 میلیون 15ارزش تخمیتی

 وضعیت تأهل: مطلقه.  

 

 در حالی که ادامه میدادم اخم کردم، اون طلاق گرفته؟ 

 

 روی ویکی پدیا کلیک کردم.  
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ی گارسیا یک معمار است که بیشیی به دلیل طراج   سباستت 

یان برجسته اش شناخته شده است.  فته و مشیی های پیسری

از زمان طلاقش دو سال پیش، به ندرت دیده شده است 

 که زن زیبایی کنارش نباشد. 

 

 روی تصاویر کلیک کردم و چشمام گشاد شد.  

 لعنتی  

شلوار و کراوات  هم از اون با کت و یی پشت سر تصویرها 

مشکی با زیی زیبا در اغوشش اومد. تعدادی از عکس هاش 

رسید یه موسسه در حال گلف بازی کردن بود. به نظر می

یه باشه.   گلف خی 

 

ی ازش در شب  ون دیدم، در حالی که تصاویر بیشیی های بی 

دو مرد  کشید. در بسیاری از تصاویر خندید، سیگار میمی

.  اونا گ بودن؟ ی  خوش تیپ با اون حضور داشتی
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ون دادم، در حالی که تازه واقعیت   نفسم رو به شدت بی 

 ایه. رو درک میکردم. پس، اون یه زن باز حرفه

 ترم رو بستم. با تنفر کامپیو  
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ی دست هام تو سینک، به انعکاس خودم در  بعد از شستی

کردم و پیش بندم رو صاف آینه نگاه کردم، موهام رو مرتب  

کردم. فکر کردن به شیفت امشبم توی کلاب، مضطربم 

مروز صبح کافه کار میکنم، و سپس دو تا کلاس میکرد. ا

 …دارم، و سپس

ام طی به هدف مالیراه رو برای رسیدن سپس، نصف 

 کردم. 

 

 «تمرکز کن. ده هزار پوند. »در آینه به خودم گفتم:  
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خیابان کنار کافه م رو مرتب کردم و از برای آخرین بار موها 

ام بالا رفتم. گوشه خیابون پیچیدم و به خیابان شلوغ نگاه 

 کردم. خیلی شلوغه، مثل هر روز. 

 و من اون رو دیدم.  

 

ی سمت دیگه   ه سباستت  فت و به کافه خی  خیابون راه می 

 شده بود. 

 قلبم به تپش افتاد.  

 

یب هاش فرو برده نگاه کردم که اون دست هاش رو در ج 

 اون چیکار می کنه؟ و لحظه ای ایستاد. 

 

 سپس برگشت و دور شد.  
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من اون رو تماشا کردم که از خیابان دور می شد و وحشت  

ه؟ ، اون داره می   زده به اطراف نگاه کردم. جی

 

 از اون طرف خیابان دوبدم.  

« ! ی  داد زدم. « سباستت 

 

ی ا    دامه داد.  صدای منو نمی شنوید و به راه رفتی

 

« ! ی  «سباستت 

 

 برگشت و با دیدن من صورتش جاخورد.  
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؟چیکار می ک» تو »دست هام رو براش تکون دادم. « تی

؟ ی بدون اینکه به دیدنم بیایی  «فقط می 

 

لب هاش رو روی هم فشار داد، چشماش به لبم گره  

هن سفیدش پوستش  ه بود، بخاطر پی  خورد. موهاش تی 

سی  د. برنزه بنظر می 

 

، من هرگز مردی رو به این خویی ندیده بودم که کت  
لعنتی

 ینقدر بهش بیاد. و شلوار سرمه ای ا

 

احساس می کردم باید از خودم دفاع کنم. نمی تونم اینو 

تحمل کنم که فکر میکنه من یه فاحشه کثیفم ... حتی اگه 

 خودشم دست کمی از فاحشه نداره. 

 

 ا چرا. حتی نمی فهمم چه احساش دارم ی 
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من فقط چهار شیفت اونجا کار »شانه بالا انداختم:  

 «میکنم. منظورم توی کلابه. 

 

 آرواره اش منقبض شد.  

 

من به پول نیاز دارم تا بتونم از خوابگاه »با عجله گفتم: 

ون برم. با بورسیه اینجام و دیگه نمیتونم  دانشگاهم بی 

 کنم. هر شب پاریی برگزار میشه و م
ی

ن دارم اونجا زندگ

 «یوونه میشم. نمیدویی چقدر بده. د
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ه شدیم. خیلی جلوش آسیب پذیر بودم، و  ما به هم خی 

اون هنوز دستاش داخل جیبش بود، ایستاده بود، کاملا 

 کار. سرد و محافظه
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کنم و بعد استعفا شنبه ها کار میمن سه شب اینده پنج» 

 «میدم. 

 

 « م باشه؟برام مه چرا باید »پس از مدیی اون جواب داد:  

 

 « چون من... » 

، الان دارم چیکار می کنم؟   ، لعنتی  مکث کردم، لعنتی

 

خوام بدون تو شیفتمو اونجا انجام بدم. نمیتونم من نمی»

 «فکرش رو تحمل کنم. 

 

 ابروهاش درهم رفت.  

 

 « . ی ، سباستت   نیستم که تو فکر میکتی
 «من اویی
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و ف زدنش ر هاش طوری جمع شد که انگار جلوی حر لب

 گرفته. 

 

اگر تو نبودی، اون شب سکس نمیکردم. چون قبل از » 

 «اینکه اونجا کار کنم، تو رو دوست داشتم. 

 

 اون ساکت موند.  

 دست هام رو با نفرت بالا انداختم.  

؟ التماس می»
ی

یه که میخوای بکی ی کنم همینه؟ این تموم چی 

نت تویی حتی یک کلمه لعنتی به زبو ببینمت، و تو نمی

 «بیاری؟

 

 چشم هاش رو بهم دوخت.  
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هر جی گفتم »سرم رو تکان دادم. « میدویی چیه؟» 

فراموش کن. برای هیچ و پوچ دارم التماس میکنم. زحمت 

 «نکش. 

 

  .  سکوت بیشیی

 «تو تنها کسی نیستی که ناامید شده. »بهش گفتم:  
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 «منظور؟»اخم کرد. 

 

 « .  «تو اویی که من فکر می کردم نیستی

 

 «ام؟فکر کردی من گ» 
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شون قدر غرق کارهای روزمرهبه اطرافیامون نگاه کردم، اون 

شدن. به سمتش برگشتم بودن که حتی متوجه ما نمی شده

 و شانه بالا می انداختم. 

 

لبخند غمگیتی زدم. « کسی که ارزشش رو داشته باشه. »

 «ولی فکر نکنم اینطور باشه. »

  

ابون برگشتم، وقتی از جلوی خیبرگشتم و با گیحیی به 

 ماشیتی رد میشدم بوق زد. 

 به کافه برگشتم.  

 خودشه. انجام شد.  

** 

 

ه شدم. با صورت   ی که در آینه بود خی 
به انعکاس دخیی

 آرایش شدت و لباس توری مشکی دکلته. 
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ان فراری برای امشب  هوا پر از جرقه و هیجان بود. دخیی

 نمایشه. هیجان زده بودن. وقت 

 

فکر اینکه امشب مردی رو سرگرم کنم دلم رو زیرو رو  

 میکرد. 

 

من با کسی نمیخوابم. حتی نمی خوام با یه مرد صحبت  

 کنم، چه برسه به سکس. 
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آقای گارسیا به خویی بیی شهویی درونم رو رام کرد. بعد از  

اینکه سایز بزرگش رو تحمل کردم، تموم روز درد داشتم. 

ینفسم بود  اما عزت  به رو خورد. هنوز زخم که بیشیی ن ضی

بدتر از اون، امروز صبح که اون رو هام رو می لیسیدم و 

 دیدم التماس کردم. 
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ه.  -تأسفباره  ی  رقت انگی 

 

ها رو شنیدم. به اون   صدای جیغ هیجان زده یکی از دخیی

طرف پرده نگاه می کرد که پنجره یک طرفه داشت و راهرو 

ه . دخیی مو رو نشان می داد  بلندی داشت و خیلی های تی 

 زیباست. 

 

 «اون اینجاست. چند ماهه که اینجا نیومده. » 

ام، من خیلی هیجان زده»روی صندلی آرایشش می رقصید. 

م.   «الانه که بمی 

 

 «گ اینجاست؟»یکی پرسید: 

 

 «آقای. اسمیت. » 

 

 «گارسیا؟»یکی پرسید: 
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. تو نباید اسم واقعی»دخیی دیگه گفت:  
ی

 «ش رو بکی

 

 اون اینجاست.  

ها همه با هیجان صحبت می کردن، و قلبم تند زد.    دخیی

... اون یه فن کلاب* داره.    لعنتی

 

 

——۰ 

 *فن کلاب )کلاب طرفداران پرو پاقرص( 
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 فصل پنجم
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 آوریل

 

د و من از شدت ناراحتی گرم  ی آرایشگر رژگونه ام رو برام می 

ه یا فقط کردم. یا هیجانشدن صورتم رو احساس می  

 محضه. دیگه حتی نمیتونم تشخیصشون بدم. وحشت 

 

ا! » سرجاهاتون صف »پورشا داد زد: « وقت نمایشه دخیی

 «بکشید. 

ه شد.  کارتیه، عزیزم، امشب نفر »چشماش به من خی 

 .  «سومی که میتویی انتخاب کتی

 

 سرم رو باموافقت تکان دادم. 
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ه تا » ش و به شماره ده بر نوبتت همینطوری عقب تر می 

دو هفته بعد از اون آخرین نفری که میتویی مرد بعد برای 

. اینطوری منصفانه است.   «موردعلاقت رو انتخاب کتی

 

 « باشه حتما. »

 زدم. به هر حال من اینجا نخواهم بود.  
ی

 یه لبخند ساختکی

 

ه پرسید:    با موهای بلند تی 
می تونم نفر اول انتخاب »دخیی

 یک شخص کنم؟ میدونم نوبت من نیست، 
ً
اما من واقعا

 «خاص رو می خوام. من ماه ها منتظر برگشتنش بودم. 

 

ی رو میگه.   سباستت 

ی اون رو نگاه کردم. خیلی زیباست. با موهای  از بالا تا پایت 

ه و اندامی کوچک ترین و ریز، جذاب پرپشت و بلند تی 

ای رو داره که تا به حال دیدم. یک لباس قرمز کوتاه چهره

تمام منحتی های بدنش رو نشان میده. پوشیده که 
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ون زده بود و پسینه اهاش های بزرگش از بالای یقه اش بی 

 کشیده و بلند بود. 
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 با اون خوابیده بود. اینو میدونستم. تصویری 
ً
ی قبلا سباستت 

ی رو تصور کردم و شکمم از ازشون ک ه با هم سکس داشتی

 انزجار پیچید. 

 

 «تو.... »اش رو بررش کرد.  پورشا برنامه چاپ شده« نه. »

 

نفسم رو حبس کردم و منتظر موندم تا پورشا حرفش رو 

تموم کنه. نمی دونم می خوام قبل از اون دخیی انتخاب کنم 

 اون یا بعد از اون. اگه اون رو انتخاب کنم و سباست
ً
ی واقعا ت 

؟  رو بخواد جی
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 ازش خواستم بیاد. 
ً
، الان پشیمانم که اصلا  لعنتی

 

 «امشب نفر دومی لونا.  تو »فت: پورشا گ

 

 لونا لبخند می زند و مشتش رو به هوا کوبید. « ایول. »

 

...اون قبل از منه.   لعنتی

ون  ی انداختم. فقط می خوام از این جهنم بی  سرم رو پایت 

 برم. 

 

ا صف بکشید. » وقت بازیه. »پورشا لبخند زد. « دخیی

 «مردهای کلاب برای شما پول زیادی می پردازن. 
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در حالی که صف می کشیدن خندیدن و حرف  ها دخیی 

دن. در حالی که من چشمام رو بستم و سعی میکردم از  ی می 

ون خودم رو شجاع نشون بدم.   بی 

 

ی دخیی به سمت سکوی راه رفت. اون جلو و  عقب  اولت 

فت و سپس می چرخید.. یک چرخش سکسی کرد و  می 

 صدای هیجان مردها شنیده شد. سپس گوشه ای ایستاد و 

 دستش رو روی لگنش گذاشت. 
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ی کار رو می کرد. قلب من  لونا نفر بعدی بود و اون هم همت 

 به معنای واقعی کلمه تو گلوم بود. 

یلی لعنت به این، من هرگز به اینجا بر نمی گردم. خ

سش زیاده.   اسیی
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تغیی  کرد  Marvin Gayeاز  Sexual Healingآهنگ به 

ون دادم. این موسیقی  و من به شدت بازدمم رو بی 

یک تره. و حالا نوبت منه. تر و تر، جذابآهسته  تانیی

ون رفتم. وقتی به انتهای  ب آهنگ اغوا کننده بی  با ضی

 انداختم. راهرو رسیدم، نگاهی به مردان زیبای جلوی خودم 

 

 اما نه اویی که دنبالشم. 

به سمت عقب رفتم، چرخیدم، و سپس به سمت جلو 

لگنم گذاشتم و با نگاه گرسنه آقای  رفتم و دستم رو روی

 گارسیا روبرو شدم. 

ی نشسته و لیوان مایع کهربایی در یک دستش و 
ی پشت می 

سیگار برگ در دست دیگرش بود. پاهاش روی هم بود و 

 داشت. ظاهری سلطه گر 
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چشم هامون قفل شد و اون آرام آرام سیگار رو به لب 

د. نفسی کشید  ی و جریان هاش می برد و به شدت پک می 

 نازگ از دود توی دهنش ناپدید شد. 

 لعنت به من، این مرد مثل سکس متحرک میمونه. 

وع  وقتی اون رو برهنه و بالای سرم تصور کردم، درونم سری

 به تپش کرد. 

 

با هم بودیم یادم اومد که چطور صورتم  آخرین باری که 

رو گرفت. طوری که لب هام رو لیس می زد. جوری که 

گرفت، جوری که وسط سکس به سمتم اومد و گردنمو گاز  

ی پاهام رو که خودش مسببش بود رو لیسید.   خیسی بت 

 

نوک سینه هام با به یاد اوردنش سفت شد. جای تعجب 

 نداره که اون فن کلاب داره. 

 ئیس جمهور لعنتی ام. من ر 
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ی بینمون وجود   ی می تونم تا می خوام وانمود کنم که چی 

رو اینجا می بینم، اینطوری، با واقعیت  داره اما وقتی اون

ون باشم. می خوام ازم روبرو میشم. می خوام تحت سلطه ا

، میخوام من رو بکنه.   استفاده کنه و لعنتی

 فراموش کردم که قراره چیکار 
ً
ه بود و من تقریبا چشماش تی 

 کنم. 

 به آرامی چرخیدم و سرجام کنار صحنه ایستادم. 

 

به بالا نگاه تمرکزم روی این بود که  بقیه رژه رو تماشا کردم. 

 تونم گرمای نگاهش رو حس کنم. نکنم، اما می

یه؟ یا این کلاب  یعتی اون همیشه اینقدر سکسی و حسری

 باعث میشه اون قسمت ازش نمایان بشه؟
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ون شد. رژه تمام شد و پورشا با میکر   وفون در دست بی 

 

 «آقایان، میخوام الئونور رو معرقی کنم. »

 

. در س مردها  ی  کوت فرو رفتی

 

 «نظرتون رو بگید! »پورشا گفت:  

 

مردها جلوی الئونور صف کشیدن و یکی یکی خودشون رو 

 معرقی می کردن. 

 

، الئونور؟»  «گ رو انتخاب می کتی

 

 اون لبخند زد. « آقای. پارکر. »
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افه ای جلو رفت و دستش رو گرفت. اون رو مرد خوش قی

ی برد. شبیه یک ورزشکارها بود. جوان و  از روی صحنه پایت 

 زبردست. 

 انتخاب خوبیه. 

 

پورشا در حالی که دست لونا رو بالا میگرفت گفت: 

 «آقایان، میخوام لونا رو بهتون معرقی میکنم. »

 

 مردها دوباره صف کشیدن. همه به جز یکی. 

ر حالی که اسکاچش رو مینوشید نشسته بود. آقای گارسیا د

ه.  شبیه به ارگاسمی بود که روی دو   تا پا راه می 
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؟»پورشا پرسید:    «لونا گ رو انتخاب می کتی

 

 «آقای. اسمیت. »لونا لبخند زد و به گارسیا اشاره کرد. 

 

 .  لعنتی

 زبانش رو روی دندان هاش کشید و آرواره اش رو کج کرد. 

 

شما مرد خوش »پورشا لبخند زد. « آقای. اسمیت. »

 .  «شانس امشب هستی

 

ی به آرامی اومد و دست لونا رو  ایستاد و سپس سباستت 

ی هدایت میکرد و من با  گرفت. اون رو از صحنه به پایت 

؟ ی انداختم. جی  ناراحتی سرم رو پایت 

 . ، لعنتی ، لعنتی  لعنتی
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امشب تازه »زد.  پورشا داد « میتونم کارتیه رو معرقی کنم! »

 «شبفت دومشه. قرار دوم اون چه کسی خواهد بود؟

 

 ایستادن.  و در صف مقابل منمردها حرکت کردن 

 

 مردی داد زد. « پنجاه هزار! »

 

 «شصت و پنج! »مرد دیگه ای گفت:  

 

ی با لونا در حال رفتنه.  نگاهی به در انداختم تا ببینم سباستت 

ی بهش  ی  میگفت و میخندیدن. دستش رو گرفته و چی 

اون حتی نموند که ببینه من چه کسی رو انتخاب کردم، 

 نم حس کردم. طعم صفرا رو توی ده

 خدایا من همه جی رو اشتباه فهمیدم. 

 اون اهمیتی نمیده که اینجا کار کنم. به تخمش هم نیست. 
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همه مردها رو بررش کردم و همشون خوب بنظر 

سیدن.   می 

. ولی هیچکدوم اویی که  ی  من میخوام نیستی
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کارتیه گ خواهد بود؟ قرارت برای امشب گ خواهد »

 «بود؟

 

ترین مردی برم خوام به سراغ مهربونه کردم. میبینشون نگا

 که میدونم از پس رد کردن رابطه جنسی بر میاد. 

 

 «آقای. استیونسون. »آهسته گفتم:  
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ینه. اومد و دستم رو گرفت تا  پشتش رو  اون مو بلوند و شی 

 ببوسه. 

 «سلام، کارتیه. »

 

 «سلام. »

 به زور لبخند زدم.  

ی کت واک هدایت کرد و به سمت در خروجی   من رو به پایت 

 م. رفتی

ی الان داره اونو میبوسه؟ یعتی صورتش رو  یعتی سباستت 

 گرفته و میلیسدش؟

 

خدایا، این که هرگز رابطه با مردی مثل آقای گارسیا رو 

ه،  ی اما اینکه بدویی چطوریه و نتویی اون رو تجربه نکتی یچی 

... و بدویی که شخص دیگه اون رو به جای تو   داشته باشی

 داره... سطح دیگه ای از شکنجه است. 
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من و آقای استیونسون وارد آسانسور شدیم و به پشت 

ه شدم.   درها خی 

 دستم رو گرفت و پشتش رو بوسید. 

 

باشم کارتیه.  من نمی تونم صیی کنم تا تو رو تنها داشته»

 «هفته گذشته هم برای داشتنت پیشنهاد دادم. 

 

تم به جوایی فکر کنم، به زور لبخندی زدم و چون نمی تونس

 سکوت کردم. 

درهای آسانسور باز شدن و به سمت اتاقی رفتیم و اون در 

 رو باز کرد و اجازه داد داخل بشم. 

، خیلی بد شد.   فقط باید برم؟ لعنتی
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 «شامپاین؟»پرسید: اون 

 

 «لطفا. »

هام رو روی هم گذاشتم و به سمت پنجره رفتم تا دست 

ی ترافیک خیابان ها رو به شهر لندن نگاه کنم . جریان سنگت 

 روشن کرده بود. 

ی حسی داره.   پس وقتی از خودت متنفری همچت 

 هیچ پولی ارزش این رو نداره. 

 بس کن. 

شامپاین بهم  چند لحظه بعد، آقای استیونسون یک لیوان

 داد. 

 

در حالی که چشماش رو بهم دوخت یک جرعه « ممنونم. »

؟»نوشیدم.   «شما اغلب اینجا میایی

 

 «وقتی نیاز دارم. »
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د.  ی  قلبم توی سینه ام می 

 «یعتی ... وقتی به سکس نیاز داری؟»

 

های دیگه. » ی  «اره و چی 

 

 خدایا. 

 

 در زدن. 

؟»پرسیدم:   «منتظر کسی هستی

 

 کرد و به سمت در رفت و در رو باز کرد. اخم  « نه. »

 آقای گارسیا در راهرو ایستاده بود. 

 

 «میتونم بیام داخل؟»پرسید: 
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 آقای استیونسون جواب داد. « جی میخوای؟»

 

ی از کنارش گذشت و وارد آپارتمان شد. در رو  سباستت 

پشت سرش بست و قبل از اینکه توجهش رو به آقای 

 ، به چشمام زل زد. استیونسون معطوف کنه

 

یکامون رو عوض می کنیم. »گارسیا گفت:   «ما سری

 

« .  «مگر اینکه از روی جسد من رد بسیی
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 «منو امتحان نکن.  نتی لع»

 

 «گفتم نه. »

ی   ی رو هل داد و سپس سباستت  آقای استیونسون سباستت 

 اون رو عقب زد. 

ی بهش گفت:   ون. اتاق جدیدت »سباستت  عه.  121برو بی 

لونا منتظرته. کاری کردم که ارزشش رو داشته باشه و اون 

 «زده است. برای عوض کردن هیجان

 

« . خواماحمق. من کارتیه رو میاون اول منو انتخاب نکرد، »

 ره اون رو هل داد. دوبا

 

ی غرید:  . »سباستت   «تو نمی تویی اونو داشته باشی

 

بس کن! من شیت  نیستم که بتویی منو داشته »داد زدم: 

! هیچ کدومتون نمیتونید منو داشته باشید.   « باشی
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 به سمت در رفتم و با عجله در رو باز کردم. 

ون. هر دوت» احمقا از شما  اتون من با هیچ کدومبرید بی 

 «سکس نمیکنم پس فقط برید. 

 

ی چانه اش رو کج کرد، به وضوح از عصبانیتم  سباستت 

 خوشحال بود. 

 

اون با کسی سکس »با دستش به من اشاره کرد. « دیدی؟»

. جفتمون می  نمیکنه. میتویی پیشنهاد لونا رو قبول کتی

 «دونیم اون سکس میخواد. 

 

ه شدلحظه ای به سب ی خی  و پردازش م تا حرف هاش ر استت 

ی چند بار با  کنم و خشم جلوی چشام رو گرفت. سباستت 

 لونا بوده؟
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ون. »  چیه؟ فقط برو بی 
من قراره به خاطر این « میدویی

کارم اخراج بشم اما اهمیتی نمیدم. اونقدر عصبایی بودم که 

ی اهمیت بدم.  ی  دیگه نمی تونم به چی 

 

ی با تمسخ  «  من؟»ر گفت: سباستت 

 

باعث میشه فکر کتی من اضاقی لونا رو می  بله تو! جی »

خوام؟ در واقع، اضاقی هر کسی. اینجا و شما به شعور من 

 . ی ی میکنت   « توهت 

ون بردم و سپس به سمت آقای  اون رو از در بی 

 استیونسون رفتم. 

 «این آخرین فرصت توئه: لونا یا اتاق مهمان؟»
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؟تو واقعا جدی می  ». چشم هاش رو بهم دوخت
ی

 «گ

 

 « ره. جدی ام. آ»

 از راهرو به سمت اتاق خواب رفتم. 

ی با تو آخرین کاریه که می» خوام انجام بدم، سکس داشتی

 «اگه جای تو بودم میدونستم کدوم پیشنهاد رو قبول کنم. 

دم در حالی که در اتاق خواب رو پشت سرم  ی داد می 

 میبستم. 

 

کشیدم  تپید و نفس عمیقی  قلبم به شدت توی سینه ام می

 تا خودم رو آروم کنم. 

، من اخراج میشم.   لعنتی

وعه.   هر چند ده هزار پوند بهیی از هیچیه. یه سری

م؟  اما  اصلا برای امشب پول میگی 
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بیست هزار پوند نیاز داشتم، اما دیگه برام مهم نیست.  

ی  هیچ پولی ارزش این رو نداره که خودمو تا این حد پایت 

 بیارم. 

ه شدم. این همه  وارد حمام شدم و تو  آینه به خودم خی 

ی ندارم. چه مسخره.   لباس پوشیدم و جایی برای رفتی

 

صدای کوبیده شدن در رو شنیدم و گوشم رو به پشت در 

 چسبوندم و با دقت گوش دادم. 

 فکر کنم آقای استیونسون رفته. 

از راهرو برگشتم و کلید آپارتمان رو روی پیشخوان 

خان ی ون دادم. ه دیدم، نفسم رو با آشیی  آرامش بی 
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خدایا شکرت بخاطر لونا. نمی دونم که اکنون با هر دوشون 

 خواهد بود؟ اصلا امکان پذیره؟

... فقط اه.    لعنتی

نمی تونم باور کنم که مجبورم حتی به این موضوع فکر  

 کنم. 

 شامپاین. من به شامپاین نیاز دارم. 

م. جرعه ای م رو تا بالا پر کردبطری رو برداشتم و لیوان

 نوشیدم. با طراوت و طعم لذیذی داشت. 

 

میخوای یه لیوان بهم »صدای عمیقی از پشت سرم پرسید: 

؟  « تعارف کتی

 

ی رو دیدم که پشت کاناپه نشسته و  چرخیدم و سباستت 

 هاش رو دراز کرده و پاش روی پا گذاشته. دست

 اونجا بوده؟وقتی وارد شدم اون رو ندیدم، تمام مدت 
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 «بهت گفتم برو. »گفتم: 

 

و من بهت گفتم که می خوام »اون با آرامش جواب داد: 

 «شب رو با تو بگذرونم. 

 

. »گفتم:   « خب، نمی تویی

 لیوانم رو خالی کردم و دوباره پرش کردم. 

 

 «امشب چه بلایی سرت اومده؟»

 

ش؟ نمیتویی  چشمام گشاد شدن. الان واقعا داری اینو مییی

. اینق  «در احمق باشی

 

 یک لبخند سکسی آهسته بهم نشان داد.  

 «منو امتحان کن. »
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 چشمام رو تو حدقه چرخوندم. 

. من علاقه ای ندارم. » ی  «برو، سباستت 

 

87 

 

 

 «چرا که نه؟»

 

« ! و من »داد زدم: « چون تو با مغز لعنتیم بازی می کتی

 «حتی تو رو نمی شناسم. 

 

اومد. برای خودش ایستاد و با یک حرکت به سمت من  

 یخت و بعد لیوانش رو به لیوانم زد. لیوان شامپاین ر 

جرعه ای « فکر می کنم اشتباه برداشت کردی ... کارتیه. »

 آهسته نوشید. 
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 «اسم من آوریله. »

 

 «واقعا؟ چون من به عنوان کارتیه میشناسمت. »

 

. دیدی؟ تو »با پرخاش گفتم:  دوباره داری این کارو می کتی

 «بازی میگری. مغزمو به 

 

 خندید و شامپاینش رو نوشید.  

 فکر می کنه این خنده داره.  

 

 برو. »
ً
 « لطفا

 پشتم رو بهش کردم. 

خواستم باهات صحبت کنم و تو اصلا امروز صبح می»

، پس الانم برای سکس نیا. نمی  «خواستی
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 «مگه من حرقی از سکس زدم؟»

 

واژن مطمئنم همینو بهم گفتی که هر »برگشتم:  سمتش 

 «خیسی کارتو راه میندازه. 

 

 سرگرمی تو صورتش موج می زد. 

 «شاید دفعه قبلی که تو رو دیدم... »

اون طوری مکث کرد که انگار دنبال کلمه مناسب میگرده.  

 «ناراحت شدم. اگه ناراحتت کردم معذرت می خوام. »...

 

 «تو یه احمق بودی. »
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 «انتظار نداشتم تو رو اینجا ببینم. »

 

اون در حالی که چشماش رو بهم « اما تو اینجا بودی. »

به عنوان وسیله ای »دوخته بود، شامپاینش رو مینوشید. 

 «برای رسیدن به هدف. 

 

اوه، منظورت اینه ... وسیله ای برای اینکه تو به هدفت »

 «برش. 

 

 «عجیب نباش. »

 

من هرجوری بخوام »زمزمه کردم: نزدیک تر خم شدم. 

 «آقای گارسیا. رفتار میکنم، 
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ه شدیم در حالی که هوای بینمون پر از تنش  ما به هم خی 

ی سکس  ، دوباره اونجاست... وسوسه داشتی بود، و لعنتی

 خشن با این مرد. 

، و هات که انگشتای پات جمع میشه. همویی  لذت لعنتی

 .  که فقط رویاشو میبیتی

 

؟ چرا »پرسیدم:   «دیشب با عجله رفتی

 

 ساکت موند. 

 

 . کان دادمسرم رو ت

« . ی من بازی های فکری »آه کشیدم. « برو خونه، سباستت 

 «تو رو انجام نمیدم. من بیست و پنج سالمه، نه دوازده. 
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« . لیوانش رو « ضف نظر از سنت برای من خیلی جوویی

ون اومد و روی لب پایینش  بلند کرد و دیدم که زبانش بی 

 ید. کش

 

ی پاهام احساس کردم.   بت 
بایی  ضی

 

 «ونم. ینو میدخودم ا»

 

 یه ابروش رو بالا انداخت که انگار از جوابم تعجب کرده. 
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شاید برات خیلی جوون باشم ... که مایه »من اضافه کردم: 

مساریه.   «سری
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 «چرا؟»

 

ی مردی بودی که باهاش خوابیدم. »  «چون تو اولت 

 

 پیشایی اش نشست. اخمی از سر گیحیی روی 

 

 با پسرهای کم سنو سال می»
ً
 خوابیدم، اما هرگز با یه قبلا

نبودم، و خیلی عالی بود... تا زمایی که اون رو خراب  مرد 

 «کردی. 

 

د، چشمآرواره هامون قفل شده بود و اش رو به هم فسری

، اون داغ ه و لعنتی ترین مردیه گه به عمرم دیدم. قد بلند، تی 

 ان های عاشقانه. خطرناک، مثل رم

 

 رفت. به سمت من قدم زد و صورتم رو گ

 «تو فکر کردی عالی بود. »
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انگشت شستش رو روی لب پایینم کشید و چشمام رو  

 بررش میکرد. 

 

« ...  «میدویی

 

با یک بوسه حرفم رو قطع کرد. لب هاش روی لبام 

 نشست و زبانش توی دهنم فریبنده می رقصید. 

 

شدم. لعنت به طرز بوسیدنش. انگشتای پام حلقه 

 همینطوره. . . 

 

ما برای هم خوب نیستیم، »زمه کردم: روی لباش زم

 . ی  «سباستت 

 

ی دو دستش گرفت.   صورتم رو بت 

 «میدونم. پس بیا برای هم بد باشیم. »
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ی درونم منفجر شد.  ی  چی 

دستام رو به پشت سرش بردم و با همه توانم اون رو 

ل خودمون رو از میبوسیدم. بوسه ما  ناامید کننده شد. کنیی

ی  دست دادیم و به دوتا  حیوون تبدیل شدیم. هرگز همچت 

ل بود. جاذبه جنسی نسبت به کسی ند اشتم. غی  قابل کنیی

یه که باید انجام بدم اما جهنم،  ی بوسیدن این مرد آخرین چی 

 نمیتونم متوقف بشم. 

 

. »غرید:    «لخت شو. نیاز دارم برام لخت شی لعنتی
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ی بردم و پرتش کردم.    کتش رو از روی شانه هاش پایت 

اهنش شدم. نیاز دارم برهنه  مشغول باز کردن دکمه های پی 

 باشه. 

 

لب هاش گردن من رو پیدا کرد و دندان هاش رو درون 

ف سوختنم و در  گشوتم فرو برد. احساس میکردم در سری

فتم پر از شهوت شدم.  حالی که با شلوارش کلنجار می 

ی بالا  خره دکمه آزاد شد و من با یک حرکت شلوارش رو پایت 

 کشیدم. 

د و  ی آلت سختش آزاد شد. پیشآب روی سر آلتش برق می 

اش گذاشت و از مثل ژله براش میلرزیدم. من رو روی شانه

 راهرو رد شد. 

وقتی به اتاق خواب رسیدیم، به آرامی من رو روی بدنش 

 لغزوند تا زمایی که جلوش ایستادم. 

 

 ش بسته شد و لب هاش به لب هام فشار می آورد. چشما
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 «قدر خوشگلی؟میدویی چ» زمزمه کرد: 

 

ی دستام گرفتم و بوسیدمش، زبان هامون صورتش رو بت 

 رقصیدن. برای مدت طولایی با هم می

دستش رو دراز کرد و قبل از اینکه لباسم رو دربیاره، زیپ 

رنگ  لباسم رو باز کرد. با لباس زیر توری صوریی کم

یکرد مقابلش ایستاده بودم. وقتی با نگاهش من رو برانداز م

 شهوت رو داخلشون میدیدم. 

 

با زبان ضخیمش شانه ام رو لیسید. موهای تنم سیخ شدن 

 و من فقط با دیدنش میلرزیدم. 
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 «بهم بگو جی می خوای. »مقابل لبم زمزمه کرد: 

 

 نفس نفس زدم. « تو رو. »

در مقابل نعوظش قرار داد. نفس نفس من رو بلند کرد و 

همه تو رو »نش حلقه کرد: می زدم و پاهام رو دور باس

 «میخوام. 

 

ی ایستاد و کمی عقب رفت. در حالی که سینه  اش بالا و پایت 

ن تقلا می ی فت و برای اکسی  ی منو از تنم در می  کرد، سوتت 

ون زده بود به دهنش آورد و بعد نوک سینهمی ام رو که بی 

د. گازش می گرفت و من ناله کردم. دردش همراه با لذت بر 

لغزید و یکی از پاهام رو هاش به سمت شلوارم میبود. دست

کرد. انگشتاش واژنم رو نوازش میکرد در   روی تخت بلند 

حالی که همچنان به مکیدن نوک سینه ام ادامه میداد. سه 

انگشت بزرگش رو در اعماق واژنم لغزوند و سرم به عقب 

 برگشت. 
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 خدایا خیلی بدن یه زن رو بلد بود. 

ه  تا به من نگاه کنهخودش رو عقب کشید  و با چشمای تی 

اش که محکم روی چشمام دوخته شده بود، واژنم رو 

میمالید. صدای خیسی بدنم اکو میشد و ماهیچه های 

شانه هاش تکون میخوردن در حالی که با انگشت روی 

 بدنم کار میکرد. 

ی گار  سیا ممکنه از هر نظر برای من اشتباه باشه، اما سباستت 

م؟ چطوری می تونم  این لذت رو از خودم بگی 

 

ون داد.   لب هاش رو باز کرد و نفسش رو سری    ع بی 

 «هیچ نمیدویی چقدر تو رو می خوام. »

 

لش رو از دست داده و  طوری منو گاز می گرفت که انگار کنیی

فت فریاد زد  م. در حالی که سرم به عقب می 

 «آه. »
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ن من رو دوباره روی تخت انداخت و کاندوم رو با دندا

دنم هاش پاره کرد. کاندوم رو روی آلتش کشید و روی ب

 خیمه زد. 
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 «باز کن. »لب زد: 

 

هر کاری که اون می خواست انجام می دادم و اون پاهام رو 

 بلند کرد و روی شانه هام گذاشت. 

 

 «باش. مراقب »زمزمه کردم: 
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من »با مهربایی منو بوسید. « عزیزم. »صورتش نرم شد. 

 « زنم. بهت صدمه نمی

 

قلبم منقبض شد. وقتی بدجنس باشه بیشیی احساس 

امنیت میکنم. حداقل در این صورت میتونم جلوش 

 مقاومت کنم. 

اون دوباره روی زانوهاش افتاد و سر آلتش رو روی واژن 

کشید. وقتی روی متورم و مرطوبم به جلو و عقب می

کلیتوریسم میمالید لرزیدم. خیلی به ارضا شدن نزدیک 

 م، حتی خنده دار نیست. آه خدای من. . . بود

 نگهش دار. 

 

اون سرش رو کمی به داخل فشار داد و با مقاومتم روبرو 

هامون نگاه اش شل شد و به محل برخورد بدنشد. آرواره

 کرد. 

 

 «و اجازه بده وارد شم. بذار وارد بشم. کمی برام خیس شو »
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مکید.  کمی به داخل فشار داد و بدنم آلتش رو به داخل   

 اینو میخواد. 

... همه وجودم اینو میخواد.   لعنتی

 به آرامی فشار آورد و سرم به عقب رفت.  

 

پاهام رو در هوا نگه داشت در حالی که به آرامی تمام  

طولش رو به داخل فشار می داد. دستش رو روی شکمم 

ذاشت و بدن هامون به هم چسبیده بود و اجازه داد به گ

د. سایزش عادت کنم. در  ی  ونم بال بال می 

 

این خیلی خوبه. اون خیلی خوبه و میدونستم بزودی قراره 

 دلم بشکنه. 

 

« . ی  دستم رو به سمتش دراز کردم. « سباستت 
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هاش بسته شد و در کرد، پلکدر حالی که من رو تماشا می

 دنیای لذتش گم شده بود و نمیتونست بهم جواب بده. 

ی کشیدمش. نشستم و بدنش رو گرفتم و روی ب دنم پایت 

 هم نزدیکیی باشه. نیاز دارم ب

پاهام رو بالاتر برد و داخل واژنم فرو رفت. هر دو از 

 خوشحالی ناله می کردیم. 

 

، اره... آوریل. میتویی »در برابر گوش من زمزمه کرد:   لعنتی

احساس کتی چقدر عمیق درونتم؟ میدویی این هفته چند 

لوی زیبات فکر کنمو  بار مجبور شدم به این واژن کوچو 

 «بخاطر تو ارضا بشم؟

 گوشم رو محکم گاز گرفت و موهای تنم سیخ شدن.   
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و بیام...  می خوام محکم و شدید درونت منفجر بشم» 

 «دوباره و دوباره و دوباره. 

 

 خدایا. 

نگاهی به آینه روی دیوار انداختم تا خودمون رو ببینم. 

ه اش پر از  ماهیچه بود.  چهارچوب بدنش پهن و پوست تی 

دیدن بدن عضلانیش بیش از حد بود و فریاد زدم چون 

م. دیگه نمیتونستم جلوی ارگاسمم ر   و بگی 

 

میکوبید لبخندی تاریک زد و در حالی که محکم درونم 

ه و پاهام  سپس بدنش رو تکون داد تا قوزک پاهام رو بگی 

 رو کاملا باز کنه. 

 

د و با قدرت به من فشار  ی می آورد: اون نفس نفس می 

 «واژنتو منقبض کن و فشارم بده. »

مو برام خالی میکتی »تخت به دیوار کوبیده میشد.  تو کی 

 «عزیزم. 
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 خودم رو منقبض کردم. چشمامون قفل شد و من 

 

 «محکم تر. »لب هاش به نشانه قدردایی باز شد. 

هام محکم تر فشارش دادم و سرش به عقب رفت. دست

لذتش اونقدر زیاد بود که  هاش بود و قدرت پشتروی ران

 های مغزم رو میسوزوند. سلول

 

هاش رو روی تشک بصورت صاف قرار داد و محکم دست

ی سیلی زدن پوستمون به هم و سخت من رو میکرد. صدا

وع به نالیدن کرد.  ی انداز شد و بعد سری  در تمام اتاق طنت 
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صداش عمیق و از ته دل بود. صورتش رو عقب برد و 

د. احساس کردم آلتش تکون میخوره و محکم ب ی به می  هم ضی

سید.  به سختی   در اعماق وجودم به ارگاسم می 

رگاسم برسه، لب به آرامی با هم حرکت می کردیم تا به ا

 هامون بار دیگر به هم رسیدن. 

منتظره ای بینمون  بوسمون لطیف بود و صمیمیت غی 

 جریان داشت. 

ش بهم دوخته و سپس یی حرکت افتاد. چشمای جن زده ا

 شد. 

 بنا به دلایلی احساس میکردم باید بهش دلداری بدم. 

 

دم زمزمه کردم:  ی در حالی که موهای صورتش رو کنار می 

 «اشکالی نداره، عزیزم. من اینجام. »

 

ی سینه هام دراز کشید.  سرش رو روی سینه ام گذاشت و بت 

قلب هامون همچنان می تپید و طوری بهم چسبید انگار 

 هم وابسته اس. زندگیش ب
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محکم بغلش کردم و بالای سرش رو بوسیدم، احساس 

 ناراحتی وجودم رو فرا گرفت. 

ی اشتباهه. محکم ی ید و منم محکم بغلش تر بهم چسبچی 

 کردم. 

 حسی بهم می گفت آقای گارسیا آسیب دیده. 

 

 خیلی تاریک بود و من رویای خویی رو میدیدم. 

رای لذت بردن شهوت در تموم بدنم شعله میکشید و من ب

 ازش دراز کشیدم. 

 حس خویی داره. 

 من این رویا رو دوست دارم. خیلی دوستش دارم. 

 

 ودم لبخند زدم. پاهام از هم بازتر شد و با خ

بوسه ای رو در قسمت داخلی رانم احساس کردم و 

چشمای خواب آلودم باز شدن. دستم به سمت روکش ها 

ی رفت و زیرشون حرکتی احساس کردم.   پایت 
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؟یی ص   کن...جی

زبان ضخیمی روی واژنم تکون خورد و هیجان وجودم رو 

 گرفت. 

 

ی بودم.   این واقعیه. هنوز در اتاق فرار با سباستت 
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ی ناپذیره. دیشب قبل از اینکه بخوابیم سه بار  این مرد سی 

 سکس داشتیم و الان اینطوری از خواب بیدار شدم. 

یی که از پنجره به داخل ملافه ها رو کنار زدم و زیر نور مهتا

   میتابید دیدم
ی

ی من رو لیس می زنه، انگار زندگ که سباستت 

 داره. 
ی

 اش به اون بستکی
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ی دستام با نفس های  ی لبخند زدم و صورتش رو بت  سنگت 

 گرفتم. 

 چشماش رو بهم دوخت و با دهن باز واژنم رو می بوسید. 

 

 «پیش غذا قبل خواب. »اون زمزمه کرد: 

 

 «مهمون من باش. لطفا... »کردم. پاهام رو بازتر  

 

به شهوتم  من رو عمیق تر و محکم تر می لیسید و با هر ضی

 بیشیی می شد. 

ت قوس گرفت و دنبال ارتباطی نزدیکیی پشتم از روی تخ

 بودم. 

 

 «بیا اینجا، گارسیا. »
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اون در حالی که روی بدنم می خزید و خیسی واژنم روی 

و می بوسید، پوستش می درخشید، خندید. وقتی من ر 

 طعمش رو چشیدم. 

 

ی معتاد به سکسی. »زمزمه می کنم:   «یه مرد حسری

 

وقتی »خند زد: درحالی که کاندوم رو روی التش میکشید لب

پاهام رو دور کمرش « پیش توام وسوسه ها خیلی زیادن. 

 حلقه کردم و عمیق درونم فرو رفت. 

 بدنم دورش موج می زد. 

 

. »زمزمه کردم:    «تو عالی هستی
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 «مثل اینکه توهم زدی. »اون به آرامی لبخند زد. 

 

در حالی که عمیق تر منو می بوسید لبخند زدم. من حتی 

ی گارسیا مرد کامل و بینقصیه.   شوجی هم نمی کردم؛ سباستت 

 من هرگز نمی خوام امشب تموم بشه. 

 

 «من باید برم عزیزم. »

کردم غلت زدم و در مقابل نور چشمام رو مقابل نور جمع  

 و سعی کردم تمرکزم رو دوباره به دست بیارم. 

ی کت و شلوارش رو پوشید و کراواتش رو مرتب  سباستت 

 کرد. 

 

ی؟»روی آرنجم تکیه دادم.   «کجا می 

 

 « من یک جلسه دارم. »
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خم شد و به آرامی منو بوسید و موهام رو از روی پیشایی ام 

 «دیرم شده. »عقب زد. 

 

گ »روی بالش افتادم. مکث کردم و دوباره « خب... »

 «مت؟میبین

 

به سمت آینه رفت و کراواتش رو دوباره مرتب کرد. 

ی نیستم. »  «مطمت 

 

ه شدم. در آینه با من تماس چشمی برقرار به پشت ش خی 

 کرد و سپس نگاهش رو گرفت. 

 

؟»پرسیدم:    « به کافه میایی تا منو ببیتی

سه، اما دی ی بنظر می  شب میدونم حرفم خیلی التماس امی 

 خاص بود، و میدونم که اونم حسش کرده. 
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بدون تماس چشمی دکمه سرآستینش رو تنظیم می « نه. »

 کرد. 

 

 «فقط همینه؟ مگه نه؟»اخم کردم. « نه؟»

 

. . . نمی»  صداش خاموش شد. « بینمت تا وقتی

 

؟»  «تا جی

 

 «تا زمایی که استعفا بدی. »
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از اینکه بگه  کنم بهیی ای بهش زدم، خب فکر میلبخند خفه

 هرگز. 

 «دو شیفت دیگه باقی مونده. »

 . 

در حالی که به داخل حمام می رفت یک ابروش رو بالا 

 انداخت. 

 زیر لب غرغرش رو شنیدم. « خواهیم دید. »

 

صدای مسواک زدنش رو شنیدم و بعد دوباره ظاهر شد. 

ی تخت حرکت کرد و پتوها رو عقب کشید تا  به سمت پایت 

ه.  من رو تا انتهای تخت کشوند و من با صدای پام رو بگی 

 . خم شد و واژنم رو بوسید. بلند خندیدم

 

دیشب »قسمت داخلی رانم رو بوسید و زمزمه کرد:  

ی بود.   «شگفت انگی 
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 وقتی اون رو تماشا کردم قلبم متورم شد. 

 لبخند زدم. « ااره بود مگه نه؟»

 

 دوباره واژنم رو بوسید.  

 «. حواس پریی کردنم بردار من باید برم. دست از »
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ی نمیگم. ». پوزخندی زدم و نشستم ی  «من چی 

 

 برگشت و ابروهاش رو بالا برد. 

 «بیا اینجا. »انگشتم رو حلقه کردم. 
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جه زد و در حالی که پاهام رو با  روی تخت، روی من شی 

 هام رو پشت سرم سنجاق کرد. زانوش باز میکرد، دست

 

از   کرد، صورتش یه میلی میی در حالی که به من نگاه می 

 «تا دفعه بعد. »صورتم فاصله داشت و زمزمه کرد: 

 

 «تا دفعه بعد. »دلم لرزید. 

 

ون  من رو به آرامی بوسید و سپس بلند شد و از راهرو بی 

رفت. صدای بسته شدن در ورودی رو شنیدم و لبخند 

چشمام رو  مسخره ای به سقف زدم و از شدت هیجان

 . محکم فشار دادم

 تا دفعه بعد. 

 

** 
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لیوان آبم رو تماشا کردم که با صدای بلند موسیقی همسایه 

ید.  ی مییی  از روی می 

 خیلی این وضعیت افتضاحه. 

 چشمامو بستم و صدای هدفونم رو زیاد کردم. 

 خوبه. 
ً
 خوبه. کاملا

کمون می کوبید و هدفونم رو  ی به دیوار مشیی ی شنیدم که چی 

 درآوردم. 

 اون جی بود؟
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جیغ و خنده شنیدم. حداقل باید ش نفر در اتاق  ایصد

کوچکش جا داده باشه. امشب سه بار با امنیت تماس 

گرفتم و هیچکدوم نیومدن چون پنلوپه با همشون سکس 

 داره. 
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 تلفنم روشن شد و پیامی از طرف برندون دیدم. 

م. میخوای میتونم صدای پاریی پتی رو از اینجا بشنو  -

ی اتاقم بخو  ؟روی زمت   ایی

 

ون دادم، نه نمیخوام روی تشک   نفسم رو به شدت بی 

ی کسی بخوابم.   روی زمت 

 

گروه کر از مردم مست اون سوی دیوار شعار میدادن:   

 «بنوش، بنوش، بنوش، بنوش. »

 

 بهش پیامک دادم.  

 ممنونم. به زودی میام اونجا. بوس و بغل.  -

 

س بیست دقیقه بعد، در اتاق براندون رو زدم. با لبا 

 خوابش در رو باز کرد. 
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 عقب ایستاد تا اجازه بدت از کنارش رد بشم. « سلام. » 

 

خواب کوچولوی بازمش لبخند زدم. تازه هجده به لباس 

ی جا سالش بود و خیلی جوونه، اما از قبل برام روی ز  مت 

 درست کرده بود. 

 

؟ خیلی جات »اون پرسید:  میخوای تو تخت من بخوایی

ه.   «راحتیی

 

 «نه. همینجا عالیه ممنون. »گذاشتم. روی کمد  کیفم رو 

 

؟»  « میخوای یه فیلم ببیتی

 

 « اره حتما. »
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لبخند زدم چون از الان میدونستم قرار نیست فیلم رو 

ی می یی اقای گارسیام رو خوابیدم و رویاتماشا کنم. روی زمت 

 میدیدم. 

 

 کاش امشب پیشش بودم. 
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م درحالی که روزنامه داخل قهوه خونه نشستم و لبخند زد

 ندم. صبح رو میخو 

 امروز روزشه. 

بعد از پاریی شلوغ دیشب تصمیم گرفتم یه اپارتمان جدید 

پیدا کنم. مهم نبود کجاست یا چیه تا وقتی که مناسب 

مش.   باشه، حتما میگی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 269  

 دور یکی دیگه رو خط کشیدم تا بعدا بهش سر بزنم. 

 

 . پیشخدمت با پنکیکم رسید « بفرمایید. »

 

 « ممنونم. »

ان رم گذاشتم. قهوهام رو تا زدم و روی صندلی کناروزنامه

ام رو خوردم. اووم، خیلی رو نوشیدم و پنکیک بلوبری

ه شدم.   زدم و به روزنامه تا شده خی 
ی

 خوبه. گاز بزرگ

 

ی رو دیدم.   اخم کردم وقتی اسم سباستت 

بسرعت روزنامه رو باز کردم و تییی پشتش رو خوندم. 

 فحه اجتماغ بود. ص

 

یه.   اگهی برای خی 

های زیبایی رو دوتا مرد دیگه که هرکدوم زنعکسی از اون و 

 . ی  در اغوش داشتی
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ز،  نوشته کنار عکس رو خوندم. جولیان و برییل مسیی

ش  ی گارسیا با پارتیی اسپنسر و شارلوت جونز، و سباستت 

یه  ی دولتی لندن. گابریل بکمن در خی 

 

م دیشب برگزار شده بود، و خوندم. مراسبسرعت مقاله ر 

من بوده، و هزاربار باهام رابطه داشت و  یعتی پنجشنبه با 

 بعد شب جمعه رو با اون گذرونده.  

 

 یعتی با اون هم هزاربار رابطه داشته؟ 

ده شد.   قلبم از ناامیدی فسری

 .  عوضی
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 فصل ششم

 

 آوریل 

 

 روی صندلیم نشستم، واو.  

منه احمق به این فکر  بام نقش بست و لبخندی روی ل 

 میکردم که اون آسیب دیده. 

 

ی آسیتی ندیده. اون فقط احساس گناه میکرد.   سباستت 

 سرم رو تکان میدم، نمیدونم چرا حتی تعجب کردم. 

 

راستی با گ شوجی میکنم؟ سوپرایز نشدم. توقع دارم  

 ان. مردها ناامید بشن. همیشه همینطوری

 

داریم، صدای کوچکی از ارتباط خاض  کر کردم با همف 

 اعماق قلبم زمزمه میکرد. 
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ی    کاغذ رو از وسط تا کردم و با بازدم سنگیتی روی می 

 گذاشتمش. 

 

فکرم به سمت صبح رفت که از خواب بیدار شدیم و اون  

کردم که با من چطوری رفتار میکرد. اون زمان، احساس می

ین بودن ازش ب براین وشم اومد، بنارنمیاد، اما خاینقدر شی 

 دادم دلیلش رو بررش کنم. به ذهنم اجازه نمی

 

هنوز میتونم صدای سکسی و عمیقش رو بشنوم وقتی بهم 

گفت که میخواد بره، و پرسید که حالم خوبه یا نه. یادمه 

 وقتی بهم گفت شتی باورنکردیی رو باهام داشته. 

 

و العاده ه فوقچشمام رو چرخوندم. جای تعجب نیست ک 

کرد. یعتی وقتی به خونه منو عزیزم خطاب می دلسوز بود و 

ی  فت احساس گناه میکرد؟ برای همت  پیش اون زن می 
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اینقدر مهربون بود؟ یا خیلی مهربون بود چون میدونست 

 ام؟که یه احمق لعنتی 

 خدایا.  
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 من عزیزمش نیستم. 

 لعنت بهش، لعنت به همشون. 

 

می  و نوشیدم. نمیدونم چرا فکر با دستی لرزان، قهوه ام ر  

 کردم اون متفاوته. 

 

ی که توی قلبم   ی چون اون هست، اون عوضی رقت انگی 

 بود اینو باور داشت. 
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های سرد و تلخ فکر کردم، اونایی که نمیتونم به حقیقت 

 انکار کنم. 

 

خونه ملاقات کردم و در من اون رو داخل یه فاحشه  

 ن کیه. اعماق وجودم از قبل میدونستم او 

 

ی برات بیارم؟»  ی  « میتونم چی 

 پیشخدمت پرسید و افکارم رو قطع کرد. 

 

 بهش لبخند زدم. « نه من خوبم. عالیه. » 

 

 «اگه قهوه دیگه میخوای بهم بگو. »لبخند زد:  

 

 «حتما. » 
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ی    نوشیدیی دور شدنش رو تماشا کردم و با لبخندی غمگت 

 هام بردم. رو روی لب

 

ده، در میچهره واقعیش رو نشان  دویی که وقتی مردیمی 

. هر جی میخفا احساس آرامش می خوای اسمش رو کتی

دونم اما می –زنگ هشدار، حس ششم، یا کائنات  –بذار 

که این فقط یادآوری کوچکیه از احساس صدمه دیدن 

 توسط کسی که دوستش داری. 

 

 شدار برای اینکه دیگه هرگز به اونجا نری. و یک ه 

 

 « م. همینو میخواهوم، منم » 

نم.  ی  وقتی منو رو تحویل میدم لبخند می 
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م، »لارا ادامه داد:   خب، بگذریم. حالا من نمره بدی می گی 

چون این جادوگر احمق حوصله انجام دادن نصف 

 «اش رو نداره. وظیفه
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این بده. من از تکالیف گروهی »براندون آه کشید: 

 «متنفرم. 

 

ام نه نیست. همیشه یک نفر تماصلا عادلا »اضافه کردم:  

 «کارها رو انجام میده. 

 

. »اندون گفت: بر  
ی

 «تو باید به یکی بکی

 

 « . ابم رو نوشیدم. « واقعا باید اینکارو بکتی  سری
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شنبه شب بود، و طبق معمول، برای شام با لارا و براندون  

ون بودم.   بی 

 

ی لرزید و اون رو برداشتم تا اسم پورشا رو   تلفنم روی می 

 بینم که صفحه رو روشن کرده. ب

 

، حتما هفته گذشته ا  دار شده. لعنتی ی خیی  ز مبادله سباستت 

 

اون منو اخراج میکنه. اوه خب... به هر حال اینطور  

 نیست که بخوام برگردم. 

 

باید اینو جواب بدم. یک دقیقه دیگه »ایستادم و گفتم:  

 « برمیگردم. 

 

رو جواب دادم. با عجله به سمت در خروجی رفتم و تلفن 

 «سلام. »
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 « سلام کارتیه. »

 

 «پورشا. سلام »

 

ایی رخ داده. عزیزم این هفته تو برنامه»  « هامون یه تغیی 

 

 «…اوگ»اخم کردم. 

 

اقای اسمیت درخواست یه شب خصوض با تو داده پس »

 .  « بجای سه شنبه فردا کار میکتی

 

 «نمیدونم منظورت چیه. »
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ی اسمیت لاتینیوم داریم و آقاما اینجا یه سرویس پ»

انتخاب کنه. به کلاب بیا و البته تصمیم گرفته تو رو 

استایلت به عهده ماست، اما مثل همیشه توی نمایش 

 . کت نمیکتی  «مزایده سری

 

 «واقعا شدنیه؟» 

 

اف کنم. »   «این خیلی نادره، باید اعیی

 

 «اما این بخسیی از شغل من نیست. » 

 

 «…خوب» 

 

 ردم. حرفش رو قطع ک «نه، ممنونم. » 
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ای خصوض با هیچ کدوم من علاقه ای به انجام شب ه»

ی  «ها ندارم. بخصوص اون. از مشیی

 

 «فکر میکردم از آقای اسمیت خوشت میاد. » 

 

وقتی سعی کردم به یه جواب حرفه ای فکر کنم چشمام رو  

 چرخوندم. 

 «متاسفم. فقط علاقه ای ندارم. »

 

 «خب، من بهش جی بگم؟» 

 

هر جی میخوای؛ واقعا برام مهم نیست. بهش بگو » 

موهامو میشورم. چرا لونا رو اماده نمیکتی تا جای منو 

ه؟  «بگی 

 

 پورشا خندید.  
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؟ اون یه پیشنهاد خیلی بزرگ داده. »  «مطمئتی

 

کاملا مطمئنم. با این حال، برای »چشمام رو چرخوندم.  

 «فرصتی که دادی، ممنونم. 

 

ون   داد.  پورشا نفسش رو بی 

 «اون خوشحال نمیشه. »

 

 «مشکل من نیست. پنجشنبه شب میبینمت. » 
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« .  «بله، باشه. شب خویی داشته باشی
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 لبخند زدم و احساس میکردم کمی بیشیی از قدرتم برگشته.  

 

 تلفن رو قطع کردم و به رستوران برگشتم. « خداحافظ. »

 

 «گ بود؟»براندون پرسید: 

 

کافه. یه »ه روی صندلی نشستم: دراز کشیدم و دوبار  

 «شیفت اضاقی دارم. 

 

 آفتاب صبحگاهی از پنجره میتابید.  

  

 «میتونم کمکتون کنم؟»پرسیدم: 

 

ی گفت:   لطفا یک چای صبحانه انگلیسی با شی  »مشیی

 «میخورم. 
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 سفارشش رو داخل کامپیوتر تایپ کردم.  

 

 «خانم هندرسون امروزم بیسکوییت میخوای؟»

 

 «حافظه خویی داری. »د. پوزخند ز « آره. » 

 

ی من برات »  چطور میتونم فراموشت کنم؟ بشت 

 «میارمش. 

 

لنس گذاشتم، و  ساز برگشتم و سفارش رو جلوی قهوه 

 سپس مشغول آماده کردن بیسکوییت شدم. 

 

ی بعدی گفتم:   میتونم »به سمت کامپیوتر رفتم و به مشیی

 «کمکتون کنم؟
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 «دوبل. ماکیاتو »صدای عمیقی گفت:  

 

ی نگاه کردم. یه کت و   ه به سباستت  به بالا نگاه کردم و خی 

اهن سفید به تن داشت. موهای  شلوار سرمه ای و پی 

های جذابش اش روی صورت زیباش ریخته بود و لبهتی  

بهم میگفت بیا باهام سکس کن. قبل از اینکه جلوی خودم 

م، هیجان احمقانه در وجودم جاری شد.   رو بگی 
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 به صفحه نمایش نگاه کردم. 

، اقا؟» ی  «فقط همت 

 

 اون ساکت موند و مجبور شدم به بالا نگاه کنم.  

 یه ابروش رو بالا انداخت و من هم ابروم رو بالا بردم.  
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ی آقا؟»تکرار کردم:   «فقط همت 

 

 اش رو فشار داد. آرواره 

ون؟»  «یه کلمه حرف بزنیم؟ بی 

 

ی میخوری یا  متاسفم. سرم خیلی شلوغه. با »  ی ماکیاتو چی 

 «نه؟

 

و، الان وگر »  ون. انتخابش با بی  نه تو رو میکشونم بی 

 «خودته. 

 

نم.   ی  می 
ی

 من یه لبخند ساختکی

 «ای به حرفات ندارم. آقای گارسیا، من علاقه»
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ه شد. « آوریل... »  سه ثانیه فرصت داری تا کون »بهم خی 

و  ون بیاری قبل از اینکه خودم بی   «ن بکشونمت. لعنتیتو بی 

 

 « برو به جهنم. »گفتم:   

 

ه شدیم و عصبانیت دیوانهما به همد ای کنندهیگر خی 

 بینمون جریان گرفت. 

 

 «مشکل لعنتیت چیه؟»زمزمه کرد: 

 

سفارشش رو داخل کامپیوتر وارد کردم و آشفته شدم.  

« . ی  «منو تنها بذار، سباستت 

 

 لنس به سمتمون چرخید.  
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ی  «خوام آوریل رو بدزدم. فقط برای به لحظه می»  سباستت 

 زد. 
ی

موضوع فوریه. به دقیقه هم »به لنس لبخندی ساختکی

 «نمیشه. 

 

 «باشه. »لنس بینمون نگاه کرد.  

 

 محض رضای خدا.  

ی عصبیم کرده بود به خیابان رفتم. من   در حالی که سباستت 

 ای از کوچه کشوند. رو به گوشه
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؟»داد زد:   «مشکل لعنتیت جی
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ام رو روی هم گذاشتم و چشمام رو چرخوندم. هتدس 

 «من مشکلی ندارم. »

 

 «میدونستم اخلاقت عوض شده. » 

 

من کسی »با عصبانیت زمزمه کردم. « من عوض شدم؟» 

.  گمشو.  ی  «نیستم که عوض شدم، سباستت 

 

 «یه قرار کورکورانه بود که هفته ها پیش رفته بودم. » 

 

یک»  «زندگیته.  خفه شو. خیلی واضح گفته که سری

 

؟»  ی توی روزنامه ها رو باور میکتی  «و تو همه چی 

 

 «به هر حال من اهمیتی نمیدم. » 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 289  

  

 «ما با هم نیستیم، آوریل. »

 

 منظور منم همینه. » 
ً
 « دقیقا

 رفتم تا از کنارش رد بشم، بازوم رو گرفت و عقب کشید. 

 

ی. »زمزمه کردم:   «بس کن. به هر حال تو برام خیلی پی 

 

انگار دارم با یه نوجوون سرکش سروکله  ه، چونمشخص» 

نم.  ی  «می 

 

ام از خجالت گرم شدن. راست میگفت؛  مثل یه گونه ه  

ام. دستام رو با بچه رفتار میکردم، اما لعنت بهش، عصبایی 

 صدای بلند روی هم زدم. 

 

 «من بهش دست نزدم. »آرام گفت:  
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 چشمام رو توی حدقه چرخوندم.  
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من ترتیبشو ندادم. تازه، چرا من  کورانه بود کهیه قرار کور » 

ی هستی که بخوام با زن دی ی ون برم وقتی تو تموم چی  گه بی 

ه شد و ردی از « میتونم بهش فکر کنم؟ چشمام بهش خی 

الان، عصبانیتت تموم »لبخند روی صورتش گذشت. 

 «شد؟

 

هام رو جمع کردم در حالی که سعی کردم حرفم رو نگه لب 

 دارم. 

 «باعث شدی من احساس بدی داشته باشم. و ت»

 

 «اسفم. مت»لحظه ای مکث کرد.  
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 سعی کرد دستش رو روی بازوم بذاره اما نذاشتم.  

  

« . ی ، سباستت   «تو برام خوب نیستی

 

ی لبخند واقعیش رو بهم تحویل داد.    «نه بابا. »اولت 

 

 موهام رو پشت گوشم جمع کردم.  

. من حتی برام مهم نیست که تو چی»  «کار میکتی

 

؟»   « در موردش مطمئتی

سانتی میی با صورتم فاصله جلوتر اومد، و فقط چند 

 داشت. 
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ی انداختم و اون انگشتش رو زیر چانه   نگاهم رو روی زمت 

 ام گذاشت و صورتم رو به سمت خودش بالا برد. 

 

 «من با کسی نیستم. »

 

 «این که با کسی باشی به من مربوط نیست. » 

 

. کاملا بهت مربوطه. اشتباه میک»لبخند زد:    «تی
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بوسید، و از لذت و ام گذاشت و منو میهاش رو روی لبلب

 خوشحالی انگشتای پام جمع شدن. 

 «بیا و امشب پیش من بمون. »

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 293  

 ام نبود. ابروهام بالا رفت. لعنت بهش، این تو برنامه 

 

من همه جی رو ترتیب دادم تا مجبور نباشی پنجشنبه » 

ام در حال بازسازیه و چند کلاب بری. حمام خونه  شب به

 «میمونم. و پورشا یه لطقی بهم بدهکاره.  تلشب توی ه

 

؟»   «خب یعتی جی

 

هاش بهش کمک کردم. بهم برای بازسازی برنامه» 

 «مدیونه. 

 

 «من لطفش به توام؟»ام رو جمع کردم.  پیشایی  

 

 در حالی که پیش بندم رو مرتب میکرد، لبخند زد.  

 

 اخم کردم: 
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ی داخل؟»   «تو تموم هفته کلاب بودی؟ می 

 

اهنم رو گرفت و منو به سمت خودش  خندید، یقه  پی 

 کشوند. 

 

 « این حسادت کردنت رو دوست دارم. »

 لب هاش رو روی لبام کشید. 

 

من حسود نیستم. فقط علاقه ای به این قرارهای » 

 «مخفیانه ندارم. 

 

 د. خت، پوزخند ز در حالی که چشماش رو بهم دو  

 

در « خوای داخل کلاب بری، مشکلی نیست، اما... اگه می» 

کردم کمیی بازنده بنظر برسم به کوچه نگاه حالی که سعی می

 کردم. 
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 « ولی؟» 

 زیر گردنم رو بوسید. 
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چطور باید فکر کنم وقتی اینطوری تموم وجودم رو 

 دربرگرفته؟ عادلانه نیست. 

 

 «. رو دوست داشته باشم من نباید تو »گفتم:   

 

 روی گردنم لبخند زد.  

 «اما داری. »

 

؟»   « میشه بس کتی
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م.    «من فقط... »عقب رفتم تا کمی فاصله بگی 

 

 محتاج و  
ً
پذیر شدم. لعنت به این مرد. اسیبخدایا، کاملا

ما فقط داریم سکس میکنیم، سعی کردم به خودم یادآوری 

 کنم. 

 

 «و اونجا بری. دوست ندارم که ت»من گفتم:  

 

 «منم دوست ندارم اونجا بری. » 

 

 «دو شیفت دیگه باقی مونده. » 

 

 «بعد از امشب یکی. » 

 

 افتاد.  نگاهم به مسی  روبرومون 
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« بیا و با من توی کلاب بمون. »منو در آغوشش گرفت.  

 شقیقه ام رو بوسید. 

م. » لب هاش رو روی گوشم « فقط به خاطر تو اونجا می 

 «بورم نکن التماس کنم. مج»فشار داد. 

 

در »ای بهش زدم، داشتم عصبایی میشدم. لبخند خفه 

 «موردش فکر میکنم. 

 

تونیم کوکتل ارش بدم، میتونم سفمی»اون پیشنهاد داد:  

 «بخوریم. 

 

 چشمام رو بهش دوختم.  

؟» ی  «چرا منو دوست داری، سباستت 

 

مکتر کرد، انگار داشت به جواب سوالم فکر میکرد و در  

 نهایت جواب داد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 298  

 «ام. تو باعث میسیی فراموش کنم گ»
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؟  یعتی جی

 

 «مگه کسی که هستی چشه؟»

 

 « .  «همه جی

 

خب، جدا از اینکه »قلبم منقبض شد. شانه بالا انداختم:  

، و باعث میسیی حسادت کنم و زن های دیگه رو اغوا میکتی

، فکر می تو کنم این واقعیت کوچولو که یه احمق بداخلاقی

 «ای. فوق العاده
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لبخند سکسی بهم تحویل داد و دستاش رو توی جیب  

 شلوارش فرو برد. 

 «پس امشب میبینمت؟»

 

سرم رو با لبخند تکان دادم و سپس از کوچه به سمت کافه  

 برگشتم. 

 

 « آوریل؟» 

 از پشت سرم صدا زد. 

 

 به سمتش برگشتم.  

 «بوسه خدافظیم کو؟» 

 

گرفت. رگشتم و منو در آغوشش  قلبم از عشق پر شد. ب 

هام های بزرگش روی لبسپس به آرامی بوسیدمش. لب

 م به صدا درومد. هشدار توی گوش چرخید و زنگمی
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. منو   من هیچ مقاومتی مقابل این مرد ندارم. هیحیی

تونم وانمود کنم خواد داره، و من حتی نمیهرجوری که می

 خوام باهاش مبارزه کنم. که می

 

 «کنم. رای دیدنت لحظه شماری میب»کرد: زمزمه   

 

  
ً
سری تکان دادم، از قبل میدونستم که این قطار مستقیما

ه. اما مثل یه احمق  ، نمیتونم پیاده بشم. به جهنم می 
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آرایشگر روی صورتم کار میکرد و من به انعکاس خودم در 

ه شدم.   خی 
 آینه نورایی

 

 «چطوره؟»پرسید: 
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عالی. »زنم: دن نتیجه لبخند میبا خوشحالی از دی 

 «ممنونم. 

 

خواستم ظاهری طبیعی داشته باشم. موهای امشب می 

بلوندم مدل باب و صاف و لخت بود. الان بیشیی به رنگ 

ی بار از زمایی که توی کلاب  شامپاین شده بود. برای اولت 

، ابریشمی،  فرار بودم، شلوار مشکی پوشیدم. با تاپ طلایی

 مشکی. دکمه دار و کت 

 

خواستم بیشیی شدم. میکردم جذاب تر از قبل احساس می 

 شبیه به خودم باشم. 

ون میپوشیدم. لباس  یه که توی دنیای بی  ی های این چی 

ون  ی که برای بی  ی نیستی ی دکلته و توری، اگرچه زیبان، اما چی 

ی بپوشم.   رفتی
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ایستادم و برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. شلوار کاملا  

اهنم رو بهانداز  از کردم و نگاهی ام بود، و دو دکمه بالای پی 

ی توری کرم زیرش کردم.   به سوتت 

 

وقتی به این فکر کردم که کمی دیگه میبینمش هیجان 

 وجودم رو پر کرد. 
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ی رو متوجه  ی قلبیی وقتی که دوش میگرفتم ناگهان یه چی 

ی و بدویی   شده بودم. اشکالی نداره که از یک مرد لذت بیی

دم به خودم اجازه میکه آینده ای باهاش وجود نداره. من 

شهوت بهم غلبه کنه، چون، باید با خودم صادق باشم، 

این رابطه همینه: یه کشش جنسی شدید و خارج از حد. 

 کنه. خیلی واضح بیانش کرد. اون هم احساسش می
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هامون خیلی با هم خوبن. بزرگ، قوی، مسلطه و بدن 

 اش باشم. من دوست دارم تحت سلطهخب، معلومه که 

 

 گ میدونست؟  

ی   ی خودمون رو برای فاصله گرفتی من این رابطه کوچک بت 

م. هر چقدر هم که طول بکشه، از واقعیت در نظر می گی 

 کنم خیلی بیشیی طول نکشه، اما ازشبیتی میالبته پیش

ی گارسیا به نظر  م چون مردهایی که شبیه سباستت  لذت مییی

 کنند کمیابن. سکس می رسن و می

 

 اون یه الماس گرانبهاست. اوج تجربیات جنسی یه زن.  

 

بیست و پنج سالمه و در اوج زندگیم هستم. هیچ تعهدی  

ندارم و دوست دارم قدرتم رو بهش بدم. دقیقا میدونه که 

مردی تا حالا من رو به اندازه اون باهاش چیکار کنه. هیچ 

و  ی غی   اقعیه. راضی نکرده. سکسمون یچی 

 خیلی هاته.  
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 اندرو با گوشیش از کنارم گذشت.  

ی پذیرشه. تو امشب به قسمت » کارتیه، کلیدت روی می 

ی.   «دیگه هتل می 

 

 «قسمت معمولی؟»اخم کردم.  

 

گه این هتل دو برج داشت.  یکی برای کلاب فرار، یکی دی 

 های معمولی هتل. برای بازدیدکننده

 

 «آره. پنت هاوسِ برج یک. » 
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ی که کنارم ایستاده بود، غرغر کرد:  عوضی خوش »دخیی

 «شانس. 

 

لبخند زدم و اخرین نگاه به خودم انداختم، به سمت  

م و به پنت هاوس برج یک برم.   پذیرایی رفتم تا کلید رو بگی 

 

لم دم در ایستادم، نفس عمیق   ون دادم تا کنیی  بی 
و لرزایی

نم اضطرابم  رو بدست بیارم. امشب مضطربم. حدس ی می 

 تینه. ترینش نزدیک شدن به سباسدلایل زیادی داره. اصلی

 

 همه حواسم   
ً
کارتم رو سری    ع کشیدم تا در رو باز کنم و فورا

 رو از دست دادم. 

 

Sexual Healing  ازMarvin Gaye  از بلندگوها پخش

ی میشد. این آهنگیه که شب دوم روی کت واک پایت 

 رفتم. می
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دیدم که با کت و شلوار ل عبور کردم و از سرسرای مجل 

پشتش به من بود در  رسمی مشکی کنار پنجره ایستاده بود. 

ه شده  حالی که با لیوان کهربایی توی دستش به شهر خی 

 بود. 

 

یک لحظه بدون وقفه اون رو تماشا کردم. قد بلند، مشکی  

تیپ، اما این شخصیتشه که منو شیفته کرده. یه و خوش

دار موردش وجود داره که عمیق و ریشه کشش جنسی در 

 شدم. درونش جریان داره. جهنم من معتادش 

 

 «سلام. » 

 

ی سر خورد و به   اون برگشت و چشماش از بدنم به پایت 

 سمت صورتم اومد. 
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لیوان رو روی لبهاش برد. پس از نوشیدن یه « سلام. »

 «خوشگل شدی. »جرعه گفت: 

 

 لبخند زدم و به سمتش 
ی

مندگ  رفتم.  با سری

 «تو هم همینطور. »
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محض رسیدن نوشیدنیش رو گذاشت و به سمتم اومد. به 

هامون بسته شد و به هم، همدیگه رو بوسیدیم. چشم

ی دست  های بزرگش گرفت. صورتم رو مثل همیشه بت 

 

هاست همدیگه رو بوسه عمیق و پرشور بود، انگار قرن

 ندیدیم. 
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ز نبود، مثل اینه که به زبان وقتی با هم بودیم حرف زدن نیا 

حرف زدن  کنیم، یا شاید بدنمون تمامای صحبت مییگهد

 رو انجام میدیم. 

 

 «سلام. »مقابل لبم زمزمه کرد:  

 

 لبخند زدم.   

 «آقای گارسیا چرا منو معتاد به سکس کردی؟»

 

 خندید و منو به سمت بار برد.   

 

 «فکر کنم اشتباه برداشت کردی. »

 

ر کرد و یکی رو به من داد. سر امپاین رو پدو لیوان ش 

 لیوانش رو به لیوانم کوبید. 
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کنم از زمایی که همدیگه رو دیدیم، فقط بیست فکر می» 

 «کلمه حرف زدیم. 

 

 درست میگفت.  
ً
 لبخند زدم و میدونم که کاملا

 

ی تنم رفت و انگار نمیهای گرسنهچشم  تونست اش به پایت 

لش کنه،  ام رو از شید و سینهکام سینه دستش رو رویکنیی

اهنم توی دست  هاش گرفت. روی پی 

 

 «دوست دارم اینطوری لباس پوشیدی. »
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 «من تو رو برهنه ترجیح میدم. »جواب دادم: 
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 ابرویی بالا می انداخت.  

 «به خودم قول دادم که حداقل با هم صحبت کنیم. »

 

 م اومد. هاچشماش با حواس پرت به سمت لب

 

حرف زدن تکراریه. ترجیح میدم از زبونم »واب گفتم: ج در 

های بهیی استفاده کنم.  ی  «برای چی 

 

 به شدت نفس کشید.  

م. من گ»  «ام که مخالفت کنم؟لطفا نذار جلوتو بگی 

 

 به سمتش رفتم و فاق شلوارش رو گرفتم.   

ی داری که من می» ی  «خوام، آقای گارسیا. چی 

 

 وشید. ای از شامپاینش رو نجرعه 
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خوام تو رو لیس بزنم و می»دهنمو روی گوشش گذاشتم:  

 «بنوشمت. 

 

پس روی زانوهای لعنتیت »مشتی از موهام رو گرفت.  

 . ی  «بشت 

 

لرزیدم، در حالی که منو روی زانوهام فشار میداد، مشتش  

 تر شد. تر و دردناکروی موهام محکم

 

ا ته و باز کرد و الت سختش رو تبه سرعت زیپ شلوارش ر  

 خفه میشدم. گلوم فرو کرد. داشتم 

 اون خیلی بزرگه.  
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لبخند سکسی زد و کمی آرام گرفت. سپس دستاش رو  

پشت سرم گذاشت و توی گلوم عقب و جلو میکرد و 

د.   خودش رو به عمق حلقم مییی

 

 نالیدم و از لذت سرش رو به عقب برد. 

ماش پر از شهوت میشد و وقتی منو تماشا میکرد چش 

گه خیلی سخت ارضا بشه. اس کردم قراره یه ثانیه دیاحس

 خیلی خیلی سخت. 
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 «لعنت به من... »نفس نفس زد: 

 

ه یا حرف »اون رو کنار کشیدم و لبخند زدم:   خب، این بهیی

 « زدن بیهوده؟
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 دست هام رو به سمت الت ضخیمش کشیدم. 

 

 «باید باها موافقت کنم. »اون خندید:  

 

 م، دیروقت بود. دراز کشیده بودی برهنه روبروی هم 

نور مهتاب از اتاق عبور کرد و طلسم جادویی رو به نمایش  

 گذاشت. 

 

دونم الان چند بار سکس کردیم، اما با هر ارگاسم، کمی نمی 

 شدم. درگی  آقای گارسیا می بیشیی 

 

 

دستش رو دراز کرد تا انگشت شستش رو روی لب پایینم  

 «با شدی؟چطوری اینقدر زی»بکشه. 
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وب خوردم. »  «مسری

 

 اش فوق العاده بود. با صدای بلند خندید و صدای خنده 

 

ات در حال های خونهپس، حموم »پرسیدم:  

 «ان؟بازسازی

 

خم شد و منو بوسید، به وضوح حوصله این « اره. » 

 موضوع رو نداشت. 

 

؟»   «چند شب اینجا توی هتل میمویی

 

 « هفت شب. » 

رفته، و بعد  انگار توی فکر فرو  چشماش رو بهم دوخت،

 «بمون. »دوباره منو بوسید. 
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؟»   «جی

 

 «یک هفته با من بمون. » 

 

 «چرا؟» 

 

 «خوام. چون من از تو می» 

 

به آرامی لبخند زدم در حالی که امید قفسه سینه ام رو پر  

کرد، میدونم که این ایده بدیه. من باید فرار کنم اما 

 نمیتونم. 

 

ی د  هاش رو بوسیدم. ستم گرفتم و لبصورتش رو بت 

 «باشه. »
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 فصل هفتم

 

 آوریل 

 

 صدای زنگ هشدار بیدار شدم.  با  

ی کناریش انداختم. اخم   ی روی می  نگاهی به گوشی سباستت 

کرد و قبل از اینکه دستش رو به من برسونه خاموشش 

 ام رو بوسید. کرد، منو نزدیک کرد و شانه

 

 « .  ام رو بهش چسبوندم. ونهلبخند زدم، گ« صبح بخی 

 

 « . چشماش  الود بود و صداش گرفته و خواب« صبح بخی 

 «بیا امروز تو رختخواب بمونیم. »بسته باقی موند. 
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 «آرزومه. کنفرانس دارم. » 

 

؟»بهم نگاه کرد.     «جی میخویی

 

 «وکالت. » 

 

 یه ابروش رو بالا انداخت، انگار متعجب شده بود.  

 

 لبخند زدم. « چیه؟» 

 

 « هرگز تو رو به عنوان یه وکیل نمیدیدم. » 

روی تخت نشست. پتو دور کمرش جمع شد و چشمام به 

 «سال چندمی؟»سینه برنزه و پهنش افتاد. 

 

 «اواخر سال دوم. » 
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ین دوستام وکیله. الان قاضی دادگاه عالیه. »   «یکی از بهیی

 

 « واقعا؟» 

 م بمونه. دپوزخند زدم. بخش جدیدی از اطلاعاته که باید یا

 

به  پشت دراز کشید و دست هاش رو پشت سرش گذاشت 

ی تو  ی و انگشتاش رو به هم قفل کرد. حس میکنم یه چی 

 ذهنشه. 
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 «چیه؟» 
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 «چرا دوست پسر نداری؟» 

 

 «هیچکس بهم علاقه نداره. »شانه بالا انداختم.  

 

 «واقعا؟» 

 

 «چرا اینقدر تعجب کردی؟»خندیدم.  

 

 لای سرم می سنجاق کرد. و دستام رو با روی من غلت زد  

 من بهت علاقه ندارم؟»
ی

 « الان داری میکی

 نوک سینه ام رو گاز گرفت. 

 

؟»  . هستی  دوست پسر نیستی
ً
 «خب... تو دقیقا

 خندیدم و تقلا کردم تا از چنگش فرار کنم. 
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اگر »عوض شد. لبخند زدم: دوباره گازم گرفت و حالم  

 «…چه

 

؟»   ره منو گاز گرفت. دوبا« اگرچه  جی

 

 «ی خویی محسوب میشه. قوای جنسیت رزومه» 

 

 در حالی که پاهام رو با زانوش باز میکرد لبخند زد.  

 

در حالی که سعی میکردم به زور دورش کنم، « بس کن. » 

ی از سکس نیست. »خندیدم.   «امروز صبح خیی

 

 «؟چرا که نه» 

 

گ بکنه و چون تو یه حیوویی که میخواد منو تا سر حد مر » 

 «من درد دارم. 
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ی برد تا روی سینه ام بذاره.  موهاش رو از   چانه اش رو پایت 

 روی پیشایی اش کنار زدم. 

  

 « اره حتما چون تو خیلی سالم و پاکی، درسته؟»پوزخند زد: 

 

خیلی ممنون، اره من سالم و پاکم. فقط تو »هوقی کردم.  

 «تاثی  بدی روی من داری. 
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 « بده بخورمت. ولو اجازه خانم کوچ» 

 به عقب رفت و از رختخواب بلند شد. 
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ی پاهاش آویزان بود   چشمام به آلت نیمه سفتش که بت 

ی که آویزونه چه انتظاری داری؟ اخرین »فتاد. ا ی از این چی 

 «شانسته. 

 

 « پیشنهادو رد میکنم. »

 هر دو ابروم رو بالا انداختم. 

 

ر کردی. »   انداخت و زیر هاش رو بالا شانه« خودت ضی

 کرد که توی رختخواب دراز بکشم. دوش رفت و منو رها  

 روحیه ای که داره رو دوست دارم.  

دن دوش رو شنیدم و روپوشم رو پوشیدم صدای روشن ش 

و وارد حمام دم تا ببینم زیر آب داره با صابون خودش رو 

 میشوره. 

 

چرا تو دوست دخیی »روی صندلی گوشه ای نشستم.  

 «نداری؟
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 آب روی سرش سر میخورد.  

سن. »  «چون سوال شخصی زیاد مییی

 

 لبخند زدم، زرنگ.   

ش، اما من تویی از من سؤال شخصی پس، تو می» بیی

سم؟نمی  «تونم ازت سؤالی بیی

 

ی موهاش   وع به شستی شامپو رو داخل دستش ریخت و سری

 «درسته. »کرد. 

 

ون بریم. »گفتم:     «امشب باید برای شام بی 

 

 «امم. »کرد. اخم   
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 «چیه؟»اخم کردم: 

 

 «من قرار نیست با تو قرار بذارم. » 

 

 «چرا که نه؟» 

 

ی عضویته. »  . خلاف قوانت   «چون تو توی کلاب کار میکتی

 

 «نکنه نمیخوای عضویتت رو به خطر بیندازی. اوه، واو » 
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. »چشمک زد:   «همیشه میتویی کارتو ول کتی
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 باسنم گذاشتم در حالی که بلند شدم و دستام رو روی 

 عصبایی شدم. 

ی گارسیا، می» م رو برای خوای بهم رشوه بدی تا کار سباستت 

ی ول کنم؟  «یه قرار شام ناچی 

 

با چشمان بسته « شاید. »شامپو رو از موهاش شست.  

شاید سعی کنم بهت رشوه بدم تا با من قرار »لبخند زد. 

 «بذاری. 

 

در »ام رو پنهان کنم. هام رو جمع کردم تا خوشحالیلب 

 « ر میکنم. موردش فک

 

 انگار به هیچ وجه اهمیتی نمیدادم. 
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ی. من »  خب، ده دقیقه فرصت داری که تصمیم بگی 

خوای برای امشب یه امروز تمام روز جلسه دارم و اگه می

ی الان بدونم.   « رستوران رزرو کنم، باید همت 

 

ون اومد و روپوش منو دراورد تا  منو زیر آب از حمام بی 

ا تصمیمت رو تغیی  کاری میتونم انجام بدم ت»بکشه. 

 « بدم؟

 

 مت گردنم رفت و من بلند خندیدم. لباش به س

 

ی. به اندازه کاقی کارتو کردی. »   «نه، دیوونه حسری

 

ی کت و شلوارش رو پوشید و من   نیم ساعت بعد، سباستت 

 برای دانشگاه آماده میشدم. 

 

 «میخوای برسونمت؟»پرسید: 
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ی دارم. »   «نه، ماشت 

 

ی روی صورتش نشست.   ی  پوزخند شیطنت آمی 

اش مرتب میکردم ش رو صاف و یقهدر حالی که کراوات 

 بهش لبخند زدم. 

 

 به شماره»اون گفت:  
ً
 «ات نیاز دارم. احتمالا

 

احتمالا. چون نیمی از شب قبل رو »شانه بالا انداختم:  

 «توی واژنم گذروندی. 
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. »غوش گرفت. و منو در آاون خندید   «و چه بدن زیبایی

 

ون اش رو از جیبش وقتی کنار رفت، گوشی    آورد و بی 

ی داخلش تایپ کرد.  ی  چی 

 

؟»    «جی تایپ میکتی

 

 « اسمتو. »  

 گوشیش رو کج کرد تا من نتونم بخونمش. 

 

 «منو به چه اسمی سیو کردی؟»  

 

 «ات رو بهم بده. مهم نیست. شماره»  

شدم و اسمم رو خوندم: هایی بیب اش خم انهاز روی ش  

 )قند عسلم(

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 329  

 

. خیلی شلوغ و »خیلی معمولی گفتم:  اما باهام تماس نگی 

 «مهمم. 

 

هر وقت دوست داشته باشم بهت زنگ »باسنم رو گرفت: 

نم.  ی  «می 

 

خندیدم و گوشیمو دراوردم. اسمی براش تایپ کردم:   

April’s Fool *)دروغِ اوریل( 

 

. »من خوند. روی شانه     «درست فهمیدی لعنتی

 

ه کردم. اون شماره    اش رو بلند خوند و من سری    ع ذخی 

   

 «پس امشب شام؟»اون پرسید: 
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بلند شدم تا اون رو ببوسم و دستاش رو دور من « اره. »

 بهش لبخند زدم. « ازت خوشم میاد. »حلقه کرد. 

 

 ندیده   
ً
ی میدرخشید که قبلا ی  منم»بودم. چشماش با چی 

 « میاد. ازت خوشم 

 »دستاش به پشت سرم رفت و محکم فشار داد. 
ً
مخصوصا

 «دوست دارم بکنمت. 

 

روز خویی داشته »اون رو بوسیدم. « بله خودم فهمیدم. »  

 «باشی عزیزم. 

 

 

 

هایی به هم میگن و روز دروغ آوریل که به شوجی دروغ  •

آوریل اینکارو انجام میدن. توی رمان اوریل  ۱در 
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ی  رو دروغ اوریل خودش میدونه چون برای سباستت 

ی زیادی خوبه.   واقعیت داشتی

 

123 

 

 

وع شده؟»    «چطور نداشته باشم وقتی اینطوری سری

 

 دلم لرزید. امروز صبح حتی سکس نداشتیم. 

ی باشه.    ی  این واقعا میتونه چی 

 

 « به هر حال حواسم رو پرت نکن. »به خشکی زمزمه کرد:   

من عقب کشید که باعث شد آرامشش رو حفظ کرد و از 

 «وقت ندارم که تموم صبح دورت بچرخم. »پوزخند بزنم. 
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در حالی که اون رو تماشا میکردم دست هام رو روی هم   

 گذاشتم. 

 

 «لیون قرار ملاقات دارم. یک می»اون گفت:   

 

حرفش مثل تکان دادن پرچم قرمز برای یه گاو نر بود.   

 ای زد. حرکت احمقانه

 وع شد. بازی سری   

 

خانه و آوردم و روپوشم رو در    ی ی آشیی انداختمش روی می 

 هام رو روی باسنم گذاشتم.  دست

 

خیلی بد شد. یهویی احساس گزگز، خیس شدن و حوصله »

 «سکس دارم. 

 

 «حتی فکرشم نکن. »چشماش رو ریز کرد.   
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انگشتم رو به دهنم بردم و به طرز « تونم... همیشه می»  

 » مکیدمش: ای اغواکننده
ی

 «کنم. به خودم رسیدگ

 

124 

 

 

 .  زبونش رو روی لب پایینش کسیی

  

اتورم داخل کیفمه. » ، فکر کنم وییی  «راستی

هام رو هام کشیدم و نوک سینههام رو روی سینهدست 

شاید ازش استفاده کنم. میخوای »مالیدم تا سفت بشن. 

 «یه ویدیو ازش برات بفرستم؟

 

و دوباره روی کاناپه، ز میکرد وقتی زیپ شلوارش رو با 

 چشماش وحسیی شد. 
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ی که تو اجازه داری روش سواری کتی آلت منه. » ی  «تنها چی 

 منو روی خود کشوند و پاهام رو باز کرد.  

« . ی  «زودباش بیا روش بشت 

 

اما تو باید بری. یه میلیون جلسه »با صدای بلند خندیدم.  

 «ارم. تونم تو رو معطل دداری، آقای گارسیا. نمی

 

با یک حرکت تند منو روی خودش کشید و من فورا ساکت  

 شدم. 

 

. »لب زدم:   «دروغ آوریل متی

  

موهام رو گرفت و صورتم رو به سمت خودش کشید. 

خفه شو وگرنه میخوام اون دهن کوچولوی کثیفت رو جر »

 «بدم. 
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های بازش رو لیسیدم و چنگالش روی موهام سفت لب 

پرم کن، پسر بزرگ. بهم »کردم: شد. روی لب هاش زمزمه  

 «نشون بده جی داری. 

 

 

ی دستم رو گرفت.   وقتی از تاکسی خارج میشدیم، سباستت 

به سختی میتونستم لبخند بزرگم رو از روی صورتم پاک 

 کنم. 

 واقعی. سر قرار بودیم. یه قرار واقعی توی زن
ی

 دگ

 با یه خدا.  
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سید از کلاب استعفا دادم یا   نه، اما این کارو از من نیی

 ه بخواد، اینکارو خواهم کرد. خواهم کرد. بدون اینک

 وارد رستوران شدیم.  

 

 « سلام، به نام گارسیا رزرو داشتیم. »گفت: 

 

 ایستادم و دستش رو محکم گرفتم. من 

 

انتظار داشتم همه اطرافیانمون  نگاهی به اطراف انداختم و  

 بهش نگاه کنند... و به من چون 

 بودم.  با اون 

 اهای ملت ببینید چقدر زیباست. 

 

واقعا خل و چل شدم. تمام روزم رو با لبخند مسخره و  

ه به فضا گذروندم.   خی 
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ی دو نفره در قسمت پشتی    گارسون ما رو به سمت یک می 

 برد. 

ی رمانتیک و با نور شمع روشن شده بود، ه  مه چی 

عاشقانه. ما روی صندلی نشستیم و گارسون برای هر 

 مون یه لیوان آب ریخت. کدوم

 

؟»  ی میخوای بنوشی ی  «چی 

 

 «کدومش خوبه؟»منو رو باز کردم.  

 

ن. کوکتل»  ی  «هاش شگفت انگی 

 

 «من یه مارگاریتا میخوام. »منو رو بستم. « باشه. » 

 

ی با لبخند به سمت بالا نگاه کرد و منوی خودش   سباستت 

 «پس دوتا مارگاریتا. »رو بست. 
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ه بگارسون ما رو تنها گ    شیم. ذاشت تا به هم خی 

 

 « فامیلیت ایتالیاییه؟»اخم کردم. « گارسیا... » 

 

ه  تم که اصالتا باید اروپایی دونستره، بنابراین میپوستش تی 

 باشه. 

 

126 

 

 

 « .  «اسپانیایی

 

؟»   «تو اسپانیایی هستی
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 «والدینم، اره. »اون خندید.  

 

 «کدوم قسمت؟» 

 

 «والنسیا. » 

 

؟اسپانیایی صحبت  تو »پوزخند زدم.    «میکتی

 

ی گرفت و نوک انگشتام رو بوسید.    دستم رو روی می 

  

 y eres la mujer de mierda másلو هاگو،»

hermosa que he visto». 

 

؟»   «الان جی گفتی
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گفتم اره صحبت میکنم و اینکه تو زیباترین زیی هستی » 

 «که تا حالا دیدم. 

 

روی پام مرتب کردم. قلبم لرزید و دستمالم رو دوباره  

. فکر م»  دلربایی کتی
 «یکردم بیشیی از این نمیتویی

 

باعث  جی »خندید، دستش رو روی شقیقه اش گذاشت.  

؟  «شد به لندن بیایی

 

شانه بالا انداختم. نمیخوام در مورد طلاقم صحبت کنم.  

اک بذارم. شکست لکه  بود که نمیخوام به اشیی
ی

ی ننکی

 ام. کنم یه شکست خورده  ازدواجم باعث میشد احساس

 

وغ دوباره داشته جدایی بدی داشتم و می»  خواستم سری

 «باشم. 
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 «کدوم ادم عاقلی تو رو رها میکنه؟» 

 

ای اون رهام نکرد، فقط با بقیه خوابید تا اینکه من چاره 

ی نداشتم.   جز رفتی

 

ها قرار نیست که »هام رو بالا انداختم: شانه  ی بعصیی چی 

 . ی  «اتفاق بیفتی

 

127 

 

 

ی توی گوگل کردم، میبا جستجوی کمی که  دونم که سباستت 

هم زمایی ازدواج کرده بود، اما تا زمایی که اطلاعایی بهم 

سم. نده، نمی  خوام در این مورد ازش بیی
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ی »  الملل میخوندم و این بورسیه بهم پیشنهاد من حقوق بت 

شد. این فرصت خیلی خویی بود و نباید از دستش 

 «میددم. 

 

گارسون نوشیدیی های ما رو « اینم مارگاریتای شما. » 

 گذاشت. 

 

 مال خودم رو برداشتم و جرعه« ممنونم. » 
ً
ای فورا

 «اوه، واو. انتخاب خویی بود. »نوشیدم. 

 

ی نوشیدیی   اش رو نوشید و سرش رو به نشانه تایید سباستت 

 تکان داد. 

؟» ی دلیله که خوابگاه هستی  «و به همت 
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انشجوها هر شب  بده. داوه، و این خیلی»سر تکان دادم.  

. حس  .  مواد مخدر و عیاشی ی و روز در حال پاریی رفتتی

تر از اونام.   «میکنم صدسالی پی 

 

اف کنم، روزهای دانشگاهم خیلی »خندید.   باید اعیی

 «وحسیی بودم. 

 

ی کار کلاب رو » و اجاره لندن خیلی گرونه. برای همت 

 «انتخاب کردم. 

 

داره در دوست ن ونستم بگم که حتی تکیه داد، و میت 

 موردش صحبت کنه. 

 

کردم.  برای من فقط چهار شیفت کار »اضافه کردم:  

اجاره یک سال کار کردم و پورشا بهم قول داد که مجبور 

 «نیستم با کسی رابطه جنسی داشته باشم. 
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 «اما تو انجام دادی. »هام رو نگه داشت. چشم 

 

 «تو متفاوت بودی. » 

 

 «چطور؟» 

 

من تو رو از دور تماشا کردم. حتی قبل از اینکه همدیگه » 

کرد رو ببینیم، دیدم به مردی که داخل خیابون گدایی می

. پول دادی و می  «دونستم که مهربویی

 

128 

 

 

 اخم کرد. 
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ایی که تو محل کار بودن در مورد این مرد زیبا »
و من به دخیی

و رو بهم ت تکه در خیابان دیده بودم گفتم. و بعد کائنا

ی گرفتم و نوک انگشتاش « تحویل داد.  دستش رو روی می 

. »رو بوسیدم.  ی ها قراره اتفاق بیفتی ی  «بعصیی چی 

 

دستش رو از چنگم دور کرد و لحظه رو در هم شکست.  

 تعقیبم کردی؟»
ی

 «پس، تو داری میکی

 

 «شاید. »لبخند زدم.  

 

 « .  «و تو سعی کردی منو با قهوه سمی بکسیی

 

 «. طعا ق»خندیدم.  

 

 «و بعد تو کلاب مغز منو منفجر کردی. »
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 «اونم اره. »با صدای بلند خندیدم.  

 

 «و الانم منو دروغ آوریل خودت کردی. » 

 

سه تا نکته »ام رو نزدیک نوشیدنیش نگه داشتم. نوشیدیی  

 .  «طلایی رو گفتی

 

 « البته چهارتا نکته بود. » 

ه شده بود،  خندید و در حالی که به چشمام خی 

اش مینوشید، ساکت شد و بعد از یک دقیقه نوشیدیی 

 «تو هرگز به اون کلاب برنمیگردی. »گفت: 

 

 «ره. خوام ببینم رابطمون به کجا میمن نمیخوام. می» 

 

چشماش روی صورتم موند و اخم کرد. میدونم که کمی  

 جو سنگینه و باید موضوع رو عوض کنم. 
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. از کار »من گفتم:   ی که اونجا انجام پس، تو معمار هستی

 «دادی خوشم اومد. 

 

تغیی  دادن موضوع رو دوست داری، نه؟ خیلی خب » 

 «باشه. 

 

بله، من یه »سرش رو به نشانه موافقت تکان داد. 

 «رم. معما

 

؟جی طراج می»   «کتی

 

 «آسمان خراش ها. » 

 

آسمان خراش؟ واو، این باورنکردنیه. باید فوق العاده » 

 .  «باهوش باشی
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129 

 

 

 «شک دارم. »

 

 «های زیادی تو لندن وجود نداره. خراشاما آسمان»

  

 «عمدتا ایالات متحده و دیی کار میکنم. »

  

« .  «آه، پس تو زیاد سفر میکتی

 

 «برای چهار یا پنج ماه از سال.  معمولا » 
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اک    سفر با جت باهاش به اشیی
ی

تصور کردم که یه زندگ

ی رو با هم میگذرونی  م. میذارم ... و همه چی 

 بس کن.  

م. باید سرعت لعنتیم رو کم کنم.    دارم زیادی پیش می 

 

ی از پشت به منو بغل کرد،   در تاریکی دراز کشیدیم، سباستت 

بدنش هنوز در اعماق بدنم بود. دیشب هم همینجوری 

 خوابیدیم. 

ی گارسیا   سه شب فوق العاده رو در آغوش سباستت 

 گذروندم. 

 

نمیخوام تموم شه. همه جی  هنوز توی هتل هستیم، و من 

 عالیه. 

 

هامون با ، خیسی بدنبا  لبهای درشتش صورتم رو میبوسید 

 هم ترکیب شده بود. 
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یه که هرگز نمیدونستم بهش نیاز دارم.   ی  تمام چی 

 دارم عاشق میشم.  

 خیلی بد.  

 

 «سب. »زمزمه کردم:  

 

 «جونم عزیزم. » 

فتاد و ام اهاش روی شانهمنو محکم در آغوش گرفت و لب

 های لطیفش غرف میکرد. منو با بوسه

 

 «یفته؟اینجا داره چه اتفاقی م» 
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احساس کردم در حالی که یه بار دیگه منو « من نمیدونم. » 

 اینو »هاش نشست. میبوسید لبخند روی لب
ً
اما واقعا

 «دوست دارم. 

 

وقتی منو نزدیکیی کرد لبخند زدم. « من هم همینطور. » 

 «منم همینطور. »

 

ی    سباستت 

 

 

، بادی* اینجاست. »  ی  «سباستت 

 

 «ممنونم، کارلی، بفرستش داخل. »پشت تلفن گفتم: 

 

ام رو ایستادم و لحظایی بعد در باز شد تا فرد مورد علاقه 

 ببینم. 
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 «هی بابا. » 

 

خوای برای ناهار کجا می»لبخند زدم. « هی عزیزم. » 

 «بری؟

 

  
ی
از فرار کرد و من بادی پسر خواهرم بود. پدرش دو سالگ

 اون زمان براش نقش پدری داشتم. 

وع کرد منو بابا  وقتی پنج سالش بود و وقتی مدرسه رو سری

های دیگه فکر کنند با بقیه صدا زد و نمیخواست بچه

 متفاوته. 

 

؟ هیچ پدر »  چرا اضار داری که منو عزیزم صدا کتی

ونهدیگه نه. خیلی دخیی ی  «ست. ای پسرش رو عزیزم صدا نمی 
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چون »اش رو فشار میدادم لبخند زدم. انهدر حالی که ش 

ین تو که هیچ پدر دیگه ای پسری به مهربویی و قلب شی 

ونه نیست.  ین دخیی  «نداره. و بذار بهت بگم قلب شی 

 

اون لبخندی بهم زد. بادی تنها کسیه که میتونه احساسات  

محافظت نشده من رو ببینه. همه احساساتم رو براش 

ه م ینذخی   منه.  یکردم. مهمیی
ی

 فرد زندگ

 

 

——-  

*Buddy ی که در : بادی اسم مستعار پسر خواهر سباستت 

 زبان انگلیسی به معتی رفیق هم هست
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یم؟تونیم برای ناهار مکمی»   «دونالد بگی 
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م. »اخم کردم.  ژاکتم رو از « من برای این مزخرفات خیلی پی 

 «میخوریم. ی بار ما ناهار رو تو »پشت صندلیم برداشتم. 

 

 «آره، باشه. »آه کشید.  

 

پانزده دقیقه بعد، با نوشابه هامون توی بار نشسته بودیم  

و منتظر رسیدن ناهارمون بودیم. خمیازه کشیدم. چون 

 خسته ام. آوریل منو خسته میکنه. 

 

یادت نره شنبه صبح باید بازی فینال فوتبال »بهش گفتم: 

ی میخوا ویلو رو ببینیم و بعد از ظهر، م برم و چند تا ماشت 

 «برات نگاه کنم. 

 

 «مشکل ماشینم چیه؟» 
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ی آشغال دونیه. همش نگرانم که کیسه»  های هوا کار میکتی

 «یا نه. 

  

ام رو با نمیخوام شنبه»چشماش رو گرد کرد. « اوه. »

 «تماشای فوتبال ویلو بگذرونم. 

 

. تحملش کن. همش یه هفته است. »   «لعنتی

 

 گشاد کرد.   سمت منچشماش رو به  

ه به کجا »ام رو نوشیدم. نوشیدیی   به هر حال با اون دخیی

 «رسیدی؟

 

اوه، »لبخند بزرگ و احمقانه ای روی صورتش نشست.  

زدنش رو  سرش رو تکان داد، انگار که انگار حرف« بابا. 

 یادش رفته. 
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 پوزخند زدم. « خوبه، نه؟» 

 

 «اون کامله. خیلی عاشقشم. » 

 

 «عشق کلمه بزرگیه. پسر بزرگ.  آروم باش،» 
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است؛ اینو خب... من اون رو دوست دارم. برام یه دونه» 

 «میدونم. 

 

ه به اندازه کاقی خوب باشه. گ »  برات خوشحالم. بهیی

 «میتونم اون رو ملاقات کنم؟
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 «نم. ممنو »پیشخدمت ناهار ما رو جلومون گذاشت.   

 

شانه هاش رو بالا « م. من به اندازه کاقی براش خوب نیست» 

 «جمعه میارمش. شب »انداخت. 

 

 «باشه. » 

 

 «فقط عجیب نباش. » 

 

عجیب و غریب رو »نمکدونم رو توی هوا نگه داشتم.  

 «تعریف کن. 

  

ی باحال » ... کت و شلوار رسمی نپوش. یه چی  میدویی

 «بپوش. 

 

 «ره؟کت و شلوار من چه مشکلی دا»
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ش. »   «تو قدیمی به نظر می 

 

میدویی این کت و شلوار پول »دادم.  و تکانسرم ر  

 «های مزخرفتو میده. ولخرجی 

 

منم شکایتی ندارم. فقط میگم برداشت اولیه خیلی » 

 «مهمه. 

 

 آه، که جوون و باحال باشم.  

 

 «باشه. »

 

ی برات انتخاب میکنم که »  ی من فردا میام و یه چی 

 .  «بپوشی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 359  

 میتونم لباس» 
ً
 «نم. هام رو انتخاب کخودم کاملا

 

ی عالی باشه. اون خیلی مهمه. »   «من فقط میخوام همه چی 
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 «متوجه شدم. »چشمام رو توی حدقه چرخوندم. 

 

هام رو دربیاری؟اوه، و می»   «تویی به اتاقم بری و پوسیی

 

 «چرا؟»اخم می کنم.  

 

 «ام. چون نمیخوام فکر کنه من یه بچه» 

  

؟دقیقا تو اتاقت با اون میخوای باهاش چ»  «یکار کتی
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 «دونم، برای تو اتاقم بودن زیادی جذابه. نمی»

 

لطفا بهم بگو کاندوم استفاده »چشمام گشاد شد.  

 ...  «میکتی

 

ی سوالم گفت:   و جرأت نداری جلوی »اون با نادیده گرفتی

 .  «اون منو عزیزم صدا کتی

 

 پوزخند می زنم.  

  

 «جدی میگم. »

 

باشه، فهمیدم. »م. دست هام رو به نشانه تسلیم بالا گرفت 

. با یه های باحال، قللباس ب سرد یحیی و اتاق بدون پوسیی
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تو اتاق خوابت »ابرویی بالا انداختم. « جعبه بزرگ کاندوم. 

. حرفم روشنه؟  «اونم وقتی من حضور دارم سکس نمیکتی

 

 « . گرش رو گاز گرفت. « حالا هر جی  خی»همیی
ی

لی زندگ

؟  «عالیه، میدویی

 

صورتش موند، لی که چشمام روی لبخند زدم در حا 

 دوست دارم اینطوری ببینمش. 

 

. منظورم »با دهان پر از غذا گفت:   باید امتحانش کتی

 «عشقه. 

 

گرم رو برداشتم و تصویری از آوریل و هفته  ای که با همیی

 هم داشتیم رو دیدم. 

 شاید وقتشه.  
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 **** 
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خانه ایستاد و دستاش ر  ی و دورم حلقه آوریل برهنه در آشیی

 موند.  هایهاش روی لبکرده بود و لب

 

. »نفس کشید:    «روز خویی داشته باشی

 

گر کوچولوی جلوم لبخند زدم. اون به وسوسه 

 باورنکردنیه. پشتش رو فشار دادم. 
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 «حتما. »

 

ین»اون گفت:    کاش امروز هتلو تحویل نمیدادی. من بهیی

 « هفته رو تو این اتاق هتل داشتم. 

 بوسید. ه منو دوبار 

 

هامون دوباره به هم رسیدن. هر لب« منم همینطور. »

وقت با هم هستیم نمیتونیم از بوسیدن دست برداریم. 

؟»  «آخر این هفته چیکار می کتی

 

. فردا تمام روز دنبال آپارتمانم. میخوای با من »  هیحیی

؟  «بیایی

 

 «باید به فوتبال دخیی یکی از دوستام برم. فردا نمیتونم. » 

 

 «امشب؟»پرسید: 
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نفس کشیدم، میدونم که برای معرفیش به بادی خیلی  

 دارم. »زوده. 
ی

 «یه کار خانوادگ

 

 کمی ناراحت شد.   

 

ی میکنم. »  ی پیشنهاد « میخوای فردا شب بیای؟ من آشیی

 دادم. 

 

 «واقعا؟» 

 

ان کنم. وقتشه قهوه»   نیشگون گرفتم.  بدنش رو « هاتو جیی
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 «باشه. »خندید. 

 

در آغوش کشید و مدیی در آغوش هم ایستادیم.  نو م 

 دوست ندارم که امشب نبینمش. 

 

 « امشب دلت برام تنگ میشه؟»پرسید:  

 

 «نه. »پوزخند زدم:  

 

خوبه، چون منم دلم برات تنگ نمیشه. اصلا خوشحالم » 

ت خلاص شدم.   «که از سری

 

، به سمت در رفتم. به عقب نگاه   با آخرین بوسه طولایی

 و آوریل رو دیدم که برهنه داره اغواگری میکنه.  کنممی
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 «تا بعد. »لبخند زدم:  

 

ی برام فرستاد.    «تا بعد. »یه بوسه اغراق آمی 

 

 آوریل 

 

 

 « ب، ما قراره جی ببینیم؟خ»  

 از براندون پرسیدم. 
ی

 در حال رانندگ

 

فیلم علمی تخیلی جدید رو ببینیم. مت دیمون داخلش » 

 «بازی میکنه. 

 

 «چرا لارا نتوانست بیاد؟»گاهی بهش انداختم. ن« ه. باش» 
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 «اون کار داشت. » 

 

فکر میکنم مخفیانه با مرد بلوک دو قرار میذاره. به نظر » 

ای زیادی کرده.  ی  خودشو درگی  چی 
ً
ا سه اخی   «می 
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؟»چشماش به سمتم برق زد.   «تو جی فکر میکتی

 

دن و کر دیشب دیدم که تو باشگاه با هم صحبت می» 

 «رسیدن. خیلی صمیمی به نظر می

 

 «خوش به حالش. »اون لبخند زد.  
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وقتی از جاده به سمت سینما منحرف شد، اخم کردم.  

یم؟»  «کجا داریم می 

 

ی بردارم. ما کلی وقت داریم. »  ی  «من باید چی 

 

 یی هدف در گوشیم میچرخیدم. « باشه. » 

 

 براندون گفت. « میدویی که دوستت دارم، درسته؟» 

 

یش شده. « آره. »   یکم سی 
ً
ا در اینستاگرام چرخیدم. اخی 

؟   صیی کن جی

 «منظورت جی بود؟»

 

. تو میدویی که دوستت دارم. »  ی  «فقط همت 
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بهش اخم کردم. همیشه مشکوک بودم که براندون یک  

 نه. من براش 
ً
علاقه پنهایی بهم داشته باشه، اما مطمئنا

 خیلی پی  شدم،

 به نیحتما متوجه حرفش نشد 
ً
مه اول مکالمه ه بودم. واقعا

 دادم. گوش نمی

 

ی رو به داخل عماریی با باغ  های زیبا برد. اون ماشت 

 ساختمان سه طبقه بود. 

 «ا کجاییم؟م» 

 

 «فقط باید بلیط ها رو بردارم. » 

 

 «اوه. » 

 

 «بیا تو. » 
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 « باشه. »ادیی کنم. من نمیخواستم یی 

ی پیاده شدم و به دنبا لش تا جلوی در رفتم. از ماشت 

واو، این خونه »که به اطراف نگاه میکردم گفتم: همونطور  

ه.  ی  «شگفت انگی 

 

 تم رو گرفت. های جلو رسیدیم و براندون دسبه پله 

 

ون بکشم اما   اخم کردم و خواستم دستم رو از دستش بی 

 منو محکم گرفته بود. 

 

؟»ازش پرسیدم:   «چیکار میکتی

 

 «آوریل.  من تو رو دوست دارم،» 
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 «ببخشید؟» 

 

 «فکر میکنم وقتش رسیده. » 

 

؟»  ه؟« وقت جی  اخم کردم. هان، اینجا چه خیی

 

 «که رسمیش کنیم. » 

 

 گیج شدم. » 
ً
؟ کاملا  «براندون، در مورد جی صحبت میکتی

 

 «دوستت دارم. » 

 

؟»چشمام گشاد شدن.    «جی
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خم شد و منو بوسید و درب ورودی پشت سرمون باز شد.  

برگشتم، از اتفاقی که افتاده شوکه شده بودم.  به عقب

  داره چیکار میکنه. لعنتی 

 

 چشمام به سمت کسی رفت که در رو باز کرده.  

ی بهم دوخته شد.    چشمای سباستت 

؟   چشمام گشاد شدن، جی

 

 من. »براندون اعلام کرد:  
ی

 «پدر. این آوریله، عشق زندگ
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 فصل هشتم
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 آوریل 

 

ی لحظه   ه شد سباستت  و بعد بدون هیچ حرقی ای بهم خی 

 برگشت و به داخل خانه رفت. 

ی پدر براندونه؟   چشمام گرد شد، سباستت 

؟ اون بچه داره؟   واقعا یعتی جی

 

فتم، بالکنت « براندون! »  ی می  وقتی به دنبال سباستت 

 «ما فقط دوستیم. »کفتم. 

 

خودت میدویی  آوریل،»براندون دنبالمون میومد، و گفت:  

 «رفاست. بیشیی از این ح که

  

ه شد که تا به حال  ی برگشت و با تحقی  بهم خی  سباستت 

 ندیده بودم. 
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سرم رو با « قسم میخورم، سب، ما فقط دوستیم. » 

ی بینمون نیست. »وحشت تکان دادم.  ی  «هیچ چی 

 

ی ما نگاه میکرد.   چطور میتویی »براندون با سردرگمی بت 

؟ 
ی

ی بکی ی ی چی  . تو همیشه تو اتاهمچت   «ق من میمویی

 

 « ! ی  نفس عمیقی کشیدم. « روی زمت 

 

ه شد. سرد و جدا شده بود.   ی بهم خی   چشمای سباستت 

 

 «دوستت دارم، آوریل. »براندون گفت:  

 

عیسی مسیح. این چه جهنمیه؟ واقعا الان داره این کارو  

 میکنه؟

 لعنتی پسر سباستینه؟ خیلی با هم متفاوتن.  
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دم و چشمام به صبانیت تکان خور با ع« ن... بسه! براندو » 

ی چسبیده بود.  ی ما نیست. از سرت »سباستت  ی بت  ی چی 

ونش کن!   «بی 

 

ی قرمز شد.   با پسر لعنتی من اینطوری »چشمای سباستت 

 «صحبت نکن. 
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 «اما... اون اشتباه برداشت کرده. » 

 

 «با چشمای لعنتی خودم دیدم. » 
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ی به سمت من قدم زد و چشمامون قف ل شده بود سباستت 

ویی اونو بازی بدی... وقتی کتی میتفکر می»و عقب رفتم. 

 « که داری منو بازی میدی؟

 

.  بهت قسم »سرم رو بامخالفت تکان دادم.   ی نه، سباستت 

 «میخورم، دارم حقیقت رو میگم. 

 

ی ما نگاه  ؟ شما دوتا »کرد.   براندون بت  صیی کن... جی

 «شناسید؟همدیگه رو می

 

ی بالا و رسیدم حرف بزنسکوت کردم، ت  م. سینه سباستت 

ل کردن خودش تلاش  فت در حالی که برای کنیی ی می  پایت 

 میکرد. 

 

 «پدرم رو میشناش؟»براندون پرسید: 
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ی به چشمام دوخته شد.    چشمای سباستت 

 من ساکت موندم.  

 

ی فریاد زد. « بده! جوابش رو »   سباستت 

 

 دادم.  چشمام پر از اشک شد و سرم رو موافقت تکان 

 

ی ما میچرخید.    «چطوری؟»چشمای براندون بت 

 

سوند. من   ی منو مییی وع به تند تپیدن کرد. سباستت  قلبم سری

 هرگز اون رو اینطوری ندیده بودم. وقتی عصبانیه بدجنسه. 
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براندون فقط دوستیم. قسم سب. من و »زمزمه کردم: 

 «میخورم. 

 

ی دو دقیقه»  . همت 
پیش داشتیم  تو داخل اتاقم میمویی

اندون گفت و ادامه داد: بر « بوسیدیم. همدیگه رو می

 «دویی که ما بیشیی از دوستیم. همه میدونن. می»

 

ی با خشم تکون میخورد.    آرواره سباستت 

 

از کجا به هر حال پدرم رو »براندون دوباره پرسید: 

 «میشناش؟

 

 اوه، تو روخدا، فقط دهنتو ببند بچه. تو اینجا داری زند  
ی

گ

 !  منو خراب میکتی

 بینشون نگاه کردم.  
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ی زمزمه کرد:    «به سؤالش جواب بده. »سباستت 

 

 « . ی  «…قسم میخورم»سرم رو تکان دادم. « سباستت 

 

ه؟»براندون پرسید. « بابا؟»   «چه خیی

 

ی به سوی ب  اون دخیی »راندون رفت. چشمان سباستت 

 «مناسب تو نیست. 

 

 براندون اخم کرد.  

 من دخیی توام. بله، بهش بگو  

 

، آوریل. »   «بهش بگو برای پول چیکار میکتی

 

 جا خوردم.  
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، بس کن. »  ی داد زدم. اگه اینو با صدای بلند « سباستت 

ه. نمیتونستیم به  بگه، نمیتونه بعدا حرفش رو پس بگی 

. جدی»عقب برگردیم.   «ام. بحثو اونجا نیی

 

ی به سمت بالا متمایل شد، انگار که   چانه سباستت 

د. فحر  ی  های من فقط بیشیی آتشش می 
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یپ کلاب کار میکن»  «ه. کارتیه توی اسیی

 

 «کارتیه کیه؟»صورت براندون جاخورد.  

 

 «کارتیه اسم مستعاریه که آوریل استفاده میکنه. » 
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 «بس کن. »گریه کردم:   

 

ه شدیم در حالی که موهای پشت گردنم   ما به هم خی 

 سیخ شدن. 

 نگو. لطفا نگو.  

 

ه تا با مردها رابطه »  آوریل یه فاحشه است که پول میگی 

 «جنسی داشته باشه. 

 

؟»براندون اخم کرد.    «از کجا میدویی

 

 نه.  

ی چشمای من رو رها نمیکرد.     چشمای سباستت 

چون من بهش پول دادم تا با من رابطه جنسی داشته »

 «باشه. 
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 چشمام پر از اشک شد.  

  

 براندون اخم کرد. « ؟با آوریل رابطه جنسی داشتی »

  

 «آره. »

ون دادم.    نفسم رو با صدای بلند بی 

 

ی زمزمه کرد:   اون داشت هر دومون رو بازی »سباستت 

 «میداد. 

 

 «نه، نمیدادم. »اشک رویصورتم جاری شد.  

 

 خیانت قلبم رو شکست.  

ه شد.   ی بهم خی   چشمای سرد سباستت 
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ون هرزه دروغگو. » اومد.  جلوتر « از خونه من برو بی 

 چه بلایی سرت میارم. دوباره نزدیک پسرم بری »
ی  «و ببت 
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؟  جی

م تمام سلول  هام رو پر کرد و بخاطر کلمات سری

 اش گریه کردم. آزاردهنده

 

ون! »   « از خونه من گمشو بی 

لش رو از دست داد.   بلند داد زد و کنیی

 

د، درد   ی یکی بهم کتک می  ی چرخیدم و تلو تلو خوردم. اگه فی 

ی داشت.   کمیی
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 شم. من باید ازش دور  

هام جلوم رو ببینم. از در به سختی میتونستم بخاطر اشک 

ون رفتم و به اطراف نگاه کردم. هوا تاریک بود و  ورودی بی 

 بارون میومد. من نمیدونم کجا برم. 

 

به طرف خونه رفتم و کنار دیوارش ایستادم و پنهان شدم.  

 هیچکدومشون رو.  خوام اونا رو ببینم ... نمی

 

ون هرزه دروغگو."از خونه من برو “   بی 

 هام رو خفه کنم. دستم رو روی دهانم کوبیدم تا هق هق 

 

ون اومد و من « آوریل. »  براندون دوان دوان از خونه بی 

توی باران « آوریل! »خودم را بیشیی به دیوار فشار دادم.  

د.  ی ؟»صدام می   «تو کجایی

 

ی به دنبالش    به چمن جلویی اومد. سباستت 
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 براندون برگشت و گریه میکرد. « ردی؟لعنتی چیکار ک»

 «اون به هر دوتامون دروغ گفته. » 

 

 « .
ی

 «تو نمیدویی جی میکی

 

 «چرا، میدونم. » 

 

 براندون گریه کرد. « خوابیدی! باورم نمیشه باهاش » 
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 سکوت

 ام گذشت. درد از سینه 
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ی گفت:    «بیا داخل. »سباستت 

 

 «دوستش دارم. »براندون گریه کرد:  

 

 «میدونم. » 

و خراب کردی! »  ی  «تو همه چی 

 

اون دخیی مناسبت تو نیست. متاسفم، اما من هرگز » 

ی رازی  نمیتونستم بهت دروغ بگم، و هرگز نمیتونستم چنت 

 «رو ازت پنهان کنم. چون خیلی دوستت دارم. 

 

وع  یسرم رو به آجرها تکیه دادم. باران با شدت بیشیی   سری

های داغ و نمکی رو روی به باریدن کرد و من طعم اشک

 هام چشیدم. لب

 چیکار کردم؟ 
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 این پایانه. هیچ بازگشتی وجود نداره.  

 

 ام. اون به پسرش گفت من یه فاحشه 

ام سفت شد. من اینو میدونستم. میدونستم برای سینه 

ی زیادی خوبه.   حقیقت داشتی

 

 کرد.   هیبراندون گر « ازت متنفرم! » 

 

 «بیا داخل و ازم متنفر باش. » 

 

 سکوت.  

 

 «بادی، بیا. داخل. » 
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م خفه  احساس سری
ی

ام اینقدر ام کرد. هرگز توی زندگ

 احساس رها شدن نکرده بودم. 

 

 داد زد. « آوریل! »براندون پرسید. « کجا رفت؟» 

 

ی دستام   درب ورودی به شدت بسته شد و من سرم رو بت 

 کردم.   گرفتم و در سکوت گریه
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ی به خیابان رفت و به یک طرف و سپس به طرف  سباستت 

ی انداخت و دستاش رو  دیگه نگاه میکرد. سرش رو پایت 

های شلوارش فرو برد. برای مدت طولایی زیر داخل جیب

 باران ایستاد، و سپس در نهایت، به آرامی به داخل برگشت. 
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 که اشک هام در حالیدر بسته شد، و من گریه کردم، شانه 

یختم، میلرزید.   می 

 

ون هرزه دروغگو."    "از خانه من برو بی 

 

. اون حس درد منو در هم شکست. 
ی

مندگ  اون حس سری

  

یعتی منو اینطوری میدید؟ تمام مدت، در حالی که داشتم 

ی جز یه فاحشه نمیدید؟ ی  عاشقش میشدم، اون منو چی 

 

جنسی اون یه فاحشه است که برای پول با مردها رابطه “

 ”داره. 

 

ل کنم نفسم   وقتی سعی میکردم هف هق هام رو کنیی

 لرزید. می
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گوشیم رو برداشتم و تاکسی اوبر گرفتم. به پاک کردن   

 چشمام ادامه دادم تا بتونم صفحه رو ببینم. 

 

"چون من بهش پول دادم تا با من رابطه جنسی داشته  

 ه."باش

 

منده و خیلی گیجخیلی خجالت می   م. کشیدم، سری

 خیلی صدمه دیدم.  

و بدترین قسمت اینه که حق با اونه. هرجی گفت درسته.  

 لعنتی چرا اونجا کار کردم؟

 

 چه بلایی سرت میارم." 
ی  "دوباره برو نزدیک پسرم و ببت 
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با دستی لرزان، گوشیم رو داخل کیفم بردم و از دیوار دور  

ی بشینم.   شدم تا روی زمت 

 . گریه کردم... تنهایی   و در باران و تاریکی 

 

 

صدای تلویزیون در پس زمینه اتاق هتل روشن بود. سه  

تونستم جمعه شب بعد از اون اتفاق به روزه اینجام. نمی

 برم. خوابگاه برگردم. امروز هم نمیتونم 

 

نمیتونم ریسک کنم با برندون یا لارا برخورد کنم. هر کسی.  

 من بهشون جی بگم؟

 نم. و نمیدونم چیکار ک 

 

 هیچ وقت اینقدر بدبخت نبودم.  

و نه به خاطر اتفاقی که شب جمعه رخ داد، بلکه بخاطر  

 دو هفته قبلش. 
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ی   ی ه، چی  اجازه دادم فقر اخلاقیات و خط قرمزم رو ازم بگی 

 فروختمش. هرگز نباید می که

 و با اون آشنا شدم...  

بغض گلوم رو گرفت و درد میکرد، حتی نمیتونستم بدون  

 یه کردن به زمان با هم بودنمون فکر کنم. گر 
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 فکر کردم خاص بود. 

ی رو در مردی دیدم که  ی اما نبود. من دچار توهم بودم، چی 

 حتی وجود نداشت. 

ی نیست که فکر می  ی  کردم. همون چی 
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این بدترین قسمته: اینکه از خودم ناامید شده بودم. 

 بخاطر ظاهرش کور شده بودم. 

 گه سرازیر شد. د چون اشک بار دیجلوی چشمام تار ش

 ام بودم. نقطه پایان. اما نمیدونم از کدوم 
ی

الان پرتگاه زندگ

 طرف برم. 

میخوام به خونه برم. میخوام وسایلم رو جمع کنم و به 

 آمریکا برگردم تا کنار خانواده ام باشم. 

 اما بعدش فقط یک شکست دیگه به زندگیم اضافه میشد. 

ه مریض زندگیم برگشت. روزی ک ذهنم به بدترین روزهای

از سر کار به خونه اومدم و پیش شوهر محبوبم رفتم و توی 

ی که همکارش بود سکس داشت.   تختمون با دخیی

 

 ر حالی که هنوز درون اون بود. جوری که بهم نگاه کرد ... د

 

دلم افتاد. هنوز میتونستم به وضوح ببینمش، هنوز هم 

ی قلبم رو احسا س کنم. هنوز اون رو میتونم درد شکستی
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میدیدم که با نعوظش از اتاق فرار میکرد ... نعوظش برای 

 اون. 

 

هام رو بستم و بغض گلوم رو قورت دادم، خیلی درد چشم

 داشت. 

 من وقار خودم رو داشتم.  حداقل اون موقع

 

با نفسی عمیق و لرزان نفس کشیدم، به خودم گفتم: 

« . . مشکلی نیست. تو خوب میسیی  « خوب میسیی

 

 اشک هام رو از روی صورتم پاک کردم.  

 اما نمیدونم خوب میشم یا نه. 

 دردش خیلی عمیقه. 
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 در باز شد. 

 

 «آوریل. »زن لبخند زد: 

 

 «سلام. »گرفتم و ایستادم. کیف دستی ام رو  

 

ش برد. « بیا داخل عزیزم. » . »منو به دفیی ی  «لطفا بشت 

 

فت، نشست« ممنونم. » ش می  ی  م. در حالی که پشت می 

 

متوجه شدم که میخوای بورس تحصیلیت رو به دانشگاه »

 «منچسیی انتقال بدی؟

 

 «درسته. »به زور لبخند زدم. « آره. »
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فکر و خیال کردن،  بعد از یک هفته موندن توی هتل و 

ه. این  ی ازم بگی  ی تصمیم گرفتم اجازه ندم دیگه مردی چی 

 رویای منه، و لعنت بهش، باید زنده نگهش دارم. 

 

ه شد. لحظزن  میدویی که منچسیی »ه ای به من خی 

 «اعتباری که ما اینجا توی لندن داریم رو نداره. 

 

 «میدونم. »

 

 «فقط نمیدونم چرا... »

 

 «من باید از لندن برم. » حرفش رو قطع کردم: 

 

 «حالت خوبه؟»چشماش رو بهم دوخت. 
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من باید از این دانشگاه خارج بشم. من دیگر نمیتونم »

 «. اینجا باشم

 

ه شد.   «بهت تعرض شده؟»بهم خی 
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لم رو نگه دارم.  لطفا، »سرم رو تکان دادم و سعی کردم کنیی

 «فقط کارهای انتقالم رو انجام بدین. 

 

ه؟ میتونم یه مدیی باهات مشاوره داشته » پلیس درگی 

 «باشم؟

 

من خوبم. فقط یه جدایی خیلی بد داشتم و باید ازش »

 «بگذرم. 
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ون داد. شست و نفسش ر روی صندلیش ن و به شدت بی 

 « باشه. »

ی رو توی رایانه خود تایپ کرد.  ی چه زمایی میخوای »و چی 

 «بری؟

 

چند هفته طول میکشه » شانه بالا انداختم. « ماه آینده. »

 «تا جمع کنم و خودم رو جمع و جور کنم. 

 

 «باشه. تا ببینم جی کار میتونم بکنم. »

 

؟ یعتی فکر میکتی بتونم فکر میکتی اوگ میشه»پرسیدم: 

 «شم؟ منتقل

 

 «اونا ظرفیت ندارن و بورس تحصیلی تو قابل انتقاله. »
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 «و نیازی به خوابگاه ندارم. » 

 

؟کجا ز »اخم کرد:   میکتی
ی

 «ندگ

 

ه. »  «یه آپارتمان گرفتم. اجاره اونجا ارزونیی

 

ی؟»  «گ می 

 

 «امشب. به محض اینکه اتاقم رو جمع کنم. »

 

 «هت کمک کنم؟فتاده؟ میتونم بآوریل اتفاقی ا»
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چشمام با اشک پر شد. لطفا باهام خوب رفتار نکن... 

لم رو از دست میدم.   وگرنه کنیی

 

ایستادم تا مکالمه رو تموم « الان باید برم. من خوبم اما »

 کنم. 

 

خب، تا زمایی که این مورد رو تایید نکنم، قرارداد اجاره »

 «نامه رو امضا نکن، باشه؟

 

 لبخند ضعیقی بهش زدم. « ونم. منم»

 

از سراسر محوطه دانشگاه به سمت اتاقم رفتم. کلاس ها 

 ساک
ً
. من الان برگزار میشدن بنابراین راهروها نسبتا ی تی

میخوام تا ساعت سه قبل از اینکه همه به خونه برسن 

 وسایلم رو جمع کنم و از اینجا برم. 
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ون اومد.  کلید رو داخل در گذاشتم و در پنلوپه باز شد   و بی 

 «سلام. »اون گفت: 

 

 «سلام. »

با کلید کلنجار رفتم، در نهایت در رو فشار دادم تا داخل  

 برم. 

 

کجا »و در رو باز نگه داشت.  آستانه در اتاقم ایستاد  

 «بودی؟

 

 «من با یه دوست موندم. »دروغ گفتم: 

 

 «شایعه شده تو حقه بازی. »

 

 «هت گفته؟گ ب»توده درون گلوم رو قورت دادم. 
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 براندون دلش شکسته. به لارا اعتماد کرده گفته. »
ً
 «ظاهرا

 

سرم رو تکان دادم در حالی که تصویری از این اتفاقات رو 

 تصور میکردم. 

 

 «و لارا به همه گفته. » 
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 «بله... به خیلیا. »دست هاش رو به هم زد. 

 

 داشتم. 
ی

مندگ  چشمام پر از اشک شد و حس سری

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 403  

؟»  «تو خویی

 

دارم »لب هام رو روی هم فشار دادم و سرم رو تکان دادم. 

م.   «می 

 

 «الان؟»

 

 سرم رو باموافقت تکان دادم. 

. »اومد. اون به اتاقم   «کمکت میکنم وسایلت رو جمع کتی

 

ی  وع به جمع کردن روتختی لیتی هام رو از ام شد و لباسسری

ون اورد و روی تخت گذاشت.   کمدم بی 

 

 ه شدم. برای یک لحظه بهش خی  
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؟ نمیخوای قبل از »اون پرسید:  خب میخوای چیکار کتی

ون؟ میدویی که   بی 
اینکه شایعات داغ بشن از اینجا بزیی

 «ان. ین لعنتیا چطوریا

 

لبخندی کج و کوله بهش تحویل دادم و چمدونم رو از زیر 

ون کشیدم.   کمدم بی 

 

 ها سوپرایزم کنند. خیلی کم پیش میاد ادم

 «ممنونم. »
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 فصل نهم 

 

 سال بعد ۶
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 اوریل 

 

ی لرزید و یک پیام اومد.      تلفنم روی می 

 

 بیداری؟

اش رو پوزخندی زدم و گوشیم رو برگردوندم تا صفحه  

 نبینم. 

   

ابش نزدیک دهنش برد.  ی الان منو »پنلوپه لیوان سری همت 

 «بکش. دوک پیام داد؟

 

 «اره. »من مارگاریتام رو نوشیدم.   

 

؟دیوونه»    آنا داد زد.  «ای لعنتی
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 چشمام رو توی حدقه چرخوندم. 

 ر با هم رد و بدل کردن. پنلوپه و آنا نگاهی تاسف با  

   

اگه شما دوتا اینقدر دوستش دارین، میتونید داشته »

 پشت لیوانم لبخند زدم. « باشینش. 

   

پنلوپه در حالی که وانمود میکرد تلفن من رو « ام، باشه. »

 ش جواب میده چشماش رو گشاد کرد. برمیداره و به

 « کاش یه فوتبالیست لعنتی میخواست پدر بچه من بشه. »

 

پتی دستش رو در هوا بلند کرد انگار که سر کلاسه و منتظره 

 «آره، من کاملا باهات موافقم. »انتخابش کنند. 

 

پوزخندی زدم و دیدم که تلفنم یک بار دیگه میلرزه. برای   

 صدا گذاشتمش. رفتم و روی یی اش گبار دوم نادیده
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 پنلوپه با تنفر گفت. « تو چه مرگته؟»

 

 «من همیشه بهش میگم برو یکی دیگه رو پیدا کن. »  
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؟ که برو یکی دیگه رو پیدا کن. »
ی

 «واقعا اینو بهش میکی

 

 «اره. »  

 

، و توام »   ی ه تا با هم باشت  و بازم هر شب با تو تماس میگی 

 «بهش محل نمیذاری. 
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دی جذابه و ما با هم اون زیا»شانه بالا انداختم.   

 «دوستیم. 

 

ا خندیدن.     دخیی

   

اما احمق »ام رو نوشیدم.  نوشیدیی « من رابطه نمیخوام. »

 «هم نیستم. 

 

وع به زنگ زدن کرد و میدونم که باید جوابش رو    تلفنم سری

 کنه. بدم. تا جواب ندم قطع نمی

   

ها گفتم. در « دم. بذارید فقط اینو جواب ب» حالی  به دخیی

فتم، جواب دادم:   «سلام. »که به سمت در ورودی بار می 

 

ی؟پیام»    «های منو نادیده میگی 
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م. اره می» ی جلو رو « گی  فشار دادم و به سمت در سنگت 

، اینجا یخه. »پیاده رو رفتم.   کتم رو بستم. « لعنتی

   

؟»پرسید:   «کجایی

   

ونم. بهت گفتم امشب با دخیی » ساعتم نگاهی به « ا بی 

 «نصف شبه.  2:00چرا هنوز بیداری؟ ساعت »انداختم. 

   

ی» م بیاد و حالمو چون من خیلی حسری ام، و باید دخیی

 «خوب کنه. 

 

ات اینقدر پر از مشکله این جمله»لبخند زدم. « دوک. »  

وع کنم.   «که حتی نمیدونم از کجا سری

 

153 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 410  

 «فقط بیا اینجا، زن. »

 

ه. اوسوسه… هوم   ی  نگی 

   

 دوک مونتانا یه فوتبالیست مشهور پر طرفدار بود. 

 های اضطراریش بودم. من جزو تماس

ه،    دیی که باید قدش بود با ب ۱۹۳دو سال از من کوچکیی

ی. پسر طلایی ورزش، قد بلند و هیکلی عضلایی  براش بمی 

ای درشت و ناگفته داشت. موهای بلوند با چشمای قهوه

ون اتاق  نمونه که خیلی با استعداده. هم داخل و هم بی 

 خواب. 

 

ما سه سال پیش در منچسیی با هم ملاقات کردیم، زمایی   

کرد. هر ایتد بازی میکه دانشگاه بودم و اون برای تیم یون

دو داخل شهر تازه وارد بودیم، و توی یه هفته بارویی 

، با همدیگه برخورد کردیم. در  خاص، داخل یه رختشویی

حالی که منتظر خشک شدن لباسشویی بودیم، حرف زدیم. 
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ون رفتیم، به خونه من برگشت، و ما تمام آخر  برای شام بی 

ی بود که داشتیم. دقیقا همهفته رو با هم سکس  ی ون چی 

کنم برای اون هم اون زمان بهش نیاز داشتم و فکر می

 همینطور بودم. 

 

کس هم ما دوستای صمیمی هستیم، از اون دسته که س  

ای هر کس دیگهکنارش میکنند، و فکر می کنم بهیی از 

ی تغیی  کرده. همدیگه رو می  همه چی 
ً
ا  شناسیم. اما اخی 

یش میشه.     داره سی 

   

 به لندن نقل 
ً
ا اون الان برای تیم آرسنال بازی میکنه. اخی 

ی خراب شده.  بیشیی از یک بار به من  مکان کرده و همه چی 

ا دوست دخیی تمام وقتش باشم یا دیگه اولتیماتوم داده: ی

 یبینه. منو نم
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ی که میخواد رو  ی م و چی  ای کاش میتونستم آروم بگی 

 مرد خاصیه... اما، نمیدونم. حتی 
ً
بخوام، چون واقعا

 نمیتونم بگم مشکل کجاست. 

 

همیشه روز کنیم، اما ازم جواب میخواد، ما دعوا می  

ه، و ما هم خوابیم و یشه با هم میبعدش با من تماس میگی 

های  ی  خیلی عمیق صحبت نمیکنیم. بعد در مورد چی 

 

 تا دو هفته بعد که دوباره این روند تکرار میشه.   

 دو هفته پیش تصمیم گرفتم که خودم رو ازش جدا کنم.   

   

 بهش اهمیت میدم و برنامه 
ً
ر ازش ام اینه که اونقدواقعا

م که مجبور شه بره و با شخ ای ص دیگهفاصله بگی 

ر که لیاقتش رو داره ملاقات کنه. کسی که بتونه همونطو 

 دوستش داشته باشه. من اون ادم نیستم. کاش بودم. 
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ه؟  گ میدونه آینده چخیی

 

 «جدی میگم، آوریل. فقط بیا اینجا. »گفت:  

 

ی افتاد و پاهام رو روی تر    های کاشی کنگاهم به زمت 

 کشیدم. 

 

نم. لبخند غمگیتی « دوک. »   ی ردش یادته، ما درمو »می 

 «صحبت کردیم. 

 

 «میدونم، اما بهت نیاز دارم. »  

 

 آهی کشیدم، احساس گناه میکردم. « عزیزم. »  

 خدایا باید همه ارتباطمون رو با هم قطع کنیم.   
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توی منصفانه نیست اینکارو باهاش بکنم اما وقتی کارش 

 رختخواب خوبه همه جی سخت تر میشه. 

 

 «، فقط بیا اینجا. هم نیستبرام م»

 

ها تموم نشده. یکم میمونم. »  «من کارم با دخیی

 

 «اشکالی نداره. »

 

انگشت پام رو تکون دادم و خظ فرضی روی کاشی 

؟ میلیون ها »کشیدم.  یی ی هات زنگ نمی  چرا به یکی از دخیی

 . ی  عاشقتی
ً
ی که کاملا  «دخیی هستی
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از من خیلی عجیبه. در مورد اینکه با چه کسی به غی   

 اشتباهه. میخوابه هیچ مشکلی ندارم، و میدونم این 

 

 «خوام. من بقیه رو نمیخوام، من تو رو می»

 

 نمیخوام 
ً
این رابطه پایان بدی خواهد داشت و من واقعا

 «که اینطور. »دوستیمون رو از دست بدم. 

 

ی شم ممن نمی» . خوابم تا مطمت   «یایی

 

 م. از عصبانیت چشمام رو فشار داد« باشه.. »

 

و میتونستم بگم داره لبخند « خوبه... »به آرامی گفت:  

نه.  ی  می 

 

 «…دوک»
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 «بله. »

 «این باید متوقف بشه. »

 

 ساکت موند.  

 «باشه؟»

 

 « شنبه شب باید بریم موزه، یادته؟»

 بهم یاداوری کرد. 
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؟»
ی

 «الان جدی داری میکی

 

. تو به »  «من قول دادی که بیایی
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. ت به هر حال تموم شب باید » و اونجا برگه ها رو امضا کتی

 «بهم نیاز نداری. 

 

 «آوریل، تو قول دادی. »

 

باشه اما بعدش برای شام باید بریم »چشمام رو چرخوندم. 

 «چادویک. 

 

 «قبوله. »

 

چادویک رستوران مورد علاقه منه. همیشه وقتی مجبورم 

کنم مربوط به فوتبالش برم، مجبورش میمیکنه به کارهای 

ه. اگه بخوام صادق باشم اصلا از کلاب منو به اونج ا بیی

اش خوشم نمیاد. واقعا جذابیتی تو فوتبالش نمی طرفدار 

بینم. منظورم اینه که شبیه فوتبال امریکایی نیست. حدس 
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زنم بخاطر فرهنگم باشه. اون همیشه از من می خواد که می

رم و من همیشه رد می کنم. برای من فوتبال به بازی هاش ب

یست. اما یه شهروند آمریکایی ام و سلیقه ورزشیم واقعی ن

 رگز تغیی  نمیکنه. ه

 

 «حدود یک ساعت دیگه می بینمت. »گفتم: 

 

 اونور خط منتظر موند. « باشه. »

 

 «چیه؟»این مکث کردناش رو میشناختم. 

 

م. چهار ساعته دارم پورن میبینم. اماده و »  «حاضی

 

. »پوزخند زدم.  ی  «نیم ساعت دیگه هم ببت 

 

 دو بار خودارضایی کردم. ن م»
ً
 «قبلا
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ی پاهام کمی داغی حس کردم.  دقیقه دیگه  15»بت 

 «میبینمت. 
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در تاریکی دراز کشیدم و به الگوی پیچیده روی کاغذ دیواری 

ه شدم. نور مهتاب از شکاف پرده ها میتابید. نمیدونم  خی 

 ها گذشته باشه. یگذره که بیدارم، اما باید ساعتچقدر م

ل پتو دور من پیچیده شده، نزدیکم دراز کشیده و مث دوک

از پشت منو محکم گرفته. امشب بهم گفت که منو دوست 

 داره. 

 

 و من احساس بدی داشتم. 

 …چون دوستش دارم اما
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 دلم از غم گرفت. 

 مشکل من چیه؟

 نمی
ی

 کنم. اون حس من حسادت نمیکنم. احساس وابستکی

نیت نمی کنم. نزدیکی رو احساس نمی کنم. احساس عصبا

یکی احساس ن ی ی جز ارگاسم از نظر فی  ی  می کنم. چی 

 

و فقط بخاطر دوک نیست. با بقیه هم همینطور بودم. تا 

الان همیشه فکر میکردم مشکل از اوناست نه من. این بار 

 فرق میکنه. 

 

 در اعماق وجودم میدونستم. 

قطره اشک روی صورتم و روی بالشم غلتید. پر از یک 

 نمیتونستم درکش کنم. تنهام... اما نیستم. غمی بودم که 

 من با یکی رابطه دارم اما تنهام. 

 

 . ی  فکر کنم مردهایی رو که دوستشون داشتم قلبم رو شکستی
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دونم که لایق بهیی از این دونم همشون عوضی بودن و میمی

کنه که لایق اینو باور نمی ها هستم اما انگار قلبم

ی دوست  همه رو قبل از اینکه داشته شدن باشم، برای همت 

 خودم دور میکنم. فرصتی بهشون بدم تا اذیتم کنند، از 

 

دوک همیشه شوجی میکنه و منو ملکه یحیی صدا میکنه. 

 یعتی حقیقت داره؟

 باهاش ملاقات می کردم. ای کاش وقتی می 
ً
کاش قبلا

 ته باشم و اون رو ملاقات می کردم. تونستم دوستش داش
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م رو به ی  ش می دادم. من همه چی 

 تکان خورد و شانه ام رو بوسید. 

 « جی شده عزیزم؟»زمزمه کرد: 
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هیحیی عزیزم، برگرد »برگشتم و گونه اش رو بوسیدم.  

 «بخواب. خواب بد دیدم. 

 

اشکالی نداره، من اینجام. کنار من »منو نزدیکیی کشید. 

 «نه. جات ام

 

 اشک تو چشمام حلقه شد. ای کاش با من در امان بودی. 

ی رو داره. و د  ک لیاقت ادم بهیی

 *** 

 

فراموش »لوئیس، در حالی که به اطراف نگاه میکرد گفت: 

 «نکن، کارکنان ساعت ده جلسه دارن. 

 

، امروز صبح برای عوض کردن روحیه ام زیادی  لعنتی

 مشغولم. 

 «حتما. ». به هر حال لبخند مصنوغ زدم 
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رو چاپ ایمیل هام رو فرستادم و لیست کارهای روزانه ام 

لینگ لاو ب ودم و دوست کردم. جدیدترین وکیل توی اسیی

دارم حجم کاریم زیاد باشه و به این روند ادامه بدم. رسیدن 

وزی بزرگ بود. باور داشتم که هیچ  به این شغل یه پی 

موقعیت ندارم اما براش شانسی برای قبول شدن توی این 

 
ی

 ام رو درخواست دادم و زمایی که تماس گرفتم معجزه زندگ

 دیدم. 

 

 الان ده ماهه اینجام و به خویی اینجا جا افتادم.  

برای این شغل از منچسیی نقل مکان کردم. برای خودم یک  

ی جدید گرفتم تا به دنبال شغل  آپارتمان خوب و یک ماشت 

ی ام برم. ا ی  جدید و فانیی
ی

حساس می کنم بزرگ شدم و زندگ

 رو دوست دارم. 

 

این  ی رقم میخوره. تمام قصدمخنده داره که اینده چطور 

بود که بعد از اتمام مدرکم به امریکا برگردم. برای انجام 
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دادنش اقدام کردم. اما وقتی برای بازدید به امریکا برگشتم و 

هیحیی حس دنبال مکایی که قرار بود مستقر بشم میگشتم، 

ی که می ی  از همیشه در مورد چی 
خواستم نمیکردم. بیشیی

صمیم گرفتم فقط تا زمایی که جوابم رو گیج شده بودم. ت

 پیدا کنم اونجا بمونم. 
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برای دوره موقتم خوشحالم و هرگز فکر نمیکردم اینو بگم 

اما انگلیس احساس خونه بودن برام داره. خب بهرحال 

 زنم منطقی باشه. ینجام، پس حدس میالان هفت ساله که ا

 

ستم و به به سمت اتاق کنفرانس رفتم و پشت صندلی نش

ین کنم. پر شدن اتاق بزرگ نگاه می لینگ لاو بزرگیی اسیی

کت حقوقی در بریتانیا است. ما ش و چهار وکیل داریم و  سری

هر کدوم دستیاران شخصی و منسیی خودشون رو دارند. من 
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م، میدونم که هنوز دستیار شخصی ند ارم، اما وقتی یکی بگی 

 لیاقتش رو داشتم. 

 

کت وارد ش لکوقتی فیلیپ راجرز، ما د، ظرفیت اصلی سری

 اون رو این اطراف ندیده بودم. فکر 
ً
ا اتاق پر شد. اخی 

کنم بیشیی توی دفیی دیگه ما که اونطرف شهر قرار داره می

دی کار میکنه. فیلیپ در اواخر دهه پنجاه سالگیشه و مر 

ی ملکه یا اش مثل لهجهمتشخص با موهای نقره ایه. لهجه

ی شبیه اون به ن ی  رسه. ظر میچی 

 

 بر 
ی

جلوی اتاق رفت و رو به جمعیت ایستاد. با لبخند بزرگ

خوام از شما برای تمام سلام. ابتدا، می»لب گفت: 

توجه نبوده و من های شما یی زحماتتون تشکر کنم. تلاش

 ازتون قدردایی 
ً
 «کنم.  میواقعا

 

همه با افتخار لبخند زدن. اینکه ازت قدردایی کنند واقعا 

 داره.  حس خویی 
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کنید که چرا امروز صبح کنم همه شما تعجب میفکر می»

ی جلوی اتاق « این جلسه رو برگزار کردم. خب...  گوشه می 

همونطور که تعدادی از شما میدونید، همسرم »نشست. 

کرد، انگار جمله بعدی مکث  « حالش خوب نیست. اون... 

اون کاملا بهبود پیدا میکنه اما من تحت »گفتنش سخته. 

ی دلیل تصمیم گرفتم کاری رو انجام دهم که ف شارم. به همت 

یک شدم. هاست توی ذهنم بودمدت  «ه. با یکی سری

 

 اتاق در سکوت مرگباری فرو رفت. 

وع ایستاد و دستاش رو در جیب های شلوارش فرو برد و سری

 زدن در اتاق کرد. به قدم 
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کت ما » خب سوال بعدی اینه که ... گ؟ گ برای سری

کت ما رو با همون علاقه ای که همه ما منا سبه؟ گ سری

عادت کردیم به قرن بیستم خواهد برد؟ مدت زیادیه  بهش

 «که دنبال فرد مناسبم. 

 

اونقدر مرد مهربانیه که هر وقت صحبت هاش رو می 

ه میشم. شنوم، با  ی  انگی 

 

 «بارت مک اینتایر. »

ی کشیدن.   همه داخل اتاق بلند هت 

 

 جی شده؟

ه آرامش بالا گرفت و لبخندش رو به نشان فیلیپ دستاش

 بیشیی شد. 
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میدونم که شهرت بارت از خودش پیسیی گرفته و میدونم »

یایی نیست که ما بهش عادت 
که نماینده اون دسته از مشیی

 «کردیم. 

 

 «البته که درسته. » یکی زمزمه کرد: 

 

بارت مک اینتایر یک ستاره ی درخشات توی بخش حقوقی 

یان رده بالا، مدل ها، افراد مشهور، و این بود. نماینده مش یی

ونده ای که تا حالا داشته برنده شده و نوع افراد بود. هر پر 

 افسانه ای بودن. 

 

البته حجم کار عادی ما ادامه خواهد داشت. با این حال، »

ن از سازمان خودمون شخصی رو خواهیم داشت که به الا

 میکنه. 
ی

یان رده بالای بارت رسیدگ  «مشیی

 

 .  لعنتی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 429  

ه.  ی  هیجان توی وجودم جاری شد. این شگفت انگی 

فیلیپ دستاش رو به نشانه خوشامدگویی به سمت ما دراز 

خب زمان رو تلف نمی کنیم. بارت از دوشنبه در این »کرد. 

 «ز میکنه. دفیی کار خودش رو آغا

 

161 

 

 

ی شد.   اتاق پر از پچ پچ های هیجان انگی 

 

تمام جزئیات براتون ارسال امروز بعدازظهر یادداشتی با »

در حالی که به اطراف اتاق نگاه میکرد لبخند « ه اما... میش

ی برای کسب و کار ماست. »زد.  « این یک خیی هیجان انگی 

ون الان می تونید به کارت»دست هاش رو به هم زد. 

 «برگردین. 
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ی و  شون برگشتی همه در حالی که می ایستادن، به سمت دفیی

 با هم صحبت میکردن. 

 

میتونم یه لحظه ببینمت »فیلیپ صدام زد. « آوریل! »

 «لطفا؟

 

، یعتی به دردسر افتادم؟   اوه، لعنتی

 «البته. »

 

م. » با دست به راهرو اشاره کرد و من هم « بیا به دفیی

خواهش »وارد اتاقش شدم گفت: دنبالش رفتم. وقتی 

. می ی  «کنم، بشت 

 

دم.  س پوشه ام رو توی دستم فسری  نشستم و با اسیی

 اوه نه، یعتی درمورد جی میتونه باشه؟ 
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 فیلیپ نشست و به پشتی صندلی تکیه داد. 

 « خواستم موقعیت جدیدی رو بهت پیشنهاد کنم. می»

 چشم هاش رو بهم دوخت. 

 

 «؟دوست داری دستیار بارت بسیی »
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؟»اخم کردم.   «جی

 

 «اون یه دستیار میخواد. کسی که بتونه بهش اموزش بده. »

 

.. اما.. » ... . جی ... جی  «من؟»چشمام گرد شد. « . یعتی
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اون کسی رو میخواد که نسبتا تازه کار باشه تا »خندید.  

بتونه هرطور دوست داره باهاش کار کنه و تربیتش کنه.  

تاق و باهوشه رو بهش معرقی ازم خواست تا یکی که مش

 «کنم. 

 

لب پایینم رو گاز گرفتم تا لبخند احمقانه ام رو پنهان 

 اون فکر میکنه من باهوشم. …. نمک

 

 «باشه. »گفتم: 

 و سعی کردم خونسرد رفتار کنم.  

 

تو روی بعصیی پرونده ها با بارت کار میکتی و روزهای »

ش.   «دیگه به پرونده های خودت می 

 

 «بهیی از این نمیشه. »پوزخند زدم. 
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 «چطوره؟»لبخند زد. « آره. »

 

ه. » ی  «شگفت انگی 

 

 «یدم. عالی. به بارت خیی م»

 

 ایستادم و دستش رو فشار دادم.  

 «بابت این فرصت ازت ممنونم. من واقعا هیجان زده ام. »

 

تو این رو به دست آوردی، آوریل. اخلاق کاریت یی »

 «جواب نمونده. 

 

 «متشکرم. »افتخار لبخند زدم. با 
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. »کامپیوترش رو روشن کرد.  ون برو و امشب جشن بگی  بی 

ی بر  وع شگفت انگی   «ای کارته. یه سری
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شانه هام رو از هیجان جمع کردم و احساس « حتما. »

 «بعدا می بینمت. »میکردم رو ابرام. 

 

 «باشه. »

م  ی  پشت می 
ً
قصیدم. در رو پشت سرم بستم و عملا  می 

 خیلی عالیه. 

 *** 

 

دوک هزینه تاکسی رو پرداخت کرد در حالی که پیاده 

 میشدم. 
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دن هستیم. برای کمک شنبه شب بود و ما در موزه هیی لن

وژی بیمارستان کودکان یک حراج یادگاری به بخش انکول

ورزشی برگزار شده. دوک و چند ورزشکار دیگه در حال 

شام خوشمزه ام اینجام.  امضا کردن بودن، اما من برای

 چادویک: بهشتی ترین رستوران تموم دوران. 

 

 بینم. از سرسرا وارد شدیم و من در آینه خودم رو می

 

عاشق این لباس قهوه ای رنگ با بند نازکشم. برای هر  

 مناسبتی خوبه. 

دست در دست هم وارد آسانسور شدیم و رو به در 

 ایستادیم. 

 

در بسته شد پرسیدم و به وقتی « جی می خوای بخوری؟»

 طبقه چهار، جایی که حراج برگزار میشد رفتیم. 
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 «تو رو. »دوک ابروش رو بالا انداخت. 

 

 وزخند زدم. پ« واژنم.  به غی  از »

 

 «کونت. »

 

خندیدم و بازوش رو دور من حلقه کرد و سرم رو به خودش 

 چسبوند. 

 

درها توی طبقه اول باز شدن. مردی منتظر بود، با تلفنش 

صحبت می کرد. در حالی که میومد داخل، نگاهی به ما می 

 انداخت و وسط راه متوقف شد. 
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ی گارسیا قفل   شد. چشمام با سباستت 

 حرکت ایستاد. ابروهاش درهم رفت و یی 

ه شدیم و با دیدنش توده ای توی گلوم ایجاد  ما به هم خی 

 شد. 

اینجا و الان خیلی وقته که بهش فکر نکردم، اما با دیدنش، 

ی یک ساعت پیش اتفاق  نیش خیانت برگشت. انگار همت 

 افتاده. 

 

بان قلبم رو توی گوشم بشنوم که به شدت  میتونستم ضی

 ی سینه ام میکوبید. تو 

 تغیی  نکرده.  

ه شده بود تکان نمی خورد،  ی در حالی که به من خی  سباستت 

تلفن همچنان به گوشش چسبیده بود و درهای آسانسور 

 شدن. بسته 

 اون وارد نشد. 
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ی انداختم و رگباری از احساسات به شدت بهم  سرم رو پایت 

 برخورد کرد. 

 

 «انگار روح دیده. »دوک گفت: 

 

؟»ردم. اخم ک  «جی

 

 «نماینده، نخست وزیر. »

 

 « گ؟»

 

 در مورد جی صحبت می کرد؟ 

 

د. تو اون رو می شناش » ی اون یارو که الان با تلفن حرف می 

 
ً
ا  «همه اخبار درمورد اون بوده.  مگه نه؟ اخی 
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ه شدم. می ی وارد سیاست به دوک خی  دونستم سباستت 

در مورد ها اسمش رو شنیده بودم اما شده، در طول سال

همه اتفاقات بریتانیا خیی نداشتم. همچنان اخبار آمریکا رو 

. تماشا می  کنم. لعنتی

 

ی گارسیا بود. »  «آوریل، اون سباستت 

 

 میدونم گ بود. 

 قلبم به شدت در سینه ام می تپید. 

 

 به عنوان معاون نخست وزیر منصوب »
ی

اون به تازگ

 «شده. 

 

؟»  اخم کردم. « گی

 م؟چطور اینو نمیدونست 
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 «فکر کنم حدودا سه روز پیش. »

 

ه شدم.   با چشمای درشت به دوک خی 

 امکان نداره! 
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 فصل دهم

 

 آوریل 

 

 «اون کیه؟» 

  

 توی »
ً
ا  «همه اخبار بوده. چطور اونو ندیدی؟اره، اخی 
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وع به جوشیدن کرد. خون  فقط خوش شانس بودم »م سری

 «که ندیدم. 

 

 «اون رو میشناش؟»دوک اخم کرد.  

 

 ابروهام رو بالا بردم و متوجه شدم که حرف بدی زدم.  

 

« کردم. ای میومد که داخلش کار میها پیش به کافهسال»

منتظرهمیکردم خشم وقتی سعی  ام رو نگه دارم، غی 

 «یه احمق واقعی بود. ». ام گشاد شدنهای بیتی سوراخ

 

 همینطوری به اینجا رسیده. »دوک خندید.  
ً
 «احتمالا

 

 زدم. لب یه 
ی

 خند ساختکی
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وع به گرم شدن کردن. عصبانیتم بالا رفت، گونه هام سری

اون چطوری جرات کرد اینجا بیاد؟ چطوری جرأت میکنه 

 یی که من نفس میکشم رو نفس بکشه؟همون هوا

 

وقتی گوشی رو کنار گوشش نگه داشت، چهره اش رو  

یه هام رو به هم فشار دادم. من باید مستقیم دیدم و دندان

زدم. درهای اش میمشت به اون فک مربعی احمقانه

آسانسور باز شدن و دوک دستم رو گرفت و به سمت 

ون سالن   برد. بزرگ بی 

 

ودم رو آرام کنم، میدونم که نباید عصبایی سعی کردم خ 

 باشم. 

 

ی ما افتاد سال ها پیش بود.    که بت 
 اتفاقی

 نیست. برام مهم نیست چیکار میکنه. اصلا برام مهم  
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هاشون به همه یادگاری  ی های ورزشی و مردمی که سر می 

 جمع شده بودن، نگاه کردم. 

 

166 

 

 

بار نوشیدیی خوای قبل از اینکه توی می»دوک پرسید: 

؟ ی  «بخوریم، قدم بزیی و ببیتی جی برای حراج گذاشتی

 

 زدم.  
ی

 «البته. »یه لبخند ساختکی

 

دیم تا اجناس فروشی رو   ی ببینیم، اما  در اطراف قدم می 

 ت. ذهنم هر جایی به جز اینجاس

ی میگفتم.   ی  باید یه چی 

 باید بهش میگفتم. چرا نگفتم؟ 
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هامون   در ذهنم، بارها و بارها تکرار کردم که اگه مسی 

دوباره به هم برسه، بهش جی بگم. از این متنفرم، تمام اون 

ها پیش، مثل یک ترسو دویدم و هرگز نتونستم حرفم سال

ی رو بگ  یا زیر دوش گرفتی
ی

ی رانندگ م. بعد از مدتها، حت 

هایی رو باهاش جر و بحث
ی که   های خیالی داشتم و تمام چی 

 گفتم مرور میکردم. باید بهش می

  

هایی که به من گفت. حرف
ی  های آزاردهنده، مثل چی 

 

وقتی به اون شب سرنوشت ساز برمیگردم دلم پیچ  

 میخورد. 

 ثی  داره. متنفرم از اینکه هنوز روم تا 

ون دادم و شانه هام رو تکان دادم و   نفسم رو به شدت بی 

 ن رو دیدم. سعی کردم فراموش کنم که تازه او 

 

ی عایدت نمیشه.   ی  ولش کن، آوریل. با فکر کردن بهش چی 
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 چرا اهمیت میدم؟ اون  
ً
. اصلا خوبه. خیلی خوبه لعنتی

 برای مُرده. 

ی رو ببینم که از نگاهم رو به سمت در انداختم تا سباست  ت 

ون میوم د، و یک بار دیگه، خون جلوی آسانسور بی 

 چشمام رو گرفت. 

 حرومزاده.  
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اب وحشتناکم رو نوشیدم. اگه بشه  توی بار ایستادم و سری

اب بذاری؟ گ مسئول پذیراییه؟ مشخصه  اسمش رو سری

 هیچ سلیقه
ً
 ای نداره. کسی که مطلقا

 

زار پوند برای یک تخته حراج برگزار شده بود. دوک ده ه 

پرداخت. لعنتی  Kelly Slaterی امضا شده از موج سوار 
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کنم برای یه اوه خب، فکر می  قراره با اون چیکار کنه؟

 هدف والا باشه. 

 

نوشیدیی خوردیم و با چند نفر حرف زدیم، و حالا دوک با  

ی و امضا می ی نشستی  کردن. شش ورزشکار دیگه پشت می 

 

 یم بریم. داشت و بعد میتون برای یک ساعت کار  

 

ی با دو مرد دیگه در طرف دیگه ایستاده بودن. یکی   سباستت 

ه و جدی. بلوند و خوش ت  یپ، یکی دیگه تی 

 

قابل انکاری زیبا   ی بودن و بطرز غی  هم سن و سال سباستت 

 بودن. 
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ی نگفتم   ی برام سخته که نگاهش نکنم و به خاطر اینکه چی 

گفتم؟ هیچ نظری جی می خودم رو کتک نزنم. هرچند،

 ندارم. 

 بس کن!  

 

 گوشیم رو برداشتم و به پنلوپه پیام دادم.   

کرد دشمن اصلی من توی خوابگاه گ تا به حال فکر می  

 ترین دوستام باشه؟الان یکی از نزدیک

 

 نمیکتی گ اینجاست... باور  -

 

 سری    ع جواب داد. 

 گ؟ -
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ی تایپ نگاهی به دوک انداختم.   در حت 

ی سبا -  گارسیا. توی آسانسور با هم برخورد کردیم. ستت 

 الان معاون نخست وزیره. 
ً
 ظاهرا

 

 سری    ع جواب داد. 

اوه، درسته، دیدمش. این هفته انتخاب شد.  مدام یادم  -

فت بگم. امیدوارم تف به صورت لزجش انداخته  کی 

 .  باشی

 

 خندیدم.  

 کاشکی.  -

 

 مردی پرسید. « این صندلی گرفته شده؟» 

 

 بیی نه، می» 
 لبخند زدم. « یش. تویی
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ش « متشکرم. »  ی برد و جوایی از چهارپایه رو به سمت می 

 پنهلوپه بهم رسید. 

 

لعنت بهش. فقط یه احمقه. خداروشکر کن که دیگه  -

 مجبور نیستی ببینیش. 

 

 تایپ کردم:  

نیم بوس.  - ی  درسته. بعدا حرف می 

 

گوشیم رو داخل کیفم گذاشتم و نگاهی به اتاق انداختم تا   

ه شده.  ی از اون طرف اتاق به من خی   ببینم سباستت 

 

چهره اش عاری از احساسات بود و سپس با حرکت  

ابش رو در هوا به سمت من بلند برد، انگار  آهسته لیوان سری

 مینوشید. داشت به سلامتیم 
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 چشمامون قفل شد.  

ی رو توی بدنم احساس میکردم. با من   ی آدرنالت 
بالا رفتی

؟  شوجی میکتی

 ر پررویی که منو خطاب قرار میدی؟نقداو  

 

ی بهش گفت و   ی دوست بلوندش بهش نگاه کرد و بعد چی 

ابش خندید.  ی مقابل لیوان سری  سباستت 
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 جی اینقدر خنده داره، احمق؟

 

م دوباره درونم فوران قلبم به   تپش افتاد و حس درد و سری

 کرد. 
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ی بهش گفت و بعد هر سه مرد با دوست دیگه  ی اش چی 

 صدای بلند خندیدن. 

 

 نوشیدیی ام رو نوشیدم. انگار آسمان قرمز شده.  

من دیگر هرگز اون رو نمی بینم. هرگز این فرصت رو پیدا  

 کنم. اش جی فکر میکنم که بهش بگم دربارهنمی

 

ی شدم، لیوانم رو خالی کردم و اون رو   وقتی از هدفم مطمت 

ی کوبیدم.   روی می 

 

فتم. قبل از اینکه بفهمم، دا  ش می  ی  شتم به سمت می 

ی رو غافلگی  کردم و فقط منو میدید  تا زمایی که سباستت 

 کنارش ایستادم. 

 

 «کارت دارم. »گفتم: 
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 «ترجیه میدم نیام. »ابروش رو با کنایه بالا انداخت.  

 

ه شدم.   مگه اینکه بخوای نوشیدنیت رو سر تا »بهش خی 

ون. الان.   « پات خالی کنم، بیا بی 

لغریدم و ت  م رو از دست دادم. مام کنیی

  

رو بالا انداخت.  دوست بلوندش هم ایروهاش« ام... واو. »

 «شناسیم؟ما شما رو می»

 

ه من پژمرده   توجهم رو بهش معطوف کردم و زیر نکاه خی 

 شد. 

 

ه  اش پوزخندی زد و دستش رو برای تکان دادن دوست تی 

ز. »دستم دراز کرد.   «جولیان مسیی
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 «مهم نیست. برام »غریدم: 

 

 «لعنت به من، این کیه؟»دوست بلوندش خندید.  

 

ون! »   « بی 

 گفتم و به داخل سرسرا رفتم. 
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مثل هالک از سالن عبور کردم. یادم نمیاد تا حالا اینقدر 

عصبایی باشم. میتونم طعم خشمم رو توی دهنم بچشم 

 که انگار سمه. 

 

ی رو دی  دم که پشت به سرسرا رسیدم و برگشتم و سباستت 

سید. سرم میومد. اون هم عصبایی به نظ  ر می 
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جی »دست هاش رو داخل جیب های شلوارش فرو برد.  

 «میخوای؟

 

به سمتش رفتم و در رو باز « اینجا. »رختکتی رو دیدم.  

 «خصوض. »کردم و دیدم خالیه. 

 

ی بهت ندارم. »  ی برای گفتی ی  «من چی 

 

ی بهت د»  های زیادی برای گفتی ی با « ارم. خب، من چی 

 عصبانیت زمزمه کردم. 

 

از کنارم وارد رختکن شد. دنبالش رفتم و در رو محکم  

 بستم. 

 

 «من برای حرفات وقت ندارم. »غر زد: 
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 « . فریاد « پس وقت پیدا کن، احمق ازخودراضیه متکیی

؟»زدم.   «چطور جرات میکتی

 

من »چشماش برآمده شد و عصبایی به خودش اشاره کرد.  

 «دم؟چطور جرات کر 

 

یه که گفتم. »  ی  «این همون چی 

 دهنش برای بحث کردن باز شد.  

 «خفه شو و گوش کن. » 
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 اش مشت زدم. محکم به سینه
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چشماش رو باریک کرد و چانه اش رو بالا برد.  غرید:  

 چه بلایی سرت میاد. »
ی  «دوباره به من دست بزن و ببت 

 

مه لعنتی من من هر کاری بخوام انجام میدم و تو به هر کل» 

هرگز پسرت رو لمس گوش میدی. اول از همه، میگم. من 

اگه اون به من علاقه »گریه کردم. « نکردم. نه یک بار. 

 یک طرفه بود. تا زمایی که توی ایوان جلوی دا
ً
شت، کاملا

 «ات نبودیم، ازش اطلاغ نداشتم. خونه

 

 دهنش رو برای بحث کردن باز کرد.  

، یا خ»  ی  «دا به دادت برسه! خفه شو، سباستت 

 

ل  ی میشد در حالی که برای کنیی قفسه سینه ام بالا و پایت 

و منو فاحشه دوم از همه... ت»کردن خودم مبارزه میکردم. 

 «دروغگو صدا زدی. 
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 «درسته. »چشم هاش رو بهم دوخت.  

 

سیلی محکمی به صورتش زدم، صدا در فضای کوچک  

ی انداز شد. چشماش از خشم میلرزید و  منو به دیوار طنت 

 هل داد تا ازش دور بشم. 

 

من فاحشه هیچ کس نیستم، مهمیی از »زمزمه می کنم:  

 «همه تو. 

 

گرفت، صورتش به من نزدیک شد. منو محکم در آغوش   

؟»  «مطمئتی

 

 اون رو از خودم دور کردم و به عقب رفت.  

 

، و جرات دی، مردکه رقتتو برای سکس پول می»  ی انگی 

؟دارب منو قضاوت    «کتی
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 « برو به جهنم. » 

 هاش رو کنار پهلوهاش گره کرد. مشت

 

م. »  ی زدم. « نمی  ی ، آقای گارسیا، »لبخند طعنه آمی  میبیتی

ام با قلب خوب و معیارهای وجدانم راحته. من آدم خویی 

فقط یه »زمزمه کردم. « …. عجیب ندارم. و تو

 «ای. سیاستمدار... متکیی و مارموز دیگه
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به خویی ی بیتی اسوراخ ها
ش باز شدن و میدونستم ضی

 بهش زدم. 
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پوزخند زدم، با آخرین نگاه، به « ازم دور بمون. لعنتی » 

ها شدم. وقتی داخل سرسرا رفتم و مستقیم وارد اتاق خانم

 وارد اتاقک شدم، در رو بستم و اشک چشمام لو پر کرد. 

 

ی دستا  م تپش قلبم رو همه جا احساس میکردم. سرم رو بت 

 انداختم، عصبانیت بهم غلبه کرد. 

 

ی گارسیا متنفرم.  ازش من با تمام وجودم از سبا  ستت 

 متنفرم. از اینکه هنوز روی من تاثی  داره متنفرم. 

 متنفرم که هنوز برام مهمه.  

 

 

ی    سباستت 

 

در حالی که سعی میکردم آرام باشم، دستام رو لای موهام  

 !  کشیدم. لعنتی
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 کنه؟اون اینجا چیکار می 

 

دم و من فکر کردم به آمریکا برگشته. پل بیتی    ام رو فسری

 لحظه ای تنها داخل رختکن موندم. حرف هاش یادم اومد. 

 

 ...”یه سیاستمدار ... متکیی مارموز دیگه ای …….  تو“ 

 

  .  عوضی

ون   م. در رو باز کردم و مصمم بی  تمومه. من از اینجا می 

 رفتم. 

 

ه اگه باهاش صحبت نکنم، اینجا میاد، به من میگه ک 

نه، و بعد بهم نو  ی یزه، به صورتم سیلی می   روم می 
شیدیی

م.   میگه که متکیی

 فازش چیه؟ 
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 « . ی  صدای زیی رو از پشت سرم شنیدم. « سباستت 
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 باهاش برگشتم و ژیسل رو دیدم، دوست قدیمی
ً
ا ای که اخی 

لاین ند هفته بود که به صورت آنام. ما چارتباط برقرار کرده

 و تلفتی چت میکردیم. 

 لعنت بهش... بدترین زمان.  

 

 زدم.  
ی

 « ژیسل، سلام. »یه لبخند ساختکی

گونه اش رو بوسیدم. نگاهی بهش انداختم، و با اینکه 

ام که حتی نمیتونم ظاهرش رو ببینم، اما اونقدر عصبایی 

 «خوشگل شدی. »ازش تعریف کردم. 
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چرا به پیام دادن لبخند زد، و یادم اومد که « ممنونم. » 

وع ه کننده است.   بهش سری من نمیدونستم »کردم. اون خی 

. شب خویی داری؟  «که اینجایی

 

با این حال، متأسفانه، میخوام برم. »مکث کردم. « اره. » 

کت  یه مراسم دیگه برای کاری دارم که باید داخلش سری

 «کنم. 

 

 ناراحت شد.  

 پیشنهاد دادم: 

م. شا»  ی فردا باهات تماس میگی  ی ید بتونیم یک قهوه یا چی 

 «وریم؟بخ

 

 «البته. »لبخند زد.  
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خم شدم و قبل از اینکه از کنارش رد شوم، گونه « خوبه. » 

 اش رو بوسیدم. 

 

 وارد سالن شدم، مستقیم به سمت اسپنس رفتم.  

 «من می روم. »بهشون گفتم:  

 

 «چرا؟»اسپنسر اخم کرد:  

 

. میایی چون حال و حوصله این گوهدویی رو ندار » 
ی م. همت 

 «یا نه؟

 

ز! »  اسپنس به جولیان که با کسی صحبت میکرد « مسیی

یم. میای؟»داد زد.   «ما داریم می 
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جولیان هنوز روی مردی که باهاش صحبت میکرد متمرکز 

پنس بگه کمی شده بود. انگشتش رو بالا گرفت تا به اس

؟»صیی کنه. لحظایی بعد به سمت ما برمی گردد.   «جی

 

فتیم، گفتیم: مو ه  ما داریم »نطور که به سمت در می 

یم.   «می 

 

 «چرا؟» 

 

 بهم »کرد گفت: اسپنسر در حالی که من رو دنبال می 
ً
لطفا

 «بگو بخاطر اون جنده خانم بلوند جذابه. 

 

ز خیلی خشک گفت:  ایه. جنده کلمه کابردی»مسیی

 «مشکلش جی بود؟
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فتی  ون می  م، گفت: اسپنسر در حالی که از سرسرا بی 

، فکر می کنم وقتی زن ها ج» نده بازی درمیارن، میدویی

واقعا ادمو تحریک میکنه. یجورایی  خیلی سکسی میشن. 

 «میگن تو رو دوست ندارم، اما به هر حال منو محکم بکن. 

 

؟»  رخوندم. چشمام رو توی حدقه چ« ساکت میسیی

، اسپنسر. صادقانه 
ی

بعصیی وقتا خیلی چرت و پرت میکی

 «میگم. 

 

ز گفت:   واقعا سطحی از جندگیه که ارزشش رو »مسیی

 «داره. البته باید بگم خیلی سکسی بود. 

 

 « گفتم، میشه خفه شید؟» 

ی شدیم.   سوار ماشت 
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راننده بعد از اینکه داخل شدیم به سمت ما چرخید.  

ید؟»  «کجا می 

 

 پسرها هر دو به من نگاه کردن.  

 

ی بخورین؟»پرسیدم:   ی  «میخواین چی 
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. « اره چرا که نه. »  ی  هر دو شانه بالا انداختی

  

ینگتون بریم. » ی  «لطفا به هوگو توی خیابون کیی
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ی در خیابان  وع به حر ماشت  کت کرد، و پسرها های لندن سری

زدن و من رو به حال خودم رها کردن تا از پنجره حرف می

ه بشم، غرق در افکارم.   به ترافیک خی 

 

 ....”یی دیگه ... هستی تو فقط یه سیاستمدار متک“ 

 

ز پرسید:   ه گ بود؟»مسیی  «اون دخیی

 

 «هیچکس. » 

 

 شبیه یکی بود. تو رو به سرسرا کشوند، و » 
ً
، مطمئنا لعنتی

 «تی برگشتی انگار روح دیدی. وق

 

 «خفه شو. »گفتم: 

 

 «از کجا اون رو میشناش؟» 
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ی   ی اونا به این موضوع ادامه میدادن، بنابراین باید چی 

 بگم.  بهشون

 

سرم رو « چند سال پیش با هم قرار گذاشتیم. بد گذشت. » 

ی بار بود که دیدمش »به آرامی تکان دادم.  از اون زمان اولت 

 «و... 

 

ت رو قطع و حالا می»اسپنسر حرفم رو قطع کرد:   خواد کی 

 «کنه. 

 

ه شدم. « میشه گفت. »  ون خی   از پنجره به بی 

 

ز گفت:   ی می»مسیی هاش ا دندونکارو ب  تونه اینخب، ببت 

 «انجام بده یا نه. 
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 «نکته خوبیه. »اسپنسر خندید.  

 

ز زنگ خورد و متتی رو خوند و چشماش رو   تلفن مسیی

 توی حدقه چرخوند. 

 

176 

 

 

 «چه گرفتاری شدیم. »زیر لب زمزمه کرد: 

 

؟»اسپنسر پرسید:    «جی

 

 «بری سر جشن ویلو پدرمو دراورده. » 

  

 رو دراورده و پوزخند زدم. ت خوبم وقتی دیدم بری پدر دوس
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 «چرا؟»

 

گوشی اش رو بالا گرفت و یی حال نگاهمون کرد. دو تا   

گ شب شنبه »تصویر از فرش های متنوع وجود داشت. 

ابروهاش رو بالا انداخت. « به فرش کوفتی فکر کنه؟

 «جدی میگم. »

 

من و اسپنسر خندیدم و احساس می کنم کمی از عصبانیتم  

ی   رفت. از بت 

ه شدم. خداروشکر که بیخیال   ون خی  از پنجره به بی 

 کنم تعادلم برگشته. ماجرای من شده بودن. احساس می

یه که   ی ین دوستای دنیا رو دارم و این تنها چی 
من بهیی

 اهمیت داره. 

 

 **** 
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 آوریل

 

 مو جواب دادم. گوشی« سلام مامان. » 

 

نم عزیزم، مید»  ی ونم سرت متاسفم که سر کار بهت زنگ می 

ی در شلوغه اما نتونستم تا امشب صیی کنم،  ی هنوز چی 

 «مورد موقعیت جدیدت شنیدی؟

  

لبخند زدم، مادرم در مورد شغل جدیدم خیلی هیجان زده 

 بود، شاید حتی بیشیی از من. 

 

 «بهم بگن. زنم باید این هفته هنوز نه، حدس می»
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ه، حقوقتو افزایش می» ی ی اوه، خیلی هیجان انگی  دن؟ ماشت 

کت چطور   «بهت نمیدن؟سری

 

 «نمیدونم، احتمالا نه. »نیشخند زدم:  

 

. »جواب داد:  ی ا میگه میکتی ی  «الی 

 

ا رو در پس زمینه شنیدم. « سلام جوجه. »  ی  صدای الی 

ی بگو امشب باهاش تماس می »لبخند گشادی زدم،   به لی 

م.   « گی 

 

ین دوست منه، بعصیی وقتا هر روز، ا خواهرم و بهیی ی دو  الی 

 بار باهاش صحبت میکنم. 

 

ه. »  مادرم بهش گفت. « میگه که امشب باهات تماس میگی 
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تلفنم به « آوریل، قرار بعدی تو اینجاست. هلنا متسون. » 

 صدا دومد. 

 

 «متشکرم، ملیسا. الان میام. » 

 

م. »گفتم: « باید برم مامان. »   باهات تماس می گی 
ً
 «بعدا

 

 «خداحافظ عزیزم، دوستت دارم. » 

 

 «منم دوستت دارم. » 

 

روی فایلی که روش کار میکردم کلیک کردم و به اتاق  

 ر سرسرا رفتم. انتظار د
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ه بلند رو دیدم پرسیدم.   زیبا با موهای تی 
 «هلنا؟»وقتی زیی

 

سلام.  »اون ایستاد، لبخندش گرمه و ما دست دادیم.  

 «آره. 

 

 اون« از اینطرف لطفا. »لبخند زدم. « من آوریل هستم. » 

م اشاره  ی م هدایت کردم و به صندلی پشت می  رو به دفیی

. »کردم.  ی  «بشت 
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ه کنندهبه طر   ای زیباست و از سر تا پا با لباس های ز خی 

دار پوشیده. سری    ع نگاهی به کیف دستی پراداش مارک

ط می  ، من ون کیف رو دوست دارم. سری انداختم. لعنتی

 اش ده هزار پوند باشه. بندم که هزینه
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 «چطوری میتونم بهت کمک کنم؟»پرسیدم:  

 

ایط طلاقم رو مرور کنم. »   «من میخوام سری

 

پس، »سعی کردم حرفش رو بهیی درک کنم. « خب. » 

 «میخوای من وکیلت باشم تا کارای طلاقتو انجام بده؟

 

 «نه، من هفت ساله که طلاق گرفتم. » 

 

 «قبلا کاراتو کردی؟»اخم کردم.  

 

اما ». ش رو روی پاش گذاشتاکیف دستی « آره. » 

 «ه به حقم نرسیدمکنم کاحساس می
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ون آوردم تا « که اینطور. »  کاغذ و خودکارم رو بی 

ایی که دوست »یادداشت برداری کنم. 
ی کمی در مورد چی 

 «داری به دست بیاری بگو. 

 

 «من سگمون رو میخوام. »کمرش رو صاف کرد.   

 

ی خسته گف« باشه... »چشمام رو بهش دوختم.   تم و اولت 

 «دارین؟ هم بچه»یادداشتم رو نوشتم. 

 

 «نه. » 

 

؟ اسم سگ چیه؟»  ی طلاقت سگ رو خواستی  «توی اولت 

 

نه اون زمان این کارو نکردم، اگرچه در طول سال ها بهش »

 «اشاره کردم. اسمش بنتلیه. 
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 «و نژاد سگ چیه؟»
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 نژاد »انگار یی علاقه است شانه هاش رو بالا اندخت.  

 «لابرادور. 

 

 «و بنتلی چند ساله است؟» 

 

 «هیچ ایده ای ندارم، اما سنش زیاده. » 

 

ی سر و   ی  سعی میکردم بفهمم که اینجا با چه چی 
ً
من واقعا

ایط توافق اولیه چه بود؟»کار دارم.   «و سری
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ین »   شکست داد. برای بهیی
ً
خب، شوهر سابقم منو کاملا

راین شانسی نداشتم. تونست بخره پول داد، بنابوکیل که می

 «خیلی پول داره. 

اهنش پاک کرد.     رو از روی پی 
ی نامری  ی  گرد و غبار چی 

 

 «جی دریافت کردی؟» 

 

 «خونه رو گرفتم. » 

 

 «و چقدر ارزش داشت؟»بیشیی یادداشت می کنم.  

 

ی ها رو گرفتم، از »  اون موقع شش میلیون. دو تا از ماشت 

 .  «جمله یه پورشه و یه مازرایی

 

ی یادداشت کسعی  برداری صورتم رو جدی نگه ردم در حت 

 دارم. 
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 «خونه تعطیلاتمون که ایتالیاست هم گرفتم. »اون گفت:  

 

 بیشیی خط خظ کردم. این یارو باید خیلی پولدار باشه.  

 

 « اون در عوض جی خواست؟و »پرسیدم:  

 

 «فقط سگ. » 

 

چشمام رو برای دیدنش بلند کردم. و حرفش رو اصلاح  

 «بنتلی. »ردم: ک

 

 «خیلی عوضیه. »پاهاش رو روی هم انداخت. « آره. » 

 

180 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 480  

 

 

مکث کردم و سعی کردم جمله ام رو « چقدر دیگه... » 

منظورم اینه که اون زمان دیگه جی »درست بیان کنم. 

 «داشت؟

  

« .  «هیحیی

 

ی و داری؟»   «تو همه چی 

 

 «بله، اما بد اخلاق شد. » 

 

 «چطور؟» 

 

 «ه داشتم. من با یکی رابط» 
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ه شدم. از این عوضی متنفرم.    بهش خی 

 «و فقط یبار بود؟»

 

نه، چند ماه ادامه داشت. با باغبانمون بود و به هر حال » 

تقصی  شوهر سابقم بود. همیشه کار میکرد و منم نیازهایی 

 «داشتم. 

 

 ام رو یادم میومد. پیچید وقتی خاطرات گذشتهام معده 

 

تویی به گم شد. میو تو گفتی بداخلاق » افکارم رو کنار زدم.  

 چطوری؟
ی

 «بکی

 

برای اینکه بتونم داراییش رو به دست بیارم، ازم خواست » 

 «رو تغیی  بدم.  که نام خانوادگیش
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 اخم کردم. این یه درخواست عجیبه. 

 

 اجازه نداشتم نام خانوادگیش رو داشته باشم. » 
ً
من قانونا

 ف
ً
 «کنه کیه؟کر میمثلا

 

که اینطور. »و گاز گرفتم تا پوزخندم رو پنهان کنم. م ر لب 

پس، تنها درخواستش این بود که نام خانوادگیش رو حذف 

ه.   «کتی و حضانت بنتلی رو بگی 

  

 «آره. »
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جی تغیی  کرده هلنا؟ چرا »چشمام رو بهش دوختم. 

، در حالی که مشخصه می خیلی خوای دوباره تکرارش کتی

؟  «خوب حقتو کرفتی

 

« الان خیلی خوب کار میکنه، و من احساس میکنم... » 

 «من لایق بیشیی از اینم. »شانه هایش رو خم کرد: 

 

 «سگ رو میخوای؟» 

 

خوام. سگ تنها ابزار خدایا، نه، من سگ احمق رو نمی» 

 «چونه زیی منه. 

 

 عوضی کینه توز.  

 

ون بره. میخوام بهش بگم از دفیی « که اینطور. »   من بی 

 «ج کردهه؟ر سابقت دوباره ازدوا شوه»
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ه. »پوقی کرد. « نه بابا. »  ی  «اون رقت انگی 

 

ه شدم، زبانم رو روی لب پایینم   در حالی که بهش خی 

 کشیدم. واقعا از این زن خوشم نمیاد. 

 

ی « اون حتی قرار هم نمیذاره. اوه... » ی خندید که انگار چی 

یه بار  حدود یک سال بعد از جدایی ما »رو به یاد اورده. 

 «عاشق یه فاحشه شد... اما اونم با پسرش میخوابید. 

 

 م رو توی گوشم میشنیدم. صدای تپیدن قلب 

 

 نه، نمیتونه خودش باشه؟ 

  

 « کدوم احمقی عاشق فاحشه میشه؟»
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 «گ بهت گفته؟» 

 

 «جی بهم گفت؟» 

 

 «این که اون عاشق فاحشه شده؟» 

  

. ب» ی ی خانوادشون خواهرش و خواهرم هنوز با هم دوستی ت 

 افتاد. ظاهر 
ی

 پسر و شوهر سابقم همزمان جدایی بزرگ
ً
ا

پسرش وقتی »موهاش رو تاب داد. « عاشقش بودن. 

ها باهاش صحبت نکرد. مسخرست. متوجه شد ماه

خوابیدم. باید با من حداقل من فقط با یه مرد دیگه می

 «میموند. 

 

ه شدم.    «اسمش چیه؟»بهش خی 

 

 «گ، پسرش؟» 
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 «قت. اسمش جی بود؟وهر سابنه، ش» 

  

ی گارسیا. »  «سباستت 
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 یازدهمفصل 

 

 آوریل 
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ه شدم.    یعتی الان جی شنیدم... اما « ببخشید؟»بهش خی 

ی گارسیا است؟»مطمئنا نه.   «اسمش سباستت 

 

 «آره. اونو میشناش؟» 

 

 «نه. »خیلی سری    ع گفتم:  

 

نخست البته که میشناسیش. سیاستمداره. معاون جدید » 

 «وزیره. همه می شناسنش. 

 

منو فرا گرفت، البته که وقتی فهمیدم قضیه چیه، آرامش  

دونستم که اوه، بله، میشناسم. می»باید اون رو بشناسم. 

 «رسه. اسمش آشنا به نظر می

 

افکارم به دعوامون توی رختکن شب گذشته برگشت و  

ونش میکردم.   باید به زور از ذهنم بی 
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؟خب جی فکر می  »هلنا پرسید:   «کتی

 

 «درباره؟» 

 

 «سگ. »با عصبانیت گفت:  

 

اف کردن بهش متنفرم،  به پشت صندلی تکیه دادم و از اعیی

اجازه بده ازت … هلنا»اما واقعا این زن رو دوست ندارم. 

سم: چرا بنتلی رو میخوای؟ ی بیی ی  «چی 

 

م. »   «حقمه که بیشیی داراییش رو بگی 

و ب»  ی  «دست آوردی. اما تو الانم همه چی 

ی داره. »   «اون الان خیلی ثروت بیشیی

 «اما تو الان باهاش ازدواج نکردی. » 
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 «می خوای به من کمک کتی یا نه؟» 

 

م رو از دست دادم.   ی »صیی هلنا، هیچ قاضی روی زمت 

ی بده اونم وقتی همشو  وجود نداره که بهت دارایی بیشیی

 .  «گرفتی

 

 «بله، خب، خواهیم دید مگه نه؟» 

ستی اش رو دور شانه اش انداخت. د و کیف دستاای 

 « خداحافظ خانم بنت. کاش میتونستم بگم مفید بودی. »

 

اما این یه دروغ محضه، اینطور »به سمت در رفت. 

 «نیست؟ ازت تشکر نمیکنم وقتی وقت منو تلف کردی. 

 

 از پشت در ناپدید شد، و در رو به شدت به هم کوبید.  

 خدایا.  

 ای. چه عوضی  
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که هنگام رزرو قرار ملاقات ارسال کرده بود، سوابقی رو   

ی جادوگری مثل اون  برداشتم. نمیتونم باور کنم که با همچت 

ی به چه فکر میکرده؟  ازدواج کرده. سباستت 

 ام که حرقی بزنم؟راستی من گ 

 منم با یه احمق ازدواج کردم. 

 

 به یادداشت ها برگشتم و تاری    خ آخرین تسویه حساب رو  

 جستجو کردم. 

 فوریه. هفت سال قبل.  

 

ها رو چک کردم، این فقط دوازده ماه قبل از تاری    خ 

ملاقاتش با من بود. فایل رو اسکن کردم تا جزئیات ازدواج 

و جداییشون رو دریافت کنم. پنج سال ازدواج کرده بودن تا 

اینکه متوجه شد که زنش با باغبان رابطه داره. نفسم رو به 

ون   دونستم چه حسی داره. یی میدادم و به خوشدت بی 
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ی کار مچشون گرفته یا نه.   برام سوال بود مثل من در حت 

بیچاره حرومزاده. حتما به شدت اسیب دیده و بعد فکر  

 …کرد که من

 بس کن! جرات بهونه آوردن برای اون مرد رو نداری.  

 

همسرش عوضیه، اما این رفتارش رو توجیه نمیکنه. یه  

 لیاقت همدیگه رو دارن. گ احمقه، 
ً
و در حقیقت، احتمالا

 های جنسی با چند نفر رابطه داشته؟بتوی کلا میدونه که 

 

 گ  
ً
اوق، چرا من حتی به جنبه از داستان فکر میکنم؟ اصلا

 اهمیت میده؟

 

لنا رو مرور کردم. اون یادداشت ها رو خودم و بیوگراقی ه 

 کار نمیکنه. البته که کار نمیکنه. ب
ی

یش از حد مشغول زندگ

 با همسر سابقشه. 
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ی پرونده رو داخل کشو انداختم. میدونم که   با نفس سنگت 

ه. و میدونم که وکیل دیگه ای نمیتونه به یه وکیل دیگه می 

پیدا کنه، اما این روزها هیحیی منو شگفت زده نمیکنه. تا 

 ایی که من وکیلش نیستم، برام مهم نیست. زم

 

 

بامداد بود،  1. ساعت سایه انداخته بود درخت روی دیوار  

 اما نخوابیدم. 

 نمیتونم.  

ی داشتم و نحوه سیلی زدنم بهش   به بحتر که با سباستت 

شنوم که دستم با صورتش فکر کردم. هنوز صداش رو می

 برخورد کرد. 

 

 چرا بهش سیلی زدم؟ 
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ی ادمی نیستم نه حتی نزدیکش. من خشن نیستم   من همچت 

 رو کتک نزده بودم.  و تا به حال مردی

 

د، چقدر عصبایی   ی  میشدم.  تصور کن اگه به من سیلی می 

 

خدایا این فقط یک اتفاقا مزخرف دیگه بود که ای کاش  

ی گارسیا افتاد. به نظر میهرگز اتفاق نمی رسه سباستت 

ون میکشه.   همیشه نقاط ضعف منو بی 

 

ه    به تاریکی خی 
شدم. در حالی که ذهنم سرگردان بود، بیشیی

 معاون نخست وزیر. 

 

  
ً
 میشناختمش لعنتی چطور به این مقام رسید؟ وقتی قبلا

سیاستمدار بود؟ به هر نشانه ای که ممکن بود توجه 

م نشد. هیچ نشانه  نکرده باشم فکر کردم، اما هیحیی دستگی 

ی زیادی در موردش   اون زمان چی 
ً
ای وجود نداشت اما واقعا

 کردن بودیم. نمیدونستم. ما خیلی مشغول سکس  
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 فکر میکردم فقط یه معماره.  

شاید همش مزخرف بود. معمارها معاون نخست وزیر  

نمیشن. وارد اتاق نشیمن شدم، چراغ رو روشن و لپ تاپم 

رو باز کردم. جواب میخواستم. میخوام بدونم گ و 

 چطوری. 

 

 اسمش رو توی گوگل تایپ کردم و به ویکی پدیا رفتم.  

 

ی گارسیا.    سباستت 

 

183 

 

ی  ساله  42 گارسیا سیاستمدار، یک معمار انگلیسی سباستت 

است. گارسیا کار سیاش خود رو زمایی آغاز کرد که به 

داد. از توماس هاروی، شهرساز )آن زمان( مشاوره می
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آنجایی که او چندین سال در این نقش فعال بود، پس از 

 توماس، گارسیا به عنوان وزیر شهرسازی 
ی

بازنشستکی

ی انتخ رحمی و  گارسیا با شهرت یی اب شد. سباستت 

اندازی روشن برای محافظت از مردم عادی، از چشم

 بودن ابایی ندارد. بحث
ی  انگی 

 

 در  
ً
ی تاثی  سیاش خود را زمایی ایجاد کرد که علنا او اولت 

یک بیانیه مطبوعایی نخست وزیر را به خاطر وعده رد 

از . گارسیا فراخواند  M4شده در مورد توسعه بزرگراه 

خست وزیر خواست که به وعده خود عمل کند و مسی  ن

بزرگراه را به یک موقعیت امن تر برای حومه های اطراف 

 که قرار بود تخریب شوند تغیی  دهد. 

 

  
ی

او با رویکردی یی سر و صدا و بدون حاشیه، به شایستکی

ام به دست آورد و در طی سه  در میان همسالان خود احیی

 ا رای اورد. هر تمام رتبهسال بعد، د
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در پارلمان فاش شده است که گارسیا بیشیی تصمیمات 

د. نخست وزیر،  درمورد برنامه ریزی و بودجه را میگی 

شوند، تئودور هولزوریر و گارسیا اغلب با یکدیگر درگی  می

 اند. زیرا برخورد عمومی زیادی داشته

 

چه زمایی  گمانه زیی ها حاکی از آن است که هولزوریر تا   

ی گارسیا به می تواند آرای حزب خودش را با حضور سباستت 

 عنوان نخست وزیر بعدی بریتانیا حفظ کند. 

 

 با تعجب روی صندلیم نشستم. واو.  

 کنم. خب... فکر میکنم باید تحسینش  

ی رو پر کردم و تلویزیون رو روشن کردم. کانال   ایستادم، کیی

یی دیگه که یک شب طولا  ها رو زیر و رو کردم و میدونستم

ی رو دیدم  خواهد بود. نمیخوابم. از هفته پیش که سباستت 

هایی که به هم 
ی دیگه درست خواب نرفتم. به همه چی 

گفتیم فکر میکردم ... از جمله ظاهرش. احساساتش. 

 احساسات ناتماممون. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 497  

 

بیشیی از همه به عصبانیتی که درونم بوجود اورده بود فکر 

 میکردم. 

ها، هرگز نباید بهش سیلی همه  ف نظر از اما، ض   ی چی 

 زدم. کار مزخرقی بود، احساس گناه اصلا خوب نیست. می

 

در اتاقم به صدا دراومد، و من از کامپیوترم به بالا نگاه  

 کردم. 

 

 «بفرمایید تو. » 

 

مردی متشخص با لبخندی گشاد جلو « سلام آوریل؟» 

 «من بارت مک اینتایر هستم. »اومد. 

 

. ایاه لعن دم. تی سلام بارت. از »ستادم و دستش رو فسری

 لبخند زدم. « ملاقاتت خوشوقتم. 
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اون قد بلند و موهای بلوند با کمی جوگندمی بصورت  

 ب
ی
اشه. پراکنده داشت. فکر میکنم باید در اواخر چهل سالگ

کاملا خوشتیپه. یک کت و شلوار گران قیمت پوشیده و از 

واقعا هم هست به نظر همه نظر مثل یه وکیل مشهور که 

سه.   می 

 

 «دو دقیقه برای یک گپ سری    ع وقت داری؟»پرسید:  

 

 « . ی  « بله حتما. لطفا بشت 

 به صندلیم اشاره کردم. 

 

تو رو ممنونم. هنوز توی دفیی تازه واردم. میخواستم اول » 

 «ملاقات کنم، چون قراره خیلی با هم کار کنیم. 
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خیلی ممونم،  نمیتونم چطوری بگم بخاطر این فرصت» 

 «آقای مک اینتایر. 

 

ات رو بررش میکردم. تو رزومه خیلی داشتم پرونده» 

ی داری، خانم بنت.   «چشمگی 

 

؟ممنونم. می» 
ی

« تویی کمی در مورد موقعیتم بهم بکی

ری چیکار کنم و چه انتظارایی ازم دوست دا»پرسیدم. 

 «داری؟

 

184 

 

 

وع، ت»بارت روی صندلیش نشست.  و منو خب، برای سری

. اکیر  یام خارج از توی همه قرارهام همراهی میکتی  مشیی

، به  ی اینجان. دوست ندارن که به دفیی وکیل مراجعه کتی
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ی دلیل من اونا رو ملاقات میکنم. قرارها رو از دوشنبه  همت 

و  های زیادی ع میآینده سری ی م. چی 
کنیم. این هفته توی دفیی

هست تا حل کنم و بهشون عادت کنم. اما فقط 

 «یخواستم بیام و تو رو ملاقات کنم. م

 

وع شدنش صیی کنم. »   «ممنونم. نمی توانم برای سری

 

ی کارمون اگه مشکلی »لبخند گرمی بهم زد.    در حت 
ً
لطفا

وجود داشت بهم اطلاع بده. دوست دارم حرفه ای باشم و 

 «همکارام خوشحال باشند. 

 

 هیجان منو پر کرد. « عالیه. » 

ت کرد. ن برگرده به سمت در حرکقبل از اینکه به سمت م 

اوه و، آوریل، از هفته بعد، بمدت یکماه هر سه روز در »

 «هفته باید بجایی بریم. 
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 «قراره کجا بریم، آقای مک اینتایر؟»اخم کردم. « باشه. » 

 

یم، زیاد دور از اینجا نیست. »  فقط به حومه شهر می 

کنه همیشه در شعاع دو ساعتی لندنه. موکلم میخواد سفر  

 «و ما باید اون رو همراهی کنیم. 

 

 «به نظر خوب میاد. » 

 

های سفرمون کار کنه. وی بستهگم تا ر من به پذیرش می» 

ی نیاز داری.   «برای بازدیدمون چندتا وسایل توی ماشت 

 

 «عالیه. » 

ی سری از روی مهربایی بهم تکان داد و من لبخند   قبل از رفتی

هر هفته به مدت یک ماه  زدم. وای، از الان میتونم بگم که

ه.  ی ون بری شگفت انگی   چند شب بی 
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185 

 

 

ی    سباستت 

 

فنجان های قهوه رو با آب جوش پر کردم، شی  رو هم  

 زدم. 

 

 «مارینا از من میخواد که تو رو براش جور کنم. » 

 

حتما شوخیت گرفته، من »نگاهی به خواهرم انداختم.  

 «ای به مارینا ندارم. هیچ علاقه

 

ون داد: ت نفسویول  . تو به هیچ کس »ش رو بی  ی سباستت 

 «ای نداری. علاقه 
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؟ من اینطوری دوستش دارم. »  فنجان قهوه «  خب که جی

 رو بهش دادم. 

 

ه تماشا میکرد. « مرش. »   منو خی 
ً
 عمدا

 

 «چیه؟»چشمام رو توی حدقه چرخوندم.  

 

؟»   «گ میخوای به خودت اجازه بدی خوشحال باشی

 

 تو؟. جی شحالممن خو » 
ی

 «میکی

 

، میدویی ... »  منظورم اینخ که واقعا خوشحال باشی

، زن و بچه. خانواده  «ای برای خودت داشته باشی

 

 «این آینده من نیست. » 
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 «چرا که نه؟» 

 

اش کردم و ازدواج کردم. جایی نیست که قبلا تجربه» 

 «بخوام بهش برگردم. 

 

فرقی  بود.  ندیدهسب. هلنا فقط یه تخم مرغ گ»اه کشید:  

ی کارو میکرد. و  نمیکرد با گ ازدواج کنه، با همشون همت 

 «…اون زن دیگه

 

قبل از اینکه حرفش رو کامل بگه، « منظورت اوریله. » 

 حرفش رو قطع کردم. 

 

186 
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ه موند. چشماش برای لحظه من فقط میگم »ای بهم خی 

 توی  
ی

گذشته ... تو نمیتویی بقیه عمرت رو ضف زندگ

 .  «کتی

 

 «نمیکنم. فقط همون انتظارایی که قبلا داشتم رو ندارم. » 

 

؟»   کتی
ی

 قراره تو این خونه بزرگ تنها زندگ
ً
 «واقعا

 

 خوشحالم. » 
ً
نگاهی به « من همینطور که هستم کاملا

ید انداختم.  و تنها »لابرادور طلایی که جلوی آتش مییی

 میکنم. 
ی

 نمی کنم. با بنتلی زندگ
ی

 « زندگ

 م. ام پوزخند زدهقابل فنجان قهو م

 

پرسیدم و بحث رو منحرف « تو چرا قرار نمیذاری؟» 

 کردم. 
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 «اتفاقا شنبه شب قرار دارم. »

 

 «جدی؟» 

 

 لبخند زد. « اره. » 

 

 «با گ؟» 

 

 خیلی سری    ع جواب داد. « تو اون رو نمیشناش. » 

 

ه شدم.   ، وی، وقتی یک بهم »لحظه ای بهش خی  میدویی

 «رو بلدم. هاش خوب نشونهدروغ میگه 

 

 چشماش رو گرد کرد.  
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؟» 
ی

 «به من دروغ میکی

 پوزخند زد.  

 «پس... من اونو می شناسم. » 

 

. فقط نمی»   لبخند بد. « خوام خرابش کتی

 

 «ازش خوشم میاد؟»اخم کردم.  

 

 «تا حالا از دوست پسرام خوشت اومده؟» 

 

 «نه. »پوزخند زدم، خوب جوابمو داد.  

 

 «ینا اشنا کنم؟پس، میتونم تو رو با مار »

 

 «قطعا نه. » 
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 مدیی ساکت شدیم. خواهرم رو خیلی دوست دارم.  

 

187 

 

اون مثل من مجرده و براندون که با همسر جدیدش، اونور 

، گاهی اوقات احساس تنهایی میکنه. در  ی  میکتی
ی

کشور زندگ

خوریم. سنگ صبور من با هم شام می طول هفته چند شب

 شده. 

 

 «من اونو دیدم. » 

 

 «؟گ»

 

 «آوریل. » 

 «کجا؟»وقتی گوش میداد اخم کرد.  
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یه. »   توی یه حراج خی 
 «هفته گذشته، موزه هیی

 

 «حرف زدی؟باهاش » 

 

توی رختکن دعوا »ام رو نوشیدم. قهوه« میشه گفت اره. » 

 «کردیم. 

 

 «چطور بود؟»پوزخندی زد. «البته، که کردی. » 

 

 «همچنان زیبا. » 

 

اشتباهه، و کاملا برای تو »کرد. اش رو فوت  ویولت قهوه 

ون کن.  ی الان اینو از سرت بی  . همت  ی  «سباستت 
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الا انداختم. ناخودآگاه شانه ب« به هر حال مهم نیست. » 

ای بود. شاید دوست پسرش اما حلقه با شخص دیگه»

 «دستش نبود. 

 

 «به دستش نگاه کردی؟»خیلی جدی گفت: 

  

با صدای بلند بهش لب هام رو جمع کردم، نمیخوام دوباره 

اف کنم، اما از   این کار متنفرم.  اعیی

 

دوست پسرش یا »اون پرسید. « اونجا باهاش بود؟» 

؟  «هرجی

 

یه بازیکن فوتباله. اونطور که شنیدم خیلی خوبه. بله، » 

یونایتده.  شایدم »یک لحظه فکر کردم، « بازیکن منچسیی

 «آرسنال، نمیدونم چه باشگاهیه. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 511  

کنه و از تو دور ردا باهاش ازدواج  خوب. امیدوارم ف» 

 «بمونه. 

 

188 

 

 

به خواهر بیش از حد محافظم لبخند زدم و به خودم اجازه 

 زیاد انجام   –ر فکر فرو برم دادم دوباره د
ً
ا کاری که اخی 

 میدادم. 

 

گردم، و اینکه در ها پیش برمیخشم. به تمام اون سال 

 آغوشش بودن چه حسی داشت. عالی بود. 

 یومد که چه بد تمام شد، دلم میگرفت. یادم موقتی  

  
ی

های زیادی دارم. اما اون هفته، و ام پشیمایی توی زندگ

ینش بودن. شب و ماه  های بعدش بدترین و بزرگیی
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 آوریل 

 

س سوار آسانسور شدیم و به طبقه آخر رفتیم.   با اسیی

های نگاهی به انعکاس خودم توی آینه انداختم. کفش

مشکی، دامن مدادی مشکی، و یک ژاکت پاشنه بلند 

های مشکی شفاف بلوز ابریشمی کرم و جوراب همرنگ با 

ام. موهام مدل باب و بلوند بود و با فرهای درشت پوشیده

 حالت داده بودم و کمی آرایش داشتم. 

 

م و باید   ون می  ی روزیه که با بارت مک اینتایر بی  اولت 

اف کنم که ترسناکه. جرمی هم که  دستیار شخصی آقای اعیی

 باهاش سفر میکنه باهامون بود. مک اینتایر بود و همه جا 

 

به جرمی که کنار در ایستاده نگاه کردم. باید در اوایل ش  

سالگیش باشه. مردی بسیار خوش قیافه با کت و شلوار 

ای شکلایی و چشمای درشت کاملا مناسبه. موهای قهوه
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 شش ساله که دستیا
ً
ی داشت. ظاهرا ر بارت بوده. اون سیی

ی این دو اهم خیلی برخورد دوستانه ی داره. هنوز رابطه بت 

نفر رو کشف نکردم. فکر میکنم ممکنه با هم قرار بذارن 

یه که  ی سن. اما شاید این چی  چون خیلی صمیمی به نظر می 

بعد از مدت طولایی کار کردن با هم بهش برش، و ذهن من 

یشه گفت چون فقط فاسد و منحرفه. خب بهرحال نم

. می دستیار شخصیشه، حتما با هم سکس ی  کتی

 

189 

 

 

یا شاید احساس درویی من درسته و واقعا با هم رابطه  

گم یا زنم زمان بهم میگه که درست میدارن، حدس می

 اشتباه میکنم. 
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ی وجود داره، وقتی در انتظار   های زیادی برای یادگی  ی چی 

ی بود های جدید و هیجان انگی  ی م هیجان در وجودم همه چی 

 جاری شد. 

 

ی رفت. درها باز شدن   ون و به سمت می  و جرمی بی 

ون آورد. یک اسکیی  بلافاصله لپ تاپش رو از کیفش بی 

فلزی و دوتا نگهبان دم در ورودی که به دفاتر راه داشت 

 وجود داشت. 

 

 هاه؟ اون فلزیابه؟ 

 قراره   
ً
گ رو نگاهی به بارت انداختم و نمیدونستم که دقیقا

 ببینیم؟

 

وع به ت  کرد تاپش میخلیه کیف لپبارت در حالی که سری

ون بیاری و از قسمت باید لپ»بهم گفت:  تاپت رو بی 

 .  «امنیتی رد شی
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گوشی و کلیدهاش رو از جیبش در آورد و روی سیتی 

 گذاشت. 

 

نگهبان در حالی که یک فلزیاب رو روی بدنم میکشید،  

 «ر. کفشت رو دربیا»دستور داد: 

 

هام رو دراوردم و روی سیتی گذاشتم. بارت قرار بود کفش  

هفته گذشته برنامه ما رو بهمون ایمیل کنه. هرگز ایمیلی 

گی  به خواستم با سوال پیچ کردنش سختبهم نرسید و نمی

ونجا عبور کردیم، کفش هام رو دوباره نظر برسم. وقتی از ا

از درها عبور پوشیدم و وسایلم رو جمع کردم. در نهایت، 

ی کردیم و وارد بخش پذیرش بزرگ دیگه ای شدبم. کف زمت 

ی و خیالی  از سنگ مرمر  ی سیاه پوشیده شده و کاملا فانیی

سید.   بنظر می 

 

، بارت. »  صبح، »مسئول پذیرش لبخند زد. « صبح بخی 

 «جرمی. 
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ه موند.   چشماش با علامت سوال به من خی 

 

ن آوریله. همکار جدید منه ربکا، ایشو »بارت معرفیم کرد:  

 «این به بعد با من سفر میکنه.  و از 

 

ی نگاه « سلام. »   زد و منو از بالا تا پایت 
ی

ربکا لبخندی ساختکی

 میتونستم قضاوت کردنش رو حس کنم. 
ً
 کرد. تقریبا

 

 لبخند زدم. متقابلا « سلام. » 
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ان؟ ها اینقدر نسبت به هم جنسشون عوضی چرا زن 

 برای با
ً
رت ... یا جرمی و هر مرد دیگه علاقمند رفتار احتمالا

 اوناست.  میکنه. حدودا هم سن

 

 «به دفیی برید. منتظر شماست. » 

 

 « از اینطرف. »بارت به من اشاره کرد. « ممنون. » 

 م. اون رو در یک راهرو بزرگ دنبال کرد

 

ی در سمت چپ رفت. در   جرمی منحرف شد و به دفیی

ی مینشست، گف به زودی می »ت: حالی که پشت می 

 «بینمت. 

 

من و بارت به سمت دو در بزرگ مشکی رفتیم و بارت یک  

 بار در زد. 
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 صدایی داد زد. « بفرمایید تو! » 

 

 « سلام دوست من. »بارت در رو باز کرد.  

 و وارد شد. 

 

ی بزرگ چوب ماهون نشسته نگاه   به کسی که پشت می 

 کردم و قلبم ایستاد. 

  

ی گارسیاست.    سباستت 

.  وها   لعنتی

 

 « بارت. »منو دید و لب هاش رو چرخوند. به خشکی گفت: 

 در حالی که به چشمام زل زده وبد. 
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 « . ی بارت در حالی که به من اشاره میکرد لبخند « سباستت 

آوریل بنت، با همکار جدیدم اشنا شو. از این به بعد »زد.  

ی گارسیاست: مردی که  با من کار میکنه. آوریل، این سباستت 

 «الان به اداره کردن کشورمون کمک میکنه. 

 

ی بهم دوخته شد و دستش رو برای دست   چشمای سباستت 

سلام آوریل. از ملاقات باهات »ام دراز کرد. دادن باه

 «خوشوقتم. 
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 صداش هیچ احساش نداشت. 

 . ، لعنتی ، لعنتی  لعنتی

 این اتفاق نباید بیفته.  
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 لبخند زدم. « سلام. » 

 « نید. لطفا بنشی» 

ش اشاره کرد.  ی  به صندلی های پشت می 

 

 این بده. واقعا بد. ….  اه، لعنتی  

 

م. اگه   روی صندلی نشستم تا جلوی افتادنم رو بگی 

ان کنم. قلبم تند میفتادم نمی تونستم این موضوع رو جیی

 ام رو پاک کردم، احساس ضعف میکردم. تپید. پیشایی می

 

ی روی صندلی خودش نشست و   چشماش سباستت 

اض بالا  اش رو بهههمچنان به من قفل بود. چان نشانه اعیی

 گرفت. 
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 متناسب پوشیده. موهای یک کت و شلوار سرمه 
ً
ای کاملا

ه اهن سفید اش موجتی   با پی 
ً
دار و پوست زیتویی رنگش کاملا

 شفافش در تضاد بود. 

 

 غرور و تکیی متحرک بود.  

 

بارت « یکنم. خب، دارم گزینه های خودم رو بررش م» 

 وارد حالت تجاری
ً
 شد.  مستقیما

 

ی بار از زمایی که وارد شدیم به   ی برای اولت  چشمان سباستت 

 سمتش رفت. 

ی ثابت موند.    اما نگاه من روی صورت سباستت 

بزرگیی از زمانیه که ملاقات کردیم، کمی سنش بالا رفته، اما  

 هنوز هم خیلی زیباست. 
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ی گارسیا هنوز هم خوشت ترین مردیه که من با یپسباستت 

 م. نسی ملاقات کردبدشا

 

وقتی به صدای عمیقش که با بارت صحبت میکرد گوش  

 میدادم، قلبم توی سینه ام منقبض شد. 
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ی پاهام بثد،  دیدم به من نگاه میکرد در حالی که سرش بت 

د، و لب پایینم رو گاز گرفتم لب ی هاش از هیجان من برق می 

 ون خلاص بشم. تا از دست خاطراتم

  

 بس کن! اون یک احمق کامله. 

 ی حرومزاده ها. حرومزاده 
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بوسید، صورتم رو در یادم اومد که چطوری منو می 

شد تا بست و باعث میگرفت و چشماش رو میدستاش می

 نوک انگشتای پام حسش کنم. 

، قطعش کن.    لعنتی

 

 از اینکه هنوز روی من تاثی  داشت متنفرم.  

ی بارت و    –های تجاری ادامه دادن به صحبتسباستت 

ی در مورد پل هوایی در یک بز 
ی رگراه، و قانون گذاری در چی 

ی دیگه، اما نمیتونم روی کلمه ای که میگن تمرکز  مورد چی 

 نیاز دارم تمرکز کنم، چون این موضوع بسیار 
ً
کنم، که واقعا

 مهمه. 

  

ی ی ک نیم ساعتی نشستیم، سر جاش یخ زده بود. سباستت 

 بار هم به من نگاه نکرده. 

ی میگشت و تلفنش رو    ی که زنگ بارت در جیبش دنبال چی 

ون آورد. می ببخشید، من باید اینو جواب بدم. »خورد بی 

 « گردم. شما دو نفر با هم اشنا شید. یک لحظه دیگه برمی
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ون رفت و در رو پشت سرش   ایستاد و با عجله از اتاق بی 

 بست. 
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 ندیم. ما تنها مو 

ه   ی به چشمام رسید و ما به هم خی  چشمای سباستت 

ی به این مرد وجود نداره. شدیم، حرقی برای گف  تی

 ساکت موند.  

من باید بگم. باید از روی سینه ام بردارمش.   گوشیم رو  

هام رو ورق زدم. به اسمش رسیدم، درآوردم و شماره

 امیدوارم این هنوز شماره اش باشه. تایپ کردم. 

 

 اتاق تحت نظره؟ن ای -
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ش به گوش   ی صدای بوق تلفن از داخل کشوی بالای می 

اون رو باز کرد و پیام رو خوند و گوشی اش رو توی  رسید. 

 دست کرفت. 

 

؟»پرسید:   «این تویی

 

 سر تکان دادم.  

نه، »روی صندلیش نشست و پاش رو روی پاش انداخت.  

 «اتاق نظارت نمیشه. 

 

کردم در حالی که خودم رو   انگشتام رو روی پاهام مشت 

ل میکردم.   کنیی
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، متاسفم... که شب گذشته توی رختکن بهت »   ی سباستت 

ی ادمی نیستم،  سیلی زدم. نمیدونم جی به سرم زد. من همچت 

 «از همون لحظه ای که این کارو کردم پشیمون شدم. 

 

ی ما شناور بود.   ه شد و دشمتی بت   به من خی 

 خدایا این یه کابوسه.  

 

ی خودمون نگه»دم: پرسی  «داریم؟ میتونیم اینو حرفه ای بت 

 

ی بهم زد.   ؟»پوزخندی طعنه آمی   «مثل الان که هستی

 

 « اگه باید با هم کار کنیم، میتونیم حداقل انسان باشیم؟» 

م داشت کم میشد.   با عصبانیت زمزمه کردم و صیی
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ی گذاشت.  اجازه »به جلو خم شد و کف دستش رو روی می 

م هستی بده  ی بهت بگم، آوریل بنت. توی دفیی ی و از چی 

. اگه جرات داری  ی من کار میکتی اینجا به بعد طبق قوانت 

 .  «دوباره به من سیلی بزن، منتظر جوابش باید باشی

 

نم،   ی در حالی که تصور میکردم این مرد لعنتی رو کتک می 

نم. »چشمام رو ریز کردم.  ی آقای گارسیا، من دیگه تو رو نمی 

 «، من حتی نمیخوام بهت نگاه کنم. جهنم

 

؟ چون از »بالا انداخت.  ابرویی   آوریل درموردش مطمئتی

 .  «وقتی وارد شدی چشم ازم برنداشتی

 

  .  احمق لعنتی
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یتی بهش زدم.   داشتم فکر میکردم که داخل تو »لبخند شی 

جی دیده بودم، و برای تموم عمرم، نمیتونم جوابشو پیدا 

 «کنم. 

 

 که نیشمو زدم.  شت، و میدونم  فکش تیک بردا 

 خیلی بد.  

 

 وقتی در پشت سرم باز شد چشمامون قفل شد.  

 

بابت »بارت در حالی که بحث ما رو قطع میکرد، گفت:  

 «ین موضوع متاسفم. کجا بودیم؟ا

 

ی با عجله ایستاد.   بارت باید برای امروز اینجا »سباستت 

 «تمومش کنیم. یه جلسه فوری دارم. 
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اوه، خوبه. من روش کار میکنم و بهت »اب داد: بارت جو  

 «جواب میدم. 

 

از »با سر به بارت و سپس به من اشاره کرد. « ممنونم. » 

 «وریل. آشنایی با شما خوشحالم، آ

 

یتی زدم.   آقای گارسیا، تموم لذتش برای من »لبخند شی 

 «بود. 
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ف انفجار بود.   انگار میخواست قتل کنه، انگار در سری

. احم هه،  سویی  ق. تو منو نمییی

 جدی، هیچکس بیشیی از این مرد منو عصبایی نمیکنه.  
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 « خداحافظ. » 

ون رفت.  ی با عجله از اتاق بی   سباستت 

 

هوم، »حالی که اون رو تماشا میکرد اخم کرد.  بارت در  

 «برام سواله امروز چشه. 

 

ی جمع کردم. « نظری ندارم. »   وسایلمون رو از روی می 

 

 اتش رو قبول نمیکنم. ه چرندیمن دیگ 

 اون روزها تموم شد.  

 

 

شب  11:00در رختخواب دراز کشیده بودم و در ساعت  

The Late Show  .رو تماشا میکردم 
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امشب اینقد شکلات خوردم که از کربوهیدرات زیادی به 

ی فکر کردم. چه  م. به ملاقات امروزم با سباستت  کما می 

این کارم رو از دست وضعیت کابوس آوری.  به خاطر 

 میدم، میتونم احساسش کنم. 

 

ی خوابم زنگ زد. گ اینقدر دیر بهم زنگ تلفن  م روی می 

نه؟ ی  می 

 

برداشتم و دیدم که اسمش صفحه رو روشن کرده:   

 . ی  سباستت 

 

196 

 

 

 فصل دوازدهم
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 آوریل 

 

 با تعجب نشستم.   

  .  لعنتی

ون دادم و با عجله جوا…. اوه لعنتی   ب دادم. نفسم رو بی 

 «سلام. »

 

 صدای عمیقش به گوش رسید. « آوریل. » 

 

من منتظر این تماست بودم. با بارت صحبت میکنم و »

 «بهش اطلاع میدم. 

 

 «چیو بهش اطلاع میدی؟»
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ت کار کنم. میفهمم. این که نمی»  با « خوای من توی دفیی

ناراحتی چشمام رو بستم. میدونستم همه جی رو شخصی 

 «کردی. ز اینکه منو مطلع  ممنونم ا»میکنه. 

 

ی دلیل زنگ زدم. من هیچ مشکلی با »مکث کرد.   به همت 

 «کار کردن باهات ندارم. 

 

 ها؟ 

 

 «چرا هنوز شماره منو داری؟»پرسید:  

 

 «منظورت چیه؟» 

 

 «چرا شماره منو پاک نکردی؟» 

 

 «مثل تو که مال منو پاک کردی؟» 
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 «آره. » 

 

، چون برای اینکه به ی»  ی کی زنگ نزنم، نیازی به سباستت 

لی هحذف شمار  هاشون ندارم. کمی بیشیی از اینها خودکنیی

 «دارم. 

 

ساکت موند و حرف های منو پردازش کرد. بعد از مدیی  

 «که اینطور. »جواب داد: 

 

197 

 

 

هر دو در پشت تلفن ساکت موندیم، انگار منتظریم طرف 

ی  ی  بگه. مقابل چی 
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های زیادی دارم که میخوام   ی بهش بگم، و خشم زیادی چی 

ود داره، اما اگه مجبور باشم باهاش کار کنم، باید درونم وج

 اینو از سینه ام بردارم. 

 

 « . ی در حالی که سعی میکردم جمله ام رو درست « سباستت 

دونم که الان مهم نیست، و می»بیان کنم مکث کردم. 

دونم چرا احساس ... و حتی نمیدونم که ربظ ندارهمی

 باید اینو بگم، اما متاسفم ک کنممی
ً
 «…هواقعا

 

، آوریل؟»   «جی

 

 «این که فکر کردی من با پسرت بودم. » 

 

 ساکت موند.  
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 « 
ً
. من اصلا ی من و براندون هرگز با هم نبودیم، سباستت 

نمیدونستم که حتی منو دوست داره تا اینکه دم در خونه 

 «منم مثل تو وحشت کردم... تو منو بوسید. 

 

 «من و تو با هم نبودیم. »قطع کرد: حرفم رو  

 

احساس کردم دارم احساسایی « از نظر من، ما بودیم. » 

میشم. این مرد لعنتی چه قدریی داره که منو اینقدر 

 احساسایی میکنه؟ 

 

من نمی توانستم با هیچکس دیگه باشم چون بیش از حد »

 «درگی  تو بودم. 

 

 سکوت. بازم  

این رو با صدای بلند گفتم  سرم رو تکان دادم، از این که 

 راحت شدم. نا
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ها به هر حال، هر جی باشه. دیگه برام مهم نیست. سال» 

. پیش رفتم، اما فقط می  «خواستم اینو بدویی

 

198 

 

 

من به رفتاری که اون شب، داشتم، »اون زمزمه کرد: 

 «افتخار نمی کنم اوریل. 

 

چشمام رو بستم و فقط به صدای عمیقش گوش دادم.  

 اطرات زیادی رو زنده میکرد. خ

 

ل عصبانیتم رو از دست دادم من »به آرامی گفت:  کنیی

 «تونستم باهاش کنار بیایم، و میخواستم بری. فقط.. نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 538  

 «این عذرخواهی توئه؟» 

 

 ساکت موند.  

چون وقتی کسی رو فاحشه دروغگو صدا »من گفتم:  

ی  . و من هرگز بهت دروغمی  ، باید ازش عذرخواهی کتی  یی

شه نگفتم، نه یک بار. منو تو هر دو میدونیم که فاح

 «نیستم. 

 

 «چرا اون موقع اونجا کار کردی؟» 
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چون شوهرم رو دیدم »احساس کردم عصبانیتم بالا رفته. 

! و جز لباش که تنم  ی که با زن دیگه سکس داره، سباستت 

اشک های از سر « نگرفتم و ولش کردم.  بود هیحیی ازش
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دویی چه و نمی»یت در چشمام حلقه زد. خشم و عصبان

قدر یی پول باشی که نتویی پول غذا و ه که اوناحساش دار 

 ، اجاره بدی. پس، لعنتی جرات نداری منو قضاوت کتی

پرش که اشکال نداره برای سکس احمق. چرا از خودت نمی

،  پول بدی؟ فکر میکتی چرا  ی ها اونجا کار میکتی دخیی

؟ فکر می ی قط برای الت جادویی تو کتی فسباستت 

 «اونجان؟

 

 «آروم باش. » 

 

های ثروتمندی حرامزاده»گریه کردم. « من آروم نمیشم! » 

ایی مثل من احساس 
ی که باعث میشن دخیی مثل شما هستی

 . ی عذرخواهی رقت »سرم رو تکان دادم. « یی ارزشی کتی

ت رو بکن تو ک ی  «ونت. انگی 

 

 «آوریل. » 
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ون  دکمه پایان تماس رو زدم و با   عجله از رختخواب بی 

فتم. اونقدر عصبایی  پریدم ام که نمیتونم و توی اتاق رژه می 

 حرکت دراز بکشم. یی 

 لعنت بهش و قضاوت کردناش. میتونه به جهنم بره.  

ی گارسیا هنوز یه احمقه.    سباستت 

 

 

ی    سباستت 

 

م میشد، گفت:   یه »مکس در حالی که با عجله وارد دفیی

 «مشکلی داریم. 

 

؟»مپیوترم به بالا نگاه کردم. کا  از    «حالا جی

 

 «تئودور گند زده. » 
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با نفرت چشمام رو توی حدقه چرخوندم. از الان میدونم  

قبل از اینکه دهنش رو باز کنه میخواد جی بگه. نخست 

 وزیر یه احمقه.  

 

 «چرا؟»
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اس. الان قهوه اش رو روی هنوز بخاطر دیشب نعشه» 

اهنش ریخت و ف  «کر میکنه خنده داره. پی 

 

؟»  قراره نیم ساعت »نگاهی به ساعتم انداختم. « یعتی جی

 «دیگه یه کنفرانس مطبوعایی برگزار کنه. 
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میدونم. الان که ما صحبت میکنیم، مطبوعات توی » 

 «. دارن اماده میشن 10اتاق شماره 

 

به خاطر خدا. از مزخرفاتش حالم به هم »زمزمه کردم:  

ره بحران میانسالی رو از سر بگذرونه و کارای میخوره. گ قرا

 «لعنتیشو انجام بده؟

 

مشکل مصرف »مکس دستش رو روی صورتش کشید.  

ل خارج شده.  شانه بالا انداخت. « کوکائینش از کنیی

 «چقدر دیگه میتونیم گندکاریاشو مخقی کنیم؟»

 

 « نمیدونم. »از ناراحتی سرم رو خاروندم.  

 

د در مور »کردم. پرسیدم: چند کاغذ رو زیر و رو  

 «های مرزی گزارش داده، مگه نه؟محدودیت
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. انگار »  انیش رو براش نوشتی بله، هفته گذشته سخیی

 «خودت باید این یکی رو براش انجام بدی. 

 

ها کار کنم. این کاری نیست که من نمیخوام با رسانه» 

 آوردم. گزارش رو روی کامپیوترم « بخوام انجام بدم. 

  

ها گزارش بده بدون اینکه یگه نمیتونه به رسانهکس دهیچ»

 «برسه. مشکوک به نظر 

 

 «بیا بریم. اون کجاست؟»ایستادم. « هنه جی مشکوکه. » 

 

 «داخل کتابخونه. مارسلا داره ازش مراقبت میکنه. » 

 

ی رفتم و وارد آسانسور شدم. با اسانسور به   از راهرو پایت 

فتم و تئودور رو دیدم که سمت کتابخانه رفتم و ابدارخونه ر 
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، مشخصه خندید روی صندلیش میچرخه. مثل یه بچه می

 مثل یه بادبادک بالاست. 
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 «تئو. »گفتم: 

 

 «گارسیا. یه صندلی بگی  و با من بچرخ. »خندید. « هی! » 

 

 «لئونا کجاست؟» 

 

 «گ؟» 

 

 من و مکس نگاهی رد وبدل کردیم. این اصلا خوب نیست 
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 «لئونا. همسرت. »

 

ختما ایتالیاست »با تمسخر گفت. « گ اهمیت میده؟» 

 «داره پولام رو خرج میکنه. 

 

؟ به یه تعطیلات نیاز »  ی و بهش ملحق نمیسیی چرا نمی 

 «داری. 

 

صندلی رو « من تعطیلاتم رو بدون همسرم میگذرونم. » 

ی افتاد.   هل داد وروی زمت 

 

من و مکس تلاش کردیم تا اون رو روی پاهاش بکشیم.  

 «من به لئونا زنگ می زنم. »م: گفت

 

 « منو ترک کرد. »خاک لباسش رو پاک کرد.  
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گفت دیگه منو دوست »به عقب تلو تلو تلو خورد. 

 «نداره. 

 

ون دادم و دستام رو روی لگنم   نفسم رو به شدت بی 

 گذاشتم. لعنتی پس بگو چرا اینطوریه. 

بهش کمک کردم تا به صندلیش برگرده و دوباره سعی  

بس »د صندلی رو بچرخونه. با دستم متوقفش کردم. یکر م

 «کن. 

 

دست هاش رو به هم زد و سعی کرد دوباره « بیا دیگه. » 

بیا بریم. سه شنبه است و کنفرانس مطبوعایی »بایسته. 

 «داریم. 

 

ی. »دوباره روی صندلی هلش دادم.   خم « تو هیچ جا نمی 

. کن  تئو، بهم گوش»شدم تا باهاش چشم تو چشم بشم.  

 . م. باید بری ترک کتی  «من تو رو به یه مرکز خصوض مییی
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؟»  من نیاز ندارم به توانبخسیی برم، »منفجر شد. « جی

؟  «گارسیا. در مورد جی صحبت میکتی

 

ه، حرفه»  «ات تمومه. اگه مطبوعات بویی بیی

  

م. » . »غرغر کرد. « من هیچ جا نمی   «تو رییس من نیستی

 

 «م. سعی دارم ازت محافظت کن» 

 

بازوش رو از دستم « اره حتما. تو شغل منو میخوای. » 

ون کشید.   « من به کمکت نیاز ندارم. »بی 

ی افتاد.   یک بار دیگه صندلی تکون خورد و روی زمت 

 

عیسی مسیح. تلفنم رو دراوردم و با وارن توی بخش  

 امنیت تماس گرفتم. 
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ابخونه میشه لطفا چهارتا نگهبان به ابدارخونه توی کت»

؟  «بفرستی

 

 «حتما. » 

 

 تئو غرغر کرد. « برای جی به نگهبان نیاز داری؟» 

 

ون دادم، لعنت به این، حوصله این   نفسم رو به شدت بی 

 «جای نگرایی نیست، تئو. » بازیا رو ندارم. 

 

 «بله قربان؟»دو دقیقه بعد، ماموران امنیتی وارد شدن.  
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ایی که هوشیار بشه اون رو تا زم»به تئودور اشاره کردم.  

ی جا نگه دارین.  ایظ اجازه ندید از  همت  تحت هیچ سری

ی بیاد. باید بخوابونیدش.   «طبقه پایت 

 

من »یخندید. چشماشون به سمت تئو رفت که بلند بلند م 

 . م مهمویی م. می   «به رختخواب نمی 

 

ل خارج شده.     میخوام »تئودور رو تماشا کردم. از کنیی

ه. بعد از انتشار بیانیه مطبوعایی مداخله کنم. خوب میش

 «گردم. برمی

 

 «بله قربان. » 

 

ون رفتم و به آسانسور برگشتم.    از اتاق چای بی 
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من باید قبل از اینکه مطبوعات در مورد این موضوع با » 

م. چطوری با نخست  خیی بشن، اون رو به بازپروری بیی

ی بریم؟ ی کشیده به کمپت   «وزیری که کوکایت 

 

یه قطار شکسته است که »د: ب زمزمه کر مکس زیر ل 

 «منتظر سقوطه. 

 

 «انگار خودم نمیدونم. »پل دماغم رو فشار دادم.  

 

م   ایی به دفیی آوری کردم و سپس ام رو جمعبرگشتم، سخیی

به سمت بیانیه مطبوعایی رفتم. پشت تریبون مقابل 

نگاران ایستادم.   خیی

 

 «سلام. »فتم: در حالی که کاغذهام رو زیر و رو میکردم گ 

 

 «نخست وزیر هالسوریر کجاست؟»یکی پرسید:  
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 «ه. اون امروز نمیتونه بیاد. یه قرار قبلی دار » 

 

کت کنه. »مرد جواب داد:    «قرار بود داخل این جلسه سری

 

203 

 

 ، به کسی که این سوال رو پرسید نگاهی انداختم. لعنتی

ر موادیاب بود. اون به عنوان گزارشگ گرهارد. مثل سگ

ی شده   تضمت 
. اگه داستایی سال انتخاب شده بود. لعنتی

 باشه، همه جی رو فاش میکنه. 

 

کرد. یک تماس مهم از یک همکار تئودور عذرخواهی  » 

د.  ی  دروغ گفتم. « خارجی داشت که باید باهاش حرف می 
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ه شد و میدونم که حتی یک لحظه   چشمان گرهارد بهم خی 

 هم داستان من رو باور نکرده. 

 

حال توی نقش خودم فرو رفتم و خطاب به  هر  به 

وع کردم.  ممنون که اومدید. ما اینجا »مطبوعات سری

ل مرزی صحبت  هستیم تا در  ات پیشنهادی کنیی مورد تغیی 

 همه »ام رو ورق زدم. پرونده« کنیم. 
ً
طبق معمول، لطفا

 «سؤالاتتون تا آخر نگه دارید. 

 

 

م وزوز کرد.  ؟»تلفن دفیی ی  «سباستت 

 

ه روی کامپیوترم تایپ میکردم، جواب دادم: الی کدر ح 

 «بله، ربکا. »

 

 «بارت اینجاست. » 
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 دکمه اینیی رو زدم. یعتی اون اینجاست. 

 

کراواتم رو دوباره مرتب کردم و « اونا رو بفرست داخل. » 

بفرمایید »انگشتام رو لای موهام کشیدم. کسی به در زد. 

 «تو. 

 

آید. به چشم میشاده ندی گدر باز شد و بارت با لبخ 

« . ی  «سلام، سباستت 

 

ایستادم و چشمام از کنارش گذشت و به آوریل « سلام. » 

رسید. یک لباس سرمه ای مناسب پوشیده. موهای 

هاش بلوندش به صورت فرهای نرم، پشت یکی از گوش

 جمع شده. 

 

204 
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ه شد و لبخندی آرام بهم زد.   چشماش بهم خی 

 دلم زیر و رو شد. 

 

 خند ناخوشایندی زد. لب« . سلام» 

 

هام فرو کردم و سعی داشتم دستام رو در جیب« سلام. » 

 خوشحالی روی صورتم رو پنهان کنم. 

 

 خدای عزیز، خیلی خوشگله.  

 

 »با دست به صندلی ها اشاره کردم. بهشون گفتم:  
ً
لطفا

 «بشینید. 
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ی و آوریل پاهاش رو روی هم گذاشت. نگاهی   هر دو نشستی

ی ان داختم و عضله رانش رو دیدم. چشمام رو به به پایت 

 صورتش رفت. 

 بس کن.  

 

م رو به هم ریختم تا حواسم پرت بشه.    ی کاغذهای روی می 

 این زن لعنتی منو به یه نوجوون تبدیل میکنه. 

 

باز میکرد بارت در حالی که لپ تاپش رو « مشکل چیه؟» 

 ورسید. 

 

 نگاهی بهش انداختم.  

ون  . برو بی  م تا بتونم آوریل رو روی  تو مشکل متی ی می 

 بکنم. 
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ی من دراز کشیده و پاهاش   تصور کردم که برهنه روی می 

 …بازه. کاملا صوریی و خیس و

 

التم تپید، و درنگ کردم، سعی کردم به خاطر بیارم که قراره  

 در مورد جی صحبت کنم. 

 

 رکز کن احمق. تم 

 

  : ی د اون رو تئودور چند تا مشکل داره و بای»در نهایت گفتی

م.   «به یه مرکز خصوض بیی

 

؟»   «چه نوع مشکلایی

 

 «سوء مصرف مواد. » 
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؟»بارت پل بیتی اش رو نیشگون گرفت.   «شوجی میکتی

 

 «ای کاش اینطوری بود. وقتی نعشه بود اومد سرکار. » 

 

 «چند وقته؟»بارت چشماش رو بست.  

 

گ   دونم تا اس. در حال تشدید شدنه، و نمیچند هفته» 

 «ن. تونم پنهونش کنم. کارکنان کم کم متوجه میشمی

 

 در مورد این موضوع بهم »بارت گفت:  
ً
. چرا قبلا لعنتی

؟ مگه کار من اینج ی  «ا مدیریت بحران نیست؟نگفتت 
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ه شدم، این مرد بعصیی « این یه بحران نیست. »  بهش خی 

 کارت چیه، »ها عصبیم میکنه. وقت
ی

نیازی ندارم بهم بکی

 «الان دارم بهت میگم.  بارت. و 

 

 «…من فقط گفتم» 

 

 و حرفش رو قطع کردم. « بسه. »داد زدم:  

ی منو تماشا   چشمام به آوریل رفت که از اون طرف می 

 یکرد. م

 نمیتونم انکار کنم که یه ارتباط بینمون وجود داره.  

 

ی  اون به سمت چپ متمایل شد و قسمتی کوچک از سوتت 

د. فکم رو فشار دادم تا توریش از روی لباسش نمایان ش

ی رو نگاه نکنم.   پایت 

 

ی نگاه کنه؟   لعنتی چطور ممکنه کسی نخواد به پایت 
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 بارت پرسید. « چقدر بده؟» 

 

بده. نمیدونم باهاش چکار کنم. ما هشت »جواب دادم:  

یم و تبلیغات انتخابایی از روز  هفته دیگه به انتخابات می 

ارم که مشکل دوشنبه آغاز میشه و من نخست وزیری د

 «شدیدی با مواد مخدر داره. 

 

. لعن»   «تی

آوریل قلم خودش رو برداشت و نوکش رو توی دهنش  

 قرار داد و گوش میداد. 

 

206 
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بان بلند و عمیقی رو داخل چشمام به لب هاش افتاد. ضی

شلوارم احساس کردم و خودم رو داخل دهنش تصور کردم 

 و چشماش که به من نگاه میکرد. 

 

این زن حواسم رو پرت میکرد. چطوری قراره  بهش.  لعنت 

 اینجا کار کنم؟

 ازش متنفری، یادته؟ 

 به کاری که قراره انجام بدم برگتم: کار کردن.  

 

ی نیستم که قراره چیکار کنیم یا چطوری »  من مطمت 

غیبتش رو توجیح کنیم، اما نیاز دارم که براش یه مرکز پیدا 

. اکتی و برای کمک بررسیش ک رم بعد از یک یا دو میدواتی

ین حالتش برگرده و بتونیم ادامه بدیم.   « هفته، به بهیی

م در هم ریختم. نمیخوام یک ثانیه  ی کاغذها رو روی می 

 بیشیی خواسم به آوریل پرت شه. 
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ه   لعنتی این زن داره دیوونم میکنه قبل از اینکه بهش خی 

 بشم باید بلند شم. 

 

ی ب»  ای دارم که باید یگهلسه دود. جبرای امروز فقط همت 

 «بهش برسم. متاسفم. 

 

ایستادم و به سمت در رفتم و با عجله در رو باز کردم. 

آوریل در حالی که به من نگاه میکرد اخم کرد و من بهش 

ه شدم.   خی 

درسته، از دفیی من برو، زنیکه وسوسه گر. میدونم داری  

 چیکار میکتی و قرار نیست کار کنه. 

 

خوابیدم. همش خواب میوه  ساعت قط دو دیشب ف 

ممنوعه، آوریل بنت، لعنتی رو میدیدم که برهنه توی ذهنم 

 می چرخید. 
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 اسپنسر پرسید. « امروز چه بلایی سرت اومده؟» 

 

 « .  «هیحیی

 

 «پس چرا انگار یکی چوب تو کونت کرده؟» 

 

 «دست از سرم بردار. » 

 

قی گوش کن، عوضی کوچولو. به اندازه کا»اسپنسر گفت:  

ن. زن هورمویی لعنتی دورم هست که تو خونه حالمو ب گی 

ام به ادم اخمو و بداخلاق نیاز ندارم موقع خوردن صبحونه

 «مثل تو رو تحمل کنم. 

 

جولیان در حالی که مقاله اش « شما دو تا خفه میشید؟» 

 رو میخوند آه کشید. 
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ی اسپنسر چرخید. قبل از اینکه قهوه ام را چشمام رو  

. زن زیبایی »جدی گفتم: بنوشم، 
اوه، خیلی سخت گرفتی

 «ستش داری بچه چهارمت رو بارداره. که دو 

 

خواد منو تا سر حد مرگ اره. شارلوت یا می»اسپنسر گفت:  

یزه که می خواد منو بزنه یا اونقدر هورموناش به هم می 

. ردهبکشه. در هر صورت، یه م ی  «ی متحرکم، سباستت 

 

شه به من ازی کردنای اسپنسر همیلبخند زدم زیرا نقش ب 

 روحیه میداد. 

 

 «به من ربظ نداره، دست از سرم بردار. »بهش گفتم:  

 

ز به کاغذش نگاه میکرد.   قرار ناشناست با دوست »مسیی

 «خواهرت چه زمانیه؟
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م. »   «حتی بهش اشاره نکن. نمی 

 

ی نیست که من شنیدم. این هفته ا»اسپنسر گفت:   ی ین چی 

 تنظیمش کرده. مارینا رو دی
ً
 «دم و گفت که خواهرت قبلا

 

ون دادم. « اوه، به خاطر مسیح. »  نفسم رو به شدت بی 

حوصله اینطور قرارهای لعنتی رو ندارم. برای اینکارها »

ی به هم ریخته.   «وقت ندارم وقتی همه چی 
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؟»  «مثلا جی

 

ه و اون دارم »گفتم:  م. دمای اتاقم داره بالا می  آتیش میگی 

 «داره دیوونم میکنه.  زن
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؟»اسپنسر اخم کرد.    «چه زیی

 

ه شدم، میبرای لحظه   خواستم بهشون بگم. ای بهشون خی 

 

ون دادم.    «یه دخیی وجود داره. »نفسم رو به شدت بی 

 

ز خندید.   ه. وگرنه هرگز »مسیی میدونستم. یه زن درگی 

 «حالت بد نیست. 

 

ز. قصه اش مفصله. »   «فقط خفه شو، مسیی

 

 «ما وقت داریم. » 
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همون زن قهوه ساز بدی رو که داخل کلاب فرار ملاقات » 

 «کردم و همزمان با من بادی رو میدید، یادتونه؟

 

 «آره. » 

 

یه باهاش دعوا »   که توی خی 
 «کردم همونه.   زیی

 

 «مو بلوند هات؟»نگاهی رد و بدل کردن.  

 

 بله، و حدس بزن گ این هفته به عنوان عضوی از تیم» 

م اومد.   «حقوقی جدیدم به دفیی

 

 چشماشون گشاد شد.  

خب، الان زیی »دست هام رو با نفرت به هوا پرت کردم.   

 من بود و 
ی

ین سکس زندگ م کار میکنه که بهیی توی دفیی
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ونم بکنمش. بعلاوه، از ته دل ازم متنفره، و کل روز با نمیت

م.   «الت نیمه سفت اینور اونور می 

 

ه شدند. ه بخندن، لحظه ای بهر دو قبل از اینک   ه من خی 
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 «خنده دار نیست. »غرغر کردم: 

 

 « . ز خندید. « به عبارت دیگه، بگا رفتی  مسیی

 

 «به طور کامل. » 

 

؟»   اسپنسر پرسید. «جی کار میخوای بکتی
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 « . آوریل »کنم. دستمال را روی بغلم مرتب می« هیحیی

م و وانمود میبنت رو نادیده می  «جود نداره. کنم که و گی 

 

 

 

 آوریل 

 

 بار شلوغ بود و یک جرعه دیگه از مارگاریتا نوشیدم.  

 

سه؟»پنلوپه پرسید:   «خب اون چطور به نظر می 

 

 کشیدم. آهی  « خوب. » 

ی گارسیا تصور کنم. و   نمیتونم مردی زیباتر از سباستت 

 بخاطر جذابیتش ازش متنفرم. 
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 خت. پنلوپه شانه بالا اندا« حیف که یه احمقه. » 

 

خودم میدونم. مثل اینه که دارم آزمایش میشم. توی » 

کاری رفتم که هیچ ایده ای ندارم دارم چیکار میکنم،  با 

ی کار میکنم که توی تخت  ین احمق روی کره زمت 
بزرگیی

 «خداست. 

و بدترین بخش اینه که میدونم »نوشیدیی ام رو نوشیدم.  

 «هنوز منو میخواد. 

 

 «چطور؟» 

 

کنه. وقتی صحبت مکنم چشماش روی هم مینگاهی که ب» 

ه میشه.   «لبام خی 

ه می شوم و گرمای نگاهش رو به یاد آوردم.  به فضا خی 

نه با من سکس کن، آوریل بنت! » ی  «همه کاراش فریاد می 
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 خدایا من میخوام.  

 

 . تلفنم با پیامی از طرف دوک روشن شد  

 

؟ -  امشب میایی
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تونم صفحه رو تا ن گوشیمو خاموش کردم و چرخوندمش

 «من باید با این موضوع کنار بیام. »ببینم. 

 

 چه بلایی سرت اومده؟ دوک باحال ترین مردیه که » 
لعنتی

 «دیوونه ای؟»پنلوپه داد زد. « تا حالا دیدم! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 571  

 

ی »  ی میدونم که فوق العاده است. میدونم باید هر چی 

 در حالی که سعی میکردم« باشه که من میخوام، اما فقط... 

رم رو بیان کنم مکث کردم. نمیتونم بگم چون منطقی افکا

. نه حتی برای من.  ی  نیستی

 

میدونم که به عنوان یه دوست دوستش دارم، اما همینه. »

ی داره.   «دوک لیاقت ادم بهیی

 

ای با چشماش منو ارزیایی کرد. گفت: پنلوپه برای لحظه 

 «دونم مشکل دوک چیه. می»

 

 وشیدم. نوشیدیی ام رو ن« چیه؟» 

 

ی گارسیا نیست. »   «سباستت 
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 «این ربظ بهش نداره. » 

 

ین »به تمسخر گفت:   میخوام بگم اگه گارسیا با اینکه بزرگیی

احمق روی زمینه، همچنان تحریکت میکنه، و تو هنوز هم 

...و، میبعد از شش سال بهش فکر می تونم اضافه کنم، کتی

 -اشاره کرد  به تلفنم« … شکوه جلوته تو الان یک مرد با 

کنم یه خوای بهش پیام بدی، پس فکر میو حتی نمی»

 «مشکل داریم. 

 

 سرم رو عقب انداختم و لیوانم رو خالی کردم.  

 ما یه مشکل لعنتی داریم، باشه قبوله.  
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ی رفتم و دستانم رو روی    سباستت 
از راهرو به سمت دفیی

 وبه؟لگنم کشیدم. ظاهرم خ

ی مسخره تو چه بلایی سرم اومد   مغزم میگذره.  ه. یه چی 

 

 حتی امروز لباس زیر نو پوشیدم انگار قراره ببینه.  

ل کن، آوریل. تو از این مرد متنفری. اونو از   خودتو کنیی

ون کن.   سرت بی 

 

ی گارسیا برای تو خوب نیست“کدام بخش از    رو ” سباستت 

؟  متوجه نمیسیی

 

 به سمت در رفتم.  

ی « بفرمایید تو! »  داد زد.  سباستت 

 

 با شنیدن صدایش دلم ضعف رفت.  
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هام اومده... درست لعنت به تو، چه بلایی سر هورمون 

 رفتار کن. 

 

ش ایستاد. چشماش از نوک پاهام تا   ی ی پشت می  سباستت 

بالا رو تماشا کرد و لبخندی آهسته و سکسی بهم زد و انگار 

 فراموش کرده بارت داخل اتاقه. 

 

 «سلام. » 

 

 «سلام. »داد:  معمولی جواب  

 انگار هیچ کاری در دنیا ندارم. 

 

همونطور که گوش میداد «سلام. »تلفن بارت زنگ خورد.  

. باشه، من تو راهم. »د. اخم کر  ؟ لعنتی  «خویی
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ی کرد.  همسرم تصادف »تماس رو قطع کرد و رو به سباستت 

 «کرده. 

 

 «اوه نه. »من می گویم:  

 

و »  م بی  ی جدی نیست، اگرچه می  ن و ببینم حالش خوبه چی 

قیقه دیگه برمیگردم. بابت این موضوع یا نه. ده د

آوریل »بارت توجهش رو به من معطوف کرد. « متاسفم. 

فتی رو که که برای حل مشکل تئودور داشتیم  میتونه پیسری

وع کنه.   «سری

 

ی خوب باشه؟»   «خوبه، امیدوارم همه چی 
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رو انجام به من اطمینان داده که حالش خوبه. آوریل کا» 

 «میده. 

 

ی گفت:    « مطمئنم که همینطوره. »سباستت 

 

 به نظر می رسه خوشحاله که ما قراره تنها بمونیم. 

 عالی شد.  

ی   بارت با عجله بلند شد و من عصتی نشستم.  سباستت 

 روی صندلی خود نشست. 

 

ون آوردم.   کاغذهام رو ورق زدم و لپ تاپم رو     بی 

 

  با « میخواید جی رو بدونید؟»
ی

اعتماد به نفس ساختکی

 دم. پرسی

 

؟»   «واقعا میخوای بدویی
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 «آره. » 

 

ی چشمام رو نگه داشت.   میخوام بدونم »چشمای سباستت 

 «به من فکر کردی یا نه. 

 

؟»   «جی

 

 «آوریل به من فکر کردی؟» 

 

 «سیا. فکر نمیکنم این سوال مناستی باشه، آقای گار » 
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ی صدا کن. »   «منو سباستت 

 

ه، اما میدوننمی  دونم که اگه باهاش تنها م اینجا چه خیی

 باشم، پایان بدی خواهد داشت. 

 

ش و   ی وقتی میگم بد، منظورم اینه که میخوام برم زیر می 

 میتونم 
ً
ا یه که اخی  ی التش رو بخورم، چون این تموم چی 

 بهش فکر کنم. 

 

ون و منتظر »با عجله ایستادم.   فکر میکنم باید برم بی 

 « بارت برگرده. وقتی برگشت تو رو میبینم.  باشم تا 

 

 برگشتم و به سمت در رفتم. 
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نه هام نشست و منو از باز کردن در .دستی روی شو 

ی رو پشت  منصرف کرد. میتونستم نفس های سباستت 

 گردنم حس کنم و موهای بدنم سیخ شدن. 

 

 « برگرد اوریل. »

 

 اوه فاک. چشمام رو بستم. این خوب نیست. 

 

 «گفتم برگرد. »داد: دستور 

 

به سمتش چرخیدم و جلو اومد و کمرم رو به در چسبوند. 

 میی باهام فاصله داشت. چند میلیصورتش فقط 

 

من تموم روز بهت فکر میکردم. تموم شب »زمزمه کرد: 

 «داشتم خوابتو میدیدم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 580  

 تر شد. چشمامون به هم قفل شد و انرژی بینمون قوی

 

؟جی میخوای »زمزمه کردم:  ی  «سباستت 

 

 «میخوام ببوسمت. »
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دهم  ی  فصل سی 

 

 آوریل

 

؟»   «جی
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ی  لبخندی آهسته و جذاب به من زد و کمی سباستت 

 «میخوام که منو ببوش آوریل. »تر شد. نزدیک

 

ه شدم، کلماتم رو گم کردم. اون نمی تونست جدی بهش خی 

 باشه. 

 

هام رو دنبال کرد و احساس کردم داشتم به چشماش لب

لم رو به تش کشیده میسم شدم. به هر شکلی که بود کنیی

 ت آوردم. دس

 

ی ی دروغگو سلیقهاین فاحشه»زمه کردم. زم« خب... »

ی داره.   «بهیی

 

لب هاش گردنم رو نوازش کرد و به آرومی « خفه شو. »

کردم لرزشی توی بوسید. چشمام بسته شد و احساس می

 وجودم جاری شده. 
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 اوم، حس خویی داشت. 

 . بس کن

« ... ی ای ایجاد کردم که بنظر عقب رفتم و فاصله« سباستت 

ابروهام رو « ت اونقدرا هم خوب نیست. کی  »لازم میومد. 

به در اشاره کردم. « حالا، اگه اشکالی نداره... »بالا انداختم. 

 «از سر راهم برو تا برم. »

ی دست هاش رو توی جیبش فرو برد و فکش رو کج سباستت 

 . به هم ریخته بود کرد. معلوم بود که 

 

 رفتم. با عجله در رو باز کردم، از کنارش رد شدم و از راهرو 

 

ی ما  چرا حتی وقتی سال ها گذشته اون احساس هنوز بت 

 وجود داشت؟

 ما تموم شده بودیم. 
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وارد روشویی شدم، در رو پشت سرم بستم و بعد به 

ه شدم. قلبم می تپید و صورتم انعکاس خودم توی آینه خی 

 شده بود. سرخ 

 !  لعنتی

ل کنم. من نباید اون رو  من باید این هورمون ها رو کنیی

 خوام. بخوام. من اون رو نمی

ه شدم، از این کار متنفر  به چهره دروغگوی خودم خی 

 بودم. 
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روی تخت دراز کشیدم و وانمود کردم که تکرار یه برنامه 

 کنم. کارآگاهی مزخرف رو تماشا می

کمی بخوابم و با این رفتم تا سعی کنم  زود به رختخواب  

 دم. حال اینجا هنوز درگی  تلویزیون بو 
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ی گارسیا بود.  ی سباستت   ذهن من روی همه چی 

کردم، دچار توهم نبودم اما این دونم که اشتباه میمی

احساس مسخره رو داشتم که زیر همه چرندیات، مرد 

 دونستم که این درست نیست،خویی بود. اما از کجا می

چجوری ممکنه درست باشه وقتی با من اینقدر رفتار 

 وحشتناکی داشته؟

 

من به ملاقاتم با هلنا، همسر سابقش ادامه داد و ذهن 

ی توی اون جی دیده بود. به  دوس داشتم بدونم که سباستت 

ی خوشش نظر نمی  باشه که سباستت 
 زیی
ً
رسید که اون اصلا

 دونم. فقط... نمی تونستم اونا رو با هم تصور کنم. بیاد. نمی

 

ی نمی ی زنم دونستم. حدس میموضوع اینه: من دیگه چی 

تونستم خودم رو بدون شوهر سابقم وزی روزگاری نمیر 

 تصور کنم. با این حال، من اینجا بودم. 

ی بود.   گوشی من با یه پیام بوق زد. از سباستت 
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 )دارم به تو فکر میکنم(

 .  لعنتی

 کرد؟به من فکر می قلبم به تپش افتاد. چرا اون باید 

 

 کردم؟بدتر از اون، چرا من داشتم به اون فکر می

ن مرد یه احمق بود. اون با من خیلی بد رفتار کرده. حالم ای

د. گوشیمو خاموش کردم و انداختمش روی  ی رو به هم می 

ی کنار تخت.   می 

خواست، اون آخرین حرف رو میخواست، اون من رو نمی

 . ی  همت 

  

 به و بدتر از اون، ا احساس اضطراب کردم
ی

حساس وابستکی

م در ذهنم ازش مردی داشتم که نباید داشته باشم. مدا

 کردم. دونم که نباید میکردم و میدفاع می

ون آقای گارسیا.   از سر من برو بی 
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برد، روی صندلی در حالی که راننده ما رو به سمت شهر می

ی لم دادم. ما تمام روز برای بازدید از م یان عقب ماشت  شیی

 رفته بودیم و من خسته شده بودم. 
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. »خورد. تلفن بارت زنگ  ی  «سلام سباستت 

 چشمام به سمت اون چرخید. 

 

 پاسخ داد:  
ی
ی الان »با یی حوصلگ . ما همت 

ً
بله، حتما

 به »تلفن رو قطع کرد. به راننده گفت: « میایم. 
ً
لطفا

یت برید.   «داونینگ اسیی

 

. »راننده به چپ پیچد. 
ً
 «حتما
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پانزده دقیقه دیگه اونجا خواهیم بود. باید یه سری از »

ها رو که باید از طریق تنظیمات امنیتی اجرا بشن برنامه

بارت به من « خوام آخر هفته روی اونا کار کنم. برداریم. می

 نگاه کرد. 

 

تونیم اونا رو دوشنبه برگردونیم. فراموش نکن آوریل که می»

 «سه شب قراره بریم. ما دوشنبه بعد از ظهر برای 

 

 لبخندی زدم. « مشتاقانه منتظرش هستم. »

 «فتی قراره کجا بریم؟گ»

 

 «تور تبلیغایی انتخابات. »

 

 اخم کردم. « تور تبلیغایی انتخابات؟»

 

 «آره، به عنوان تیم مدیریت بحران. »
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ه شدم.  یم؟»بهش خی  ی گارسیا می   «با سباستت 

 

هستیم.  درسته. در مجموع حدود بیست و پنج نفر »

ی بیانیه های مطبوعایی  رش داره که باید اونا رو بر سباستت 

یم. در  کنیم. به خصوص حالا که با موضوع تئودور درگی 

 تا زمان انتخابات، باهاشون سفر 
ً
شش هفته آینده دقیقا

 «خواهیم کرد. 

  

 زدم. 
ی

 یه لبخند ساختکی

 عالیه، همینو کم داشتم. 

 یه کابوس در انتظار وقوع بود. 

ی وارد پارکینگ شد احساس کردم کمی بیشیی از ماش وقتی  ت 

ی گارسیا نقطه اعتماد به  نفسم فروکش کرده. سباستت 

ون می  کشید. ضعف من رو بی 

 از این متنفر بودم. 
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216 

 

 

ی  بیست دقیقه بعد در راهرو قدم زدیم و به طبقه سباستت 

 رسیدیم. 

 

 خواهم امروز ببینمش. فقط نمیتونم. نمی 

 

که باید بهشون برسم. ممکنه ایمیل دارم   چندتا »گفتم: 

 « م، اگه اشکالی نداره؟ملاقات امروز رو نیا

 

 «کارم طول نمیکشه. »بارت به سمت دفیی رفت. « البته. » 

 

ی یکی از اتاق  های انتظار نشستم. کامپیوترم رو باز پشت می 

کردم و مشغول کار روی ایمیلم شدم. پنج دقیقه نگذشته 
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کسی دم در ایستاده. سرم رو بالا بردم بود که متوجه شدم  

ی رو ببینم.   تا سباستت 

 

؟»   با صدای عمیق و سکسیش پرسید. « چیکار میکتی

 

 به کامپیوترم نگاه کردم. « کار می کنم. » 

 

؟»   «چرا به جلسه ما نمیایی

 

 «تری دارم. امروز کارهای مهم» 

 

؟»   «مثلا جی

 

ی فکر کنم بدون اینکه رقت ا  ی ی به نظر سعی کردم به چی  نگی 

 برسم. 
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 « افزارم مشکل دارم. کار نمیکنه. من با نرم» 

ی مشکل دارم.   کاملا دروغم نبود. با چندتا چی 

دستاش رو داخل جیب شلوارش برد و به سمت دفیی  

 رفت. 
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باورش برام »لبخندی آرام و سکسی بهم زد. گفت: 

 «سخته. 

 

 «چیه؟منظورت »به بالا نگاه کردم و بهش اخم کردم.  

 

ینه. »   میدونم که نرم افزارت بهیی
ً
 «اتفاقا
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ه شدیم. جملهچشم اش دوتا هامون قفل شد و به هم خی 

 معتی داشت. 

 منظورش از نرم افزار، واژن منه.  

 

چرخیدیم ذهنم ها میخاطرات واضحمون که داخل ملافه 

های خطر  ی  ناکی که نباید توی ذهنم باشه. رو پر کرد. چی 

 

ن با نرم افزارم به پایان رسیده، برای کار کردخب، زمانت » 

ستون فقراتم رو صاف کردم و سعی کردم « آقای گارسیا. 

ل ظاهرم رو حفظ کنم.   کنیی

 

و به سمت در رفت « خواهیم دید. »لبخندی بهم زد.  

 «اوه، و، آوریل؟»سپس برگشت. 

 

 «بله. » 
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چرا دیشب وقتی بهت گفتم دارم به تو فکر میکنم به » 

 «مم جواب ندادی؟پیا

 

 «کار داشتم. » 

 

 «چیکار میکردی؟» 

  

. برگرد سر کارت. خیلی آزار یی » ی توجهی به تو، سباستت 

 «ای. دهنده

 

با آخرین نگاه سکسی، در سالن « این گفتگو تموم نشده. » 

 ناپدید شد. 

 

و گاز گرفتم تا جلوی لبخندم رو به دلایل احمقانه ای لبم ر  

م.   بگی 
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 کرش شم. سیه. نمیتونم مناون یک احمق سک 

 

ینه.(   میدونم که نرم افزارت بهیی
ً
 )اتفاقا

 ی احمق. دیوونه 
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پیشخدمت ما رو از رستوران « از این طرف، لطفا. » 

ون آورد و نشستم.   هدایت کرد. گارسون صندلی من رو بی 

 

دوک بگم که دیگه نمیتونیم همدیگه  امشب اینجام تا به 

 رو ببینیم. 

امنیت بالایی برخورداره و یکی از معدود وران از این رست 

ن. های شهره که از دوک عکس گرفته نمیمکان  گی 
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 زندگیم رو سرگرم کننده کرده، و  
ً
ا به همون اندازه که اخی 

 نمیخوام 
ً
وجودش زندگیم فوق العاده رو کرده، اما اصلا

ی که ببینمش ی سه تنها چی  ، که عجیبه چون به نظر می 

م بدم اینه که دراز بکشم و به اون حرومزاده میخوام انجا

 کنم.   گارسیا فکر 

 

در هر صورت، در حق دوک یی انصافیه و میخوام اون  

خوشحال باشه. ازش میخوام زن رویاهاش رو دنبال کنه، 

 ازدواج کنه، بچه دار بشه و شاد باشه. 

 

ی قدم برای انجام دادن این کاره. یک بار برای   امشب، اولت 

پایان خواهم داد و نمیذارم منو منصرف کنه.  همیشه بهش

تیم و چند سالیه توی زندگیم ثابت ما دوستان خویی هس

های مشابهی نمیخوایم. نمی ی دونم بوده، اما ما دیگه چی 

 هامون بکی بوده یا نه. اصلا تا الان هدف
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ی عالی بود، اما حالا ارامش وقتی به پاریی می  رفت، همه چی 

 نمیخوام. حتی نمیفهمم چرا نمیخوامش.  خواد و من اینو می

 

کنم اگه بخوام درکش باید کر میاما همینه که هست، و ف 

 تلاش کنم و تحلیلش کنم. 

ی اشتباهه.   ی  یه چی 

  

 پیشخدمت پرسید. « میتونم برات یه نوشیدیی بیارم؟»
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در حالی که منوی نوشیدیی « لطفا یک مارگاریتا میخوام. »

 وندم لبخند زدم. گردها رو بهش برمی

 

 «و من یه ویسکی میخوام. »دوک با لبخند گفت:  
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های ویژه داریم. بسیار خب، امشب در بار لیست کوکتل» 

ی سفارش رو برای شما بیارم، اما بعدش باید می تونم اولت 

ی که می ی  «خواید به بار برید. برای خرید هر چی 

 

 «باشه، فوق العاده است. » 

 

ه دوک اپدید شد و توجه من باون  در میان جمعیت ن

 بازگشت. 

 

 «ندیدمت.  خب. این روزا زیاد »گفت: 

 

 خیلی کارم شلوغ شده،»لبخند غمگیتی بهش زدم.  
ً
ا  « اخی 

کردم احساساتم رو بیان کنم، مکث در حالی که سعی می

ی رو بگم، شام رو تمام  ه قبل از اینکه همه چی 
کردم. بهیی

؟»کنیم.   رو تغیی  بدم.  پرسیدم تا موضوع« چه خیی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 598  

 

یم. »   «هفته آینده به یه کمپ تمریتی می 

 

ی؟»   «اینجاست یا داری می 

 

 «فرانسه برای سه هفته. » 

 

 «رم کننده است. سرگ»لبخند زدم:  

 

پیشخدمت با نوشیدیی های ما اومد. وقتی اونا رو را جلوی  

 ما گذاشت لبخند زدیم و ازش تشکر کردیم. 

 

لبخند زدم و « این خوبه. اوه، »جرعه ای نوشیدم.   

ی ه طور که به اطراف نگاه میکردم، سه نگهبان رو دیدم مت 

ی رو دیدکه وارد رستوران می م شدن، پشت سرشون سباستت 
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کرد. یک زن رفت و گارسون رو تعقیب میکه راه می

ه و لباس قرمز پوشیده بود.   همراهش بود. موهای تی 

 اون لعنتی کیه؟ 
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ی  ی  دیدم که پشت می  . سباستت  ی
ی گفت و خانم  نشستی ی چی 

 لبخند جذایی رو که 
ی قرمزپوش در جوابش خندید. سباستت 

 بارها دیدم بهش زد. 

 

 میکنم و تموم شب خوابتو میبینم.()تموم روز به تو فکر  

  

 چه جوگ. 

وع به جوشیدن کرد، چشمام رو به دوک دوختم.    خونم سری
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؟»دوک پرسید:   «مگه نگفتی هفته بعد نیستی

 

وبم رو « امم. »  نوشیدم، در حالی که حواسم به اون مسری

 «بله، برای کار چند روز نیستم. »طرف رستوران بود. 

 

ی؟»   «کجا می 

 

نت. »   «کی

 

، یک کت   آیی
ی ی برگشت. یک شلوار جت  چشمام به سباستت 

ه و پوست  اهن سفید پوشیده. موهای تی  کرم و یک پی 

 روشن نشون میداد. چش
ً
مام رو با زیتونیش رو کاملا

 عصبانیت ازش گرفتم. لعنت بهش. 

 

 خیلی منو میخواد. باز یه دروغ دیگه.  
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ی    ی ون میاد چرا فکر میکردم هر چی  که از دهن اون مرد بی 

 حقیقته؟

 احمق.  

 

ه؟»  دوک پرسید اما چشمام به سمت « کنت چه خیی

ی اونطرف اتاق برگشت.   سباستت 

 

ی از اینکه  ی گفت و سباستت  ی قبل جوایی  زن قرمزپوش چی 

 بده خندید. 

  

 دوک گفت و افکار من رو قطع کرد. « آوریل؟»

 

  «متاسفم. »دوباره به دوک چشم دوختم.  

م. »من کاملا حواسم پرت شده.   «اره، با بارت می 
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 «حالت خوبه؟»دوک اخم کرد. 

 

اخم کردم و موهام رو پشت گوشم بردم. اوه « اوهوم. » 

 خدای من، آوریل، بس کن. 

 

ی اهمیت میپه؟ گ    به سباستت 

 

ی گرفت. گفت:   این چند هفته دلم »دوک دستم رو روی می 

 «برات تنگ شده بود. 

 

می خواستم تا بعد از شام صیی کنم، اما الان باید بهش  

 بگم. 
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دوک. فکر میکنم »لبخند غمگیتی بهش زدم. زمزمه کردم:  

سه.   «هردوتامون میدونیم که این به کجا می 

 

ی الان منو دیده، به تم تا ببینم سباسبالا انداخنگاهی به   تت 

ه شده بود.   اینجا خی 

 دوک دستم رو گرفته.  

 اوه لعنت به من...  

 امشب بهیی از این نمیشد. 

 

نه، ما باید اینو بهیی کنیم. چطوره »دوک اضار کرد:  

همدیگه رو بیشیی ببینیم؟ میدونم که تو خیلی مشغول 

 «کاری. 

 

های ر مورد خوایزم. یادته، ما دعز »زمزمه کردم:   ی ی چی  ستی

 «مختلف صحبت کردیم؟
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چشمای دوک چشمام رو نگه داشت و من دستش رو به  

 آرامی فشار دادم. 

 

 «من تو رو میخوام، آوریل. » 

 

خوام، دوک، و من ازدواج و بچه نمی»لبخند غمگیتی ردم.  

م. خوای. من دیگه جلوی تو رو نمیدونم که تو میمی  «گی 

 

 «بس کن. » 

 

این حرفم رو تکرار کنم. واقعیت همینه. نمیتونم بیشیی » 

. ما نمیتونیم این گفتگو رو ادامه  این بار باید منو باور کتی

 «بدیم. برای هیچکدوممون عادلانه نیست. 
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پیشخدمت پرسید و حرف ما « اید؟برای سفارش آماده»

 رو قطع کرد. 

 

من با یک پیامک بوق دوک منوی خودش رو باز کرد. تلفن 

گوشی رو روی پام گذاشتم تا بتونم با احتیاط اون رو زد.  

ی بود.   بخونم. سباستت 

 

ی حالا به بار برو.  -  همت 

 

چشمام رو بالا برم و اون رو دیدم که از اون طرف رستوران 

ه شده بود. باید شوخیش گرفته باشه.   به من خی 

 

 برو به جهنم!  -جواب دادم: 

 

ت تباشه، خوبه. م - ی  ا ببینمت. یام سر می 
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 !  لعنتی

خواستم دوک بیچاره فکر این مرد خیلی رو اعصابه. نمی

ی دلیلیه که من دیگه نمی خوام اون رو کنه که سباستت 

ی رو دیدم که به سمت بار رفت. منویی رو  ببینم. سباستت 

برداشت، سپس چشمای خشمگینش دوباره به چشمام 

 پیوند خورد. 

 

 خدمت لبخندی زد. پیش« جی میل دارید؟»

تونستم به مصنوغ زدم و منو رو باز کردم. نمیلبخندی 

ی غذای لیست رو  این غذای لعنتی اهمیت بدم. اولت 

 انتخاب کردم. 

 

منو رو بستم. سفارش دوک رو گرفت و « ریزوتو، لطفا. »

 یادداشت هاش رو خط زد و رفت. 
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 خواستم این شب تموم بشه و از اینجا برم. من فقط می

 ذاره؟سرگرمی با این احمقا قرار میخدا .... آخه گ برای ، آه

ی در حال تایپ  تلفنم روی پاهام لرزید و به سمت سباستت 

 نگاه کردم. 

 وای خدای من، نمیتونه جدی باشه. 

 لرزید. تلفن من همچنان روی پام می

 .  لعنتی
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م به تابلوی مخصوص کوکتل یه نگاهی بندازم. » « می 

 زدم و ایستادم.  لبخندی مصنوغ

 

ی زودی؟به »  دوک اخم کرد. « همت 
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 «خوای؟آره، جی می»

 

 «سوپرایزم کن. »

ی به  خیلی معمولی به سمت بار رفتم. چشمای سباستت 

انگشتای پام افتاد و باز برگشت به سمت چشمام و 

 ش رو بالا گرفت. چانه

 ترم. یالا حرفتو بزن احمق. من از تو عصبایی 

هر به خوندن ام و منویی رو برای تظکنارش توی بار ایستاد

 انتخاب کردم. 

 

 زمزمه کردم. « چیه؟»

 

ه موند.  ی به منوی مقابلش خی  وسط یه »چشمای سباستت 

؟  «قرار لعنتی هستی
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؟»چشمام به سمت اون رفت.   «الان جدی هستی

 

 «خیلی. »هاش گفت: از لابه لای دندون

 

خوب گوش کن، احمق »چشمم به منوی غذا برگشت. 

یتی زد« ... لعنتی  نمیدونم جنسی که مصرف »م. لبخند شی 

 ...  «میکتی چیه، ساقیت کیه یا فکر میکتی گ هستی

 

 مسئول بار پرسید. « سفارشتون چیه؟»

 

ی به سرعت به انتخاب« اوم... » های ویژه من و سباستت 

 لبخند زدم. « دو مارتیتی ویژه لطفا. »نگاه کردیم. 

 

ی اضافه کرد. « چهارتاش کن. »  سباستت 

 دست به کار شد. مسئول بار برگشت و 
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خیلی خوشحالم که تموم روز رو به من فکر »زمزمه کردم: 

. پس توی کتی و تموم شب در مورد من خواب میمی بیتی

ت تری  «سام* داریم مگه نه؟رویاهات ما با دوست دخیی

 

 

 سام: رابطه جنسی سه نفره. تری
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اینو باید بهش تو کسی هستی که »با صدای بلند گفت: 

 داری باهاش قرار میبگم. 
ً
 «ذاری؟واقعا

 

 «به تو ربظ نداره. »

 

 «همش به من ربط داره. »
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ی رو توی بدنم احساس کنم. هیچ کس می تونستم آدرنالت 

ی گارسیا منو عصبایی نمی  از سباستت 
 کرد. بیشیی

 

ت »م انداختم. موهام رو روی شانه پیش دوست دخیی

 . ی  «برگرد سباستت 

 

 «منو وادار کرد که بیام. نجام چون خواهرم ای من»

 

 نکن. تو اینجایی چون اون »
ی ها! به شعور من توهت 

. خوشگله و امشب باهاش سکس می  «کتی

 

 «اینطور نیست. »

 

 «اوه، چرا، همینطوره. »
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 «این یه قرار بدون آشنایی قبلی بود. »

 

 لبه صندلی رو محکم گرفتم. « مطمئنا، همینطوره. »

 

 هاش به چشمام زل زد. چشم « وست پسرته؟پس، اون د»

 

ش نگاه کردم و دوک رو دیدم که خیلی مظلومانه با گوشی 

. چرا دوک نمیور می تونه مثل این احمق به من رفت. لعنتی

 احساس زنده بودن بده؟

 

تونم باهاش در واقع اینجام که بهش بگم که دیگه نمی»

س وارد کردی ممن  «ونم. باشم. خب، از اینکه بهم اسیی

 

؟چرا »  «دیگه نمیتویی باهاش باشی

ه شدم و نمی  خواستم جوایی بدم. مستقیم به جلو خی 
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 «به خاطر من؟»

 

؟»  «تو توهم زدی. »صورتم رو به هم زدم. « جی

 

 «پس چرا؟»

 

« ... ی دم تا عصبانیتمو « سباستت  دندان هام رو به هم فسری

ل کنم.  که با   ای به صحبت با مردی ندارممن علاقه»کنیی

 «دیگه سر قراره. پیش دوستت برگرد.  یه زن

 

 «بیا بریم. »به اطراف رستوران نگاهی انداخت.  
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؟»  «جی

 

. بیا بریم. هیچ کدوممون نمی» خوایم لعنت به همه جی

ایی داریم که باید در موردش 
ی اینجا باهاشون باشیم. ما چی 

 «صحبت کنیم. 

 

 می»دستم رو روی صورتم کشیدم. 
ً
اینکارو خوای واقعا

؟  «باهاش بکتی

 

رسونمش. بیا این کار رو ش میالبته اول اون رو به خونه»

 می»نگاهی به ساعتش انداخت. « انجام بدیم. 
ً
تونیم مثلا

 «ساعت یازده همدیگه رو ببینیم؟

 

؟»  «جی

 

وی امنیتی باهام هست. »  «نی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 615  

 کنم. وانمود کردم که به منو نگاه می

 «نزدیک در. »

 

کردم و دو مرد با کت و شلوار رو دیدم که به اون طرف نگاه  

 دیدمشون. »کنار در ورودی ایستاده بودن 
ً
 «قبلا

 

 «ذارن. ام منو تنها میشب که خونه»
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 «تویی به خونه من بیای. اگه خواستی می»

 

ه شدم.   بهش خی 
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ی به تو ندارم »این مرد یه احمق لعنتیه.  ی برای گفتی ی من چی 

 «و برای دوستت متاسفم. جز اینکه تو یه احمقی 

 

کرد آروم لبخند زد. در حالی که چشماش به چشمام نگاه می

 «خوشحالم که دیدمت. »

 

 م پیچید. قلبم توب سینه

 اینطوری به من نگاه نکن. 

 

 «اینطوری نکن سب. »زمزمه کردم: 

 

ایی داریم که باید در موردش صحبت »
ی آوریل، ما یه چی 

که هفته آینده حرکت ایناز دویی که داریم. قبل کنیم. می

 «کنیم باید وضعیتمونو درست کنیم. 
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ی رو خراب می» . این شغل واقعا برای من تو همه چی  کتی

خوام خرابش کنم. اگر بارت متوجه مهمه و من نمی

ی از این قضیه شه...  ی  «هرچی 

 

 «نمیشه. »

 

، بس کن. ما فقط یه گذشته» ی ای داریم. لطفا، سباستت 

 . ی  «همت 

ه گذشته رو جایی که بهش تعلق داره رها ». شد  به من خی 

خوام باهات کاری داشته باشم. من اون کن. من دیگه نمی

ی نیستم که اون موقع می . دخیی  «شناختی

 

کرد هاش چشمام رو دنبال میفکش رو در حالی که چشم

 فشار داد. 

متصدی بار چهار نوشیدیی رو روی پیشخوان « بفرمایید. »

 گذاشت. 
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ی گفت متشکرم. اینارو روی صورتحساب من »: سباستت 

نوشیدیی هاش رو برداشت و با یه نگاه طولایی « بذار. 

ش رفت « خداحافظ بنت. »گفت:  ی برگشت و به سمت می 

 و دلم از ناامیدی افتاد. 

 

؟ تسلیم شد؟ البته که میشه.  ی  خب، همت 

 

خوام، اما اگه کمی بیشیی تلاش البته که من اون رو نمی

 کرد خوب بود. می
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 شاید واقعا از قرارش خوشش اومده؟
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چه بلایی سرم اومده. باعث میشه مثل یه نوجوون نادون و  

 سست عنصر رفتار و احساس کنم. 

 

ی برگشتم.   ون دادم و به سمت می   نفس سنگیتی بی 

 

دوک پرسید در حالی که دو کوکتل رو روی « این چیه؟»

ی میذاشتم.   می 

  

 زدم. لبخند « مارتیتی کثیف. »

 

دوک جرعه ای نوشید و من برای لحظه ای اون رو تماشا  

 ادم خویی »کردم و احساس گناه در قلبم پیچید. 
ً
تو واقعا

، دوک.   «هستی

 

 «…ولی»لبخند غمگیتی زد.  
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 «ولی جفتمون میدونیم این اخرین ملاقاتمونه» 

 

اگه آخرین ملاقات ما باشه، »نگاهش به شیشه اش افتاد.  

 «گذرونیم؟حداقل میتونیم خوش ب

 

ه شد.    به چشمام رو خی 

ی گرفتم. « اره عزیزم میشه. » دیگه »دستش رو از روی می 

ی از  ی از عشقبازی نیست. دیگه قرار نیست. دیگه خیی خیی

تلفنای اخرشب نیست. از اینجا به بعد فقط خاطرات 

 «خوش. 

 

 «دلم برات تنگ میشه. » 

 

دستش رو توی دستم « منم دلم برات تنگ میشه. » 

 «هی، اما جالب بود، درسته؟»دم. فسری 
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نمیدونم دنبال جی »لبخند غمگیتی زد و سری تکان داد.  

 .  «میگردی عزیزم، اما امیدوارم پیداش کتی

 

منتظره بود.    چشمام پر از اشک شد و این غی 

من هم نمیدونم به دنبال جی هستم، اما فکر نمیکنم هرگز  

 اون رو پیدا کنم. 

بودن بده اره به من احساس کامل چون کسی که بتونه دوب 

 وجود نداره. 
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وع به صحبت در مورد روز خودش کرد، اما ذهن  دوک سری

 من خیلی دور بود. 

 چطوری اینجوری شدم. خیلی سرد.  

 لیلش باشه. شوهر سابقم میتونست د 
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اینطور نیست که با یکی دیگه هم خوابیده باشه. بحث  

 خیانت نیست. 

 است. خیلی بیشیی از این

 من تغیی  کرد و شخصیتم عوض شد.  DNAاون روز  

 و دلم براش تنگ شده.  

احساس کردم بیش از حد احساسایی شدم و میخوام گریه  

رو کنم. باید خودم رو جمع و جور کنم. فقط باید شام 

 بخورم و بعد از رسیدن به خانه میتونم از هم بپاشم. 

 

 « . م دستشویی  «من فقط می 

و وارد دستشویی شدم. یه  ر رستوران رفتماز راهروی کنا 

اتاقک با روشویی و آینه داشت. دست هام رو شستم و به 

ه شدم. احساس کردم  انعکاس خودم در آینه خی 

 ام. شکننده

 یا آوریل خودت رو جمع کن. چشمام با اشک پر شد. خدا 
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یختم.    چه مرگمه؟ من هرگز اشک نمی 

ه در چرخید و به من گفت ک  ه شخص دیگری دستگی 

  استفاده کنه. منتظره تا از دستشویی 

 

 داد زدم. « فقط یک دقیقه! » 

 

سیاهی زیر چشمام رو پاک کردم و قبل از اینکه نفسم رو  

ون بدم و در رو باز کنم، گونه هام رو نیشگون  به شدت بی 

 گرفتم و دستام رو تکان دادم. 

 

ی با چشمام برخورد کردچشمان قهوه   م. ای درشت سباستت 

 

وارد حمام شد و منو به زور برگردوند و در رو پشت سرش  

 بست. 
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ی دستاش گرفت و منو    صورتم رو بت 
بدون هیچ حرقی

بوسید. لب هاش نرمه، خیلی قویه، و من خودم رو لب 

دم.   هاش سیی

قصید.    زبانش در برابر زبانم می 

 

نمیتونستم بدون بوسیدنت »هام زمزمه کرد: روی لب 

 «خونه برم. 

 

ی احساس کردم. تا نوک انگشتای   ی ی بار چی  و من برای اولت 

 ش کردم. پام احساس

ی باشه که   ی ی چی  خدایا خواهش میکنم نذار سباستت 

 خوام. می
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 فصل چهاردهم

 

 

 آوریل 

 

بوسید و ذوب شدم و زبانش به طرز تر منو این بار عمیق 

ل رو از دسای با زبانم میاغواکننده ت دادیم رقصید.  ما کنیی

و منو به دیوار کوبوند. دستام به سمت موهاش رفت در 

که دست هاش به سمت باسنم رفت و منو روی الت حالی  

 کشید. سخت و منتظرش می

 این بده.  

 واقعا، بد.  

 ای هستم. من اینجا با مرد دیگه 

 

ون اومدم.   نفس « بس کن. »عقب رفتم و از چنگش بی 

 نفس زدم. 
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 «تو منو میخوای. » 

  

 «اینجوری نیست. -ای»با لکنت گفتم: 

  

بوسید. واژنم با لذت منقبض دوباره منو گرفت و محکم 

، من عاشق تسلطش هستم. هیچ کس مثل  شد. لعنتی

ه.  ل بدنم رو تو دست نمیگی  ی گارسیا کنیی  سباستت 

 

 یادم رفته بود حسش چطوریه.  

وع به نبض زدن   ی پاهام شدم سری در حالی که تسلیم درد بت 

. »مقابل لبش زمزمه کردم:  کرد، ی  «سباستت 

 

 « بریم خونه من»نفس نفس زد: 
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لش رو از دست داده. محکم تر منو به و میدونم که اونم کنیی

لعنتی بهت »کوبید و پام رو دور باسنش بلند کرد. دیوار 

 « نیاز دارم. 

 

تو تنها »لباش سمت گردنم رفت و محکم گازم گرفت. 

ی هستی که میتونم بهش  ی  «فکر کنم. چی 

 

های تنم از لذت سیخ سرم به سمت عقب رفت و مو  

 شدن. 

م در حالی که با من با یکی توی دستشویی دارم لب می  گی 

 مرد دیگه سرقرارم. من یک فاحشه کثیفم. 

 

و بدتر از این، من برای یه حرومزاده مثل یه فاحشه کثیف  

 رفتار میکنم. 
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 «بس کن. »با عصبانیت زمزمه کردم:  

 

 . برگشتم و با عجله در رو باز کردم 

من »بازویم رو گرفت و دوباره به سمت خودش کشید.  

منو با این حال »دوباره منو بوسید. « باید ببینمت. امشب. 

 «رهام نکن. 

 

 « . ی ون اومدم. « سباستت  تو »یک بار دیگه از چنگش بی 

 «مخت فرو کن... من دیگه با تو اونجا نمیام. 

 

 یخوام. خدایا... من م 

ی آورد و دستش رو   با یک حرکت سری    ع دستش رو پایت 

روی لباسم کشید و از لای شلوارم گذشت.  نوک انگشتاش 

 رو به واژنم کشید. 
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ی رو که به دنبالش بود ویدا کرد لبخندی تحریک   ی وقتی چی 

ی زد.   «خیسه خیسی، دخیی خوب. »امی 

 

 انگشت شستش رو روی کلیتوریسم به جلو و عقب مالید  

 یاز لرزیدم. و از ن

 

به من »صورتم رو گرفت و دهنش رو به گوشم چسبوند.  

 « که منو نمیخوای. نگو 

 

 سه انگشت ضخیمش به عمق واژنم فرو برد

ما دوباره »، و نالیدم، چنگالش روی صورتم دردناکه. 

 « سکس میکنیم، آوریل. 

. »کنار صورتم رو لیس زد.  انگشتاش « حرفام رو جدی بگی 

فت. جلو عق به شدت تو لخت و خیس میسیی برام »ب می 

 «متی کوفتیم پرت کنم. و قراره با آب 
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لب پایینم رو گاز گرفت و بعد منو هل داد. در رو باز کرد و 

 با عجله رفت. 

 

 به دیوار تکیه زدم و سر خوردم و به سقف نگاه کردم.  

 جهنم.  

د. نمیتونستم نفس بکشم.   ی  قلبم تند تند می 

 ت دارم سکس کنم. یلی دوساوه پسر، خ 
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چشمام رو بستم و نبضم رو در تمام بدنم احساس میکردم. 

 . ، لعنتی ، لعنتی ، لعنتی  لعنتی

دست هام رو شستم و سعی کردم خودم رو جمع و جور  

 کنم. 
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 حالا باید پیش دوک برگردم.  

 مثل احمقام.  

 

ی برگشتم و نشستم.    احساس خویی »با عجله به سمت می 

 «م. ندار 

 

؟»صورت دوک نگران شد.    «تو خویی

 

فقط میخوام امشب تموم شه. به دروغ « نه واقعا. » 

خیلی متاسفم. اشکالی داره که بریم خونه؟ »گفتم: 

 «احساس میکنم ممکنه بالا بیارم. 

 

. »دوک گفت:   . بیا بریم، خوب میسیی
ً
 «حتما
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دستش رو دور من حلقه کرد و منو به سمت در راهرو  اون

در خروجی هدایت کرد. به رستوران برگشتیم و به  به سمت

 قدار رفتیم. سمت صندو 

 

در حالی که دوک صورت حساب رو پرداخت میکرد،  

ی رو  ی سباستت  نگاهی اطراف انداختم و چشمای خشمگت 

ه شده.   دیدم که بهم خی 

 لعنتی  

 

نم. تموم وجودم برای هنوزم دارم از انگ  ی  نبض می 
ی

یختکی

ی  ی بدنش فریاد می   د. داشتی

 

 «ای؟آماده»دوک به سمت من برگشت. 
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 لبخند غمگیتی بهش زدم. « اره متاسفم. »

ی متاسفم.    برای همه چی 

ون.    منو از اینجا بیی بی 

 

** 

 

ی    سباستت 

 

  . ی ی پذیرش رفتی ون و به می   آوریل و قرارش از راهرو بی 

 میخواد تصفیه حساب کنه؟ مطمئنا نه. 

شون انداختم تا   ی  هاشون هنوز پرهببینم کوکتل نگاهی به می 

و منتظر بازگشتشون بودم. نگاه کردم که کیف پولش رو 

ون میاره و به صندوقدار میده.   بی 

ه ... با اون پسره.   داره می 
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 احساس کردم عصبانیتم بالا رفته، فکم رو فشار دادم. 

 

ی؟»   مارینا پرسید. « به باشگاه می 

ام، چشماش شدهاما من بیش از حد روی آوریل متمرکز  

 اومد و یپس سری    ع نگاهش رو ازم برای ملاقات با من بالا 

 گرفت. 

 

وع کرده بودم  ه، تا آتسیی رو که من سری با اون به خونه می 

 خاموش کنه. 

 

 نه.  

  !  راه نداره، لعنتی

ل کنم. نفس عمیقی کشیدم تا سعی    کنم خودم رو کنیی

ی از د بان قلبم رو در حالی که آدرنالت  رونم بالا میتونم ضی

ه احساس کنم.   می 
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 اون رو متوقف کن.  

دست هام رو به صورت مشت روی پاهام گره کردم.  

تصویری از آوریل و خودم رو داخل دستشویی دیدم. 

ه.   هشت دقیقه پیش... و حالا با اون داره می 

 

؟»  ی  مارینا صدام زد. « سباستت 

 

. « متاسفم. »چشمام به سمتش چرخید.   اخم کردم. لعنتی

 «معذرت میخوام. من ... من صداتو نشنیدم. »
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ی؟»  «پرسیدم باشگاه می 
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در حالی که چشمام دوباره به آوریل رفت، « آره. » 

نوشم. منتظره تا صورت حساب رو نوشیدیی ام رو می

ت میکرد و دوستانه رفتار پرداخت کنه. با صندوقدار صحب

 میکرد. 

 

ی؟» اوریل تمرکز  پرسیدم، روی« تو جی به باشگاه می 

 کردم. 

یبا گ شوجی می  ی ام به جز مودب کنم؟ من اینجا هر چی 

یه که تو ذهن منه.  ی  بودن. این زن بیچاره آخرین چی 

 چرا من با این قرار موافقت کردم؟ 

 

لبخند زد. « بله، من طرفدار واقعی تناسب اندامم. »

 «دوست دارم توی ماراتن بدوام. »

 

مرفت.  سراسر رستوران بالا  نگاه من دوباره به آوریل در  

بوسید اش رو قرارش بازوش رو دور اون حلقه کرد و شقیقه

قبل از اینکه با هم، دست در دست هم از رستوران خارج 
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پیچد در حالی که با هر تمایلم برای اینکه بشن. دلم می

 جنگیدم. ام میدنبالش بدو 

 

  .  لعنتی

ی و سرم   احساس تصور کردم در حال رابطه جنسی هستی

 ال انفجاره. میکرد که در ح

ی الان   ون بکش. همت  ون و اون او از ماشینش بی  برو بی 

. اجازه نده با اون بره.   انجامش بده! لعنتی منتظر جی هستی

 

 بس کن، بس کن، بس کن.!  

های فردا خواهد بود.    خیی
 امشب تییی

ی
 پنج دقیقه دیوانکی

د را از شود و وکیل زن خو معاون نخست وزیر دیوانه می 

و  ی بی   کشد. میماشت 

 

لیوانم رو خالی کردم و بعد دستم رو روی صورتم کشیدم.  

ی ل لعنتیم هستم. داغ و حسری  ام و در لبه از دست دادن کنیی
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 اون پرش. « حالت خوبه؟» 
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 .  چشمام بهش برگشت. لعنتی

 

ا اخباری در مورد کار »به زور لبخند زدم.   متاسفم. اخی 

حواسم پرت شده. لطفا  م و به طرز وحشتناکیدریافت کرد

 «منو ببخش. 

 

ی روبه راهه؟»   «همه چی 

سرم رو تکان دادم، به سختی میتونستم کلمه ای حرف  

در حالی که سعی میکردم به یک دروغ « فقط... »بزنم. 
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من یک جلسه فوری دارم »مناسب فکر کنم مکث کردم. 

 برای فردا برنامه ریزی شده و 
ی

باید آماده شم. که به تازگ

انیم رو توی ذهنم مرور میکنم.   «فقط سخیی

 

؟»ناراحت شد. « اوه. »   «این یعتی جی

 

 « . ممکنه مجبور شم امشب بعد »من لبخند زدم. « هیحیی

 «از ضف شام زودتر برم. جای نگرایی نیست. 

  

 «باشه. »

 کاملا هم دروغ نیست. برای فردا کاری فوری دارم.   

 

 رو از ذهنم دور کنم.  باید آوریل لعنتی بنت 

ی الان.    این باید متوقف بشه ... همت 

 بامداد بود.  2:00 

 انگشتم روی اسم آوریل معلق موند. 
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 برهنه، در رختخواب خوابیدم، و پاهام بازه.  

 ام. تنها در تاریکی 

م، اما بعد به خودم یادآوری   میخوایتم شماره اش رو بگی 

 کردم که با اونه. 

 

ی انداخگوشیم رو با نفر     تم رت روی زمت 

دستم از روغن روی انتهای الت سختم لغزید. امشب  

ومدم و هیچ کدوم بیی درونم رو اهلی نکردن. هیچ بارها ا

ی نمی ی روی زمت   تونست. چی 

 من بهش نیاز دارم.  

ی نیاز دارم و فقط همون.    من به یک چی 

  .  آوریل بنت لعنتی

 

235 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 641  

وع به نوازشش به زور خودمو چنگ زدم و به شدت سری  

کردم. صدای روغن لطیف دور   کردم. پاهام رو بازتر 

ی انداز شد و سرم رو به سقف  انگشتام در تمام اتاق طنت 

 برگردوندم. 

 من از عرق خیس شدم. مشتم دردناکه.  

ه.   ی مییی  اگه به درد بیارمش، نیاز رو از بت 

 ادامه بدم. مجبورم. نمیتونم اینجوری  

 

 

دم.  امروز صبح  کردم و سریعیی دویشیب تردمیل رو بیشیی  

 سخت تمرین کردم. 

ی نذاشت بخوابم و در دنیایی از پشیمویی به سر   آدرنالت 

م.   مییی

 

ی باید جلوی اوریل رو می  گرفتم. باید اون رو از ماشت 

ون میلعنتی   کشیدم. اش بی 
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ی که باید به اینجا می  ی مال اون بود رو بهش آوردمش و چی 

 دادم. می

 ن کار رو نکردم و الان تموم شده دیگه. من ایاما  

 

 و میخوام ازش بگذرم. 

ش برن بدرک.    ی  اون و کون کوچولوی وسوسه انگی 

صدای باز شدن درب ورودی رو شنیدم و لحظایی بعد   

اسپنسر نمایان شد. دو فنجان قهوه در دست داشت و دو 

 . کاغذ زیر بغلش پیچیده

 

صبح یکشنبه »دویدم. به من نگاه کرد که من می« هی»  

؟است. لعنتی   «داری چه کار می کتی

 

 «تمرین. »نفس نفس زدم:   

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 643  

خانه برگشت.    ی  با نفرت صورتش جمع کرد و به آشیی

دکمه توقف رو زدم و در فضای خنک رفتم و در نهایت   

ی نشسته و توی  ون رفتم و اون رو دیدم که پشت می  بی 

 اش غرق شده. امهروزن

 

ن یجور مراسم بود. ه که داریم برامو قهوه صبح یکشنب  

ه و اسپنسر  شارلوت، همسر اسپنسر، با پدرش به کلیسا می 

 با من ملاقات میکنه. 
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ت خیسم رو از روی سرم جدا کردم و داخل لباسشویی یی  سری

 گذاشتم. 
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اسپنسر بدون اینکه به بالا نگاه « قرارتون چطور بود؟»  

 کنه پرسید. 

 

  « . ی خودم لیوان آب یخچال رفتم و برابه سمت « لعنتی

 «کل ماجرا افتضاح بزرگ بود. »ریختم. 

 

د خندید.    ی  «خب، چیشد؟»وقتی صفحه رو ورق می 

 

گوشیمو از روی پیشخوان برداشتم و چکش کردم. بدون    

قابل »تماس از دست رفته رزیر لب زمزمه می کنم:  غی 

 «باوره. 

 

نامه چشماش رو از روز  اسپنسر پرسید،« چیه؟»  

 برنمیداشت. 
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کردم حداقل فکر می»آبم رو جرعه جرعه نوشیدم:   

 « جسارت این رو داشته باشه که به من زنگ بزنه. 

 منظورم اینه که با شخص دیگه رفته بود. 

 

 «گ؟ مارینا؟»بالاخره به بالا نگاه کرد.   

 

 «نه. آوریل. »  

 

 «گ؟»اخم کرد.   

 

 «من گوش میدی؟لعنتی اصلا به »  

 

 «من گیج شدم. »اخم کرد.   

 

م. آوریل بنت. »   . وکیل دفیی  «همون دخیی لعنتی
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 «اوه، دخیی اتاق فرار. »چشماش گشاد شد. 

 

 ام رو نوشیدم و سرم رو تکان دادم. قهوه  
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صیی »اسپنسر دست هاش رو روی شقیقه هاش گذاشت. 

، اما در  عوض آوریل رو کن، پس با مارینا قرار گذاشتی

 «؟دیدی

 

بله، و دنبالش به دستشویی رفتم، و همدیگه رو » 

ون  بوسیدیم. برای من خیس و داغ بود، و سپس منو بی 

 «انداخت و با قرارش به خونه رفت. 
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تو با کارمندت که با مرد دیگه »هاش رو بهم دوخت. چشم 

، اون هم زمایی که با زن دیگه  اونجا بود، به دستشویی رفتی

 «دی؟بو 

 

؟لعنتی منو  بله! مشکل»   «نمیبیتی

 

. عقلتو از دست دادی؟»   «اوه، خوبم میبینم، احمق لعنتی

 

من در مورد این زن وسواس دارم. باید »کنارش نشستم.   

تمومش کنم چون دیگه پوست لعنتی روی التم باقی 

 «نمونده. دیگه بیشیی از این نمیشه کشش داد. 

 

خود یا »نیشگون گرفت. نیشخند زد و پل بیتی اش رو  

 «مسیح. 

 

ی دستام گرفتم.    با ناراحتی سرم رو بت 
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 «اون کیه؟» 

 

 دیدیش. »بهش نگاه کردم.  
ً
 «تو قبلا

 

 «گ؟» 

 

ز توپید. »  یه، یادته؟ به تو و مسیی  «در حراج خی 

 

همون بلوند دیوونه »چشمای اسپنسر گشاد شد.  

 «جذاب. 

 

همونه، و بدترین بخشش اینه که احساس میکنم اون رو » 

 «ل میشناسم. از قب

 

 «منظورت چیه؟» 
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ی »شانه بالا انداختم.  نمیتونم توضیحش بدم. یه آشنایی بت 

 این حسو با هیچ 
ً
ما وجود داره. خیلی عجیبه چون من قبلا

داشتم. یعتی انگار اون رو می شناسم اما میدونم کس دیگه ن

من نمیتونم »هام رو بالا انداختم. دست« شناسم. که نمی

 «دم. توضیحش ب

 

پس اون موقع با براندون »اخم کرد. « صیی کن. » 

 «خوابید؟

 

نود درصد مطمئنم که »شانه بالا انداختم. « شاید نه. » 

 «این کارو نکرده. 
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 «وست داشت؟اما براندون اون رو د» 

 

 «کرد عاشقشه. فکر می» 

 

 «این ماجرا خیلی کثیفه، حتی برای من. »اسپنسر اخم کرد.  

 

من این زن رو »م. چشمام فشار داد انگشتام رو روی 

میخوام اما نمیتونم داشته باشمش. هیچ راهی وجود نداره 

ی دیگه  که بتونم رسمی ازش بخوام بریم سر قرار یا هر چی 

 «درخواست کنم. 

 

 «چرا که نه؟» 

 

میتویی »چشمام رو توی حدقه چرخوندم.  « بیخیال. » 

جه بشن؟ ها متو رسوایی لعنتی رو تصور کتی اگر روزنامه

 «برای من کار میکنه، یک دوست پسر معروف داره. 
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 اسپنسر آه کشید. « عیسی مسیح. » 

 

 قهوه ام رو نوشیدم.  

 

 «پس، یه فاحشه تلفتی بود؟»پرسید: 

  

یشم. گفت من او » ی و تنها مشیی  «لت 

 

؟»   «تو باور میکتی

 

 «دیگه نمیدونم جی رو باور کنم. » 
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؟ تو »هاش رو بهم دوخت. چشم   «واقعا دوستش داشتی

 

 شانه بالا انداختم.  

 

فتم »اسپنس گفت:   خب، اگه من جای تو بودم، اول می 

 «ی براندون رو میفهمیدم. محض اطلاع. قضیه

 

ون دادم. نفسم رو به شدت ب  ی رو تغیی  »ی  ی اما این چی 

ون  نمیده. من اون رو یک بار برای همیشه از سرم بی 

 «این قضیه وجود نداره.  میکنم. هیچ نقطه مثبتی تو 

 

اش رفت. نوشید و به سراغ روزنامهاش رو اسپنس قهوه 

؟» ت چیکار کتی  «میخوای با کی 
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 «لعنتی رو قطع میکنم. » 

 

اش رو خیلی عادی روزنامه« خوب، امروز انجامش بده. » 

 ورق زد. 

 

 *** 

 

تلفن زنگ خورد و من منتظر موندم تا براندون گوشی رو 

ونم اون زمان چه ا اسپنسر بود. من باید بدبرداره. حق ب

 اتفاقی افتاد، فقط محض اطلاع. 

 

 «هی بابا. »با اشتیاق جواب داد:  

 

با شنیدن صداش قلبم ذوب شد. من « سلام پسرم. » 

 ام. عاشق این بچه
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 دیگه بچه نیست. الان یک بزرگساله.  

 «چطوری؟»  

 

ما نمی»   «خوابه. خوب. مشغولیم. ای

 

 «اده. شادی های یه نوز اینم از »خندیدم.  

 

 «خدایا سخته. » 
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 «حال میلا چطوره؟» 

 

 «خسته، و کوفته. » 
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 «حالش خوبه؟»اخم کردم، به نظر خوب نیست.  

 

ون داد.   بچه جدید فقط خسته کننده »نفسش رو بی 

 «است. 

 

، درسته؟»   «آره، مراقبش باش. کمکش میکتی

 

 «کمکش میکنم. تا جایی که میتونم کنار کارم  » 

 

 «نیاز داری که من بیام؟» 

 

. »آه کشید. « بابا. »   «شما نمیتویی

 

 «تو مهم تري. یه کلمه بگو و، من اونجام. » 
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نه.  « ممنونم. »  ی  میتونستم بگم که لبخند می 

 « بنتلی چطوره؟»

 

ی اسم سگ محبوبم لبخند زدم.    «پی  و بداخلاق. »با گفتی

 

 «مثل خودت. »خندید.  

 

هی، حدس بزن با گ برخورد »د زدم. لبخن« ه. آره آر » 

 «کردم؟

 

 «گ؟» 

 

 «آوریل بنت یادته؟»خودم رو برای گفتنش آماده کردم.  
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 اون ساکت شد.  

 چشمام رو بستم.  

  .  لعنتی

 

الان وکیله. در واقع با یکی از وکلای من کار »من گفتم:  

 «میکنه. 

 

 «اون متاهله؟» 

 

ی نیستم. »  تم. من و براندون از روزی لبمو گاز گرف« مطمت 

اون رو به خونه من اورد، هرگز درباره آوریل صحبت که 

نکردیم. تا ماه ها بعد از دستم خیلی عصبایی بود. وقتی 

ی به حالت عادی ب ی بود همه چی  ی رگشت آوریل آخرین چی 

 خواستم مطرح کنم. که می
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ین   جوری که من با اون موضوع برخورد کردم یکی از بزرگیی

 های زندگیم بود. ایی پشیم
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 «از اون زمان با آوریل صحبت کردی؟»پرسیدم: 

  

 «نه یکبار. »

 

 «…فکر کردم» 

 

ون داد.   عشق یک طرفه بود، »نفسش رو به شدت بی 

 «من الان میفهمم. اون زمان من نمیفهمیدم. بابا. 
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پس، »چشمام رو بستم و آرامش وجودم رو فرا گرفت.  

 «شما دوتا هرگز...؟

 

ی باری که همو بوسیدیم جلوی در تو بود. »   « نه. اولت 

 

ی نیستم که جی بگم.    ساکت موندم، مطمت 

 

 «از طرفم بهش سلام برسون. »اون گفت:  

  

هی، با مادرت »سعی کردم موضوع رو عوض کنم. « حتما. »

 «صحبت کن تا بیاد، اوگ؟

 

از بلیط هواپیماش تا گ میتونه استفاده »خندید. « آره. » 

 «نه؟ک
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ما به دنیا اومد، براش خریدم. فکر می »   که ای
خب، زمایی

. کنم دوازده ماه اعتبار داره، بن  «ابراین نه ماه دیگه یا بیشیی

 

 «باشه، سعی میکنم راضیش کنم. » 

 

پس ریه هاش »صدای گریه بچه رو در پس زمینه شنیدم.  

؟ ی  «کار میکتی

 

ه برم. ممنون که زنگ زدی. دوستت د»   «ارم. آره. بهیی

 

 « منم دوستت دارم. » 

اب ریختم.   تلفن رو قطع کردم و برای خودم لیوان سری

خانه در حالی که ذهن  ی ی آشیی م جای دیگه بود، پشت می 

 نشستم. 

 گفت. آوریل حقیقت رو می 

 جالبه. ……هوم 
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** 
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 آوریل 

 

با جرمی پشت آئودی مشکی نشستم. شیشه ها مثل همه  

ی های دولتی دودیه.   بود. ماشت 
ی

 یه نگهبان در حال رانندگ

 

 جدید برای منه. 
ً
 یه دنیای کاملا

ی پارک کردن.  همه ما   صبح دوشنبه بود و چندین ماشت 

ی گارسیا به ما ملحق بشه. اون الان در  منتظریم تا سباستت 
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یه و پس از پایان کار، همراهانش اواسط کنفرانس مطبوعات

ن.   به سمت ولز می 

 

ی هست 9در مجموع   یم ، از جمله مشاورانش، تماشت 

بارت، جرمی و تیم امنیتیش. امروز بعد  –مدیریت بحرانش 

از ظهر، داره یک بیمارستان افتتاح میکنه، باید به یه ناهار 

یه بره و از یه مدرسه بازدید کنه. فردا به یک مراسم افتتاح

ه و سپس در چند روز آینده یک سری  در یک دانشگاه می 

 کارهای دیگه داره. 

 

بعد از دیدنش در شنبه شب، یک آخر هفته طولایی  

 گذشته بود. از اون زمان با من تماس نگرفت. 

 

البته نه اینکه من اون رو بخوام. اما برام سواله در نهایت با  

ی دلیل  زنگ نزد.  قرارش خوابیده یا نه، شاید به همت 
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ا تلفتی صحبت کردم و فکر   ی دیشب یک ساعت با الی 

ای نداشتیم و مشکل همینه و و نفر خاتمهمیکرد که ما د

سه حرف های ناگفته  شاید حق با اون باشه.  به نظر می 

 زیادی دارم که میخوام بهش بگم. 

 

 شاید فقط باید همشون رو بگم و قال قضیه رو بکنم.  

 

ی جل  وی ما نشسته، و من و جرمی سه بارت داخل ماشت 

 کردیم. مشتاقانه منتظرم که اون
ی

رو بیشیی  ساعت رانندگ

بشناسم. اون اطراف بارت خیلی مراقبه، اما شاید فقط 

 حرفه ایه. 
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انبوهی از مردم روی پله های جلو ایستادم، و میدونستم که 

ی نزدیکه. وقتی اون در اطراف باشه مردم وحسیی  سباستت 

ه.   میشن. شخصیتش بر نسبت به همکارانش خیلی غالبیی

 

جالب خواهد بود. در حال اینکه با نخست وزیر برمیگرده  

 ، ی رو خودش اداره میکنه. حاضی  به نظر می رسه که همه چی 

 

 متناسب  
ً
ی رو دیدم. یک کت و شلوار زغالی کاملا سباستت 

اهن سفید و کراوات سرمه ای پوشیده بود.  با یک پی 

ه اش   تی 
موهای سیاهش کمی موج داشت، و پوست زیتویی

 ظاهرش رو جذابیی میکرد. 

ی گارسیا مردی خوش قیافهار کرد، سبنمیشه انک   است. استت 

 

 اشه. اسپانیایی تبار، اگه درست یادم ب 

دم در حالی که اون رو تماشا میکردم که با   انگشتام رو فسری

ی  زن کنارش صحبت میکرد در حالی که از پله ها پایت 

. در گفتگو عمیقی بودن و به بالا نگاه نمیکرد.  ی فتی  می 
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فیلد  ین مشاورش باین زن، کلن چسیی ود، بسیار ، نزدیکیی

م و باهوشه. مدرک کارشناش ارشد در اقتصاد و   محیی

ه و لب های درشتش زیباست.  سیاست داره.  با موهای تی 

ی، و من  علاوه بر این، شخصیتی داره که میشه براش بمی 

 بهش حسادت نمیکنم. 
ً
 اصلا

 

 «اون دوستش نداره. »جرمی با عجله گفت:  

 

یکردم اخم کردم. گشتم و نگاهش مدر حالی که بر  

 «ببخشید؟»

 

 شانه بالا انداخت. جرمی « فقط برای اینکه بدویی گفتم. » 

  

 « چرا میخوام بدونم؟»

... من اینقدر ضایع  ام؟لعنتی
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ی و کلن در  جرمی در حالی که ما شاهد سوار شدن سباستت 

ی هستیم، یک جرعه قهوه نوشید. کلن میتونست  یک ماشت 

ی  ی بشه. با سباستت   سوار یه ماشت 
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 «خب، واضحه، اینطور نیست؟»

 

 «جی واضحه؟» 

  

ی من » ، سباستت  فقط میگم وقتی تو داخل اتاق هستی

 «ای رو نمیبینه. گارسیا هیچ کس دیگه

 

؟»   «جی
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ی های سیاه دولتی قرار گرفت.   ماشینمون در صف ماشت 

« .  «اوه، بیخیال، آوریل، تو باید متوجه شده باشی

 

؟وجه مت»   « جی

خودم رو یی گناه جلوه دادم چون میخواستم جرمی توضیح 

ی بده ت  ا بتونم اعتیادم به این مرد رو تغذیه کنم. بیشیی

  

 «گارسیا عاشق توئه. »

 

؟» 
ی

 «چرا اینو میکی

 

 «از نگاهی که بهت نگاه میکنه. » 

 

 « چطوری به من نگاه میکنه؟» 
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 احساس کردم هیجایی در عمق وجودم نشسته. 

 . کن  بس 

  

 «مثل اینکه تو زیباترین زیی هستی که تا به حال دیده. »

 

 «من اینطور فکر نمیکنم. »ام رو گاز گرفتم. داخل گونه  

 

جرمی سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد و « من میدونم. » 

ون نگاه کرد.   از پنجره به بی 

انگشتام رو روی پاهام مشت کردم در حالی که به دقت  

ارزیایی میکردم. جرمی تنها کسیه که سؤال بعدیم رو 

ی  های زیادی در مورد سباستت  ی  میدونه. چی 

  

 «به هر حال فکر میکنم اون دوست دخیی داره. »
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سالها مجرد بوده. هر چند »پوزخند زد. « جوابم منفیه. » 

 «یک بار همسر داشته. که یه جنده تمام عیار بود. 

 

 انگار خودم نمیدونم. 
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 ون دادم. م رو متعجب نشخود« واقعا؟» 

  

 «آره، و میخواد که برگرده. »

 

 «گ بهت گفته؟» 
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 «هیحیی راز نمیمونه. »

 

فکر کردم »در حالی که سعی میکردم فکر کنم اخم کردم.  

وع داشته؟  «جایی خوندم که زنش رابطه نامسری

 

ی همیشه دور بوده و کار میکرده. »  فکر میکنم سباستت 

باید »شانه بالا انداخت. « افتاده.  نمیدونم واقعا چه اتفاقی 

. اون ی خیانت کتی خیلی  احمق باشی که به سباستت 

 «خوشگله. 

 

لبخند زدم، چون میدونستم شکم درسته.  جرمی  

 گراست. همجنس

 

ردعلاقم هر چند تایپ مو »من موافقم. « اره خوشگله. »

 «نیست. 
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ط میبندم که تو »  اوه لطفا. گارسیا تایپ همه است. سری

 «ب هم مسلطه. رختخوا

 

 تو هیچ ایده ای نداری.  

 

 «شاید روزی بفهمی. »اذیتش کردم:  

 

 « آرزو میکنم. »اون خندید.  

 «اما خودم یکیو دارم. »سرش دوباره به پشتی تکیه داد. 

 

های اطراف توجه »  ی بارت؟ تو تنها کسی نیستی که به چی 

 .  لبخند زدم. « میکتی

 

 چشم هاش بهم زل زد.  

شتم آهی کسیدم: رو روی پشتی میذادر حالی که سرم  

آروم باش. من به یه متحد لعنتی این اطراف نیاز دارم. »
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رازهات پیش من محفوظه. به اندازه کاقی در مورد تو و 

 «بارت نگرانم. 
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 لبخند زد، انگار که خیالش راحت شده باشه. 

به هر حال توی این سفرهای دور چه اتفاقی »آه کشیدم.  

ی رو بهم بگو. افته؟ هممی  «ه چی 

 

 ام. بعدازظهره و من خسته 6ساعت  

 درحال فعالیته، و  
ً
ی چقدر کار میکنه. دائما لعنتی سباستت 

صبح  8:00وقتی میگم فعالیت، منظورم اینه که از ساعت 

در کانون توجه قرار گرفته. کنفرانس مطبوعایی امروز صبح 

رو انجام داد، سپس سه ساعت به سمت ولز رفتیم. 

مارستان رو افتتاح کرد، یک ناهار کای داشت، یک بی
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کنفرانس مطبوعایی دیگه برگزار کرد و سپس از یک مدرسه 

 . بازدید کرد 

 

 یک بار هم به من نگاه نکرده.  

 نه یکبار.  

 و میدونم چون تمام روز اون رو تماشا کردم.  

ی میدونم که چطوری قراره پیش بره.  الان میخوام   همچنت 

م و به یاد می اوردم که بدنش بهش بچسبم، کا ی ملا رقت انگی 

ه. در واقع خوشحالم که به درون بدنم چه احساش داشت

 من نگاه نمیکنه. واقعا هستم. 

 

شب شنیه رو توهم زده اما جدی ... حتی یک نگاه؟ یعتی  

 بودم؟
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  ، ی ما الان به هتلمون رسیدیم. تایلاه، دستیار سباستت 

د اومد و برای هممون کلیدها رو تحویل گرفت. اون زو 

 کارهای پذیرش هتل رو انجام داد

 

راهروش بزرگه. مثل یک قلعه قدیمیه که به یک هتل  

شیک تبدیل شده. بار در سمت چپ سرسرا قرار داشت و 

رش قرمز داخلش قرار یک شومینه بزرگ و مبلمان گرم با ف

ون اومده.   داشت.  زیباست، انگار از توی مجله بی 
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. به یکی کل همه یکی ی ی و به سمت بار رفتی یدهاشون رو گرفتی

سمت تایلاه رفتم، و اون در دسته کلیدهاش میگشت و از 

 خوند. اش میروی پوشه
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 کلیدم رو به من داد.  « سلام آوریل. » 

 

 توسط مدان. چ212طبقه شش، اتاق »
ً
هات مستقیما

 «شه. دربان منتقل می

 

 کلید رو ازش گرفتم ر« ممنونم. » 

 

ی نیاز داری ام ش»  ی اینجا توی رستوران سرو میشه. اگه چی 

 «به من اطلاع بده. 

 

 «باشه عالیه. » 

باید برم دستشویی و یکم سرحال بیام. خسته ام. یواشکی به  

م و اول یک دوش سری    ع و یک فنجا ن چای اتاقم می 

 میخورم. 
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سه. این مزخرفات سیاش  خدمات اتاق خوب به نظر می 

 خسته کننده است. 

 

با آسانسور تا طبقه شش بالا رفتم و راهروی بزرگ رو طی  

ی عجیب و غریب و عتیقه روی دیوارها  کردم. قاب هیی

 آویزان بود و لبخند زدم. 

 

 «واو. »زمزمه کردم:  

 

ه چهار ستون داشت و در رو باز کردم و یک تخت بزرگ ک 

چه »از چوب ساخته شده بود وسط اتاق پیدا دیدم. 

دم، کیف دستی ام رو گذاشتم و به وارد ش« خوشگله. 

 اطراف نگاه کردم. 

 

یک حمام بزرگ از سنگ مرمر کرم داشت. پرده ها رو  

ه شدم. فانوس ی خی  های عقب کشیدم و به خیابان پایت 

کردن، و به کوچکی روشن بودن که خیابان رو روشن می
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ی شبیه به اون نظر می ی رسید از یک کتاب افسانه یا چی 

ون اومده.   بی 

 

 «وای. من اینجا رو دوست دارم. » 

ی رو روشن    ون اومدم تا دوش آب گرم زیر کیی کردم و بی 

ی برمیگردم.  م. برای خوردن غذا کمی بعد به پایت   بگی 
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ون اومدم، لباس سفید هتل رو پوشیدم و  وقتی از حمام بی 

برای خودم یک فنجان چای درست کردم. گذروندن سه 

خواهد بود. وقتی صدای تق تق از شب اینجا مثل یک رویا 

ها رو عوض ن رو روشن کردم و کانالجایی شنیدم، تلویزیو 

 کردم. 

 رفتم و گوشم رو به پشت در چسبوندم. 
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دوباره صدای تق تق شنیدم، اما از اینجا نمیاد. حتما باید  

د.  ی  کسی باشه که در اتاق راهروی دیگه رو می 

 

ی تق تق رو هوم، عقب رفتم و نشستم و دوباره صدا 

 شنیدم. 

 متوجهصیی کنید، از در ورودی اتاق من  
ً
اش میاد که قبلا

 نشده بودم. 

 

 به سمتش رفتم و دوباره صدایی در اومد.  

 

 داد زدم. « سلام؟» 

 «در رو باز کن،»صدای عمیقی شنیدم. « سلام. » 

 

 ها؟ 
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ی رو دیدم که   قفل رو چرخوندم و در رو باز کردم و سباستت 

 . جلوم ایستاده

 

؟»اخم کردم.    «چیکار میکتی

 

در حالی که از کنار من میگذشت و وارد اتاقم میشد، خیلی  

ه؟ اره، »جدی غر زد:  نم. بنظرت چخیی ی در اتاق تو رو می 

 .  «من میدونم. اتاق های به هم چسبیده. واو چه تصادقی

 

ی شبانه   ون رفتی اون کت و شلوار مشکی پوشیده و برای بی 

 دوش گرفته و خیلی بوی خویی میده.  اش آماده شده. تازه

 

تو اتاق های متصل رو رزرو »چشمام گشاد شدن.  

 زمزمه کردم و به اطراف نگاهی کردم. « کردی؟
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؛ هیچ کس صدای ما رو نمیشنوه. »  لازم نیست زمزمه کتی

یی هستیم که از اعضای تیممون از توی این ما تنها کسا

 «ایم. طبقه

 

. اوه خدای من، سباس»  ی  «تت 

 

 «دیگه چطوری میتونم با تو صحبت کنم؟» 

 

ه شدم، و کلمات رو گم کرده بودم.   الان داری »بهش خی 

؟
ی

 دوباره زمزمه کردم. « جدی میکی

  

 «زمزمه نکن. »

 

 «این خیلی بده. »دست هام رو روی صورتم گذاشتم.  
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روی تخت من نشست. « هیچ کس اهمیت نمیده. » 

« . ی  به صندلی اشاره کرد. « بشت 

  

؟»  «جی

  

ون و میخوام قبل از رفتنم پنج » . من باید برم بی  ی بشت 

 «دقیقه باهات حرف بزنم. 

 

 « . ی  «سباستت 

 

ی لعنتی و به من گوش کن، آوریل. تا گوش ندی »  بشت 

م.   «نمی 

 

ه شدم.    همونطور که روی صندلی مینشستم بهش خی 
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لبه تختم نشست، خم شد و آرنجش رو روی زانوهاش  

خوام در مورد شتی که با براندون به خونه من می»تکیه داد. 

 «حبت کنم. اومدی باهات ص

 

آرواره ام رو فشار دادم و عصبانیت وجودم رو پر کرد.  

 فقط یاداوری اون شب منو دیوانه میکرد. 

 

چشمای قهوه ای درشتش چشمام رو نگه داشت و  

ون داد.  تو باید درک کتی که والدین باید »نفسش رو بی 

« ون رو اولویت خودشون قرار بدن. براندون... هاشبچه

اون هفته ها در مورد »مکث کرد و نگاهش به فرش افتاد. 

ی   که عاشقش بود صحبت میکرد. وقتی اومد و دیدم دخیی

ه شد و آب دهنش رو چش« تو بودی...  ماش به من خی 

من خیلی جا خوردم، آوریل. خیلی از دستت »قورت داد. 

انت کردی ... با من. من به عصبایی بودم که بهش خی

 «شدت عصبایی شدم. 
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ی بگم اما دستش رو بالا گرفت تا  ی دهنم رو باز کردم تا چی 

ه.   «بذار تموم کنم لطفا. »جلوی من رو بگی 

 

 وندم. من ساکت م 

  

های وحشتناکی گفتم تا بری. تنها قصدم اون زمان » ی من چی 

دونستم که این بود که در برابر تو ازش محافظت کنم. می

نمیتونم با تو و اون، و این احتمال که شما دو نفر با هم 

ی کنار بیام.   «بوده باشت 

 

 قلبم منقبض شد.  

  

 ...«گفتم کجا ملاقات کردیم من هرگز نباید بهش می»
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ما اونجا همدیگه رو ملاقات »رو قطع کردم: حرفش

 «نکردیم. 

 

 از »لب هاش رو جمع کرد.  
ً
ی من می خواستم فورا خواستی

و جایی در »د. ش چشم هاش به من قفل« تو دست برداره. 

دونستم که اگه بهش بگم با هم ام، میذهن آشفته

شد کشتم. باعث میخوابیدیم، با یک سنگ دو پرنده رو می

 صداش خاموش شد. « شه که باهاش... ه بری. باعث میک

 

؟»   «باهاش جی

 

ی انداخت.   ی باعث میش»با خجالت سرش رو پایت  ی د چی 

 «که باهاش داشتی تموم بشه. 
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؟   جی

من برای اون شب عذرخواهی »چانه اش رو بالا گرفت.  

ترین شکل فاش میکنم. نمی خواستم اسرارت رو به دردناک

 «کنم. خودخواهانه بود. 

 

 ساکت موندم، نمیدونستم جی بگم.  

در حالی که چشماش رو بهم دوخت، زمزمه کرد:  

. نمیتونستم فکر کنم باه»  «اش بخوایی

 

 «نمیخوابیدم. » 
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ی موهاش « ن میدونم اما اون زمان... الا»  دستش رو بت 

ی تو وجود داره و اون »کشید.  ی بدتر از نداشتی فقط یه چی 

 «تماشای کردن تو با پسرمه. 

 

ی ما جاری   ه شدیم و رودخانه ای از حسرت بت  به هم خی 

 بود. 

 چشمام رو ازش گرفتم. خیلی سخته.  

 

 «ادرش کیه؟م»م: پرسید

  

 «خواهرم. »

 اخم کردم. با گیحیی 

  

براندون خواهرزاده منه. پدرش وقتی هجده ماهه بود »

 داشت و 
ی

رفت و من جاشو پر کردم. مشکلات دلبستکی

اون خیلی مهربونه، »اخم کرد، انگار که درد داره. « من... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 687  

ی عشقش تونستم اذیتش کنم. فکر مینمی کردم که تو اولت 

. سرش با من سکس می هستی و پشت  «کتی

 

پس، تو برای نجات قلبم، قلبم رو »: زمزمه کردم 

 .  «شکستی

  

از فرزندم »زمزمه کرد: « من کارم رو انجام دادم. » 

محافظت کردم. و قلب تو تنها قلتی نبود که اون روز 

 «شکستم. 

 

 ایستاد و به سمت در رفت.  

 

. براندون هرگز منو دوست نداشت-ب»با لکنت گفتم:  

 «قلبش نشکسته بود. 

 

 « منظورم براندون نبود. »اون به سمتم برگشت.  
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 چرخید و از در عبور کرد. 

 

252 

 

 

 با یک کلیک در بسته شد. 

افتادم  و روی تخت نشستم، شوکه شده بودم.  معنیش  

 جی بود؟

  .  لعنتی

 *** 

 

 شدن اومد. صدای در هنگام بسته  

ی برگشته. سعی کردم گوشیم رو   بردارم تا ساعت سباستت 

 رو ببینم. 

 بامداد.  01:00 
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ی رو بیش از حد   ذهنم پر از سردرگمیه. تمام شب همه چی 

 تجزیه و تحلیل کرده بودم. 

 احساسایی نسبت  
ً
د انگار قبلا ی ی حرف می  جوری که سباستت 

 به من داشته. 

 شاید من اشتباه متوجه شدم.  

یه  ی که   شاید قصدش این بوده که بگه براندون تمام چی 

 براش مهمه. 

اف به به هر حال فکر می  کنم الان مهم نیست، اما اعیی

 اینکه کار اشتباهی انجام داده برام بسیار مهمه. 

 

شنیدم که آب اتاق بغلی باز شده و میدونم که داره دوش  

ه.   میگی 

 بعتی قراره در اتاقمو بزنه؟ 

در تاریکی دراز کشیدم، در حالت آماده باش، و منتظر  

 بودم. 
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ی که در مورد فکر کردن جالبه اینکه فکر میکتی  ی یچی 

 میدویی چه اتفاقی قراره بیفته اما اتفاقی نمیفته.  

ی دیشب در اتاقم رو نزده بود.    سباستت 

 امروز هم یک بار به سمت من نگاه نکرد.  

ی تمام کارهاش، در تمام   با کلن بحث  در بت 
ً
طول روز عمیقا

افش متنفر   م، اما منو آزار میداد. میکرد، و من از اعیی

م.    نباید اذیت میشدم، اما نمیتونستم جلوش رو بگی 

یک روز کامل دیگه رو پشت سر گذاشتیم و به هتل  

برگشتیم. شام خوردیم و الان در بار هستیم و نوشیدیی 

ی با سه مرد و کلن ن شسته، در حالی که میخوردیم. سباستت 

 من با جرمی در بار هستم. 
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ی من رو انظار  وقتی در  عمومی هستیم انگار سباستت 

 هم نمی شناس. پس، 
ً
نم واقعا ی نمیشناسه، اما حدس می 

 نقش بازی نمیکرد، فقط داشت حقیقت رو نشون میداد. 

 

 بزرگ و پیچیده است و من  
ی

همه اینها فقط یک آشفتکی

 ن زیاد بخوابم. باید قبل از نوشید

 

م. »به جرمی گفتم:    «من به اتاقم می 

 

 اون لبخند زد. « . اشهب» 

 

 «فردا می بینمت. » 

 

ون رفتم.  نمیخوام   قبل از اینکه به اتاق نگاه کنم از بار بی 

م. به هر حال نه اینکه متوجه بشه.   بدونه که من می 
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م و مستقیم   سوار آسانسور شدم. دوش آب گرم میگی 

م بخ  وابم. می 

 من خسته ام.  

ی احساس از خواب بیدار شدم. اتاق نیمه تاریکه ی ، اما چی 

 میکردم. 

ی   سعی کردم چشمام رو متمرکز کنم، اما میدونم که سباستت 

 اینجاست. 

 میتونم اون رو احساس کنم ... و سپس دیدمش.  

ای نشسته. یک لیوان پر از در تاریکی روی صندلی گوشه 

اب کهربایی رو در دست داره و هنوز کت و شلوار سرمه 
سری

 ایش رو پوشیده. 

 

؟سباس»دم: زمزمه کر   . چیکار می کتی ی  «تت 

 سکوت.  

؟»  ی  «سباستت 
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 «دارم تو رو نفس میکشم. »صدای عمیقش اومد:  

 

هاش برد و در حالی که من رو تماشا لیوانش رو روی لب 

 میکرد جرعه ای طولایی و آهسته نوشید. 

بان قلبم توی سینه ام میکوبید. خیلی جدی. و   ضی

 ترسناکه. 

 خیلی جذابه.  
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ی مست»یکی زمزمه کرد: تار با  تر از عطر زن کنندههیچ چی 

 «موردعلاقت نیست. 

 

ون اورد و د  ر حالی که چشماش رو بهم زبونش رو بی 

 دوخته بود، روی لب پایینش کشید. 
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وع شدن. میدونم که همه   زنگ های هشدار در اطرافم سری

 …اینها اشتباهه، اما جهنم

 

 «تو منو میخوای؟»پرسیدم: 

  

ی. بی»رد: زمزمه ک ی  از هرچی 
 «شیی

، چرا باید اینقدر پیچیده   چشمامون قفل شده و لعنتی

 باشه؟

قط مردی باشه که من میتونستم بدون چرا نمیتونه ف 

 مشکلات باهاش بخوابم؟

 

سونه؟  ی درمورد اون من رو مییی  چرا همه چی 

 من از قبل جواب رو میدونستم.  

شم.    من خیلی درکی 
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ی نوشابه  وی تخت گذاشت و در حالی که ر   اش رو روی می 

 دراز کشیده بودم به سمتم اومد. 

 داره چیکار میکنه؟ 

 

. نفس   هام میلرزید. لعنتی

زیر پام نشست و پتو رو کنار زد. با دیدن لباس خواب نحیی 

سفیدم چشماش خمار شد. دستش رو روی پام کشید و 

 پشت زانوم رو گرفت. 

 

 کرد.   الی که خم میکرد بازتر پاهام رو در ح 

ه شدیم و میدونم که باید بهش بگم بس کنه و   به هم خی 

 به اتاقش برگرده، اما نمیتونم. 

ی برد و داخل رانم رو بوسید.  چشمای   سرش رو پایت 

ه  کردن، انگار منتظر تایید بودن. اش منو تماشا میتی 
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این  شاید اگه تماشا نکنم، بتونم وانمود کنم که نمیدونم 

 چه اشتباهیه. 

 روی پوستم لغزید، به سمت واژنم رفت.  انشزب 

  .  لعنتی

 نفسم لرزید.  

 

ه اش به چشمام زل   شورتم رو کناری کشید و با چشمای تی 

 اش روی واژنم میچرخید. زد، زبان ضخیم و قوی

 خدایا. کمرم از روی قوس گرفت.  

واژنم  دوباره منو لیس زد قبل از اینکه منو ببوسه، مقابل 

 بس کنم، ثانیه فرصت داری که ب دو »زمزمه کرد: 
ی

ه من بکی

 «بنت. 

 

کمرم روی تخت قوس گرفت و دستام رو داخل موهاش   

 فرو کردم و مشتی از موهاش رو محکم گرفتم. 
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 «ارضام کن. » 

 

255 

 

 

 فصل پانزدهم

 

 آوریل 

 

قبل از اینکه شلوارم رو دربیاره، زبانش « میخوای بیای؟» 

 رو روی کلیتوریسم تکان داد. 

تری برقرار کنم، لی که سعی میکردم ارتباط عمیقحا در  

 پشتم از تخت جدا شد. 
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ی به آرنجش در کنار من تکیه داد و سه انگشتش   سباستت 

اش منقبض شد و پاهام رو درون واژنم فرو برد. آرواره

 در باز شدن که زانوهام به تشک برخورد کردن. آنق

 

 زمزمه کرد. « میخواهی بیای کارتیه؟» 

 

که توی کلاب فرار بود استفاده کرد و نفسم بند اسمم  از   

اومد. خیلی وقته که نشنیده بودمش. باورم نمیشه یادش 

 مونده. 

 

اسنگشتش رو درونم میچرخوند و نقطه عالی رو پیدا کرد. 

وع به  لرزیدن کرد. مثل عروسکی بودم که توی بدنم سری

 یابش از هر دستورش اطاعت میکردم.  جی دستای نقطه

 

 «جواب بده. »و تکان داد. نم
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 « اره. »

 خیسی
ی

ی انداز شد و صدای برانگیختکی ام در اطرافم طنت 

 زمزمه کردم. 

 

، اون منو خیلی خیس میکرد.    لعنتی

ش جادو خم شد و واژنم رو بوسید. در حالی که انگشتا 

وع به میکردن، با دندون هاش کلیتوریسم رو گاز گرفت و سری

 لرزیدن کردم. 

 

بهم بگو که اون »م دوخته شد. و چشماش بهمتوقف شد  

 «رفته. 

 

 ام کمیی شد و سرم رو بلند کردم تا نگاهش کنم.  
ی

برانگیختکی

؟»  «جی
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و  –این بار چهار انگشت  –انگشتاش رو به عمق وازنم برد  

 من تسلی و مالکیتش رو احساس میکردم. 

 

256 

 

 

افتاد و پاهام از روی تشک بلند شدن و در سرم به عقب 

 هوا معلق موندن. 

 …آهان همینه 

  

 «بهم بگو! »

 

 «گ؟» 

ناگهان نشست و من رو روی شکمم خوابوند. روی من  

د، دهنش به گوشم دراز کشید، وز  ی مییی ن کاملش منو پایت 
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رسید. میتونستم نعوظش رو از روی شلوارش که به باسنم 

فت، حس کنم.   فرو می 

 

کسی   من تو رو با »اون مقابل گوشم خش خش کرد:  

یک نمیشم.   « سری

 موهای روی پوستم سیخ ش ن. 

ی یادم اومد.    و بعد همه چی 

ی رو به یاد آوردم.    یادم اومد. همه چی 

ی گارسیا به اتاق خواب می حس  آورد. ترش که سباستت 

 

هرگز نمیدویی چه اتفاقی قراره بیفته، که اون عصبانیه یا تو  

 اون رو دوست داری. 

 ا نه؟میتویی از پسش بربیایی ی 

 

ی که مسلمه اون میخواد سر لعنتیت رو منفجر   ی تنها چی 

 کنه. 
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قرار  باسنم رو گرفت و تا زانوهام بالا کشید و پشت سرم 

 گرفت. 

پاهام رو باز کرد و انگشتاش از واژنم رو میمالید. کاملا  

خیس بودم. چطور میتونستم نباشم. بدنم رو به عقب هل 

رد نیازم رو بدست دادم تا سعی کنم اصطکاک بسیار مو 

بیارم. مشتی از موهام رو گرفت و سرم رو به عقب کشوند. 

 «آخ! »م: بعد سیلی محکمی به باسنم رد و من فریاد زد

د.   ی  صداش بلند بود. نیش می 

 

 «لعنتی حرکت نکن. »اون غرید:  

ی   ، و ترشح آدرنالت 
ی

چشمام رو بستم، بدنم از انگیختکی

د ی بان می   اش میکردم. جربهانگار خارج از بدنم ت -ضی
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 صدای باز شدن زیپ شلوارش رو شنیدم. باز شدن کاندوم. 

 آه اره.  

دستش رو به پشت گردنم کشوند و صورتم رو به زور  

 داخل تشک فرو کرد. لبخند زدم و بعد زبانش رو روی

ورودی پشتم احساس کردم. به آرامی ناله میکرد، انگار 

لش رو از دست داده. لپ باسنم وع به  کنیی رو باز کرد و سری

لم رو از دست دادم، ملافه ها رو  خوردنم کرد. وقتی کنیی

 گرفتم.   توی مشتم

 

 جهنم آره. دلم برای سکس کردن باهاش تنگ شده بود.  

ید و بعد دوباره سیلی سر التش رو به لب های واژنم میمال 

 «به سوال لعنتیم جواب بده. »محکمی به باسنم زد. 

 

 «ام. دارم می»کردم: لرزیدم. زمزمه  
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موهام رو گرفت و سرم رو تکان داد و دهانش رو به گوشم  

 چه بلایی سرت میارم. »رسوند. 
ی  «بیا و ببت 

 

سرم رو برگردوندم تا اون رو ببوسم و چشمامون قفل شد.  

ی  ، یک احساس، تاریکی بت 
ی

 ما شناور بود. یک برانگیختکی

ی بزرگیی از اونچه هستیم.  ی  چی 

 

س دیگه تجربه نکرده ام، اما به رو با هیچ ک من هرگز اون 

یه که هیچ کدوم از ما نمیتونیم  ی ی میدونم که این چی  یقت 

لش کنیم.   کنیی

 

 «منو ببوس. لطفا. »زمزمه کردم:  

 

 « من بگو.  به»های بازم رو لیسید. خم شد و لب 

 نوک سینه ام رو محکم پیچوند. 

 …اد زدم. اوهمن لرزیدم و گردنم رو گاز گرفت تا اینکه فری 
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اون رفته. اون خیلی وقته رفته. فقط »نفس کشیدم:  

 .  «تویی

 

لبخندش رو روی گونه ام احساس کردم و سپس صورتم  

رو به سمت خودش گرفت و بوسه ای بهم هدیه داد. 

رقصید.  چشماش بسته شد و من زبانش در برابر زبانم می

 میدونستم حس منو داره. 

 

لش رو به دست بعد مثل اینکه دوباره    ، دستش آورد کنیی

ی تیغه و به داخل تشک لغزید و با قدرت منام های شانهبت 

. موهام رو توی چنگالش محکم گرفت و عمیق به فشار داد 

فت.   درونم فرو می 

 

فریاد زدم. بزرگه. ضخیم و سخت. تسلطش خیلی زیاده. و  

 داشتم. 
ی

 واقعا حس سوختکی
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ی گار من یه زن یی تجربه نیستم سیا ، اما جهنم، سباستت 

 باعث میشد احساس کنم یک باکره یی گناهم. 

 سش با دیگران خیلی متفاوته. مالکیتش واقعیه. لم 

 

به زدن بهم کرد.   وع به ضی باسنم رو گرفت و به شدت سری

د، تمام بدنم تکان میخورد.  ی به می   وقتی به من ضی

 

کاس تخت به دیوار میکوبید و به بالا نگاه کردم و انع 

 خودمون رو در آینه دیدم. 

 کت و شلوارش رو پوشیده.  لباس 
ً
خواب سفید  هنوز کاملا

ی سرش رو  معصومم دور سینه هام پیچیده شده. سباستت 

به حالت خلسه به عقب تکان میداد و نور کم آینه منعکس 

 میشد، درخشش عرق رو روی پیشانیش میدیدم. 
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احساست  وقتی داخلمی بیا. میخوام»نفس نفس زدم:  

ش رو بهم کنم. همهکنم. میخوام عمیقا درونم احساس  

 «بده. 

 

لش رو از دست داده. رو بالا صورتش   کشید، انگار کنیی

میخوام اون اول بیاد. میخوام مغز لعنتیش رو منفجر کنم،  

اومد که همونطور که مغز منو منفجر میکرد. بعد یادم 

ه عقب های سکسی دوست داره. باسنم رو بچقدر حرف

 بردم و به بدنش چسبوندم و ازش دعوت کردم. 

 

 «منو پر کن. »زمزمه کردم:  

 

د و محکمیی می  کوبید. دستور دندان هاش رو به هم میفسری

 « بیا. »داد: 

ف از دست دادنشه.   چون میدونست که در سری
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پوزخند زدم. من این بازی رو دوست دارم، تماشای « نه. »

گرمی مورد علاقه جدیدم اومدن آقای گارسیا ممکنه سر 

 باشه. 

 

 «لعنتی بیا. »گفت:   

 

259 

 

 

 «مجبورم کن بیام. »دوباره سرم رو تکان دادم. 

 

بزاق دهنش رو به پشتم مالید و سپس انگشت شستش رو  

 به عمق سوراخ باسنم فرو کرد. 

 روی تشک افتادم. 

 اوه، اون مرد بدیه.  
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 خارج شد. جلوی چشمام ستاره میدیدم و هوا از ریه هام  

 

به زد و من با نیاز اومدم و ناله  یک بار، دو بار، سه  بار ضی

 کردم. 

 

« ! ناله اش مثل درد بود. خودش رو در اعماق « آه، لعنتی

وجودم نگه داشت و صدای تند التش رو حس میکردم. در 

 در من خالی میکرد همچنان بهم 
ً
حالی که خودش رو کاملا

 کوبیده میشد. 

 

ل نفس هر دو در حا اون کنارم افتاد.  روی تشک افتادم و  

 نفس زدن بودیم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 710  

ی   ه شدیم دستم رو از بت  لبخند زدم و در حالی که به هم خی 

ه اش گذروندم.  نفس نفس زدم:  تو با کت »سبیل های تی 

 «و شلوارت اومدی. 

 

 «کاملا ارزشش رو داشت. »خم شد تا منو ببوسه.  

 

 خم کردم. بسته شدن در بیدارم کرد و در تاریکی ا 

به اطراف نگاه کردم، میدونم که ساعت چنده؟ سرگردان  

 باید صبح زود باشه. 

 

دستم به سمت دیگره تخت دراز شد. خالیه و من به  

 ملحفه های مچاله شده نگاه کردم. 

ک   روی آرنجم نشستم و به اتاقم نگاه کردم. درب مشیی

ه رو چرخوندم، اما متوجه شدم  بسته. بلند شدم و دستگی 

 که از سمت اون قفل شده. 

؟   جی
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ی الان رفت؟   اونجا خوابیده، یا خودش بود که همت 

 

260 

 

 

ی کناری برداشتم و روشنش کردم.  گوشیم رو از روی می 

 صبحه.  6:40ساعت 

 

روی صورتم کشیدم. بیست دقیقه دیگه دستم رو  

ی بود که رفت.   صبحانه میخورد، بنابراین این سباستت 

 

بح میخواستم ام شل شدن. امروز صاز ناامیدی شانه ه 

 ببینمش. 

 

اون سرش شلوغه. اون لعنتی سخت کار میکنه. هر روز  

 همینطوریه؟
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زنم که چون برنامه هاش پشت سر هم بود، اما حدس می 

ی به جای یک کار، دو کار انجام تئودور نی ستش، سباستت 

 میده. 

 

ه پرده ها رو باز کردم تا نور وارد بشه و به خیابان پای  ی خی  ت 

سید.  مردی  شدم. خورشید طلوع کرده اما سرد به نظر می 

د و زیی سوار دوچرخه زرد  ی رو دیدم که با سگش قدم می 

 اش داردشت. رنگ بود. یه نان در سبد جلوی دوچرخه

 

ی خیس و نرم بودم. نوز بخاطر رابطهه   ام با سباستت 

لبخندی روی لبام نقش بست و به یاد اوردم که دیشب  

 چقدر اون فوق العاده بود.  –فوق العاده بود چقدر 

 

ی گارسیا نخوابیده ام.    من تا به حال با مردی مثل سباستت 

 قدرتمند، مسلط و کاملا مردانه.  
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ها میگرفت، و به عقب ندایی یادم اومد که پاهام رو مثل ز  

نگه می داشت، مثل اینکه صاحبشون بود. طوری که به من 

ی میومد. طوری که در نگاه میکرد، وقتی که روی  من پایت 

 گوشم زمزمه میکرد به سختی منو مبکرد. 

بان زدن کرده. احساس می  وع به ضی ی پاهام سری  کردم بت 

 واو.  

** 

 

یفات انجام میشد، پشت جمعیت   در حالی که تسری

 ایستادم. 

ی   هاشون در حال بدو مطبوعات اینجا بودن و همه با دوربت 

 . ی  بدو هستی
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از سه مدرسه، الان در دانشگاه د از بازدید امروز صبح بع

 هستیم. 

 

ی در حال افتتاح قسمت جدید پزشکی است.   سباستت 

ایی ها در اوج بودن. و حدو  د صد نفر دور هم جمع سخیی

 شدن. 

 

ی در صف ایستاده و با دقت گوش میداد. یک   سباستت 

روبان قرمز بزرگ در سراسر درهای ورودی وجود داشت که 

 شدن بودن. منتظر بریده 

 

د.   ی ان گوش میداد، لبخند می  ی در حالی که به سخیی سباستت 

، و من برام سوال بود  ی هاییه که اونا میگفتی ی حواسش به چی 

 تمرکزش رو برای مدت طولایی حفظ میکنه.  چطوری
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گ میدونست مسی  مبارزات سیاش اینقدر کسل کننده   

است؟ سوال پشت سوال در مورد سیاست ها و بودجه 

 …. درآمدهای پیش بیتی شده و جاده ها، هزینه ها و  ها،

 

ی تمام روز به من نگاه نکرده. اگرچه میدونم، در   سباستت 

ما فکر کردم که ممکنه حداقل یک بار واقع، اون نمیتونه، ا

 به من نگاه کنه. 

 

یک شب با هم بودیم و من این احساس رو دارم. اوه، به  

 . من نگاه کن خیلی محتاج و نیازمندم

 

در پشت جمعیت بودم و تمام روز رو تماشاش میکردم که  

با مشاورش، کلن، زمزمه میکرد. در کنارش می ایستاد، و من 

سید  نمیدونم در مورد  جی صحبت میکنند، اما به نظر می 

 مهمه. 
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من ادم یی اعتماد بنفس و یی اعتمادی نیستم. واقعا  

ل کردم و میتونم منعطف با شم. اما نیستم. خودم رو کنیی

ای از زیبایی و فریبندگیه. بدتر از همه اون کلن سطح دیگه

ی  ی که میخواد بگه بال باهوشه، و حتی خودم برای هر چی 

نم.  ی  بال می 

 

ی و ناامن به خودم یادآوری کردم که یه عوضی رقت ان  گی 

 . ی نیست که تو هستی ی  نباش. این چی 

 

262 

 

 

ارسیا باعث دار اینه که آقای گبا این حال، نکته خنده 

ام، و شاید وقتی ک زنشه بیشیی از قبل احساس کنم یمی

یک زن زیبای دیگری در کنارش وجود داره، زیاد حس خویی 

 نباشه. 
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چشمام روی لباس مشکی پوشیده اون که هیکل زیباش رو  

های پاشنه بلند و جوراب های نشان میداد و کفش

هش  بسته اش دوباره دم استی فافش پرسه زد. موهای تی 

ایی  ی به سخیی  ها علاقه منده. شده. به اندازه سباستت 

 

ی   . اینجا هیچ چی  ی من فقط به دوستیشون علاقه دارم، همت 

ناخوشایندی نیست. فقط کارم رو انجام میدم. مدیریت 

 بحران. 

 

 امیدوارم این بحران لعنتی من نباشه که باید مدیریتش 

 یایم. کنم، اما وقتی به بحران رسیدیم از پسش برم

 

فکر و خیال نکن. شاید دیشب یکطرفه بود. شاید دیگه   

هرگز تکرار نشه. اما در اعماق وجودم میدونم که تکرار 

میشه. خیلی خوب بود. نه اینکه من شاکی باشم. سکسی 

 ارزش هر خطری رو داره. 
ً
 که اینقدر قویه کاملا
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ی   انداختم و پوزخند زدم. یک صدای کوچک سرم رو پایت 

ی رو در اعماق روحم زمزمه میکرد: اآزار د ی ین هنده چی 

 خیلی بیشیی از سکسه. 

 

ایستادم و شانه هام رو صاف کردم. فقط سکسه، آوریل.  

 حتی جلوتر نرو. 

 

ون آورد و سپس برای   بارت گوشی خودش رو از جیبش بی 

 جواب دادن به تماسش دورتر شد. 

ی ها  زمان  ی در حالی که دوربت  عکس فرا رسید و سباستت 

ی جلو اومد. روبان قرمز رو قطع ک رد، همه دست میگرفتی

وع به صحبت کرد.   زدیم و سری

 

 « . در حالی که به اطراف نگاه میکرد، لبخند « عصر بخی 

از دعوت مهربانانه شما متشکرم. حضور در »زیبایی زد. 

 «اینجا باعث افتخار منه. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 719  

263 

 

 

 

م به تپش افتاد. جلوی جمع خیلی خوب صحبت قلب

خارج زد، و هرگز از بحث اصلی کرد. هرگز تپق نمیمی

شد. صدای عمیقش همه مخاطبان رو مجذوب نمی

ی رو که همه میکرد، و من الان متوجه ی اش شدم... چی 

 میبینند، میبینم. 

 

ی گارسیا یک رهیی متولد شده. مسلط و متمرکز. در   سباستت 

انیش رو گوش داده  ام و دو روز گذشته حداقل پانزده سخیی

هر بار که مجذوبش شدهم. قویه و عذرخواهی نمیکنه، اما 

 همیشه خوب.  –هاش خوبه حرف

 

 مردم  
ً
میفهمم چرا اون رو سیاستمدار مردم میدونند.  واقعا

 اولویت قرار میده.  و نیازهاشون رو در 
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ما »بارت برگشت تا کنارم بایسته. خم شد و زمزمه کرد:  

 «مشکل داریم. 

 

ی بود. چشمم به سب« چیه؟»   استت 

 

 «قرار بعدیمون گرهارد هم حضور داره. » 

 

؟»   «یعتی جی

 

 «قراره از تلویزیون پخش بشه. » 

 

 اخم کردم، هنوز گیج بودم.  

یجاد کنه در بیانیه های اون فقط زمایی که میخواد دردسر ا 

 مطبوعایی حاضی میشد. 
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 «فکر میکتی بخاطر تئودور اومده؟» 

 

 کرده» 
ی

و فقط توی پخش تلویزیویی  چرا سه ساعت رانندگ

ون میکشه. بدبخت سری  کت میکنه؟ ماهی رو از آب بی 

 «شدیم. 

 

مگه نگفتی برای قرار بعدی باید »خم شدم و زمزمه کردم:  

ضایی که در مورد  از در ورودی پشتی وارد  شیم تا به معیی

 «ای اونجا جمع شدن، برخورد نکنیم؟کارهای جاده

 

 «آره. » 
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ضان در پس اجازه بد» .  ه معیی ی کت کتی  «بیانیه مطبوعایی سری

 اخم کرد.  

 

ضان رو توی تلویزیون پخش کنند، فرصتی برای »  اگه معیی

 «سوال کردن باقی نمیمونه، درسته؟

 

ی برای حواس »ابروش رو بالا انداخت.   ی  یه چی 
ی

یعتی میکی

 «پریی بسازیم؟

 

ه میشدم زمزمه کردم:   در حالی که مستقیم به جلو خی 

ین دفاعه، بارت. و مردم از قبل در مورد کارهای  حمله» بهیی

ضان، مصاحبه کوتاه میشه. ادهج ای میدونن. با هجوم معیی

نگارها نمیمونه.   برای سوال پرسیدن خیی
 «زمایی

 

من طرز فکرت رو »ردی از لبخند روی صورتش گذشت.  

 «دوست دارم، بنت. 
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 «کنیم. تر بازی میاگه گرهارد بخواد بازی کنه، ما سخت» 

 

تماس بارت تلفنش رو در آورد و رفت تا در خلوت یک  

 تلفتی برقرار کنه. 

افت تماشاش   ی برگشتم و با اعتقاد و سری به سمت سباستت 

 کردم. به خودم لبخند زدم.  شایدم از این کار خوشم بیاد. 

 امروز نه، گرهارد.  

 امروز نه.  

 

وعایی ایم و گزارش تلویزیویی کنفرانس مطبدر بار نشسته 

 کردیم. امروز بعدازظهر رو تماشا می

ضان در   ها سرازیر شده و در حالی که کنار خیابان  معیی

ی سر می ی فریاد توهت 
دادن. تماشا پلاکاردهایی در دست داشتی

ون رفت و سوار یک آئودی سیاه  ی بی  کردیم که سباستت 

 رنگ شد. 
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ها انداختیم.   ی رو توی دهن شی  امروز بعدازظهر سباستت 

انیه مطبوعایی فقط هشت دقیقه طول کشید و نقشه بی

 یک طلسم عمل کرد. من مثل 
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ی رو دور می کردن، گروه ما لبخند زدن، در حالی که سباستت 

هاشون رو مقابل صفحه کردن، و نوشیدیی صحبت می

ل کردیم  تلویزیون بلند کردن، از اینکه داستان رو کنیی

ل شد.   زده بودن. حداقل برای امروز هیجان  کنیی

فردا به لندن برمی گردیم، به واقعیت. گ میدونه اونوقت  

 جی میشه؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 725  

ی با سه مرد کنار آتش نشسته. امروز بعدازظهر   سباستت 

ضان اعصابش رو به هم  همش تو فکره و میدونم که معیی

. اما کاری بود که ما باید انجام می ی دادیم. هنوز یک بار ریختی

افش متنفرم، اما کم کم به من نگاه نکرده، و اگر  چه از اعیی

 داشتم احساس طرد شدن میکردم. 

 

 «م به اتاقم. من می  »گفتم: 

 

خوب »بارت لبخندزد. « کارت عالی بود امروز، آوریل. » 

 «نقشه ای بود. 

 

به افرادی که نشسته بودن و به اطراف نگاه « ممنونم. » 

. »کردم.   «شب بخی 

 

تم، تا برای خودم یک سوار آسانسور شدم و به اتاقم برگش 

اب بر  م. لیوان سری  یزم و حمام آب گرم بگی 
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صدای تق تق در ورودی رو شنیدم و وقتی در رو باز کردم  

لبخند زدم. چشمان درشت و قهوه ای به چشمام رسید و 

ه.  ی جلو اومد تا منو در آغوشش بگی   سباستت 

 

 لطیف و دوست داشتتی بود. منو بوسید. « بالاخره. » 

  

 دم. لبخند ز « سلام»

 

نفسی روی لبام کشید. دستش زیر ردای من « سلام. » 

 لغزید و پشتم رو گرفت. 

 امشب متفاوته.  

 احساسیه.  

بود. امشب، اینجاست چون دیشب اینجا بود چون باید می 

 خودش میخواد باشه. 
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م. »اون زمزمه کرد:   «باید دوش بگی 

 

نزدیکیی سعی کردم عقب نشیتی کنم اما منو « باشه. » 

ه حرفمو بگم. ما باید بذار دوبار »کشید و دوباره بوسید. 

یم.   «دوش بگی 

 

** 

 

ی گوش   در تاریکی دراز کشیدیم و به تنفس منظم سباستت 

دادم. به شدت به خواب رفته و من هم مثل یه خزنده به 

ه و پهلو دراز کشیده ام و اون رو تماشا میک نم. موهای تی 

سفیده. لب های بزرگ و  پوستش در تضاد با روتختی 
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مژه های سیاه و ضخیمش روی  قرمزش کمی باز شده. 

 صورتش افتاده. 

 اون رو نفس بکش.  

ی مست کننده تر از بوی کسی که راست می  گفت: هیچ چی 

 دوستش داری نیست. 

 

ها از همدیگه تغذیه کردیم تا درست مثل دیشب، ساعت 

 تونست تحمل کنه. نکه بدنمون دیگه نمیای

 

ی جدیدی با هر    میشد. هر بار چی 
ر با اون بودم فقط بهیی

 ترپیدا میکردم. یک ارتباط عمیق

 ترسوند. من رو می 

 

گردوند که چون، من رو به زمان بیست و پنج سالگیم برمی 

با مردی که الان در هتل باهاش اقامت دارم، درگی  شده 

 شناختمش. به سختی می بودم. مردی که
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 ارم. دی برای تنفر ازش دمردی که دلایل زیا 

ی خوبیه، اما میدونم که حتی اگه   ی نیستم که این چی  مطمت 

م. تلاش می  کردم نمیتونستم جلوش رو بگی 

** 

 

 یک لاته دوبل و یک »به سرور پشت صندوق گفتم:  
ً
لطفا

سی کاپوچینو. و دو ساندوی    چ سوخاری بوقلمون، پنی  سوئی

 «و سس کرن بری لطفا. 

 

 در سیستم وارد کرد. د و سفارش من رو لبخند ز « حتما. » 
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بعدازظهر بود. بعد از ظهر جمعه. من و بارت  3ساعت 

ی ای هنوز ناهار نخوردیم. به اون سر شهر اومدیم. با مشیی

کار داشت که داخل آپارتمانش گریه میکرد. شوهرش به 

گروه راک معروف به تور رفته، و به عنوان درامر در یک  

 در دانم
ی

 دستگی  شده. بارت در تازگ
ارک به اتهام پورنوگراقی

 ای بکشه و وثیقه براش جور کنه. شه تا نقشهتلا 

 

در این مرحله مشخص نیست که اتهامات چقدر جدی 

 باشن. 

 

ی   یتی ها چنت   لعنتیه. گ میدونست که سلیی
ی

یک آشفتکی

 . ی  کابوس هایی هستی

 کار طاقت فرساست. تمام هفته رو دور بودم، و حالا این   

دم این. قبل از اینکه هر دوتامون غش کنیم، مجبور ش

م که بخوریم.  ی بگی  ی ون بیام و برای خودمون چی   بی 

صورتحسابم رو پرداخت کردم و در حالی که منتظر  

 سفارشم بودم نشستم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 731  

ی جی   ه یا با سباستت  ی نیستم این آخر هفته چه خیی
 مطمت 

 گذره. می

 

داحافظی کرد، نه دیروز صبح بعد از اینکه منو بوسید خ 

ی ازش ی م و  دیدمش و نه چی  ی ازش میگی  شنیدم. و نه خیی

ی منه. اگه توپش رو  نک. حالا توپ تو زمت  ی نه زنگ می 

 میخواد، باید دنبالش بیاد. 

 

 مشخص کردم که جی میخوام. شاید کمی زیادی  
ً
من کاملا

 بود. 

 

 ه، و بازی کردن برام تموم شده. ش و یک سالم 

ی گارسیا   گه به من روحیه میده... بیش از هر مرد دیسباستت 

ی رو بهم میگه چون  ی  از شوهر سابقم، و این چی 
حتی بیشیی

ی رو در  اون زمان فکر میکردم ادم خوبیه. بهانه سباستت 

کردم، و ها پیش رخ داده بود بررش مورد اتفاقایی که سال

 جای اون گذاشتم، متوجه شدم. وقتی خودم رو 
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تاد. کار درست رو انجام داد. با ایساندون میباید کنار بر 

وجود اینکه من بخاطر کارش لگدمال شدم، اگه زیی رو بر 

شد؟ کسی که فقط دو داشت، چه پدری میپسرش مقدم می

 هفته میشناخته. 

 

نه حتی پسرش، بلکه  –این واقعیت که اون پسرش رو  

های زیاد فرزند  ی ی مرد دیگری رو در ارجحیت قرار داده، چی 

ی گارسیا   در مورد شخصیتش میگفت. در مورد سباستت 

 . های زیادی وجود داره که دوستش داشته باشی ی  چی 

 ها، هوشش. اخلاق کاریش، موضعش در مورد سیاست 

 بدنش.  
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ی مست کننده تر از عطر   حرفاش رو به یاد اوردم: هیچ چی 

 ت. زن موردعلاقت نیس

 

ی نیست؟ به  ی  که اون میخواد. یعتی این چی 
خودم  زیی

کشیدم.   لبخند بدم و از شدت عشق ورزیمون خجالت

 اینکه بگم باورنکردیی بود، دست کم گرفتنه. 

 

سفارش شما اماده »پیشخدمت با من تماس گرفت:  

 «شده. 

 

ایستادم و نگاهی به رستوران انداختم، اما « ممنونم. »

 شدم. ناگهان متوقف 

 فورا نشستم تا دیده نشم.  

. هلنا با گرهارد پشت م  ی ی در رستوران نشستی ی  ی 

... با هم بودن.   ی ین تهدیدات سباستت 
 دو تا از بزرگیی

   .  لعنتی
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 کنند؟چیکار می 

م. در     میگی 
گوشیم رو بلند کردم و وانمود کردم که سلقی

 عوض، یک عکس از اون دو با هم گرفتم. 

 

ی و بارت رو در تلفنم پیدا کردم و عکس رو   شماره سباستت 

 و نوشتم:  براشون فرستادم،

 ما مشکل داریم.  -
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 فصل شانزدهم

 

 

 آوریل 
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ی صفحه  رو  تلفن من بلافاصله زنگ خورد و اسم سباستت 

 روشن کرد. 

  

 جواب دادم. « سلام. »

  

؟»  «کجایی

  

 «داخل یه کافه در بریکستون. »

 

 «از کجا میدویی اون کیه؟» 

 

م اومد. »   با لکنت گفتم. « یک بار به دفیی

 

؟چرا به من »   «نگفتی
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به دلیل محرمانه بودن، اما الان که برای تو کار می کنم » 

».... 

  

 «چیکار میکنه؟لعنتی داره باهاش »

 

چشمام به سمتشون رفت که در حال صحبت کردن  

یه که میخوام بدونم. »هستند.  ی  «این چی 

 

 «مراقبشون باش. » 

 

ی انداختم. « نمیتونم. »  . »سرم رو پایت  ی  «نمیتونن منو ببیتی

 

؟ الان»   «تو کافه هستی
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 «آره. » 

 

ی با هم »  ون و از اون طرف جاده تماشاشون کن. ببت  برو بی 

ن یا نه.   «می 

 

 «باشه. » 

 

تلفن رو قطع کرد و من ابروهام رو بالا انداختم.  به خودم  

. »گفتم:  ی  «خداحافظ سباستت 

 

زنم اگه همسر سابق آشکارا حواسش پرت بود، حدس می 

ی حال رو داشتم. شیطایی مثل او   ن داشتم، منم همت 

 

ون رفتم و از خیابان رد شدم.   سفارشم رو برداشتم و بی 

، من فقط می خوام ساندوی    چ برشته ام رو تا گرمه لعنتی

ام های کاغذی قهوه ای رو داخل کیف دستی بخورم. کیسه
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و قهوه رو با دستم گرفتم. وارد لباس فروشی گذاشتم و د

 داشت تا بتونم نجرهاونطرف خیابان شدم. پ
ی

های بزرگ

 تماشاشون کنم. 
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 لعنت بهش. نکنه گمشون کردم؟

ها بشم؟ روبروی تا گ میتونم وانمود کنم و وارد این مغازه

کافه فقط چهار تا مغازه بود و من داخل همشون رفتم و از 

ه شده بودم. پنجره به   اونا خی 

 

؟ من م  ی ثل یه نزدیک به یک ساعت گذشته. نکنه رفتی

ی ندیدم. اگه  ی ی حواسم بود و چی  خروجی دیگه وجود شاهت 

؟  داشت جی

  .  لعنتی
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ی و منو   من نمیتونم به اونجا برگردم شاید هنوز اونجا هستی

 ببینند. و نمیتونم برم ممکنه گمشون کنم. 

 

 

، چیکار کنم؟  لعنتی

 رو درآوردم و شمارهگوشیم   
ً
هام رو زیرو رو کردم. واقعا

م، بنابراین به جاش به بارت نمیخوام با سبا ی تماس بگی  ستت 

 زنگ زدم. 

 

 «هی، چیشد؟» 

 

ون نیومدن. »  به موقع سرم رو بالا بردم و هلنا رو « اونا بی 

 « مهم نیست، دارم میبینمشون. »دیدم. 

 دم. تلفن رو قطع کردم و پشت قفسه لباس ایستا
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ی و لحظه  ای هلنا هزینه رو پرداخت میکرد. به خیابان رفتی

هم صحبت کردن و بعد دست دادن و هرکس مسی  با 

. خودش رو رفت. با ت  حقی  چشمام رو ریز کردم. اون عوضی

 این یه قرار کاری بود.  

 

ون رفتم. به   صبح شنبه است، من با شادی از باشگاه بی 

 یک کلاس بوکس ثبت نام کردم. الان، می
ی

خوام به تازگ

وسایل  خواربارفروشی سر بزنم و برای هفته پیش رو 

 موردنیازم رو تهیه کنم. 

یم  و صادقانه بگم،  دوشنبه دوباره به خارج شهر می 

ی صیی کنم. نمی  تونم برای رفتی

 

احساس خویی دارم. هیجان توی دلم داشتم و میدونم که  

 همش بخاطر یه مرد خاصه. 
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ی نداشتم و این اشکالی نداره.  در مورد  دیشب ازش خیی

س داشت. ب ارت دیروز باهاش تماس گرفت و هلنا اسیی

لسه حرفام رو بهش گفت و هفته آینده در موردش ج

ی دیگه، ما و   نمیتونیم کار خواهیم داشت. بدون هیچ چی 
ً
اقعا

دیگه انجام بدیم. اما جالبه که گرهارد اطراف همسر سابق 

ی داره سرک میکشه.   سباستت 

 

ی مسلمه: حتما    چرا؟ ما هیچ ایده ای نداریم. اما یک چی 

 کشفش میکنیم. 

 

ون اوردم و دیدم که اسم   تلفنم رو از کیف دستی ام بی 

به من  دوک صفحه رو روشن کرده. قلبم افتاد. دیشب هم

 زنگ زد. 
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نمیتونم جوابش رو بدم. نمیتونم ضی    ح تر از دفعه پیش  

 حرفم رو بهش بگم. 

 

ما الان حتی نمیتونیم با هم دوست باشیم چون اون  

اد و من اینو نمیخوام. فقط کاش کسی همیشه بیشیی میخو 

. لعنتی  رو پیدا میکرد. این همه زن های ی زیبا دورش ریختی

 منو برای جی میخواد؟

 

فکر میکنم نیمی از جذابیتم براش... این واقعیت بود که  

 خوام. من اون رو نمی

 

به نوغ براش تبدیل به یک چالش شدم و نمیخوام باشم،  

یده گرفتنش اون رو به دست چون سعی ندارم با کم ناد

 بیارم. 

 جدی میگم.  

دکمه رد رو زدم و گوشیم رو دوباره داخل کیفم گذاشتم.  

، ظالم باشم. باید بجای مه  ربویی
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 پشیمویی توی دلم نشست. متاسفم عزیزم.  

 

بعد از ظهره. شنبه شب. از بار عبور گردم و آنا  6ساعت  

ی ن ی شستم، دست و پنلوپه رو دیدم. وقتی دیدم پشت می 

 تکان دادم و در نهایت روی صندلی کنارشون نشستم. 

 

 لبخند زدم. « سلام. » 

اب کرد.   « درست به موقع رسیدی. »آنا لیوان منو پر از سری

 با افتخار لبخند زد. 
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 لیوانم رو به سمت لیوانشون بردم.  خندیدم و 

 

 «یایی برای متاهلا. دوست به سلامتی سایت»اون گفت: 
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یک میگم. »داد زدم  « اینجا اینجا! »دیم. ا خندیهمه م   «تیی

 

  
ی

یم. به تازگ اینجاییم تا شغل جدید آنا رو جشن بگی 

موقعیت پذیرش در اشلی مدیسون رو به دست آورد. بله، 

ی که شنیدید د ی یه سایت  Ashely Madisonرسته.  چی 

 دوستیایی برای افراد متاهله. 

 

ی رو به ما بگو. »   «خب... همه چی 

  

وع میکنم. چند وقت » خب، من از دوشنبه هفته دیگه سری

ی پذیرش خواهم بود. اگه  قسمت دفیی مرکزی، پشت می 

فت کنم.   «خوب کار کنم، میتونم پیسری

 

 میدیدم.  دوست داشتم که اون رو خیلی هیجان زده 
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 پنلوپه پرسید. « فکر میکتی داخلش چه اتفاقی میافته؟»

 

. »پیشنهاد دادم    «عیاشی

 

ما یک مؤسسه با »چشماش رو گشاد کرد:  آنا « نه. » 

 «کلاس هستیم. 

 

 «اونجا برای افراد متاهل مناسبه. »پنلوپه گفت:  

 

اینطور نیست. زمایی که برام توضیح دادن، »آنا گفت:  

 «یجورایی متوجه شدم. 

 

 ابرویی بالا انداختم.  

 

 عاشق همسرشون » 
ً
اشلی مدیسون برای افرادیه که عمیقا

 . ی  «هستی
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 به تمسخر گفتم. « اوه، لطفا» 

 

ی و از هر نظر با »   درسته. نمیخوان زنشون رو ترک کتی
ً
کاملا

یک زندگیشون خوشحا لن. فقط همسر یا شوهراشون سری

 «سطح میل جنسی یکسایی ندارن. 
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ای از چشمام رو توی حدقه چرخوندم و جرعه« اوه. » 

ابم رو نوشیدم.   «بیخیال بابا. »سری

 

منظورت رو متوجه شدم. »پنلوپه گفت.  «میدویی چیه؟» 

ترین مرد، پدر فوقتصور کن با شگفت ی یک انگی  العاده و سری

 عالی ازد
ی

کردی. اما به دلیل سلامتی بد یا یک واج زندگ
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مشکل دیگه، توانایی خودش رو برای سکس از دست 

 « داد. چیکار میکردی؟می

 

ی ما نگاه کرد.   بت 

 

 آنا شانه بالا انداخت.  

  

ای که بهت پیشنهاد سکس میداد، به خاطر بازندهرو  اون»

 «رها میکردی؟

 

 جواب دادم. « نه» 

 

 پس، تو فقط بقیه عمر » 
ی

خودت رو بدون سکس زندگ

؟  «میکتی

 

 «هوم. »لب هام رو جمع کردم.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 748  

 

ی می»پنلوپه گفت:   ت رو تضمت 
کنه. این کار غرور پارتیی

، خیلی خصوض و پ . میتویی فقط سکس داشته باشی نهایی

کسی قرار نیست بفهمه و شخصی هم که تو باهاش 

ش خوشحاله. فقط به هم کمک می کنید و میخوایی با پارتیی

یکی و جنسیه. بنظرم برای هردوشون بُرد محسوب  ی کاملا فی 

 «میشه. 

 

274 

 

 

خیانت، خیانته. من هرگز نمیتونم ببخشمش. »گفتم: 

 «اش رو داشتم. چون تجربه

 

ود وگرنه با هر عوضی تو براش مهم نباین متفاوته. شوهر »

 «کس و ناکسی نمیخوابید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 749  

 

احمق »پوزخند زدم. « اون هم توی رختخوابم. » 

 «حرومزاده. 

 

ی.   کله»آنا گفت:    «کی 

 

 «واقعا. » 

 

ی که می»: پنلوپه ادامه داد   ی گم اینه که میل جنسی در چی 

 شاد میازدواج
ً
تونه خیلی متفاوت باشه. گاهی های کاملا

وریه. اگه مردی هر روز و اوق هایی از این دست ضی
ی ات چی 

ی باشه و همسرش نتونه نیازشو برطرف کن ه شب در حسری

 «پس اون باید چیکار کنه؟

 

ابم زمزمه کردم:    «جق. »روی لیوان سری
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 دید. آنا خن 

 

 « . اتورت سکس کتی  با وییی
پنلوپه شانه « و تو فقط میتویی

رد سخت یا هیحیی بهیی از لمس یک م»بالا اندخت. 

ی نیست.   «احساس خواستی

 

 آنا آه کشید. « انگار خودم نمیدونم. » 

 

من متوجه »پنلوپه شانه بالا انداخت. « به هر حال. » 

ن رو درک میکنم.   «شدم. زن و مردهایی که به اونجا می 

 

« من فقط خوشحال میشم یکی غی  از خودم منو بکنه. » 

ون داد.   آنا به شدت نفسش رو بی 

 

ی که این هفته میخوام اخدایا،   ی ز سکس شگفت انگی 

صمیم گرفتم که باید داشتم بهشون بگم، اما نمیتونم. ت
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ی رو برای خودم نگه دارم. هیچکس نمیتونه در  سباستت 

مورد ما بدونه. بعد از این هفته آخر که باهاش بودم، و با 

دیدن اینکه چقدر توی کارش خوبه، میدونم که با هیچکس 

 رونم. نمیتونم وقت بگذ
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من با معاون نخست وزیر کشور میخوابم و باید رازدار 

 باشم. 

 

ی این واقعیت کوچک وجود داره که اگه کسی   همچنت 

 متوجه بشه از کارم اخراج میشم. 

  

 «با گارسیا چه اتفاقی افتاد؟»پنلوپه نفس کشید. « اوه! »
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. »به اطراف نگاه کردم. « شش. »  «هیحیی

 

؟» سی فکر می کردم تنش جن». آنا اخم کرد « هیچ جی

 «بینتون هست. 

 

نسیی هاش سرو سری داره. نه، اون با یکی از م»دروغ گفتم: 

 با هم قرار میذارن. 
ً
 «ظاهرا

 

چه ناامیدی. مشتاقانه »پنلوپه با نفرت تکیه داد. « خدایا. »

 «منتظر شایعات داغت بودم، مردکه بازنده. 

 

ابم خندیدم.   مقابل لیوان سری

  نگران»آنا گفت: 
ً
به زودی توی اشلی  نباش. احتمالا

 «مدیسون سرو کله اش پیدا میشه. 

 

 «شک ندارم. »م رو در هوا بلند کردم. لیوان
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دو ساعت گذشت و هنوز داخل بار نشسته بودیم. شام 

خوردیم، چند نوشیدیی خوردیم و حالا دوتا مرد اومدن تا به 

ش ما ملحق بشن. به نظر می رسید پنلوپه و آنا بهشون خو 

دن و میخندیدن اما من بهش  ی میگذره و باهاشون حرف می 

این فکر میکردم که به زودی تموم بشه و علاقه ندارم. به 

 به خانه برم. 

 

م. گوشیم رو از کیفم درآوردم و یک   باید با اوبر تماس بگی 

 تماس از دست رفته دیدم. 

 . ی  سباستت 

 

و هیجان وجودم رو پر کرد و دکمه تماس رو زدم و دستم ر 

م.   روی گوشم گذاشتم تا جلوی صدام رو بگی 

 «سلام. »اون جواب داد: 
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لبم رو گاز گرفتم تا واکنشم به صداش رو پنهان کنم. 

 «سلام. »

 

؟ خیلی شلوغه. »  «کجایی

 

 «داخل بار. »

؟»سکوت.    «چیکار داشتی

 

، اما مهم نیست. تو »  زنگ زدم ببینم جی کار می کتی

 . ویی  «بی 
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م.  اتفاقا دارم» از شدت هیجان تکان می خورد و  شکمم« می 

فتم و روی پیاده رو قدم زدم. بلند شدم و به سمت در بار ر 

؟»  «چرا نمیایی

 

 «من نمیتونم...ما نمیتونیم... »نفس کشید.  

 

حرفش رو قطع کردم، ناامیدی وجودم « با هم دیده شیم. »

 رو پر کرد. 

 

رو برات  ماشینم»پرسید. « چرا نمیای اینجا، خونه من؟»

 «میفرستم. 

 

 «خطرناک نیست؟ اگه راننده ات بدونه... » 
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. باید تا زمایی » کوین سالها با من بوده. تو کنارش در امایی

ی  که وارد گاراژ میشه و درها بسته بشن داخل ماشت 

 .  «بمویی

 

 به آرامی لبخند زدم، هیجان زده بودم. « باشه. »

 میتونم اون رو ببینم.  

 

؟»پرسید:   «تو کجایی

 

ینگتون. » ی  «کیی

 

 «یار خب، وقتی رسید بهت پیام میدم. بس»

 

 «باشه. »

در حالی که لبخند احمقانه ای روی صورتم بود، انگشت 

ی میکشیدم.   پام رو روی زمت 
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 تلفن رو قطع کرد. « به زودی میبینمت. »

 من میتونم اون رو ببینم. 

ها نشستم.   به سمت بار برگشتم و دوباره کنار دخیی

 

 «دوک بود؟»د: پرسیآنا 

 

، اگرچه بهونه خوبیه. « اوم... » آره، باید برم »لعنتی

 «پیشش. 

 

فکر خوبیه. اون »آنا دستش رو روی دست من گذاشت. 

 «گارسیای احمق رو ول کن. به هر حال تو از سرشم زیادی. 
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برمی داشتم تا یک جرعه در حالی که نوشیدیی ام رو 

اه منو پر کرد. الان بنوشم، لبخند مصنوغ زدم. احساس گن

 به دوستام دروغ گفتم. 

 کل این وضعیت افتضاحه. 

  

 نیم ساعت بعد گوشیم با یه پیام زنگ خورد. 

 

ی آئودی مشکی. بهش گفتم - اون جلوی در منتظره. یه ماشت 

 اسم تو تارا ست. 

 

ی. من الان اسم مستعار دارم. چق  در گانگسیی

 

ها گفتم: در حالی که نوشیدیی ام را خالی می کنم به د خیی

م. »  «من دارم می 

 مشغول گفتگو بودن. 
ً
 آنها و دوستان جدیدشان عمیقا
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با حواس پریی داد زدن. قبل از اینکه به « به امید دیدار! »

 صحبت کردن برگردن با من دست دادن. 

 

دیدم که در سمت به خیابان شلوغ رفتم و آئودی مشکی رو 

منتظر دیگه جاده پارک شده. پنجره هاش دودی بود. 

م. در موندم تا ترافیک آروم شه قبل از اینکه از جاده رد ش

 عقب رو باز کنم و سوار شدم. 

 

 «سلام کوین؟»

 «تارا؟»

 «آره. »

 سر تکان داد و دوباره رو به جلو نگاه کرد. « سوار شو. »
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 یخواد به من نگاه کنه. اوه، کمی یی ادبه. انگار نم

وع به سرگردایی ما به داخل ترافیک رفتیم و ذهن من  سری

ر زن ها رو برای آقای گارسیا سوار کرده؟ کرد. کوین چند با

 یعتی یه روند عادیه؟ بهش گفته که بهشون نگاه نکن؟

 بس کن. 

 

ی رسیدیم.  بیست دقیقه بعد به خیابان مجلل سباستت 

سال پیش تنها و با گریه از خیلی خوب به یاد دارم. شش 

ون رفتم. معده ام از خا  طرات در هم پیچید. اینجا بی 

* ی  نباش، آوریل.  به خاطر خدا، فقط اینقدر دراما کویت 

 

ل از راه دور فشار داد و درب گاراژ به آرامی  کوین دکمه کنیی

ت مشکی داخل پارک شده.  ی اسیی  بالا رفت. یک ماشت 

 

ت رو فشار داد. درب گاراژ کوین وارد شد و دوباره ریمو 

 پشت سرمون بسته شد. 
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از کرد و با مهربایی سری برام ر ماشینم رو بپیاده شد و د 

 تکان داد. 

 

 «ممنونم. »

لبخند معذیی زدم. نمیتونستم به این فکر نکنم که در  

 گذشته جی دیده. 

اون رفت و در ورودی خانه رو باز کرد و دوباره سرش رو 

 تکان داد. 

یدونست چطوری کارشو انجام بده. انگار یه خیلی خوب م

 عادت همیشگیه. 

که اضطراب داشتم از آنجا عبور کردم. کوین در الی  در ح

 رو پشت سرم بست. 

 

 

ی به کسی گفته میشه که از هر مسئله  • )دراما کویت 

ی بزرگ میسازه(  کوچکی یه چی 
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 «سلام، بیا اینجا. »صدای عمیقش رو شنیدم که گفت: 

 

ی رو دیدم که از راهرو به سمت من  برگشتم و  سباستت 

حالت دادن بیشیی حالت فر داشت. میومد. موهاش بدون 

ت مشکی و یک شلوار خ ی پوشیده. من تا یک یی سری اکسیی

 به حال اون رو با لباس راحتی ندیده بودم. 

سه و بوی خویی میده.   خیلی خوشمره بنظر می 

 

 لبخند زدم. « سلام. »

 

 «هی. »من رو بوسید. 

ی برانداز کرد.    دستم رو گرفت و دراز کرد و از بالا تا پایت 
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ر سرمه ای با  نم ی ی تنگ و آیی روشن و یک بلی  شلوار جت 

ت سفید زیرش پوشیده بودم.   یک تیسری

 

 «خوشگلی. »اون گفت: 

 

های معمولی دونم که هرگز منو با لباسلبخند زدم. می

 «ممنونم. »ندیده. 

 

ی شنیدم که در گاراژ  وع به باز شدن کرد و ماشت  دوباره سری

ی میکرد. یا م وع به عقب رفتی ی سباستینه؟ کوین سری اشت 

، من حتی نمیدونم. انگار داخل یه فیلم جاسوش یا  لعنتی

ی هستم. ه ی ی چی   مچت 

 

ی منو به سمت خودش « مزاحم شبت شدم؟» سباستت 

 چرخوند. 
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نه، منتظر تماست »دستام رو دور گردنش انداختم. 

 «بودم. 

 

 «اوه، تو بودی، جدی؟»ست هاش رو به پشتم رسوند. د

 

 «آره. »

. دستم رو گرفت و منو به ره به هم رسیدنلب های ما دوبا

 سمت سالن هدایت کرد تا به اتاق نشیمن برسیم. 
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بانش رو از دست داد.   قلبم یه ضی

 لعنت به این خونه. خیلی تجملاتیه. 

فکر کردم که  قدیمی اما کاملا بازسازی شده. به زمایی 

میتونسته یک عمارت بزرگ باشه. با گ شوجی می کنم؟ 
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ی واقعا ی ی ی باری که اینجا بودم چی  ک عمارت بزرگه. از اولت 

ون رو یادمه. در موردش به خاطر ندا رم، فقط خیابان بی 

 هرچند فقط جلوی در و داخل راهرو رو دیده بودم. 

 

 

سیدن و پرده  های ضخیم ارتفاع سقف ها تا آسمون می 

زیبایی بر روی پنجره ها پوشیده شده بود. دیوارها کرم گرمی 

اثاثیه اش شبیه عتیقه جات بود. یک فرش بزرگ داشت و 

ه وجود داشت که زیر م ه قرار گرفته و قرمز تی  بل چرمی تی 

 بود. 

چشمام در فضا پرسه زد. فکر نمیکنم تا حالا در خانه ای 

 به این زیبایی بوده باشم. 

. خونه ات... سباست» ی  «ت 
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هاش رو داخل جیب شلوارش فرو کرد و طوری به دست

ی بار  اون رو از ه کرد که انگار میاطراف نگا خواد برای اولت 

 «خیلی دوستش دارم. »من ببینه.  چشمای

 

 باید 
ً
لبخند زدم و انگشتم رو روی کابینت زیبا کشیدم. واقعا

انمود کنم سعی کنم کمی خودداری کنم، اما حتی نمیتونم و 

 که برام مهم نیست. 

 

 «یه نوشیدیی میل داری؟»پرسید: 

 

 «بله لطفا. »م. فقت تکان دادسرم رو باموا

 

برگشت و از یک راهرو عبور کرد. دنبال کردم و وقتی به 

 فضای باز رسیدیم، از آنچه دیدم غرق شدم. 
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خانه بزرگ و اتاق نشیمن شیشه ای  ی پشت خانه به یک آشیی

اینجا مدرنه. دیوارها سفید، روشن و مطبوع  باز میشد. 

اپه ها کرم رنگ هستند. هستند. مبلمانش روشنیی بود و کان

 با دودکش وجود داشت 
ی

یک شومینه روباز بزرگ و سنکی

فت. که   تا سقف می 

 

 چشمام به سمتش پرواز کرد. « واو»دهانم باز موند. 

 

ردی از لبخند روی صورتش گذشت و میتونستم بگم که از 

 واکنش من خوشحاله. 

 «خودم این قسمت از خونه رو اضافه کردم. » 

 

 «یه معماری. چون تو »دم. بهش لبخند ز  
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ی انداخت.  ؟»خندید و سرش رو پایت   «جی میخوای بنوشی

خانه رفت که سفید و روکش های مرمری داشت.   ی  به آشیی

 

 «جی داری؟»پرسیدم: 

 

در یخچال رو باز کرد و با اخم نگاه کرد و دوباره در رو 

 بست. 

اب قرمز چطوره. »  «یه لیوان سری

 

ی تم و میدونم که این فاجعه انگاهی به کاناپه سفید انداخ

 است که در انتظار وقوعه. 

 من آدم دست و پا چلفتی هستم. 

 

ی « باشه. » ون کشیدم و پشت می  چهارپایه ای رو بی 

 جا بشینیم. نشستم. باید همین
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ی پشتش رو به من کرد تا بطری رو روی سینک باز  سباستت 

کنه. چشمام به هیکل عضلانیش افتاد. ساعدهای برنزش 

. میرگ ها ی تونم ی ضخیمی داشت که به سمت بالا می رفتی

تش ببینم و پشتش عضلایی هاش رو زیر یی عضلات شانه سری

 د. ای خدا این مرد خوشمزه است. و سفت بو 

 

 «چندسالته؟»پرسیدم: 
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م. »لیوانم رو پر کرد.   «برای تو خیلی پی 

 

 «مگه چند سالته؟»

 

 «من چهل و سه سالمه. »
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یه  اخم کردم. بزرگیی  ی و تو اینجا »که فکر می کردم.  از اون چی 

؟  میکتی
ی

 «تنها زندگ

 

اب رو به من داد و من جرعه ای نوشیدم. « آره»  لیوان سری

 

 «این خوبه. »

 

 برای »پوزخندی زد و لیوانش رو به لیوان من زد. 
ی

زندگ

اب بد خیلی کوتاهه.   «سری

 

لب پایینم رو گاز گرفتم تا مثل یک دخیی نوجوون عاشق 

ون پیش ی که از دهانش بی  ی ه بهش لبخند نزنم، هر چی 

 «درسته. »رسید.  عالی به نظر میمیومد خیلی

 

ابش رو نوشید.   «تو چند سالته؟»سری
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 «ش و یک. »

 

 «تو هرگز بهم نگفتی که ازدواج کردی. »سر تکان داد. 

 

ی »احساس میکردم برای بازجویی اینجام.   قبل از اولت 

 «. ملاقاتمون ازدواج کرده بودم

 

 «و؟»

 

 من بود. »
ی

ین ناامیدی زندگ  «بزرگیی

 

 «چرا؟»چشم هاش رو بهم دوخت. 
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عشق زندگیت رو در حال سکس با زن »شانه بالا انداختم. 

 «دیگه ببیتی اونقدرا هم عالی نیست. 

 

کدوم احمقی به تو خیانت »ابروهاش درهم رفت. 

 «میکنه؟

 

ش ممنونم.  ی را ظاه»لبخند زدم و از حرف های محبت آمی 

 «از نوع کثافتش. 
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ابش رو نوشید و به فکر فرو رفت.   سری

پشت در یک صدای خراش اومد و بلند شد تا در رو باز 

 پی  و 
ی

قهوه ای وارد شد. موهای مجعدی و کمی کنه. سکی
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ی  اضافه وزن داشت. لبخند زدم و از روی چهارپایه پایت 

 پریدم. 

 

کردم تا روی زانو نشستم و دستم رو دراز  « این کیه؟»

 نوازشش کنم. 

 

 «بنتلی. »

 

ش رو  سگ به سمت من اومد و من صورت بزرگ پی 

 «سلام، بنتلی. »مالیدم زیباست. 

ونه که فقط برای سگها استفادش خندیدم. با صدای بچگ 

. »میکردم گفتم:   هستی
ی

 « تو پسر بزرگ

ی نشستم و پشت گوش هاش رو مالیدم.   روی زمت 

 «دلم برای سگم تنگ شده. »

 

 «اری؟سگ دتو »
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ر بود. وقتی » سالش  13نه، سگ خانواده ام. اسمش دیییگی

ین سگ دنیا.  دوباره « توپ دالی بنتلی؟»بود مرد. بهیی

 زدم.  بچگونه حرف

 

ی چشماش رو توی حدقه چرخوند. از « اوه خدا. » سباستت 

 لحنم متنفره. 

 

در « اوه، تو صدامو دوست داری، مگه نه پسر بزرگ؟»

 ش رو می مالیم گفتم. حالی که پشت گوش ها

 

 «لوسش نکن. تمام شب رو تو خونه میدوئه. »

 

ی رو اذیت کردم. )اینجا « توپ* تو کجاست؟» سباستت 

 م های سباستینه.(منظور از توپ تخ
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ی در حالی که نوشیدنیش رو جرعه جرعه می نوشید، سباستت 

 «عیسی مسیح. »زمزمه کرد: 
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بخندش رو پنهان کنه. سرم رو بالا بردم و دیدم سعی داره ل

 « هش غذا میدم. اون گرسنشه. ب»

، بیا. »بلند شد و از راهرو عبور کرد.   «بتی

 

سگ پی  از سالن بالا رفت تا اون رو دنبال کنه. من بهش 

ون می برد.   گوش دادم که به سگ غذا میداد و اون رو بی 

خانه ا ی ی دوباره به آشیی  ومد. سباستت 

 

 «برای شام جی داری؟»
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هنوز بهش فکر نکردم. قرار بود پیش »خت. لا انداشانه با

 «دوستام برم اما... 

 

؟»  «می خواستی در عوض منو ببیتی

 

ی. بعدا یه »چشم هاش رو بهم دوخت.  ی ی چی  یه همچت 

م.  ی میگی  ی  «چی 

 

ی، واژن منه؟»معصومانه پرسیدم:  ی  «منظورت از چی 

 

 «ا. دقیق»لبخندی بهم زد. 

 

ی درست می » ایستادم و به سمت یخچال رفتم.   ی یه چی 

 «کنم. 

 

 «لازم نیست. »
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ی ام. » ی در یخچال رو باز و به داخلش نگاه « من عاشق آشیی

یه که داخلش مهارت دارم. »کردم.  ی  «تنها چی 

 

 دیگه هم مهارت خویی داری. »
ی  «توی یه چی 

 

 و چشمک سکسی برام زد. چشمام به سمتش رفت 

 لبخند زدم و به خودم افتخار میکردم.  

دیدم که یخچالش کامل پره. «  داریم؟اینجا جی خب ما »

؟» ی میکتی ی  «آشیی

 

ی دارم. »  «آشیی

 

ون آوردم و روی پیشخوان « خوبه. » مقداری مرغ بی 

ی داری. »گذاشتم.   «حالا دو تا آشیی

د، چشمام رو نگه داشت.  ی  در حالی که جو بینمون جرقه می 
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و باز ی سی  تازه، خامه و بیکن برداشتم. در کابینت ر مقدار 

 . کردم و مقداری پاستای فتوچیتی پیدا کردم

 «کاربونارا دوست داری؟»

 

 «مگه همه دوست ندارن؟»

 

 «موزیک بذار، لطفا؟»هام رو شستم. دست« شاید نه. »

 

 «به جی میخوای گوش بدی؟»
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ون می ام رو آوردم، چشموقتی تخته خردکن و چاقو رو بی 

 ریز کردم. 

 

 «ت رو بذارم. میتونم آهنگ مخصوص»اون گفت: 

 

وع به خرد کردن پیاز « منظورت از این حرف چیه؟» سری

 کردم. 

 

 «واک کردی. آهنگیه که داخل سالن فرار باهاش کت»

 

از سیستم  Marvin Gayeاز  Sexual Healingآهنگ  

 صویی به صدا دراومد. 

این »کاری را که انجام میدادم متوقف و به بالا نگاه کزدم.   

 «بود؟

 

 «اره. » 
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 «یادته؟وری چط» 

ی تو رو یادمه. فراموش کردنت آسون »  من همه چی 

 «نیست. 

 

میدویی وقتی »وقتی به خرد کردن برگشتم لبخند زدم.  

 «بیهوشی میخوام از خونه ات دزدی کنم ، درسته؟

 

تا لیوانم رو دوباره پر کنه. بعد خندید و پشت سرم اومد  

وع به بوسیدن گردنم کرد.   موهام رو کنار زد و سری

 لبخند زدم در حالی که موهای بدنم سیخ شدن.  

این کارو بکن، تا چند سال تو رو »روی پوستم زمزمه کرد:  

ی ببندم و ازت به عنوان برده جنسی استفاده کنم.   «زیرزمت 
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 از مخالفم. »یکشید. هاش رو روی گردنم مدندان
ً
« کاملا

 «حواسم رو پرت نکن، وگرنه غذا نمیخوری. »لبخند زدم: 

 

وع کنیم. »   «بیا از شام اصلی بگذریم و از دسر سری

 

 « . ی سرم رو برگردوندم و لب های درشتش رو « سباستت 

تو باید انرژیت رو افزایش بدی. امیدوارم که »بوسیدم. 

 «دسرمون مثل ماراتن باشه. 

 

، منو محکم گاز گرفت و قبل از اینکه به سمت خندید   

 م باسنم سیلی زد. چهارپایه اش برگرده و بنشینه به پشت

وع به سرخ کردن پیاز و سی    اجاق رو روشن کردم و سری

ی با هم  کردم. پاستا رو در آب جوش ریختم و در حال پختی

 خندیدیم. حرف زدیم و 
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سید سرنضایع و معذب وشت کننده نیست. به نظر می 

 بوده که اینجا باشم و این کارو باهاش انجام بدم... 

 

 نه پخش میشد. اسر خادر سر  Marvin Gayeاهنگ 

 

اب نوشیدیم.    سر شام دو بطری سری

ی روی صندلی راحتی ظرف  ها رو شستیم و الان با سباستت 

اتاق خوابش نشستیم. اتاق فقط با چراغ کنار تخت روشن 

 شده بود. اتاق خوابش هم مثل خودش بزرگ و مجلله. 

 

مهم نبود کجا بودیم. الان فقط من و اون هستیم و تمایل  

 بینمون شکل گرفته.  شدیدی

 

های خوب زیادی  ی ی چی  با هم داریم، اما  من و سباستت 

 خام برای بدن یکدیگه که توی یه 
ی

بیشیی جنسیه، گرسنکی

کنه که مشتاق یک سطح دیگه قرار داره. منو وادار می
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تر، نوغ سلطه متفاوت باشم. که هرگز قبل ارتباط عمیق

ن رو دارم، ازش سی  از اون بهش نیاز نداشتم. اما حالا که او 

 نمیشم. 

 

آوردم، هام رو از تنم درمیاسدر حالی که به آرامی لب 

 چشمام رو باهاش قفل کردم. 

 اس. اون تکیه زده بود، پاهاش بازه، گرسنه 
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تم  ی کشیدم و کناری انداختمش. تیسری شلوار جینم رو پایت 

ی سفید کم رنگ و شورت  رو بالای سرم بردم و با یک سوتت 

ینگ جلوش ایستادم. قلاب سوتینم رو باز کردم و  جی  اسیی

ی پاهاش انداختم. در حالی پ رتش کردم و بعد خودم رو بت 

 که تکیه زده و منتظر دهان منه هیسی کرد. 
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ی   پاهاش رو تهاجمی باز کردم و سپس شلوارش رو پایت 

کشیدم و به دنبالش شورت باکسرش.  الت سختش آزاد 

ه است و  شد. دلم با دیدنش تکون خورد. سرش قرمز تی 

 های ضخیمی داره. طولش رگ

 

من « هوم. »اون رو در دستم گرفتم و سرش رو بوسیدم.   

 اون رو نوازش کردم و بدنم خیس شد. 

 

 من اون رو میخوام. هر قطره لعنتیش رو میخوام.  

رها شدن روی بدنش رویاییه که به حقیقت پیوسته.  

تش رو از روی سر  ش بردارم و به کناری پرت نشستم تا تیسری

 بدن زیباش داشته باشم.  کردم. میخوام دید کاملی از 

 

روی صندلی نشست و پوست طلایی اش نمایان بود.  

سینه پهنش با موهای پراکنده ای پوشیده شده بود. 
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شکمش ماهیچه ای بود، و دنباله ای از موهای سیاه از 

 فت. نافش به سمت موهای کوتاه و مرتب زیر شکمش می  

 

ل بدنش بزرگ و قوی بود، و من دستم رو به سمت داخ 

 بردم و توی زیباییش غرق شدم. رانش 

 

چشماش رو بهم دوخت و صورتم رو گرفت و انگشت  

برام ساک »شستش به آرامی روی لب پایینم لغزید. گفت: 

 «بزن! 

 

دم لبخند زدم. تخم  ی هاش رو در حالی که طولش رو لیس می 

و لعنت بهش ... این مرد مثل یه رویا توی دستام گرفتم، 

 میمونه. 
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ه شد و در حالی که  اون رو به عمق دهنم بردم. چشماش تی 

 ام کنار زد. به من نگاه میکرد موهام رو از روی پیشایی 

 

هاش هماهنگ بود. نالهوارد یک ریتم شدم. دستم با دهنم  

ش شکمهای تونم ماهیچهعمیق بود، پاهاش خم شد، و می

 رو ببینم که منقبض شدن. 

، اره.    لعنتی

 

وقتی اینطوری از لذت منقبض میشد صحنه موردعلاقه  

 منه که فقط تماشاش کنم. 

 

وع به   تنفسش سخت شد و وقتی سرش رو به عقب برد سری

 «اره. لعنتی اره. »د: نفس مقط ز « اره. »لرزیدن کرد. 
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وع به   به شدت لرزید، صورتم رو گرفت و با قدرت سری

 کردن دهنم کرد. 

، من این رو دوست دارم. در اطرافش لبخند زدم.    لعنتی

 

 به سختی اومد. 

سرخوشی وجودم رو فرا گرفت و با چشمای بسته،  

 خوردمش. 

ی   د، بالا و پایت  ی قفسه سینه اش در حالی که نفس نفس می 

میشد. به آرامی به مکیدنش ادامه دادم تا زمایی که خالی 

 شد. 

 

 «کارتیه. »زمزمه کرد:   

 

اون رو اصلاح کردم، اما با یک بوسه حرفم رو « آوریل. » 

قطع کرد و وقتی طعم خودش رو روی لبام میچسید دوباره 

 ناله کرد. 
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پشت سرم رو گرفت و منو به سمت خودش کشید و  

 «بلند شو بیا روم تا بکنمت. »تر شد. امون عمیقبوسه
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ی    سباستت 

 

ردم و اطراف اتاق خوابم نگاه ک روی آرنج هام نشستم و به 

 ها به داخل میتابید. دیدم خالیه. نور خورشید از پرده

  

 «اوریل؟»

 جوایی نشنیدم.  

 اون کجاست؟ 
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ی که دیشب به یاد دارم این بود که مثل پتو آ  ی خرین چی 

 دورش پیچیده بودم. 

بلند شدم و به حمام رفتم. وقتی میخواستم روپوشم رو  

 م آویزان نبود. کجا گذاشتمش؟بپوشم، پشت در حما

 

ی رفتم  وسط راه   یک شورت باکسر پوشیدم و به طبقه پایت 

ی ایستادم و گوش دادم.   پله پایت 

دای لهجه آمریکایی رو بشنوم. بو پنکیک رو میتونستم ص 

 هم حس میکردم. 

 اخم کردم.  

خانه رفتم.   ی  به سمت آشیی

 

 راه متی اوه. سر »آوریل وقتی از بنتلی عبور میکرد، گفت:  

مرد.   «پی 
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لباس من رو پوشیده بود، کاری رو که انجام میداد متوقف 

ی رو در تلویزیون ی  کرد و در حالی که در اتاق نشیمن چی 

تماشا میکرد، قابلمه رو در هوا نگه داشت.  نگاهی بهش 

، اخبار CNNانداختم تا ببینم جی تماشا میکنه. شبکه 

 آمریکایی بود. 

 

. مدام فراموش ارچوب در تکیه دادملبخند زدم و به چه 

 میکردم که اون انگلیسی نیست. 

 

ی ادامه داد.   ماهیتابه رو روی اجاق گاز برگردوند و به پختی

هر از گاهی، به بالا نگاه میکرد و کاری رو که انجام میداد 

 برای تماشای تلویزیون متوقف میکرد. 

 

ون آورد تا قا   چ به سمت یخچال رفت و مقداری میوه بی 

 د. کنه. با تماشای کردنش، احساس عجیتی بهم دست میدا

 عی بودن. به طرز عجیتی عادیه. احساس طبی 

 خیلی وقته که احساس طبیعی بودن با کسی نداشتم.  
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ده دقیقه نگاهش کردم. با سگ صحبت میکرد و اخبار رو 

ی میکرد و غرغر میکرد. فکر نمیکنم تا  ی تماشا میکرد و آشیی

ی   ی به این زیبایی و دوست داشتتی دیده باشم. به حال چی 

 

ی خاض درمور   دش وجود داشت. اعتماد بنفس داره یه چی 

اما معصومه، و با این حال میدونم که معصوم نیست. 

 درواقع کاملا برعکس. 

 

این زن منحرفه. هر بار که سکس داریم مغز لعنتیم رو 

 منفجر میکنه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 792  

بهیی از گذشته، و  هرگز اینقدر سخت ارضا نشدم. هر بار  

که   کنه، چون هر بار، قسم میخورمنمیدونم چطوری مم

 این اوجشه. 

 

لبخند زد، اومد « هی تو. »نگاهی بالا انداخت و من رو دید.  

 هاش رو دور گردنم مگذاشت تا منو آرام ببوسه. و دست

 

وس لباس من »قلبم از لمس لطیفش میتپید. لبخند زدم:  

 «اینجاست. 

 

یمی؟ فکر کردم مال این لباس قد»اون خندید.  

 «پدربزرگته. 

  

خندیدم و کشیدم، رو به سمتش میدر حالی که دستام 

مدیی در آغوش هم ایستادیم. قبل از اینکه یک بوسه دیگه 

 به من هدیه بده، لباس روی لبام موند. 
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 «من برات پنکیک درست کردم. » 

  

 «جدی؟»

 

ی پیشخوان هدستم رو گرفت و به سمت چهارپای« آره. » 

ی و تا وقتی تموم»برد.  ی بشتی شون میکنم، کونم رو تحست 

 «کن. 

 

 «اینو میتونم انجامش بدمش. » 

 

 «قهوه ات رو چطوری میخوری؟» 

 

 « .  اینجایی لازم نیست »تماشاش کردم. « با شی 
وقتی

 . ی کتی ی  «آشیی
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ی کنم. »  ی قهوه ام رو از کنارم وقتی « من دوست دارم آشیی

 «چرا، اذیتت میکنه؟»رفت.  گذاشت صورتش در هم
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 «نه. منظورم اینه که... نمیخوام فکر کتی مجبوری. » 

 

 لبخند زد و پنکیک رو جلوم گذاشت.  

؟»   «جی

  

خیلی دوست داشتنیه که فکر میکتی من  کاری که »

 «نمیخوام رو انجام میدم. 

 

 پوزخند زدم، میدونستم که درسته.  
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 و موز رو روی  
ی

 پنکیک من چید. آوریل توت فرنکی

 

وپ افرا؟»   «سی 

 

 «لطفا. » 

وپ ریخت و بعد با بشقابش کنارم   روی پنکیکم سی 

 نشست. 

  

یزی؟» وپ برای خودت نمی   اخم کردم. « سی 

  

ینم. »  شی 
 «نه. خودم به اندازه کاقی

 

 «واقعا هم حقیقته. » 
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دستش رو روی رانم گذاشت و خم شد تا منو ببوسه. هر  

ی که من نیستم. چند حق با اونه. شی   ی  ین و ملایمه. هر چی 

 

 وقتی بهش نگاه میکردم قلبم منقبض میشد.  

 «دیشب فوق العاده بود، سب. »صورتم رو گرفت. 

 

 « اره بود. » 

 

ه شدیم و محبت بین  مون جریان لحظه ای به هم خی 

 داشت. 

 به این گند نزن.  

 

پس، الان میفهمم تو از خونه »به غذا خوردن برگشتم.  

 پنکیک رو از چنگال گاز زدم. « دی؟دزدی
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دیشب مفصل درد گرفتم. مرد، تو »اون خندید. « اره. »

ی رو به  های زیادی داری. کمرم از این که همه چی  ی چی 

 «ماشینت بردم درد میکنه. 

 

 م. من لبخند زد 

 «امروز قراره چیکار کنیم؟»پرسید: 
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 نگاهی بهش کردم. امروزی وجود داره؟

 نمیدونم چه جوایی بدم. کردم چون واقمکث  « امم. » 
ً
عا

؟»  «میخوای چیکار کتی

 

تونیم خونه رو ترک کنیم، انگار تو فیلم خب، چون نمی» 

ممکن داریم بازی میکنیم.   «جاسوش ماموریت غی 
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 «درسته. »به تشبیهش پوزخند زدم.  

 

 «فکر کردم میتویی پامو ماساژ بدی. » 

 

 «. فکر میکنم بتونم از عهدش بربیام» 

اش رو روی خم شد و دوباره منو بوسید. سپس، گونه 

 قرار داد، و دوباره آنجاست.  ی منگونه

 این لطافت.  

 برای من خیلی غریبه، اما خیلی راحت و خوب.  

م و به غذا خوردن برگشتم.     ازش فاصله میگی 

 

م میاد؟»  «بعد از ماساژ پاهات جی گی 

 

 « .  «باید ناخن های پام رو کوتاه کتی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 799  

  

منتظره الان »اش از خنده منفجر شدم.  با جواب غی 

 «یجورایی انحراف جنسی محسوب نمیشه؟اینکارات 

  

 میشه، آقای گارسیا. »خندید.  
ً
 «قطعا

 

ی؟ باید به می»آوریل گفت:   ی تماس بگی   برام ماشت 
تویی

 «خانه برم و وسایلم رو برای این هفته مرتب کنم. 

 

روی مبل، چرت زدم و بعد از تماشای فیلم با هم  

 . خوابیدم

ون رفتم و به  « البته. »نشستم  کوین پیام دادم و ازش بی 

ه. سری    ع جوابم رو داد  خواستم تارا رو به خانه بیی
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وقتی میخواست بره، بهم یادآوری شد که وقتی اینجا  

نیست چه حالی داره. احساس از دست دادن در دلم 

 پیچید. 

  

دم. توانستم خودم اگه می»گفتم:   «تو رو به خانه مییی
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« میدونم عزیزم. »از جاش روی مبل به من لبخند زد.  

ی منو »دست هاش رو برای من بالا گرفت.   بیا قبل از رفتی

 .  «بغلم بگی 

 

کنارش دراز کشیدم و اون منو محکم در آغوش گرفت.   

 سرم رو روی شانه اش گذاشتم. 

 نمیخوام اون بره.  
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 شقیقه ام رو بوسید.  

 

 «شام جی میخوای بخوری؟»سید: ر پ

  

؟»  «چرا امشب هم نمیمویی

 

ی می»عقب کشید تا به من نگاه کنه.   تویی خودت سباستت 

ی.  ی  «شام بیی

 

جلوی حرفم رو « منظورم این نبود. منظورم این بود... » 

 گرفتم. 

  

؟»  موهام رو از روی پیشایی ام کنار زد. « جی

  

ونما می» یم تا مجبتونیم بی  . بر بگی  ی کتی ی « ور نباشی آشیی

 ورت دادم. توده گلوم رو ق
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 جستجو کرد. چشمام رو  

 

 «هام رو برای کار باید بشورم. لباس»

 

 «من برات جدید میخرم. » 

 

لبخند زد و منو بوسید. میدونم که فکر میکنه من شوجی  

 میکنم، اما کاملا جدی هستم. 

دست هام رو دورش حلقه کردم و محکم گرفتم. آنقدر  

میتونستم احساس کنم که به شدت فشارش  سفت،

 مبداپم. 

  

، کارتیه. »  «بمون. من نیاز دارم که بمویی

 

ون اومد و ایستاد.   من رو اینطور »اون از دست من بی 

 «صدا نکن. دیشب بهت گفتم. دوست ندارم. 
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 «این فقط یه اسم مستعاره. » 

  

 «ه خاطرات وحشتناکی رو برام زنده میکنه. ک»
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ز اینکه از من فاصله گرفت، آزرده خاطر شدم. دم، اایستا

 «چه مسخره. چرا؟»

 

این خاطرات بد رو برای تو زنده »منو تماشا کرد.  

 «نمیکنه؟

 

خانه رفتم. « نه. »  ی  اون خاطرات رو دوست »به آشیی
ً
اتفاقا

 «دارم... خیلی بهیی از اینا. 
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 «منظورت چیه؟»نو دنبال کرد. م

 

. ولش کن. »   «هیحیی

 

؟ تو اون »رو روی لگنش گذاشت.  هاش دست  جی

؟  «خاطرات رو بیشیی از الان دوست داری؟ این یعتی جی

 

دراماتیک بازی درنیار. »چشمام رو توی حدقه چرخوندم.  

 «میدویی منظورم چیه. 

 

چشمام رو نگه داشت. « نه، نمیدونم. برام توضیح بده. » 

؟» ی ، سباستت   «چرا منو کارتیه صدا میکتی

 

خونه، آوریل. من حوصله این چیه؟ برو میدویی » 

 «مزخرفاتو ندارم. 
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بینم که با سرعت یک منو تماشا کرد و میتونم مغزش رو ب 

 میلیون مایل در دقیقه کار میکنه. 

 

« ، وقتی من توی اتاق فرار کار می کردم، دوست داشتی

 «نه؟

 

 «خفه شو برو خونه. » 
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صداش « ...؟پس چرا منو اون موقع بیشیی دوست داشتی »

مشکل جداسازی* داری و تو »قطع شد و متعحب گفت: 

؟  «منو دو قسمت میبیتی
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« دیگه برای من روانشناس شدی. اصلا برو خونه. حالا » 

 به طبقه بالا رفتم. 

  

 « همینه نه؟»مثل طوفان به دنبالم اومد.  

جوری که الان داری به »پله ها رو دو تا دوتا بالا میومد.  

 پس
ی

 «حق با منه.  من میکی

 

اون رو اینجا نمیخوام، و نمیخوام در این « فقط برو! » 

 مورد صحبت کنم. 

  

! به سوالم جواب بده. »زد: داد  ی  «سباستت 

 

؟»  «تو لعنتی در مورد جداسازی* جی میدویی

 

 « . همه »دست هاش رو بالا انداخت. « همه جی

 «هاش رو جوییدم. کتاب
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ی »   «؟اوه، پس الان همه مثل تو بگا رفتی

 

و حدود ده هزار »به سینه اش اشاره کرد. « من بگا نرفتم. »

روانشناس رفتم تا بتونم بهش دلار خرج کردم و پیش 

اف کنم.   «اعیی

 

 وارد حمام شدم و در رو پشت سرم به هم کوبیدم.  

 «در لعنتی رو به روی من نکوب. »در رو باز کرد. 

 

م رو از دست م« پس دنبالم نکن! »  یدادم در حالی که صیی

 فریاد زدم. 

 

 «این کاریه که انجام میدی؟» 

 

 من ساکت موندم.  
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؟»  ی تو هنوز به من به »به آرامی پرسید.  اون« سباستت 

 .  «عنوان دخیی فرارت فکر میکتی

بان قلبم رو بشنوم که   ه شدم میتونستم ضی وقتی بهش خی 

 تپید. در گوش هام می

 

 

رهای دفاغ *مکانیسم جداسازی: )جداسازی یکی از سازوکا

اسازی، مشخصه افراد باشد. جددر اختلالات شخصیت می

واقعیت را با تمام جزئیاتش به یاد  است. منظم و مهار شده

ای داشته باشند. سعی آورند، یی آنکه هیچ حالت عاطقی می

ی ی س و اضطراب به فانیی ل اسیی ها روی دارند برای کنیی

ی سعی داره با شخصیت  قلایی و بیاورند. اینجا سباستت 

 آوریل که همون کارتیه هست ارتباط برقرار کنه 
ی

ساختکی

 و رابطهچون میخواد از واقعیت 
ی

 هاش فرار کنه.(زندگ
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 اون به عقب برگشت، انگار سکوت من بهش صدمه زده.  

 

ی ام که برای سکس بهش پول » پس... من فقط دخیی

 «میدی؟

 چشماش با اشک پر شد.  

 

دم. با تمس  از اشک جرأت نداری »خر گفتم: فکم رو فسری

 .  این عادلانه نیست. « هات بعنوان سلاح استفاده کتی

 

 «دیشب جی بود؟»صورتش ناراحت بود.  

ه شدم.    بهش خی 

در حالی که من اینجا »دستش رو روی قلبش گذاشت.  

. توی قلبم عاشق توام تو منو یه فاحشه می  «دویی
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ی   چشماش نگاه   انداختم. نمیتونم تو نگاهم رو روی زمت 

 کنم. 

 

؟»  ی  «سباستت 

ه شدم.   ی خی   به پایت 

 

 «درسته حرفم؟»گریه کرد. « به من نگاه کن! » 

 

فقط »چشمام به دیدار چشماش بالا رفت.  زمزمه کردم:  

 «برو. 

 

 «جواب بده. »چشمام رو جستجو میکرد.  

 

د اگر کتاب مکانیسم جداسازی رو نوشتی پس از قبل بای»

 .  «جوابش رو بدویی
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من این کارو با همه ادم های »روهاش در هم رفت. با

زندگیم کردم؛ از این کار متنفرم. سال ها به دنبال درمانش 

بودم. و سپس با تو آشنا شدم، کسی که نمیتونستم جلوی 

م.  و »شانه هاش از غم خم شد. «  احساساتم رو براش بگی 

 «تو این کارو با من انجام میدی. 

 

ه شدیم.    «…یلآور »به هم خی 

؟»  ی ، سباستت   «جی

 «متاسفم. »زمزمه کردم:  

ی انداخت.   دوباره چشماش پر از اشک شد و سرش رو پایت 

 «منم همینطور. »

ون رفت.     برگشت و بی 
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فت و بعد صدای باز شدن  ی می  شنیدم که به طبقه پایت 

 درب گاراژ رو شنیدم. 

ی رو شنیدم و با حسرت   لحظایی بعد صدای حرکت ماشت 

 م رو بستم. چشما

  .  لعنتی

** 

 

 آوریل 

 

، اینه که وقتی کات  بدتر از این که عاشق مرد اشتباهی بسیی

 .  کردی براش کار کتی

ما این هفته در بریستول هستیم. سه شنبه شبه و  

ی از روز یکشنبه که خانه اش رو ترک کردم حتی  سباستت 

 ه به من نگفته. یک کلم

 من از دست خودم عصبایی ام.  
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تم خطرناکه به خودم اجازه دادم تی میدونسلعنتی وق 

 عاشقش بشم؟

بدترین قسمت اینه که میدونم اون هم خوشحال نیست.  

مثل یه خرس بداخلاق بوده و همه از صحبت کردن 

سن.   باهاش مییی

 

ی نیستم چرا.    ما توی اتاق های متصل هستیم، اما مطمت 

دیر دیشب در خانه ام رو نزد. شاید برای تغیی  رزرو خیلی 

 شده بود. 

 

ون نرفتم. به جاش سرویس اتاق   من با بقیه برای شام بی 

ت ندارم.  رو به تنهایی انتخاب کردم. زیاد حوصله معاسری

صدای باز و بسته شدن درش رو حدود یک ساعت پیش 

 قش نشسته. شنیدم، بنابراین میدونم که اون هم تنها در اتا

 و بده.  

به ضعیقی به در شنیدم و نف   سم رو حبس کردم. صدای ضی

 اونه؟ 
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قفل در سمت اونه، بنابراین در تاریکی دراز کشیدم. دستم 

رو بالا بردم و چراغ کنار تختم رو روشن کردم، وقتی شنیدم 

 در به آرامی باز میشه، پشتم رو به در کردم. 

 چشمام رو بستم.  

کشید، وقتی پشت سرم دراز کشید و من رو در آغوشش می 

 تخت تکون خورد. 
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 «متاسفم. »شقیقه ام رو بوسید. 

 من پشت بهش دراز کشیده بودم و نمیدونستم جی بگم.  

 

ی درونم تاریکن. »زمزمه کرد:   «شیاطت 
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پس اجازه بده »اخم کردم و غلت زدم تا رو به روش باشم.  

مشون.  ی بیی  «من از بت 

 

 «نمیتونیم خیلی زیادن. » 

 

ه شدم.    «مگه چیه؟»لحظه ای بهش خی 

 وش رو بلعید اما ساکت موند. ه گلتود 

ی داشت از درون گونه   ی اش رو در دستم گرفتم یه چی 

 «عزیزم، با من صحبت کن. »میخوردش. 

 و بهم دوخت. چشماش ر  

 « . ی  «سباستت 

 

 «من بگا رفتم. »زمزمه کرد: 

 

 «به من بگو. »هاش رو بوسیدم. خم شدم و لب 
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منتظر مکث کرد و « من نمیتونم. »ابروهاش درهم رفت.  

یه فاحشه  نمیتونم با کسی باشم مگر اینکه»موندم. 

 «باشه. 

 

 اخم کردم، گیج شدم.  

 

ارم و رابطم جدی فقط باید بدونم آینده ای با اون زن ند»

 «نیست وگرنه نمیتونم باهاش باشم. 

 

 پلک زدم و شوکه شدم. 

 فاک. 
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 فصل هفدهم

  

 آوریل 

 

ه شدم،  به کمک مهتایی ، فقط  تا حدی  بهش خی 

ر حالی که سعی میکردم به تونستم صورتش رو ببینم. دمی

 حرف درست فکر کنم، انگشتام رو میان ته ریشش گشیدم. 

 

 باید جی بگم؟ 
ً
 اصلا

 

 زمزمه کردم. « چند وقته؟»

 

« .  «خیلی طولایی

 «از وقتی ازدواج کردی؟»

 «تقریبا از اون موقع. »
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م اومده بود رو به یاد آهلن وردم و تحقی  تمام ا که به دفیی

 وجودم رو پر کرد. 

 لعنتی باهاش چیکار کرده؟ 

دونم چیکار کنم، لبخندی بهش اش خنتر موند و میچهره

 زدم. 

 

 «دنبال درمان بودی؟»

؟»  « مثلا جی

 «یه روانشناس. »

« . ی  «نمیتونن بهم کمک کتی

 «در موردش با گ صحبت کردی؟»

 « هيچ كس. »

 

 اخم کردم. « حتی دوستات هم نه؟»
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 «نه. »

 

 ردی از لبخند روی صورتم نشست. 

 

 «چرا میخندی؟»

 

. این باید معنایی داشته باشه، درسته؟»
 «چون به من گفتی

  

ابروهاش مثل اینکه در حال فکر کردن به سوال منه بالا 

 رفت. 

 همونطور که فکر میکردم نوک انگشتم رو دایره وار روی

 هیچ»ملافه زیر پام میکشیدم. 
ی

زیی که از  پس داری میکی

رو بهت  نظر جسمی بهش جذب شدی این احساس

 «نمیدن؟

  

 «نه. »بدون تردید جواب داد: 
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. میلیون ی ی در ذهنم میگذشت، هیچ کدام معنا نداشتی ها چی 

 «و کارتیه میده؟»
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 « آره. »فکش رو سفت کرد. 

 سر تکان دادم. 

 «خوام. کارتیه رو نمیاما من  »

  

 «گ رو میخوای؟»

 «تو. »

، خدا میدونه چرا  شدمخم  و آروم بوسیدمش. لعنتی

 احساس آرامش میکنم. 

ه شدیم و بعد پرسیدم:   به هم خی 
اگه میخواستم با »مدیی

؟  «من عشقبازی کتی جی
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 پلک زد و اخم کرد. 

یک لحظه بهش فرصت دادم تا جواب بده و وقتی جواب 

 نداد به جاش جواب دادم. 

 «بدنت همکاری نمیکنه؟»

 

ه. م نیست. جمشکل بدن» ی می   «اذبه برام از بت 

وع به فهمیدن کردم.   سر تکان دادم و سری

سید. خم  ی بود. خیلی آسیب دیده بنظر می  چهره اش متت 

 شدم و بوسیدمش. 

 

اون رو در آغوش گرفتم و « ممنونم.  ازاینکه به من گفتی »

 میتونستم دردش رو احساس کنم. زمزمه کردم: 
ً
این »تقریبا

کالی نداره. ما میتونیم حلش کنیم، خیلی بد نیست. اش

 «سب. 
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 « چطوری؟»

 

ی بیتی اش کشیدم. « خب؟» فقط کم کم »انگشتم رو پایت 

 «روش کار میکنیم تا درست شه. 

  

 چشماش رو بهم دوخت

ت باشه و و زمایی »  که به آوریل نیاز داری که دوست دخیی

ت کنه، اون  ه و باهات معاسری تو رو ببوسه، در آغوشت بگی 

 «ست. اینجا

 

 «و زمایی که من به کارتیه نیاز دارم؟»

  

 «اون هم اینجاست. »

  

؟»چشمام رو جستجو میکرد.   «چرا این کار رو میکتی
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تونم چون درکت میکنم و نمی»روی پشتم غلت می زنم. 

ی خودم رو دارم.   «قضاوت کنم. منم شیاطت 
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 «مثلا؟»روی آرنجش خم شد. 

ه شدم.   «داری؟چقدر زمان »به سقف خی 

  

 اون لبخند زد و تشویقم کرد تا ادامه بدم. 

خب، من الان هفت ساله که نمیتونم به کسی نزدیک »

 کنم 
ی

شم. سکس میکنم. نمیتونم به خونه برم و آمریکا زندگ

چون یاد اون میفتم و اینکه چقدر قلبم رو شکسته، حتی با 

اینکه همه اعضای خانواده ام اونجان. یک مرد فوق العاده 

دارم که چهار ساله باهاش میخوابم و دوستم داره و میخواد 

ی بدتر از  این ازدواج کنه و بچه دار شه، اما نمیتونم به چی 
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حالا، در کنار فکر کنم. یک نفر چقدر میتونه سرد باشه؟ و 

، فکر می ی کنم عاشق کسی شدم که زیادی توی دید همه چی 

تونیم رگز نمیکنم، بنابراین ما هعمومه، و من براش کار می

کنم مثل خودم به صورت عمومی قرار بذاریم... و فکر می

 «درب و داغونه. 

  

د. شنیدن وضعیت ما با  لبخند زد و پل بیتی اش رو فسری

 ه داره. صدای بلند واقعا خند

ی تو کنار بیام. » لبخند زدم. « پس، اره، من میتونم با شیاطت 

ی نیستم که بتویی با من کنار بیای. »  «مطمت 

  

. »پوزخند زد. « من هم نه. »  «به نظر خیلی داغویی

من با صدای بلند خندیدم، و واقعا مضحک بود. اون هم 

 می خندید. 

 بعد از مدیی جدی شدیم. 
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 « سب. »

 « بله. »

 « قول بده.  به من»

؟»  « جی

 « میتویی منو همیشه در جریان کارات بذاری؟»

 

 اخم کرد. 

ی کنار بیام. » ی ی « من میتونم با هر چی  شاید الان برای گفتی

ی  اما اگه دخیی دیگه »باشه، اما باید بگم.  این خیلی سنگت 

ای میخوای، یا اگر به زن دیگه ای نیاز داری، فاحشه ... 

بذار... اشکالی نداره. من بهت هر جی می خوای اسمش رو 

، اشکالی  میگم که اگه به شخص دیگه نیاز داشته باشی

 درک میکنم. اما، 
ً
 تا خودم با نداره. کاملا

ی
باید از قبل بهم بکی

اوار  ام و عزت نفس برم. اگه قرار این کار رو بکنم، سری احیی

کجا گرمه و بهت قول میدم که   این هستم که بدونم سرت

کینه ای بینمون نیست. می فهمم که هیچ قضاویی یا  

 «گاهی.... 
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ی رو که میخوام بگم به زبون  ی در حالی که سعی میکردم چی 

 ردم. بیارم مکث ک
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ی اونقدر بد میشن که به یه سلاح » گاهی اوقات شیاطت 

 «جدید نیاز داری. 

ناراحت شد و میدونم که حرفم رو میفهمه. قبلا اینو 

ی مردها گذروندم. به دنبال قرص  جادویی فرار از درد، بت 

 پاس داده میشدم. 

 

طیه که برای »خم شدم و آروم بوسیدمش.  این تنها سری

 «دارم. آینده روابطمون 
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روی »زمزمه کرد و بعد از لحظه ای اضافه کرد. « باشه. »

 «حرفم حساب کن. 

 

 اخم کردم. « سب. »

؟»  «جی

؟»  «چطور به من گفتی

 «منظورت چیه؟»

. میتونستی باهام بازی کتی و خب...نیازی نبود »
ی

بهم بکی

 «هرگز نمیدونستم. 

 

 صداش خاموش شد. ....« فکر کردم که »

؟»  «فکر کردی جی

چشماش رو بهم « ت رو مدیون توام و... دم حقیقفکر کر »

ی باشم، »دوخت. زمزمه کرد:  تو نوم وادار می کتی آدم بهیی

 «آوریل. تا بهیی باشم. 
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تمام قلبم منقبض شد، به هامون به هم رسیدن و وقتی لب

 آرامی لبخند زدم. 

 این مرد زیبا بود. 

ه شدیم موهای پیشایی اش رو عقب  در حالی که به هم خی 

، من اتفاقا از تو خوشم میاد »دم. ز  ی ، سباستت 
میدویی

. همی  «نطوری که هستی

 

 «فقط چون اوضاعت داغونه. »منو به آرامی بوسید. 

 

 «شاید. »خندیدم. 

 

م گرفت. قبل از اینکه منو از خودش منو در آغوشش محک

دور کنه و از پشت بغلم کنه، پیشایی ام رو بوسید. برای 

ی بار از زمایی که ما  ملاقات کردیم، هیچ تنش جنسی  اولت 

ی ما وجود نداشت. ما فقط دو نفر هستیم که با هم در  بت 

 ابیدنیم. رختخواب دراز کشیدیم و آماده خو 
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وارد منطقه دوستی  میتونم احساس کنم که شاید الان

شدیم و از اینجا دیگه برگشتی وجود نخواهد داشت. غم و 

 نمید
ً
 در وجودم نشست و واقعا

ً
ونم که در اندوه عمیقا

ی ما چه اتفاقی خواهد افتاد.   آینده بت 
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ها  ی حال کیلومیی احساس میکنم خیلی بهش نزدیکم، در عت 

 ازش دورترم. 

 

افش اون رو در یک  جعبه شیشه ای گرانبها قرار انگار اعیی

ی نیستم  نمیدونم چه  -داده و من از استحکامش مطمت 

ی باعث ترک خوردنش میشه. نمیدونم جی بگ ی م تا بهیی چی 

ی رو که الان بهم گفته  ی ی نیستم بخوام چی  بشه. حتی مطمت 

 قبول کنم. 
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و این برای قلبم چه پیامدی داره؟ چون بعد از شوهرم 

ی مردیه که من هم  احساسات عمیقی نسبت بهش اولت 

 دارم. اوه، واقعا جالبه. 

 یه عوضی لعنتیه. 
ی

 زندگ

غرق هر دوی ما در سکوت دراز کشیدیم و در افکارمون 

 شدیم. 

 

ذهنم به سمت اسیتی که دیده رفت و اینکه اینقدر عمیقا 

تحت تأثی  قرار گرفته. به این فکر کردم که این همه سال به 

 بم درد گرفت. تنهایی از سر گذرونده و قل

 من ازش متنفرم. 

ویی جدید حس کردم، غرایزم برای محافظت کردن ازش   نی 

 بیدار شدن. 

ی شقیقه ام رو بوسی د و من در آغوشش ذوب سباستت 

 شدم. 

 من این مرد رو دوست دارم. 
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 .  من پشتت رو گرفتم عزیزم میتویی به من تکیه کتی

 

 ست. شنیدم که در اتاقش رو باز کرد و در رو پشت سرش ب

 اینجوری بیدار شدن حس تنهایی بهت دست میده. 

ین.   بوسه صبح بخی  وجود نداره. بدون نوازش شی 

، صبح بعد از اینکه شب ها پر ا ی ها ز احساسات میگذشتی

 به شدت سرد بودن. 
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 شاید فکر میکرد من خوابم و سعی داشت مزاحمم نشه. 

بلند شدم، ردام رو پوشیدم و به حمام رفتم و بعد از تموم  

ی رو روی اجق گذاشتم. بعد از همه  شدن کارم، کیی

هایی که دیشب آشکار شد، در تعجبم که بعدش چه 
ی چی 

 اتفاقی میفته. 
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 بهش فشار بیارم یا تنهاش بذارم؟ 

 

ی   م به در بت  در حالی که سعی میکردم تصمیمم رو بگی 

ه ش  دم. اتاقمون خی 

، چرا نمیتونم یه پسر معمولی رو برای یک بار هم که   لعنتی

شده دوست داشته باشم؟ یه پسر معمولی و خسته کننده 

 خسته کننده
ً
 عادی و واقعا

ً
 ست. که واقعا

 

نطور نیست؟ حتما باید یه واهد بود، ایخیلی آسون خ 

 سیاستمدار قدرتمند باشه که کلی بدبختی داره. 

 . اوق، فقط شانس منه 

تو باعث میسیی که »حرف های دیشبش رو مرور کردم.  

ی بشم.   «بخوام ادم بهیی

 

 به یه دلیلی بهم گفت. ازم میخواد که تلاش کنم.  
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رو شل کردم. هام در حالی که خودم رو اروم میکردم، شانه 

 خب، باید انجامش بدم. 

قبل از اینکه در رو باز کنم دو فنجان قهوه درست کردم و  

 به اتاقش رفتم. 

 

اهن   به بالا نگاه کرد. تازه دوش گرفته، شلوار سرمه ای و پی 

آیی کمرنگش رو پوشیده، دکمه هاش باز بودن. میتونم 

 بدن برنزه اش رو ببینم.  عضلات

 

ده شد،    خیلی سکسیه. درونم فسری

 

« .  لبخند زدم. « صبح بخی 

 

اهنش رو بالا می« سلام. »  برد، نگاه کوتاهی در حالی که پی 

 انداخت. چشماش به سمت کارش رفت. به بالا 
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 «من برات قهوه درست کردم. » 

 

به سمت کمد لباسش « ممنون. روی پیشخوان بذارش. » 

وع به بستنش ک  رد. رغت، کراواتش رو در آورد و سری

 

روز »روی تختش نشستم و نمیدونستم جی بگم.  

 پرسیدم. « شلوغیه؟

 

کراواتش رو روی شانه اش انداخت و با عجله وارد « آره. » 

 حمام شد. 

و انگشتام رو در هم پیچیدم. صدای مسواک زدنش ر  

 شنیدم. 

 خب، زیاد این ایده آل نیست.  
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 به اطراف اتاقش نگاه کردم و فکر کردم چیکار کنم.  

وع به جمع کردن لپ تاپش کرد. به نظر ی  ب  ون اومد و سری

 آزرده خاطر میومد. 

 

درباره دیشب. میتونیم در موردش صحبت »گفتم:   

 «کنیم؟

 

ی برای صحبت نیست. »  ی ش کاغذها رو « چی  ی از روی می 

فقط فراموش کن دیشب جی گفتم. مست »میکرد.  جمع

 «بودم. 

 

؟»اخم کردم. نه، نبود.    «جی

  

 «. کن، آوریلفقط ولش  »
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ه شدم و می  دونم از این که ضعف خودش رو بهش خی 

 آشکار کرده عصبانیه. 

 

. »گفتم:     «لازم نیست که عوضی باشی

 

.  7و لازم نیست ساعت »  صبح دراماتیک باشی و ناله کتی

 «، اگه اشکالی نداره، برای کار آماده میشم. حالا 

 

 «احمق نباش. »با عجله بلند شدم.  

 

 «تی اینجا داشته باشم؟ آرامش لعنمیتونم کمی» 
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م. »فنجان قهوه اش رو برداشتم.  من قهوه ام رو پس میگی 

 «تو لیاقتش رو نداری. 

 

هات دونم که مهارتاز اول هم قهوه نخواستم. خوب می» 

 «برای درست کردن قهوه کمیی از حد متوسطه. 

 

تصور کردم که فنجون قهوه رو دارم روی سرش خالی  

 م. میکن

 

 « . ی روز »به سمت اتاقم برگشتم. « خداحافظ سباستت 

یتی زدم. « خویی داشته باشی عزیزم.   لبخند شی 

 

ی رو به من نده، آوریل. این لحن لعنتی تحقی  »  غرغر « آمی 

 «امروز حال و حوصله مسخره بازیاتو ندارم. »کرد. 
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ه شدم و سعی کردم   برگشتم و در آستانه در بهش خی 

 افته. تفاقی داره میبفهمم الان چه ا

 اون دعوا میخواد. داره موفق میشه. میخواد دورش کنم.  

 داره گنداخلاق بازی درمیاره. 

 جهنم.  

، اون رو نادیده اون رو   ، اون رو نادیده بگی  نادیده بگی 

 .  بگی 

 

بدون اینکه حرقی بزنم، اجازه دادم در پشت سرم بسته شه  

لحظایی بعد صدای و وارد حمام شدم تا دوش رو باز کنم. 

 به هم خوردن در رو شنیدم. رفته بود. 

 

ی در بدنم پمپاژ میشد، زیر آب داغ   در حالی که آدرنالت 

 من هم بخوام بجنگم.  رفتم. شاید 

 احمق.  
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« برام مهم نیست که جی لازمه. یه راهی پیدا کن. » 

ی غرغر کرد.  ی قبل از رفتی  سباستت 

 

بارت آه « ده؟عیسی مسیح. امروز چه بلایی سرش اوم» 

 کشید. 
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ه شدم چشمام   در حالی که به صفحه کامپیوتر روبروم خی 

 رو گشاد کردم. 

  .  اگه فقط میدونستی

 

 ناهارمون رو در هتل تمام کردیم و دوباره میخوایم  
ی

به تازگ

 به جاده بریم. 
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بعد از کنفرانس مطبوعایی طاقت فرسا و یک ساعته صبح 

ی میخواست    هایکه گرهارد از تمام گزارشامروز، سباستت 

ل  سیاسیش حذف بشه. مسئله اینه که ما نمیتونیم کنیی

هاشون کنیم که رسانه ها چه کسایی رو برای داستان

ی خودش هم این  ی و اون هم نمیتونه. سباستت 
انتخاب میکتی

رو میدونه، اما امروز تصمیم گرفته که میتونه. و ما وکلای 

ی در م ی  ورد قانون بدونیم؟بدبخت گ هستیم که چی 

 

ی   در تمام طول روز بداخلاق بوده، به هر کسی که  سباستت 

کرد، که خیلیا جرأت کنه نظری مخالفش بده، غرغر می

اینکارو کردن. بعد از آخرین کنفرانس مطبوعاتیش تحملش 

 رو کاملا از دست داده و الان کاملا عصبانیه. 

 

د و « کلن. » ی  داد می 
به سمت  صداش رو شنیدیم که عصبایی

فت. آسانسور   «من تموم روز ندارم. »می 

 

 «دارم میام. »کلن زمزمه کرد:   
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 لبم رو گاز گرفتم تا لبخندم رو پنهان کنم. 

افش متنفرم، اما دوست دارم که برای کلن عوضی   از اعیی

 بازی درمیاره. 

وارد آسانسور شد و رو به درها چرخید. چشماش به  

ه  وند. شدیم یی احساس م چشمام خورد و وقتی به هم خی 

 درها بسته شدن.  

 

ایوان از پشت سر ما « لعنتی امروز جی رفته زیر جلدش؟»

 گفت. 

 وقتی برگشتم سر کارم پوزخند زدم.  

 من رفتم زیر جلدش.  
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** 

 

شبه. دو ساعت پیش به  10:00حدودا ساعت  –دیر شده 

هتل برگشتیم و بعد در رستوران شام خوردیم. همه در بار 

میخوردن و سعی میکردن قبل از تموم شدن نوشیدیی 

ی به رختخواب برای یک روز کامل فردا  کارشون و رفتی

احت کنند.   اسیی

  

ی با اسکاچ و سیگار روی صندلی راحتی کنار آتش  سباستت 

نشسته. پاهاش رو دراز کرده و رفتارش خیلی مردانه و 

ه سیگار کردم کگره. از سرجام در بار، اون رو تماشا میسلطه

کشید و سپس هایش بلند میکرد، نفس میرو روی لب

ون می  با چهار مرد جریان نازگ از دود رو بی 
ً
داد. عمیقا

، من اون رو میخوام.   گفتگو میکرد، و در نهایت لعنتی
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ی که حرکت می ی ی بود، و به هر چی  کرد امروز همش خشمگت 

دار توپید و غرغر میکرد، این باعث شده میل جنسیم بیمی

 و به شدت بالا رفته. بشه 

من ازش میخوام که تمام عصبانیتش رو روی بدن من  

 خالی کنه. 

 ازش میخوام که منو به خاطر ناراحتیش تنبیه کنه.  

  

 گوشیمو دراوردم و بهش پیام میدم. 

  

 پردازین؟قربان امشب با پول نقد یا کارت می -

 

ی   ون می آورد و متی رو دیدم که گوشیش رو از جیبش بی 

 ابروهاش بالا زفت و آهسته اسکاچشو خورد.  خوند. 

  

 پول نقد.  -
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 جواب دادم.  

قرار شما تا ش دقیقه دیگه در سوئیت منتظر شما  -

 خواهد بود. 

  

ون اومد و با حرکت آهسته روی لب  زبانش به سمت بی 

ین نگاهی که  پایینیش چرخید. چشماش به من رسید و بهیی

 د. تحویل دامیگفت "بیا تا بکنمت" رو بهم 
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 تاریک، خطرناک و مثل جهنم لعنتی داغه. 

 میخوام داشته باشمش.  

ی   قصید. پیام دیگری از سباستت  اضطراب توی شکمم می 

 اومد. 
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یه سرویس کامل میخوام. و ده دقیقه دیگه تو اتاق اماده  -

 باش. 

  

لیوانم رو خالی کردم و بدون اینکه به بالا نگاه کنم ایستادم 

ای نیاز دارم، شش دقیقه یک دوش دو دقیقه. به و رفتم

برای آماده شدن خودم، و سپس دو دقیقه دیگه برای 

 باید در مورد اصطلاحات
ً
ای فاحشه ترسیدن. واقعا

ی پیدا کنم قبل از اینکه رزرو انجام بدم.   اطلاعات بیشیی

  

 سرویس کامل. یعتی چه معتی میده؟

 

وش گرفتم، لباس ازه دمن در انتهای تخت نشسته بودم، ت 

 رو پوشیدم.  حمام بزرگ هتل

 

ی صورتم کشیدم و فکر کردم دارم چه کار   دستم رو پایت 

 میکنم؟
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دن که این اشتباهه، و با   ی تک تک تارهای درونم فریاد می 

، اینجا نشستم و منتظر موندم  این حال، مثل یک بره قربایی

 تا بیاد و برای سکس بهم پول بده. 

 

ی گا  همه جوره داغونه. نمیخواد رابطه جنسی رسیا سباستت 

 داشته باشه مگر اینکه با یک فاحشه باشه. 

 

م این چه معتی میده. و اگه من پول   ش رو بگی 

م اگه به این معتی باشه   من آخرین سنت لعنتیش رو میگی 

 که میتونم اون رو تا شب نگه دارم. 

 ام اینقدر از خودم متنفر نبودم.  
ی

باید چرا  هرگز در زندگ

 اون باید باشه؟

 چرا نمیتونم این احساس رو نسبت به دوک داشته باشم؟ 
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ی دستام گرفتم و جلوی پشیمایی رو گرفتم.   سرم رو بت 

سه، و   از قبل میدونم که این داستان چگونه به پایان می 

های عاشقانه شاد نخواهد خوب نیست. این یکی از داستان

ی   در یک کمان قرمز کوچک گره بود که در پایان همه چی 

 میخورد. 

، شکسته تصور   ی خودم رو در حال گریه کردن روی زمت 

 کردم. 

 

 دوباره.  

بودیم برگردوند و چقدر  ذهنم منو به آخرین باری که با هم 

ی خوردم.  چقدر بد تموم شد.   سخت و سری    ع زمت 

 

 من باید بهیی بدونم. کاملا میدونم.  
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ی    رو شنیدم و چشمام رو صدای بسته شدن در سباستت 

 تم. بس

 اون خانه است.  

 

ی اینکه   وع به تپیدن کرد. فقط دونستی قلبم تندتر سری

 د. نزدیکه، آدرنالینم رو به شدت بالا مییی 

 خیلی وضعیت بدیه. 

 ام. من هم مثل اون بد  

 شاید بدتر.  

  

ایستادم و گوشم رو به در مجاور چسبوندم. صدای روشن 

ه.  شدن دوش در حمامش رو   شنیدم. داره دوش میگی 

 برای من.  

در حالی که سعی میکردم خودم رو آرام کنم انگشتام رو  

 داخل حدقه های چشمم فرو کردم. 

  .  لعنتی
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ون آوردم با   عجله رفتم و بطری شامپاین رو از یخچال بی 

و برای خودم لیوایی ریختم. یه نفس همشو نوشیدم. یک 

م که از کناره ها ریخت و با لیوان دیگه. اونقدر سری    ع ریخت

 دست لرزان اون رو به سمت دهنم بلند کردم. 

 آروم باش.  

 

ی گارسیا وجود داره که اینقدر روم   تأثی  جی در مورد سباستت 

 میذاره؟
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 سرم رو به عقب تکان دادم و دوباره لیوان رو خالی کردم. 

  .  لعنتی
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خونسرد  لیوانم رو دوباره پر کردم و روی تخت نشستم.  

 رفتار کن. 

 

وع شد.    در زد و چشمام رو بستم. سری

 

 «بیا داخل. »داد زدم: 

 

ه،   در اتاق مجاور باز شد و همانجا ایستاد. موهای تی 

، لب های قرمز درشت، و همان لباس هتلی پوست زیتویی

 که من پوشیده ام. 

 

صداش خونسرد و « سلام. »چشماش من رو پیدا کرد.  

 جدیه. 

  

س تو ش  «سلام. »یخورد. کمم تکون ماسیی
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تونه به نشانه تایید چانه اش رو بالا گرفت. میدونم که می 

 بفهمه من مضطربم و خوشش میاد. 

 

 «میتونم بیام داخل؟» 

 

 «لطفا. »با دست به اتاق اشاره کردم.  

 

وارد شد و در رو پشت سرش بست. انتهای تخت ایستاد.  

 «جی می نوشیم؟»دستاش در جیب عبایش بود. 

 

اخم کردم، چون ناگهان هیچ کلمه ای در مغزم نیست.  

 «شامپاین. »

 

ه ا   ش رو بهم دوخت. چشمان تی 

 

 «یکم میخوای؟» 
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 همچنان سرجاش موند. « آره. »

 

 لیوایی براش ریختم و بهش دادم.  

  

 « ممنونم. »

ه اش بهم زل زده بود.  لیوان رو از من گرفت و با چشمای تی 

برد و به آرامی نوشید. سپس لب لیوان رو روی لب هاش 

 هاش رو لیسید. 
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. « خب کارتیه... »  امشب میخوای برام چیکار »لعنتی

؟  «کتی
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 اخم کردم، گیج شدم.  

 ها؟ 

  

م میاد. » صداش « من میخوام بدونم در ازای پولم جی گی 

ی انداختم تا نعوظ بزرگش رو  عمیق و بلنده. نگاهی به پایت 

 خصه. ببینم که زیر لباسش مش

 

 حرومزاده کثیف.  

 

ی کار منه، قربان. »زمزمه کردم: نقش بازی کردم و  این اولت 

ی من هستید.  ی مشیی  «شما اولت 

 

قصید و با انگشت    مثل آتش در چشماش می 
ی

برانگیختکی

 شست لب پایینم رو نوازش میکرد. 

  

 «لباستو درار. »
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 اخم کردم.  

 «گفتم، درش بیار. »دستور داد:  

 

ی بدنم   وشم رو باز آهسته روپ  کردم. چشمانش به پایت 

 رفت. 

  

 «بندازش. »

 

ی بیفته. دور هام عقب روی شانه کشیدم و اجازه دادم پایت 

 پاهام جمع شد. 

چشماش روی بدنم چرخید تا من رو بنوشه، و لبخند آرام  

 «بهیی شد. »و رضایت بخسیی زد. 
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انگشت  دستش رو دراز کرد و سینه ام رو نوازش کرد.  

ون زده بود، کشید و وک سینهش رو روی نشست ام که بی 

 چشماش رو بهم دوخت. 
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؟»پرسید:   «مضطریی

 

 سرم رو به نشانه تایید تکان دادم.  

 

صورتم رو در دستش گرفت و به آرامی من رو « نباش. » 

ی شناور شدن، زبانش  بوسید. در حالی که پاهاو از روی زمت 

من ازت »: زمزمه کرد  عبور کرد.  از میان لب های بازم

 «مراقبت میکنم. 
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 واقعا؟ 

دوباره منو بوسید، این بار عمیق تر، و چشمام با لذت  

 بسته شد. 

 

موهای بدنم سیخ شدن. اگر این آخرین شب با هم  

ین باشه.   بودنمون باشه، پس کاری میکنم بهیی

  

 «چطوری میتونم بهت لذت بدم؟»زمزمه کردم.  

  

 «کشیدنت. با نفس  »

 

 رو جستجو کرد.  مامچش 

 چرا حرفهای عاشقانه میگه وقتی جدی نیست؟ 
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وقتی سخت و جدی باشه، راحت تره. حداقل در این  

خواسته و  –صورت فقط به سکس و ارگاسم مربوطه 

 قدرت برابر. میتونم اون رو تحمل کنم. 

ی نیستم.    اما این حرفاش، چندان مطمت 

 

 ید با دو دستشتر منو میبوسدر حالی که این بار محکم 

 موهام رو گرفت و صورتم به صورتش چسبوند. 

 

ویی قوی درجریانه.    احساسات بینمون مثل نی 

ی که اینجا بایسته و   من حتی نیازی به سکس ندارم. همت 

 منو ببوسد کافیه. 

 لب هاش روی شانه برهنه ام رفت و پشت سرم رفت.  

 

ا تخت گذاشت. ب یکی از پاهام رو بلند کرد و انتهای 

ی گردنم و دندانهاش روی  لب هاش در پوستم، دستش بت 

 پاهام رفت. با انگشتاش منو از هم باز کرد. 
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 موهای تنم دوباره سیخ شدن.  
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در حالی که انگشتاش رو درون گوشت خیس من  

 میلغزوند، گردنم رو محکم گاز گرفت.  

 

 هردومون شدت گرفت. 
ی

 برانگیختکی

. بدنش براش در منو میخواد ساس کنم که چقمیتونم اح 

 درد میکنه. 

 منم همینطور.  

  

روی شانه ام رو بوسید در حالی که در دو انگشتش درونم  

 ام رو میمالید. لغزید و دست دیگرش سینهمی
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روی بدنم تمرکز کرد و سپس یک انگشت دیگه رو داخل  

... سه انگشت ضخیم و قویش منو میکرد و  کرد. لعنتی

ی پاهام توی سوختگیش داغ و ا عتیادآوره. صدای خیسی بت 

 اتاق پیچید. 

 

ی و پام رو بالاتر بردم. بیشیی  لم رو ازم گرفتی غرایزم کنیی

 میخوام. 

 تر. تر، طولایی تر، سختعمیق 

تر شد، هم دندان هاش روی گردنم و هم شناون خ 

تر شدن. میدونم که هر دومون نزدیک به انگشتاش خشن

  درونم نیست. ارضا شدن هستیم و هنوز حتی 

  

ی »زمزمه کردم:   «.سباستت 

لب هاش روی لب هام نشست در حالی که دستم رو زیر  

اب عبایش بردم و الت کلفتش رو نوازش کردم. با پیش

 خیس بود. 
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  .  لعنتی

. احساس خیلی خویی داره.   ی  چشمام به عقب رفتی

وار شد  محکم گرفتمش و اون هیسی کرد. بوسه ما دیوانه  

 به شدت اون رو میمالیدم. و من تقری
ً
 با

 لرزید.  

لش رو از دست داد. با یک   بهش لبخند زدم چون کنیی

حرکت سری    ع، محکم منو روی تخت کوبید و روی زانوهام 

 خم شدم. 

 ق ناله کردم. عمی 
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ی باسنم رو جابه جا کرد و پشتم رو به سمت تشک پایت 

 «هات رو شل کن. شونه»آورد. 
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ام دادم و خودم رو بهم گفته شد انجمن همونطور که  

 براش باز کردم. لبه
ً
 هام رو با انگشتاش باز کرد. کاملا

 

سپس سوارم شد، سخت و بدون ملایمت. صدای سیلی  

ی انداز شد و من به آینه  زدن پوستمون به هم در اتاق طنت 

روبرومون نگاه کردم. الان برهنه است. گ عبایش رو 

 درآورد؟

  

درخشید، اما نگاه رق میهای عبا قطرهپوست زیتونیش 

لذت محض توی صورتشه که باعث میشد عقلم رو از 

 دست بدم. 

  

 «.بهم بده»ناله کردم: 

سیلی محکمی به کونم زد، و وقتی بدنم در اطرافش  

منقبض شد فریاد زدم، ارگاسم اونقدر قوی بود که نفسم 

 رو ربود. 
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 «، . »غرید. « لعنتی ، لعنتی ، لعنتی  «لعنتی

 

خودش رو عمیق درونم نگه داشت و نبض زدن التش رو  

 در اعماق وجودم احساس کردم. 

 

یدم و وقتی هر دو لرز وقتی ارگاسم بعدی منو فراگرفت،  

 نفس نفس زدیم، بالای سرم افتاد. 

 سپس سکوت.  

ی بگو.   ی  چی 

 غرق در احساسات چشمام رو روی ملحفه بستم.  

ی.   ی ی بگو. هر چی  ی  لطفا چی 
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** 

 

 

 

ی    سباستت 

 

 ناله آرام کنارم بیدارم کرد، آوریل در آغوشم بود.   

به سفت شدم و به عقب رفتم، و آپویل به طور غریزی  

 غلتید تا محکم بغلم کنه. گرم، نرم و آسیب پذیره. سمتم 

یه که من نیستم.   ی  همه چی 

 قطب مخالف من، و با این حال همونه که میخوام.  

ه شدر حالی که دراز کش  دم به تنفس یدم و به سقف خی 

منظمش گوش دادم. با هر دمش سینه ام کمی بیشیی سفت 

 میشد. 
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 من بهش برای هیچ کدوممون خوب نیست.  
ی

 وابستکی

 

اما دراز کشیدن اینجا باهاش خیلی خوبه. پنج دقیقه دیگه  

ری نداره.   ضی

 چشمام رو بستم تا سعی کنم خودم رو آرام کنم. 

 ازدم... دم، بازدم. دم، بازدم... دم، ب 

نفس کشیدن رو در سرم تکرار کردم تا سعی کنم خودم رو  

 آرام کنم، اما ناامیدکننده است. 

  

ل وجودم رو فرا گرفت، قلبم  قابل کنیی وقتی یک وحشت غی 

وع شد و مانند یک  وع به کوبیدن کرد. از انگشتان پام سری سری

 بالا میاد. موج جزر و مدی، احساس کردم که 

ی رو متوقف کنم.  رو بستمچشمام    تا شیاطت 

 بس کن.  

  

د.  ی  صدای نبضم به شدت در گوشم می 
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 ام. سفت شدن سینه 

 هامکمبود هوا در ریه  

 من دیگه نمیتونم تحمل کنم.  

وع   بیدار شدن با آوریل بنت روزم رو با حمله عصتی سری

 کرده. باعث میشه که احساس بدی داشته باشم. 

 یدار شم متنفرم. اینکه نتونم باهاش باز  

 متنفرم از اینکه اینقدر داغونم.  
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قبل از اینکه در مجاور اتاقم رو با احتیاط باز کنم، از  

ون  ون رفتم و لباس هام رو جمع کردم. کیفم رو بی  تخت بی 

آوردم و در دستم گرفتم، باید پولش رو بدم. به پول نقد در 

ه شدم.   دستم خی 
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 دارم چیکار میکنم؟ 

  

وع شد.  شتوح ل، سری قابل کنیی  غی 

در مجاور اتاقم رو با احتیاط باز کردم. تا آنجا که  

ی بدتر از اینه که  میتونستم ساکت بودم، چون تنها یک چی 

ون برم،  م از اتاق آوریل بی  صبح به صورت مخفیانه و با سری

و اون هم اینه که از خواب بیدار بشه و من باید خودم رو 

 براش توضیح بدم. 

 تونم. نمی چون 

 

ی میتونم  ی  بگم که این مشکل رو برطرف کنه؟ چه چی 

انداختم که بدون من آخرین نگاهم رو به زن زیبایی  

خوابیده، با پوست کرمی و موهای بلوندش که روی بالش 

 پخش شده. 

 خیلی جذاب، خیلی عالی.  

 سمیه.  
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 من باید تا حد امکان ازش دور شم.  

 الان.  

  

ستم اروم در که میتون  ون رفتم و تا جایی با عجله از اتاق بی  

رو پشت سرم بستم. در تاریکی اتاقم پشت به در تکیه دادم، 

 خورد و سعی کردم در سکوت نفس بکشم. ام تکان میسینه

 چه اتفاقی افتاد؟ 

  

 چه بلایی سرم اومده. 
 لعنتی

ها خوابیدن در من اون رو میخوام. هوسش رو دارم. شب 

 هآغوشش باورنکردنی
ً
ولناک از ه. اما هر روز صبح، کاملا

 خواب بیدار میشم. 

 استاد اینه که ذهنم رو به فاک بده.  

م خوب نیست و در اعماق اوریل بنت برای سلامت ذهن

 قلبم میدونم که براش خوب نیستم. 

 این باید متوقف بشه. 
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 فصل هجدهم

 

 آوریل 

 

ی از من دور شد از خواب بیدار ش   دم. وقتی سباستت 

طوری وانمود کردم که خوابم برده تا مجبور نباشم دروغ  

 هاش رو بشنوم. 

 من براش ناراحتم.  

قابل انکاره، و   میدونم که منو میخواد. کشش بینمون غی 

 میدونم که تا حدودی بهم اهمیت میده. 
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فقط نمیتونه این کارو انجام بده، حتی با اینکه تلاشش رو  

 میکنه. 

خودش میجنگه. کار درست برای  ه با میتونم حس کنم دار  

 من اینه که یک قدم به عقب برگردم و کمی بهش فضا بدم. 

 

اما خیلی خوب میدونم ذهن داغونش چطوری کار میکنه و  

 به کلاب آقایانش برمیگرده تا سعی کنه من رو از 
ً
احتمالا

ی میدونم که اگه از این  ون کنه. همچنت  سیستم خودش بی 

ومه. هر دوتامون از رها کردنش  تمخط عبور کنه، همه جی 

 پشیمون میشیم. 

 

ون دادم، می  دونم که این یک موقعیت بدون نفسم رو بی 

 برده. 

 بمون و بجنگ، من اون رو دور میکنم.  

فضای مورد نیازش رو بهش بده، به هر حال اون رو از  

 دست میدم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 870  

شاید خیلی سخت باشه، و ما هرگز قرار نبودیم که باشیم.  

 . طقیهمن

 

به سمت در رفتم و گوشم رو روی در گذاشتم تا گوش  

 کنم. صدای دوش رو شنیدم. 

 الان باید برم اونجا و سعی کنم باهاش   صحبت کنم؟ 

 اما جی بگم؟ 
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ی کسی هی، می  تونیم این موضوع رو حل کنیم چون تو اولت 

 هستی که باعث شده من از درون احساس کنم نمردم؟
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ی اسرم رو پای  ی برای من نیست. باید اون ت  نداختم. همه چی 

هم سهیم باشه. نمیتونم مجبورش کنم. نمیتونم درستش 

 کنم. باید این کار رو خودش انجام بده. 

 

ام پشت در قرار گرفت. همونطور که فکر میکردم پیشایی  

 فقط باید ترکش کنم. 

ی بگم.   ی  نباید چی 
ً
 اصلا

ً
 اگه نمیدونم جی بگم، احتمالا

 

ید در این مورد بیشیی فکر کنم. خودم رو از در جدا با من 

 کردم و داخل حمام رفتم. ببینیم امروز جی میشه. 

 

 *** 

 

سه بازدید از مدرسه و دو افتتاحیه بیمارستان زمان زیادیخ 

تا کسی رو تماشا کتی و ببیتی اون به سمت تو نگاه میکنه یا 
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ی این کار  ه. نه حتی کردو ننه. میتونم تأیید کنم که سباستت 

 یک نگاه. 

 

. نیازی ندارم که به من نگاه  و این خوبه. خیلی خوبه لعنتی

 کنه. 

وگوی با این حال، او با هر زن دیگری که در اتاق بود، گفت 

 خندید. جذایی داشت و می

 لعنتش بهش.  

فت، انگار از   ون می  هر روز صبح به صورت مخفیانه بی 

 کشید. ت میایم خجالاینکه ما با هم خوابیده

 

 چه بلایی سرم اومده.  

سم. خودم  البته حتی نیازی نیست این سوال رو از خودم بیی

 کردم. 

 ام. ی خرابکاریمن ملکه 
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مردای خویی که من رو دوست دارن، بهشون اهمیت 

هایی که میخوان خوامشون. اما هوس احمقمیدم، اما نمی

 میکنم. برای سکس بهم پول بدم و بهشون خدمت کنم، رو 

 بیشیی نه.  
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 کارم با مردها تمام شد. لعنت به همشون. 

 نه به معنای واقعی کلمه. هیچ سکسی درکار نیست.   

  .  هیحیی

 میخوام راهبه بشم. برای این مزخرفات زیادی پی  شدم.  

  

ون از هتل ما متوقف شد و من با بارت از ما ی در بی  شت 

ی پیاده شدم. باید روز بدی برا ش باشه چون اون و ماشت 

 . ی  جرمی سر ناهار دعوا داشتی
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قرار نبود بشنوم، اما وقتی باهاشون نشسته بودم، نتونستم 

م. هر چند که تظاهر کردم تلفنم زنگ  جلوش رو بگی 

بارت بهش گفت که برای آخر چون  خورده. جرمی عصبانیه

لش رو از   کنیی
ً
ه. جرمی کلا هفته با همسرش تعطیلات می 

نان رولش رو داخل سوپش انداخت. سوپ  دست داد و 

اهنم پاشید. بلند شد و رفت و از آن زمان  حتی روی پی 

 دیگه ندیدیمش. 

 کجا رفت، نمیدونم.   

  

مدت زیادی در پارکینگ منتظر موندبم در حالی که بارت 

ه. جواب نداد. حالا بارت س عی میکرد باهاش تماس بگی 

 ترسم. بزنم می خشمگینه و من از ترس اینکه حرف اشتباهی

  

 این واقعیت که بارت همسر داره باید 
ً
اما گیجم. مطمئنا

دلیل کاقی برای عصبایی شدن باشه. چرا تعطیلات آخر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 875  

هفته اینقدر جرمی رو تحریک میکرد درصوریی که بارت هر 

فت؟شب   به خونه پیش همسرش می 

 

گ میدونه؟ شاید جرمی هم در خونه زن داشته باشه. دیگه   

ی    منو شگفت زده نمیکنه. هیچ چی 

 

نمیتونم صحبت کنم یا قضاوت کنم. خودم برنده جایزه  

 برای عشق های درب داغونم. 

ی رو دوست ندارم.    من سباستت 

 محض رضای خدا. 

  

 تمام دنیا به جهنم رفته. 

ام و از راهروی بزرگ به سمت اتاقم سانسور به طبقهبا آ 

 رفتم. 
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ین امشب آماده شیم، و این آخر ما برگشتیم تا برای مراسم 

ی  کاریه که دوست دارم انجام بدم. نه میدونم سباستت 

 کجاست و نه برام مهمه. 

 

ی    دیدم که در مجاور بت 
ً
در اتاقم رو باز کردم و فورا

 هامون بازه. اتاق

 الان باز میذاره.  اوه 

 

 چشمام رو تنگ کردم. حتی فکرشم نکن.  

  .  آرام، آرام آروم باش لعنتی

ام، بیشیی از آنچه که باید باشم، اما دوست ندارم عصبایی  

 با من مثل اشغال رفتار بشه، و این بازیش رو انجام نمیدم. 

  

در حالی که یک لیوان اسکاچ در دست داشت و کت و 

 شلوار سیاهش رو پوشیده، کنار چهارچوب در ظاهر شد. 
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 «سلام. »

 

م. لب   «سلام. »هام رو بستم تا جلوی زبونم رو بگی 

 

؟»   «چرا اینقدر دیر برگشتی

  

 . منتظر »چشمام رو گشاد کردم. چرا انقدر عوضی هستی

 «یکی بودیم. 

  

خب، خوشحالم که »سکسی بهم زد:  لبخندی آرام و 

 .  «برگشتی

  

 ها. تحریک شدی کثافت؟
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م چرت بزنم. »  با دست به در اشاره کردم. « خسته ام. می 

 «اشکالی نداره؟»

  

؟». صورتش نشست پوزخندی روی  «اشکالی نداره جی

 

 «در رو ببندی. » 

 

 با کف دستش به در زد. « این یکی؟» 

  

. چه در دیگه  ای وجود داره؟بله، همون یکی، لعنتی
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 «لطفا. » 

  

ه  وارد اتاقم شد و در رو پشت سرش بست. صاف بهش خی 

 شدم. 

 اسکاچش رو نوشید و ابروش رو بالا انداخت.  

م گذاشتم. واقعا جدیه، فقط روی سینه ا دست هام رو  

 برو. 

 

 آرام پرسید« مشکلی وجود داره؟» 

 «به من بگو. » 

 

هاش رو بالا دست هاش. رو بالا گرفت و به طعنه شانه 

 انداخت. 

  

یتی زدم، بخش روایی مغزم الان فعال شد.  لبخند شی 

 «خسته ام. لطفا برو. »
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؟ تم» ل چوب ام شب رو مثچطور ممکنه خسته باشی

 «دی. خوابی

 

ه شدم.    بهش خی 

   .  به زودی مثل یک مرده میخوایی

 

« . ی امروز حال و حوصله تو رو »آه کشیدم. « سباستت 

کنم منو تنها خوای بحث کتی ،پیشنهاد میندارم. اگه نمی

 «بذاری. 

 

 «جی تو رو اینقدر عصبایی کرده؟» 

 

 با عصبانیت داد زدم. « اوه، خدای من! » 
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، پشتم رو بهش کردم، به سمت که منفجر شمقبل از این 

اب کردم. این مرد لعنتی  یخچال رفتم و لیوان رو پر از سری

 شتی که فرداش کار دارم 
ً
داره منو الکلی میکنه. معمولا

وب نم  ینوشم. مسری

 

؟»   «تو ازم عصبایی هستی

 جرعه ای نوشیدم و همچنان پشت بهش ایستادم.  

 «این مربوط به دیشبه؟» 

 

های عصبیم ی نورونم، همهش چرخیدبه سمت 

؟»میخروشیدن.  ی  باشم، سباستت 
 «از جی باید عصبایی

 

« من نمیدونم. تو کسی بودی که پیشنهاد دادی... » 

 حرفش رو قطع کرد. 
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خدماتم رو پیشنهاد دادم؟ همینو میخواستی »پرسیدم: 

؟
ی

 «بکی
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 «نه. »خیلی سری    ع گفت: 

  

 « من از دیشب عصبایی نیستم. »

ون رفتم تا داخل بالکن بشینم.  ر د بالکن رو باز کردم و بی 

 دنبالم اومد و روی صندلی کنارم نشست. 

خوام بگم، به شهر کردم بفهمم جی میدر حالی که سعی می 

ه شدم. حتی نمیدونم.   خی 

 

ی نباشم، اما   من خیلی تلاش می کنم که یک دراما کویت 

، ا  ز این احساس متنفرم. لعنتی
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 «و کردی؟را اون کار چ»پرسیدم: 

 «چیکار کردم؟» 

 « . ون رفتی  «دزدگ بی 

 «من نمیخواستم بیدارت کنم. » 

 «واقعا؟»ابرویی بالا انداختم.  

ون داد.    «…نیازی ندارم»نفسش رو بی 

 

تو نه به نمایش نیاز »حرفش رو قطع کردم. « میدونم. » 

، اما دوست داری از بدن من داری و نه به من نیاز داری

. متوجه شدم، سبابرای  . بیش از سکس استفاده کتی ی ستت 

 «حد روشنش کردی. 

 

 «من از لحنت خوشم نمیاد. » 

  

 «و منم دوست ندارم حس گوه داشته باشم. »
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 شانه بالا انداخت. « پس نداشته باش. » 

 

ه شدم.   ؟»بهش خی   «یعتی جی

 

. اگه باعث می»  ی ، دیگه منو نبت  « شم که احساس بدی کتی

عه جرعه نوشید، انگار تو دنیا به هیحیی اسکاچش رو جر 

ست پسرت... پسر برگرد پیش دو »اهمیت نمیده. 

 «فوتبالیست. 

 

وقتی با احساسات بیش از حد فعالم مبارزه میکردم،  

 اهمیتی نمیداد. 
ً
 سوراخ های بینیم گشاد شدن. واقعا
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عملا حرفم رو به روش تف کزدم و « میدویی چیه؟» 

م رو  کاش تموم روز بهش »از دست دادم.   آخرین ذره صیی

ه می هم نگاهی بندازه. ای کاش شدم و منتظر بودم که بخی 

ی برمیداشتم و نفس میکشیدم تا  اهنش رو از روی زمت  پی 

بوس رو حس کنم. ای کاش تموم شب بیدار میموندم و 

تماشا میکردم چون فکر میکنم زیباترین  خوابیدنش رو 

و بیشیی از همه، از خدا میخوام  انسانیه که تا به حال دیدم. 

، که همون حسی رو برای تو دارم به ا ی ونم داشتم، سباستت 

 « چون لیاقتم رو داره. 

 

با عصبانیت اشک های چشمام رو پاک کردم، خجالت 

 کشیدم که بهش اهمیت میدادم. می

 

 هم دوخت. چشم هاش رو ب
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و از این متنفرم که منو به یه ادم محتاج و غرغرو تبدیل » 

، چون من این نیستم. همه جی تغیی  کرده و متنفر می م کتی

 «کسی که بهش اهمیت میدم به تخمشم نیستم. 

 

؟»اخم کرد.  
ی

 «چرا اینو میکی

 

 «چون حقیقت داره. » 

 

و ت»با عصبانیت ایستاد. « خوای چیکار کنم، آوریل؟می» 

م؟ مثل یک توله سگ رو به مد ت یک ماه به ایتالیا بیی

دنبالت کنم؟ روی زانو خم شم و خواستگاری کنم؟ 

تونم دونم تو جی فکری در مورد روابط داری، اما مینمی

بهت اطمینان بدم که من اینطوری نیستم. و اگه خوشحال 

، پس منو با این نمایشای مزخرفت اذیت نکن.  نیستی

 «م. تحملش رو ندار 

 

 واو.  
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 چشمام رو توی حدقه چرخوندم.   

 مثل همه عوضیاست.  

 

میخوای جی بشه؟ »دست هاش رو در هوا پرتاب کرد.  

منو همینجوری که هستم میخوای یا نه؟ چون این تنها 

یه که میتونم بهت بدم.  ی  «چی 
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ه شدم.   بهش خی 

ی کوبید که نوشیدیی « باشه. »  اش رو چنان محکم روی می 

ی به لرزه برگرد پیش دوست پسرت، چون »افتاد.  همه چی 

تاش رو بالا گرفت تا حرفم رو نقل انگش« …برخلاف من

 «اون لیاقت تو رو داره. »قول کنه 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 888  

 رفت و در رو پشت سرش کوبید.  

 اتاق ساکت شد و من با نفرت چشمام رو بستم.  

  .  لعنتی

 

 *** 

 

سالن رقص الان با صدای بلند و مملو از صحبت های شاد 

یه برای یک بیمارستان محلی و پر  انرژیه. یک مراسم خی 

 بود. 

 

دیم،   من با جرمی نشسته ام، و پسر، واقعا لذت مییی

جفتمون الان ساکت و عبوس بودیم. خنده بلند بارت از 

ی و  بار شنیده شد. نگاه کردم و دیدم که داره با سباستت 

ی چند مرد دیگه صحبت میکنه. همشون بدون  همچنت 

 میخندیدن و خوش میگذروندن.  ای تویدغدغه
ی

 زندگ

 لعنتی ها.  
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 جرمی نگاه کردم که ناراحت و غمزده بود. به  

  

؟» سم ... اخه تو بارت جی میبیتی  «باید بیی

 

 «کاش میدونستم. »شانه بالا انداخت.  

نگاهی به بار انداختم و دیدم بارت در حال تعریف یک  

ش خاطره است. مردهای اطرافش تک تک کلماتش گو 

 بسیار خنده داره. 
ً
 میکردن. هر جی میگفت ظاهرا

 

 «من امروز سر ناهار دعوای تو رو باهاش شنیدم» 

 

ابش رو نوشید.   جرمی چشماش رو چرخوند و سری

 «متاسفم. »
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باید برام توضیح بدی، چون گیج عذرخواهی نکن، اگرچه » 

 «شدم. 
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پیشایی اش رو به کف دستش چسبوند و آرنجش رو روی 

ی  خب منم مثل تو گیجم. » قرار داد. با خشکی زمزمه کرد: می 

حدود هفت سال پیش بارت رو در کنفرانسی در آتلانتا 

ملاقات کردم. در اون زمان وکیل یکی دیگه بودم. با یک 

ون بودیم و یکی یکی کم شدن و به خونه  گروه بزرگ بی 

. در نهایت فقط ما دو نفر در بار مونده بودیم.  ی رفتی

و خندیدیم و به نوغ بحث به سمت تمایلات  نوشیدیم

جنسی ما رفت. من بهش گفتم که همجنس گرا هستم و 

هرگز با زیی نبودم. به من گفت که دگرجنس گراست و تنها 

 این بود ک
ی

ه مثل بقیه در دانشگاه پشیمایی اش در زندگ

همجنس گرایی رو امتحان نکرده. همیشه به این فکر میکرد 
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د چطوریه، اما حالا که بزرگیی شده بود، که بودن با یه مر 

نوشیدیم، بیشیی هرگز این اتفاق نیفتاده. هر چه بیشیی می

 کشش پیدا می
ً
ی بود که قبلا ی کردیم. کشش بینمون چی 

 «احساس نکرده بودم. 

 

و رو همونطور که توضیح میداد تصور می کردم، سناری 

 میتونستم اون دوتا رو تنهایی در یک بار بب
ً
 ینم. تقریبا

 

بات به من گفت که اون و همسرش عشقشون تموم شده »

 دوستانه بود و الان فقط با 
ً
. کاملا ی و تصمیم به جدایی گرفتی

هم دوست بودن. گفت که زنش رو مثل یک خواهر 

برای هر دوشون ناراحت کننده است دوست داره و این 

ی یک خانواده  . داشتی ی چون چهار فرزند کوچک با هم داشتی

. از هم پاش ی ی نبود که هیچکدوشون تصور کتی ی  «یده چی 
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چشماش به سمت من بالا رفت و در حالی که دستم رو  

روی دستش گذاشتم لبخندی آرام و اطمینان بخسیی بهش 

 زدم. 

 

جرمی « یگشتیم، منو بوسید. وقتی داشتیم به هتلمون برم» 

ی انداخت.   خجالت زده سرش رو پایت 

 

دم.    «و؟»دستش رو فسری
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ون اتاق هتلم بوسهو ب»  تر شد. بهش گفتم که امون قویی 

متاهله و باید به خونه بره. من دیگه اون رو برای بقیه 

کنفرانس ندیدم. شنیدم که در اونجا روترک کرده چون 
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ونستم که دلیل واقعیش این بود که از دمریض شده. اما می

 «خودش به خاطر بوسیدن یه پسر متنفر بود. 

 

دوباره از بار شنیده شد و چشمام به  خنده بلند بارت 

ی  ون دادم. سباستت  سمتش رفت. نفسم رو به شدت بی 

الان سیگار میکشید. اون رو تماشا کردم که سیگار رو روی 

لبهاش بلند میکرد و در حالی که به بارت گوش میداد نفس 

 میکشید. 

 ها. عوضی  

 

م اومد. به » من گفت که تمام شش هفته بعد، بارت به دفیی

ی ی ام که میتونه بهش فکر کنه منم و به خاطر من دیوانه چی 

ی دلیل همسرش رو ترک کرده.   «شده و به همت 

 

ون داد، به وضوح ناامید شده بود.   ما »جرمی نفسش رو بی 

ون رفتیم و سپس به آپارتمان جدیدش  برای شام بی 
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برگشتیم. همه وسایلش هنوز توی جعبه بودن. ما در 

 «یت سکس کردیم. نها

 

 میکنه.  
ی

مندگ  متوجه شدم که چقدر حس سری

 

ین سکس لعنتی بود که تا به حال داشتم. میخوام »  این بهیی

ی خاض نبود، اما ما دیوانه وار عاشق  بهت بگم که چی 

ی بار منو لمس کرد،  شدیم. از همان لحظه ای که برای اولت 

هفته  تمام شده بودم. ما جدایی ناپذیر بودیم و من هشت

ه شد. « نجا نقل مکان کردم. بعد به او   به دوردست ها خی 

 

 می» 
ی

 «کنید؟پس، تشما الان با هم زندگ

 

ابش رو نوشید.   مدت زیادی »ابروش رو بالا انداخت و سری

 «بعد از نقل مکان من، با دخیی بزرگش دچار مشکل شد. 
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 «اون تو رو دوست نداشت؟» 

 

اف نمی»  رای کنه که با یک مرد بوده. ببارت هرگز اعیی

. وقتی بچه  ی بیشیی بقیه، من هم اتاقیش بودم. هیچ چی 

هاش میومدن، طوری با من رفتار میکرد که انگار حتی من 

شد دونم چرا اینکارو میکرد اما باعث نمیرو نمیشناسه.  می

 «کمیی آسیب ببینم. 
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مید بودن که بارت با مادرشون هاش ناابه هر حال، بچه» 

هایدی افسرده شد.  زمان وحشتناکی برگرده. دخیی بزرگش 

بود. بارت نگران بیماریش بود و من هم نگران بودم. من با 

فرزندانش آشنا شده بودم و ازشون مراقبت میکردم. بچه 

 . ی  هستی
ی

 «های بزرگ
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نوشیدیی خودش رو با یک نفس سر کشید. درد زیادی در  

 ستان وجود داره. میتونم احساسش کنم. این دا

 

هایدی دوازده ساله بود، سعی کرد خودکسیی زمایی که » 

ی و بارت.   «کنه. این... وحشتناک بود. بیچاره رابت 

؟»  ی  «رابت 

 «همسر بارت. » 

 «تو میشناسیش؟» 

ی نیست که بهش افتخار کنم. »سر تکان داد.   ی  «چی 

 

 جهنم، این داستان عجیبه.  

ه. دو هفته رو در مراقبت های »  هایدی نزدیک بود بمی 

د. خوشبختانه، زنده موند، اما وقتی از ویژه گذرون

ی که میخواست این بود که  ی بیمارستان خارج شد، تنها چی 

 «بارت به خانه بره تا کنارش باشه. 
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 بم افتاد. قل 

 

و اون کاری رو انجام داد که هر پدری انجام می داد. به » 

ش باشه.   «خونه نقل مکان کرد تا با دخیی
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 م. آه کشید« خدایا، جرمی. »

 

گفت میخواد   -بارت به من گفت که خیلی طول نمیکشه » 

من براش کار کنم تا بتونه روزهاش رو با من بگذرونه چون 

 «باشیم. نمیتونیم از هم دور 

 

؟»   میکتی
ی

 «تو الان کجا زندگ
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من هنوز با تمام وسایلمون در آپارتمانمان هستم. اکیر » 

ه ها رو برای یک ساعت یا بیشیی میاد، مثلا شب « … می 

 -انگشتاش رو بالا برد تا حرف بارت رو نقل قول کنه 

 «باشگاه. »

 

 « .  «لعنتی

جاست اون مدام بهم میگه که به خاطر هایدی هنوز اون» 

و من باور کردم. یعتی بیشیی از هرکسی باهاش وقت 

ورزیم، میگذرونم. تمام روز، هر روز، هر شب، ما عشق می

یم. اما چند هفته پیش، با و اغلب تعطیلات آخر هفته، می  

یکی از دوستام به مراسمی رفتم و بارت نمیدونست من 

ی بود.  کی من از قایم»مکث کرد. «  اونجام. و اونجا با رابت 

 «تماشاشون می کردم. 

 

 «و؟» 

ی به بارت نگاه میگرد. زبان بدنشون. »   «جوری که رابت 
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؟»   «جی

 

 «خوابن. من میدونم. دوباره با هم می» 

 

 دستم رو روی صورتم کشیدم. « م. جهن» 

جرمی لبخند زد و لیوان شامپاین خودش رو بالا برد.  

 عاشقانه»
ی

. زندگ ی لعنتی من. من خب! حالا تو میدویی

ام که بیشیی روزها باهاش میخوابم و عاشق مرد متاهلی

قسم میخوره تا ابد عاشقمه. کسی که هفته آینده با 

ه.  هاشهمسرش برای سالگردش بدون بچه به نیویورک می 

 « که چرا ناراحتم. میتویی بفهمی

 

ه؟ شاید با بچه از کجا میدویی که داره باهاش »  می 

 «هاشت. 
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ی با من تماس گرفت تا ببینه ایده» ای دارم که کادو برای رابت 

ی رو درباره آخر هفته  سالگردشون جی بخره. همه چی 

 «م گفت. رمانتیکی که بارت براش ترتیب داده بود به

  

. این یک »کردم:   با چشمای درشت زمزمه جهنم لعنتی

 «کابوسه. 

 

 «اره. » 

 

؟»   آهسته پرسیدم. « جی کار میخوای بکتی

 

بهش »آه کشید. « کاری که همیشه انجام میدم. » 

ه و من آنقدر  اولتیماتوم میدم. بهش میگم تمومه. اون می 

م.  ی تا لب مرگ می   دلتنگش خواهم شد که از دل شکستی
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که بدون من نمیتونه چند هفته دیگه بهم خواهد گفت  

 کنه و التماس میکنه که برگردم. و منم باورش میکنم، 
ی

زندگ

ی تغیی  نکرده.  ی جرمی لیوان « حتی با اینکه میدونم چی 

ه شد.  اب خودش رو چرخوند و بهش خی   سری

 

 «تو لیاقت بهیی از این رو داری. »بهش گفتم:  

  

ه شد. « میدونم. » اما تا به حال کسی رو آنقدر » بهم خی 

ی تا فقط  دوست داشتی که به معنای واقعی کلمه بمی 

؟  «باهاش باشی

 

ی رفت. سیگار رو روی لب هاش   چشمام به سمت سباستت 

گذاشت و به زیی که باهاش صحبت میکرد لبخندی زد. 

اف کردم:   «شاید. »اعیی

 

 تو و گارسیا چه»چشمان جرمی خط دید من رو دنبال کرد.  

؟  «خیی
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 « .  «هیحیی

ی جرمی و بارت به من یادآوری کرد   شنیدن داستان غم انگی 

 
ی

 ام چگونه خواهد بود. که اگه بمونم شش سال دیگر زندگ

 

ی مشکلایی داره و من نمی»  تونم اون رو نجات بدم، سباستت 

 «نم. با اینکه خیلی دوست دارم حلش ک

 

ی با صدای بلند خندیدن و من و جر   می به بارت و سباستت 

 گروهشون نگاه کردیم. 
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 « میخوای از اینجا بری؟»پرسیدم: 
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ون هل داد.   کجا میخوای »جرمی صندلیش رو به بی 

 «بروی؟

 

 «هرجا به جز اینجا. » 

 

تلفنم زنگ خورد و بیدارم کرد. سرگردان بودم.   تاریکه. با  

 5:35عجله نشستم و به ساعتم نگاه می کنم. ساعت 

 صبحه. 

 

 «سلام. »دادم:  جواب 

 

 بهت توی اتاق »گوید: بارت با قاطعیت می 
ً
آوریل، فورا

 «مراسم نیاز دارم. 

 

 «مشکل چیه؟»اخم کردم چون هنوز نیمه خوابم.  
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 «تئودور از بازپروری فرار کرده. » 

 

؟…چ»   «جی

 

 دارم خواب بد میبینم؟

  

 «فقط اینجا بیا. یه فاجعه لعنتی داریم که در حال وقوعه. »

 

 «باشه، تو راهم. »ا عجله پتوها رو هل دادم. ب 

 

تلفن رو قطع کردم و به سمت در مجاور مرفتک.  

ی دیشب در نزد. در واقع، من حتی نشنیدم ک ه به سباستت 

 خانه اومده. گوشم رو به در چسبوندم. 

 سکوت.  
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 با بارت طبقه پایینه.  
ً
 احتمالا

به  سری    ع دوش گرفتم و به سمت اتاقی که در حال حاضی  

کردیم، رفتم. در حال حاضی عنوان دفیی ازش استفاده می

، سه افسر پلیس و کلن  بارت، جرمی، چند محافظ امنیتی

 . ی  حضور داشتی

 

ی انداختم و به اطراف  کیف لپ«سلام. »  تاپم رو روی می 

ی کجاست؟»نگاه کردم.   پرسیدم. « سباستت 
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ون کشیدن نقشه گفت:  ی الا»بارت در حال بی  ن یه ماشت 

داره اون رو میاره اینجا. خب، تئودور آخرین بار اینجا دیده 

 به نقشه اشاره کرد. همه خم شدن تا نگاه کنند. « شد. 

 

ی داره میاد اینجا؟منظورت چ»اخم می کنم.    «یه، با ماشت 
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بارت با « اون دیشب اینجا نموند. باهاش صحبت کردم. » 

 «تو راهه. »حواس پرت جواب داد، 

 

 ه چشمام رسید. نگاه جرمی ب 

 لعنتی کجا رفته بثد؟ 

 

. عکس»  های و فیلم آوریل، با مدیر عامل مرکز تماس بگی 

ی امنیتی رو میخوام.   «دوربت 

 

 

 شماره مرکز رو داخل گوگل سرچ کردم. « بله قربان. »

 

ی با نگهبانان امنیتی وارد شدن. هنوز  در باز شد و سباستت 

ش نامرتب و کت شلوار دیشبش تنش بود. کراوات مشکی
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ته بود و مشخص بود که دور گردنش اویزان بود. شلخ

 خواب بوده. 

 

چشماش از اون سر اتاق به چشمای من برخورد کرد. بهم 

ه شدم.  ه شد. و من بهش خی   خی 

 ای عوضی حرومزاده. 
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 فصل نوزدهم

 

 آوریل 

 

بان قلب خشمگینم در گوشم   ی انداختم. ضی سرم رو پایت 

 میکوبید. 
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 برای این مرد ندارم.  حرقی  

 چطوری تونسته؟ 

ه؟ میدونم که نسبت به من احساسات داره. لعنتی   چه خیی

 میدونم. 

 ترسو.  

 

گونه هام از عصبانیت داغ شدن و سعی کردم روی کاری   

ی کراوات پاپیونش  که قراره انجام بدم تمرکز کنم.  سباستت 

ی اندا خت. رو دراورد در حالی که مینشست اون رو روی می 

ر حالی که شماره وانمود کردم که بهش نگاه نمیکنم د

تلفنش رو دراورد و با یکی تماس میگرفت. کنار گوشش 

 گرفت و منتظر موند. 

 

تلفن رو قطع کرد و سپس شماره دیگری « گوشیو بردار. »

 گرفت. 
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ی مزخرقی رو   ه شدم و وانمود کردم که یه چی  به تلفنم خی 

هیچ جستجویی درکار  کنم، اما داخل گوگل جستجو می

 نیست. فقط ترس و خشم قرمز درونم بود. 

 

 اون دیشب با یکی دیگه خوابیده، معلومه.  

ی دیگری نیستیم،   میدونم که ما رومئو و ژولیت یا هیچ چی 

، فکر میکردم بیشیی   از این حرفا باشیم. اما لعنتی

  

بارت گفت و باعث شد « آوریل، نظارت امنیتی چیشد؟»

 م. از سرجام بیی 

 

نم. »  ی  آشفته و در « الان زنگ می 
ً
با گوشیم ور رفتم. کاملا

لم بودم.   آستانه از دست دادن کنیی

 

 لعنت ... تمرکز کن.  

 با دستان لرزان در گوگل تایپ کردم:  
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 شماره تلفن بازپروری آلتا.  

  

؟»  کسی زمزمه کرد. برگشتم و جرمی رو دیدم. « خویی

 

ین سوال پرسیده شده، با با عصبانیت از اینکه حتی از من ا 

 «بله. »صدای بلند گفتم: 
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 یکی میتونه برای من توضیح بده که چطوری یه آدم » 
ً
لطفا

ی « از مرکز توانبخسیی با حداکیر امنیت فرار میکنه؟ سباستت 

 «ایه؟این دیگه چجور موسسه»غرغر کرد. 

 

ه شد. زمزمه کرد:   ی خی  اون سکس »جرمی به سباستت 

 «داشته. 
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قدر لب پایینم رو گاز گرفتم که نزدیک بود خون بیاد. به آن 

 «اهمیتی نمیدم. »خودم دروغ گفتم: 

 

 «آره، البته، من تو رو باور دارم. » 

 کمکی نمیکنه.   

 

؟ من برای این مزخرفات وقت ندارم، و برام بس میکتی » 

 «مهم نیست که چیکار میکنه. یه احمقه. 

 

ش ام رو میماجرمی با دلسوزی شانه  ی لید و به سمت می 

 برگشت. 

 

ی گفت. « کسی با لئونا صحبت کرده؟»   سباستت 

 

 «نه. »بارت جواب داد:  
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 «واضح نیست که باید به همسرش زنگ بزنید؟» 

 

 «تلاش کردیم. جواب نمیده.  ما » 

 

 « .  «اون توی شهره؟ آوریل، باهاش تماس بگی 

 

 «من دارم کار دیگه انجام میدم. »من در جواب گفتم:  

 

خب، کاری که انجام »چشماش به دیدار چشمام بلند شد.  

 «میدی متوقف کن و به لئونا زنگ بزن. 

 

ه شد.   ه شدم و به سمتم خی   بهش خی 

 میدادم ادامه دادم. به کاری که انجام  
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به من فشار نیاور، احمق. امروز حال و حوصله تو یکی رو  

 ندارم. 

 

 «زنگ زدی؟»شنیدم که پرسید: 

 ل سرج میکردم. من مدام گوگ 
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 «زنگ زدی بهش؟»داد زد. « آوریل! » 

 

نه، نکردم. من کار دیگه انجام میدم و از لحنت »غر زدم:  

خوشم نمیاد، آقای گارسیا. دیگه صدات رو برای من بلند 

 «نکن. 
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من ازت »اتاق ساکت شد و اون چشماش رو ریز کرد.  

 «خواستم فقط یه کار رو انجام بدی. 

 

ن کار دیگه انجام میدم. شاید بتویی از بیست نفر و من الا» 

ی بخوای این کار رو انجام بدن. من دیگه که  توی اتاق هستی

ی  منسیی شما نیستم، آقای گارسیا. من وکیلم. دست از توهت 

 « به شعور من بردار. 

 

ون رفتم.   پشتم رو بهش کردم و از اتاق بی 

 قلبم داره میکوبه.  

 چطور جرات میکنه؟ 

 

اعث شد که عاشقش بشم، با افکارم بازی میکرد و اون ب

ه ش میبعد وقتی از  ه باهام تموم میکنه. بعد می  پرسم چخیی

 پیش یکی دیگه میخوابه که از من رد بشه. 

 خودشه. ما تموم شدیم.  
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 تمومه. 

 

، موسسه »مسئول پذیرش جواب داد:   عصر بخی 

 «خصوض آلتا. 

 

تم که وکالت سلام، این آوریل بنت هستم. وکیلی هس» 

یس حراست تئودور هولزوریر رو بر عهده دارم. باید با رئ

 «صحبت کنم، لطفا. 

 

 «بله حتما. یک لحظه لطفا. » 

 

ی رو شنیدم که از اتاق کنفرانس میومد   و  صدای سباستت 

کرد. چشمام رو خشمش رو روی شخص دیگه خالی می

 توی حدقه چرخوندم. 

.  به یه کار جدید نیاز    دارم. جهنم لعنتی

 تف بهش. 
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ی   سباستت 

 

 صبح وارد کافه شدم.  7ساعت  

ز و اسپنس جای همیشگیمون نشسته بودن.   مسیی

 «سلام. »

 

 «هی. »هر دو جواب دادن:  

 

 کاپشنم رو درآوردم و روی صندلی ام نشستم.   

جولیان در حال خواندن روزنامه صبح بود و طبق معمول  

د.  ی  اسپنس به من لبخند می 
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ون دادم. تا به حال نفسم ر   دوست و به شدت بی 

 وفادارتری وجود داشته؟

ین ین تشویق کننده من، و شی 
ترین مرد اسپنسر جونز، بزرگیی

 . ی  روی زمت 

 

ز روزنامه  ی »اش رو در هوا تکان داد و ورق زد. مسیی همت 

 «موقع هفته آینده، ما توی هواپیماییم. 

 

، آره. پنج روز توی بهشت. »  ر حالی که اسپنسر د« لعنتی

فکر خوبیه که »میکرد لبخند زد.  اش رو بلند فنجان قهوه

ی که بهش نیاز -ادم توی مالدیو ی ریکو ازدواج کنه. همون چی 

 «دارم. 

 

من شک دارم بتونم »چشمام رو توی حدقه چرخوندم.  

 «بیام. 
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 رو بیارم؟»
ی

پیشخدمت حرفم رو قطع « سفارش همیشکی

 کرد. 

 «بله لطفا. » 

 

؟نمیمنظورت چیه، »   بیایی
ما این »اسپنسر پرسید. « تویی

 «سفر رو برای دوازده ماه برنامه ریزی کردیم. 

 

. »جولیان موافقت کرد:   وع نکن. باید بیایی
 «آره، سری

 

 «این هفته برام جهنم گذشته. ….  آره خب» 

 

 «خیلی دراماتیکی. »جولیان چشماش رو چرخوند.  

 

 «همینو بگو! »اسپنسر گفت: 
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، لعنتی هاگوش ک»  ی صدام رو در حد زمزمه کم کردم « …نت 

ی من و تو، نخست وزیر لعنتی »و به سمتشون خم شدم.  بت 

 «از بازپروری فرار کرده. 

 

؟»   هر دو نفس نفس زدن. « جی

 جولیان اخم کرد. « او کجاست؟» 

فتم و حالشو جا می»  اوردم. برای اگه اینو میدونستم، می 

 «ت ندارم. این مزخرفات وق

  

تو واقعا نمیدویی »پنسر صورتش رو جمع کرد. اس

 «کجاست؟
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نظری ندارم. امنیت و پلیس رو خیی کردیم که همه جا رو » 

 
ً
بگردن. اگه مطبوعات به این موضوع دست پیدا کنه، کاملا

 «بگا رفته. 

 

من نمیفهمم. منظورم اینه که همیشه یه احمق بوده، » 

اتفاقی افتاده چه »دوخته شد. چشمای جولیان بهم « اما... 

 «که اینقدر بهش فشار اومده؟

 

 همسرش اون رو ترک کرد.  

  

اسپنسر با انزجار دست هاش رو به « البته که ترکش کرده. »

ه. »هوا انداخت.   «همیشه پای یه زن لعنتی درگی 

 

ی میاری؟»   ساکتشون کردم. « صدات رو پایت 

 

 هر دو با گناه به اطراف نگاه کردن. « متاسفم. » 
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 «جی شد؟»ان پرسید: جولی

  

حتما باغبان »اش دمید. اسپنسر توی قهوه« کار باغبونه؟»

ی رو بهت میگم، دلیل خیلی خویی  لعنتیشون بوده؟ یه چی 

به « دارم که باغبون من هشتاد سالشه.  به شقیقه اش ضی

 «یادداشت بردارید.  نگری. پسر به این میگن آینده»زد. 

  

. دار یا فقط میشه گفت داری برده» چشمام رو « ی میکتی

 چرخوندم. 

 

باغبون لعنتیت هشتاد سالشه. یا خود »جولیان گفت: 

. اون حرومزاده بیچاره دچار سکته  مسیح، تو یه احمقی

 «قلتی میشه. 
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تئودور گم »من حرفشون رو قطع کردم.  « به هر حال،» 

دونم تا اید همه جی رو سرجاش نگه دارم. نمیشده، و من ب

م جاشو پر کنم. مگر اینکه خیلی زود ظاهر بشه، تونگ می

 «جدی شک دارم که بتونم هفته آینده بیام. 

 

ی دیروز »اسپنسر آه کشید. « محض رضای خدا. »  من همت 

با ریکو تماس گرفتم و بهش گفتم که یه دخیی همراه خودت 

ی به عروش.   «مییی

 

؟ چرا اینکارو کردی؟»خوردم. جا   «جی

  

یتی زد. « جدیدت رو بیاری. الان میتویی دخیی »  لبخند شی 
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. »با عصبانیت زمزمه کردم:   تو خیلی آدم کسخلی هستی

من اون رو نمیارم. تازه، اون الان دخیی سابق من محسوب 

 تموم شد. 
ً
 «میشه. واقعا

 

ز در حالی که قهوه خورد چشماش رو ش رو میمسیی

 «بنظر میاد یکی شکست خورده. »رخوند. چ

 

چه غلظ کردی احمق؟ تو اون رو »: اسپنسر بلند گفت

 اون رو دوست داری. 
ً
 «دوست داری. تو واقعا

 

زد. اون نگاهی به جولیان انداختم که لبخند و چشمک می

ایی اسپنسر برای من در مورد زن ها  عاشق تماشای سخیی

قبلا اون بود که مخاطب بود. سرگرمی مورد علاقش بود. 

ایی اسپنسر قرار گرفته بود.   سخیی

 

ی که میم» خوام ن هیچ کاری نکردم. اون فقط دخیی

 «نیست. 
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، باشه. »جواب داد:  دستمال روی پاهاش رو مرتب « لعنتی

دم. یه برات یه قرار دیگه ترتیب می»کرد و ادامه داد: 

 «میلیون زن توی صف دارم. 

 

 من دور خمن یه قرار لعنتی نمی»
ی

وام اسپنس. از زندگ

 م رو نوشیدم. قهوه« شو. 

 

ی بهیی از سکس به » ی  فکر کن. چی 
ی
ی حاملگ سکس حت 

 هم وجود داره مگه؟
ی
 « حاملگ

 

جولیان صورتش رو روی دستش گذاشت و غرق در 

 رویاهاش لبخند زد. 
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ی  وقتی تصویری از یک زن به شدت باردار در حال داشتی

 گیجه گرفتم. سکس رو تصور کردم سر 

 

ی دیگه نتونم به میلیو می»ای بود. فکر ناراحت کننده ها چی 

 .  «هم فکر کنم منحرف لعنتی

 

 «شد؟خب، ژون جی »

 

 «آوریل، احمق. »اون رو تصحیح کردم: 

 

اسپنسر شانه بالا انداخت. « دونستم که اسم یه ماهه. می»

 «آره آوریل، آوریل جی شد؟»

 

. رابطمونو خراب  » خوام فراموشش کردم. الانم میهیحیی

 «کنم. پایان بحث. 
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ه شد. چشمای اسپنسر به چ  «جی کار کردی؟»شمام خی 

 

؟» جولیان عصتی شد و ادامه « میشه این بحثو تموم کتی

 «بیچاره رو تنها بذار. »داد. 

 

 آهی کشیدم. « ممنونم. »

 

 اسپنسر دوباره پرسید. « خب؟»

 

 «خیلی سخت بود. »

 

ی  »جولیان گفت:  ی  «که لیاقت بخواد آسون نیست. چی 

 

« . ، لعنتی  «تو باید طرف من باشی
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یه »ان دستاش رو به نشونه تسلیم شدن بالا گرفت. جولی

 . ی  «حرف بود همت 

 

« .
ی

ی بکی ی  «لازم نکرده چی 

 

پیشخدمت در حالی که صبحانه ما « تا املت. ۳بفرمایید »

ی جلوی ما گذاشت لبخندی زد.   رو روی می 

 

وع به خوردن و گپ زدن کردن ازش تشکر کردیم و وقتی   سری

ی رو در مورد من فراموش کردن م رو در . صبحانههمه چی 

ها دورتر بود.   سکوت خوردم. اما ذهنم کیلومیی

 بخاطر آوریله. همیشه بخاطر آوریله. 

 حس لجتی دارم. 
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 آوریل

 

رفت، اعداد شماره گی  آسانسور رو تماشا کردم که بالا می

 ذهنم مسموم بود. 

کرد؟ من جایی خوابید به من فکر میدر حالی که باهاش می 

ی رو تصور میتوی روند افکارش  ی کردم که داشتم؟ یا چی 

 وجود نداشت؟

 

دونم که براش مهمه و بدتر اینه که توی اعماق وجودم می

ی ما هست که نباید اهمیت میده. می ی بت  ی دونم که یچی 

 شناسیم. باشه، چون به سختی همدیگه رو می
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هر بار که باهاش توی یه اتاق هستم، قلبم در حالت آماده 

تظره که به من نگاه کنه. منتظر بوی ادکلنش، تا باشه و من

ه رو احساس کنه. تا قدریی رو که از بدنش سرچشمه می گی 

یکی خودم رو نسبت بهش احساس کنم. لرزش  ی واکنش فی 

 گونه هام وقتی ت
ی

ماس چشمی بدنم، اغوا شدنم، برافروختکی

ای کوچیک خیلی معتی کنه. همهبرقرار می ی ی این چی 

 . ی  داشتی

 

 بده. از این متنفرم. و این 

ی برای کسی احساس کنم.  ی من هفت سال صیی کردم تا چی 

ی.  ی  هر چی 

ی بود که عاشق کسی شده بودم که به اندازه  طعنه آمی 

 مشکل داشت. 

 

 .  شاید حتی بیشیی

ی حسی رو بهش د  ادم؟دوک بیچاره، من همچت 
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این افکار حالم رو بد کرد، نفس عمیقی کشیدم تا حالت 

ی  م. تهوع رو از بت   بیی

 

تصور ناخوشایند زیی روی زانوهاش در مقابلش مثل یه 

 فیلم ترسناک توی روح و روانم نقش بست. 

 

 چراغا خاموش و تاریک بود یا روشن؟

 چند بار ارضا شد؟

 

آوردم. پیچیدن دستاش دور گردنم موقع سکس رو به یاد 

 تاریکِی توی چشماش. میل وحسیی اون برای تسلط. 

 شن شد. آتش و ترسش توی من رو 

ی بودم که بود.   این اشتباه بود. مطمت 

 ولی چرا بنظر درست میومد؟
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ی گارسیا   نبود، سباستت 
چشمام رو بستم. هیچوقت شدیی

 برای خودش موجودی جدا بود. 

 و من یه جزیره بودم. 

 

خودم رو به سمت راهرو  درهای آسانسور باز شد و 

و کشیدم، چشمام رو بستم و خودم رو آماده کردم تا در ر 

. بزنم. تو می  تویی دخیی

 دو بار در زدم. 

 

ی گفت:   «بیا داخل. »صدای قوی سباستت 

 

خواستی می»در رو باز کردم و با ادای قوی بودن وارد شدم. 

؟  «منو ببیتی

 

. لطف»با خودکار به صندلی اشاره کرد. « آره. » ی  «ا بنشت 
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ه شدم و به این فکر کردم که آیا می تونم به نشانه بهش خی 

ش دراز بکشم تا هفته آخر رو از حافظه ی اض روی می  ام اعیی

 پاک کنه یا نه. 

 

 «چیه؟»نشستم. 

 

ه ای به ش به چشمام زل زد و برای مدت طولایی چشمای تی 

ه شدیم.   هم خی 

؟می»  «خواستی منو ببیتی

 

آروم شد و دست روی دستاش گذاشت. « آره. »

ه؟فیلم»  «های امنیتی چطوری پیش می 
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رسه که یه کارت و تکمیل کردم، اما به نظر میگزارش ر » 

شب امنیتی رو از چرخ دستی یه نظافتحیی دزدیده و نیمه

ون رفته.   «بی 

 

های اعتباریش از اون زمان استفاده هیچ کدوم از کارت»

 کرد. اخم  « نشده؟

 

 «نه. »

ش رو روی لب هاش کرد انگشت اشارهدر حالی که فکر می

 «یشم. کم کم دارم نگران م»کشید. 

 

 «منم همینطور. »

 

بیا امیدوار »به پشتی صندلی تکیه داد و تو فکر فرو رفت. 

 . ی  «باشیم امروز پیداش کتی
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 سرمو تکون دادم. « آره. »

ن دلیل که نمیشد انکار کرد که این وضعیت وخیمه. نه به ای

رئیس کشوره، بلکه به این دلیل که انسایی با مشکلات 

 ده. اعتیاد و افسردگیه که مفقود ش

 

ی ساکت موندیم و نمی  دونستیم جی بگیم. من و سباستت 

 

 پرسیدم. « کار دیگه ای نداری؟»

 

ی. »  «تو بدون من بهیی

 

ه شدم.   بهش خی 

 

ی باشم که نیاز داری آوریل. من نمی» ی  «تونم چی 
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. ولی   هستی

احساسات مثل یه قطار باری به وجودم هجوم آورد و سرم 

. لعنتی چرا اینقدر منو رو چرخوندم تا از نگاهش فرار کنم

 ضعیف میکنه؟

 

 «تونم. کردم. نمیاگه میتونستم این رو درست کنم می»

 

 دروغگو. 

خواستم یک دقیقه هام رو بالا بردم. نمیشانه« باشه. »

بهونه های مسخرش گوش کنم. بیشیی اینجا باشم و به 

 «تموم شد؟»ایستادم. 

 

 اخم کرد. 

 

. »گفتم:  ی  «دیگه مزاحمت نمیشم سباستت 
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خواست جی کار کنم؟ رسید، اما ازم میناامید به نظر می

ش بشم تا وجدانش رو پاک بهش التماس کنم که فاحشه

 
ی

ی رابطه جنسی بدون وابستکی کنم؟ هرچقدم که داشتی

 تونستم این کار رو انجام بدم. باهاش آسون بود، نمی

 زیادی بهش اهمیت میدادم. 

  

 صدمه دیدم. نمی
ً
قلبم رو تصور کنم  تونستم وضعیتقبلا

ذاشتم این کار ادامه پیدا کنه. شاید خدا داشت من اگه می

رو به خاطر رفتاری که با دوک توی تموم اون سالها داشتم 

 کرد. مجازات می
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ها برعکس شد اما بود. نقش این احساسش نسبت به من

 سناریو یکسان بود. 
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 یک نفر عاشق بود. یک نفر نبود.  

 

ی پرسید. سب« همینه؟»  یه که باید »استت  ی این تموم چی 

؟
ی

 «بکی

 

ه شدم، قلبم درد میکرد. از من میخواد که اون رو   بهش خی 

ایطش برگردونم... و من میخوام.   به سری

 با یکی دیگه خوابید.  

 

ی »به زور لبخند زدم.   « . خداحافظ، سب»  ی امیدوارم چی 

 .  «که به دنبالش هستی پیدا کتی

 

ون زدم. صورتش در هم رفت و ب  ش بی 
 رگشتم و از دفیی

 خودشه. تموم شد.  

** 
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خانه  ی ام لرزید، برداشتم و لبخند تلفنم روی پیشخوان آشیی

 زدم. جرمی بود. 

  

 از قبل برنامه هایی  -
ً
میدونم که بدموقعس و احتمالا

 داری، اما میخوای امشب نوشیدیی بخوری؟

 

ی ندارم، اما شاید بتوانم امتحانش ون رفتی  من حوصله بی 

ی اینجا و افسرده بودن کمکی نمیکنه.   کنم. تنها نشستی

 

 پیام دادم.  

وب  - شام و چند کوکتل چطوره؟ من دیروقت مسری

 نمیخورم. یک میلیون کار برای فردا دارم. 

 

نمیدونم، اما نمیتونم این فکر رو که حبس شدم تحمل  

 کنم. 
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بعد از ظهر  7عالیه. جایی رزرو میکنم. ساعت  -

 لیایی دوست داری؟چطورخ؟ غذای ایتا

 

 لبخند زدم و جواب دادم:  

 بینمت. بوس. عدا مییام. ب  -
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صدای خوشحال مامانم پشت تلفن پخش «سلام عزیزم. » 

 شد . 

 

بغض گلوم رو گرفت، این چه رازیه درمورد «سلام مامان. » 

ای که صدای تونم خشن و سرد باشم، اما لحظهمادرا؟ می

 چه کوچولوی ترسو میشم. شنوم مثل یه بمادرم رو می
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ه و بهم بگه که همه جی   فقط میخوام منو در آغوش بگی 

 خوب میشه. 

 

 «چطوری عزیزم؟» 

 

و ناراحت بودم و  دروغ گفتم، احساسایی «خوبم. » 

نمیخوام در موردش صحبت کنم، میدونم که باید تلفن رو 

مامان، من با دوستام »قطع کنم، نمیخوام نگرانم بشه. 

ونم، میت دوباره بهش دروغ « ونم بعدا بهت زنگ بزنم؟بی 

 گفتم. 

 

ون؟»  ی بی   «خوب عزیزم، امشب می 

 

 « .  «بله، فقط برای شام. رستوران ایتالیایی
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زه به نظر میآد. خوش بگذره، فردا باهات تماس خوشم» 

م.   «میگی 

 

ی مواقعی فقط میخوام   ، چنت  چشمام رو بستم. چون لعنتی

م. روی کاناپه والدینم دراز بکشم ام باشدر خانه با خانواده

 و تمام شکلات ها رو بخورم. 

 

 یه عوضیه، اینجا در لندن، تنهام.  
ی

 اما واقعیت زندگ

 

 «دوستت دارم. خداحافظ مامان، » 

وقتی تلفن رو قطع کرد، به سمت یخچال رفتم، حدس  

 زنم به جاش باید روی مبل شکلات بخورم. می

 

لی که به لیوانم نگاه میکردم در حا«ها چیه؟تو این کوکتل» 

 لبخند زدم. 
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 جرمی شانه بالا انداخت. « من نمیدونم. لعنتی خوبه. » 
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ینگتون هستیم. ما در بلسیتو، یک رستوران  ی ایتالیایی در کیی

ام زیاد دور نبود. شام زیبا یک مکان کوچک شیکه، از خونه

 بود، دسر الهی بود، و کوکتل ها عالی بودن. 

 

اکات زیادی داریم. خندیدیم معلوم ش  د که من و جرمی اشیی

و گپ زدیم و حتی یک کلمه هم درباره دو نفر خاص که 

که عمدا بالت رو   شناسیم صحبت نکردیم. میدونممی

ی کارو میکنم. قضیه  جلوه نمیده، و منم همت 
ی

ی بزرگ

ی وجود داشته باشه. نمی خوام جزئیات بد خودم و سباستت 

ی رفت. فقط گفتم برای مدت   ی داشتیم و از بت  ی کوتاهی چی 

ی وجود  های بیشیی ی اما متوجهم که جرمی میدونه چی 

وتاشون داشته. برای هر دوی ما ناخوشاینده. من با هر د
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 کمیی بدویی کار می
ً
کنم، جرمی هم همینطور، پس واقعا

ه.   بهیی

 

اف کنم، به نوغ از رفتار بارت با جرمی   اگرچه، باید اعیی

 یاقت بهیی از اینا رو داره. متنفرم. جرمی ل

 

 جرمی پرسید. «فردا چیکار داری؟» 

 

ون دادم.    ی بی  های حرف»یک آه بیش از حد اغراق آمی 

. خسته کننده.    «کارهای خانه. شستشو و خرید مواد غذایی

 

ی »نوشابه اش رو نوشید. « بله. منم. »  ی از گارسیا چی 

 «شنیدی؟

 

 «نه، و انتظار ندارم. » 
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ی کوبیده شد و باعث دست کلید ما  ی با قدرت روی می  شت 

یم.   شد من و جرمی بیی

 

؟»   صدایی غرغر کرد. «این چیه لعنتی

 

بارت رو ببینیم که صورتش هر دو به بالا نگاه کردیم تا  

 سرخ و خشمگینه. 

 

د آماده   جرمی شانه هاش رو جمع کرد و به وضوح برای نیی

؟»شد.   «اینجا چیکار میکتی

 

ات امروز پشت بهم بگو چرا پورشه»بارت عصتی گفت: 

 «یک کامیون دم در خونه من اومده؟
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 «من اون رو پس دادم. » 

 «چرا؟» 

 «من دیگه نمیخوامش. » 

 «یه هدیه بود! »بارت داد زد: 

 «پس اونو به همسرت بده. » 

 

 اوخ درد داشت.  

 

ون زد و سپس به سمت من   چشمان بارت از حدقه بی 

این فکر میکنه که من در موردشون  برگشت. اوه، الان به

 جی میدونم. 

 

م. »   ایستادم. « امم. من می 
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ه جرمی گره خورده بارت، در حالی که چشماش محکم ب 

 «فکر خوبیه. »بود، گفت: 

 

ی سرجات. »   جرمی دستم رو گرفت. «بشت 

 

 باید برم. » 
ً
خم شدم و گونه جرمی بوسیدم. « نه، من واقعا

 «بینمت. دوشنبه می»

 

 ولم رو برداشتم. کیف پ  

 

 «من حساب میکنم. »بارت دستش رو بالا گرفت. 

 روی صندلی من نشست و یک ثانیه هم تلف نکرد.  

 

؟»   اخم کردم. « مطمئتی
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 « کاملا. » 

 

 فقط میخواد من از اینجا برم. 

 « باشه ممنونم. » 

 

 به جرمی دست تکان دادم و اون چشماش رو برام تنگ کرد. 

 متاسفم.  

  

ون به سمت ایستگاه تاکسی رفتم. صف طولانیه و  از بی 

ا رو  ی د. لعنت بهش، من حوصله این چی  ی رعد و برق می 

گوشیم رو دراوردم و اوبر سفارش دادم. از خیابان رد ندارم.  

 شدم تا منتظر رسیدنش باشم. 

 

وع به باریدن کرد و بوی باران رو می  تونم حس کنم، سری

 سپس شدیدتر و شدیدتر شد. 

  .  لعنتی
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پیچیدم و به خیابان ژاکت کش باف پشمی رو دور خودم 

ون نگاه کردم و آهی شکست دادم. حداقل بارت خورده بی 

ان کردن کارش تلاش  جرمی رو تعقیب میکنه و برای جیی

 میکنه. 

 

 قطب مخالف وضعیت من، 

ی به معنای واقعی کلمه بهم اهمیتی نمیده.    سباستت 

 

 اون یه عوضیه.  

وجودم میدونم که نیست. فقط برای من اما در اعماق  

نم بدتره.  ی  عوضیه، که حدس می 
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اینکه مدام به گش فکر میکنم سرم رو تکان دادم. از  

متنفرم. هفته گذشته رو بارها و بارها مرور کردم، به این 

کردم که شاید بیش از حد واکنش نشان دادم، سعی فکر می

 کردم رفتارش و معنیش رو بفهمم. 

 

 لعنتی  

ی اومد.  م  ی کنارم اومد و شیشه پایت   اشت 

 راننده پرسید. « آوریل؟»

 

لبخند زدم و درست با باریدن باران به صندلی « خودمم. » 

 عقب نشستم

 

ه شدم و به   ون خی  وقتی وارد ترافیک شدبم از پنجره به بی 

بینم یا نه. رستوران نگاه کردم تا ببینم جرمی و بارت رو می

 حلش کنند یا نه. نمیدونم که میتونند 

 دوباره رو به جلو نگاه کردم.  
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ی   کنه، درسته؟ترت میی که تو رو نکشه، قویاوه خب. چی 

شدم. ای که من دارم، تا الان باید گودزیلا میبا سابقه 

ه.  ی بیی  آنقدر قوی که دنیا رو از بت 

 

ی به خیابانم رسید. به راننده گفتم:   در سمت چپ »ماشت 

 « بالا. 

 

ی پارک وقتی   میگذشتیم، چشمم به کسی افتاد که در ماشت 

 رو برگردوندم. شده نشسته. سرم 

 ؟…صیی کن خودش بود 

ی متوقف شد و پیاده شدم.     ماشت 
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در رو بستم و چشمام رو جمع کردم تا روی « ممنونم. »

ی تمرکز کنم.   ماشت 

؟   جی

م، زیر باران از   قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگی 

ی به من نگاه جاده ع بور کردم و به پنجره کوبیدم. سباستت 

ی آورد. کرد و شیشه رو پ  ایت 

  

؟»عصتی گفتم:   «اینجا چیکار میکتی

 

 «تعقیبت میکنم. پس فکر کردی دارم چیکار میکنم؟»
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 فصل بیستم
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 آوریل 

 

برو »هام رو با نفرت به هوا پرت کردم. تسلیم شدم، دست 

 . ی  «خونه، سباستت 

 

 م و به سمت ساختمانم رفتم. چرخید 

 یک دقیقه صیی کن.  

قبل از اینکه به سمت ماشینش برگردم ایستادم و به  

 «بادیگاردهات کجان؟»اطراف خیابان نگاه کردم. 

 

وع نکن. »   «خواهشا سری

 

ای؟ بادیگاردهات رو دیوانه»چشمام گشاد شد.  

 «پیچوندی؟

 

 «من باید تو رو میدیدم. » 
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هام رو دراز شدت عصبانیت دست از « و الان دیدی. » 

 «احمق!  برو خونه»کردم. 

 

ی برگشتم و به سمت ساختمانم حرکت کردم. این   خشمگت 

؟  مرد زندگیمو جهتم کرده. بعدش جی

 

خیلی خوشحالم که از پول مالیات به تیم امنیتیش حقوق  

 میدن. 

  .  چه احمقی

صدای کوبیدن در ماشینش رو شنیدم و زنگ هشدار بهم  

 ت که در رو قفل کرده. میگف

 

اون دوید تا با من همراهی کنه.  من تندتر راه رفتم اما  

 «میشه برام وایسی؟»
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های جلو بالا رفتم و کلیدم رو سری    ع دراوردم. از پله« نه. » 

ی پشت سرمه.   درها باز شدن و سباستت 

 

اگه حرف ارزشمندی »وارد آسانسور شدم و چرخیدم.  

ی  ی نداری، سباستت 
 «، اذیتم نکن. برای گفتی

 

ی    بودم. این مرد منو خشمگت 
 میکنه.  خیس و عصبایی

در حالی که چشمای سردش به چشمام قفل شده، سوار  

آسانسور شد و به سمت جلو چرخید. ما در سکوت با 

د  ی  به طبقه اپارتمانم رفتیم. آدرنالیتی که در رگهام فریاد می 
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ت که چطوری اس؟ حتی یادم نیسآپارتمانم به هم ریخته

 اینجا نبوده. 
ً
 ترکش کردم، و قبلا
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 عالی شد.  

 

در رو باز کردم واون پشت سرم ایستاده بود.  وارد شدم و  

قدر که تصور به اطراف نگاه کردم، خیالم راحت شد، آن

 کردم آشفته نیست. می

 اون ساکت موند.  

ی اگه اون اینجاست و می  ه چی 
خواد صحبت کنه، بهیی

 ارزشمندی باشه. 

 

ی داری؟»پرسیدم:  ی برای گفتی ی  «چی 

 

ه ش   «امشب کجا بودی؟»د. یک لحظه به من خی 

 

ون رفتم. »   «من برای شام بی 

 «با گ؟» 
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. نه بعد از کاری که این »  ی یه دوست. اونجا نرو، سباستت 

 «هفته انجام دادی. جرات نداری. 

 

؟»   «یعتی جی

؟»   «میخوای انکارش کتی

 «جی رو؟» 

 

؟»  ی دستام انداختم.  انگار حرف سر « جدی هستی م رو بت 

 «فقط برو خونه. »بدن یی معنیه. 

 

وقتی به بالا نگاه کردم، چشمام رو جستجو میکرد. انگار  

ی بود.  ی نیست که جی بگه. خیلی گمشده و غمگت   مطمت 

 

 آهی کشیدم. « سب. » 

ی میخواد بگهلب  ی  هاش رو جمع کرد، انگار چی 
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دونم چه اتفاقی براش افتاده، و پر کرد. نمیهمدلی وجودم ر  

ی دست و پنجه نرم می ی  کنه. اما با یه چی 

 

؟» 
ی

ی بکی ی  آهسته پرسیدم. « میخوای چی 

 

اون به اطراف اتاق نگاه کرد، نمیتونست ارتباط چشمی  

 برقرار کنه. 

. به من نگاه کن. »اضار کردم:   ی  «سباستت 
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و چشماش رو دستاش کنار پهلوهاش مشت شده بود 

 وند تا به من نگاه کنه. چرخ

 

 «ازم ناامید نشو. »زمزمه کرد: 
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 «تو ازم دست کشیدی. »ای توی گلوم ایجاد شد، توده 

 

ه شدیم.    به هم خی 

 «…من فقط» 

 

؟»   «کار کرد... خوابیدن باهاش؟ الان از من گذشتی

 

 «اینطوری نیست. » 

 

 «اوه لطفا. »چشمام رو چرخوندم. زیر لب زمزمه کردم:  

 

 «وی هتل دیگری موندم تا زانو نزنم و التماس نکنم. من ت» 

 

؟»   «برای جی بهم التماس کتی
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 « !  انگار عصبانیه. « برای اینکه تو هم مثل من احساس کتی

 

من ذهن خوان نیستم، »مسخره کردم. «چطوری؟» 

. معمایی حرف نزن. 
ی  «سباستت 

 

 «فکر میکتی من اینو دوست دارم؟»

جوری بودن من از این» دستانش رو به هوا بلند کرد: 

 «دم متنفرم. متنفرم و از اینکه به تو اهمیت می

 

ی نبود که انتظار داشتم   ی با تعجب اخم کردم. اوگ... چی 

 «…وقتی به خانه نیومدی»بگه. 

 

گه چطور میتونم با یکی دی»با نفرت صورتش رو جمع کرد.  

ی هستی که میتونم بهش  ی بخوابم، آوریل، وقتی تو تنها چی 
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ر کنم؟ بهت اجازه دادم که اینطوری فرض کتی چون فک

 .  «میدونستم که این باعث میشه تو منو ترک کتی

 

نباید اینقدر سخت »زمزمه کردم. « چرا انقدر سخته؟» 

 «باشه. 

 

 «من نمیدونم. » 
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م به عقب برگشت، به سمتش قدم گذاشتم و اون یک قد 

 انگار که من یک حیوان وحسیی 
ً
میدونم که ام. من مطمئنا

اگه بخوام این کار انجام بشه، باید بهش کمک کنم. به 

تنهایی نمیتونه این کارو انجام بده. اون شکسته. شاید بیشیی 

 از من، و خیلی بده. 
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من از همسر سابقش به خاطر کاری که باهاش انجام داده  

 متنفرم. 

 

. »آهسته گفتم:   سب. تو خیلی به این موضوع فکر میکتی

کر کردن به گذشته یا آینده دست برداری. هیچ باید از ف

ی ما وجود نداره.   «فشار و انتظاری بت 

 

ی دستاش گرفت و چشمای ترسیده اش بهم گونه   ام رو بت 

 زل زد. 

 

ی حالا فکر کن، چون این تموم »بهش گفتم:   فقط به همت 

یه که ما داریم.  ی  «چی 

 

فت.   ی می   سینه اش بالا و پایت 
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یخوای فرصتی داشته باشیم، باید با اگه م»زمزمه کردم:  

 .  «من صحبت کتی

 

های کوفتی »  ی  که چه چی 
ای تو سرم تو نمیخوای بدویی

 «میگذره. 

 

 

ه شد و ناگهان میخواستم این کارو  احساسات بر من چی 

ی رو در مورد این مرد زیبا بدونم.  بکنم. من میخوام همه چی 

 خوب، بد و زشت. 

 

ی ما هست. یک نزدیکی   . یک تفاهم،یه حسی بت 

 ترس.  

 

گم، و اون روبروی من روی مبل نشستم، نمیدونم جی ب 

هاش رو روی زانوهاش گذاشت و در حالی که نشست. آرنج
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ی دست هاش رو به هم قفل کرده بود، سرش رو پایت 

س داره.   انداخت. به وضوح اسیی

 

 «یه نوشیدیی میل داری؟»پرسیدم: 

 

 سرش رو باموافقت تکان داد.  

اب دارم. »شدم و به یخچال نگاه کردم. بلند    «من فقط سری

  

 «خوبه. »

دو لیوان ریختم و یکی رو کنارش گذاشتم. به صندلیم  

 برگشتم و هر دو در سکوت جرعه ای نوشیدیم. 
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ی میخوای رابطمون به کجا برسه؟ داخل »پرسیدم:  سباستت 

 «یه دنیای کامل و ایده ال، این داستان قراره جی بشه؟
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 «ا حلش میکنیم. م» 

 

؟»  یه که تو میخوای؟ حلش کتی ی تکرار کردم تا « این چی 

ی شم درست شنیدم.   مطمت 

ی قورت دادن اب دهنش سرش رو باموافقت تکان   در حت 

 داد. 

فت به حساب میاد.   خب یه پیسری

 

یه که منم میخوام، سب. »  ی  «این چی 

 اخم کرد، انگار از جوابم تعجب کرده. 

 

ه در طول سال ها مام درمانگرایی کمن به گذشته خودم و ت 

های آنها هرگز به من ام فکر کردم. هیچ یک از توصیهدیده

کمک نکرد. یک درمانگر خاص به یادم اومد. همیشه از من 
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ی کنم، چون فکر  ی رابطه جنسی پرهی  میخواست که از داشتی

 میکرد ایجاد هر نوع صمیمیت برای من اثر معکوس داره. 

 

 «کل ما چیه؟میدویی مش»پرسیدم: 

 

 «نه، حالیم کن. »رویی بالا انداخت. اب 

 

ما از به مرحله پرش کردیم. یه روز از لاس زدن داخل کاقی » 

شاپ به این رسیدیم که داشتی منو خفه میکردی و داخل 

 «یه فاحشه خونه مغزم رو منفجر میکردی. 

 

اش رو دوست ردی از لبخند روی صورتش گذشت. خاطره 

 داره. 

   

ز دست دادیم، سب. ما هرگز اون مرحله دوستی رو اما » 

 «دوستی یا اعتمادی رو که همراهش هست ایجاد نکردیم. 
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 اخم کرد و به حرف های من فکر میکرد.  

 بله، همینه.  
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یکی با درباره»با هدقی تازه گفتم:  ی اش فکر کن. ما از نظر فی 

 هم خیلی خوبیم، اما از نظر احساش، نه. ما یا سخت

یم یا  ی دیگه نیست. بدون تر میسختمیگی  ی جنگیم. چی 

تونه اینطوری دووم ای نمیهیچ نور و سایه. هیچ رابطه

 «بیاره، مهم نیست چقدر بخوایم این اتفاق بیفته. 

 

ما نمیتونیم گذشته رو تغیی  بدیم، آوریل. ای کاش » 

 «میتونستم. 
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ی بار در تمام هفته به آرامی لبخند زدم  اما ما ». برای اولت 

 «تونیم. می

 

 اخم کرد.  

 « .  «اگه بهذشته برگردیم جی

 «منظورتو نمیفهمم. » 

 

مشکل تو بخاطر سکسه، درست میگم؟ تو فقط سکس » 

یک شبه و پولی میخوای، و صبح بعدش، عصبایی میسیی 

 .  «چون فکر میکتی بیشیی از اینا بهم مدیویی

 

ون داد انگار که از این حرفا   جره  به شدت نفسش رو بی  ی میی

 دونم که حق با منه. و می

 

 «پس، بیا اون رو کاملا حذفش کنیم. » 
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؟»   اخم کرد. « جی

 

 «بیا با هم باشیم و سکس نداشته باشیم. » 

 

ی ما رام نمیآوریل، جاذبه»   ای بت 
ی

شه. به این سادگ

 «نیست. 

 

 «ما میتونیم تلاش کنیم. » 

 

یه»  ی که   چرا میخوای این کارو انجام بدی؟ سکس تنها چی 

ی ما خوبه.   «بت 

 

ه  ش رو از ایستادم و رفتم تا روی پاش بشینم. موهای تی 

چون میدونم »اش کنار زدم و آرام بوسیدمش. روی پیشایی 

 «که ما بهیی از اینا هستیم. 
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ای درشت و زیباش نگاه کردم، به چشمای قهوه

هامون پر درد، و دوباره اون رو بوسیدم، لب شده و شکنجه

 مدیگه موند. روی ه

 

صداش « من نمیتونم با تو باشم و سکس نکنم... » 

 «…تونمنمی»خاموش می شود. 

 

ی دستام گرفتم. « عزیزم، به من گوش کن. »  صورتش رو بت 

ی داریم و هنوز کامل نیست، اما ارزش تلاش کردن » ی ما چی 

دونستم که همدیگه رو دیدیم، می ای کهرو داره. از لحظه

ی خاصیه، و    این چی 
ی

مطمئنا، هر دوی ما اشتباهات بزرگ

 «مرتکب شدیم، و تو گاهی اوقات یه احمق واقعی بودی. 
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ه.    لب هاش رو جمع کرد تا جلوی لبخندش رو بگی 

 

اما در نهایت، این مهمه که چطوری از اینجا به بعد » 

 «مسی  رو طی کنیم، اینطور نیست؟

 

تم در حالی که گوش میداد دستش رو به آرامی روی پش 

 کشید. 

 

و بقول معروف رم روزه ساخته »امیدوارانه ادامه دادم: 

 «نشد. 

 

 «متاسفم که باید با مزخرفات من کنار بیای. »زمزمه کرد: 

 

نقبض شد و موهاش رو از روی صورتش کنار زدم. قلبم م 

این تقصی  تو نیست. هرگز، هرگز از من به خاطر صادق »

میدونم که ذهن بودنت عذرخواهی نکن. بهیی از هر کسی 
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هایی که به 
ی لی بر چی 

میتونه مکان تاریکی باشه و ما هیچ کنیی

، حتی  ی ما شکل میدن نداریم. صادقانه بگم، سباستت 

 منم که طوری الان اینقدر عادینمیدونم که چ
ً
ام. معمولا

 «آدم داغونه ماجرام. 

 

های باز شده ام در حالی که زبانش به آرامی از میان لب 

ندزد. چشمام رو باز کردم و دیدم چشماش رو میلغزید، لبخ

 محکم بسته. 

قصید.    می 
 لطافتی که بینمون بود مثل ریتم موسیقی

 شاید ما فرصتی داشته باشیم.  

بارها و بارها همدیگه رو بوسیدیم و در حالی که همدیگه  

 به وجود اومد. 
ی

 رو در آغوش گرفتیم، برانگیختکی
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 بدون سکس! 

برای سود طولایی مدت. من چیکار دارم  درد کوتاه مدت 

 میکنم؟ عقب نشیتی کردم. 

 

 «بدون سکس، یادته؟» 

 

هیچ  بیخیال، حتما شوخیت گرفته. »ابرویی بالا انداخت.  

ی ما  راهی وجود نداره که ما سکس نداشته باشیم. جاذبه بت 

 «خیلی قویه. 

 

من میخوام تلاش کنم. اگه برای تو نباشه، حداقل برای » 

 «خودم. 

 

 اخم کرد.  
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تو تنها کسی نیستی که اینجا آسیب دیده، سب، و » 

میدونم که این برای منه. باید الان مشکلاتم رو درست کنم 

 «دست بکشم. من ش و یک سالمه.  یا کلا از روابط

 

ی لبخند واقعیش رو بهم زد و قلبم ذوب  تو وقت »شد. اولت 

 «زیادی داری. 

 

 چون پی  » 
ی

 «شدی.  هه، تو فقط اینو میکی

 

 «شاید. »خندید.  

 

ی می  طور ببوسمش، دو دونم اگر توی بغلش بشینم و همت 

شم. ایستادم و به سرعت منو دقیقه دیگه روی مبل خم می

 ی پاهاش کشید. رو 
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هنوز نه. چهار روزه که تو رو بغل نگرفتم، »اون گفت:  

ی نیاز دارم.   « آوریل. به زمان بیشیی

 

ام  که سرش رو به سینهمن رو محکم نگه داشت در حالی

 تکیه داد و من با امید لبخند زدم. 

ین یک لیگ از خود واقعیش جلوتره.   آقای گارسیای شی 

ش نسیبم نمیشه. باعث میشد که وقتی اغلب این وجه

ینشو نشون میده بیشیی قدرش رو بدونم.   اخلاق شی 

 

ام رفت و به آرامی با دندان هاش لبهاش روی نوک سینه 

 میکشید. 

 

یادت باشه: بدون »خودم رو عقب کشیدم. « هی. » 

 «سکس. 

 

 «یکم سیخونک زدم. التم نزدیک معدن طلا نبود.  فقط» 
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 «معدن طلا. الان قراره اینطوی صداش بزنیم؟»خندیدم. 

 

دوباره نوک « کلمه خوش اهنگیه. »لبخند زد. « شاید. » 

 سینه ام رو گاز گرفت. 

 

 خندیدم. « بس کن. »

 

امون رو دوباره پر کردم و بهش دادم. لیوانش رو در هلیوان 

 داشت و من صدام رو به او می زنم. هوا نگه 

 

 «به سلامتی جی مینوشیم؟»پرسیدم:  
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ترین آزمایش به سلامتی مسخره»اون با خشکی زمزمه کرد:  

 «تمام دوران. ترک معدن طلا. 

 

من از خنده منفجر شدم و اون هم خندید. در حالی که به  

ه بودیم، ساکت شدیم، فضا عوض شد.   هم خی 

 امید.  

 

 «خب حالا چیکار کنیم؟»آپارتمانم نگاه کرد. به اطراف  

 

ی افلاطویی با کسی   خیلی وقته که از روی دوست داشتی

ت نکردم. همیشه برای سکس بوده.   معاسری

 

 «پورن ببینیم؟»شانه بالا انداختم. « هیچ نظری ندارم. » 
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 «من که راضیم. »

 

 «تو خیلی معتاد سکسی، آقای گارسیا. »خندیدم:  

 

، کاملا مناسب همیم. »   «و تو توی تخت عالی هستی

 

 «نه، تو یه سطح از من بالاتری. » 

 

. من هرگز زیی مثل تو ندیدم. » 
ی

میتویی هرجی میخوای بکی

 «از نظر جنسی بیشیی از من خلافکاری. 

 

 «. ستمنه نی»دهنم باز موند تا نشون بدم متعجبم.  
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 ابرویی بالا انداخت.  

 «کمی. »انگشتام رو به هم فشار دادم.  

 

 پوزخند زد. « من بیشیی از تو دووم میارم. » 

بهش لبخند مسخره ای زدم، این بازی رو دوست دارم. و  

البته بیشیی از من دووم میاره. مجبور نیست مثل من به 

 اندام زیباش نگاه کنه. 

 

ط بندی کنیم. »   «بیا روش سری

 

 «اش چیه؟جایزه» 

 

یک لحظه فکر کردم ... کاری که نمیخواد من «هوم. » 

، باید »انجام بدم چیه ... باشه.  اگه زودتر از من تسلیم شی

 «بهم اجازه بدی با دیلدو بکنمت. 
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اب توی گلوش پرید.   ؟»سری در حالی که به سرفه افتاد « جی

 «این اتفاق نمیفته هرگز. »زد. اش میبه سینه

 

 «طلا دور نگه دار.  پس، التت رو از معدنخب، » 

 

اون سرش رو عقب انداخت و خندید و من هم همینطور.  

 خیلی حس خوبیه که با هم میخندیم. 

 

358 

 

 

اگه برنده شم جی به دست میارم؟ که »ناگهان جدی شد  

 «البته برنده مبشم. 

 

 «جی میخوای؟» 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 980  

ایی که میخوام یی پایانن. » 
ی یز کرد. چشماش رو ر « هوم، چی 

 «در موردش فکر کنم. اجازه بدت »

 

یا نه. هر دومون میدونیم که به هر حال من برنده » 

 «میشم. 

 

ی شد و دوباره انرژی بینمون وجود چشماش تحریک  امی 

 داشت. 

 مثل بمب اتم بود.  

ما باید به خونه تو »باید موضوع رو عوض کنم. گفتم:  

 «برگردیم. 

 

 «چرا؟» 

 

ومون میدونیم که اینده قانونیت، هر دچون، به عنوان نم» 

حضورت اینجا حرکت عاقلانه ای نیست. به خصوص با 
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گم شدن تئودور. اگه مشکلی پیش بیاد و معلوم بشه که تو 

 «…دزدگ فرار کردی

 

 چشماش رو گرد کرد.  

 «من یه چمدون میبندم و به خونه تو میام. » 

 

ی بگه و سپس دوباره ب  ی سرعت دهنش رو باز کرد تا چی 

 بست. 

 

؟»   «جی

 « .  «هیچ جی

 «بگو. » 

 «من فردا تورنمنت گلف بازی دارم. » 

 «و؟» 

 «ای باید زودتر برم. به طرز مسخره» 
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، میتونم خودم رو برای چند ساعت سرگرم »  ی سباستت 

 «کنم. 

 

ی رفت که انگار  چشمای سکسیش طوری روی بدنم پایت 

ی  ؟»ی تصور میکنه. چی   «چیکار میکتی

 

ذهنت منحرفت رو »چشمام رو گشاد کردم. «اون کارا نه. »

 «جمع کن. 
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 بدنم اجازه ورود بهش »شانه هاش رو بالا انداخت: 
ً
ظاهرا

 «رو نداره، پس...بیا بریم. 
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ون   وارد اتاق خوابم شدم و کیف کوچکم رو از کمد بی 

ی وارد اتاق من شد  و به اطراف نگاه کرد. به آوردم. سباستت 

و با دقت قاب عکس های من  های من رفتسمت قفسه

 رو بررش میکرد. 

 

 «این کیه؟» 

ا و نیتان. »  ی  «این خواهر من الی 

 «شبیه توئه. »فاب رو برداشت. 

 «اره هست. »لبخند زدم.  

 «و اون پسر؟» 

یک زندگیشه. یه جراحه. »   «سری

 

این »سر تکان داد و قاب رو دوباره روی قفسه گذاشت.  

 «کیه؟

 «پدر و مادرم. » 
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 رو دوبا 
ی

ره اون رو روی قفسه گذاشت و سپس سنکی

 «این چیه؟»برداشت. 

 

 «سنگ خوش شانس من. » 

 «تو سنگ شانس داری؟»پوزخند زد.  

 

 کردم.   
ی

مندگ  «اره. »لبخند می زنم، احساس سری

 

چه شانسی »پستش نگاه کرد. سنگ رو برگردوند و به  

 «آورده برات؟

 

 «من تو رو پیدا کردم. » 

 

اره »ه شد و به آرامی لبخند زد. چشماش بهم دوخت 

 « همینطوره. 
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ی بار تو »دوباره سنگ رو روی قفسه قرار داد.  اما من اولت 

 «رو پیدا کردم. 

 

بهش فکر کردم که هر روز برای قهوه بد من به کاقی شاپ  

، اتفاقات عجیب و غریب زیادی »برمیگشت. گفتم:  میدویی

ی ما دو تا رخ داده.   «بت 

 

 «مثلا؟» 
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 همون »م رو گاز گرفتم تا لبخندم رو پنهان کنم. لب
ً
تو دقیقا

 .  «جمله رو روز ملاقاتمون بهم گفتی

 

 «واقعا؟»با تعجب پرسید: 

 باموافقت سرم رو تکان دادم. 
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 «اتفاق عجیب چیه؟» 

  

صبحی که همدیگه رو دیدیم تو رو داخل خیابان دیده »

به کافه  خانمان پول دادی. بعدشبودم. تو خیابون به یه یی 

 «من اومدی. 

 

بعد با دخیی بلوند »آورد. لبخند آرامی زد که انگار به یاد می 

 «م آشنا شدم. زیبا با یه کون سفت و گر 

 

 «…کسی که قهوه عالی درست کرد» 

 

 «قهوه وحشتناک. »حرفم را قطع کرد:  

 

 «گشتی چون خیلی خوب بود. تو مدام برمی» 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 987  

دم که دور بشن. من سعی می کردم به مردم هشدار ب» 

یت وظیفمه.   «مراقبت از بسری

 

و همون زمان، من ورشکسته بودم و به دنبال »خندیدم:  

 «. شغل دیگه بودم

 

خواهشا »این بخش از داستان رو دوست نداشت.  

 «یادآوری نکن. 

 

ی نیستم ادامه بدم یا نه، اما می  خوام این تردید کردم، مطمت 

اش بحث نکرده رهموضوع رو باهاش ادامه بدم. ما دربا

 بودیم. 

 

 «و تو به کلاب من اومدی. »

 

 «و من تو رو خفه کردم. »لگنم رو به سمت لگنش کشید.  
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 «بیشیی از اینا بلا سرم اوردی. تو عقلم رو به باد دادی. » 
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 فضای بینمون جرقه زد. 

  

 «وما دو هفته فوق العاده رو با هم گذروندیم... تا اینکه. »

 

خاطرات تلخ بسه. »موهام رو پشت گوشم برد. تکه ای از  

در حالی که منو به « خوام در موردش صحبت کنم. من نمی

 هام زمزمه کرد. ید کنار لببوسآرامی می

 

 « .  «اونوقت که عاشقت شدم و تو منو کنار انداختی
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چرا ما داریم این »سفت شد و از من عقب کشید.  

 «مزخرفات رو یاداوردی میکنیم؟

 

؟هیچ »  ها فکر نمیکتی ی  «وقت به این چی 

 «اگه بتونم نه. » 

 «چرا که نه؟» 

ی که میبینم فقط دلایل زیادی»  ی ه که چون تموم چی 

 «نمیتونیم با هم باشیم. 

 

 «و هنوزم همینه. »دست هام باز کردم.  

 

 چشمامون قفل شد.  

ی لباس   وع به انداختی ی آوردم و سری هام کیف شبانه ام رو پایت 

، چند لباس برای فردا و داخلش کردم. کی ف لوازم بهداشتی

دونم چرا حتی چند لباس کار برای دوشنبه جمع کردم. نمی
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ی بذارم، اما این کارو خوام همه می ی رو برای اون روی می  چی 

 کنم. می

 

این آخرین فرصت ماست، سب. اگه این بار درست » 

 «رم و دیگه هرگز تو رو نخواهم دید. نشیم، به آمریکا می

 

 «لان این یه تهدیده؟ا» 
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 «نه. »

 

؟»   «پس چرا مطرحش میکتی
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خوام بدویی چرا این برام مهمه. بیش از حد دراماتیک می» 

نیستم، اما باید این بار روراست باشیم و دوباره تلاش 

 «کنم. 

 

ون داد.   چرا حتی به این مزخرفات »نفسش رو به شدت بی 

؟ این کار نمیکنه. سکس با م شکلات ما ارتباطی فکر میکتی

 «نداره. 

 

  
ً
درمانگرم » مضحکه.  شاید حق با اون باشه و این کاملا

ها پیش بهم گفت که این کار رو انجام بدم و من هرگز سال

کردم که شاید بخاطر نخواستم. اما امشب، به این فکر می

 «کسی بود که اون زمان باهاش بودم. 

 

 زد. « اوه. » 
ی

باعث شه الان باید »یک لبخند ساختکی

ی کنم. تو نمی تونستی سکس کردن احساس خیلی بهیی

، اما به من که رسیده با خوشحالی  باهاش رو متوقف کتی

 . به سمت در اتاق خوابم رفت. « میخوای قطعش کتی
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ام من نمیخوام مزخرفات لعنتیت او بشنوم، آوریل. خونه»

 «من میایی یا نه؟

 

، حرف بدن مزخرف نیست»به دنبالش داد زدم:  

 . ی  «سباستت 

 

 من»سرش رو از  چهارچوب در داخل کرد. «گوش کن. » 

سکس رو دوست دارم. اگه میخواستم یه جلسه درمایی 

 داشته باشم، برای مشاوره یی 
فایده به یه درمانگر افلاطویی

فتم.   «گرون قیمت می 

 

 چشمام رو توی حدقه چرخوندم.  

 

 «و چشمات رو برای من نچرخون. »اون گفت:  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 993  

یگم این مرد احمقه. حداقل نمیتونه بفهمه منظورم جدی م 

 چیه؟

 

 «خب، من این کارو برای خودم انجام میدم. »هف کردم:  

 

عالیه. تو کار کوچکت رو برای خودت انجام بده، منم » 

نم.  ی  «کنارت جق می 
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 دوباره چشمام رو گرد کردم. 

ب ات راه پیدا کرد تعجام به دهن باکرهو اگه کمی از متی »

 «نکن. 

 

 پوزخند زدم.  
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ایندفعه »دست هاش رو بالا گرفت. «من فقط گفتم. » 

 «ات میکنم. یجور دیگه خفه

 

ی که بهش فکر چرا اینقدر دیوونه»  ی ی سکسی؟ تموم چی 

 «میکتی همینه. 

 

. حالا، عجله کن وگرنه »  چون تو به شدت سکسی هستی

م.   « بدون تو می 

 

ون رفت و من شنیدم   که کلیدهاش رو از اتاق خواب بی 

 به سمت در رفت.  برداشت و 

 

لبخند زدم. رابطه عمیق و معنادار من با آقای گارسیا   

وعه.  ین و قابل درک نبود، اما یه سری  شی 
ً
 دقیقا

یه که میخوام.   ی  و این تموم چی 
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 اون ناله کرد. «آوریل! » 

 

 «اومدم عزیزم. »کیفم رو برداشتم و به سمت در رفتم.   

 

خاموش  از کشیده بثدم صدای دوشوقتی روی تخت در  

ی حتی قبل از اینکه  شد و شکمم تکان خورد. من و سباستت 

خانه، در  ی وارد گاراژ بشیم همدیگه رو بوسیدیم، در آشیی

ها مدام همو عمسق میبوسیدیم، و راهرو، در نیمه راه پله

 درست به نقشه
ً
 واضحه که اصلا

ً
 بودم.  ام فکر نکردهکاملا

 

همیشه تحریک میشیم و شاید حق با اون وقتی کنار همیم  

 باشه. 

 فقط میخوام منو بکنه.  

 نه.  

ون اومد. چشمام با حوله  ای سفید دور کمرش از حمام بی 

ی تنه ضخیم و موج دارش افتاد و نفسم حبس شد.   پایت 
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ی گارسیا خیلی خوش قیافه   است. سباستت 

کرد و گذاشت   چشماش رو بهم دوخت و حوله اش رو باز  

ی بیفته.  روی  زمت 

 خیلی بینقصه. …… جهنم لعنتی  

 

364 

 

 

ه، ماهیچه ترین های عضلایی و بزرگاون قد بلند، تی 

ای رو داره که تا به حال دیدم. این مرد مظهر چشمای قهوه

 تمایلات جنسیه. 

 

ی پاهاش آویزان شده و   الت ضخیم و سفتش به شدت بت 

هاش دراز کشید و دست کنارم روی تخت اومد. به پشت 

 رو پشت سرش گذاشت. 
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 درون بدنم هجوم اورد.  
ی

 برانگیختکی

 

؟»یی درنگ پرسید:   «کاری میخوای بکتی

 

توده گلوم رو قورت دادم در حالی که چشمام روی التش  

 «نه. »موند. رگهای ضخیم در طولش تکون میخوردن. 

 

نشست و یک بطری روغن از کنار تختش « باشه. » 

آخرین »بالا نگه داشت. رس رو باز کرد و برداشت. د

 «شانس. 

 

وع به تپیدن کرد.    بدنم سری

کارتو »چرخیدم زمزمه کردم: در حالی که به سمتش می 

 « بکن. 
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م که  سرم رو روی آرنجم گذاشتم تا در موقعیتی قرار بگی 

 نمایش رو تماشا کنم. 

به پشت دراز کشید و پاهاش رو کاملا باز کرد.  نگاه کردم  

پاشید و طولایی و محکم ت سختش میکه روغن رو روی ال

 . خودش رو میمالید 

  .  لعنتی

 

اون دستش رو روی انتهای التش برد و سپس به سختی به  

ه شد.   سمت سرش برگشت. چشمای خمارش بهم خی 

 

میکنم منو ببوش میخوای تا وقتی کارمو »زمزمه کرد: 

 «عزیزم؟

 

و لمس سرم رو با مخالفت تکان دادم. میدونم اگه جاییش ر  

ی تمام شده.   کنم، همه چی 
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 درهم و خاموشه ... صدای شیطان.  
ً
 صداش کاملا

 

باتش سخت  اش در های بازو و سینهتر شد و ماهیچهضی

 . کرد منقبض شد حالی که روی خودش کار می

 

 ترین نقشه توی تموم تاریخه. هاین احمقان….. آه جهنم 

 جی فکر میکردم؟ 

سش بالا گرفت. نشستم و پاهاش رو باز کرد و صدای نف 

 علاقه نشون بدم. نمیتونستم خودم رو یی 

 لعنت به من.  
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ی  سرش رو به عقب تکیه داد و ناله کرد و قسم میخورم بت 

پاهام احساسش کردم. هرگز مردی رو اینقدر سکسی ندیده 
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هاش، تخت زیر تر، با صدای نالهتر و سخت. سختبودم

وع به حرکت کرد  رکت نشستم و صحنه جلوم ح. یی پام سری

ین پورن  هایی که تا به حال تماشا کردم بود. مثل بهیی

 

 صدای روان کننده بلند توی اتاق میپیچید.  

 وحشیم میکرد.  

 

، عزیزم، بهم دست بزن. »زمزمه کرد:    «آوریل، لعنتی

 

 وای خدا من میخوام.  

 «به کارت ادامه بده. »نفس نفس زدم:  

 

چشمام قفل شده بود، دندان  در حالی که چشماش به 

 به خودش حال میداد. 
ً
هاش رو روی هم فشار داد و واقعا

 از نفس هاش میتونستم بفهمم که نزدیکه. 
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ون ای عمیق و نفسم رو حبس کردم، و ناله  از ته دل بی 

 که متی سفید و داغ روی شکمش میپاشید.   داد، در حالی

 

ه ش م و بعد بدون فکر سرم  ی  با ترس بهش خی  رو پایت 

 بردم و زبانم رو روی شکم خیس کیدم. 

 چشمامون قفل شده بود.  

 

من بارها و بارها لیسش زدم، تا زمایی که دستش به پشت  

 سرم رفت و نگاهم میکرد. 

 خیلی بد میخوامش.   

 

م سفت شد و مشتش رو گره کرد و چنگش روی موها 

 صورتم رو به سمت صورتش کشید.  

 

 «منو ببوس. »

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1002  

اش روی ببام اومد و وقتی خودش رو روی لبم لب ه

 میچشید ناله کرد. 

 

طوری همدیگه رو بوسیدیم که انگار تمام وقت دنیا در  

 اختیار ما دوتاست. 

 اوه من از دست رفتم.  

 میکنه. این مرد زیبا کارهای بدی باهام  

 

 «ای. خوشمزه»هاش زمزمه کردم: روی لب 
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 اش منو کشوند تا روی بدنش درا
ی

ز بکشم، برانگیختکی

د، خیس و متورم.  ی بان می  ی ضی  خیسم کرد. واژنم از خواستی
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بان قلب ما با هم اوج گرفت.   ضی

در حالی که من رو نزدیک نگه میداشت نفس کشید:  

 کنم. »
ی

 «باید بهت رسیدگ

 

 «من منتظرم. »دوباره اون رو بوسیدم. « نه عزیزم. » 

 

؟»   «برای جی

 « . های بیشیی ی  «برای چی 

 

ی ما جاری    از احساسات بت 
چشمام رو جستجو کرد. جریایی

 بود. 

نمیدونم چطوری بدون دست زدن بهش میتونم زنده  

 ون بیام. بی  

 میدونم جی میخوام.  

 برای بدست آوردنش هر کاری میکنم.  
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من »ی نرمی رو روی لبام حس میکنم. بوسه« آوریل. » 

م عزیزدلم. تا چند ساعت دیگه برمیگردم.   «می 

 

دستام رو دور گردنش حلقه « باشه. »چشمام رو باز کردم. 

ی تازه دوش گرفته و لباس گلف پوشیده بود  . کردم. سباستت 

 بوی خویی میداد. 

 

 «ساعت چنده؟»اخم کردم: 

 

 «صبح زوده. بخواب. » 

 

 لبخند زدم و با یک بوسه آرام دیگه منو ترک کرد. «باشه. » 

 

دم قبل از اینکه با صدای باز و بسته شدن گاراژ رو شنی 

ی دور بشه.   ماشت 
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** 

 

ی نیستم بعد از رفتنش چقدر چرت زدم، اما دوباره   مطمت 

به خواب عمیق نرفتم. وقتی بیدار شدم، تلفنم رو برداشتم 

 هدف چرخیدم. صدای کلیک رو از دور شنیدم. و یی 
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ی شنیده. با گوش ی ی بنتلی طوری نشست که انگار چی  های تی 

 فت. به سمت در ر 

ی شنیدم.   ی ی چی   از طبقه پایت 

 

 اخل خونه است؟کسی د  

فتم که صدای دیگه شنیدم.   داشتم به سمت در می 

... اون چیه؟  لعنتی
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دیدم که به دیوار  iPadصفحه امنیتی کوچک رو روی  

 
ً
ی متصل شده بود. قبلا نزدیک درب اتاق خواب سباستت 

اق در اش نشده بودم. تصاویر کوچکی از هر اتهرگز متوجه

ی خانه وجود داشت و من یکی رو در سم ت چپ پایت 

 صفحه نمایش دیدم. 

؟   جی

 

هایی دیدم که با لباس سیاه میخواستم بهیی ببینمش. چهره 

پوشاند و فقط سه سوراخ و کلاه بالاکلاوا )سر و گردن را می

شدن و قبل از اینکه به  ها دارد( پوشیدهبرای بیتی و چشم

. ه میدفیی برن در سالن را ی  رفتی

 

کلاه بالاکلاواش رو بالا نفسم رو حبس کردم که شخصی   

 کشید و چشمام از وحشت گشاد شدن. 

 

ی داخل خونه است.    هلنا، همسر سابق سباستت 
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 لعنتی اون اینجا چیکار میکنه.  

 

د. اون اینجا   ی وقتی صفحه رو تماشا میکردم قلبم تند تند می 

؟  چیکار میکنه لعنتی

 

ش رو باز کرد کشوی بالای م   ی چرخید، معلومه و دورش می ی 

ی می ی  گرده. که به دنبال چی 

  .  لعنتی

ی رو گرفتم، اما فقط   تلفنم رو برداشتم و شماره سباستت 

 زنگ میخورد و زنگ میخورد. 

 

 «بردار. »زمزمه می کنم:  

تماس تمام شد و من دوباره شماره رو گرفتم. دوباره زنگ  

 میخورد. 

 

 گشت. خل کشوها رو میدیدم که هلنا دا 
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 من حتی نمیتونم به اونجا برم چون نمیخوام منو ببینه. 

 

368 

 

وقتی من رو اینجا پیدا کنه، چهره اش و فرضیایی که به 

سه رو تصور کردم.   ذهنش می 

  .  اه لعنتی

 

ی دستام «جی میگرده؟ اون دنبال»  وحشت زده سرم رو بت 

 گرفتم. 

  

رو باز کرد.  به سمت کشوی بایگایی رفت و کشوها  

 اشون قفل بودن. همه

 

ی جستجو میکرد و در نهایت مجموعه   در کشوهای می 

ون آورد.   کوچکی از کلیدها رو بی 
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. نمی  گردی، دونم دنبال جی میاوه، نه، تو این کارو نمیکتی

 جلوی من. تاما نمی
ً
. مخصوصا  ویی پیداش کتی

 

 خودشه!  

و یواشکی به  بعد از اینکه به سمت درهای دوتایی رفتم 

 رو گرفتم.  999بالکن رفتم، شماره 

 

، آمبولانس یا »  سلام، چه خدمایی نیاز دارید؟ آتش نشایی

 «پلیس. 

 

 «سلام. پلیس. » 

 

 «الان وصل میشید. » 

 

 «سلام پلیس. »تلفن زنگ خورد و یکی بلند گفت:  
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 «سلام، یک مزاحم داخل خونه منه. »زمزمه کردم:  

 

 «کجا هستید؟شما  »مرد ارام پرسید:  

 

ون در بالکن طبقه بالا هستم و مزاحم طبقه »  من بی 

ی های امنیتی تماشا میکنم.   «پایینه. اونا رو از دوربت 

 

 «میدونن که شما اونجایید؟» 

 

نه، من اینطور فکر نمیکنم. لطفا یک نفر رو سری    ع » 

 . ی  «بفرستید. نمیدونم که چیکار میکتی

 

 «آدرس شما چیست؟» 

 بهش گفتم. سری    ع آدرس رو  
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369 

 

 اونجا میاد. همونجایی که هستی » 
ی به زودی یک ماشت 

 «بمون. کس دیگه هم داخله؟

 

ی »ام میکوبید. قلبم در سینه«نه. »   خانه متعلق به سباستت 

 «گارسیاست اما خونه نیست. 

 

 «سیاستمدار؟» 

 

 «بله، خودشه. » 

ی به خونه   یه فکری به ذهنم رسید. چه میشد اگر سباستت 

ش پیدا کنه که داره وسایلش رو زیر و بیاد  و اون رو در دفیی

 میشه، و گ میدونه که چه کارهایی ازش 
رو میکنه؟ روایی

 برمیاد. 
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 «اوه خدای من، لطفا عجله کنید. »زمزمه کردم:  

 

 «روی خط بمونید. » 

 

ی های امنیتی داخل تماشا »  نه، من باید اون رو در دوربت 

 « کنم. عجله کن! 

 

ع کردم و گوشیم رو خاموش کردم. یی سر و تلفن رو قط

صدا درها رو باز کردم و یواشکی به داخل برگشتم، درست 

ی به موقع و دیدم با کلیده ه. به سمت می  ا کشتی میگی 

ش  برگشت و بنتلی وارد شد. پاش رو با لگد زد تا از سری

 خلاص شه و از خشم جلوم رو قرمز میدیدم. 

 

  .  با سگ این کارو نکن عوضی
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ی   ی دوباره بنتلی بهش نزدیک شد و هلنا با لگد بهش زد. چی 

 درونم ترکید. 

 

م، پشت هام بود، و قبل از اینکه متوجه شخشم توی رگ 

 بودم.  در دفیی ایستاده

 

؟»داد زدم:   «چیکار میکتی

ها فاصله گرفت. به بالا نگاه کرد و تعجب از کشوی پرونده 

 کرد. 

 

؟»پرسید:   «تو گ هستی

  

 ترین کابوس لعنتی توام. من بد

 

 اخم کرد و سعی کرد بفهمه من رو کجا دیده. « صیی کن. » 
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ون. من خدمتکار خونه»   «ام. برو بی 

 

 چشماش رو ریز کرد و حرفم رو باور نمیکرد.  

ون بره.   ، اتفاقا نمیخوام بی   لعنتی
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 من باید اون رو اینجا نگه دارم تا زمایی که پلیس بیاد. 

 

. »: داد زدم   ازت پرسیدم داری چیکار میکتی

 

؟»   پوزخند زد. « تو گ هستی
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ام. اینجا چیکار مهم نیست من گ»دست به سینه شدم.  

؟  «میکتی

 

ی رو پشت سرش گرفته « برای دیدن سگم اومدم. »  ی چی 

 بود. 

 

 «دروغگو. » 

 

 یی قرار بودم. جی توی دستشه؟ شیشه بازکنه؟ 

 …اون که نمیخواد 

 یعتی خطرناکه؟ 

  .  لعنتی

  

 «پشت سرت چیه؟»پرسیدم: 
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« .  «هیحیی

  

از خیابان میومد، و همونطور که به سمت  صدای آژیرهایی 

کردم تا پلیس رو ببینم، و اون فرار کرد. با تمام پنجره نگاه می

سرعت اون رو تعقیب کردم، از دفیی و تا سالن. وقتی وارد 

خانه شدیم، انگشت پام به فرش گی  کرد و با  ی سر به  آشیی

ی گرانیتی رفتم.   سمت می 

 

د. چشمام تار شد و درد شدید جمجمه ام رو سوراخ کر  

ی افتادم. صدای باز شدن در ورودی رو از دور  روی زمت 

 شنیدم. 

 صداهای خفه شده.  

 وحشت.  

 درد.  

 تاریکی.  
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 فصل بیست و یکم

 

ی    سباستت 

 

ی انداز شد     . پژواک چوب که با توپ برخورد میکرد، طنت 

 

به اش  انداخت، پوزخند زد جولیان ابروش رو بالا   و از ضی

 خوشحال بود. 

 

 «لعنت به تو. »با تنفر زمزمه کردم:  

 

ی چوب ها گشتم و فاصله  ای رو که داخل کیف گلفم بت 

به بزنم رو اندازه گرفتم. هوم کدوم یکی؟  باید به توپ ضی
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ون آورد   م و چب گلف اهتی رو انتخاب کردم و اون رو بی 

ی کردم.   سرش رو تمی 

 

ون اسپنسر حوله  ی کارو انجام بده، اش رو بی  کشید تا همت 

اش گرفت و با انزجار و اخم کرد. حوله دستی رو به بیتی 

، این بوی گوه میده. »گفت.   «لعنتی

 

ون آوردم و به سمت سه راهی رفتم.    تویی رو بی 

 اوه، لعنت به»اسپنسر دوباره حوله دستش رو بو کرد.  

 «. بوی یه فاحشه عرق کرده میده. من

 

به زدن به توپ اماده کردم.    من خودم رو برای ضی

 

پشت سرم، شنیدم که اسپنسر یک بار دیگه حوله رو بو  

نه، بوی تخم های توپ عرق کرده. اینو بو کن، »کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1019  

ز.  بنظرت »حوله اش رو به سمت جولیان دراز کرد. « مسیی

 «فاحشه عرق کرده؟ یه بوی تخم توپ عرق کرده میده یا 

 

من هرگز »جولیان خشک گفت. « لعنتی از کجا بفهمم؟» 

ها رو حس نکردم.  ی  «هیچکدوم از این چی 

 

 اسپنسر به وضوح خنده اش گرفت.  

 « خفه شو. »در حالی که توپم رو ردیف کردم زمزمه کردم:  

 

، و درست زمایی که ام عقب کشیدماون رو روی شانه

 …بخورمخواستم تاب می

 

372 

 

 

 « بوی خیلی بدی میاد. »اسپنسر گفت: 
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 و تمرکزم رو به هم زد. 

به زدم و توپ به سمت کنار جاده رفت.   به توپ ضی

 

به»  ام خطا لعنت بهت، اسپنسر! خفه شو. بخاطر تو ضی

 «رفت. 

 

اگه فقط اینو بو »حوله دستش رو به سمت من گرفت.  

، میفهمی من جی میگم.   «کتی

 

ذشتم، اون رو از دستش گرفتم و در ارش گوقتی از کن 

 سطل زباله انداختم. 

 

ین کار. »   «بهیی

 

خب، آوریل »به سمت توپ من حرکت کردیم. گفتم:  

 «تصمیم گرفته که دیگه سکس نکنیم. 
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 «چرا؟»دوتاشون جا خوردن. 

 

ی در »شانه بالا انداختم.   ی  نمیدونم. یچی 

ی مزخرفات.   «مورد صمیمیت یا همت 

 

ز پرسید:   «سکس با صمیمیت چه ربظ داره؟»مسیی

 

 درمانگرش سال» 
ً
هاست که بهش فهمیدی بهم بگو. ظاهرا

خواسته این کار رو با کسی گه این کارو انجام بده، اما نمیمی

 «که قبل از من باهاش بوده انجام بده. 

 

 نگاه پسرها به چشمام رسید.  
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ی فکرو کردم. اساسا، من ت»  ام که نها کسیآره، منم همت 

میتونه سکس باهاش رو متوقف کنه. دوست پسرهای 

 . ی  «قدیمیش هنوز میتونن سکس کتی

ون دادم.  ... »نفسم را به شدت بی  ی و حالا اینو داشته باشت 

ط بندی کرده. اگه تسلیم شم و باهاش سکس کنم،  حتی سری

 «خواد با دیلدو، کونم بذاره. می

 

لی که اسپنسر صورت جولیان با وحشت جمع شد، در حا 

لعنت به »ش را به عقب پرت کرد و سخت میخندید. سر 

ی اسم معصومی داره،  من، سب. برای کسی که همچت 

 یه منحرف لعنتیه. 
ً
 «مطمئنا
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ی باش که »چشمام رو توی حدقه چرخوندم.  خب، مطمت 

 «افته. این اتفاق نمی
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؟»   «جی

 

. نه اونو میکنم و نه اون منو میکنه. »   « همه جی

ون کشیدم. صدای  به توپم رسیدیم و اون رو از درخت بی 

 زنگ تلفن شنیدیم. 

 

ز پرسید:   «این گوشی مال کیه؟»مسیی

 

ی جا »جواب دادم:  مال من نیست. گوشیم تو ماشت 

 «مونده. 

 

 صدای پیامک اومد.  

ون آورد و پیام رو   اسپنسر گوشیش رو از کیف گلفش بی 

. »خوند.   اون»دستش رو روی صورتش کشید. « اوه، لعنتی

 . ی جز این لعنتی ی  «نه. هر چی 
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؟»   «جی

  

 «شارلوت میخواد برای شام پیش ادوارد بریم. »

 

ز خندیدیم. ادوارد برادرزن اسپنسر بود و آفت   من و مسیی

 جونش شده بود. 

 

ز خی   شاد. »لی معمولی جواب داد: مسیی
ی

همسر شاد، زندگ

حتی میتونه بدتر از اینم باشه. ممکنه بخواد تو رو با یه 

 «لدو بکنه. دی

 

هر دو از خنده منفجر شدند و من دوباره چشمام رو روی  

 هم گذاشتم... 

 لعنتی ها.  
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، پسر جون. »  « قراره بزودی سوار اون دیلدوی کلفت شی

 اسپنسر بهم چشمک زد. 

 

ی سیلی   ی ز لگنش رو تکون داد و وانمود میکرد به چی  مسیی

نه.  ی  می 

 

به بعدیم رو اماده میکرد  م نفسم رو به در حالی که ضی

ون دادم.  نمیدونم چرا به شما بازنده ها همه جی »شدت بی 

 «رو میگم. 

 

یم. »   «چون وقتی شکستت داد، باید تو رو به بیمارستان بیی

 دوباره خندیدم.  

 

و به سمت توپم  دوباره به کیف گلف کوبیدمچماقم رو  

 «من به دوستای جدید نیاز دارم. »رفتم. 
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374 

 

 

سوار ماشینم شدم و گوشیم رو توی  چهار ساعت بعد،

 شارژ پیدا کردم. 

 برداشتمش.  

 تماس از دست رفته از آوریل.  7 

 

ه. شماره  اش رو این عجیبه. هرگز با من تماس نمیگی 

 گرفتم. 

 

آوریل بنت هستم. متاسفم که در حال حاضی نمیتونم   -

جواب بدم. لطفا پیام بگذارید و در اسرع وقت با شما 

 گرفت. روز خویی داشته باشید.   تماس خواهم

 

 «ام. سلام عزیزم. من الان توی راه خونه» 
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 براش پیام صویی گذاشتم. 

 

ی پلیس رو  یک ساعت بعد، به خیابان رفتم و دو ماشت 

دیدم که در خیابان من پارک شدن.  درب ورودی خانه بازه 

 و میتونستم افرادی رو ببینم که داخل خانه حرکت میکنند. 

 

ه؟»  «چخیی

 

 آوریل.  

ه؟»پیاده شدم و با عجله داخل رفتم.    «چه خیی

 

 «آقای گارسیا؟»پلیس به سمت من برگشت.  

 

 «بله. » 
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سه که به خونه شما حمله شده. »   «به نظر می 

 

 « آوریل کجاست؟-جی » 

 لکنت گرفته بودم. 

 

 «اون با آمبولانس به بیمارستان مموریال منتقل شده. » 

 

 نفس زدم.  نفس« اون صدمه دیده؟» 

  

اون با اورژانس تماس گرفت چون شخصی در خونه بود. »

ی گشت به اینجا  رسید، اون رو بیهوش پیدا وقتی ماشت 

 «کردن. 

 

؟»چشمام گشاد شد.    «یعتی جی
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ی میکنیم، اما »  ما خونه رو برای اثر انگشت گردگی 

ی  ی ضبط نکردن. میدویی متاسفانه دوربت  ی های امنیتی چی 

 «ش بودن؟چرا اونا خامو 

 

375 

 

 

ممکنه. همیشه در حال ضبطن. »  «غی 

  

 «…بله اما»

 

 اون صدمه دیده.  

 

با وحشت فریاد زدم.برگشتم و به سمت « نه!  الان» 

 ماشینم دویدم. با سرعت حرکت کردم. 
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اندازی شده؟   یعتی بهش تی 

 میکردم.  
ی

 فرمان رو با زور گرفتم و مثل دیوانه ها رانندگ

 فته. ااین اتفاق نمی 

ترافیک بود و من با ناراحتی دستانم رو لای موهایم  

 فریاد زدم. « یالا دیگه! »کشیدم. 

 

 تلفنم از بلندگوهای ماشینم زنگ خورد. اسپنسر بود.  

« اوه خدای لعنتی من! »روی جواب دادن کلیک کردم.  

ام حمله شده. آوریل صدمه دیده. با به خونه»فریاد زدم. 

 «ن رفته. آمبولانس به بیمارستا

 

؟ اون خوبه؟»   «لعنتی

 

جاده رو نگاه کردم تا « دونم، من توی ترافیکم، و... نمی» 

با « لعنت بهش! »ها ادامه داره. ببینم ترافیک برای مایل

به زدم.   مشت به فرمان ضی
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؟»پرسید:   «چه بیمارستایی

 

 «مموریال. » 

  

 «من تو رو اونجا میبینم. »

 

نه راه یک دور برگردان بود و دکمه پایان رو زدم و در میا 

ی وارد کوچه ها  دن. با ماشت  ی ی ها بوق می  دور زدم. ماشت 

شدم تا میانیی بزنم. بیست دقیقه بعد، جلوی بیمارستان 

ل متوقف شدم. از ماشینم پیاده شدم و به سمت مموریا

 پذیرش دویدم. 

 

376 
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 «…سلام. آوریل بنت با آمبولانس اینجا منتقل شده»

 

 زد، انگار از یی ادیی من آزرده خاطر خانم لبخن 
ی

دی ساختکی

 «سلام. »شده. 

 

چشمام رو گشاد کردم. من برای تو وقت « بله، سلام. » 

 .  «اون کجاست؟»ندارم عوضی

 

ن به آرامی جزئیات رو در رایانه خود تایپ میکرد و سپس ز  

 منتظر موند. 

  

 «…خب»

 

 جی من دارم میبینم آقا. نام خان»حرفم رو قطع کرد:  
ی

وادگ

 «بود؟
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 «بنت. »

 

 دوباره نگاه کرد.  

 

؟….  اوه خدای من»  من برای »داد زدم.  « عجله میکتی

 «این وقت ندارم. 

 

چشمان زن بالا اومد تا بهم نگاه کنه، و سپس به آرامی به  

 اش برگشت. سمت رایانه

 به خاطر خدا.  

  

اینجاست. هنوز توی بخش حادثه »یکنواخت جواب داد:  

 «ژانسه. و اور 

 

 «کجاست؟»...  
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عقب برید و به راست بپیچید. حدود از درهای جلویی به » 

ه. تابلوی بزرگ تصادف و اورژانس رو میبینید.   «پنجاه میی

 

 « متشکرم. » 

ون رفتم، به سمت  ، و به سمت پذیرش A&Eاز درها بی 

م اوریل بنت با »رفتم.  نفس نفس زدم:  سلام، دوست دخیی

 «نتقل شده. آمبولانس اینجا م

 

 «آقای گارسیا؟»پرستار به بالا نگاه کرد و گفت:  

 

377 

 

 

 آوریل کجاست؟»اوه نه، اون منو میشناسه. 
ً
 «آره. لطفا

 

 توی کامپیوترش تایپ کرد.  
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ه؟» ، کسی نمیدونه اینجا چه خیی  «لعنتی

 

ه. بشینید، قربان. به پرستار می»   «گم بیاد و  شما رو بیی

 

چشمام « اورژانسیه. »داد زدم. « داخل! من باید الان برم » 

 «لطفا. »رو بهش دوختم. 

 

ون داد، ایستاد و در امنیتی رو باز کرد.   از »نفسش رو بی 

 «این طرف لطفا. 

 

ی اون رو در راهرو دنبال کردم و وارد اتاقی شدم. تخت ها 

متعددی در یک اتاق بزرگ وجود داشت. هر تخت با یک 

 پرده احاطه شده. 

  

ما به یک اتاقک لفتیم، و به داخل اتاق نگاه « . این طرف»

 کرد. 
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 «ملاقایی آوریل رو اوردم. »لبخند زد. « سلام. »

 

 «بله، بیا داخل. »ای جواب داد : صدای مردونه 

 

بنفش و سیاه  زن پرده رو پس زد. آوریل با چشمایی به رنگ 

در رختخواب دراز کشیده بود. یک لبخند خواب آلود به 

 یی کنارس بود. من زد.  یک دک

  

باعجله به سمتش رفتم، خم شدم و « اوه خدای من. »

در حالی که « حالت خوبه؟»شقیقه اش رو بوسیدم. 

دم زمزمه می کنم.  ی  موهاش رو از روی پیشایی اش کنار می 

 

 «من خوبم، سب. »می دهد.  با لبخندی آرام سر تکان 

 

به مغزی شدید شدی. »  دکیی « حالت خوب نیست. تو ضی

 رو قطع کرد.  حرفش
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 «جی شد؟» 

 «یکی وارد خونه شد. » 

 «تو رو زدن؟» 

ی خوردم. روی »  نه. من تعقیبشون کردم و روی فرش زمت 

خانه افتادم.  ی  «پیشخوان مرمری آشیی

 

378 

 

 

 «تعقیب کردی؟تو اونا رو »چشمام گشاد شدن. 

 

 «ببخشید. من یک لحظه برمیگردم. »دکیی گفت:  
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ون رفت و من خ م شدم و پیشایی آوریل رو از اتاق بی 

ی و... »بوسیدم.   «خیلی متاسفم. گوشیمو گذاشتم تو ماشت 

 

، هلنا بود. »  ی  «سباستت 

 

؟»عقب کشیدم تا نگاهش کنم.    «جی

 

ی های هلنا داخل خونه بود. من از طبقه بالا از دورب» ت 

ت دنبال  مداربسته اون رو تماشا میکردم. اون داخل دفیی

ی میگشت، سپس بنتلی ر  ی و با لگد زد. عصتی شدم و به چی 

 «اونجا رفتم. 

 

 با تصور سناریو اخم کردم.  

ی از »  ی ی پشت سرش پنهان کرده بود.  چی  ی ، چی  ی سباستت 

کابینت پرونده تو برداشت. من اون رو تعقیب کردم تا 

م.   «پسش بگی 
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د.   ی بان قلبم توی گوشم می   «جی بود؟»خونم سرد شد و ضی

 

ون من نمیتونستم ببینم، اما »   بی 
اون رو از کشوی بایگایی

 «آورد. 

 

؟»   زمزمه کردم. « اینا رو به کسی دیگه گفتی

 

نه، میخواستم اول با شما »سرش رو با مخالفت تکان داد.  

 «صحبت کنم. اون منو نشناخت. 

 

ی در رگ  د. آدرنالت  ی ی »هایم موج می  ی به کسی نگو.  بگو چی 

 «ندیدی. 

 

ی ها خواهد بود. »   «روی دوربت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1040  

 «نمیکردن.  ضبط» 

 

جی کار میخوای »چشمان آوریل گشاد شد. « چرا نه؟» 

؟  «بکتی

 

 

 کاری که باید بکنم. 

 پرستار لبخند زد. « زمان ش یی اسکن توئه. »پرده باز شد.  

 

بوسیدم و خم شدم و شقیقه آوریل رو « نگران نباش. » 

احت کن عشقم. ». لبخندی جعلی زدم موهاش رو از « اسیی

من اینجا منتظرت میمونم، »قب زدم. اش عروی پیشایی 

 «باشه؟

 

 قبل از اینکه چرجی بزنه لبخند ضعیقی به من زد.  
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دستم رو روی لگنم گذاشتم و رو به دیوار چرخیدم.  قلبم  

 های بدنم رو پر کرد. به شدت میتوید و خشم تمام سلول

 این بار هلنا زیاده روی کرده بود.  

 

379 

 

 

 فصل بیست و دوم

 

 

ی    سباستت 

 

اسپنسر در حالی که در فنجان قهوه اش میدمید، زمزمه  

 «به خدا قسم، باید این عوضی رو خفه کنیم. »کرد: 
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ش اونوقت گ خفه»چشمام رو در حدقه چرخوندم.  

 «میکنه؟

 

 «من. » 

 

ی. »  اسپنسر »هف کردم. « درسته، چون تو خیلی گانگسیی

 «جونز، مافیا. 

 

ین نتیجه رسیده. اگه آره، خوب، این عوضی لعنتی به ا» 

 میتونستم خفش 
ً
میخواستم میتونستم گانگسیی باشم. کاملا

ز چندتا قاتل رو میشناسه که بهش لطقی  کنم. حتما مسیی

 «بدهکارن؟

 

ی »زمزمه کردم:  با گناه به اطراف نگاه کردم.   صدات رو پایت 

 «بیاور. 
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یه که میخوام بدونم؟ در خانه تو »  ی اون جی برده، این چی 

ها دست نزده، چطوری وارد میکرد، و اگه به قفل چیکار 

 «شده؟

 

یه که منم میخوام یدونم. »  ی هر دوتامون همانطور « این چی 

 که فکر میکردیم سکوت کردیم. 

 

 «کاری انجام نمی ده. هلنا بدون برنامه  »من گفتم:  

 

 «میدونم، اما نقشش چیه؟»اسپنسر پرسید: 

 

 «پول. همیشه پول میخواد. » 

 

؟اوریل  »   « که اون رو تعقیب کرده جی
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ون   تصویری از آوریل دیدم که هلنا رو داخل خونه بی 

 . ، و لبخند زدم و تحت تأثی  قرار گرفتمتعقیب کرده

 

اف کنم اوریل یه عوضیه »  « پرجراته. باید اعیی

دم.  ی  من لبخند می 

 

380 

 

 

 ای ظاهر شد. دکیی در گوشه« آقای گارسیا؟» 

 

 ایستادم. «بله؟» 

 

به مغزی شدیدی تست های آوریل همه اماده»  ان. ضی

ه. باهاش  داره اما مشخصه که تحت مراقبت قرار میکی 

م؟میمویی یا با خانواده   «اش تماس بگی 
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ی خوبه؟»   «من ازش مراقبت خواهم کرد. همه چی 

 

خوشبختانه، کامل خوب میشه. نسخه ای برای » 

هد واداروهای مسکن نوشته ام. چند روزی سردرد خ

 «داشت. خیلی خوش شانس بوده. 

 

دم. «ممنونم. »   «من واقعا ازتون ممنونم. »دستش رو فسری

 

دکیی ما رو تنها گذاشت و من به سمت اسپنسر رفتم.  

؟»  «میخوای بیای داخل و سلام کتی

 

نه، اشکالی نداره. زمایی »اون برای لحظه ای فکر کرد:  

وای منو ه دیگر درست باهاش ملاقات میکنم. الان حال و 

ین آرزوهام رو براش بفرست.  دستم « نداره. با این حال بهیی

د.   به سمت در رفت. «منو در جریان بذار. »رو فسری
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 «ممنونم. »داد زدم و اون برگشت. «اسپنس؟» 

 

 لبخندی به من زد و با تکان سر کوتاهی برگشت و رفت.  

 

اگه تا الان دوست وفاداری داشتم، قطعا اون اسپنسر  

 جونزه. 

 

نور خورشید اواخر بعد از ظهر از پنجره میتابید. آوریل در  

تخت من خواب عمیقی رفته و من روی صندلی گوشه اتاق 

 نشستم. 

 

هیچ قفلی شکسته نشد که فقط میتونه یک معتی داشته  

 باشه. هلنا یک کلید داشته. 

 چطوری؟ 
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کت   قفل سازها باید زودتر بیان. تمام بعدازظهر سری

 سیستمی ام رو امینیتی 
ً
های هشدار کار میکردن. ظاهرا

عملکرد ضبط از داخل خانه حدود سه هفته پیش خاموش 

ی باری نیست که هلنا اینجاست.   شده، یعتی این اولت 
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 اون لعنتی جی میخواد. 

سم   هنوز خواب  –من دیگه نمیتونستم از آوریل سؤال بیی

 اما حس بدی توی دلم داشتم.  –آلوده 

 

به میخورد، ممکن بوداگر آوریل    …بیشیی به سرش ضی

 چشمام رو بستم.  

ی به همان شکلی که آنها پیش رفتند   من از اینکه همه چی 

 ناراحتم. 
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 «سب؟»اوریل زمزمه کرد: 

  

 «من اینجام عزیزم. »کنار تخت بشینم. بلند شدم و رفتم تا  

دستش رو در دستم گرفتم، خم شدم و آرام گونه اش رو 

 «م. برو برگرد بخواب. من نمی  »بوسید. 

 

لبخند خواب آلودی زد و یک بار دیگه پلک های  

 سنگینش رو بست. 

 

ه میشدم دستش رو   در حالی که به چهره زیبایش خی 

ه  که تا به حال دیدم.   بود  ترین آیی گرفتم. چشماش تی 

 

افکار زیادی در ذهنم میچرخید. نفرت و کینه. احساسایی  

کسی که زمایی دوستش داشتم که هرگز فکر نمیکردم برای  

 داشته باشم. 
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 هلنا به دنبال جی بود؟ 

 

یم که با این   فردا باید با پلیس صحبت کنیم و تصمیم بگی 

 م. موضوع چیکار کنم. میدونم که میخوام چه کار کن

 

ی به اندازه   دستم رو دور گلوی هلنا تصویر کردم. هیچ چی 

 خفه کردن اون عوضی بهم لذت نمیداد. 

 …طاگر فق 
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 آوریل
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 عطر خوش بیکن و تخم مرغ منو از خواب بیدار کرد.  

ی نگاه کردم. خدایا،   دراز کشیدم و به اتاق خواب سباستت 

 امروز چندمه؟

 

 کنم یک هفته گذشته که از خونه خارج نشدم. احساس می 

بلند شدم و به حمام رفتم. در حالی که دستام رو  

ترسیدم. چشم من بسته  میشستم، در آینه نگاه کردم و 

دردناک  بود، و آنقدر کبود شده، که بنفشه. بافت متورم و 

اطراف ابروم رو به آرامی لمس کردم و از درد به خودم 

 پیچیدم. 

 

  .
ً
 جهنم، من کارم رو خوب انجام دادم، مطمئنا

، کاش اون عوضی رو میگرفتم و با مشت به صورتش   لعنتی

 میکوبیدم. 
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 جا بیاد؟چطوری جرات کرده این

 

صورتم رو شستم و سعی کردم چشمم رو باز کنم اما درد 

، بوکسورها چطوری همیشه این کارو داشت. ج ی هنم خونت 

انجام میدن؟ چشم های سیاه به طرز شگفت آوری 

 دردناکن. حتی کره چشمم هم درد میکنه. 

 

ی رو پوشیدم و به  موهایم رو به پشت بستم و ردای سباستت 

ی به سمت  خانه رفتم. طبقه پایت  ی  آشیی

 میمردم. 
ی

 داشتم از گرسنکی

 

خانه پید ی ی رو در آشیی امه سرمه سباستت  ی ا کردم. با شلوار پی 

د.  ی ی رو در ماهیتابه هم می  ی ت سفید، چی   ای و تیسری

ی گ »به بالا نگاه کرد و لبخندی نفس گی  بهم زد.   ببت 

)نام شخصیت سری فیلم های « اینجاست، راکی   بالبوآ. 

 بارز است.(راکی که مردی م
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فتم لبخند زدم. منو در آغوشش گرفت.  وقتی به سمتش می 

 «بیشیی شبیه بالبوآ دست و پا چلفتی بودم. »

 

بوش خیلی »نگاهی به ماهیتابه انداختم تا املت رو ببینم.  

 «خوشمزس. 
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 «حالت چطوره؟»پیشایی ام رو بوسید. 

 

 اگه صادق باشم کمی»شانه بالا انداختم. « خوبم. »

 «خجالت میکشم. 
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 «چرا؟»

 

ادم و سرم ترین لحظه تمام دوران، افتچون در حساس»

به دید. من باید اون رو می گرفتم.   «ضی

 

ی خوردی؟»  «مطمئتی که زمت 

 

 «آره. »

چشماش رو بهم دوخت، انگار یک لحظه هم منو باور 

 …نمیکنه. صیی کن فکر نمیکنه

 

ه دستم رو در حالی ک« نمیتونه توی دعوا منو کتک بزنه. »

 روی لگنم گذاشتم گفتم. 

 

 دش رو پنهان کنه. لب پایینش رو گاز گرفت تا لبخن

« . ی  «من خیلی سرسختم، سباستت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1054  

 

هرچند هرگز تو »منو به آرامی بوسید. « من شک ندارم. »

 «رو توی دعوا تصور نکردم. 

 

« . ی  «آره، خب، بعضیا خیلی برای دعوا کردن تحریک میکتی

 

 «گرسنته؟»خندید.  

 

به ساعت روی دیوار نگاه کردم و از آغوشش « لی. خی»

ون اومدم.  ، برای کار دیر کردیم. »بی   «لعنتی

 

« . خانه رو « نمیخواد عجله کتی ی چهارپایه ی پیشخوان آشیی

ون کشید و منو نشوند.  من این هفته سفر رو لغو کردم »بی 

دو فنجان « و هر دوتامون چند روزی در خانه کار می کنیم. 

 خوان گذاشت. قهوه روی پیش
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 «چرا؟»اون هرگز یک روز تعطیل نداره. 
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چون تو شبیه مرده های شیطایی هستی و من نقش »

 «پرستار رو بازی می کنم. 

 یک چنگال رو بهم داد.  

 

همانطور که چنگال رو ازش میگرفتم لبخند مسخره ای 

 «اوه. »زدم. 

 «این خوبه. متشکرم. »املتم رو خوردم. 

 

انه اش انداخت و غذا خوردن من رو تماشا حوله رو روی ش

 میکرد. 
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 «ی؟خودت نمیخور »

 «دو ساعت پیش خوردم. »

 

خب، دنبال »یک لقمه دیگر به داخل دهنم بردم. « اوه. »

 «جی بود؟

 

 «هیچ نظری ندارم. »لب هایش رو پیچید. 

 

ی برداشت. من مطمئنم. » ی  «اون یه چی 

 

ون آورد و نشست.  ول به من بگو از ا»چهارپایه کنارم رو بی 

 چه اتفاقی افتاد. 
ً
 «دقیقا

 

ی گوشیم من در طبقه » بالا بودم، و خواب بودم. برای گرفتی

ی  ی بود. با گوش های تی  غلت زدم و بنتلی کنارم روی زمت 

ی شنیدم  ی ی شنیده بود. بعد یه چی  ی نشسته بود، انگار چی 
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به »شانه بالا انداختم. « فکر کردم حتما به خونه اومدی. 

های امنیتی رو دیدم. یک نفر با و رفتم و صفحهداخل راهر 

 «کی و با کلاه بلاکلاوا در راهرو قدم می زد. لباس مش

 

 « کلاه بالاکلاوا؟»

 

اره، کاملا مثل یه دزد. داشتم دیوونه میشدم. بهت زنگ »

زدم جواب ندادی. به تماشای صفحه نمایش ادامه دادم و 

ت شد.   «اون شخص وارد دفیی
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 دقت گوش میداد. اون با 

 «اون قبلا اینجا بوده؟»پرسیدم: 
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 «هرگز. »

ی بار » ه. اینطور نبود که اولت  خب، اون میدونست کجا می 

 «بود که به خونه میومده. 

 «هوم. »

 

به هر حال، اون وارد دفیی شد و کلاهش رو درآورد. اون »

 «لحظه خیالم راحت شد. 

 «چرا؟»

ه ای نبود. »  «چون یک قاتل زنجی 

ه. به من ا» ش کمیی ه ای سری « عتماد کن، یک قاتل زنجی 

 رو گشاد کرد. چشماش 

 

ت و من داشتم » ی ی در کشوهای می  وع کرد به گشتی سری

عصبایی می شدم. نمی خواستم منو ببینه و نتونستم باهات 

م، بنابراین به بالکن رفتم و با پلیس تماس گرفتم.  تماس بگی 

 «دادی؟چرا تلفنت رو جواب نمی
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ی لعنتی رها کردم. اونو داخل ما»  «شت 

 

سپس سعی می کرد وارد »چرخوندم. چشمام رو توی حدقه 

پرونده هات بشه. کلیدها رو گرفت و سپس روی بنتلی 

 «کوبید و بهش لگد زد. 

 

؟»  «اون جی

 «اون رو لگد زد. »

 «چقدر سخت؟»

 

 سخت نبود، اما برای عصتی شدن من کاقی بود. »
ً
واقعا

ی وقتی به اونجا رسیدم، کشوی با ی لا رو زیر و رو می کرد. چی 

 «ذاشت. رو پشت سرش گ

 

 «چه شکلی بود؟»
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ی نیستم، اما از » فکر می کنم یک تکه کاغذ. من مطمت 

 «پشت کشو بود. بهت نشون میدم. 

 «اول صبحانه ات رو بخور. »

 

ون آوردم. « نه. » ش رفتم و کشو رو بی 
به سمت دفیی

بودن.  جداکننده ها در پشت با فاصله از هم قرار گرفته

ی اطرا»  «ف بود. اینجا. هر جی برداشت از همت 

 

386 

 

 

 

 عنوان تقسیم کننده: اظهارات بانک بود. 

 

 «چرا یک صورت حساب بانکی می خواد؟»پرسیدم: 
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اخم کرد و در فکر فرو « برای اینکه ببینه چقدر پول دارم. »

 رفت. 

 

 «چرا می خواد اینو بدونه؟»

 

 «لتت سرد میشه. ام»دستم رو گرفت. « من نمیدونم. »

 

در حالی که اون رو در « دادم فرار کنه. متأسفم که اجازه »

 سالن دنبال میکردم آهی کشیدم. 

 

ی « نگران هلنا نباش. اون مشکل تو نیست. » منو پشت می 

خانه نشوند.  ی  آشیی

 

آره، خب، اون با زن اشتباهی درگی  »چنگالم رو برداشتم. 

 «شده. 

 پوزخند زد. 
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نه به سی« برسه  باید از من عبور کنه. اگه می خواد به تو »

 ام اشاره کردم

ی زد و دستش رو بالا برد تا حدقه  لبخند گشاد نفس گی 

 چشمم رو لمس کنه. من خفه شدم. 

 

ی یه محافظ شجاع و تنومند، آرامش »اون گفت:  داشتی

 «.بخشه

 

اجازه نده این چشم سیاه تو رو »با خجالت لبخند زدم. 

 «یه سرسختم. گول بزنه سب. من یه عوض

 «میدونم. »

 

 می تونستم. و اگه میخ»
ً
 «واستم اون رو شکست بدم کاملا

 

 « البته، میتویی عزیزم. »
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تکه ای از موهایم رو پشت گوشم برد در حالی که عاشقانه 

د.  ی  بهم لبخند می 

 

 «اینطور به من نگاه نکن. من افتضاحم. »
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 فکر می»
ً
 «ش. ر داشتتی به نظر میکنم دوستاتفاقا

؟»  «منو مسخره می کتی

. صد در »  «صد. تو زشتی

 

 خندیدم و اون خم شد تا منو ببوسه.  
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املتت رو بخور قبل از اینکه مجبورت کنم التم رو »

 «بخوری. 

 *** 

 

اواسط بعد از ظهر بود و مانند نوجوانایی که در حال بازی 

کردن بودن، ما به رختخواب برگشتیم. هوا گرم و تاریکه و 

ی به هم زیر پتوها جا خوش کرده بودیم. ما با  سباستت 

آرنجش تکیه داده، به پهلو و رو به من دراز کشیده بود. من 

د در  ی ت پوشیدم و دستش روی بدنم پرسه می  شلوار و یی سری

 حالی که بهم زل زده بود. 

 

یه که داشتیم. ما برای مدت طولایی  ی  –این عجیب ترین چی 

تیم و با این حال من رابطه جنسی نداش –شاید یک هفته 

ی ما در هرگز اینقدر   نبودم. لطافتی ناگفته بت 
بهش نزدیکیی

ی که وقتی بعد از عشق ورزیدن  ی حال گذر بود. همون چی 

در آغوش هم دراز می کشیدیم. فقط الان همیشه بینمون 

 وجود داره. 
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ی میدونست که اون راه حل رو بهم  ی شاید درمانگرم یچی 

 داد؟

 

م. شاید باید دمای ب» حالی که لب در « دنت رو اندازه بگی 

هایش آرام لب هایم رو میگرفت زمزمه کرد شلوارم رو روی 

 پاهایم کشید تا درش بیارم. 

 

. »روی لبانش لبخند زدم:   «اره باید بکتی

 

گفتم دست از کار بکشه، اما تر بودم، بهش میاگر قوی

 خوام. نمی

 من بهش نیاز. 

 به این. 

سمت نوک انگشتانش به آرامی به پاهایم رو باز کرد و  

ی ما  فت. چشمامون قفل بود و هوای بت  داخل رانم می 

د. پشت انگشتانش رو روی لب های واژنم کشید  ی جرقه می 
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و ردی از لبخند روی صورتش گذشت. زمزمه کرد: 

 «درجه.  37.2همانطور که من شک داشتم، »
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ین دماسنج تاری    خ.   خندیدم، بهیی

ل پای بالایی ام رو  کردنش، پاهایم بازتر شد و   ناتوان از کنیی

 براش باز بشم. 
ً
 روی بدنش گذاشتم تا کاملا

 درونم. 

 تو رو درونم میخوام. 

انگشتانش وایره وار روی واژنم حرکت میکردن و من نفسم 

 رو حبس کردم. 

 .  عمیقیی و عمیقیی

 …اوه
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به آرامی انگشت ضخیمی رو به داخل لغزوند و هر دوتامون 

ون  به تندی دادیم در حالی که لب نفس خودمون رو بی 

 هایش روی لبهایم بود. 

 

یک انگشت دیگر اضافه کرد و چشمانم بسته شد. هر دو 

ون آورد و دوباره داخل کرد. انگشتاش رو  انگشتش رو بی 

 روی ورودی پشتم برد و من دوباره نفسم رو حبس می کنم. 

 

 «چرا از پشت سکس نکنیم؟»پرسید: 

 

 بود. و خشن بود. برانگیخته صداش نرم 

 

 «موردعلاقم نیست.هرگز به سکس مقعدی فکرم نکن. »

 «قبلا انجامش داده ای؟»
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 «نه. »سرم رو به آرامی تکان دادم. 

 

چشماش از شوق سوخت و من تقریبا میتونستم صدای 

 «چرا که نه؟»هیجان درونش رو بشنوم. 

 

 «خیلی زیاده. »

 

؟»  «خیلی زیاد جی

اهنم می شود و نوک سینه ام در حالی که خم   رو از میان پی 

گاز میگرفت زمزمه کرد. انگشت شستش رو به عمق واژنم 

برد، انگشتانش همچنان در حال بررش منطقه ممنوعه 

 بودن. 

 

ه  حس لذت مضاعف باعث میشد که وقتی به هم خی 

 میشیم دهانم باز بشه. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1069  

389 

 

 

 

 

ه کردم. »  «من اون رو برای مرد همیشگیم ذخی 

 

در حالی که من رو می بوسید لبخند زد، انگشت کوچکش  

رو کمی به داخل سوراخ پشتم برد. احساس انگشت 

شستش در اعماق وجودم و انگشت کوچکش که درون 

سوراخ پشتم بود باعث میشد احساس لذت زیادی کنم و 

 من با لرز نالیدم. 

 تر نفسم رو ربود. نیاز به ارتباط عمیق

، اره.   لعنتی
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خوای. به من نگو   که اینو نمی»نم رو گاز گرفت. یلب پای

 «من میتونم نیاز بدنت رو احساس کنم. 

 

 در دهنم فرو رفت و با شور و اشتیاق منو می 
ً
زبانش عمیقا

بوسید و من نمیتونستم انکارش کنم. وقتی اونجام رو لمس 

می کرد، احساس خیلی خویی داشتم. با گ شوجی میکردم؟ 

ی گ  رسیا از این دنیا خارجه. اهر لمس سباستت 

 

روی من غلت زد و پاهایم رو باز کرد، درست زمایی که زنگ 

ی به صدا دراومد. اخم کرد و مدام منو می  در از طبقه پایت 

وع  ی کناری سری بوسید، اما دوباره زنگ خورد. تلفنش روی می 

 به زنگ خوردن کرد. 

 

 «لعنت بهش! »

 از وقفه عصبایی شد.  
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به صدا دراومد و پیامی روی گوشیش  زنگ در یک بار دیگر 

 اومد. 

 

ی کیه. »گفتم:   «ببت 

 

 نشست و گوشی اش رو خوند. پیامی از بارت بود. 

 

 جلوی در خونه توام.  -

 

 «بارت اینجاست. »چشمانش رو گرد شد و نشست. 

د. « اوه خدا. » ی  فریاد می 
اشکالی »بدن من برای رابطه بیشیی

 «نداره، تو برو. 

 

وننفسش رو به شدت  داد و ایستاد. خم شد و به  بی 

از »دستانش روی تشک بالای سرم تکیه داد، منو بوسید. 

 «جات تکون نخور. 
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فکر می کتی من فقط با پاهای باز اینجا دراز میکشم و »

 «منتظر برگشتنت میمونم؟

 

390 

 

 

 

« . ه بمویی ایستاد و آلتش رو داخل شلوارش مرتب « بهیی

خودش رو داخل آینه ید و کرد. یک پلیور سایز بزرگ پوش

ام خوام بارت رو با آلت گرسنهنمی»چک کرد. زمزمه کرد: 

سونم.   «بیی

 

 »یی حرکت دراز کشیدم، کمالا داغ و متلاطم. 
ً
من کاملا

 الت های گرسنه رو دیده. 
ً
 «مطمئنم که بارت قبلا
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 «درسته، اونم واقعی. »

 

آه، پس میدونه که بارت همجنس گراست. قطعه دیگری از 

ه من نمیدونستم. نمیدونم که در مورد جرمی میدونه پازل ک

 یا نه؟

ی ناپدید شد و من روی تخت دراز کشیدم.   در طبقه پایت 

شنیدم که در رو باز میکرد و به دنبال اون صدای بارت 

 اومد. 

نشستم تا بتونم گوش کنم. صداشون خفه میومد. سری    ع 

 لباس پوشیدم و به سمت در و به راهرو رفتم. 

 

خب، اون اینجا جی کار می »ه بارت می پرسید. نیدم کش

 «کرد؟

 

ی جواب داد:  ی می گشته. »سباستت  ی  «به دنبال چی 
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؟ کجا بود؟»  «مثلا جی

 « دفیی من. کشو رو بهت نشان میدم. »

ی شدن.   سباستت 
دن و وارد دفیی ی  شنیدم که در راهرو قدم می 

 

هلنا سروکله برام سوال بود که بارت چند وقته با مزخرفات 

ی بوده اما فکر نمیم نه. مدت زیادی با سباستت  ی ها کنم سالی 

ی کاری انجام داده باشه. اگرچه ممکنه اشتباه کنم. به  چنت 

ی خم شدم تا روی پله ی بالایی بنشینم و منتظر تمام پایت 

 شدن کارشون بودم. 

 اون عوضی اینجا چیکار میکرد؟

ی رو پشت ی سرش پنهان  خاطره ای از هلنا دیدم که چی 

، چرا اون رو ازش نگرفتم؟ جی بود؟کر   ده. لعنتی

 . ی فتی  صداشون دوباره بلند شد که به سمت در جلو می 
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 هایی وجود داره که »بارت گفت: 
ی حالا به من بگو. اگه چی 

ی که فکر می کتی میتونه ازت آتو  ی  کردی، هر چی 
تو مخقی

 «داشته باشه من باید بدونم. 

 

391 

 

 

 

ی جواب   ی جدیدی نیست.  نه. هیچ»داد: سباستت   «چی 

 

اگر وجود داشته باشد اشکالی نداره، اما من باید الان »

وع داستان اقدام کنم.   «بدونم تا بتونم قبل از سری

 

 .  لعنتی
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ی نیست که  ی من نمیتونم اینجا بشینم و وانمود کنم که چی 

اون باید بدونه. این فقط مسئله زمانه که هلنا بفهمه من 

ی حقیقته. . بارت رئیس مواقعا گ هستم اوار دونستی  نه. سری

ی نگاهی به بالا  ی رفتم. سباستت  ایستادم و از پله ها پایت 

 انداخت و من رو دید، جا خورد. 

 

 

 بارت مبهوت به بالا نگاه و اخم کرد. 

 «آوریل؟»

لبخند ناخوشایندی بهش زدم و چشمانش به سمت  

د. چشمانش به من برگشت.  ی ی سوسو می   سباستت 

 «تاده؟تفاقی برات افچه ا»

 

ی هست »گفتم:  ی خانه دعوا داشتم. یه چی  ی ی آشیی من با می 

، بارت.   «که باید بدویی
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دونست که چیه و بارت ابرویش رو بالا برد، از قبل می

 تحت تأثی  قرار نگرفته. 
ً
 «ادامه بده... »ظاهرا

 

من اینجا بودم که هلنا وارد شد. نمیدونست من گ هستم »

 «ام.  وانمود کردم که نظافتحیی و من 

 

ون داد.   نفسش را به شدت بی 

ی خوردم و به پیشخوان » اون رو تعقیب کردم، زمت 

خونه خوردم. کارم به بیمارستان کشید. پلیس امروز  ی آشیی

 «بعدازظهر برای بازجویی میاد. 

دستانش رو در جیب های کت و شلوارش فرو برد و  

ی چرخید. چشمانش برای شفاف سازی به سمت سباس  تت 

 

ه شده. نگاهی اندا ی با خشم به من خی   ختم تا ببینم سباستت 

 ها؟
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392 

 

 

 

 

ی داری؟» ی برای گفتی ی ی ما نگاه « چی  بارت پرسید و بت 

 میکرد. 

ی لب ش روی های یی هاش رو چرخوند و چشمسباستت  تأثی 

 لبام موند. 

 

ی رو بصورت »من جواب دادم. « بله،» مدتیه که سباستت 

 ما سال ها پیش با هم آ شخصی می بینم. 
ً
ا شنا شدیم و اخی 

شانه هام رو عصتی بالا « دوباره با هم ارتباط برقرار کردیم. 

 «ما با هم هستیم. »انداختم. 

 

؟»داد زد: 
ی

وع فکر نمی کردی اینو به من بکی  «قبل از سری
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ام، نمی» ی کار خواهیم کرد. با احیی « دونستم که با سباستت 

د.  ی دم، من از تیم تو استعفا می»چشمانم بینشون سوسو می 

م. من به وظایف عادی خودم برمی گردم.   «بلافاصله می 

 

ه به من نگاه میکرد،  ی در حالی که خی  آرواره سباستت 

 «نیازی به استعفا نیست. »منقبض شد. 

 

چرا نیازه. فکر می کتی من به »بارت حرفش رو قطع کرد: 

نخست وزیر با مشاور این کابوس تبلیغایی نیاز دارم؟ معاون 

خوابیده. محض رضای خدا، شما دوتا به  حقوقی خودش

؟ ی . »اون آه کشید. « جی فکر می کنت  ی  «باید به من می گفتت 

 

الان بهت گفتم. و برای محکم کاری بگم که »جواب دادم: 

ما در حال قرار گذاشتنیم بنابراین تو باید ازش عبور کتی و 

 .  «هلنا رو مدیریت کتی
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 ناامید شدم، آوریل. فکر نمیمن واقع»
ً
کردم تو از اون   ا

. این توی رزومه ات  ی می خوایی
دسته ها باشی که با مشیی

 «خوب به نظر نمی رسه. 

 

ی داد زد:  مواظب دهن لعنتیت باش. اون با »سباستت 

ی نمی خوابه. شنیدی مگه ما با هم هستیم. و حق با  مشیی

 «اونه! تو فقط نگران هلنا باش. 

. امید درونم شکل گرفتم تا لبخندم رو پنهان کنم  لبم رو گاز 

 گرفت. 

 

وقتی داستان درباره شما دو نفر پخش »اون جواب داد: 

 «شد، من باید جی بگم؟
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داستایی وجود نداره .من الان »من به تندی جواب دادم: 

براش کار نمی کنم. من فقط یک وکیل معمولی ام که با هم 

تو  ی از تییی نیست، بارت. کاری کهقرار میذاریم. دیگه خیی 

 «باید انجام بدی اینه که هلنا جی از این خونه برده. 

 

 میخوای فرصت یک عمر رو رها »بارت ازم پرسید: 
ً
واقعا

؟  «کتی

 

ی رو رها می کنم تا با اون باشم.  من هر شغلی روی زمت 

ی و اخم هاش رفت.   چشمام به چشمان سباستت 

 . درسته من این کارو خواهم کرد 

 

 «اره رها میکنم. »
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رت چشمانش رو گرد کرد و به سمت در رفت. با« خب. »

هنگام خروج از خانه در به « من در تماس خواهم بود. »

 صدا دراومد. 

 

ی غرغر کرد. « الان جدی بودی؟»  سباستت 

 ها؟ اون عصبانیه؟

 

 «چطور جرات داری؟»

خانه شد. مثل یک توله سگ دنبالش   ی برگشت و وارد آشیی

 دویدم. 

 

 «منظورت چیه؟-م»بالکنت گفتم: 

 

فکر نمی کردی قبل از اینکه به همه دنیا فاش کتی این »

 «موضوع رو با من در میون بذاری؟
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ی بگم، اما هیچ کلمه ای در  ی دهنم رو باز کردم تا چی 

 نمیومد. 

 

منو وارد یه رابطه ». اون فریاد زد « این نقشه توئه؟»

؟  «کتی

 

؟»  «جی

 

نتی ما هرگز درباره خودمون صحبت نکردیم. و تو از کار لع»

تو »داد زد. « خودت استعفا دادی. اون چه کوفتی بود؟

؟ ، لالی یا فقط احمقی  «ناشنوایی
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وقتی دستم رو روی لگنم گذاشتم چشمام برآمده شد. داد 

میدونم فکر می کتی گ اینجا گوش کن، احمق. من ن»زدم: 

، اما من به رئیسم حقیقت رو گفتم. و بذار بگم ما  هستی

ه بزرگ شی و توی یه رابطه  لعنتی هستیم، بنابراین بهیی

 .  «قدرش رو بدویی

 

؟»  «یا جی

 «یا می بیتی چه اتفاقی می افته. »

 «من رو تهدید نکن، آوریل. »

 

« . ی  « از مزخرفات بچگونه ات خسته شدم، سباستت 

 ها رفتم و مانند گاو نر دنبالم میومد. م و به سمت پلهبرگشت

 

 «منظورت چیه؟»
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ه شدم. من مثل شیطان بهش  یعتی که یکم مرد باش. »خی 

یکم خایه داشته باش و به خودت اجازه بده منو دوست 

، یا لعنتی کنار بکش تا یکی دیگه باهام باشه.   «داشته باشی

 

 «دیگه؟یه تهدید »چشماش رو ریز کرد. 

 «این یه حقیقته احمق. »

 «بهم نگو احمق. »

 « پس مثل یه احمق رفتار نکن! »

 و دو تا دوتا بالا رفتم. جواب دادم پله ها ر 

 

به دنبال من داد زد « تو هم میتویی به خونه بری! »

؟ » آوریل، من دیگه وارد بازی های تو نمیشم. بعدش جی

 «میخوای من با تو ازدواج کنم؟

 

 ر شد. عصبانیتم منفج
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به بالای پله ها رسیدم و کفش هایش رو دیدم که در سالن 

رت کردم. از مسی  گذاشته. یکی رو برداشتم و به طرفش پ

به به  جاخالی داد و کفش به سمت دیگه منحرف شد. با ضی

 دیوار خورد. 

 

فریاد زدم. « وقتی خوب و آماده باشم به خونه می روم! »

تی منو عصبایی هیچ کس بیشیی از این مرد احمق لعن

 نمیکنه. 

 

 اوه، داد زدن درد داره. دستم رو روی چشمم گذاشتم. 

 «چیه؟»فریاد زد. 
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 داد زدم. « تو داری چشمم رو درد میاری! »

 

 «خب، توام داری مغز لعنتیم رو درد میاری! »

 

ممکنه چون تو مغز نداری. »  « غی 

محکم به از راهرو رفتم و وارد اتاق خوابش شدم و در رو 

 هم کوبیدم. 

ی در بدنم جریان داشت.   با نفرت روی تخت افتادم. آدرنالت 

 لعنت به تو، احمق. 

  

 

الشم فرو رفتم. هوا تاریکه و من برای دیدن ساعت در ب

 بعد از ظهر.  8:00نگاهی انداختم. 

، من ساعت ها خواب بودم.   لعنتی

ی گوش دادم که در   به سباستت 
 من اینجا دراز کشیدم و مدیی

 خواب رفتم. 
ً
ی می کوبید، و بعد حتما ی به همه چی  طبقه پایت 
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عصبانیه یا خانه در حال حاضی ساکته و نمیدونم که هنوز 

 نه؟

بلند شدم و به حمام رفتم. دست و صورتم رو شستم و به 

 رختخواب برگشتم. 

 

ا پیام دادم. قبل  ی تلفنم رو برداشتم و به مادرم و خواهرم الی 

، مدیی از باز شدن در اتاق  ی خواب و نمایان شدن سباستت 

 در اینستاگرام چرخیدم. 

 

ی بگه وا ی رد کمد چشماش رو بهم دوخت و بدون اینکه چی 

 لباسش شد. 

 

ی و  چشمام رو در حدقه چرخوندم. عالیه، حالا غمگت 

ی لباس میپوشید.  ون رفتی  ناراحته و برای بی 
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من هنوز دراز کشیده بودم، منتظر عصبانیت بعدیش 

ی راحتی بحث رو رها بودم. یه  دیوونه تمام عیاره. به همت 

 نمیکرد. 

 میدونم که نمیکرد. 

 

اول این موضوع رو باهاش در  هر چند حق با اونه. من باید 

میان میذاشتم، اما در دفاع از خودم باید بگم که فقط 

 صادق بودم. 
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ون اومد و به چهارچوب در  ی کاملا برهنه از کمد بی  سباستت 

ی افتاد تا ببینم التش سخت تکان تکیه  داد. چشمانم پایت 

 خوره. می
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 ها؟

ه شدیم.   لحظه ای به هم خی 

 

 «نداری که جی ازم میخوای.  تو هیچ ایده ای»

 

 « منظورت چیه؟»یی قرار شدم. 

 

از دیوار جدا شد تا بیاد جلوم بایسته. الت سختش تنها یه 

 اینچ از صورت من فاصله داشت. 

 

ی »  «…سباستت 

ت م رو روی سرم کشید و کنار انداختش. پام رو گرفت و تیسری

ه  اش چشمانم رو گرفته بود، به کنار در حالی که چشمان تی 

 تخت کشید. 

توده گلوم رو قورت دادم. من این نگاه رو میشناسم. این 

همون نگاهیه که در کلاب فرار بهم می داد. اویی که انگار از 
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 این من متنفره و میخواد منو سخت بکنه. را
ً
ستش احتمالا

 کارو میکنه. 

 

ی آورد و دور گلوم مشت کرد و در حالی که به  دستش رو پایت 

ه شدیم اون   رو محکم هم خی 

 گرفت. 

 تنش بینمون شکل گرفت. 

 

 «من نیازهایی دارم. »اون زمزمه کرد: 

  ، هیجان در وجودم جاری شد. این اشتباهه اما لعنتی

 سکسیه. 

 

 «منم همینطور. »

کردم. قلبم به سینه ام میکوبید و چنگش دور   پاهام رو باز 

 گلوم سفت شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1092  

ی دوست پسری مثل من... »  «داشتی

 

 میدونم. 

کنم ضطرب تکان دادم. به هر حال، فکر نمیسرم رو م

 قانون ممنوعیت سکس من امشب اعمال بشه. 

 

 اون عصبایی بود و میدونم که ما به این نیاز داریم. 

 

 امون بود. این سطح بعدی از رابطه 

خم شد و روی واژنم تف کرد و تا خیس بشه. بعد خم شد  

 و من  رو همونجا لیسید. نزدیک بود تشنج کنم. 

  

 وری اینقدر سکسیه؟چط

بلند شد و سر التش رو از میان لب های واژنم فشار داد و  

به های سلطه گر و مالکانه  سپس به من کوبیده میشد. ضی

 دم. اش من رو میسوزوند و ناله کر 
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هامون قفل شدن چون با یک دست وزنش رو بالای چشم

 سرم نگه داشت و دست دیگرش هنوز محکم دور گلوم بود. 

 

 « سب»زمزمه کردم: 

 و اون محکم تر فشار داد. 

 

 «حرف نزن. »

 من ساکت شدم. تاریکی همه جا رو فرا گرفته بود. 
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یه که من آرزو دارم، تاریکی درونش…. خدایا ی  . این چی 

 سی  کردن تاریکی درونم. 

 

فت  و صدای ناله هاش  آلت ضخیمش به شدت درونم می 

ی انداز شد. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که  در اتاق طنت 

 دور بدن زیباش منقبض شم. 

 

لیسد. لذت ام رو میهای باز شدهبوسید، بلکه لبمنو نمی

ی ما مثل آتش بود.   بت 

 

ون تسلطش، آلت کلفتش...  نزدیک بود قلبم از سینه ام بی 

 بزنه. 

 

جامون رو تغیی  داد طوری که من روی اون نشستم و بالای 

ه شدیم رو در رو سرش قرار گرفتم. در حالی   که به هم خی 

 بودیم. 
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 «دوستت دارم. »اون زمزمه کرد: 

 

اف  ین اعیی چشمام پر از اشک شد چون جهنم، این بهیی

 . دوست داشتنیه که به عمرم شنیدم

 

 «میدونم. »

 یک آن جا خورد. 

 «من هم تو رو دوستت دارم. »زمزمه کردم: 
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 فصل بیست و سوم
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ی    سباستت 

 

پس زمینه منو از خواب بیدار کرد. خم وزوز ساعت در   

 شدم، غلت زدم و زنگ هشدارم رو خاموش کردم. 

ه و به اطراف نگاه   یک لحظه دراز کشیدم تا بفهمم چخیی

 می کنم. در رختخواب تنها بودم. اون کجاست؟

 

 افکار دیشب در ذهنم چرخید. با بغض چشمام رو بستم.  

  .  لعنتی

ی رو خراب    کرد. بلند شدم و به یک لحظه ضعف همه چی 

سمت در اتاق خواب رفتم و گوش دادم.  میتونستم صدای 

رو از دور بشنوم و آوریل با بنتلی صحبت  CNNاخبار 

 میکرد. 

 

ی وجودم رو فرا گرفت  ، و وقتی متوجه اون پایینه. تسکت 

 شدم اخم کردم. 
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 بس کن.  

 

ی رفتم، برای کار لباس دوش گرفتم  . پوشیدم و به طبقه پایت 

خانه پیدا کردم که در حال خوردن قهوه و  ی آوریل رو در آشیی

 بریدن میوه بود. 

 

 «هی. »به بالا نگاه کرد و لبخند زد.  

  

 سرجا ایستادم. « سلام. »

 

 یک ابرو بالا انداخت و منم یک ابرو بالا انداختم.  

  

 «بوس صبح بخی  بدی؟ میخوای»پرسید: 

 

وع شد.    و به این ترتیب سری
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ون دادم و به سمتش رفتم. من رو در آغوشش نفسم رو ب  ی 

گرفت، روی پنجه های پاش بلند شد و آرام منو بوسید. 

 بوسه رو در اعماق دلم حس کردم و کنار کشیدم. 

 

 «من باید برم. دیرم شده. »

 «صبحه.  6:45ساعت فقط » 

 «. ملاقات اول وقته» 

 به من لبخند زد.  

 «چیه؟» 

 «الان وحشت زده شدی؟» 
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 «نه. »توده گلوم رو قورت دادم، یک احتمال قوی بود.  

 

؟»  ی پشیمویی ی  «از چی 

 

 یک لحظه تردید کردم و ابرویی بالا انداخت.  

 «نه. » 

 

در حالی که دستش رو روی الت پوشیده از شلوارم  

 میکشید به من لبخند زد. 

 

 «هنوز دوستم داری؟»پرسید: 

 

فات عاشقانه بسه. اوه، به خاطرخدا، آوریل. دیگه مزخر » 

منو در لحظه ضعف گرفتار کردی. ما مجبور نیستیم ادامه 

 «بدیم. 
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 «باشه. »اون خندید و یقه های کتم رو مرتب کرد.   

 

؟»   «امروز چکار میکتی

 

خب، من نمیتونم با این چشم سیاه وارد دفیی شم. به » 

م و اونجا کار میکنم.   «خونه می 

 

 «مون. این جا ب»چشمام رو نگه داشت.  

 

 «چرا؟» 

 

 «من برات تیم امنیتی ترتیب دادم. » 

 

 «چرا؟»اخم کرد.  
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ا خودتو توی آینه نگاه کردی؟»   «اخی 

 

، اشکالی ن»  ی یم نمیشه. سباستت  ی  «داره. چی 

  

 «این قابل بحث نیست. »

 

 «فکر می کتی میخواد به من صدمه بزنه؟» 

 

ی   م و سعی کرد هایم رو دوباره مرتب کردمدکمه سرآستت 

 علاقه رفتار کنم. یی 

دون اون زن توانایی انجام چه کاری رو داره، اما من نمی»

 «کنم. هیچ ریسکی نمی

 

ی میدونه که من   ی اون با افتخار لبخند زد، انگار چی 

 نمیدونم. 
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پس، تو »به سمت قهوه سازم چرخیدم و روشنش کردم.   

؟  «اینجا میمویی
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 «بله عزیزم. » 

؟و تو بدون ام»   «نیت اینجا رو ترک نمیکتی

 «نه عزیزم. » 

اینقدر مثل بچه ها باهام رفتار نکن، آوریل. اصلا دوست » 

 «  ندارم. 

 

فنجانم رو پر کردم و آغوشش از پشت به دورم حلقه شد. 

 پشتم رو بوسید. 
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ون بریم؟»پرسید:   «میخوای امشب برای شام بی 

  

 «نه. »

 

 آه عمیقی کشید و از من فاصله گرفت.  

، من دارم عوضی بازی درمیارم.    لعنتی

این تقصی  اون نیست که من بگا رفتم. برگشتم و اون رو  

اگه دوست داری میتونم شام رو به »در آغوشم گرفتم. 

 «خونه بیارم؟

 

 . علاقه رفتار کرد بوسیدم، یی اش رو وقتی گونه 

  

ی که تو بخوای. وقتی فهمیدی جی دوست داری » ی هر چی 

 « خوری بهم پیام بده. ببرای شام 

ین کنم.   اون رو بوسیدم تا تلاش کنم و دهنش رو شی 
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 گفت:  
ی
ی که دیشب داشتیم خیلی »با یی حوصلگ ی چی 

 «خوب بود. 

 

شام »جرعه ای از قهوه ام رو نوشیدم.  « خیلی خب. » 

 «مرغ خفه شده داریم. 

 

با صدای بلند خندید، و یک احساس مبهم و گرم به همراه  

ترین خنده ای رو داشت که تا به حال شنیده اداشت. زیب

 بودم. 

 

من احساس »منو بوسید و موهای پیشایی ام رو کنار زد.  

 «ترین دخیی زنده امروزم، سب. شانسمیکنم خوش

 

آره، »قبل از اینکه سری    ع بهبود پیدا کنم قلبم متورم شد.  

به مغزی شدی.   «من باید برم. »بغلش کردم. « خب، تو ضی
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 «باشه. »
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کلید و کیفم رو برداشتم و آخرین نگاهم رو به زن داخل   

خانه ام انداختم. با لباس من، موهای آشفته و  ی آشیی

ی به این زیبایی ندیده بودم. 
ی  چشمای کبودش، هرگز چی 

 این منم که احساس خوشبختی میکردم.  

 

 

نگار دیگری « سوال بعدی. »  سرم رو تکان دادم و به خیی

 لعنتی من از این قسمت کار متنفرم. اشاره کردم. 
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ی در مورد وضعیت تئودور اعلام » میتویی جزئیات بیشیی

؟  «کتی

 

 «در این مرحله نه. سوال بعدی. »جواب دادم: 

  

 کسی فریاد زد. « اون دچار اختلال روایی شده؟»

 

 ین موضوع ادامه پیدا کنه، ممکنه. نه، اما اگه ا 

 

رایی نیست، فقط باید تئودور خسته اس. نیازی به نگ» 

احت کنه.  قبل از اینکه متوجه شید سر »دروغ گفتم. « اسیی

 «کار بازخواهد گشت. 

 

 لعنت به این، نمیتونم ادامه بدم.  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1107  

ما باید بگیم که اون با مواد مخدر مشکل داره و بپذیریم که 

اون لعنتی کجا میتونه باشه؟ ما افراد زیادی اون گم شده. 

، و هر روزی که میگذره، داریم که در حال جستج ی و هستی

 ترس من تشدید میشه. 

 

اولش، فکر کردم که فقط با یک زن وحسیی رفته. حالا،  

ی نیستم. گوشیش چند هفته است که  چندان مطمت 

خاموشه. به کارت های اعتباریش دست نزده. اگرچه، 

های مختلف داره تا وقتی میخواست ناپدید ن ناممیدونم او 

زنم این بار عات فرار کنه. حدس میبشه، بتونه از مطبو 

 نقشه اش کمی بیش از حد خوب عمل کرده. 
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دیدم، بیشیی های جعلی رو میای کاش زمایی که اون نام 

کردم. هرگز در یک میلیون سال فکر توجه می بهشون

ی اتفنمی  اقی بیفته. کردم چنت 

 

ی نخست وزیر شید؟»  کسی گفت. « قراره جانشت 

 

 «سوال بعدی. »اطراف نگاه کردم.  به« نه. » 

 

 آوریل 

 

ی بهم    خورشید گرم بعد از ظهر در حیاط خلوت سباستت 

میتابید و من به آسمان لبخند زدم. آفتاب کمیاب لندن 

 لذت بخشه. 

 

بنتلی کنار من دراز کشیده. فکر میکنم تکه کوچک بهشت    

 خودم رو پیدا کردم. 
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 ام. من عاشق این خونه 

 

مم که چرا سب اینقدر بهش وابسته است. میتونم بفه 

من به هلنا و این واقعیت برگشت که اینجا بوده. ذهن 

هنوز داریم تلاش میکنیم تا این موضوع رو بفهمیم که 

، چند هفته پیش، 
ً
چطوری یک کلید به دست آورده. ظاهرا

ی رفته تا بنتلی رو ببینه. حالا سب  به خونه خواهر سباستت 

ی قطعات، فکر میو خواهرش با کنار ه کنند که م گذاشتی

ه تا کلید خانه سب رو بدزده، چون چند ساعت اونجا بود

اش رو اونجا جا بعد دوباره اومده و گفته که روسری

کرد هلنا گذاشته. اون زمان بود که خواهر سب فکر می

 رفته و یک کلید برداشته. 

  .  عوضی

 

 برام سواله که به دنبال جی بود. 

ام رو نوشیدم و برگشتم و فنجان قهوهبه داخل خونه  

مثل ساعت تیک تاک میکرد. جی داره که هلنا اینقدر ذهنم 
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ی رفتم و کشوی بایگایی رو   سباستت 
میخواد؟ به سمت دفیی

ون آوردم. داشت یجایی رو  ی باز کرده بود بی  که سباستت 

جستجو میکرد. من به منطقه ای که فکر میکردم داشت 

 ها رو خواندم. کنندهسیمنگاه میکرد رفتم و تق

 

403 

 

 

 

 

 اظهارات بانک.  

ون  ی گذاشتم تا تاری    خاونا رو بی  ها رو نگاه آوردم و روی می 

. به  ی ی کم نیست. همه اظهارات اینجا هستی ی کنم. چی 

ی کم  ی تقسیم کننده بعدی رفتم و بینشون گشتم. چی 

 نیست. 
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 هوم.  

شت بارها و بارها نگاه کردم و به کشوی درست در پ 

ها از مارس، آوریل، رسیدم. بازش کردم و اخم کردم. پوشه

ید. یه پوشه اینجا کم  می ادامه دارن و سپس به جولای مییی

 شده بود. 

 

اون رو برگردوندم و پشتش رو خوندم و بعد جلوش رو 

 خوندم. 

 

هفت سال پیشه. یه بیانیه کارت اعتباری، نزدیک به شش، 

فکر میکردم انگشتام رو روی صندلی لغزیدم و همانطور که 

ی چرخوندم. شماره کارت اعتباریش برای جی  روی می 

 میخواد؟

 اون جی میخواد؟ 

ی پیام دادم.    به سباستت 
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ختم میشه لغو کن.  507کارت اعتباری خودت رو که به  -

 اش رو داره. هلنا شماره

 

 اومد.  
ً
 یک جواب فورا

  

 قبلا انجام شده.  -

 

 خب.  

هام رو ر حالی که تحقی  تمام سلولچشمام رو ریز کردم د 

، باید از من عبور  پر کرد. اگه میخوای بهش صدمه بزیی

 .  کتی
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 بعد از ظهره. درب گاراژ باز شد.   7الان ساعت  

 

زودتر به سب زنگ زدم. میخواستم برای دو نفرمون شام  

سید.  درست کنم. مرغ شکم پر اماده جذاب به نظر نمی 

فر گذاشتمخورم و روز پرباری رو پشت یک شام پخته در 

ام. خونه رو جاروبرقی کشیدم، کمی شستم، سر گذاشته

ی سورپرایز کوچکی اماده کردم که  چرت زدم و برای سباستت 

شد. هر واکنسیی داشته باشه، اما باید انجام میتونست می

 فکر میکنم به زودی با واکنشش مواجه میشم. 

 

 رفته باشم. امیدوارم از حد خودم فراتر ن

میدونم که رفتم، اما باید این کارو برای خودم انجام  

 میدادم. 

 

سس رو هم زدم و ظرف بزرگ پخت رو از فر خارج کردم.  

یجات خونه رو پر کرده عطر بهشتی گوشت کباب و س ی یی
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اهن بود. لباس جدید مورد علاقه ام رو پوشیدم: پی 

 . ی  سباستت 

 

ی موهای بلوندم یکم نامرتبه، و من د ی ر مورد ظاهرم چی 

ندارم که بگم. این مرد باعث میشد با بدن و پوست خودم 

 احساس راحتی کنم. منو اینطوری بیشیی دوست داره. 

 دارم.  منم خودمو اینجوری بیشیی دوست

 

اون ظاهر شد و به چارچوب در تکیه داد و من رو تماشا  

میکرد. چشمان قهوه ای درشتش از آن سوی اتاق چشمام 

ین نگاهی رو که تا به حال دیدم بهم داد. با رو پی دا کرد و بهیی

اهن سفید، پوشیدن یک کت و شلوار سرمه ای و یک پی 

 رویایی بود. قلبم به تپش افتاد. 

 

 «سلام» 
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 پوزخند زدم. « سلام، آقای گارسیا. » 

 

از دیوار جدا شد  و با یک حرکت سری    ع منو در آغوشش  

 گرفت. 

 

 «هنوز درد میکنه؟»کبودم زد.   به آرامی به حدقه چشم 
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 «نه. داره بهیی میشه. » 

 

م چطور گذشت؟»   « روز دخیی

 با تسلط منو بوسید. 
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 اس. خیلی خوشمزه 

 

ه. »   «الان بهیی

 

اون کراوات لباس مجلسی ام رو باز کرد تا بدن برهنه ام  

هاش رو آشکار بشه. چشماش به انگشتای پام افتاد و لب

 لیسید. 

  

 «منم همینطور.  مال»

اون عقب ایستاد و سینه ام رو گرفت و انگشت شستش  

ون زده بود قرار گرفت.  روی نوک سینه ام که بی 

ی به پشت سرم لغزیدن و در هایش به سمت پادست یت 

 کشید، منو بوسید. حالی که بدنم رو به الت سختش می

 اوه این مرد.  

  

 روی لباش لبخند زدم. « شام. »
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 « . در اینجاست» 

هاش پوستم رو گاز هاش به گردنم رفت و با دندانلب

 گرفت. موهای تنم سیخ شدن. 

 

ش   بیشیی سرم رو به عقب تکان دادم تا بهش اجازه دسیی

بدم. هر چقدر هم که تلاش میکردم، نمیتونم در برابرش 

 مقاومت کنم.  

 

 لبخند مسخره ای به سقف زدم.  « سب. »

های  من برات شام درست کردم. در » ی واقع، امروز چی 

 «زیادی برات ساختم. 

  

 «مثلا؟»عقب کشید تا به من نگاه کنه. 

 

ی تا برات شام بکشم. »   «یک سورپرایز. حالا بشت 
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ی چشماش گرد شد و روی صندلی نشست. برای   سباستت 

اب ریختمریزم و بهش دادم.  هر دوتامون یک لیوان سری

 وند. جرعه ای نوشید و چشمانش روی صورتم م

 

؟»   پوزخند زدم. « جی

 «دوست دارم وقتی به خونه میام. » 

؟»   «برای جی

خونه»  ی . تو، نیمه برهنه داخل آشیی  «ام میچرجی

 

 گی  بهش اشاره کردم. کف  پوزخندی زدم و با  
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 «چون تو مجنون سکسی. » 

 

 «بیا اینجا. »روی پاهاش زد.  

 

به سمتش رفتم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم. دست  

اهنم کشید و من رو محکم گرفت. ما برای  هاش رو زیر پی 

ی ما صمیمیت   همینطوری موندیم، و این خوبه. بت 
مدیی

 ت. راحته. وجود داره و عجولانه و پرشور نیس

 حس خونه. 

ی که مدتهاست به دنبالش بودم.   ی  چی 

 

؟»پرسید:   «چه سورپرایزی بود که برام ساختی

 

 اوه لعنت.  

 

 « امم... خب... » 
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 نمیدونم چگونه قراره این اتفاق بیفته. با شناخت 
ً
من واقعا

، به خویی میتونه مثل یه بمب اتمی عمل کنه. 
ی سباستت 

ی ف»  «کر میکردم و اینکه چطور... امروز داشتم به همه چی 

 

 اون گوش میداد.  

من میدونم که اینطور نیست... منظورم اینه که نمیخوام » 

. تو هرگز دوباره تجربه  «ش کتی
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با کلماتم دست و پنجه نرم میکردم و سعی میکردم حرفم رو 

 درست بیان کنم. 
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 «آوریل. »با صدای عمیق و دستوریش گفت:  

  

ی درست کردم. البته، برای بررسیش باید » ی من برات یه چی 

بارت یا شخصی که بهش اعتماد داری بخوای تا نکاهی 

 «بهش بندازه. 

 

 اضطراب توی دلم میچرخید.  

 

 هشدار داد: اون با یی  
ی
 «آوریل... »حوصلگ

 

ون رفتم.   م ا»از بغلش بی   «ونو بیارم. من فقط می 

 

ش شدم تا سند ده صفحه  از سالن عبور کردم و وارد دفیی

ون و تحویلش  ای رو در چاپگرش پیدا کنم. برگشتم بی 

 دادم. 

 در حالی که در دستانش بهش نگاه میکرد اخم کرد.  
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 «این یک توافق پیش از ازدواجه. »: من اعلام کردم 

 

ی    چشماش به سمت چشمام بالا اومد و ابرویی خشمگت 

 بالا انداخت. 

 

، فکر میکنه به من مربوطه.    اوه لعنتی

 

یعتی برای من نیست. این برای خودته که در آینده داشته »

 اگه روزی با فرد مناستی ملاقات کردی. 
ً
. مثلا باشی

 «و بالا بکشن، سب. خوام که دیگه پولت ر نمی

 

ی   اون که تحت تأثی  قرار نگرفته بود، برگه ها رو روی می 

ون آورد و انداخ  بی 
ت و ایستاد. به سمت کمد رفت، لیوایی

پر از اسکاچ کرد. در حالی که چشمای خشمگینش بهم 

 دوخته شده بود، جرعه ای نوشید. 
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؟»پرسیدم:    «عصبایی هستی

 

اگه »غرغر کرد.  «  هستم. بله، من لعنتی عصبایی » 

، فقط این کارو انجام بده.  لیوانش رو « میخوای ترکم کتی

 تخلیه کرد. 

 

ی بگم، اما هیچ کلمه  ی  ای درنمیومد. دهنم رو باز کردم تا چی 

 

تونم باور کنم که اینقدر جسارت من نمی»اون گفت:  

مسر آینده من داشتی تا یه قرارداد پیش از ازدواج برای ه

 «. اماده کتی 
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ی »   «…سباستت 

 

 دوباره لیوانش رو پر کرد. « نکن. » 

 

این برای محافظت شخصی توئه. اجازه نمیدم زن دیگه » 

 «ای اذیتت کنه. 

 

 « من زن لعنتی دیگه نمیخوام! »فریاد زد: 

 

 اوه، فکر میکرد که من میخوام ترکش کنم.  

 

خودکار رو از « پس، اون رو امضا میکنم. »با لکنت گفتم:  

ی الان »رید روی یخچال برداشتم. لیست خ اینجا، همت 

 «امضاش میکنم. 
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، این داره بد میشه.    لعنتی

 واقعا بد. 

صفحات رو ورق زدم و سری    ع نامم رو روی خط نقطه  

ی امضا کردم. یکم ازش انتظار داشتم که منو به خیابون  چت 

 بندازه.  

 

؟»  «انجام شد. »لبخند زدم. « بیا، میبیتی
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ه شد. به من خ  ی 

، من پول تو رو نمی»  ی خوام. نه یک پتی  اما اگر سباستت 

قراره اینجا داخل خونه تو بمونم و با تو باشم، برای سلامتی 
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خوام بدون محدودیت وارد خودم باید اینو داشته باشم. می

 «این رابطه شیم. 

 

 مثل طوفان از کنارم رد شد و به سمت پله ها رفت.  

 

ی؟»    داد زدم. ،دنبالش «کجا می 

 

م. می»  خوای یک توافق حقوقی هم برای دوش بگی 

 فریاد زد. « حمومم بنویسی؟

 

 چشمام رو توی حدقه چرخوندم. زرنگ.  

از پله ها بالا رفت و من روی چهارپایه ام افتادم.  فکر  

 شه. و اون خوشحال می –دم کردم کار خویی انجام میمی

  .  توافق حقوقی

ون   کر نکنم. دادم. ف نفسم رو به شدت بی 
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ی   به داخل اجاق نگاه کردم و به ساعت نگاه کردم. سباستت 

ی یاد؟  نیم ساعتخ که در طبقه بالاست. حتی پایت 

 

 خیلی زود.  

 خیلی زود بود احمق.  

 لعنتی داشتم به جی فکر میکردم.  

صادقانه فکر میکردم که خوشحال میشه که من  

 بدم.  رو انجاممسئولیتش رو به عهده گرفتم تا این کا

 

صدای پله ها رو شنیدم، و سس رو هم زدم تا مشغول کار  

خونه نشست.  ی ی آشیی  شم. وارد شد و پشت می 

 

 « ای؟الان برای شام آماده»پرسیدم: 

 

 «بله، لطفا. »اون با ضاحت جواب داد:  
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410 

 

 

 

 بک. بچه کوچولوی گنده

 غذاش رو جلوش گذاشتم.  

 «ممنونم. » 

  

لابه لای دندان های ساییده شده از  «خواهش میکنم. »

 لبخند زدم. 

 

نشستم و در سکوت غذا خوردیم در حالی که برای خودم 

 . ، زبونت رو بگی   تکرار میکردم، جلوی زبونت رو بگی 

 

به وکیل خودم میگمرو »سرانجام سکوت رو شکست.  

 «نامه رو بنویسه. پیش نویس توافق
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 «باشه. »گفتم: 

 

 یم. خورددوباره در سکوت غذا  

م. »گفت:   «و من دوست ندارم تحت فشار قرار بگی 

 

 «باشه. » 

 

تا زمایی که در موردش صحبت نکنیم، به اینجا نقل مکان » 

 .  «نمیکتی

 

 چشمام رو چرخوندم. الان داره اذیتم میکنه.    

 

. به هر حال نمی» ی خوام اینجا نقل خیلی خب، سباستت 

 «مکان کنم. 
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 چشماش بهم قفل شد.  

  

، اما اگه من موافق نباشم چی»
ی

ه؟ اشکالی نداره که تو بکی

 «باید جواب پس بدم. 

 

 ابرویی بالا انداخت و به سمت شامش برگشت.  

 

 «من فقط سعی کردم ازت محافظت کنم. »گفتم: 

 

 «من به محافظت تو نیاز ندارم. » 

 

411 
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یار ثروتمندی واقعا؟ از نظر من، نیاز داری. تو مرد بس» 

، سباست . احمق نباش. هستی ی  «ت 

 

، آوریل. »سرش رو به آرامی تکان داد.    «تو خیلی پررویی

 

ایستادم و بشقابم رو « ای. و تو یه بچه کوچولوی گنده» 

 برداشتم. 

 

ی؟»   «کجا می 

 

وارد اتاق « برای اینکه شامم رو جلوی تلویزیون بخورم. » 

وع به خوردن شام  نشیمن شدم و روی مبل نشستم. سری

 . روی پام کردم

 «و ممکنه یه قرارداد هم برای شام بنویسم! »داد زدم: 
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 اگه میخواد عوضی باشه، من میتونم بدتر باشم.  

 

از « قرارداد اینم بنویس که باید هر روز التم رو بخوری! » 

خانه داد زد.  ی  آشیی

 

 « ، ی دقیق قرارداد از قبل نوشته شده بررش کتی اگر متی

جواب دادم. « م بخوری. میبیتی این منم که هر روز باید برا

« .  «احمق نیستم، میدویی

 

 «اینطوری میتونستی فریبم بدی. »زمزمه اش رو شنیدم:  

 

 خودم لبخند زدم و میدونم که اون هم خندیده. با  

 

 «و تو ظرف ها رو میشوری. »داد زدم: 

 

 «من نمیتونم صدات رو بشنوم. » 
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 لبخند زدم، میدونم که دعوای ما تموم شده.  

 نم شاید برنده شدم. فکر میک 

** 

 

412 

 

 

 

 

 

با بالا آمدن بخار، دوباره در آب داغ و عمیق دراز کشیدم.  

ترین و مجلل ترین وان حمامیه که تا فکر میکنم این عمیق

ی سر و صدا به راه  ی در طبقه پایت  به حال دیدم. سباستت 

انداخته. ظرفا رو شست و به بنتلی غذا داد. خدا میدونه 

 کار میکنه. الان داره چی
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هاین عجیب  ی . ما این اختلاف نظرها رو داریم، اما ترین چی 

 این 
ً
ی فکر نمیکنم، که عجیبه. معمولا هرگز به خونه رفتی

ی عکس العمل منه.   اولت 

 

 وارد حمام شد و ژاکتش رو درآورد.  

  

؟»  «چیکار میکتی

 

 «میام داخل. پس فکر کردی چیکار میکنم؟» 

 

ی کشید، و با دیدن بدن لبخند زدم. شلوار خودش   رو پایت 

 نه اش لذت بردم. بره

 

اش پهن و پر از پوستش رنگ عسلی زیبایی داره. سینه 

ه است. شکمش پر از ماهیچه است. چشمام به  موهای تی 
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موهای منظم التش افتاد. مهم نیست که چند بار اون رو 

 برهنه ببینم، همیشه از زیباییش غافلگی  میشم. 

 

ی اون در انتهای   مخالف وان رفت  و طوری که من بت 

ی پاهام  وع به شستی پاهایش بودم. صابون رو برداشت و سری

 کرد. 

 

ی بگه. در نهایت،  ی ساکت موندم و منتظر بودم تا چی 

 «این آخر هفته در مالدیو عروش دعوتم. »گفت: 

 

 باشه.م»وای نه. یک آخر هفته بدون اون.  

 

م و سه شنبه آینده برمیگر »   «دم. پنجشنبه می 

 

. فردا   ه،  سر تکون دادم. لعنتی برای دو شب سر کار می 

 بنابراین یک هفته اون رو نخواهم دید. 
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413 

 

 

 

 

« .  «من دوست دارم تو بیایی و دوستام رو ملاقات کتی

 «به عروش؟» 

 «آره. » 

 

 لبخند مسخره ای زدم.  

من فردا »در حالی که پاهایم رو صابون میکشید، گفت.  

م، یادته؟ در غی  این صورت یک هفته کامل برای کار می  

 «بینمت. نمی
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اوه، اینو »در حالی که عادی رفتار میکردم دروغ گفتم:  

فراموش کرده بودم. باید ببینم میتونم از سرکار مرخصی 

م.   «بگی 

 

م.  بنگ کار. اگه به من مرخصی ندن،   می 

 

 «قبلا زیاد اضافه کار کردم، بنابراین نباید مشکلی باشه. »

 

در حالی که چشمام رو جستجو میکرد، سر تکان داد و  

ی داشت که میخواست بگه و  میدونم که یک میلیون چی 

 هرگز از ذهنش پاک نمیشد. 

 

من بابت قرارداد متاسفم، اما باید بدویی که من ازت » 

 « تو ازم نخوای. محافظت میکنم، حتی اگه 

 

 روی بدنش لغزیدم تا روی بدنش دراز بکشم. 
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کتی این در مورد پوله متنفرم. من به پول اینکه فکر میاز » 

 «اهمیت نمیدم. 

 

ذوب شدم و لب های بزرگ و زیباش رو بوسیدم و دستم  

ه اش کشیدم. آهسته گفتم:  رو میان موهای پرپشت و تی 

 «این مربوط به آزادیه، سب. »

 

 خم کرد، نمیفهمید جی میگم. ا 

 

و میخوایم. » ی تو باید یادت باشه  باید بدونم جفتمون یه چی 

و بخاطر شوهر سابقم از دست دادم. اون  ی که من همه چی 

 «قرارداد از هر دوتامون محافظت میکنه. 

 

م؟»چشمک زد.    «فکر میکتی من پولت رو بگی 
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414 

 

 

 

 

های زیادی ندارم. » ی  « نه، به هر حال من چی 

در حالی که سعی میکردم جمله رو درست بیان کنم مکث 

یم جلوتر اما اگ»کردم.  ر روزی برسه که تصمیم بگی 

 «…بریم

 

 «اینده رو بیشیی تعریف کن. »

 

ی از قبل »  . اینطوری، قوانت  ایی
ی ی چی  فرار کردن یا همچت 

 «رعایت شده. 

 

 اخم کرد. « فرار؟» 
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ی » خب، من دیگه هرگز عروش برگزار نمیکنم. یه چی 

 «مزخرفه. 

 

 اون به آرامی لبخند زد.  

 

من و شوهرم خواهیم بود. برای عروش بعدی من فقط » 

خودمون و فقط خودمون دوتا. بدون شاهد، بدون 

مزخرف، بدون دروغ، و بدون ترس از دست دادن دوباره 

 . ی  «همه چی 

 

هایش روی پشتم می لغزیدن  منو بوسید در حالی که دست 

 و میدونم که از این جواب خوشش اومده. 

  

ی که تو هستی اینجام. » ی  «سب. من برای چی 
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ه بودیم موهام رو از روی   در حالی که به هم خی 

 «دوستت دارم، اوریل بنت. »صورتمکنار زد. زمزمه کرد: 

 

 «میدونم. »لبخند زدم.  

 

 لب هام رو بوسبد و من گم شدم.  

ی گارسیا خاصه و تمومش مال منه.    سباستت 

 

 

415 

 

 

 

 

ی    سباستت 
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ی نشسته بودیم. ی   ک من با دو نفر از همکارانم پشت می 

 روز کامل درگی  کنفرانس مطبوعایی بودیم. 

 

در یک مراسم شام بیش از پانصد نفر هستیم، اما تنها  

اینه که به اتاقم برگردم تا با خوام انجام بدم کاری که می

م. امروز از این مزخرفات سیاش خسته  آوریل تماس بگی 

 شدم. از دور بودن از خونه متنفرم. به اندازه کاقی دور بودم. 

 

ی ما نشست.   بارت در میان جمعیت ظاهر شد و پشت می 

 «سب. »

 

 «سلام. » 

  

من به قراردادی که امروز صبح بهن دادی نگاهی »

 «انداختم. 
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 «و؟»

  

 «ضد آبه. کار خویی انجام داد. من که میگم امضا کن. »

 

 «ممنونم. »میدونستم که این کارو درست انجام میده.   

 

ی رسید.  لیوان ها رو پیشخدمتی با سیتی نوشیدیی    به می 

 «بفرمایید. »یکی یکی گذاشت. 

 

 « ممنونم. »

لیوانم رو خالی کردم و در حالی که به ساعتم نگاه میکردم 

لیوان جدیدم رو برداشتم. یک ساعت دیگه و من از اینجا 

 خارج میشم. 
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د.  ی  بوم بوم بوم، سرم می 

 ور کرد. درد شدید از جمجمه ام عب 

  .  لعنتی

رو باز کردم و اتاق در حال چرخیدن دور سرم بود چشمام  

 و سری    ع دوباره چشمام رو بستم. 

 

416 

 

 

 

 

 …اوه 

دلم درد میکرد و با عجله نشستم. عرق پوستم رو خیس  

 کرد. 
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، احساس بیماری داشتم. تلو تلو خوران به حمام   لعنتی

لرزید، انگار که رفتم و به شدت همه جی رو کردم.  بدنم می

 بودم.  درگی  تب

  .  لعنتی

 

ها تکیه دادم. انرژیم وارد دوش و زیر آب گرم رفتم. به کاشی  

 صفر بود. چرا من اینقدر خمارم؟

 دیشب جی خوردم؟ اخم کردم و سعی کردم به یاد بیاورم.  

 ها؟ 

  

ی پشت  ی که به یاد دارم نشستی ی ذهنم خالی بود.  آخرین چی 

ی در بار   بود. می 

  

 …ولی

مردم مه مغزم رو پاک کنم اخم کردم. در حالی که سعی می 

 چطوری به هتل برگشتم؟
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ون اومدم و خودم رو خشک کردم.  حوله ام رو از حمام بی 

 دور کمرم پیچیدم و به اتاق برگشتم تا دنبال وسایلم بگردم. 

ی کنارم میلرزید.     گوشیم روی می 

 آوریل.  

  

 «سلام. »برداشتمش: 

 

 «امروز صبح مرد من چطوره؟» 

 

؟صب»  ، خانم بنت. تو کجایی  « ح بخی 

  

 «در تخت خواب. »
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وقتی وارد کمد لباس شدم تا کت و شلوارم رو بردارم،  

کاش من اونجا بودم. تخت من بدون تو خالی »لبخند زدم. 

 «بود. 

 

مال منم. دیشب چه اتفاقی برات »سکسی زمزمه کرد:  

، فکر کردم بهم زنگ میافتاد؟ وقتی  . به هتل برگشتی  «زیی

  

 ها؟

  

من دیشب با تو صحبت »اخم کردم. « صیی کن... »

 «کردم؟

 

 «منظورت چیه؟» 
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ی رو به یاد » ی ه، من نمیتونم چی  ی این عجیب ترین چی 

رخت آویز رو با کت و شلوارم برداشتم و روی « بیارم. 

 تخت گذاشتمش. 

  

وب خوردی؟» . چقدر مسری  « سه بار با من تماس گرفتی

  

؟  سه بار! جی

 

417 

 

 

 

  

 یادم نمیاد که با تو »در ذهنم دنبال خاطره میگشتم. 
ً
اصلا

 «صحبت کرده باشم. 
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؟»   «جی

 

 «من به نظر مست بودم؟» 

 

 «نه، اما خیلی رمانتیک و عشقولانه بودی. » 

 

 «عشقولانه رو تعریف کن. » 

 

چقدر دلت برام تنگ شده. خیلی بامزه به من گفتی » 

 «. بودی. باعث شد بیشیی دلم برات تنگ بشه

 

 اخم کردم. بامزه سبک من نیست. 

ی یادم بیاد، لحظه ای   ی در حالی که سعی میکردم چی 

ی نیست. موضوع رو  ی . نه چی  ی سکوت کردم. نه هیچ چی 

؟»عوض کردم.   «امروز چکار میکتی
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م. تا آخر »   برم تا چند پرونده رو تحویل بگی 
باید به دفیی

به نظر  هفته توی خونه کارامو میکنم. چشم من وحشتناک

سه.   «می 

  

 «این ایده خوبیه. »

  

کیف پول من کجاست؟ باید توی شلوار کت و شلوار 

دیشبم باشه. به اطراف اتاق نگاه کردم و کت و شلوارم رو 

، حتما مست بودم. روی صندلی مچاله شده دید م.  لعنتی

 کردم. آورم آویزان میهمیشه وقتی کت و شلوارم رو در می

  

؟تو امروز چیکار م»  «یکتی

 

، روز » 
ی

ی خاض نیست. همون مزخرف همیشکی چی 

 « متفاوت. 
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 در حالی که گوشیم رو کنار گوشم گرفتم دور اتاق چرخیدم. 

توی یکی از ما باید تئودور رو فوری پیدا کنیم. مثل اینکه »

 «شهرها دیده شده. شاید سرنخ خویی باشه. 

 

418 

 

 

 

 

 

ی برداشتم و داخل جی هام برای بشلوارم رو از روی زمت 

 کیف پولم گشتم. نیست. 

 

نمیتونم برای آخر هفته صیی کنم. فکر میکتی تم لباس » 

 « عروش چیه؟
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 کیف پول لعنتی من کجاست؟  

 

 خوا» 
ی

هد بود، تصور من نمیدونم. خیلی عروش بزرگ

ی جالبیه. می من همچنان به اطراف نگاه میکردم. « کنم چی 

 «کت و شلوار تولدت برام خوبه. »

 

دید و من لبخند زدم. کتم رو برداشتم و جیباش رو خن

اهن سفیدم رو  گشتم. کیفم رو داخل جیب کت دیدم. پی 

ه شدن بهش دلم افتاد.  ی برداشتم و با خی   از روی زمت 

 رژ لب قرمز روی یقه آغشته شده بود.  

 این چه لعنتیه؟ 

 

د. با وحشت به  ی اتاق دور سرم میچرخید و اوریل حرف می 

 کردم.   اطراف نگاه

 دیشب اینجا چه گذشته؟ 
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ی قهوه  اب خوری رفت، و یه خنکچشمانم به می  کننده سری

ای رنگ با یک بطری خالی شامپاین داخش بود دیدم. نقره

یکی هنوز تا نیمه پر از شامپاین  –دو لیوان در کنارش بود 

 بود. دو لیوان. 

 

آوریل پرسید و از لحن صدایش میتونستم بگم « سب؟»

 ن سوالی پرسیده. که از م

  

؟ نتونستم صداتو بشنوم. ببخشید جی گ»  «فتی

  

دستم رو لای موهایم کشیدم و با وحشت به سمت تخت 

رفتم. گوشیم رو کنار گوشم گذاشتم و با عصبانیت پتوها را 

 به عقب پرت کردم تا ملحفه ها رو بررش کنم. 

 

تونم صیی گفتم که نمی»اوریل با صدای بلند زمزمه کرد:  

 «نم تا تو رو ببینم. ک
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منم همینطور. گوش کن عزیزم من »بستم.  چشمام رو  

 «باید برم. داره دیرم میشه. 

 

« .  «اوگ روز خویی داشته باشی

 

قلبم به توش افتاد و به سرعت توی سینه ام میکوبید. نباید 

 این اتفاق افتاده باشه. 

 

 «دوستت دارم. »

 

 صورتم رو جمع کردم. نه نگو. 

 «طور. منم همین»
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رو برداشتم و بو کشیدم. بوی باعجله قطع کردم و بالش 

تند سکس باعث میشد همه جی ثابت شه و بالش رو با 

 انزجار به سمت دیوار پرت کردم. 

 

 من چیکار کرده بودم؟

 

419 

 

 

 فصل بیست و چهارم

 

ی    سباستت 

 

اتاق به چرخیدن دور سرم ادامه داد. وارد حمام شدم و به   

ه شدم. سینک تکیه د ادم. به انعکاس خودم در آینه خی 
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صورتم از عرق میدرخشید، موهام ژولیده است، اما انزجار 

ه. از خودم بود که باعث می  شد قلبم درد بگی 

 نه.  

ها باشم، اما یه خائن دروغگو نیستم  ی  . من ممکنه خیلی چی 

 

، این یه کابوسه.    لعنتی

ی دیشب چه اتفاقی افتاد؟ مغزم رو برای یاد   ی آوری هر چی 

 جستجو کردم. 

 

ی نشسته بودم.    بذار فکر کنم، سر می 

 بارت اومد و نشست.  

 به من گفت که قرارداد آوریل خوبه و باید امضاش کنم.  

 

 …سپس 

 صورتم رو جمع کردم تا خیلی سخت تمرکز کنم.  
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  .  هیحیی

 

باید بارت رو ببینم. مطمئنم که اونجا بود.  به اتاقم  من 

رو پس گرفتم.  شماره اش رو گرفتم، اما  برگشتم و گوشیم

خورد. نگاهی به ساعتم انداختم. خیلی زوده. فقط زنگ می

 شاید زیر دوش باشه. 

 

 به ملودی، مدیر تور زنگ زدم.  

 «سلام. » 

 

ی هستم. می»   بارت کدوم سلام، سباستت 
ی

تویی بهم بکی

 «اتاقه، لطفا؟

 

. بذار چک کنم. »  ی  «سلام سباستت 

 

 «باشه. » 
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 .«624، اتاق 6اون طبقه »ظر موندم تا اون برگرده، منت

 

پوشیدم تلفن رو قطع کردم، کت و شلوارم رو « ممنونم. » 

فتم. بالا ر  624و پنج دقیقه بعد، از راهرو به سمت اتاق 

 جرمی از طرف دیگه نزدیک شد. 

 

 « .  سر تکان دادم. « صبح بخی 

 

،»اون جواب داد:  اتاق  و هر دو با رسیدن به« صبح بخی 

؟»توقف کردیم.  624  «برای دیدن بارت اینجایی

 

420 

 

 

 «آره. » 
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 از عصبانیت 
ی

جرمی به من نگاه میکرد و میتونستم ته رنکی

 «منم همینطور. »رو احساس کنم. 

 

نم. عالی. بهم نگو که وسط یه من   ی  می 
ی

یه لبخند ساختکی

 
ی

ام. امروز صبح حال و حوصله دعوا ندارم. دعوای خانوادگ

 در چرخیدم و در زدم. به سمت 

 

 جرمی پشت سرم ایستاد و منتظر باز شدن در بود.  

 دوباره در زدم.  

 

سه اینجا نیست. »گفتم:   «به نظر می 

 

کارت رو روی اسکیی « کنار بایست، ملودی کلید بهم داد. » 

 نگه داشت. 
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ی بینشون در حال « این لازم نیست. » ی احساس کردم چی 

 «بعدا برمیگردم. »رخ دادنه. 

 

قفل باز شد و جرمی در رو فشار داد. بارت در رختخواب با  

 زیی برهنه در دو طرفش به خواب عمیقی فرو رفته بود. 

 

؟»   جرمی از پشت سرم گریه کرد. « چه غلظ داری میکتی

 

 چشمام گشاد شد.  

  .  لعنتی

 

ای آب برداشت و روی سر بارت جرمی وارد شد، کوزه 

 . ریخت

؟»  یکرد. مگریه « چطور تونستی
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بارت با یک پرش از خواب بیدار شد. گیج و مبهوت به  

ه؟»اطراف نگاه میکرد.   «چه خیی

؟»با دیدن زن به عقب پرید.  ی  « شما گ هستت 

 

 «سلام، عزیزم. »زن لبخند زد و دراز کشید. خرخر کرد:  

 

جرمی قبل از اینکه « چطور میتونم اینقدر احمق باشم؟» 

 مزمه کرد. ز از اتاق خارج بشه با گریه 

  

 «دونم... نمی»بارت فریاد زد. « جرمی! »

ی   ون اومد و سرگردان روی زمت  با سرعت از رختخواب بی 

ه؟»افتاد.   «لعنتی اینجا چه خیی

 

421 
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برهنه بود و آثار خراش در سراسر کمر و روی گردنش 

مشخص بود. رژ لب قرمز روی تمام صورتش مالیده شده 

 بود. 

 جهنم این بده. 

 

 «من نمیدونم. … به تو قسم»ت گریه کرد: بار  

 

 از آنچه در حال وقوعه  
ً
او به اطراف اتاق نگاه کرد، کاملا

شوکه شده. حوله ای دور کمرش پیچید و جرمی رو داخل 

فت و بارت  راهرو تعقیب کرد. شنیدم که جرمی تند تند می 

 به دنبالش میدوید. 

 

بازت هم رخ برای من افتاد برای  صیی کن. همون اتفاقی که 

 داده. 

 فکر کنم دارو خوردیم.  
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شما گ »ها فریاد زدم: به سمت تخت رفتم. سر زن 

؟ ی  «هستت 

 

؟»  . « جی ی  در حالی که اخم کردن نشستی

 

؟»   «داخل نوشیدیی های ما جی ریختی

 

 تو؟» 
ی

ون « جی میکی زن بلوند در حالی که از رختخواب بی 

 اشت. نه است و بدیی سکسی دمیومد، اخم کرد. بره

 

ی من با امنیت تماس می»بازوش رو گرفتم.   م. همت  گی 

 «الان. 

 

ون آورد.   ، »بازوش رو از چنگم بی  یی ی در مورد جی حرف می 

ام. بارت به ما سفارش داد و کل احمق؟ من فاحشه تلفتی 
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شب رو پرداخت کرد. اگه باور نداری کارت اعتباریش رو 

 «بررش کن. 

 

؟   جی

 وه چه بد. ا 

 

ون! »اتاق برگشت. بارت به    «لعنتی از اینجا برو بی 

 

سر دو زن فریاد زد. با سرعت طوفان وارد حمام شد و در رو 

 به هم زد. 

 

 هر دوی زن ها به من نگاه کردن.  

  

ون. الان. »داد زدم. « شما که شنیدین! »  «برید بی 
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وسایلشون رو جمع کردن و من به سمت پنجره رفتم تا به  

ه بشم تا  مجبور نباشم هنگام لباس پوشیدن  خیابان خی 

بهشون نگاه کنم. انزجار تمام منافذم رو پر کرد. هیچ وقت 

مخالفتی با فاحشه ها نداشتم. همیشه من رو هیجان زده 

 میکردن. 

 

422 

 

 

 کنم. امروز، احساسم اشتباهه. احساس کثیقی می

 

 «شما داخل اتاق من بودید؟»به سمتشون برگشتم.  

 

 «نه. » 

 

 «راستش رو بگو. »غریدم:  
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وع بشه، »  مامور امنیتیت اومد و قبل از اینکه سرگرمی سری

 «تو رو از ما دور کرد. 

 

 با خیال راحت چشمام رو بستم.  

 خدا رو شکر.  

 

  . ی ها لباس پوشیدن و در سکوت رفتی  دخیی

 «بارت؟». در حمام رو زدم 

 

 ساکت موند.  

  

« . ی  «اونا رفتی

 

 م صورتش مشخص بود. در رو باز کرد. ویرایی روی تما 
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 «فکر می کنم ما مواد مخدر خورده بودیم. » 

 

 «تو هم همینطور؟»چشمانش گشاد شد.  

 

 میدونم » 
ً
ی یادم نبود. مطمئنا ی از خواب بیدار شدم و چی 

 «که آنقدر نوشیدیی ننوشیده بودم. 

 

؟»  وع به قدم زدن کرد. « لعنتی گ این کارو انجام »سری

 «میده؟

 

من نمیدونم. گ »، کاملا گیج شده بودم. سرم رو تکان دادم 

ی به دست میاره؟ ی  «با قرار دادنت با دو تا فاحشه چی 

 

ه شد و چشماش رو ریز بارت ب  رای لحظه ای به دیوار خی 

 «میدونم. »کرد در حالی که نگاهش پر از تحقی  شد. 
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 «گ؟» 

 «همسر لعنتی من. » 

 

ه شدم. « مطمئنا نه. »   اینقدر واقعا فکر میکتی »بهش خی 

 «خودش رو تحقی  میکنه؟

 

423 

 

 

 « کنه تا جرمی منو ترک کنه. اون هر کاری می»

ی   و من فکر میکنم این کارو »انداخت.  سرش رو پایت 

 «کرده. 

 

 آوریل 
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نگاهی به آینه پشت صندوق انداختم. اوه مرد، خیلی   

 داغونم. 

نه؟ زن   ی هایی که چشماشون گ عینک آفتابیداخل مغازه می 

 وده. کب

 

قراره امروز از خونه کار کنم. تمام صبح کار کردم، اما امروز  

 بعدازظهر به دنبال لباش برای عروش آخر هفته بودم. 

 

من باید کامل به نظر برسم. با دوستان مادام العمر  

ی ملاقات میکنم. امیدوارم این چشم کبود تا اون  سباستت 

 موقع محو بشه. 

 

ی فروشگاه، پیدا کفکر میکنم لباس مناسب رو   ردم. اولت 

ی لباش که امتحان کردم. گ فکر میکرد خرید به این  اولت 

 آسونیه؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1170  

 

 «.  بعدی»دخیی صندوق دارداد زد:  

ی نگاه کردم تا اسمش رو  جلوتر رفتم و گوشیم لرزید. به پایت 

 ببینم: جرمی بود. 

 

صندوقدار لبخند زد و لباس منو گرفت « امروز چطوری؟» 

 و تا زد. 

 

 « ، ممنون. شما چطوری؟خوبم» 

نم.  ی  گوشیمو تو کیفم برگردوندم. بعدا دوباره بهش زنگ می 

 

شب گذشته. وقتی به رختخواب رفتم تلویزیون  9ساعت  

اتاق خوابم رو روشن کردم و دراز کشیدم. تلفنم زنگ خورد 

ی صفحه رو روشن کرد. داشتم فکر میکردم  و اسم سباستت 

نه ی  . گ میخواد بهم زنگ می 
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سلام. فکر کردم منو فراموش »ا لبخند جواب دادم: ب 

 «کردی. 

 

 «من طبقه پایینم. درو برام باز کن. » 

 

؟ واقعا؟»ای نوشیدم. با عجله جرعه   «جی

 

 «اره. » 

 

424 

 

 

ی امنیتی دویدم و اون رو دیدم که با کیف  به سمت دوربت 

شبانه اش اونجا ایستاده. هیجان وجودم رو فرا گرفت و 

رو به سرعت رعد و برق فشار دادم. نگاهی به اطراف زنگ 
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، خیلی بهم ریخته است. اوه خب  آپارتمانم انداختم. لعنتی

 همیتی که هست. 

 

منتظرش بودم در یکم اطراف رو مرتب کردم در حالی که  

 جلوی خونه رو باز کردم. اون اینجاست. 

 

 ی این مرد هستم. اوه، به شدت شیفته و دیوونه 

اش که برای عروش خریدم روی صندلی افتاده. اوه، لب 

سری    ع اون رو جمع کردم و در کمد انداختم. نمیخوام خیلی 

 مشتاق به نظر برسم. 

 

ی آسانسور به صدا دراومد و با کت و شلوا  ر خاکسیی

سفارشیش ظاهر شد و کیف چرمی مشکیش رو برای شب 

 حمل میکرد. مثل یه ارگاسم متحرکه. 
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شد و لبخندی آهسته و جذاب بهم چشماش بهم دوخته  

 «خانم بنت. »نشون داد. 

 

ای سکسی به نظر من اینجام. با لباس خواب پارچه» 

 «.رسممی

 

همینم »خندید و منو در آغوشش گرفت تا منو ببوسه.   

 «برای من جذابه. 

 

؟ فکر کردم تا فردا برنمیگردی. »   «اینجا چیکار میکتی

 

دستم رو گرفت و « م. تو باور نمیکتی چه روزی داشتی» 

 «نیاز به دوش دارم. »وارد آپارتمانم شدیم. 

 

 «خب، شام خوردی؟» 
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ی خوردیم. »  ی  «آره، تو راه خونه یه چی 

 

ورد و زیر دوش وارد حمام شدیم و لباس هاش رو در آ 

 رفت. روی توالت نشستم تا باهاش صحبت کنم. 

  

 «خب، روزت چرا بد بود؟»

 

یادته که »ا صابون شست.  خودش رو ب« باورت نمیشه. » 

 «گفتم یادم نمیاد دیشب با تو حرف زدم؟

 

425 

 

 

 «آره. » 
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 «فکر میکنم مواد مخدر خورده بودم. » 

 

؟»   «گ؟»چشمانم گشاد شد. « جی

 

 «همسر بارت. » 

 

 دهنم باز موند.  

 

 « .
ی

 «نمیتویی اینو به کسی بکی

 

 «نمیگم. جی شد؟» 

 

ی یادم ن»  ی بود. عصبایی شدم، از خواب بیدار شدم و چی 

بنابراین به دیدن بارت رفتم. همزمان با جرمی به اتاق 

هتلش رسیدم و وقتی در رو باز کردیم، بارت با دو دخیی 

 «برهنه کنارش خواب بود. با رژ لب پوشیده شده بود. 
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 «وای نه. »چشمام از وحشت گشاد شد.  

 

ی یادش»  ی  «نبود.  اما اونم چی 

 

؟»اخم کردم.    «جی

 

ش بهش مواد مخدر خورونده بود و فاحشه همسر » 

سفارش داده بود. و بعد امروز صبح با جرمی تماس گرفته 

بود و گفته که نمیتونه با بارت ارتباط برقرار کنه و از جرمی 

 «خواسته بود بارت رو بررش کنه. 

 

 «صیی کن، چرا جرمی و بازت با هم در اتاق نبودن؟» 

 

 چشم هام رو نگه داشت.  
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با عجله « ن در مورد جرمی و بارت میدونم. بله، م» 

 «ست. همه میدونن. ضایع»مسخره کردم 

 

شانه هاش رو بالا انداخت، از اینکه راز رو فاش نکرده.   

ش خیلی عجیبه. با یه زن » از کجا بدونم؟ اگه از من بیی

 .  «ازدواج کتی و دوست پسر هم داشته باشی

 

 « مارموز. »چشمام رو چرخوندم.  

. »سمت جرمی می رود.  هنم بهذ اوه نه، بیچاره جرمی. لعنتی

 «امروز با من تماس گرفت و من جواب ندادم. 

 

 اون مدام خودش رو با صابون میشست.  

 

426 
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، و بارت » ی اره، جرمی و بارت دعوای شدیدی با هم داشتی

کشید شد و با تلفن سر همسرش فریاد میداشت عصبایی می

 «بود. اون ن خورد کهو زنش قسم می

 

اخم «  یک دقیقه صیی کن. چرا مواد مخدر خوردی؟» 

 کردم. 

 

ها رسید، آنقدر بدشانس زنم وقتی نوشیدیی حدس می» 

 «بودم که کنارش نشستم. 

 

 «دیشب چکار کردی؟»موهای پشت گردنم سیخ شدن.  

 

. عصبایی بودم، اما با نگهبان صحبت کردم. اون »  هیحیی

ودتر منو به اتاقم رد و ز منو داخل حمام مست پیدا ک

 «برده. 
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ی در این داستان خراب است.   ی ه شدم. چی  پس »بهش خی 

 «تو با زنها نبودی؟

 

 «نه. » 

 «چرا اول فکر کردی بودی؟» 

 

 مدام خودش رو میشست. « روی یقه ام رژ لب بود. » 

 

وع به صدا کردن.   رژ لب از کجا »زنگ های هشدار سری

 «اومد؟

 

 اومدن» 
ً
های بار. ظاهرا و سعی میکردن با من  دخیی

ی و عشوه گری کردن. خداروشکر از اونجا  صحبت کتی

ون اومدم. بارت بیچاره سرنوشت مشابهی نداشت.   «بی 
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در حالی که سناریویی رو که میکفت تصور می کنم بهش  

ه شدم. هوم  خی 

 جالبه.  

 

 « . ون داد. « کابوس لعنتی نفسش را به شدت بی 

 «ام. خوشحالم که خونه»

 

 «ا میدویی که نگهبان تو رو به خونه برد؟از کج» 

 

من رفتم دیدمش و بهم گفت که منو به اتاقم برد و در » 

حالی که هنوز اونجا بوده به رختخواب رفتم. تمام جزئیات 

 «رو بررش کردم، نگران نباش. 

  

 «و هیچ کس دیگه داخل اتاقت نبود؟»

 

 «نه. من اینو بهت گفتم. » 
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 من اینو دوست ندارم. 

بارت باید به بیمارستان بره و آزمایش دارو بده. این »گفتم: 

 «یه جرم کیفریه. 

 

ی دلیل زود به خونه اومدیم. »  ه. به همت   «داره می 

 

427 

 

 

 «خب، تو هم باید بری. »

 

 «اتفاقی برای من نیفتاد. من خوبم. هیچ »
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؟ اگر با یکی از اون » ؟ اگه کاری کرد جی از کجا میدویی

ی فاحشه ها رابطه  ؟ اگه عکس میگرفتی جنسی داشتی جی

؟ اگه این یک نقشه باج ؟ تو جی ی پیچیده باشه جی گی 

ی  . اگه کسی هدف باج گی  ی معاون نخست وزیری، سباستت 

ه، این تویی و نه اون بارت احم  «ق. قرار بگی 

 

دونم اگه با کسی رابطه جنسی داشته باشم، خودم می»

 «آوریل. 

 

ی اریم که نمیچطوری؟ ما آنقدر رابطه جنسی د»  تغیی 
تویی

 .  «در بدنت احساس کتی

 

ی ادامه داد.   چشماش رو گرد کرد و به دوش گرفتی

ه شدم. من ازت می خوام که بری و آزمایش بدی.   بهش خی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1183  

م. تمومش کن. » وع به سرش « نمی  رو زیر آب برد و سری

ی موهاش کرد.  فقط یی دلیل شش ساعت توی »شستی

 «بیمارستان هدر میدم. 

 

 لی اعصاب خرد کنه. احمق. اوه، خی

خانه  ی در حالی که ذهنم در حال غرق شدن بود به آشیی

 رفتم. 

ی مشکوکه.  ی  یچی 

  

د، درست مثل  ی تاریکی در گوشه و کنار اتاق خوابم موج می 

 سایه های ذهنم. 

ی خواب عمیقی رفته. به پهلو دراز کشیده، رو به سب استت 

فت. وقتی نفس میمن. سینه ی می  شید کاش بالا و پایت 

 هاش کمی از هم جدا میشدن. هاش و لبمژه
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، عاشق و 
ً
 اینقدر با کسی درگی  نشده بودم. مطمئنا

ً
من قبلا

ی  ، قضیه متفاوته. همه چی  ی  بودم، اما با سباستت 
شهویی

 هایی که میکنه، نگاهی که به من بزرگ شده. سخیی 
ایی

 بویی که میداد. 
 میکنه، کت و شلوارهایی که میپوشه... حتی

ی درست نیست. من ای ی ن احساس شدید رو دارم که چی 

ی در پس ی زمینه در حال وقوعه و من باید قبل از اینکه چی 

 در صورتم منفجر بشه، حلش کنم. 
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یه که  ی  اهمیت داره. محافظت ازش تنها چی 

های جهنم بودم و در برابر هر طوفایی می ایستم در چاله 

 تونم بیخیالش بشم. اما نمی

که تلاش میکردم نمیتونستم این احساسم رو هر چقدر هم  

 کنار بذارم. 
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 دیگه اجازه نمیدم هلنا جادوگر اون رو اذیت کنه.  

 

تصویری ازش که هفته گذشته در دفیی سب بود جلوی 

د. هر جی پشت سرش پنهان کرده بود جوری چشمام اوم

نگاه میکرد انگار حقشه. چطوری جرأت میکنه به اینجا 

 بیاد؟

 . ازش متنفرم

 

شاید بیشیی از این که از همسر سابقم متنفر باشم از هلنا 

متنفر باشم و این یه هشدار بود. حداقل همسر سابقم 

ون نمی رف ت، اما طلاق رو پذیرفت و با اینکه از خونه ما بی 

 هرگز کینه توز نبود. 

 

ی تکان خورد و چشماش باز شدن. دستش رو به  سباستت 

چرا »تر کرد و گفت: سمت من دراز کرد و منو نزدیک 

 « بیداری؟
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 با صدای بم زمزمه کرد. گونه اش رو به گونه ام چسبوند. 

 

 «خواب بد دیدم. »

 

 شقیقه ام رو بوسید. 

 « کنم. برگرد بخواب عزیزم. من ازت حفاظت می»

 

منو غلتوند و پشت سرم قرار گرفت. شنیدم که باز چرت 

نه و دوباره به تنفس منظمش برگشت.  ی  می 

 

 ز تو محافظت میکنه، عشق من؟اما گ ا

ی در رگ هام جاری شد. من پر  ه شدم. آدرنالت  به دیوار خی 

 از امید بودم. میدونم چیکار باید بکنم. 

 اینکارو خواهم کرد. 
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429 

 

 

ی رو دوباره مرتب کردم.   یقه کت سباستت 

 

ی باهات میام. میخوام یک قهوه بخورم. »  «تا پایت 

 

م رو به سمت فاقش باسنم رو کشید و بدن« باشه. »

تونیم فقط همو بغل کنیم بدون اینکه جنسی می»چسبوند. 

 «باشه؟

 بدیهیه که نه. 

 

ی خیلی سخته خانم بنت. » لب های ما « وقتی تو هستی رفتی

بوسه لطیف به هم رسیدن. به مرد خوش تیپم  در یک
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لبخند زدم و انگشتانم رو لای موهای پرپشت و سیاهش 

 کشیدم. 

 

 لبخند زدم. « تظر تعطیلات آخر هفته ام. من مشتاقانه من»

 

 «منم همینطور. »

 

ون برد. سوار آسانسور شدیم و  دستم رو گرفت و از در بی 

 رو دی
ی

ی سیاه رنکی دم که منتظرشه. به خیابان رفتیم و ماشت 

 به سمتش حرکت کردیم. 

 

 « آوریل! »

 صدایی داد زد، ما برگشتیم تا دوک رو ببینیم. 

 

 «دوک. »ستاد. وقتی ایستادیم قلبم ای

 اوه، لعنت. 
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ی سعی میکرد دستم رو رها کنه و من دستش رو  سباستت 

 تر گرفتم و اون رو نزدیک نگه داشتم. محکم

 

 «دوک، این سباستینه. »

 

ی مجبور شد لبخند بزنه. دوک سر  تکان داد و سباستت 

 «سلام. »

 

دوباره سعی کرد دستم رو رها کنه و من با بند انگشتای 

 فتمش. سفید محکمیی گر 

 

 «شما دو نفر ...؟»

ی ما نگاه می کرد اخم کرد.    دوک در حالی که بت 

 

 «اره با همیم. »جواب دادم: 
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ی که از این مکالمه ناراحت بود و ل ب هاش رو جمع سباستت 

 کرد. 

 

چشم دوک به سمت « میتونم باهات صحبت کنم؟»

ی دوخته شد.   «تنها؟»سباستت 

 

ی سعی کرد از چنگالم فر  ار کنه و با یک هشدار سباستت 

دم. یی   صدا دستش رو فسری

 

ی وجود نداره. ما » ی برای گفتی ی نه، دوک، متاسفم. دیگه چی 

 «صد بار ازش گذشتیم. 
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 «نمیتونم ادامه بدم. من... »دوک گفت: 

 

ی انداخت.  ی سرش رو پایت  من شما دو نفر رو تنها »سباستت 

 «میذارم. 

 

ی رو نگه داشتم. با ید برای این قلبم شکست اما سباستت 

 گفتگو اینجا باشه. من نمیخوام دوباره احساس ناامتی کنه. 

 

ی رابطه دارم. متاسفم که موفق » دوک من با سباستت 

 «تصمیم منو بپذیری. نشدیم، اما تو باید 

 

سوراخ های بیتی دوک گشاد شد. چشمان عصبانیش 

ی رو پیدا کرد.  اون هرگز با تو ازدواج نمیکنه. بچه »سباستت 

 «اد مثل من تو رو هم ول میکنه. نمی خو 

 

ه شده و ساکت موند.  ی بهش خی   سباستت 
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 «دوک. »آهی کشیدم: 

 

 بهش بگو. بهش بگو که هرگز نمیخوای با »دوک تف کرد: 

 . . بهش بگو که هرگز نمیخوای ازدواج کتی  کتی
ی

 «کسی زندگ

 

ی سعی میکرد دستش رو آزاد کنه.   سباستت 

« ! ی  « اینجا بمون، سباستت 

م رو از دست دادم. تکون خورد  م و آخرین صیی

 

 « نه. »

ی رفت.   خودش رو کنار کشید و به سمت ماشت 

 

من و تو برای »چشمام رو به دوک دوختم. آهسته گفتم: 

ی ملاقات همدیگ ه مناسب نبودیم. و از وقتی با سباستت 

ی میدونم. تو هم زمایی که فرد مناسب  کردم من اینو به یقت 

 .  «بهت قول میدم. رو ملاقات کتی متوجه میسیی
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 « اون هرگز با تو ازدواج نمیکنه. اوریل دلشکسته است! »

ل خودش رو از  ی داد زد و آخرین کنیی دوک برای سباستت 

 دست داد. 

 

ی ایستاد و به سمت ما برگشت. سباست  ت 

 خدایا، این مکالمه میتونه بدتر از این بشه؟

 

431 

 

 

 

 

ی به تندی جواب داد:   خواهیم دید. تو به»سباستت 

 . ام میذاری و ازش دور میمویی  «تصمیمش احیی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1194  

 

ی چرخید.   چشمانم به سمت سباستت 

 

خداحافظ دوک. تسلیت میگم، اما دیگه این »اون گفت: 

ی و آخرین هشدارمه: ازش بحثو  ادامه نمیدم. این اولت 

 «دوری کن. آوریل، بیا بریم. 

 

ی منتظر برد. در پشت  دستم رو گرفت و به سمت ماشت 

ه شدم و من به دوک روی پیاده سرمون بسته شد  رو خی 

 رفتیم. درحالی که به داخل ترافیک می

 

ون  ی کنارم نشست و نگاه پولادینش از پنجره به بی  سباستت 

 وخته شده بود. د
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قرارداد پیش از ازدواج رو برای محافظت از من نوشتی یا »

برای اینکه به خودت ثابت کتی در این مورد جدی 

؟  «هستی

 

 و قورت دادم و ساکت موندم. توده گلوم ر 

 هردوتاش. 

ه شد انگار که ذهنم رو خونده و من کمی  اون به من خی 

به خونه من آوریل »پژمرده شدم. به راننده اعلام کرد: 

ه.   «می 

 

 «-ولی»اخم کردم. 

« . . میتویی از اونجا کار کتی امروز رو خونه من میمویی

 «تصمیمش با تو نیست. 

 

ی   جی 

 «-اره بهت نزدیک بشه... و اگه جرات کنه دوب»
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. آروم باش. »زمزمه کردم:  ی  «باشه، باشه، سباستت 

 

بان  نگاه سردش به خیابان ها برگشت و احساس کردم ضی

قلبم آرام آرام به حالت عادی باز میگرده. نگاهش کردم و 

 سعی کردم لبخندم رو نگه دارم. 

  

ی خیلی جذابه.   گارسیای غارنشت 

 *** 
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، سوار 121پرواز »سراسر فرودگاه اعلام کرد: مهماندار در 

 «بشن. 
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صبح جمعه بود و قرار بود دیروز برای عروش به مالدیو 

ی مج  بور شد تا دیروقت کار کنه. بریم، اما سباستت 

 

اشکالی نداره، تا وقتی که با هم به اونجا برسیم. برام مهم 

 نیست گ. 

 

ی و کفش  های سفید یک لباس مشکی با یک کت جت 

ی حال معمولی و شیک باشم. شیدهپو  ام و سعی کردم در عت 

 کیفم رو بستم، بدنم خوب شده و اعصابم کاملا ارومه. 

ی ملاقات می کنم و من این آخر هفته با دو  ستان سباستت 

میدونم که چقدر براش مهم هستند. برداشت اول همه 

 می خوام یک تاثی  خوب بذارم. 
ً
ه و من واقعا ی  چی 

 

وقتی عصتی هستم، ساکت میشم و مدل من جوریه که 

 میدونم که باعث میشه یی ادب به نظر برسم. 
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 . . یادت باشه حرف بزیی  یادت باشه حرف بزیی

ی دستم رو گرفت و از دروازه خارج « بیا بریم. » سباستت 

 سوارش بودم. 
ً
یه که قبلا ی  از چی 

شدیم. این هواپیما کوچکیی

ملاقات این فقط شانس منه، در نهایت با مرد رویاهام 

م.   کردم تا در یک سانحه هوایی لعنتی بمی 

 

؟»نگاهی به من انداخت و اخم کرد.   «تو خویی

 «بله. »

« .  «ساکتی

. »انداختم. شانه بالا   «شاید کمی عصتی

؟»  «عصتی

 

؟»  «اگه دوستات منو دوست نداشته باشن جی

لبخندی نفس گی  بهم زد و منو به سمت خودش کشید. 

 «چطور نداشته باشن؟»
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فتیم شقیقه ام رو بوسید.  در  من تو رو »حالی که راه می 

یه که اهمیت داره.  ی  «دوست دارم، و این تنها چی 

 

  

از ظهر رسیدیم. هواپیما در باند متوقف بعد  2:00درست 

 شد. 

 

 روی صندلیم پریدم. « رسیدیم. »

 

433 

 

 

 

 

ی پوزخندی زد و دستم رو گرفت و نوک انگشتام رو  سباستت 

 بوسید. 
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ی کاری که میخوای بکتی  وقتی به» اونجا رسیدی اولت 

 «چیه؟

 

 «آوریل بنت. »

 

نه، منظورم انجام دادنه نه کردن. مثل یک کار »خندیدم 

 «انجام دادن. 

 

ابرویی بالا انداخت که انگار از هیجان کودکانه ام سرگرم 

 «آوریل بنت. »شده. 

 

 

در حالی که صورتش رو به سمت صورتم می کشیدم لبخند 

ممنون که منو »های درشتش رو بوسیدم. زدم و لب 

 «آوردی. 
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بیا بریم خوش »علامت کمربند ایمتی خاموش شد. 

 «بگذرونیم. 

 

آنقدر سری    ع ایستادم که سرم رو به سقف زدم. « باشه. »

 «آخ. »

 

 «مراقب باش. »هشدار داد:  

 

از راهرو بالا رفتیم و وقتی به درها رسیدیم با گرما مواجه 

 اغ و شعله ور بود. شدیم. مثل یک کوره د

 نفس نفس زدم.  

 

ی زیر لب غرغر کرد.  ه. »سباستت   «از سونا هم گرمیی
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ی میدرسته. وقتی از پله» رفتیم، با قهقهه های هواپیما پایت 

 بهم بگو که توی اتاقمون تهویه هوا »خندیدم. 
ً
لطفا

 «داریم. 

 

ی جوش اومدن. »  «امیدوارم. تخم هام داخل این شلوار جت 

 

منفجر شدم و اون هم خندید. اوه، خیلی خوبه من از خنده 

که با هم در جایی متفاوت باشیم. خیلی وقت ها باید در 

 ونیم تا کسی ما رو نبینه. سایه بم

 

کنم بالاخره یک زوج واقعی هستیم که نزدیکیی احساس می

 شدیم. 

 

دست در دست هم از آسفالت عبور کردیم و وارد فرودگاه 

ت عبور کردیم، مردی رو دیدم که شدیم. هنگامی که از امنی

 با تابلویی ایستاده که روش نوشته شده: گارسیا. 
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 وز کردم. از هیجان شانه هام رو ق

 «سلام آقا و خانم گارسیا؟»راننده پرسید: 

 

 خانم گارسیا! 

 

ی جواب داد:   «بله. »سباستت 

 «اینطرف لطفا. »

 « ممنونم. »

 

و روی به دنبالش به سمت یک آئودی سیاه رنگ رفتیم 

 صندلی عقب نشستیم. 

 واو، . 
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ای یک ساعت بعد، از جاده اصلی خارج شدیم و وارد جاده

ی به خویی حفظ شدن. فوق شیک  شدیم. مناظر گرمسی 

العاده زیباست. به یک مسی  بزرگ و دایره ای شکل 

 رسیدیم و راننده ایستاد. 

 

ون رفت و کیف« رسیدیم. » های ما رو از صندوق اون بی 

ون برد و ما رو رها کرد تا به سمت پذیرش بریم. ع  قب بی 

 

یحی رو پذیرش در هوای ازاد بود. میتونستم استخر تفر 

های عرشه احاطه شده و ببینم که با صندلی

سوندن. پشت پیشخدمت هایی که برای مردم کوکتل می 

همه اینها زیباترین اقیانوس آیی کریستالی بود که تا به حال 

 سفید بود.  دیدم. ماسه اش

 وای اینجا بهشته. 
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ی پرسیدم.   « چه اقیانوسیه؟»از سباستت 

 

ون نگاه کرد و لب هاش ر   «اقیانوس هند. »و پرخوند. به بی 

 

ون اوردم و گوگل کردم. « واقعا؟»  اخم کردم. گوشیمو بی 

 

 چه اقیانوش مالدیو رو احاطه کرده است؟

 

 «.هند»اون تکرار کرد: 

 

 «فقط چک کنم. »

 

؟باید ه» هایی رو که میگم چک کتی
ی  «مه چی 
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 «اره. »

 

 اقیانوس هند. 

 

ی آهی کشیدم کمی افسرده شدم. « اوه. » ی بودم که چی  مطمت 

 ندیده بودم. عجیب
ی

 تریه. هرگز اقیانوش به این آیی رنکی

ی  بهم چشمک سکسی زد.   سباستت 

 پوزخند زدم. 

 

 مسئول پذیرش پرسید. « میتونم کمکتون کنم؟»

 

یم لطفا. بله، میخوایم اتا»  «ق بگی 

 

ه موند. « البته. » ی خی  لبخندزد و چشمانش به سباستت 

 «اسمتون جی بود؟»
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ی گارسیا. سبا»  «ستت 
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اوه، بله، البته، قربان. شما اهل »چشماش گشاد شد. 

انگلستان هستید منتظر اومدنتون بودیم. امنیت بیشیی 

ی مطابق استاندارد شما نیس ی  اگر چی 
ً
ت، برقرار شده. لطفا

 «به ما اطلاع بدید. 

 

 زد. 
ی

ی لبخندی ساختکی  «متشکرم. »سباستت 

 

تیم امنیتیش بدون رضایتش  از هیاهو متنفره و میدونم که

 این کارها رو ترتیب دادن. 
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 «پرواز خویی داشتید؟»پرسید: 

 

چشماش کمی بیش از حد به مرد خوش تیپ من دوخته  

 شده. 

 اره سفر خویی داشته هرزه خانم. بکش کنار. 

 

 زدم. عجله کن. 
ی

 منم یه لبخند ساختکی

ه. »  « پائولی شما رو به اتاقتون مییی

شما در پنت هاوس شمالی هتل »اون کلید رو تحویل داد. 

 « هستید. 

اگر از کنار استخر و رستوران ها »به سمت چپ اشاره کرد. 

 «دور بزنید، پنت هاوس شما در مقابل اقیانوسه. 

 

 «متشکرم. »

 

 «اینطرف لطفا. »سر تکان داد. پائولی جلو افتاد و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1209  

 

ن رو از میان باغ ها دنبال کردیم و از یک محوطه ما او 

 استخر گذشتیم. 

 

 یک نفر داد زد. « سب! »

برگشتیم تا پسر بلوندی رو ببینیم که دست تکان میده. 

وع به دویدن به سمت ما کرد. سب لبخند زد و دست  سری

 تکان داد. 

 

میدوید. فک  خدای من. یک خدای بلوند به سمت ما 

 م ماهیچه دار. مرب  ع، موهای بلوند و شک

، این کیه؟ ی  جی 

 

 «هی، تو موفق شدی. »

 خندید و با سب دست داد.  
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ی من رو معرقی کرد:  این آوریله. این دوست منه »سباستت 

 «اسپنسر جونز. 

 

 در حالی که دستش رو فشار دادم خندیدم. 

نا خوشحالم که بالاخره باهات آش»لبخند زد. « سلام. »

 «شدم. 

 

 « منم همینطور. »

لبخند زدم و شانه هام رو قوز کرد. خیلی ضایع بازی 

 دراوردم. 

 

. »اسپنسر با اشاره به استخر گفت:  ی  «بیا بقیه رو ببت 

 

 «ما باید به اتاقمون بریم. »سب گفت: 
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اسپنسر دستم رو گرفت « فقط یک دقیقه طول میکشه. »

وع به کشیدن من به سمت استخر کرد.  ی گ رو ب»و سری بت 

 « پیدا کردم! 

 به بقیه اعلام کرد. 

 

مردی از روی صندلی اش به بالا نگاه کرد و چشمان قهوه 

ای درشتش به چشمام رسید. لعنت به من. اون خیلی 

ه، آرواره مربعی.   جذاب بود. موهای تی 

 

ز، این آوریله. »   «جولیان مسیی
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دم. در حالی که عصتی دستش رو فشار میدادم لبخند ز 

، د ی  ستاش قویه. جی 

 

سید « این همسرش برییله. »  –اون زیبا و طبیعی به نظر می 

 از نظر ظاهری از من جوان تره. 

 

 من لبخند زدم. « سلام. »

 

 «و این زن جهنمی زن من، شارلوته. »

شارلوت به شدت باردار بود و بیکیتی پوشیده. شکمش 

 بزرگه. 

 

 من لبخند زدم. « سلام. »

شنا دور هم دراز کشیدن. این لباس  اوه، عالی همشون با 

 بدترین کابوس لعنتی منه. 

 دوتا زن از روی صندلی پریدن و منو بوسیدن.  
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خیلی عالیه که بالاخره باهات آشنا شدم، »برییل گفت: 

 «آوریل. 

 

ی رو بوسیدن و با محبت شکم شارلوت  هر دو گونه سباستت 

ی رو نوازش کرد. میتونستم بگم خیلی با هم صمیمی   . هستی

 

ی گفت:  خیلی خب باید بریم. این مرد بیچاره »سباستت 

 «منتظر ماست. 

 

نگاهی انداختم تا ببینیم پائولی صبورانه زیر درختان نخل 

 منتظر ماست. 

 

ی داد زد:   «.بینمتونبعد می»سباستت 
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من براشون دست تکان دادم و هر دو برگشتیم و پائولی رو 

 دنبال کردیم. 

 م و دهانم باز موند. یدیما به آپارتمانمون رس

 وای. 

  

ف به ساحل، با درهای باز و  روی شن و ماسه بود مسری

 . ی بزرگ دوتایی که در امتداد یک عرشه غول پیکر قرار داشتی

از چوب با سقف کاهگلی ساخته شده و به نظر می رسید که 

ون اومده.   از بروشور گردشگری بی 
ً
 مستقیما

 زیباترین جاییه که تا 
ً
 حال بودم. به این احتمالا

 

 «این اتاق خوابه. »

پائولی به ما نشان میداد. تخت خواب چهار ستونه در  

ی  وسط اتاق قرار گرفته بود. با یک حمام بزرگ از مرمر سیی

 در کنارش، با یک وان حمام بزرگ. 
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اما نمای دیوار شیشه ای بود که نمیتونستم چشم ازش 

 بود.  آیی بردارم. تا آنجایی که میتونستم ببینم دریای 

  

ید، سرویس اتاق بیست » ی که نیاز دارید تماس بگی  ی هر چی 

ی کنید.  9و چهار ساعته است. فقط   «رو شماره گی 

 

 «متشکرم. »

 

 «کار دیگه وجود داره که بتونم برای شما انجام بدم؟»
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 در حالی که اون رو راهنمایی میکرد گفت: 
ی نه، »سباستت 

 «متشکرم. 
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ه تنها گذپائولی ما رو  ی بهم خی  اشت و چشمان سباستت 

 شد. 

 

 «این باور نکردنیه. »من لبخند زدم. « سب. »

 

 «اره همینطوره. »چشماش از لطافت می درخشید. 

 

من میدونم که در مورد مکان صحبت نمی کنه. در مورد من 

 صحبت میکنه. 

 منو

در آغوش گرفت و آهسته و آرام منو بوسید و منو به  

ی که طی میکر  ی جز دیم هدامسی  یت کرد، جایی که هیچ چی 

 خودمون مهم نیست. 
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ی   عاشق بوده ام و میدونم که باید چنت 
ً
میدونم که قبلا

احساش داشته باشم، اما این نزدیکی رو تا به حال تجربه 

ی ما بسیار عمیقه.   بت 
ی

 نکرده بودم. وابستکی

 

بیا بریم داخل اقیانوس هند شنا »روی لبانم زمزمه کرد: 

 «.کنیم

 

 «. دوستات؟اما.. »

 

گاهی اوقات منم ازشون خسته میشم. حتی برای منم زیاد » 

 «از حد تحملن. 

 

منو عمیق تر بوسید و زبونش باهام بازی میکرد. پاهام از 

ی بلند شد.   «امروز تو رو برای خودم میخوام. »روی زمت 
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قلبم لرزید. انگار میتونست حس کنه که بعد از هفته پر 

ذرونده ایم، من به تنهایی باهاش شلوغی که گهرج و مرج و 

 نیاز دارم. فقط ما دو تا. 

 

یم. » ون می  منو به تخت برگردوند. « امشب باهاشون بی 

 «ی تو مال منه. اما امروز، همه»

  

ی بود.   اگر بهشت یک روز بود همت 

شنا کردیم، زیر آفتاب دراز کشیدیم، عشق ورزی کردیم، و 

تابیدند، یک چرت ه ساحل میبا صدای ملایم امواجی که ب

 بعدازظهر زدیم. 

 

ی آرام ترین کسیه که تا به حال دیدم. تلفن همراه  سباستت 

در چشم نیست. در واقع، من فکر می کنم حتی اون رو 

 خاموش کرد. 
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یم.  ون می   اما حالا با دوستاش برای شام بی 

 «به نظرم خوبه؟»دست هام رو باز کردم. 

 

439 

 

 

 

کفش پاشنه بلند پوشیدم.   ی دکلته و من یک لباس خاکسیی 

 موهای بلوندم در موج دار بود و کمی آرایش داشتم. 

 

از اینکه کمی خودم رو برنزه کردم خیالم راحت شد. اگه 

 نبودم شبیه یک آدم برقی کم خون میشدم. 

 

ی لبخندی دلربا زد.   «خیلی زیبا شدی. »سباستت 

 نفس عمیق کشیدم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1220  

 

د تا نوک لب هاس بر  دستم رو گرفت و روی« بس کن. »

 انگشتام رو ببوسه. 

 

. نمیدونستم اینقدر » این فقط یه شامه. مثل خودت نیستی

 . ش و مضطریی
 «اسیی

 

 «خب، این مهمه. »

 «چرا؟»

 

ی و »شانه بالا انداختم. « چون... » اونا دوستای تو هستی

ی برداشت ها مهمه.   «من میدونم که اولت 

 

« ه دارم. من یه برنام»ریخت. یک لیوان شامپاین دیگه برام 

 لیوان رو به من داد و  به سلامتی زدیم. 
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؟»  «جی

 

ی. » ی بیی  «کلی کوکتل مینوشی تا اضطرابت رو از بت 

 

 لبخند زدم.  

 «و وقتی به خونه رسیدیم ازت سوء استفاده میکنم. »

 

فکر می کنم امروز چند بار ازم سوء استفاده »خندیدم. 

 «کردی. 

 

 « اده کردی. تو از من سوء استف»

و روی بدنم کشید و زیر لباسم بالا رفت. پشت دستش ر 

سرم رو گرفت و من در حالی که شامپاینم رو مینوشیدم 

 لبخند زدم. 

 این مرد مجنون و شیدای سکسه. 
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چطور به نظر می »دهانش رو روی گوشم برد. زمزمه کرد: 

 «رسه؟

 

موهای تنم سیخ شدن. انگشتاش زیر شورت من لغزید و 

 اژنم میچرخوند. انگشتاش رو داخل و  نوک

 

هام بسته وقتی دوباره از شامپاینم نوشیدم چشم« هوم. »

 «به حرف زدن ادامه بده. »شد. 

 

440 

 

 

 

دقیقا همون موقع که با دو انگشت کلفت واردم شد گردنم 

 رو با زور گاز گرفت. 

 …اوه
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 خم شدن
ً
 زانوهام تقریبا

ه اش رو بهم دوخت و انگشتان ضخیمش چشم های تی 

 مکانم رو لمس میکردن. ترین مخقی 

 

م دوست داره روی انگشتام سواری کنه. »  «اوه، دخیی

 

 چشمام بسته شد. 

 «نه؟»دستش رو به شدت تکان داد. 

 

 «اره. »زمزمه کرد: 

 

 منو با 
ً
پام رو بلند کرد تا روی صندلی بذاره و واقعا

هاش سپس سه، با دندان… دو انگشتانگشتاش میکرد. 

های م رو گاز میگرفت و نفسگردنم رو گاز میگرفت گوش

 لرزانش روی پوستم برخورد میکرد. 
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 …چهار انگشت 

 آخ. 

ده شدم و مقابل گردنم لبخند زد.   اطراف انگشتاش فسری

 

تو هیچ تصوری نداری که اینطور دراز کشیدی چقدر »

 «سکسی و خوشگلی. 

 

 ملم رو از دست دادم. بدنم لرزید و تح

نم ارضات امشب با زبو »دهنش رو روی گوشم برد. 

 «سخت. »غرید. « میکنم. 

 

 اوه، اره میخوام. 

ون آورد و صاف ایستاد.  لرزدیم و دستانش رو از شلوارم بی 

ه اش که بهم زل زده بود، انگشتاش رو خشک  با چشمان تی 

 کرد. 

دم.  ی  ذوب شدم و نفس نفس می 
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 «میخوام الان بیام. من »زمزمه کردم: 

ی آورد. « نه. » موهام رو مرتب لباسم رو صاف کرد و پایت 

 کرد. 

 

در حالی که اون رو تماشا میکردم نفس نفس زدم. واژنم 

 همچنان از جای انگشتاش میسوخت. 

 

 اماده. محتاج بدنش بودم. 
ً
 خیس، متورم و کاملا

 «بعدا. »
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 فصل بیست و پنجم

 

 آوریل 

 

ویی شدیم. دست در دست ه   م وارد رستوران باغ بی 

ی احساس میکردم میخوام استف راغ کنم.  لعنت به سباستت 

 به اندازه کاقی زخمی نشده 
ً
که منو تحربک کرد. انگار قبلا

 بودم. 

 

 «گارسیا! » 

دیم صداش زدن.  ی  وقتی در رستوران قدم می 

 

ی   ی لبخند زد و دست تکان داد و ما به سمت می  سباستت 

 حرکت کردیم. 
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تو به من نگفتی که همه رو در مالدیو »مزمه کردم:  ز 

 «. شناشمی

 

مون رسیدیم به همه لبخند زدم.  میدویی که   ی وقتی به می 

 این شام قبل از عروسیه، درسته؟

 

هایی که محکم به من در حالی که به تمام چشم« اوه. » 

 زدم. 
ی

 «الان اره. »دوخته شده بودن، لبخندی ساختکی

 

شناسنش اینجا مثل جهنمه. همه کسایی که لعنتی می

 . ی  هستی

 عالی.  

ون آورد و نشستم. در کنار من نشست. ما  صندلی ام رو   بی 

ی کوچک شش نفره نشسته ایم. چهار دوستش  سر یک می 

 اینجا بودن. 
ً
 قبلا
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 «جولیان و اسپنسر، بریل و لویی رو به خاطر میاری. »

 

 «سلام. »لبخند زدم: « آره. » 

 

ه شدن همه« سلام. »  شون لبخند زدن و طوری به من خی 

ک هستم.  آدم عجیب در  که انگار یک  سی 

 

اسپنسر پرسید. « شما دوتا تموم روز چیکار میکردین؟» 

ما در استخر منتظر شما بودیم. چقدر یی ادب. فکر »

ی میمی ، آوریل. کردم تلاش بیشیی  «کتی

 

 «اونا مشغول بودن. »جولیان زمزمه کرد:  

 

ها از خنده منفجر شدن.  لویی گفت:   صورتم افتاد و دخیی

 «، بس کن. اسپنسر »
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اف   دستم را به نشانه آرامش روی سینه ام گذاشتم. اعیی

اوه خدای من، منو اذیت نکن. من به اندازه کاقی »کردم: 

 «مضطربم،

 

ی چشمانش رو در حدقه چرخوند.   بخاطر این »سباستت 

احمق های لعنتی عصتی نباش. کسی اینجا نیست که 

 «بخوای تحت تأثی  قرار بدی. 

 

 «اینجاییما! »بریل داد زد: 

  

 لویی خندید. « مراقب حرف زدنت باش. »

 

پیشخدمت در حالی که دو پارچ بزرگ نوشیدیی قرمز رنگ  

ی میگذاشت، گفت:  دو کوزه »عجیب و غریب رو روی می 

 «.سنگریا
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442 

 

 

 

 

همینطوری برامون »بریل لبخند زد. « بله، ممنونم. » 

 «بیار. 

 

 «اوه، این عالیه. »شارلوت چشمانش رو گرد کرد.  

 

اسپنسر در حالی « فقط برای من بچه درست کن عزیزم. » 

مالید، یک چشمک جذاب بهش اش رو میکه شکم حامله

 زد. 

 

د.   ی  بهش زد و خودش رو با بادبزن باد می 
ی

لبخندی ساختکی

م » وقتی این بچه رو به دنیا بیارم، اسپنسر، یک هفته می 
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. شی   مست کنم، و تو تموم مدت از بچه نگه داری میکتی

. دا ی  «دن و همه چی 

 

 «چشم عزیزم. »اسپنسر لیوانش رو به سمتش بلند کرد.  

 

وقتی تماشاشون میکردم نمیتونستم لبخند نزنم.  اون رو  

تی و شیطون پرستید، واضحه. یک پسر دوست داشتمی

 درونش داره. 

 

 «گ زایمان داری؟»پرسیدم: 

  

 اون لبخند زد. « ده هفته. »

  

 «بچه اول؟»

 «نه، چهارم. » 

 «وای. »چشمام گشاد شدن.   
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خیلی خوب مونده بود و لهجه انگلیسی داشت. برام سوال 

 بود که اهل کجاست. 

 

 «تو بچه داری؟»توجهم رو به برییل معطوف کردم.  

 

 «بله، پنج تا. » 

 

چشمام گشاد شدن و نمیتونستم شوکم رو « پنج تا؟» 

 پنهان کنم. خدایا این زنها خیلی بارورن. 

 

بچه ها مال منت و دو تاشون بچه های ناتنیم سه تا » 

 . ی  «هستی

 

 متوجه شدم لهجه داره. 
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چشمام به سمت جولیان رفت. حتما قبلا با شخص دیگه  

 بچه داشته. 

  

اگرچه بریل رو بیشیی از من »مزمه کرد: جولیان خشک ز 

 «دوست دارن. 

 

443 

 

 

 

همه ما برییل »اسپنسر در مقابل لیوان سنگریا جواب داد:  

 «و بیشیی از تو دوست داریم. ر 

  

الیایی داری درست شنیدم؟»پرسیدم: 
 «لهجه اسیی

 

الیایی » 
 «ام. درباره خودت برام بگو؟بله، من اسیی
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رو تماشا میکرد لبخند می زند.  جولیان در حالی که اون 

 واضحه که اون هم کاملا عاشقه. 

 

 «وکیلم. »لبخند زدم. « ام. من امریکایی » 

 

م شانه بالا به تک تک کل  ماتم توجه میکردن. با سری

 انداختم. 

 

« شما دو تا چطوری همدیگه رو ملاقات کردید؟» 

ی ما نگاه کرد.   شارلوت بت 

 

ی رو پیدا کرد. اون تکیه داده بود و « آه. »  چشمانم سباستت 

. از نمایش لذت می  برد. عوضی
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حدود شش سال پیش در یک کافه با هم آشنا شدیم. اون »

ای نتیجهی مدت کوتاهی قرار گذاشتیم اما زمان برا

 «نداشت. 

 

، جولیان و اسپنسر با هم تلاقی کردن و   ی چشمان سباستت 

ی ما واقعا چطوری ملاقات می دونم که دوستاش میدونستی

 کردیم. 

لعنت بهش. اون میخواد با دوستاش صادق باشه، منم 

 همینطور. 

 

افه با هم اش نیست. بعد از اینکه در کدر واقع، این همه» 

ی آشنا شدیم، داخل یک ک یپ کار کردم و سباستت  لاب اسیی

 «وارد شد. 

 

لبخند گشادی روی صورت جولیان نشست، و اون به  

د نگاه کرد.  ی  اسپنسر که پوزخندی احمقانه می 
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ی خفه گفت:    «.یواش برو»سباستت 

ها گشاد شد.    چشمان دخیی

 

دروغ من به شما دو تا حقیقت رو میگم چون نمیتونم » 

ی ق  به پسرا گفته. میخوام با هر بگم و میدونم که سباستت 
ً
بلا

 «دوتاتون صادق باشم. 

 

؟»شارلوت به بازوی اسپنسر سیلی زد.   «چرا به من نگفتی

 

وقتی بریل به سمت جولیان رفت، دهن برییل باز موند.  

؟»  «تو اینو میدونستی

 

ی دستانش را به نشانه تسلیم بالا گرفت.    سباستت 
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یپ کلاب  این یه بار بود که من»کنت گفت: با ل به اسیی

رفتم، و اون پشت بار کار میکرد تا هزینه دانشکده حقوق 

 «رو بده. 

 

445 

 

 

 

اش به طرف نگاه کردم تا ببینم جولیان با پوزخند نوشیدیی  

 رو میخوره و چشماش به من دوخته شده. 

  

از اینکه من حقیقت رو بهشون گفتم تحت تاثی  قرار  

 رفته. گ

 منم همینطور.  
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شارلوت نفس نفس زد. « اوه، من تو رو دوست دارم. » 

ستان یکی براش نوشیدیی دیگه بریزه. من میخوام تموم دا»

یپ کلاب رو بشنوم.   «های اسیی

 

اسپنسر با بازیگوشی دستش رو روی لیوان من گذاشت.  

ه. »  بهیی
ی

 «بنظرم نکی

 

ا چطور با مردای دوست»پرسیدم:   پس شما دخیی

 «داشتنیتون آشنا شدین؟

 

خب من در »بری با پوزخندی روی صورتش جواب داد:  

 واقع پرستار بچه های جولیان بودم. و شارلوت دخیی 

 «ثروتمندی بود که اسپنسر نمیتونست داشته باشدش

 

 همه خندیدیم. شاید این شب آنقدرها هم بد نباشه.  

سن.    در واقع خوب به نظر می 
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** 

  

 

ی   سباستت 

 

ی صحبت نگ  ان اون طرف می 
اه کردم که آوریل با دخیی

 میکنه و میخنده. این خیلی عجیبه. 

 

ها هرگز با کسی که قرار میذارم دوس  ت نمیشن. البته دخیی

 چندتاشون 
ً
خاض بهشون معرقی نکردم . قبلا که قبلا دخیی

رو دیدن، اما برییل و شارلوت همیشه حد خودشون رو نگه 

 نبودن. میداشتم و خیلی دوستانه 

 

 امشب متفاوتن. یا شاید فقط بخاطر آوریل باشه.  
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یی ادعا، و زیبا، گرما و مهربایی ازش میچکید.  اما بیشیی از 

 همه، اون باهوشه. 

 

446 

 

 

 

خب، اگه تا زمایی که ما اینجابیم، زود »آوریل پرسید:  

، چه برنامه ای داری؟  «زایمان کتی

 

برنامه »ه کرد. شارلوت به شوهرش نگا«  من نمیدونم. » 

 «چیه، اسپنس؟

 

دستش رو روی دهانش « سکس. »شانه بالا انداخت.   

ها نشنون. زیر لب زمزمه ک و بعد »ردن: گذاشت تا دخیی

 «مست شدن. 
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ایط شارلوت   من و جولیان خندیدیم. اسپنسر به دلیل سری

وب می  به سختی مسری
ی

وری رانندگ نوشید تا در مواقع ضی

 ت داشت بچه به دنیا بیاد. کنه. بیشیی از هرکسی دوس

 

ی. »آوریل با گفت:   ی تماس بگی   با من و سباستت 
میتویی

ایط اضطراری خوب عمل میکنم  و سب همیشه من در سری

 «دونه چه کاری باید انجام بده. می

 

ابم لبخند زدم. از گ تا حالا میدونم چیکار   روی لیوان سری

 کنم؟

 هرگز.  

 

ام بچه دار ین، گربهو علاوه بر ا»شارلوت ادامه داد:  

 «شده. 
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اد. ما به »  ی  از تو داره بچه می 
به من اعتماد کن، بیشیی

 غرید.  اسپنسر جدی« پشتیبان نیاز داریم،

 

 همه ما از خنده ترکیدیم.  

 

 «اسپنسر. »شارلوت به بازو بهش سیلی زد.  

 

اش تلو تلو خورد و به پشت ایستاد و روی صندلیبریل  

 داخل باغ افتاد. 

 

،»ولیان زمزمه کرد: ج   و از جا پرید. « جهنم لعنتی

 

آوریل از خنده منفجر شد و به تکاپو افتاد تا برییل رو بلند  

ون کشیدنش از  وع به بی  کنه. دستانش رو گرفت و سری

ی کرد. در حالی که دور و بر خودشون میچرخیدن با  پرچت 

 صدای بلند خندیدم و همه به سمت ما نگاه میکردن. 
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447 

 

 

 

وب برای تو نداریم. »   «دیگه مسری

 

. کشید، گفتبریل رو روی پاهایش می جولیان در حالی که

« .  «نزدیک بود گردنت رو بشکتی

 

 لباسش رو مرتب کرد و سر جاش نشوندش. 

 

قصیم. »بریل فحش داد:   موهایش به هم « اما ما داریم می 

، فکر  ی د. جی  ی ریخته بود و شیطنت توی چشماش موج می 

 تره. از آوریل مستمیکنم حتی 
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قصیم! »  « بیا بریم. »آوریل نفس کشید. « آره. می 

کرد که با رقص و وانمود می های شارلوت رو گرفتدست

 کنه.  والس آهسته اجرا می

 

به سمت « بوبا عاشق رقصیدنه. »ی بچه گفت: با صدا

 «مگه نه، کیک پای خوشمزه؟»شکم شارلوت خم شد. 

 

خودشه. »حدقه چرخوندم.  چشمام رو توی « اوه خدا. » 

یم، آوریل.   «ما هم می 

 

بریل کناررفت و دوباره روی پاشنه هاش تلو تلو خورد.  

درست زمایی که میخواست دوباره در باغ بیفته، جولیان 

 و بازوش رو دوش حلقه کرد. « بریم خونه»ون رو گرفت: ا

 

برای »با محبت به جولیان نگاه کرد. « بله، ایده خوبیه. » 

 «داری مرد بزرگ؟ من جی 
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 جولیان اخم کرد و من و اسپنس از خنده منفجر شدیم.  

 

 «بیا. »من دست آوریل رو گرفتم.  

 

سب. اینقدر ضدحال نباش. من و »اون خندید. « نه. » 

ا؟ ون شهر. مگه نه دخیی یم بی  ها می 
 «دخیی

 

 «شهری وجود نداره. »جولیان جواب داد:  

 

م »ن داد زد. بریل از زیر بازوی جولیا« آره! »  من دارم می 

ون، جول.   «بی 

 

میخواست خودش رو کنار بکشه اما بازوی جولیان اون رو 

ی به خونه است، بری. »گی  انداخت.  اون رو با « وقت رفتی

 «به اندازه کاقی خوردی. »خودش کشید. 
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بریل دستش رو جلوی دهانش گرفت و در حالی که اون رو  

ولیان داره حوصله ج»مثل بچه ها میکشید زمزمه کرد: 

 «سربر میشه. 

 

448 

 

 

ی جدیدی نیست. »  اسپنسر غر زد. « چی 

 

ان دوطرف هامها به آپارتماناز میان باغ  ون برگشتیم. دخیی

دن و می ی خندیدن و مثل شارلوت بودن و حرف کی 

 خوردن. های مست با هم تکان میملوان
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فتیم و چشمامون رو   من و پسرها پشت سرشون راه می 

هاشون توی حدقه میچرخوندیم و فکر شیطنتبخاطر 

 عجیتی به ذهنم خطور کرد. 

 

ی اتفاقی افتاده  ی باره که چنت   . این اولت 

های ما با هم کنار اومدن و خوش میگذرونن. سه تا از زن 

دن.   از ما لذت مییی
 در واقع، بیشیی

 عجیب و غریبه.  

 

وقتی به اتاقمون رسیدیم جولیان به پشتم سیلی زد.  

. ام»  «شب موفق باشی

 

« من خیلی احساس خویی ندارم. »برییل اخم کرد. « اوه. » 

جولز، من احساس حالت تهوع »شکمش رو نگه داشت. 

 «دارم. 
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 « یا عیسی مسیح. » 

  

فکر می کنم خودت به موفقیت و سطل نیاز »خندیدم.  

 «داری. 

 

جولیان به برییل کمک کرد تا از پله ها بالا بره و اسپنس و  

دست اوریل رو گرفتم و به  ت خداحافظی کردن. شارلو 

 سمت اتاقمون به راه افتادیم. 

 

ی سکسکه   در حالی که به من نگاه میکرد به شکلی اغراق آمی 

کرد و من بهش لبخند زدم. حتی وقتی مسته میشه 

ستیش.   بیی

 

 لبخند. زد« دوستات رو دوست دارم. » 

 «اونا هم تو رو دوست دارن. » 
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سید.  متعجب« واقعا؟» ون منم اونا رو چ»بنظر می 

 «دوست دارم. 

 

 « . ی الان به من گفتی  «بله، تو همت 

 اخم کرد. « من؟» 

 

ها بالا بردم، و وقتی قفل در رو باز کردم، تکان اون رو از پله 

 خورد. 

 

 «حالت خوبه؟»پرسیدم: 

 

 «اره. »سر تکان داد.  

 دوباره سکسکه کرد. 

 

وب خوردی؟»   «چرا اینقدر مسری
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 «ر شارلوت بود. بخاط»لکنت گفت:  با  

 

449 

 

 

 

 «شارلوت؟»اخم کردم.   

 

وب بخورم. »  «اره، من مجبور شدم بجاش مسری

 

اون رو به اتاق خودمون هدایت کردم. « منطقیه. »خندیدم 

 «بریم تخت. »
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م. »  روی انگشتان پاهایش بلند « نه، من باید دوش بگی 

یم عزیزم؟»شد تا منو ببوسه.   «میشه دوش بگی 

 

 روی لبانش لبخند زدم.  

لبخند سکسی زد و التم « تو به من یه ارگاسم بدهکاری. » 

 در شلوارم سفت شد. 

 

وع به چرخیدن در بدنم کرد. حالا که میتونم   خون سری

خیلی »مسته، برای سکس گرمه.  انجام بدم.  این زن حتی 

 «خب. 

 

ها رو گرفتم، وارد حمام شدم و دوش رو باز کردم. حوله 

رفتم تا خودم رو بشورم. آوردم و زیر آب هام رو در لباس

 چند بار یواشکی خودم رو مالیدم. 
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هوم، اره، حسش رو دارم. تصور کردم که چقدر بدنش در 

 اطرافم احساس خویی داره. 

 

ش. »لبخند زدم. « آوریل. »   «بیا و بگی 

 

 سکوت.  

 

ون چیکار میکنه؟« آوریل؟»   اخم کردم. اون بی 

 

 سکوت.  

ون رفتم و دیدم گوشها  ای در انتهای تخت جمع ز حمام بی 

 شده، هنوز لباسش رو پوشیده و به خواب عمیقی رفته. 

 

ی نیست که براش   ی ون دادم. این چی  نفسم رو به شدت بی 

 برنامه ریزی کرده بودم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1253  

هاش رو بلندش کردم و روی تخت گذاشتمش، کفش

اش و پیشویی  تمدراوردم. ملافه رو بالا بردم و روش انداخ

رو بوسیدم درحالی که موهاش رو از روی صورتش عقب 

دم.  ی  می 

 

ه شده بودم اخم کردم. نفهمیده   همانطور که بهش خی 

بودم چقدر از تنها بودن خسته شده بودم. این آخر هفته 

چشمام رو باز کرده و احساس میکنم این نقطه عطقی در 

 رابطه ماست. 

 

450 

 

 

 

اش، اش، گونهرو بوسیدم. شانه ونخم شدم و دوباره ا 

تونستم اونقدر که میخوام بهش بوسیدم و نمیبازوش رو 

 نزدیک بشم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1254  

 

کنارش دراز کشیدم و اون رث در آغوشم گرفتم. انگار توی   

این دنیا نبود، به خواب عمیقی رفته، اما با در آغوش 

ی داشتم.   گرفتنش احساس بهیی

 

، نیازم بیشیی میشه.  مهر چه بیشیی اون رو در آغوش بگی   

بلند شدم و به حمام برگشتم. روغن رو دیدم و مقداری در 

 دستم ریختم. 

 

 هدر دادن نعوظم فایده 
ی

ای نداره. باید به خودم رسیدگ

 کنم. 

 

 آوریل 

 

زیر آفتاب نشستم، عینک آفتایی ام روی چشمم بود. من  

ی بهشت و جهنم بودم.   جایی بت 
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 خماری بده.  

 

ه مرگ در اثر مسمومیت با الکل در حالی احساس نزدیک ب 

ای، بدترین که در یک عروش زیر نور خورشید نشسته

 حالته. 

 

هایی که در ردیف های ما در ساحل هستیم و روی صندلی 

 زیبا مرتب شدن نشستیم و منتظر رسیدن عروس هستیم. 

 

 هیچ همدردی از  
ً
 من در دنیایی پر از درد هستم که مطلقا

ی   نسیبم نمیشد. جانب سباستت 

 

بری بدتر بود و شارلوت فکر میکنه این خنده دارترین  

 اتفاقیه که تا به حال رخ داده. 

 

 برییل تمام صبح رو یی وقفه بالا می اورد.  
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به خدا »برییل آهی کشید و سرش رو نگه داشت. « اوه. » 

م. حتی اگه  قسم، به معنای واقعی کلمه اینجا دارم میمی 

گریا ببینم، بالا میارم. اون لعنتی اره یه بطری سندوب

 «شیطانه. 

 

ه شده بود، گفت:   سنگریا »جولیان که مستقیم به جلو خی 

 «بطری نداره. کوکتله و لیوان داره. 

 

برییل چشماش رو توی حدقه چرخوند که یعتی از جوابش  

، آوریل؟ شکم »عصبایی شده.  چطور مریض نیستی

ی داری؟آهتی  ی  «ای چی 

 

 «به من اعتماد کن، مریضم. »زمزمه کردم:  
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 مثل یک سگ احساس بیماری  
ً
دروغ نبود. من واقعا

 میکردم. 

 

451 

 

 

 

وب »جولیان جواب داد:   بعصیی از ادم ها میتونن مسری

 . ی  «خوردنشون رو تحمل کتی

 

 «برام آب آوردی؟»بریی ازش پرسید: 

 

سه که آب دستمه؟»  ون « به نظر می  دست هایش رو بی 

 آورد. 
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. جدی، جول»  ، اگه منو دوست داری، برام آب پیدا میکتی

 «من خیلی بدنم کم آب شده، دارم کویر میشم. 

 

 جولیان چشماش رو توی حدقه چرخوند.  

ی پوزخند زد، و میتونستم بگم که مکالمات جولیان   سباستت 

 گرم میکنه. و برییل اغلب همه رو سر 

 

و اگه منو دوست داری، »جولیان با ضاحت جواب داد: 

رسان ی آبنداشته باش که تا مالدیو پرواز کنم تا برده توقع

. پس حالا تحملش کن  ایطت خودیی تو باشم. مقصر این سری

 «پرنسس. 

 

ی انداخت و خندید.    اسپنسر سرش رو پایت 

ی نگاهی به من انداخت و لبخند آرامی به  من زد.  سباستت 

م و در بغلم بکشم.   دستم رو دراز کردم تا دستش رو بگی 
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ی نیست که  همه  ی  اون چی 
ً
اینها خیلی طبیعیه و اصلا

 . ی انتظار داشتم. خیلی دوستشون دارم. مثل خودم هستی

 و ما رابطه خویی داریم. 
ی ها هم سن و سال من هستی دخیی

 . ی  اسپنسر و جولیان خشک و شوخ هستی

 

رباست، و جولیان یه عوضی سرسخته، اسپنسر اروم و دل 

اون هم از درون یک  کنم کهاگرچه من به نوغ احساس می

 لطافت زیادی داره. 

 

ی گارسیا.    و سپس مرد من، سباستت 

ه، خوش   تیپ، نگهبان و آسیب دیده. قد بلند، تی 

  

شاید زیباترین مردی که تا به حال باهاش بودم. از نظر 

که منو متقاعد کرده. مثل یک ظاهر، قطعا، اما قلبش بود  

میکنم، کمی بیشیی  پیازه. با هر لایه ای که به آرامی پوست

 امون رو درک میکردم . رابطه
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 اون عمیق و دلسوز، رئیس و مسلط، با قلتی بزرگه.  

 

452 

 

 

 

میدونم که گفته که منو دوست داره، و به روش خودش 

و نریخته. دوستم داره، اما دیوارهاش هنوز به طور کامل فر 

ی ما فقط زمان میحدس می  بره. زنم که ایجاد این اعتماد بت 

 برای من هم همینطور. 

 

ی ماست   ی که بت  ی اما من ایمان دارم که درست میشه. چی 

اف به احساساتمون، گام  خیلی خوبه که نخواد بشه. با اعیی

 در مسی  درسته. 
ی

 بزرگ

 

 …و حالا با دوستاش 
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دستم رو بلند کرد و نوک انگشتام رو بوسید. بهش لبخند  

 زدم. 

 

ه.   ی  نوع نگاهش به من همه چی 

 

ید. من اینجا توی »سپنسر زمزمه کرد: ا  شما دو تا اتاق بگی 

 «دهن خودم استفراغم گرفته. 

 

بری در حالی که شقیقه هاش رو در دست گرفت و ناله  

 «این باعث میشه ما دو نفر باشیم. »کرد: 

 

 جولیان بهش هشدار داد. « حتی بهش فکر نکن. » 

 

 انجام بده. ا »شارلوت زمزمه کرد:  
ً
اینجا توی  گهاوه، لطفا

، این نقطه عطف زندگیم خواهد  عروش استفراغ کتی

 «بود. 
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اسپنسر زمزمه کرد. « این کارو روی داماد انجام بده. » 

م. »  «بذار ازش فیلم بگی 

 

ی انداختم و خندیدم. خماری بریل خنده داره.    سرم رو پایت 

 

 « . ی به اطراف نگاه کرد.  « عجله کن لعنتی دو »سباستت 

 «. ما منتظر جی هستیم؟ستهزار درجه ا

 

 شارلوت چشماش رو گشاد کرد. « عروس. » 

 

ون داد و تحت تأثی  قرار   به شدت نفس خودش رو بی 

 «آه. بله. »نگرفت. 

 

وع شد و همه ما   ایستادیم و برگشتیم تا عروس موسیقی سری

زنه، لباس کلاسیک زیبایی رو ببینیم که در ساحل قدم می
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ه، مثل ا سرش داشت. ب سفید و توری موهای بلند و تی 

سید.   عروش های توی رویاها به نظر می 

 

ی انداخت و صورتش رو « وای نه. »  برییل سرش رو پایت 

 «کنم دارم تهوع پیدا میکنم. فکر می»پوشوند. 

 

. چقدر دوست»جولیان زمزمه کرد:    « داشتتی

 و به عروس مقابلش لبخند زد. 

 

453 

 

 

 

خنده منفجر نشم. حتی با  لب پایینم رو گاز گرفتم تا از  

اینکه مثل سگ در گرمای ده هزار درجه حس مریصیی دارم 

م.   باز هم خیلی لذت مییی
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از عروش به خونه برمیگشتیم و در امتداد ساحل قدم 

بامداده، ما  1:00زدیم. ساعت نزدیک به می

ترین بعد از ظهر و شب رو در عروششگفت ی عاشقانه  انگی 

 ساحلی گذروندیم. 

 

 سرحال بود و من با خند
ً
ی کاملا یدیم و رقصیدیم. سباستت 

فت.   تک تک کلماتش دلم ضعف می 

 

قصید و نسیم لای موهام میوزید.   مهتاب الان روی آب می 

 ایستادیم و به دریا نگاه کردیم. 

 

ه شدم.   ی منو در آغوش گرفت و من بهش خی  سباستت 

 . منو چشمام بسته شد  م رسیدنهامون کم کم به هلب

 ی مرد هستم. دیوونه

 بینمون مثل سیل شد.  
ی

مانند موجی در اقیانوس، دلبستکی

ی و وحشتناکه.   هیجان انگی 
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 واقعیه.  

 

ه شده و انگار میتونست ذهن من رو   ی بهم خی  سباستت 

 «چیه؟»بخونه. اخم کرد، پرسید: 

 

اف  توده گلوم رو قورت دادم. نمی  کنم که از خوام اعیی

که همه اینها قراره به سمت   –دوست داشتنش ترسیدم 

بدی پیش بره، و دفعه بعد که قلبم شکست ممکنه غی  

ان باشه.   قابل جیی

 

 وقتی تنهام، در امانم. هیچکس نمیتونه به من صدمه بزنه.  

 …ولی 

 

 «من دیگه نمیخوام اون شخص باشم. »زمزمه کردم:  

 

 «منم نه. »چشمامون قفل شد اهسته گفت:  
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ی احساس رو اون منو بوسید و م  یدونم که اون هم همت 

ی ما جاری بود.   داره. ترس افسارگسیخته مانند آتش بت 

 

. به من قول بده که این رو خراب »زمزمه کردم:   ی سباستت 

 «نکنیم. 

 

 «میتونم. میدویی که ن» 

 

454 

 

 

 

چشماش رو جستجو کردم. دستش رو بلند کرد و تکه ای  

 از مو رو پشت گوشم برد. 
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ی بهت قول بدم. میمن »اون گفت:   تونم دو تا چی 

 

؟»باد لای موهام رفت.    «جی

 

دستم رو گرفت و روی قلبش « این که منو داری. » 

و اینکه من تمام »گذاشت. گرمای سینه اش رو حس کردم. 

 خم « لاشم رو میکنم. ت

تو باعث میسیی که بخوام »شد و منو به آرامی بوسید. 

ی از خودم باشم. نسخه قدیمی « ... قبل از... نسخه بهیی

 حرفش رو قطع کرد. 

 

ه شدم. « این حرف های قدیمی چیه؟»  جوری »بهش خی 

 «وقت شکست عشقی نخوردی. عشق بورز که انگار هیچ

 

؟  ای کاش میتونستم. چطوری این»   «کارو میکتی
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شانه هام رو بالا انداختم و احساسات بهم غلبه کردن. به  

عنت بهش، کاش دلایلی اشک توی چشمام جمع شد چون ل

 میدونستم. 

 

ها نشست و من کنارش نشستم. هر دو در اون روی شن 

ه شدیم.   سکوت به دریا خی 

 

 احساس میکنم در پرتگاهم.  

وقتی هر دو نفر کامل باشن، روابط سخت میشه. روابط  

زمایی که یک نفر شکسته باشه به سختی امکان پذیره. اما 

 کنه کار کنه؟چطور مم…. حالا هر دو نفرمون شکستیم

 

 « ا از دیدن دوک دست کشیدی؟چر »پرسید: 

چون اون رو دوست »با تعجب از سوالش اخم کردم. 

 «نداشتم. 
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؟»   «از کجا فهمیدی که دوستش نداشتی

 

چون ناراحت نمیشم اگه با یکی دیگه بخوابه، که » 

همینطور هم شد. ما یک رابطه باز داشتیم.  نه اینکه با 

مون ابطهه باشم. هرگز اسمی برای ر کسی دیگه هم خوابید

 «نمیذارم. از فکر بسته شدن و به دام افتادن متنفر بودم. 

 

 «این چه تفاویی با احساست نسبت به من داره؟» 

 

455 

 

 

 

ی لحظه ای که تو رو توی »مکث کردم. « چون... »  از اولت 

 «خانمان دیدم، تونستم ببینمت. خیابون با اون مرد یی 
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؟»   «یعتی جی

 

 « .  «کسی که واقعا هستی

  

ه شد.   به من خی 

ی قرار داشتم که »   عالی هستی
ً
من با همه مردهایی که ظاهرا

ی منو دوست دارن. بعد تو بودی، بهم گفتی که م نو میگفتی

کردی که انگار ازم متنفری، باهام خوای، طوری رفتار مینمی

ات باشم... اما خواستی فاحشه، میرفتار وحشتناکی داشتی 

 «دونستم. عمق وجودم، همیشه میدر 

 

ی انداخت که انگار غرق احساسات شده.   سرش رو پایت 

 «میدویی چیه؟»

 

اینکه یه روز من و تو با هم در ساحل مالدیو خاطره »

 «میسازیم. 
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 «خماری؟»لبخند آرام و سکسی زد.   

 

 «فقط یکی از ما خماریم. » 

 

ی خاص برق زد.   ی  چشماش با چی 

 «مجنونه. یکی دیگه اینجا »

 

لبخند زدم. چشماش از صداقت  به مرد زیبای روبروم 

من تو رو »جوشید. موهایش بادگی  و وحسیی بود. می

 «دوست دارم، سب. خیلی زیاد. 

 

 « بهم نشون بده. » 

 ما رو چرخوند تا من بالای سرش باشم. 
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نشستم، پاهام در دو طرف بدنش بود، حساس ترین 

به مرد زیبایی که در   قسمت هامون به هم چسبیده بود. 

ه شدم. نور ماه   میدرخشید خی 

 

، مرد ساحلی. » ه این زیپ روی شلوارت رو باز کتی  «بهیی

 

خندید و من روی زانوهام نشستم تا بهش فضایی برای 

 حرکت بدم. تقلا میکرد و زیپ شلوارش رو باز کرد.  

 

؟»  بهم لبخند زد. « حالا جی

  

به « ن کارو انجام میدیم. ما ای»شورتم رو به کناری کشیدم. 

 غزیدمسمتش ل

 

دوست دارم که این کارو »اون با تعجب بهم نگاه کرد.  

 «انجام میدیم. 
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 «منم همینطور. »لبخند زدم:  

 

** 

 

ه و گوشی اومد.   صدای وییی

 هوم، اون چیه؟ 

 

 با صدایی خابالود جواب داد: 
ی اون «. سلام»سباستت 

ی نگاه کرد و ایستاد و به سمت پنجره رفت و به خیا بان پایت 

 «حالش خوبه؟»کسی که پشت خطه گوش میداد. به هر  

 

 ساکت شد.  

در حالی که اون رو نگاه میکردم چشمام رو مالیدم. با گ  

 صحبت میکرد؟
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ی هواپیما میام خونه. »  سر تکان داد و برگشت. « با اولت 

 «به زودی میبینمت. »چشم هاش به من دوخته شد. 

 

 . تلفن رو قطع کرد  

 

ه؟»   «چه خیی

 «پیدا کردن. تئودور رو » 

 «عالیه. »من لبخند زدم.  

 «اون مرده. » 

 

456 

 

 

 

 فصل بیست و ششم
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 آوریل 

 

؟»با تعجب پلک زدم:    «جی

 

ی کرایه »  اون خودکسیی کرده. جسدش رو داخل یک ماشت 

 «های شمال پیدا کردن. ای تو جنگل

 

 «وای نه. گ؟»قلبم منقبض شد.  

 

 به محض گم شدنش. فکر کنم مد» 
ً
 «یی میشه. احتمالا

 

 آه غمگیتی کشیدم. « خدایا. » 

 

 «من باید برم خونه. » 
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 وارد کمد لباس شد و چمدانش رو برداشت. 

 

 «البته. » 

 

تو داره بهت خوش میگذره. با بقیه بمون. باهاشون به » 

 «خونه پرواز کن و من تو رو در لندن ملاقات میکنم. 

 

ی گذاش ت و وسایلش رو داخلش مرتب چمدانش رو روی می 

 کرد. 

 

 ایستادم و چمدانم برداشتم. « نه، من با تو میام. » 

 

اون که کاملا حواسش به چمدانش پرت شده زمزمه کرد:  

 « لازم نیست. »
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سش رو احساس کنم که هرلحظه سر به  میتونم سطح اسیی

 فلک میکشه. 

 

 «من با تو میام. »از پشت بغلش کردم. « سب. » 

منو در آغوشش گرفت. مدیی ساکت موندیم و برگشت و  

 فقط همدیگرو در آغوش گرفتیم. 

 

ه.   ی خودکسیی کرده. مرگ بدتری وجود داره؟ خیلی غم انگی 

 خیلی درد اوره. 

 

من وسایلمون رو جمع می کنم. تو برو کارهای پرواز رو » 

 «انجام بده. 

 

 «متاسفم. »منو بوسید. « باشه. » 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1278  

به من قول بده که میتونیم به »بهش لبخند زدم. « نباش. » 

 «اینجا برگردیم. 

 

457 

 

 

 

ون اومد و گوشیش رو برداشت.  از « قول میدم. »  بغلم بی 

چشماش به « سلام، من به دو تا بلیط لندن میخوام. »

 بله، اگه ممکنه بلیط چارتر باشه.ک»سمت من چرخید. 

 

 «سه ساعت؟»اون گوش داد.  

 سر تکان دادم.  

 «ن. بله، باشه، ممنو » 

 

 هواپیما روی باند فرود اومد. ما به لندن رسیدیم.  
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ی ن  کنم که در تمام مدت پرواز به خانه دو گاه میبه سباستت 

ه شده، به پشتی تکیه داده  کلمه گفته. مستقیم به جلو خی 

و در افکار خودش غرق شده. اندوه عمیقی در درونش 

شی چرخید و آخر هفته خو وجود داره. دور هر دوی ما می

 رو که داشتیم تلخ کرد. 

 

ی کاش می   ی بگم که ارومش کنه. چی  ی ی که این تونستم چی 

ی نیست، پس سکوت کردم.  ی  شود، اما چی 
 همه بهیی

 

 از الان زمزمه هایی در رسانه ها شنیده شده. بارت  
ً
ظاهرا

 تماس گرفت تا به ما بگه که مطبوعات در فرودگاه 
ً
قبلا

. حدس میمنتظر اخباری از گارسیای محبوب ی زنم شون هستی

متوجه شدن که اون زود خودشو به خونه رسونده، پس 

 در حال اتفاقه. 
ی

ی بزرگ  چی 

 

 بیچاره تئودور.  
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ی به دنیا اعلام کنه که تئودور مرده، در   چطوری سباستت 

 حالی که بهشون اطمینان میداد حالش خوبه؟

دستم رو روی صورتم کشیدم. خدایا این یک کابوس  

 لعنتیه. 

 

ایط تنها   احساس گناه میکنم که بارت رو در این سری

گذاشتم، زمایی که بیشیی از همیشه به من نیاز داشت. 

 شاید این هفته پشت صحنه براش کار کنم. 

 

ی   ایستاد. کیف کت و هواپیما متوقف شد و سباستت 

شلوارش رو پس گرفت و به دستشویی رفت تا سرحال بشه. 

شکی اش و، کت و وقتی برگشت، موهای پرپشت و م

سید.  ی بنظر می   شلوارش مرتب بود و چهره زیباش غمگت 

 

 اون برای تجارت آماده است.  

دو نسخه از آقای گارسیا وجود داره: نسخه ای که دنیا  

میشناسه. سر سخت، معتاد به کار که میل پنهایی به 
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های سطح بالا داره. سپس سب من. مرد دوست فاحشه

ی داشتتی که باعث میشد ا حساس کنم زیباترین زن روی زمت 

 هستم. 

 

458 

 

 

 

از اینکه دنیا نمیتونه شخصیت واقعیش رو ببینه متنفرم،  

 اما من میدونم که واقعا کیه. 

 خیلی توداره 

 

به آرامی لبخند زدم، به این امید که بتونه محبت من رو  

نسبت به خودش احساس کنه. بدترین هفته رو پیش رو 

نه بهش کمک کنه تا از پسش بربیاد. داره و هیچکس نمیتو 

ی  خودش به تنهایی با مطبوعات روبرو خواهد شد. در چنت 
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 همه برای راهنمایی به اون مراجعه خواهند 
مواقع نامطمئتی

 کرد. 

 

ی و خلبان در حالی که کنار در   درها باز شدن و خدمه کابت 

ی دست دادن.   ایستاده بودن با سباستت 

 

 سر تکان داد. «  ممنونم. » 

ی رفتیم و کمی عقب موندم و   لبخند زدم و از پله ها پایت 

ی ایستاد و  ی نیستم که باید کجا باشم. سباستت 
مطمت 

 برگشت. دستش رو به سمت من دراز کرد. 

 

بهش اخم کردم. میخواد با هم دیده بشه؟ معمولا خیلی  

 خصوصیه. 

 

با دستهاش که به سمت من دراز شده بود پرسید: 

 «میای؟»
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 «؟مطمئتی » 

 «آره. » 

 

وع به کوبیدن کرد. همینه.   دستش رو گرفتم و قلبم سری

 امون. اعلام رابطه

 دربان در رو باز کرد و ما وارد فرودگاه شدیم.  

وع شد.   ی ها سری  فلاش دوربت 

 

 «آقای. گارسیا، درسته که نخست وزیر مرده؟» 

 

ون داد و به سرعت منو با خودش   ی نفسش رو بی  سباستت 

 ند. میکشو 

 

 «این همسر جدید شماست، آقای گارسیا؟» 
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 «به ماه عسل رفته بودید؟»

 

459 

 

 

 

ی لب  هاش رو چرخوند، در حالی که ما پیش سباستت 

 رفتیم، صورتش رو عادی گرفت. می

 

همسر سابقت »یک نفر فریاد زد.  « اسمتون چیه خانم؟» 

 «در مورد دوست دخیی جدیدت چه فکری میکنه؟

 

؟   جی

ی   د و به سمت مردی که این رو گفت  ایستاسباستت 

ه شد. مرد قدمی به عقب برداشت،  برگشت. بهش خی 
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ی باشه.  قفسه سینه  بدون اینکه از عواقبش مطمت 

ی می ی بالا و پایت  دونم که تمام توانش رو رفت، و میسباستت 

ی رو کمی می طلبید تا به دهن مرد نکوبه. دست سباستت 

مت خروجی که ت. به سکشیدم و اون به سمت من برگش

ی منتظرمون بود رفتیم ر  ماشت 

 

 «چه زمایی کنفرانس مطبوعایی دارید؟» 

 

ی ها هنوز چشمک   ون رفتیم، دوربت  از درهای جلویی بی 

ی مشکی منتظر رسیدیم.  دن. به ماشت  ی  می 

 

 خدایا این واقعا وحشتناکه 

 دستم رو لای موهایم کشیدم. الان چه شکلی بودم؟ 

 

ی درب عقب خودر   وی شاش بلند رو باز کرد و من سباستت 

 به داخل رفتم. در رو پشت سرم بست. 
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؟   جی

 

ون رو نگاه کردم تا ببینم که داره با    بی 
ی

از پنجره های رنکی

عکاسان صحبت میکنه. قیافه اش عصبانیه و هر چه 

 اشت میکردن. میگفت، همش رو یادد

ی شد. در رو به هم کوبید.    چرخید و سوار ماشت 

  

 «برو! »

 

 «له قربان. ب» 

 

ی حرکت کرد و وارد خیابان شد.    ماشت 

ون نگاه کردم تا ببینم  برگشتم و از پنجره عقب به بی 

ی در دوردست ناپدید میشن. فلاش  های دوربت 

 

 به سمت جلو برگشتم، قلبم همچنان در سینه ام میکوبید.  
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ی رو ببینم که روی در   نگاهی بهش انداختم تا آرنج سباستت 

ی قرار گرف اش. به ترافیک ته، و دستش روی شقیقهماشت 

ه شده.  ها دورتر خی 
 عبوری، کیلومیی

 

 بیچاره تئودور.  

 

460 

 

 

 

صبح بخی  عزیزم. برای امروز برات آرزوی موفقیت  -

 میکنم. بوس و بغل

 

 یک پیام ازش اومد.  

امروز صبح دلم برات تنگ شده بود.نمیخواستم بیدارت  -

نم. دوستت د ی  ارم. بوسکنم. بعدا بهت زنگ می 
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لبخند زدم. دوستت دارم. دو کلمه کوچک که خیلی معتی  

ی رفتم و  . بلند شدم، دوش گرفتم، به طبقه پایت  ی داشتی

 تلویزیون رو روشن کردم. 

 

 خیی برای خودم قهوه و نان تس 
ت درست کردم و بعد تییی

 رو شنیدم. 

 

ی گارسیا اعلام »   توسط سباستت 
یک کنفرانس مطبوعایی

صبح برگزار بشه. آقای  11مروز ساعت شده و قراره ا

یک خود آوریل بنت از  گارسیا که شب گذشته به همراه سری

ل  مالدیو پرواز کرد، ادعا کرده مرگ نخست وزیر تحت کنیی

 «است. 

 

ی به تلویزیون خ  ه شدم. تصاویری از ما در حال راه رفتی ی 

دست در دست هم از فرودگاه دیشب وجود داشت و مردم 

. در حال سوال پ ی ی هستی  رسیدن از سباستت 
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 .  روی مبل افتادم. لعنتی

 گوشی من با یک پیام زنگ خورد. جرمی بود.   

  

وای خدای من، امروز باید ناهار بخوریم. من خیلی  -

ی بهش دا ها برای گفتی ی  رم. چی 

  

ی  ها برای گفتی ی خدای من، اره کلی حرف داریم. خیلی چی 

بهش دارم. هفته گذشته فقط به طور خلاصه باهاش 

صحبت کردم. هنوز منتظر آزمایش خون بود تا ببینه بارت 

دارو خورده یا نه. برام سوال بود که چه اتفاقی براشون 

 افتاده.  

  

 جواب دادم: 

 عالیه.  -
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 لبخند زدم و دست تکان دادم. وقتی به رستوران رسیدم  

ی بود.   ی نشسته و دو فنجان قهوه روی می   جرمی پشت می 

 

 زد. لبخند « سلام خوشگله. » 
ی

 بزرگ

 

سلام. خیلی خوبه که تو رو »گونه اش رو بوسیدم. 

 «این قهوه منه؟»نشستم. « بینم. می

 

461 

 

 

 

چشمک زد. همونطور که تو دوست داری، اگرچه « آره. »

اب رو  ترجیح می دادم. ناهار هم سفارش دادم. می من سری

 «دونستم که باید برگردی. 
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 افتاد؟ هر بار اوه خدای من، چه اتفاقی »دستش رو گرفتم. 

تونستی گرفتم، بارت اونجا بود و نمیکه با تو تماس می

؟  «صحبت کتی

 

ی گرد  جرمی چشمانش رو به شکلی بیش از حد اغراق آمی 

اد مخدر داده بود و براش اون عوضی لعنتی بهش مو »کرد. 

 .«فاحشه خیی کرده بود سر 

 «گ؟»

 «همسرش. »

 «ولی چرا؟»

 

که به ما شک داره. بارت برای جدا کردن ما. مدتیه  »

 «باهاش نخوابیده و اون فکر کرده که اون با من میخوابه. 

  

اما هنوز با اون »تکیه دادم. یک لحظه هم باورم نمیشد. 

 «به اون خیانت کرده؟ ازدواج کرده. یعتی که بارت
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 «نگاه کن. »

دونم که از دیدگاه بقیه چطوری قهوه اش رو خورد. می 

سه اما آزم ی و قطعا ایشبنظر می  های داروییش برگشتی

 روهیپنول توی بدنش بوده. 

 

 اخم کردم« آزمایش مثبت بود؟»

 

 «آره. »

ه شدم.  ی هم مواد مخدر »بهش خی  این یعتی سباستت 

 «مصرف کرده. 

 

خوب، خوشبختانه، نگهبانش اون رو سالم به خونه »

 «رسوند. 
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چرا فکر میکتی همسر بارت »ذهنم درگی  شد. « هوم. »

 «بود؟

 

ه. هر کس دیگه » فقط اونه که میتونسته فاحشه زن بگی 

ای که می خواست بهش صدمه بزنه، میدونست که مردها 

رو دوست داره و برای رسواییش مردها رو براش جور 

 «میکرد. 

 

 «درسته. »

 

و اون صبح با من تماس گرفت و گفت که نتونسته »

ه و از من پرسید که میتونم به اتاقش  برم باهاش تماس بگی 

 «تا ببینم حالش خوبه یا نه. 

 

. »چشمانم رو تنگ کردم.   «چه عوضی
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ی زد. « به هر حال، من اهمیتی نمیدم. » ی لبخند طعنه آمی 

ی همیشه ترکش فاتحه خودش رو خوند. الان بارت برا»

 «کرده. 

  

 «پس، بارت پیش تو نقل مکان کرده؟»

 

462 

 

 

 

رای مدیی فکر میکنه ما باید ب»شانه بالا انداخت. « نه. »

 کنیم. قرار بذاریم و به همدیگه اعتماد 
ی

جدا از هم زندگ

 «کنیم. 

 

 «این عجیبه. »اخم کردم. 
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من همیشه احساس می »به اطراف نگاه کرد. « میدونم. »

 «بخش دیگه ای از این داستان وجود داره. کنم که 

 

 «منظورت چیه؟»

 

ی دیگه ای در حال وقوعه اما من تا آخر عمر » چی 

 «. نمیتونم.. 

ه شد   ی در آن سوی رستوران خی  ی در حالی که به چی 

 صورتش جاخورد. 

 «چیه؟»به جایی که نگاه میکرد نگاه کردم. 

  

ی گ توی شهره. »زمزمه کرد:   «ببت 

 

ه شده نگاه کردم   در حالی که به جایی که خی 

 «گ؟»اخم میکنم. 
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 «نیکلاس آناستاس. »

 

 «اون کیه؟»

 

؟دو مرد رو میبیتی که نزدیک ب» ی  «ار نشستی

 

نگاهی بهشون انداختم تا دو مرد رو ببینم. یکی، مرد اروپایی 

کدوم »با شکوه، و دیگری با موهای قهوه ای مجعد. 

 «یکی؟

 

« .  «خدای یونایی

 

ه میشدم لبخند زدم. « اوه. » در حالی که بهش خی 

 «مقایسه خوبیه. اون کیه؟»
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ی شده است. » اون یک روانشناس و نویسنده ای تحست 

 خیلی
ی

 معروفه. آمریکاییه و چند سال پیش در لندن زندگ

 «کرد و اون و بارت دوستان خویی شدن. بارت وکیلشه. 

 

 «هوم. »ابروهام رو بالا انداختم. 

 

ی بار بارت رو وادار کرد میل اون کسی»  بود که برای اولت 

ه.   «جنسیش رو زیر سوال بیی

 

؟»  «جی

 

وده تحریک اون به من گفت که هر زمان که با نیکلاس ب»

میشده و در خواب دیده که با هم رابطه جنسی دارن. 

 «همیشه بهش فکر می کرد. 

 

 «بارت به تو گفته ؟»چشمام از وحشت گشاد شد. 
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 «…خیلی قبل از اینکه با هم قرار بذاریم بود، امااین »

 

فکر می کتی بارت و نیکلاس دوباره با هم ارتباط برقرار »

 «کردن؟

 

هر برگرده میدونم که قطعا یکدیگه رو خب، اگه اون به ش»

 «دیدن. فقط برای دیدن بارت به لندن میاد. 

 

 اوه چه بد. 

 

امی که »گونه هام رو باد کردم.  برات قائلم بارت با تمام احیی

سه یک مرد لعنتیه. میتویی خیلی بهیی از بارت رو  به نظر می 

 .  «داشته باشی

 

 « میدونم. »

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1299  

نارش گذشت. جرمی آه غمگیتی کشید. پیشخدمتی از ک

تونم منوی ببخشید. نظرم عوض شد. می»گفت: 

 «ها رو ببینم، لطفا؟نوشیدیی 

 

 لبخند زد. « البته. »

 

463 

 

 

 

چرا هنوز براش کار می »اشا کردم. یک لحظه جرمی رو تم

؟ چندبار میخوای بهش  ؟ چرا هنوز باهاش هستی کتی

 «شانس دوباره بدی؟

 

 «من اون رو دوست دارم. »
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آه کشیدم. « وقات عشق ارزش زجر کشیدن ندارهگاهی ا»

به خودت نگاه کن. تو فوق العاده هستی و در اوج »

. اما تو عاشق مردی متاهل  هستی که حالا زندگیت هستی

بالاخره همسرش رو ترک کرده  با این حال هنوز با میل 

 «گرده. خودش به تخت تو برنمی

 

دوست  بارت منو دوست داره، آوریل. میدونم که منو »

 «داره. 

 

سه که به زمان نیاز داره تا » من شک ندارم، اما به نظر می 

ی رو درست کنه. شاید باید قبل از تو میل  همه چی 

اب کنه تا بتونه آینده ای رو برنامه  همجنسگراییش رو سی 

 «ریزی کنه. 

 

ون داد.   «شاید. »نفسش رو به شدت بی 
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ن چشمان جرمی به سمت دیگر رستوران برگشت. به آ

طرف نگاه کردم تا خدای یونایی رو ببینم که برای پرداخت 

 صورت حساب ایستاده. قدبلند و قدرتمند، مسلطه. 

 

 جرمی آه کشید. « ه است. اون فوق العاد»

 

 همینطوره.  
ً
 واقعا

 

تو »دستم رو دراز کردم و دست جرمی رو در دستانم گرفتم. 

. خیلی جوویی که بخوای ا ین هم همینطور، و خیلی جوویی

. تمام زندگیت رو پیش رو  مزخرفات کوفتی رو تحمل کتی

 «داری. 

 

جرمی در حالی که چشمانش رو بهم دوخته بود نفسش رو 

ون داد.  به شدت  بی 
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 عاشقانه فاجعه بار من بسه. رفتار گارسیا با تو »
ی

زندگ

 «چطوریه؟

 

به »من لبخند زدم. ممنون که موضوع رو عوض کردی. 

 «طرز شگفت آوری خوب. 

 

 *** 

 

ی رو دیدم. سطح  هفته پر فشار بوده. من به سختی سباستت 

سش در بالاترین حد خود قرار داره. صبح قبل از بیدار  اسیی

فت و شب تا دیروقت خونه نمیومد.  شدن  من می 

 

 جلسه و کنفرانس مطبوعایی پشت سر هم. 

 به اینجا برمیگشتم. 
ً
 من کار میکردم و مستقیما

نه اش بخوابم، اگرچه به سختی اضار میکرد که من در خو  

قابل  اینجاست. میگفت که بدون من نمیخوابه و این غی 
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بحثه. نمیتونستم بگم که از این موضوع ناراحتم. من هم 

نمی خوام بدون اون بخوابم. ما یه نزدیکی در مالدیو با هم 

ی نیستم که به کجا ختم میشه اما برای  داشتیم و مطمت 

ی اماده ام و تا تهش ی م.  هرچی   می 

 

464 

 

 

 

ی میکردن و شنیده ها حاکی  پارلمان در روز جمعه رای گی 

ی قراره به عنوان نخست وزیر بعدی  از این بود که سباستت 

 بریتانیا انتخاب بشه. 

 

امشب، برای شام در یک رستوران با دوستاش ملاقات می 

 که بریم.   کنیم. من آماده ام، لباس پوشیده ام و منتظرم

 اون کجاست؟
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ی زنگ خورد. تل  فن من با پیامی از سباستت 

ببخشید عزیزم دیر اومدم. کوین پنج دقیقه دیگه میاد  -

 دنبالت. من تو رو اونجا میبینمت. 

 

 من جواب دادم. 

 باشه بوس.  -

 

ی رو دیدم و کتم رو در دست گرفتم. خب،  چراغ های ماشت 

کنارم باشه.   این جدیده. ملاقات با دوستانش بدون اینکه

ه خیلی  نم و قبل از اینکه روی بهیی ی دیر نکنه وگرنه گند می 

 صندلی عقب بشینم به کوین لبخند زدم. 

 

 «سلام. »

 «سلام آوریل. شب دوست داشتنیه، اینطور نیست؟»

 «اره. »
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ی رو روشن کرد و ما به خیابان رفتیم.  ترافیک بزرگ  ماشت 

که در کنار خونه ها پیش  رو تماشا کردم و به تمام آن سال

ی  پنهان شده بودم در حالی که اون با براندون به سباستت 

 رفت، فکر کردم. داخل خونه می

 

ی  براندون، الان انفجاری از گذشته وجود داره. سباستت 

ی نگفته. هوم، باید یادم بمونه که  ی  ازش به من چی 
ً
اصلا

سم.   در موردش بیی
ً
 بعدا

 

ی بیست دقیقه بعد، رسیدیم. کوین  پارک کرد و از ماشت 

 سپس در رو برای من باز کرد.  پیاده شد. 

. »با لبخندی گرم گفت:   «شب خویی داشته باشی

 

 «تو هم همینطور. ممنونم. »
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به داخل رفتم و به اطراف نگاه کردم. رستوران شلوغه. پچ  

پچ و خنده فضا رو پر کرده. یک بار بزرگ در مرکز اتاق با 

راغ ی درشت در اطرافش قرار داره. چچهارپایه های فلز 

 آویزان بودن و حال و هوای خویی 
ی های عظیم در پایت 

ایجاد میکردن. چشمم به اسپنسر در پشت رستوران افتاد. 

. به سمتشون  ی با بررش دقیق، دیدم که با بقیه نشستی

 رفتم. 

 

 «سلام. »

 همه اشون لبخند زدن. « سلام. »

ون آورد  به زد. اسپنسر صندلی کنارش رو بی   و بهش ضی
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حالت »صندلیم لغزیدم. از بری پرسیدم. روی « ممنون. »

 «چطوره؟

 

من هنوز درست نیستم، و دیگه »خم شد. « اوه خدا. »

وب نمی  «خورم. هرگز مسری

 

 «هفته بزرگیه، نه؟»جولیان گفت:  

 

اب کرد و به من داد.   اسپنسر لیوان منو پر از سری

 «اره موافقم. »

 

 «چطوره؟اون »اسپنسر  پرسید: 

 

س، » انداختم. شانه بالا « اون خوبه. » خیلی شلوغ و پر اسیی

 «اما قابل انتظاره. 
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من هنوز نمیتونم باور کنم که تئودور »شارلوت پرسید: 

 « مرده. جزییاتش رو میدونن؟ به قتل رسیده؟

 

قتل؟ فیلم اکشن نیست، »اسپنسر هوقی کشید. « خدایا. »

سن؟  ، آروم باش. چرا فکر میکتی همه دارن به قتل می  لویی

 «م، همه میدونید گ منو کشته. اگه گم ش

 

 همه خنددیم. 

ی نیستم. من نمیدونم »دروغ گفتم:  در مورد جزئیات مطمت 

یم نمیگم.  ی ی بهشون جی گفته، اما چی   «سباستت 

 

چشمان جولیان بهم زل زد و بار دیگر به من یادآوری کرد 

ی میدونه جولیان و اسپنسر هم  ی ی چی  که اگر سباستت 

ی رو   بهشون میگه. میدونن. اون همه چی 
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صحبت میکردن. گروه همچنان درباره تئوری های توطئه 

به اطراف رستوران نگاه کردم. حال و هوای بسیار جالتی 

د و وقتی به بار  ی داره. چشمانم روی جمعیت پرسه می 

رسیدم متوقف شدم. شخصی آشنا رو دیدم که با زن دیگه 

 ای نشسته. 

 خونم سرد شده. 

 

466 

 

 

 

 هلنا

 یکار میکنه؟اون اینجا چ

وها ی از جلوی در عبور کرد و نی  ی امنیتی در کنارش سباستت 

اهن آیی  ه و یک پی  . با پوشیدن یک کت و شلوار تی  ی هستی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1310  

کم رنگ با کراوات، مثل همیشه خوش تیپ به نظر 

سید.   می 

ی گارسیا نمیتونه در میان جمعیت پنهان بشه و  سباستت 

 ربظ به نخست وزیر بودن نداره. 

 

لافاصله به سمت هلنا برگشت تا ببینم اون چشمانم ب

یا نه. درست به موقع، به بالا نگاه کرد و اون  متوجه شده

 رو دید. صورتش برق زد و به آرامی لبخند زد. 

 ها؟

 

 این شبیه چهره زیی نیست که ازش متنفره. 

وع به خارش کرد.   پوست من سری

 

ی نگاهش  فت. سباستت  نگاه کردم که ایستاد و به سمتش می 

هلنا رو بالا انداخت و با دیدن هلنا قدم هاش کند شد. 

بهش نزدیک شد. صورتش امیدوار بود و بعد لبخند زد و 
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ی به  ی و سباستت 
ی گفت. نگهبانان امنیتی جلو رفتی ی چی 

عنوان هشداری برای عقب نشیتی دستش رو به سمتشون 

 گرفت. 

 

هلنا روی انگشتان پا بلند شد تا گونه اون رو ببوسه، اما 

ی سرش رو منحرف کرد. س  باستت 

 

 کسایی که تماشا میکردن. سرد و سخت، جلوی همه  

 

شکمم میپیچد میدونم نادیده گرفته شدن توسط گارسیا 

 چقدر دردناکه. 

ی انداخت.   هلنا سرش رو پایت 

 خدایا.... 

 

ی بار براش متاسفم.   و برای اولت 
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ه اما این که با مردی مثل  ی به هم خوردن یک ازدواج یک چی 

، باید سطح جدیدی از سباس ی گارسیا بد تمومش کتی تت 

 مویی برات داشته باشه. پشی

 

چطوری می تویی خودت رو به خاطر از دست دادن یکی 

؟ ی ببخسیی  مثل سباستت 

 اون رو تماشا کردم. 

 

 « مگه نه آوریل؟»

ون کشید.   برییل پرسید و منو از افکارم بی 
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م. توجهم رو بهش برگردوند« اوه ببخشید. » 

 «ببخشید.نشنیدم. »

 

عنوان یک سلاح در جنگ  من گفتم که سنگریا باید به

 استفاده بشه. 

 «موافقم. »خندیدم و لیوانم رو به طرفش بالا بردم. 

 

ی ما ظاهر شد.  ی سر می   «سلام. »سباستت 

 لبخند زد و کراواتش رو باز کرد.  

 

« .  «بالاخره رسیدی، لعنتی

 اسپنسر لبخند زد.  

 

ی کنارم ن شست و خم شد تا گونه ام رو ببوسه. در سباستت 

فت زمزمه کرد: حالی که  انگشتش از پشت گردنم بالا می 

 «سلام عزیزم. ببخشید دیر رسیدم. »
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 لبخند زدم. خدایا خیلی زیباست. « سلام. »
ی

مندگ  با سری

 

ی  و رستوران رو ببینم که در  نگاهی به بالا انداختم تا بقیه می 

. سرخ شد ی م و خجالت کشیدم. حال تماشای ما هستی

ی دستش رو دراز کرد و  با یک حرکت تند، صندلی سباستت 

منو به سمت خودش کشید. دستم رو گرفت و روی پای 

 سفتش گذاشت. 

 

 منو رو برداشت. 

ی رو »  فقط همتون شاهد باشید من امشب همه چی 

 «میخورم. صبحانه، ناهار و شام منه. 

 

شارلوت نفس نفس زد. « امروز اصلا نخوردی؟»

، این برای تو خیلی بده. » ی  «سباستت 
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برد، خشک زمزمه حالی که ابروهایش رو بالا میاسپنسر در 

 «نگران نباش، مطمئنم که ناهار خورده. »کرد: 

 

آنها به صحبت ادامه دادن و چشمانم به هلنا افتاد. الان 

 پشت بار نشسته و ما رو تماشا میکنه. 

؟ دوستانش اون رو دیدن؟ اونا هم ازش دوری  ی  میکتی

 

ی نشسته بود. روزی روزگاری اون به جای من سر این م  ی 

ون چه حسی داره. نمی  دونم تماشای ما از بی 

 نمی تونم تصور کنم. 

 

ی بار متوجه شدم. درک کردم که چرا هلنا کنار  و برای اولت 

ی رو تنها نمیذاشت.  ه و سباستت   نمی 

ی میچرخید و سعی   درک میکنم که چرا دور و بر سباستت 

 یکرد برای جلب توجهش هر مشکلی ایجاد کنه. م

ی گارسیا ارزشش رو داره.   چون هر توجهی از سوی سباستت 
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 هلنا هنوز عاشقشه. 

  

ی در  دیر وقته و ما در رختخواب دراز کشیده ایم. سباستت 

میکنم که دارم کتاب حال تماشای اخباره و من وانمود 

نگاران در تلویزیون در مورد  مرگ تئودور، در  میخونم. خیی

مورد احتمالات و اینکه چه کسی به عنوان نخست وزیر 

 آینده رای میاره، گمانه زیی میکردن. 

 روی هلناست. 
ً
 اما ذهن من کاملا

 

ی نیستم که باید این رو مطرح کنم یا نه، اما سوراجی  مطمت 

 ید با صدای بلند بگم. در درونم بود. با
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لنا هنوز عاشق چرا به من نگفتی که ه»آرام پرسیدم: 

 «توئه؟

 

قبل از پاسخ دادن مکث کرد و نگاهش محکم به تلویزیون 

 «چون مهم نیست. »بود. 

 

 «برای گ؟»

 

 به تماشای تلویزیون ادامه داد. « برای همه. »

؟  یعتی جی
ً
 لحظه ای فکر کردم و اون رو تماشا کردم. اصلا

 

 «تا حالا ازت خواسته که دوباره پیشش برگردی؟» 

 

 «که باهاش صحبت میکنم. هر بار  »
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 اوخ. 

ی دلیله که همه این کارها رو انجام میده؟ این نوغ » به همت 

 «انتقامه که به تو صدمه بزنه؟

 

 شانه هایش رو بالا انداخت، آشکارا یی علاقه بود. 

، من نمیفهمم. این رو برای من » ی توضیح بده. فکر سباستت 

 . ی  «کردم از هم متنفر هستت 

 

در مورد این موضوع صحبت کنم. من نمیخوام امشب »

جدی میگم؟ تو فکر میکتی الان خودم کم بدبختی ندارم، 

 «آوریل؟ حالا باید با ناامتی هات کنار بیام. 

 

 «فقط فراموشش کن. »
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ون دادم و کتابم رو روی تخت   نفسم رو به شدت بی 

غلت زدم و پشتم رو بهش کردم. فکر  خواب گذاشتم. 

سیدم؟ دیگری به ذهنم خطور کرد. چ  را قبلا این رو نیی

 

 «پلیس جی گفت؟»

 اون ساکت موند. 
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وقتی به این خونه نفوذ »غلت زدم تا باهاش روبرو بشم. 

؟ ی  «کرد، برای تجاوز و ورودش ازش پول گرفتی

 

غزید. اش منقبض شد و زبانش روی لب پایینش لآرواره

 داشت اذیت میشد. 
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 ناراحتی وجودم رو پر کرد. 

 

ی ما هیچ مد»  «کردن. ها کار نمیرگ نداشتیم. دوربت 

 

ه شدم اخم کردم.  اون متهم »همانطور که بهش خی 

 «نشد؟

 

 «نه. »

 

ی. تو این کارو کردی، » اما تو میتونستی براش حکم منع بگی 

 «درسته؟

 

من »گذاشت. اون گفت: دستش رو دراز کرد و روی رانم  

و درست انجام دادم، آوریل. تو دلیلی برای  ی شک همه چی 

 «بهم نداری. 
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« . ی  «به سوال من جواب بده، سباستت 

 

 «نه. »تردید کرد اما در نهایت جواب داد:  

 

ی بگم.  ی ه شدم. دهانم رو باز کردم تا چی   لحظه ای بهش خی 

 

 «نکن. این بحث تموم شده. »اون هشدار داد: 

 

 عجب پلک زدم. با ت

 وای. 

 نم. غلت زدم و پشتم رو بهش کردم. نمیتونم اون رو باور ک

 

ی   کشیدم و در حالی که سعی میکردم شیاطت 
نفس عمیقی

توی مغزم رو آروم کنم چشمام رو بستم چون اون عوضی 

سیدن و باعث نا امتی من میشدن.   ها مییی
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 چطور حس ناامتی نکنم؟

 اون همچنان ازش محافظت میکرد. 

لويزيون رو خاموش کرد و پشت سرم خم شد. بدنش به ت

ه  من نزدیک بود. شانه ام رو بوسید و من به تاریکی خی 

 شدم. 

 

ی احساسشون کنم.  ی ما هست. میتونم در کمت   رازهایی بت 

 

 اون به من جی رو نمیگه؟

شب »مدیی در سکوت دراز کشیدیم و در نهایت گفت: 

 «بخی  عزیزم. دوستت دارم. 

  

؟  ؟جی ی  همت 
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 «.شب بخی  »زمزمه کردم: 

 اما شب خویی نیست شب وحشتناکیه. 

ی هنوز اون رو دوست داره... و شاید، همسر   سابق سباستت 

 فقط شاید، سب هنوز هم اون رو دوست داره. 

  

 زنگ هشدار به صدا دراومد. 

ون پرید و به حمام رفت و من رو  ی از رختخواب بی  سباستت 

کرد و ذهنم پر از سردرگمی بود. صدای دوش در تاریکی رها  

حبت کردیم رو شنیدم و آنچه رو که دیشب در موردش ص

ی که در موردش صحبت کردیم  ی مرور کردم. اگرچه چی 

ی که درموردش صحبت  ی نیست که من رو نگران کرده. چی 

 نمیکنه باعث تحریک من شده. 
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ده بلند شدم و وارد حمام شدم. قبل از اینکه به سمتم برگر 

ی خود ادامه بده چشماش لحظه ای کوتاه با  و به شستی

 چشمام برخورد کرد. 

 

ویی حمام نشستم. بالاخره دوش رو خاموش کرد روی روش

وع به خشک کردن خودش با یک حوله  ون اومد. سری و بی 

 سیاه کرد. 

 «میشه در مورد دیشب صحبت کنیم؟»پرسیدم: 

 

ته این هف»خودش رو به شدت خشک میکرد. « آوریل. »

 «انرژی ذهتی برای مبارزه با تو ندارم. 

 

؟»  «چرا ازش محافظت می کتی

 

؟ »ناله کرد. « خدا! به خاطر » اصلا به من گوش می کتی

، بازجویی پلیس، مسائل مالیایی 
کنفرانس های مطبوعایی
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 به 
ی

فدرال، سازماندهی مراسم تشییع جنازه و رسیدگ

 .  « سوالات کل کشور لعنتی

 

س »بالا انداخت.  دست هاش رو با نفرت من خیلی اسیی

ف انفجاره و تو داری در مورد زیی   دارم که سرم در سری

ش که هفت سال پیش ازش طلاق گرفتم.   «مییی

 

وزیر جدید رای میده و من در کابینه امروز برای نخست»

میتویی »اش رو دور کمرش پیچید. حوله« صف جلوام. 

ان فشاری که دارم تحمل میکنم رو درک کتی  ی  «؟می 

 

 به اتاق خواب و به کمد لباس رفت. 
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  شانه هام افتاد. خدایا راست میگه. 

ی مهمی صحبت  این هفته هفته ای نیست که در مورد چی 

 کنیم. با تاسف صورتم رو جمع کردم. 

 خیلی احمقم. 

  

با عصبانیت کت و شلوارش رو پوشید، در حالی که من 

کردم. جلوی آینه روی تخت نشستم و در سکوت نگاهش  

ایستاد و کراواتش رو مرتب کرد. معده ام درد میکرد. 

 که کراوات میبنده میتونه اینقدر چطوری یه مرد عصبایی 

 سکسی باشه؟

 

بلند شدم و به سمتش رفتم تا کراواتش رو ببندم. 

 «متاسفم. »

 

 «-من فقط»چشماش رو بهم دوخت. 
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لب های روی انگشتان پا بلند شدم و « میدونم عزیزم. »

 «من فقط یه احمق حسودم. »بزرگش رو بوسیدم. 

 

 «داری.  تو منو داری، آوریل. میدویی که منو »

 

بهش لبخند زدم و اون درست میگفت. من « میدونم. »

 میدونم که اون رو دارم. در این مورد شکی نیست. 

 

س ندارم، قول میدم. »   «امشب اسیی

 

الت دستش به پشت سرم لغزید و باسنم رو به سمت 

ی که من واقعا بهش نیاز دارم یه »منتظرش کشید.  ی چی 

سه.   « مسکن خوب برای اسیی

 

 ش بهم فشار اورد. با لگن
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 «تو مجنون سکسی آقای گارسیا. »

 

و تو در »لبخندی آرام و سکسی به من نشان داد. 

 رختخواب عالی هستی 

ی دلیله که ما با هم »دوباره با لگنش بهم فشار اورد.  به همت 

 «عالی هستیم. 

 

ین »یقه اش را دوباره مرتب کردم. « خب... » امشب در بهیی

 «بان. حالت خودم خواهم بود، قر 

 

ه اش رو بهم دوخت.  من مشتاقانه منتظر »چشمان تی 

 «امشبم. 

 

 

بعد از ظهر بود. و به خودم در آینه تمام قد نگاه  8:00

 کردم. جهنم. من گ ام؟
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ی بدم، امروز به بخش به سمصمم بودم که شتی آرام باستت 

بوتیک جنسی بزرگسالان رفتم و برای خودم یک لباس 

 خریدم.  شیک و جذاب و فاحشه طور 

 

یک کت جی  مشکی، چکمه های بلند تا ران، شورت چرمی 

ی چرمی مشکی پوشیدم. آرایش  مشکی بدون فاق و یک سوتت 

کامل با مژه های مصنوغ، رژ لب قرمز زدم و یک کلاه 

ه به سر دارم، با یک روبان ساتن قرمز که به گیس بلند و ت ی 

اتژیک به شکل پاپیویی به دور گردنم بست  ه شده. طور اسیی
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قابل تشخیصم.    حتی برای خودم غی 
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از دیدن خودم اینطوری مضطرب میشم . اون چه فکری  

 میکنه؟

 

با گ شوجی میکنم؟ من میدونم که اینو دوست خواهد 

 داشت. 

 مرد منحرفیه. 

 

ی رفتم و برای خودم تکیلا ریختم. می خوام که  از پله ها پایت 

ی کامل باشه، هم از نظ ی ر حسی و هم از نظر براش فانیی

بصری. یاد اون روزها افتادم که اون رو در کلاب فرار دیدم. 

وب قوی می نوشید. به کافه  همیشه سیگار می کشید و مسری

ون آوردم و  روشن اش رفتم و یکی از سیگارهاش رو بی 

 کردم. نفس کشیدم و دود ریه هام رو پر کرد. 

 

 هوم، مدت زیادیه که نکشیدم. 
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 من حتی بوی خود
ی

م رو نمیدم. تکیلا، دود، ظاهرم... همکی

ی ملاقات ما رو زنده میکردن. وقتی اون مرد  خاطرات اولت 

بدی بود و من تظاهر میکردم دخیی بدی هستم. هرچند، 

کنم. من هر ثانیه از حضورمان مجبور نبودم تظاهر به بدی  

ی نهایی بود... برای هر 
ی در کلاب رو دوست داشتم. این فانیی

 دوی ما. 

 

ک صندلی جلوی در گذاشتم و نشستم، پاهایم رو باز ی

 کردم و منتظر موندم. 

 

ی به سمت خیابان میان و  دیدم که چراغ های روشن ماشت 

 در حالی که سیگار رو استنشاق میکردم لبخندی تاریک

 زدم. 

 آقای گارسیا بیا پیش مامی. 

وعه.   بازی سری
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ی در رو پشت سرش بست. خیلی  در باز شد و سباستت 

ولی وارد شد. وقتی دود سیگار رو بو کشید اخم کرد و معم

نگاهش رو به بالا انداخت و سرجاش ایستاد. به تندی نفس 

ی رو که میبینه دوست داره. سیگار رو  ی کشید و میدونم چی 

ون دمیدم. آهسته کشید  از دود رو بی 
 م و جریایی

 

 «نقد یا کارت؟»زمزمه کردم: 

 

ی انداخت.    «نقد. »کیفش رو روی زمت 

 

 ژاکتش رو در آورد و با عجله به کناری انداخت. 

ی رو دوست داره.   لبخندم رو نگه داشتم. اوه، اون همه چی 

 

کراواتش رو تکان داد و دستش رو روی چانه ام گذاشت تا 

ه. صورتم رو   بالا بیی

د.  ی ه شدیم، چشماش برق می   وقتی به هم خی 
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هایش رو روی  سیگار رو به آرامی استنشاق کردم و اون لب

ون میدادم نفس  لب هایم گذاشت و دودی رو که من بی 

 کشید. 

 .  لعنتی

 

د و سپس به آرامی دکمه های  ی لب های بازم رو لیس می 

اهنش رو باز کرد و چشماش ازم دور   نمیشد. پی 

ی شکم عضلایی و رد موهای  سینه ضخیم و پهنش و همچنت 

 سیاهی که در شلوارش ناپدید میشد نمایان شد. 
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سیگار رو ازم گرفت و برای خودش یک لیوان تکیلا ریخت. 

 «زانو بزن. »

 

ی افتادم و اون زیپ شلوارش رو باز  روی زانوهام روی زمت 

 کرد و درش اورد. به جای من روی صندلی نشست. 

پاهایش رو باز کرد و به عقب تکیه داد. سیگار رو بو کشید، 

ماشا نوشیدیی رو در دستش گرفت در حالی که من رو ت

 میکرد. 

 

ی بود و رگ بزرگش برآمده  ی پاهاش ضخیم و سنگت  التش بت 

 و نمایان شد. 

 

 « برام بخورش. »دوباره سیگارش رو کشید. 

 

قصید.   دود از دهانش خارج میشد و در هوا می 

، اون یک حرامزاده کثیفه.   لعنتی
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پاهاش رو باز کردم و داخل رانش رو بوسیدم. با حالت 

من پولی نمیدم که فقط »فت. غرید: تهاجمی صورتم رو گر 

 «منو ببوش. 

 

 . ی  جی 

ی پاهام رو خیس کرد و طول التش رو لیس   بت 
ی

برانگیختکی

ه اش منو تماشا میکردن.   زدم. چشمان تی 

 

 «ور. همش رو بخ»اون گفت: 

 

تو دهنم بردمش و طعم پیشابش به زبانم خورد و چشمام  

 بسته شد. 

  

سرش تکان دادم و در  به شدت ناله میکرد. زبانم رو روی

حالی که تحریکش میکردم پشت سرم رو گفت و منو به 
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ی فشار داد و مجبورم می کرد همه التش رو توی دهنم  پایت 

 جا کنم. 

 آه کشیدم. 

 

ی سکسی تر از صدای زیی نیست که هیچ »زمزمه کرد:  ی چی 

 «بخاطر آلتم خفه میشه. 

 

 حرومزاده. 

ط می بندم که این صدا رو میلیون ها ب  ار قبلا شنیده. سری

 

با دوتا دستام پاهاش رو گرفتم و التش رو تا حلقم فرو بردم. 

تکیه داده بود، پاهاش باز بود، سیگار در دست داشت و به 

 من نگاه میکرد. 

 د. یی احساس و سر 

 انگار اینجا نبود. 
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 بینمون رو احساس کنم. سخت تکان  
ی

میتونم برانگیختکی

به زبامی  تر میشد. نم بدنم خیسخورد و با هر ضی

سرش رو به عقب انداخت و قبل از اینکه منو به عقب هل 

 «بیا. »بده لیوان تکیلاش رو خالی کرد. 

 دستش رو دراز کرد.  

 

 ها بالا برد.  ایستادم و اون منو از پله 

 

دنم التش چقدر سخته و چقدر لبخند زدم و می

 خواستمش. می
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اینکه به سمت راست  به بالای پله ها رسیدیم. اما به جای

 به اتاقش بره منو به سمت چپ هدایت کرد. 

 ها؟

 

ی راهرو شدیم و من اخم  وارد آخرین اتاق خواب مهمان پایت 

ی بار همدیگه رو دیدیم،  یک بار وارد این کردم. وقتی اولت 

اتاق شدم. یک تخت کینگ و حمام اختصاض داشت و 

م کفش به جای فرش از چوب سخت ساخته شده. به نظر 

 عجیب بود که با بقیه خونه خیلی فرق داشت. 

 

 در رو پشت سرمون بست و به سمت من چرخید. 

ی متفاوت در  ی چشماش از هوس میسوخت. امشب چی 

 دقیق بیانش کنم. موردش وجود داره، فقط نمی تونم 

 پتوها رو عقب کشید و ملحفه های چرمی نمایان شدن. 

 این چیه؟ 
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 «برو روی تخت. »

 تردید کردم. 

 

 «الان. »اون دستور داد: 

 

روی تخت دراز کشیدم. دست هایم رو گرفت و بالای سرم 

های پشت تخت رو کشید تا چهار دستبند رو که برد. پرده

 شده بود، نمایان کنه. به چارچوب آهتی تخت متصل 

 چه جهنمی؟

 

 من رو با دستبندهای سرد به تخت بست. 

وع کوبیدن کرد.   قلبم از سردرگمی سری

ه؟  چه خیی

به سمت در رفت و با کلید در رو قفل کرد و سپس با  

 همون کلید قفل کمدی رو که بلندیش تا دیوار بود باز کرد. 

 هوا از ریه هام خارج شد و رنگ از صورتم پرید. 
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بازی جنسی که میتویی تصورش رو کتی و هر اسباب

ی بطری های روغن و روان کننده داخلش وجود همچنت 

 عروسک جنسی، شلاق و بانداژ.  ،داشت. دیلدوهای بزرگ

 وحشت در وجودم جاری شد. 

 لعنتی این اتاق چیه. 

 

ون آورد و روی من ریخت. روی تمام  یک بطری روغن بی 

 ورق های چرمی پاشیده شد. 

ه اش رو با چشمام قفل کرد.   چشمان تی 

 

هیچوقت شیطون رو وسوسه نکن، کارتیه. شاید دوستش »

 .  «نداشته باشی
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 ست و هفتمبیفصل 

 

 آوریل

 

 

 ناراحتی وجودم رو پر کرد. 

 …من خیلی از نقش بازی کردن توی رابطه خوشم میاد اما

 

 توده عصتی گلوم رو قورت دادم. 

 

وع کرد و روی من  اون بدنم رو دراز کرد و از انگشتان پام سری

وع به شل شدن کرد چون آلت  می لغزید. بدن من سری

کارو انجام داد و این   ینسختش رو حس میکردم. و دوباره ا
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بار جلوی سینه ام ایستاد تا کاملا دراز بکشم. من زیر ران 

 های قویش گی  افتاده بودم. 

 

 .  با گ شوجی میکنم من شیطان رو دوست دارم لعنتی

 بهم بدش. 

ی سینه  وع به مالیدن آلت سفت شده اش به روغن بت  سری

های من کرد. شکم ماهیچه ایش در نور می درخشید. 

ه شد.م امدست  بالای سرم بسته شده و با تعجب بهش خی 

 

ی گارسیا چقدر ترسناکه، هر لمسش هر  مهم نیست سباستت 

 بار من رو ساکت میکنه. 

 

پس تو »صورتم رو گرفت و گوشم رو به دهنش برد. 

 .  «میخوای فاحشه من باشی

 

 نفس نفس زدم. چشمام بسته شد. 
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دت ش دستش روی صورتم محکم شد در حالی که منو به

 «جواب بده. »تکان میداد. 

 

 «بله. »زمزمه کردم: 

 

میخوای از واژن زیبا و خیست استفاده کتی تا منو »

؟  «خوشحال کتی

 

 لعنتی چطور میتونه اینقدر کثیف باشه؟

 

ی  اگه صحبت های کثیف، ورزش المپیکی داشت، سباستت 

 گارسیا پادشاه جهان میشد. 

 

 «آره. »سر تکان دادم. 
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م رو لیس زد. در حالی که زبانش نزدیک گوشم کنار صورت

موهای « اینطوری قراره پیش بره. »می رقصید زمزمه کرد: 

اونقدر خودت رو دور »روی ستون فقراتم سیخ شدن. 

 .  دو نصفش کتی
ً
 «آلت من منقبض میکتی که تقریبا

 

 توده گلوم رو با ترس قورت دادم. 

 

 «فهمیدی جی گفتم؟»

 

 نفس نفس زدم. 

 

 «دار. آخرین هش»
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 «بله. فهمیدم. اینکارو میکنم. »با لکنت گفتم: 

 

روی صورتم زانو زد و نوک آلت سختش رو روی لبم مالید. 

 پیشآب و لکه روغن روی صورتم بود. 

 

فت، موهای با نگاه کردن به من، سینه ی می  اش بالا و پایت 

ه هاش از روغن اش روی صورتش آویزان شده و ماهیچهتی 

 ین چشماشه که منو تسخی  کرده. زد. اما ابرق می

بر اساس غریزه کار میکرد، نیاز داشت اونقدر وحشیانه و  

ی دیگری مهم نباشه.   سخت سکس کنه که هیچ چی 

 

ی رفته.  لش از بت   فیلیی مهار و کنیی

ی به این هیجاننمی ی ی دیدم یا نه. دونم تا به حال چی  ی  انگی 
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برد تا بالا می حالی که پام رو به آرنجش کنارم تکیه داد و در 

ه، محکم منو میروی شانه بوسید. سپس، ام قرار بگی 

لغزید. هایم میدستش روی بدنم، از روغن و روی سینه

ی تر ی تر. … پایت   پایت 

 

ی پاهای من پیدا  ین رو بت  انگشتان ضخیمش نقطه شی 

کردن و لبه هام رو تا جایی که میخواست باز کرد. تند نفس 

 از میکرد، چشمام رو نگه داشت. حالی که منو ب کشیدم در 

 

 هر بار که سکس داریم، منو غافلگی  میکنه. 

ی با این مرد مثل قبل نیست. به محض اینکه به  هیچ چی 

ه و به سطح  راحتی فکر میکنم، اون سطح رو بالا مییی

یم.   بالاتری می 

 و به من بیشیی میده. 
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ش فریبنده می رقصید. من زیر زبانش در برابر زبان من 

ی باز بمونن، و دست هام به  لرزیدم. چشمام نمیتونستی

وع به درد کرد.   دلیل بسته شدن بالای سرم سری

 

در دهانش ناله کردم و سپس دندان هاش در امتداد فکم 

وع به پرسه زدن کرد. گردنم رو گاز گرفت.   سری

 

 .  لعنتی

ت. فریاد نوک سینه ام رو در دهانش برد و محکم گاز گرف

قصید. زدم و چشماش از   لذت می 

د.   اون از درد من لذت مییی

؟  یعتی جی

ناراحتی در وجودم جاری شد. این قلمرو جدیده. این 

 گارسیایی بود که قبلا ندیده بودم. 
ی  سباستت 
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ی تر حرکت میکرد تا  ی و پایت  ی بدنم رفت و پایت  به سمت پایت 

ه شد.  به هدفش برسه. ایستاد و من رو باز کرد و به  من خی 

  

قف نگاه میکردم نفسم رو حبس می کنم. داره وقتی به س

 چیکار میکنه؟

 

سرم رو بلند کردم تا نگاهش کنم. الان بدنش به واژن من 

روی تخت چسبیده. به آرامی انگشتاش رو در گوشت من 

 مشغول 
ً
فرو میکرد در حالی که به پهلو دراز کشید و کاملا

 بود. کار کردن روی بدنم 

 

 «.سب»زمزمه کردم: 

 

 «هیس. »
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مکید. آنقدر سخت دهانش روی بدنم رفت و به شدت می

که حسش میکردم. و من پاهام رو دور سرش حلقه کردم تا 

 سعی کنم ازش فرار کنم. 

 

در حالی که پاهام رو به سمت تشک هل میداد « باز کن. »

 غرید. 

 

 …اوه

و سپس  زبان ضخیمش به سمت بالا و روی واژنم رفت و 

پشتم رو میلیسید. در حالی که  لگنم رو بلند کرد و سوراخ

 چشمان گرسنه اش رو بهم دوخته بود. 

 

ی   اون میخواد سکس مقعدی داشته باشه. جی 
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  ، دوباره زبانش رو روی بدنم چرخوند و من لرزیدم. لعنتی

قسم می خورم که آنقدر سخت میام که بیهوش میشم. این 

 خیلی زیاده. 

رو عمیق  که لگنم رو بالا گرفته، زبونش سپس در حالی

 درون سوراخ پشتم فرو کرد. روی تمام صورتش بودم. 
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اون جایی بود که نباید باشه و اوه، خیلی خوبه. دوباره 

 لرزیدم. 

 

 «گفتم نیا. »

 کلیتوریس منو گاز گرفت و من پریدم. 
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 «آخ. »

 

 «دوباره کاری میکنم آخت دربیاد. »

د می برگردوند تا زانو بزنم. مچ دستم از کشش دستبنمنو 

سوخت. منو چرخوند و روی زانوهام بلندم کرد و سپس 

 پاهام رو از هم جدا کرد. 

 

بلند شد و صدای باز شدن در کمد رو شنیدم. وای نه. جی 

 میخواد بیاره؟

 

وع به کوبیدن کرد. وقتی پشت سرم زانو زد تخت  قلبم سری

ی فرو   رفت. دوباره به پایت 

 

کردم، سرم رو روی تشک انداختم و نفسم رو حبس  

ف حمله قلتی ام.  ی نیستم، برانگیخته شدم و در سری  مطمت 
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وع به  زبانش بر روی ورودی پشتی من لغزید و وقتی گرما سری

 پمپاژ درونم کرد چشمام رو بستم. هوم

 

وع به خوردن   سری
ً
خدایا، این نباید آنقدر خوب باشه. واقعا

ه یک ارتباط عمیق تر نیاز دارم. انگار من کرد و من ب

حسش کنه و سه تا از انگشتان ضخیمش رو داخل تونست 

 واژنم فرو برد. 

 

د ناله کردم. باسنم بصورت  ی وقتی بدنم در اطرافش موج می 

 خودکار به عقب رفت و به صورتش فشار آوردم. 

 

 این اشتباهه اما خیلی سکسیه. 

 

 نالیدم. انگشتش رو توی باسنم فرو کرد و من 

 

 نه. 
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 ام بسته شد. یک انگشت دیگه اضافه کرد و چشم

 

 «نیا. »

 

؟  جی

 دوباره ناله کردم. 

 

 سیلی محکمی بهم زد و چشمام باز شد. 
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 «جرات نداری بیای. »
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 من نمیتونم متوقفش کنم. لرزیدم و توی تشک جیغ زدم. 

 

 «حالا باید تاوان اومدنت رو پس بدی. »تهدیدم کرد: 

 

وع به هل دادن به سر  آلتش رو سوراخ پشتم گذاشت و سری

 و کرد. جل

 

« ! ی  فریاد زدم. « نه. سباستت 

 

ی ما حاکم شد.   اون ایستاد و سکوت بت 

 

میتونستم نفس نفس زدنش رو بشنوم. در تلاش است تا 

ل کنه.   میلش برای کردن کونم رو کنیی
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 سکوت طولایی شد. 

 داره چیکار میکنه؟

 

چنگ زد و من میدونم که در آستانه به استخوان لگن من 

ل کردن خودشه. ک می باسنم رو تکان دادم تا اون رو به کنیی

همون لحظه برگردونم. کار مرد. سیلی محکمی به من زد و 

بعد خم شد تا دوباره منو لیس بزنه. ناله میمرد و جهنم، تا 

 به حال صدای داغ تر از این وجود داشت؟

 

کردم اون رو برای یک لحظه از روی تشک لبخند زدم. فکر  

 دستش دادم. 

 

اخم کردم. الان داره چیکار میکنه؟ صدای  بلند شد و من 

 رو شنیدم و از روی شانه ام نگاه کردم و دیدم که 
ی

پارگ

 کاندوم رو روش میذاشت. 
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 به نقشش علاقه داره. 
ً
 چه جهنمی؟ اون واقعا

 وحشت زده شدم.  

 شاید کمی بیش از حد بود. 

 

فاحشه هاش رو میکرد؟ باهاشون این کارو اینطوری 

 میکنه؟

 

یلی محکمی به من زد و من از درد به خودم دوباره س

نه؟ ی  پیچیدم. چرا اینقدر بهم سیلی می 

 

ی نیستم از این خوشم بیاد.   مطمت 

ی فرورفت و پشتم زانو زد. سر آلتش رو از  تخت به پایت 

 پشت به واژنم چسبوند و به داخل فشار داد. 
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ش؟»  «میدویی از این زاویه چقدر سکسی به نظر می 

 

ش رو روی پشتم کشید. هنوز میخواست که من رو انگشتا

 از پشت بکنه. 

 

، به آرامی خودش  ی با یک زانو روی تشک و یک پا روی زمت 

ون داد.   بی 
 رو به داخل من فرو برد و ناله عمیقی

 

 قلبم منقبض شد

ذهنش، با یک غریبه  اون الان با من رابطه جنسی نداره. در 

 سکس میکنه. 

 

 اون با یک فاحشه بود. 
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 چشمام رو بستم. مراقب باش جی آرزو میکتی آوریل. 

 

دخیی خوب. درست »زمزمه کرد و پشتم رو بوسید: 

 «همینطور. 

 

خم شد و به سواری کردن روی کن ادامه داد، باسنش با 

به های کوتاه و محکم حرکت میکرد.   ضی

 

، مگه نه دخیی کوچولوی کثیف من؟»  «تو عاشق آلت متی

 

گاهی اوقات آرزو میکنم کاش چشمام رو بستم. جهنم،  

 دوستش نداشتم. 

 

 اون ناله کرد. 
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برام  واژنت خیلی گرم و خیسه. »با تاریکی زمزمه کرد:  

 «سفت شو عزیزم. سفت. 

 

 بدنم لرزید. دوباره با صحبت های کثیفش میخوام بیام. 

 

 من هم مثل اون داغونم و  عاشق این مزخرفاتم. 

 

ب کشید، در حالی مشتی از موهام رو گرفت و سرم رو عق

 که به من کوبیده میشد. 

 

ون زد.   فریاد زدم، هوا از ریه هام بی 

 اری میکرد. سپس، اون به سختی روی من سو 

تخت به دیوار برخورد میکرد و صدای سیلی زدن پوست ما 

 به هم در اتاق می پیچید. 

 

 آخ. چشمام رو بستم تا سعی کنم باهاش کنار بیام. 
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ی کرد  وع به سوختی . ناله هاش بلند بود و خدایا بدنم سری

 خیلی خوبه. 

 من تا حالا اینجوری سکس نکرده بودم. 

 خیلی خشن. …خشن

 خیلی سخت بود.  
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ناله کردم و اون پشت سرم رو گرفت و صورتم رو به داخل 

تشک فرو برد. با دو دستش روی ستون فقراتم مانور میداد 

 در به طوری که شانه هام روی تخت بود و با دستبن
ً
د کاملا

 اختیارش بودم. 
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پاهاش رو به دو طرف بدنم آورد و روی من قرار گرفت. 

ی آلتش خیلی عم یق درونم بود و دستاش پشتم رو به پایت 

 هل میدادن. چشمام سیاهی رفت. 

 

 تپ، تپ، تپ. تخت به دیوار میکوبید. 

 

 اوه نه من دارم میام. 

، و من در تشک  وع به ناله کرد. عمیق و شهوایی لبخند  سری

 زدم. 

 

 داره میاد. میتونم حسش کنم. 

او با صدای بلند هیس کرد و خودس رو عمیق نگه داشت 

 و سپس در حالی که به شدت تکان می خورد فریاد زد. 

  

 آنقدر به من فشار آورد که ممکنه بشکنم. 

 فریاد زدم و آخرین توانم از من دزدیده شد. 
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 روی تخت دراز کشیدم، چشمام پر از اشک شد. 

 

سرش رو به پشتم چسبوند، انگار خودش رو جمع  و جور 

 دستبند رو باز کرد. میکرد و بعد دستش رو بالا برد و 

 بدون هیچ حرقی بلند شد و به حمام رفت. 

 

 نفس نفس زدم.  

ی دستام گرفتم.   نشستم و سرم رو بت 

 اون جی بود؟

 

بلند شدم و وارد حمام شدم تا ببینم اون با دو دستش به 

ه روشویی ح مام تکیه داده. به انعکاس خودش در آینه خی 

فت در شده. سینه ی می  حالی که سعی میکرد اش بالا و پایت 

 نفسش رو منظم کنه. 

 خیس عرقه و موها و چشماش وحسیی بودن.  
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اون به بالا نگاه کرد و چشمان سردش به چشمام رسید. 

جره در سطل زباله  ی کاندوم رو پاره کرد و انگار که میی

 . انداخت

 

؟  جی

سه. نمی ه، اما بد بنظر می   دونم اینجا چه خیی

ون برم و به راهرو برگردم.  برگشتم تا از اتاق خواب بی 

 شنیدم که دنبالم میومد. 

 

479 

 

 

 

 «منو ترک نکن! »

 

 به سمتش برگشتم. 
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د.   ی  با ترس دیوانه وار در چشماش نفس نفس می 

 

 «دارم روش کار می کنم. »

 «ارم روش کار می کنم. من... د»سرش رو تکان داد. 

اون « منو ترک نکن. خواهش میکنم. »با لکنت زبان گفت: 

 «قسم میخورم، تغیی  میکنم. »میکرد: التماس 

 

 جاخوردم. 

  . ی ی من بد هستی  اونوقت من فکر میکردم شیاطت 

 

م. زمزمه کردم:  اشکالی »رفتم تا اون رو در آغوشم بگی 

 «نداره، عزیزم. 

 

و من اون رو در آغوش  سرش رو روی شانه ام انداخت

 گرفتم. 
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 پریشان بود. نزدیکه گریه کنه.  

 

م. »بهش گفتم:   «اشکالی نداره. من جایی نمی 

 

منو خیلی محکم در آغوش گرفت و به نظر می رسید که از 

 این موضوع ناراحته. 

 

 «اشکالی نداره. مشکلی نیست. »روی موهاش زمزمه کردم: 

  

سرش روی  -ادیم ما برای مدت طولایی در راهرو ایست

ازوهای من به صورت محافظ دور شانه گردنم بود، و ب

تا زمایی که حرکت کردیم. زمزمه کردم:  -هاش حلقه شده

یم و این روغن رو بشوریم. »  «بیا، بیا دوش بگی 

 

چشمان جن زده اش  بهم زل زد. خم شدم و آروم 

 بوسیدمش. صورتش رو به صورتم چسبوند. 
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کش باید بد باشه. ترسیده که من تر هر جی اون رو ترسونده 

 کنم. 

 

 « بیا دیگه. »

اون رو به سمت حمام بردم و وارد دوش شدیم. صابون رو 

ی روغن از  وع به شستی در دستاش گرفت و در سکوت سری

ه شدم.   بدنم کرد و من بهش خی 

 

 نمیدونم چه اتفاقی افتاده اما بهش فشار نمیارم. 

 گه. هر جی که باشه، وقتی آماده شد بهم می
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 واژنم رو شست و من اخم کردم. 

 «من بهت صدمه زدم؟»

 

 «نه. »

 

ی رو  ی ی چی  آرواره اش رو فشار داد که انگار جلوی گفتی

 گرفته. 

 

اشکالی نداره »لب های درشت و زیباش رو بوسیدم. 

 «عزیزم. 

 

 «مشکلی نداره. »

 

ی و گمشده به  ی دستام گرفتم. چنان غمگت  صورتش رو بت 

سید که انه های آب روی صورتش در اهمیتی به د نظر می 

اتاق بخار گرفته نمیداد. در سکوت همدیگر رو شستیم و 
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ون رفتیم. اول منو خشک کرد و بعد خودش و  در نهایت بی 

 روی رختخواب خوابیدیم. 

 

اون رو در آغوشم گرفتم. امشب، متفاوته. سرش روی 

 سینه ام بود. 

 

لای موهایش  ما در سکوت دراز کشیدیم و انگشتانم رو 

 کشیدم. هرازگاهی برای اطمینان پیشایی اش رو بوسیدم. 

 

 اخم کردم. « اون در تاریکی زمزمه کرد:تقصی  اون نبود. 

 

 «من براش بیش از حد بودم. »

 

ی من نمی ی خوام قبل از اینکه به من بگه در مورد چه چی 

صحبت میکنه، حرفش رو قطع کنم. بنابراین ترجیح دادم 

 سکوت کنم. 
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 «…تونستمطلاق، نمیهای آخر هما»

 

 هلنا اون در مورد هلنا صحبت میکنه. 

اش رو بوسیدم و سعی کردم اون رو تشویق دوباره پیشایی 

 کنم که حرفش رو بزنه. 

 

اون کوچولو بود، من بزرگ بودم. من سکس خشن »

 «…دوست داشتم، اون

 

 زمزمه کردم. « دوست نداشت؟»

 

ی سکس منو متوقف » ولی اخرش میکرد اون مدام در حت 

مکث کرد و میدونم که خاطره هنوز دردناکه. « من... 

خیلی ترسیده بودم که زیادی پیش برم و بهش فشار بیارم »

سیدم نتونم ذهنم رو خاموش کنم.   «چون مییی
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 سینه ام رو بوسید و من اون رو محکم در آغوش گرفتم. 

 

اون سکس وانیلی میخواست. من به شکلات نیاز »

 «داشتم. 

 

ون   ر حالید که پازل بالاخره برام حل میشد، نفسم رو بی 

 دادم. 
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 «تو سکس باهاش رو متوقف کردی. »زمزمه کردم: 
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من فقط سعی می کردم خودم رو منحرف کنم. هر بار که »

رابطه جنسی داشتیم، نمی تونستم بیام. بیش از حد سرم 

ل میکرد. در نهایت، من حتی نمی خواستم به  تخت منو کنیی

س زا بود. برای دو روز اضطراب بر  م. برای من خیلی اسیی

داشتم، نگران این بودم که بیش از حد باهاش خشن رفتار 

 «کرده باشم. 

 

 «عزیزم. »اون رو محکم در آغوش گرفتم. زمزمه کردم: 

 

 خودش رو سرزنش میکرد. 

 

 «دونم. اون فکر میکرد که من دیگه اون رو جذاب نمی»

 

 "واقعیت داشت؟'
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البته که نداشت، برام جذاب بود. من اون رو دوست »

 «داشتم. 

 قلبم منقبض شد. 

 

 «دعوا میکردیم. »

 

اش رو اش رو بوسیدم در حالی که موهای پیشایی شقیقه

دم.  ی  کنار می 

 

وع کردم. فکر می» ی سر کار سری کردم این فاصله ما رو به رفتی

 «کنه. بهیی می

 

 «کار کرد؟»
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که من   –خوام ازش دور شم کرد که من میاون فکر می»

خوام رابطه جنسی داشته باشم چون شخص دیگه ای نمی

 «بینم. رو می

 

قلبم شکست. من از قبل میدونستم که این داستان 

 چطوری تموم میشه. 

  

اون مدت زیادی ساکت میموند و در افکار خودش غرق 

 شد. 

 

 «اخرش معلوم شد که باغبانمون وانیلی دوست داره. »
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 .  اون عوضی

 

به این دلیله که تو ازش محافظت می کتی ... چون »

؟  «احساس مسئولیت میکتی

 

 «اون صدمه دیده بود. »

 

« . ی  «اون پیش مرد دیگه رفت، سباستت 

 

 «چون نمیتونستم... 

 

 «چون اون نتونست،»

 حرفش رو قطع کردم. 

 

ون داد.   نفسش رو به شدت بی 
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ی دلیله که دوست داری با فاحشه » ؟ چون به همت  ها باشی

؟ چون میدویی که هیچ  ی میدویی که میتونن خشن تحمل کتی

 «شانسی برای صدمه زدن بهشون وجود نداره؟

 

 ساکت موند و من میدونستم که همینطوره.  

 

شاید اینجوری »یک لحظه فکر کردم و بعد لبخند زدم. 

 «خدا تو رو برای من کنار گذاشت تا من پیدات کنم. 

 

ین قهوه »ام حس کردم. لبخندش رو روی سینه   شی 
دخیی

فروش من که مثل جذاب ترین فاحشه ای که به عمرم 

 «ندیده باهام سکس میکنه. 
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تونم از نحوه ملاقاتمون پشیمون دویی که نمیمی»خندیدم 

کنم اگه اون باشم، حتی برای یک لحظه، چون باور نمی

سیدیم. زمان با هم می  «موندیم، به اینجا می 

 

؟»شد.  روی آرنجش خم  «حالا جی

 

تموم عمرم به دنبال مردی بودم که بهم سکس شکلایی »

 «بده. 

 

پس من برات زیاد »اون خندید و سپس جدی شد. 

 «نیستم؟

 

تو برای من »در حالی که اون رو می بوسیدم زمزمه کردم: 

. من همیشه می ی کم دارم عالی هستی ی دونستم که یه چی 

وجه شدم که چیه. من خوابیدم متسب و تا زمایی که با تو 

ه و خشنت نیاز دارم... بهت نیاز دارم. به این عشق ورزی تی 

ی.  ی  از هر چی 
 «بیشیی
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دوستت دارم. به من قول »صورتش رو به لبم چسبوند. 

 .  «بده که هرگز ترکم نمیکتی

  

 « قول میدم. »

 

 قلبم به تپش افتاد. حرف هاش خیلی صمیمانه بود. 
ً
واقعا

 اره. می تونم احساسش کنم. من  رو دوست د

 

این مرد بیچاره و زیبا به جهنم رفته و برگشته. همش بخاطر 

این که برای همسر اصلی و زناکارش بیش از حد شهویی 

 بوده. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1378  

 

ط دارم. »من گفتم:   «البته من یه سری

 

؟»  «جی

 

 «اون عروسک جنسی باید بره. »

 

 باز موند. 
ی

بلیندا؟ اسپنس اون »دهنش از وحشت ساختکی

 «ئه.  Vero 5000برام خرید. عروسکش مدل  رو 

 

 به اسمش پوزخند زدم. 

 

ابروهاش « واژنش بیست و چهار تا تنظیم متفاوت داره. »

ی کنه.   رو بالا انداخت تا روی حرفش تاکید بیشیی
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من تو رو با »من با صدای بلند خندیدم و اون هم خندید. 

 «تنظیمایی تقسیم نمیکنم. یه واژن بیست و چهار 

  

 نو به آرامی بوسید. م

 

... اون میتونه بمونه. » روی لباش « اما دیلدو بزرگ و آیی

 لبخند زدم. 

 

 «عه. نه. اون لعنتی از الانم حذفه. »

 

 

ی   سباستت 

 

 

 «باید برم عزیزم. »
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آوریل رو در آغوشم محکم گرفتم. خدایا من این زن رو 

 دوست دارم محکم تر بغلش کردم. 

 

« .  «امروز موفق باشی

 

س توی رگهام  نفسم رو  ون دادم. اسیی به شدت بی 

 میچرخید. 

 «صبح اعلام میشه.  9:00ممنون. ساعت »

 

 «تو رای برنده رو داری. »

من می تونم »در حالی که یقه ام رو مرتب میکرد لبخند زد. 

 «حسش کنم. 

 

ی سیاسته. »  «اگه رای نیارم بهونه خویی برای کنار گذاشتی

 

. پس تو میتویی برده تمام وقت من ب»  «اشی
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 به من لبخند زد. 

 

484 

 

 

 

به ای « الانم برده سکس تمام وقت توام. » با لگنم بهش ضی

 زدم. 

  

یم و  ون می  وقتی به خونه رسیدی، بدون توجه به نتیجه، بی 

یم. جشن می  لبخند زد. « گی 

 

 «باشه. »

 

اون رو بوسیدم و به سمت ماشینم رفتم. خیلی حس 

بریتانیا یا به طور  یبیه امشب، یا به عنوان نخست وزیر عج
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کامل بازنشسته از سیاست به خانه برمیگردم. من قبلا 

م.   تصمیم گرفتم اگه به من رای داده نشه، می 

  

در حالی که آرا خوانده میشد، در اتاق هیئت مدیره 

 نشستم. امروز ذهنم به شدت درگی  تئودور بود. 

 

 سیی رو که به دنبالش بود پیدا کرد؟الان کجاست؟ اون آرام

 

آخرین بار گ باهاش صحبت کردم؟ با احتیاط گوشیمو از 

ی لیست تماس  ی روی پام گذاشتم. بت  جیبم درآوردم و زیر می 

هام گشتم و همانطور که اسمش رو جستجو میکردم به 

ی جلب شد. اخم کردم و  ی ی رفتم. ناگهان توجهم به چی  پایت 

 م. به سمت بالای لیست رفت

 

 .  جی
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 دقیقه با هلنا تماس داشتم.  8 تماس ها:چهارم ماه آپریل

 

 گ به هلنا زنگ زدم؟

؟  جی

 

به تاری    خ نگاه کردم و اخم کردم. گ بود؟ تصادقی باهاش 

ی؟ ی  تماس گرفتم یا چی 

 به تاری    خ فکر کردم. چرا آشنا به نظر می رسید؟ 

 حساب کردم.  

 قلبم افتاد. 

 

 مخدر مصرف کردم. همون شتی بود که مواد 

وع به کوبیدن در  سینه ام کرد و اتاق دور سرم  قلبم سری

ی در این مورد به خاطر ندارم.  ی  چرخید. چی 
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چرا به هلنا زنگ زدم؟ و لعنتی هشت دقیقه در مورد جی 

 حرف زدیم؟

  

ان اعلام کرد:  ی »سخیی نخست وزیر بعدی بریتانیا سباستت 

 «گارسیا است. 

 

 لرزان نگاهم رو بالا بردم. کل اتاق با صدای کف زدن،  
ً
کاملا

ل تشویق ایستاده بودن. ایستادم و لبخند مصنوغ درحا

 «ممنونم. »زدم. 

 

 در مورد جی با هلنا صحبت کردم؟

 .  لعنتی
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 فصل بیست و هشتم

 

 آوریل

 

 

در حالی که در کامپیوتر محل کارم تلویزیون تماشا میکردم 

از هیجان بود چون همه قهوه ام رو نوشیدم. دفیی پر 

. هم ی ی رو منتظر رای نهایی هستی ه آنها مثل من پوشش خیی

شون تماشا می کنند.  ی  به صورت زنده از روی می 

 

 در جایی شبیه به 
ی

داخل فیلم نشان میداد که نامزدها همکی

. مفسران در مورد اینکه فکر می کنند چه  ی یک دادگاه نشستی

یشتازه بحث و کسی برنده خواهد شد و چگونه گارسیا پ

 گفتگو می کنند. 

 

 گارسیا. 
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ار لبخند زدم. خیلی سورئال به نظر می رسید که این با افتخ

 منه 
ی

ی گارسیا قرار میذارم.  –زندگ  اینکه با سباستت 

 

برای من، اون فقط پسریه که در خیابان به یک گدا پول داد 

سید هفته  و سپس یک فنجان قهوه بد خرید. به نظر می 

که همدیگه رو دیدیم، و ما مزخرفات زیادی رو پیش بود  

گذاشتیم، اما به نوغ، باعث شد دیوانه وار   پشت سر 

 عاشقش بشم. 

 

 و اوه، اون رو دوست دارم

ی رو نشان داد.   تلویزیون سباستت 

 خودشه. 

 

ان اعلام کرد:  ی »سخیی نخست وزیر بعدی بریتانیا سباستت 

 «گارسیا است. 
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کوبیدم و بقیه دفیی از   از خوشحالی دست هام رو به هم

 شادی هورا کشیدن. 

 

ی با صدای تشویق ها نگاهش بالا نگاه ک  ردم که سباستت 

سید و من به چهره شوکه اش  لزل به نظر می  ی
 میی
ً
اومد. کاملا

 خندیدم. 

 

ی بلند شد و سرش رو با  اتاق با تشویق ایستاد، سباستت 

ی برد و لبخند زد.   «ممنونم. »حالتی عصتی پایت 

 

ه اشک ریختم. خیلی متواضعه. وقتی دی  دم روی سکو می 

 

ه و پوست زیتونیش و قلب بزرگ و زیباش که با موه ای تی 

در سایر نقاط کشور به نمایش گذاشته شده بود، می 

م.   تونستم با غرور بمی 
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 «اون تونست. »

سید خندید. منو در آغوش  جرمی در حالی که بهم می 

 «بالاخره تونست! »گرفت. 

 اد زد. از خوشحالی د
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 «میدونم. »

شتم، به سختی میتونستم باور دست هام رو روی دهنم گذا

 «اره تونست. »کنم. 

 

 «نمی تونم صیی کنم تا باهاش صحبت کنم. »
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جرمی روی صندلی اتاق من نشست و پوزخندی زد. 

خودتو نگاه کن، چه عاشق و شیدای نخست وزیر »

 «شدی. 

 

اصلا من گ »میکردم خندیدم. وقتی تلویزیون رو خاموش 

 «ام؟

 

 «خار چشم بقیه زن ها. »

 

امروز »لمم رو برداشتم و ایده ای به ذهنم خطور کرد. ق

ی برنامه ریزی نکن.  ی  «برای ناهار چی 

 

 «چرا، مگه جی کار می کنیم؟»

 

یک. »  «خرید هدیه تیی
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؟»  «مثلا جی

 

ی میتونه برای » ی خاص که سباستت  ی من نمیدونم. چی 

 «داره. برای یادگاری.  همیشه نگه

 

 «هوم. »

ر کنم. ما باید ذهن لعنتیش بذار فک»چشمانش رو ریز کرد. 

 «رو با این هدیه منفجر کنیم. 

 «همزمان موقع ناهار؟»به سمت در رفت و برگشت. 

 

 «به نظر خوبه. »لبخند زدم. 

 

ا، خواهرم، صفحه رو روشن  ی تلفنم زنگ خورد و اسم الی 

 گوشی رو برداشتم. کرد و لبخند زدم و  
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 «اون موفق شد. »

 جیغ زد. 

 

 «می دونم. »دم: من با صدای بلند خندی

 

487 

 

 

 

؟»جرمی پرسید:   «و میتویی روشون حکاکی کتی

 

 زیباترین ست دکمه سر 
ی

به خودم لبخند زدم. ما به تازگ

ی رو از تیفایی خریدیم. ساده،  کلاسیک و  ی سباستت  آستت 

کار شده بود. میدونم که طلایی بود والماس روشون  

 دوستشون خواهد داشت. 
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 «.هبل»جواهرفروش جواب داد: 

 

 «چقدر طول میکشه؟»پرسیدم: 

 

 «حدود بیست دقیقه. »

 

من باید به دفیی برگردم. سه موکل دارم که قراره »دلم لرزید. 

 «ببینمش. 

 

 «من برات منتظر میمونم. »جرمی پیشنهاد داد: 

 

 «واقعا؟»

. »من لبخند زدم.  یتی  «تو بهیی
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گونه اش رو بوسیدم چون واقعا حقیقت بود.. قسم می 

تمام صبح رو گرفتار جستجوی این دکمه خورم که 

ی های لعنتی بودیم و اینکه از کجا میتونیم  سرآستت 

 بخریمشون. 

 

 اما انتخابش عالی بود. خیلی عالی بودن. 

 خالی کرد، اما چه کسی اهمیت 
ً
کارت اعتباری من رو کاملا

 ده. برای سباستینه. می

 

 گوشیم زنگ خورد. 

 

ی در گوشیش سیو شده. اشاره  احمق آوریل. )اسم سباستت 

 به فصل های اول.(

 

ون رفتم  سری    ع جرمی رو بوسیدم و سری    ع از مغازه بی 
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یک میگم. لبخند زدم.   آقای نخست وزیر تیی

 

؟»  «میتویی باور کتی

 

« . ی  «میتونم. به تو افتخار میکنم سباستت 

 

 «م.. ممنون»

 

 «فکر میکنم سرت شلوغه؟»

 

ه جشن خیلی. گوش کن، میدونم که گفتیم امشب قرار »

یم، اما...   «بگی 
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حرفش رو قطع کردم و قلبم از پا درومد. نمیتونم کمی 

 احساس ناامیدی نکنم. می خواستم هدیه ام رو بهش بدم. 

 

 «خب... »

خانواده مکث کرد. پدر و مادرم یک گردهمایی کوچک برای 

 و دوستان نزدیک من ترتیب دادن. 

 

 اخم کردم. والدینش؟

 

 می ک
ی

 بهشون اشاره نکرده بود؟اینجا زندگ
ً
 نند؟ چرا قبلا

 

 «اوه. »

 «پس بعدا میام دنبالت. »
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 «میخوای منم باهات بیام؟»

 «البته. »

 

ی بگم، اما کلمه ای به ذهنم  ی دهنم رو باز کردم تا چی 

سید. ملاقات با والدین و  ه اما انجام  نمی  ی خانواده یک چی 

 دادنش در شتی که به عنوان نخست وزیر کل کشور لعنتی 

 انتخاب شده، بدترین کابوس منه. 

 

 «من حدود هفت اونجام. »

 

 دروغ گفتم. « باشه، عالیه. »

 

 « بعدا می بینمت. »

 اون تلفن رو قطع کرد. 

 

 با وحشت به دفیی برگشتم. 
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 .  لعنتی

 لعنت به من. 

 جی بپوشم؟ 

 

 در خانه اش
ی

 خدایا! … یک مهمایی خانوادگ

 به جرمی پیام دادم

 

ی امشب یک ج -  داره. لعنتی کمک! سباستت 
ی

شن خانوادگ

 جی بپوشم. 

 

 تلفن من فورا زنگ خورد. جرمی بود. 
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 «.سلام»با لکنت زبان گفتم: 

 

 «تو رو تو عمل انجام شده گذاشت؟»

 

با « یکنم. جی بپوشم؟بله، و با والدینش ملاقات م»

 وحشت فریاد زدم. 

 

ی می گردم. به من بسپارش. » ی  «من نمیدونم. دنبال یه چی 

 

 «ن باعث اخراج شدنت میشم. م»

 

 «اوه، مثل اینکه من اهمیت میدم. رئیس من یه احمقه. »
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یکی که از قضا باهاش قرار »چشمام رو گشاد کردم. 

 «میذاری. 

 

بخوره. من یک ساعت اضاقی آره، درسته. میتونه آلتمو »

برای ناهارم وقت تلف میکنم. میخواد چیکار کنه؟ من رو 

 در 
ً
ی صحبت کردن به چشمای  اخراج کنه؟ احتمالا حت 

ه شده.   «درشت قهوه ای نیکلاس آناستاس خی 

 

، یک روز تو دستیار من میسیی و نه اون. »  «میدویی

 لبخند زدم

 

 

؟ ح» الم از میشه عجله کتی و زودتر اینکارو بکتی

 «خوره. مزخرفاتش به هم می

 

 «هاها، باشه من دارم روش کار میکنم، ممنون. »
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ا عجله وارد ساختمانم شدم. گ تلفن رو قطع کردم و ب

فکرش رو میکرد جرمی تبدیل به یک دوست دوست 

 داشتتی بشه؟

 

ی نگاه کردم.  فتی سوار آسانسور شدم و به اعداد که بالا می 

سر جرمی خیانت کنه، دیگه به  اگر بارت با نیکلاس پشت

نم.  ی  سیم اخر می 

 اون مرد خیلی احمقه.  

 

 بعد از ظهر بود.  7:00

ی    رو خوندم. پیام سباستت 

 

 الان وارد خیابونت شدم.  -

 

 جواب دادم:. 
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ی  -  باشه میام پایت 

 

وارد اتاق خوابم شدم و برای آخرین بار به خودم نگاه  

یک  کردم. یک لباس رنگ شکلایی پوشیدم که جرمی از 

ی کفش پاشنه دار مشکی  مزون برام خریده، و همچنت 

پوشیدم. امروز موجودی بانکم صفر شد، اما گ اهمیت 

 میده؟

 

 من با والدینش ملاقات میکنم. 

هام فرهای درشت داشت و موهای بلوند و بلندم تا شانه 

 آرایش طبیعی داشتم. 

ی رفتم.     کیف و کتم رو برداشتم و به طبقه پایت 

 

490 
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ی کنار در پشتی   مرسدس مشکی پارک شده بود و سباستت 

ایستاده. منو دید و لبخندی نفس گی  روی لبش نشست. 

من رو محکم  دم و توی بغلش پریدم. اون در حالی کهدوی

در آغوش میگرفت، خندید و میتونستم بگم که چقدر 

 هیجان زده است. 

 

 امروز یک روز خاصه.  

 

در پشتی رو باز کرد و من به سمت صندلی رفتم. داخل  

هاش روی لبم نشست و در نشستیم و در رو بست. لب

ی در حرکت بود منو به   بوسید. آرامی میحالی که ماشت 

 

 «یلی دوست داشتتی شدی. سلام خانم بنت. خ»

 

 «سلام. » 
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ون آوردم. داخل جعبه مشکی با  هدیه اش رو از کیفم بی 

ی برات »پاپیون روبان طلایی پیچیده شده بود.   ی یه چی 

 «گرفتم. 

 

 «چرا؟»در دستش گرفت.  

 

 «چون من به تو افتخار میکنم، سب. » 

 «روز بزرگیه.  امروز »چشمام پر اشک شد. 

اوه خدای من، امروز »خوندم. چشمام رو توی حدقه چر  

 «نسبت به تو خیلی احساسایی شدم. 

هات فکر هر بار که به موفقیت»با خجالت لبخند زدم. 

 «میکنم اشکم درمیاد. 

 

صورتش نرم شد و گونه هایم رو در دستانش گرفت و با  

 «ممنونم. عاشقشم. »مهربایی منو بوسید. 
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 «نوز بازش نکردی. تو ه» 

 

 «میدونم که دوستش دارم. » 

نگاه کردم که پاپیون رو باز میکرد و بازش کرد. وقتی جعبه 

تیفایی رو دید اخم کرد. درش رو باز کرد و ابروهاش بالا 

ون کشید و در کف دست  ی ها رو بی  رفت. دکمه سرآستت 

ه شد.   بهشون خی 

 

 «روشون حکاکی شده. » 

 لبخند زدم. 

 

 رگردوند و نوشته رو خوند. ا رو باون 

 

 4.5.21 

 دوستت دارم 

 آوریل 
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ه شد دهنش باز موند.   من خیلی »وقتی بهشون خی 

 دوستشون دارم و تو رو هم خیلی دوست دارم

 

ی های فعلی و   وع به درآوردن دکمه سرآستت  به سرعت سری

تعویضشون کرد. با افتخار لبخند زدم.  فکر می کنم اونا رو 

 ه. دوست دار 

 

ه دقیقه بعد به خانه اش رسیدیم. چراغ ها همه روشن د 

هستند و اضطراب در شکمم میجوشید. کوین از صندلی 

 راننده پیاده شد و در عقب رو باز کرد. 

 

ی گفت:    «ممنون. »سباستت 
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 «ممنونم. » 

 

یک »کوین جواب داد:    شب خویی داشته باشید، و تیی

 «میگم، قربان. 

 

 «ممنونم. » 

ی د ر حالی که دستم رو میگرفت لبخند زد. منو به سباستت 

 سمت جلوی خانه هدایت کرد و در رو باز کرد. 

 

 «سوپرایززز! » 

 همه فریادزدن
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خانه پر از بادکنک بود و از سقف آویزان شده بودن.  

ی وقتی  وارد شدیم خندید. حدود ش نفر اینجا سباستت 

ی و میخندیدن. وا ی و همه اون رو در آغوش گرفتی  و. هستی

 

 «این آوریله. »اون به همه اعلام کرد:  

 

 زدم و همه چشم ها به من افتاد. فقط  
ی

لبخندی ساختکی

ی منو ببلعه.   میخوام زمت 

 

 «سلام آوریل! » 

 همه داد زدن، و با هیجان صحبت میکردن. 

  

 بهشون انداختم و بریل و شارلوت رو دیدم .  نگاهی 

  

یدن.  زمزمه لبخند زدم و گونه هاشون رو بوس« سلام. » 

. »کردم:  ی  «خدایا شکرت که اینجایت 
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اینو هرگز از دست »بریل دست من رو در دستش گرفت.  

 «نمیدیم. 

 

ما عقب ایستادیم و تماشا میکردیم که یک به یک همه  

ی رو در آغوش میگر  ی و میبوسیدن. همه براش سباستت  فتی

 . ی  بسیار هیجان زده هستی

 

 با مهربایی لبخند زد.  در نهایت، چشماش من رو پیدا کرد و  

 

 من فقط ذوب شدم.  

 

 «کنه. خدایا، چطوری بهت نگاه می»شارلوت زمزمه کرد:  
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” عشق تازه“دلم برای اون نگاه »بری آه کشید. « دقیقا. » 

ی "امشب تو تخت میخکوبت تنگ شده. الان، فقط قیافه

م میاد.   «میکنم" گی 

 

 من و شارلوت خندیدیم.  

ی اومد و دست   من رو گرفت تا نوک انگشتانم رو سباستت 

 «بیا. »ببوسه. 

 

قیه من رو به اتاق نشیمن دیگه هدایت کرد، و من رو به ب

 معرقی کرد. 

 

مامان، بابا، ویولت... آوریل اینجاست. آوریل، اینها پدر » 

 . ی  «و مادر و خواهر من هستی

 

 «آه. »
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ی مهربان  ه زیباست. همچنت  مادرش لبخند زد. با موهای تی 

سه. به نظر   «سلام عزیزم. »می 

به آرامی صحبت میکرد و لهجه اسپانیایی داشت. گونه ام  

 «ما با تو آشنا شدیم. بالاخره، »رو بوسید. 
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 «سلام. » 

ام سنکوب کرد. خیلی به پدرش جلو اومد و قلبم توی سینه

 
ً
، و کاملا ی شباهت داشت: قد بلند، پوست زیتویی سباستت 

سی تر با موهای سفید بود. اسپانیایی به نظر می  د، فقط پی 

 مرد خیلی مهربونیه. 
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تم رو دس« سلام آوریل. از دیدار باهات خوشحالم. » 

د.   فسری

 

 «و این خواهر من ویولته. » 

ی لبخند زد  سباستت 

 

 «سلام. » 

 لبخند زد. 

 

 زد.  
ی

 «سلام. »اون یک لبخند ساختکی

 

 قلبم افتاد. سلامش گرم نیست.  

ی زنگ خورد    و نامی صفحه رو روشن می کند. تلفن سباستت 

 

 جیمسون مایلز.  
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 ها؟ چه جهنمی؟ 

دار اون جیمسون مایلز رو میشناسه؟ یعتی همون سرمایه 

 ای نیویورگ نیست که من در موردش شنیدم. رسانه

 

 «جواب بده. »پدرش گفت:  

 

 از طرف ما به جی سلام برسون. مادرش لبخند زد.  

 

ی تلفن رو جواب داد.   پوزخند زد، «  میخوای؟جی »سباستت 

ی خنده داره. گوش داد و سپس از  ی خنده منفجر  انگار چی 

 «احتمالا حق با تو باشه. »شد. 

مایلز میگه بریتانیا الان یه »دستش رو روی تلفن گرفت. 

 « مشکل جدی داره. 

 «خیلی ممنون. »در حالی که دوباره گوش میداد خندید. 

 

 با تماشای اون لبخند زدم.  
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اونا با هم در ایتالیا به مدرسه »ه من گفت: خواهرش ب 

 . ی فتی  «شبانه روزی می 

 

 «اوه. » 

 

یک نفر پدر و مادرش رو صدا کرد و من با ویولت تنها  

 موندم. 

 

س نوشیدم.   ابم رو با اسیی ی بگه سری ی  در حالی که منتظرم چی 

 

؟»   «پس، تو دوست براندون هستی

 

. این مادر براندونه. در مورد م  ن، کلاب سکس و آه، لعنتی

ارو توضیح  ی تمام جزئیات زشت دیگه میدونه. این خیلی چی 

 میده. 
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متاسفانه، ما »شانه بالا انداختم. « اره. یعتی بودم. » 

 «ارتباطمون رو از دست دادیم. 
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 سر تکان داد و لبش رو گاز گرفت، انگار که جلوی زبانش رو  

 گرفته. 

 

ه شدم و میتونستم دشمنیش  نسبت به خودم رو  بهش خی 

 احساس کنم. 

 

ی الان حرفم رو بزنم.    این رو باید بگم. میدونم که باید همت 
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ایط عادی »  ی در سری ، ویولت. میدونم که من و سباستت  ی ببت 

 «همدیگه رو ملاقات نکردیم. 

 

 «اره همینطوره. »

 

ی تفقط می»   که سباستت 
نها مردی بود که خوام بدویی

ای عاشقانه با براندون ز رابطهداخل کلاب دیدم، و من هرگ

نداشتم. همه اینها یک سوء تفاهم بزرگ بود. براندون 

شخص فوق العاده ایه، اما همه جی رو اشتباه برداشت 

 به هر حال برات مهم نیست، 
ً
کرده بود. میدونم که احتمالا

 تصمیم
ً
م رو درمورد اینکه چون اگه من جای تو بودم، قبلا

 «ودم. چجوری فکر کنم، گرفته ب

 

ه شد.    به من خی 
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ی رو دوست دارم. من هر کاری می»  کنم تا اما من سباستت 

 «اون رو خوشحال کنم. 

 

 چشماش رو بهم دوخت 

 

میدونم که تو هنوز با هلنا دوست هستی و دشمتی تو با » 

 «خوم رو درک میکنم. 

 

« من با هلنا دوست نیستم. من اون رو تحمل می کنم. » 

 «. به سختی »هوقی کشید. 

 

 لعنتی میخواد دعوا کنه. این داره بد میشه.  

 

 بد، بد، بد.  

ی نیستم که جی بگم.   سر تکان دادم، مطمت 
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ی رو دوست داشته خمن فقط می»گفت:  وام کسی سباستت 

 «داشتنه. که لایق دوست  باشه، همونطور 

 

 «من هم همینو میخوام. »دوباره سر تکان دادم.  

 

 «…اگه بهش صدمه بزیی » 

 

نم. ن»  ی  «می 

 

ه شدیم   به هم خی 

 

دوست دارم اگه بشه با هم دوست »شانه بالا انداختم:  

 «باشیم. 

 

 او به افراد دیگه نگاه کرد.  
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494 

 

 

 

ین ها رو براش میخوام. »گفتم:   «من فقط بهیی

 

؟»  یتی  «و تو فکر میکتی تو براش بهیی

 

بله. هیچکس نمیتونه اون رو »بدون تردید جواب دادم:  

از من دوست داشته باشه. اگه از همه موانعی که بر بیشیی 

سرمون اومده غلبه کردیم و هنوز این احساس رو نسبت به 

ی خاصیه. هم داریم، می  «دونم که این چی 
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ون داد و شکست رو پذیرفت.   به شدت نفسش رو بی 

فرصتی که بهت دادم پشیمون اوریل، من رو بخاطر »

 «نکن. 

 

 «نمیکنم. » 

 

.  تو باید با »   «براندون صحبت کتی

 

 توی ذهنم بوده. قرار بود باهاش تماس » 
ً
ا میدونم. اخی 

م، اما نمی  «دونم جی بگم. بگی 

 

وع کن. »   «با سلام سری

 

 «نصیحت مفیدی بود. » 
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ی لبخند واقعیش رو بهم نشان داد. خوشحالم که   اون اولت 

ی نیستی که انتظار بالا  ی خره با تو آشنا شدم. تو اون چی 

 «داشتم. 

 

آرامش من رو پر کرد. فکر می کنم خوب پیش رفته.   

 «ممنونم. تو هم همینطور. »

 

ی کردن. من  وع به رفتی شب سرگرم کننده بود و مردم تازه سری

خانه هستیم و شارلوت  ی و برییل در حال مرتب کردن آشیی

خانه نشسته.  ی ی آشیی  پشت می 

 

خانه شد و با تلفن صحبت میکرد.   ی ی وارد آشیی  سباستت 

 

 «ون که زنگ زدی، پسر. دوستت دارم. ممن» 

ی گوش دادن لبخند زد.   «بله، من اون رو میپوشم. »در حت 
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براندونه. میخواد با تو »گوشی رو به سمت من دراز کرد. 

 «صحبت کنه. 

 

بهش زل بدم و ابرویی بالا انداخت. میدونم همینه. اگر 

ی داشته باشم، باید با پسرش می خوام آینده واقعی با سباستت 

وضاع رو درست کنم. نمیتونم از دردی که برام ایجاد کرده ا

م. باید رهاش کنم.   کینه ای به دل بگی 

 

 هیچ اما یا اگری در موردش وجود نداره.  

 

 «.سلام براندون». با امیدواری گفتم: گوشی رو ازش گرفتم  

 

 «آوریل. … سلام» 
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با شنیدن صدای آشنایش چشمام رو بستم.  انگشتم رو  

ها گرفتم و برای حریم خصوض به حیاط  به سمت دخیی

 خلوت رفتم. 

 

 «چطوری؟» 

 

 «من خوبم. خیلی وقته صحبتی نکردیم. »اون جواب داد:  

 

چشمانم رو بستم و لبخند زدم و امید در وجودم جاری  

ی سر جای خودش ق  رار گرفته. شد. انگار بالاخره همه چی 

 

رفتیم. شب  تازه نیمه شب گذشته و بالاخره به اتاق خواب 

ی باید حداقل ش تماس  پر از شور و شادی بود. سباستت 

 . ی یک گفتی  تلفتی از مردمی دریافت کرده باشه که بهش تیی

 

 سب تلفنش رو در کناری شارژ میکرد و بهم نگاه کرد. 
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ش. »   «تو خسته به نظر می 

 لبخند زدم. 

 

 «خیلی. » 

 «دوش و تخت. »آهی کشید و ژاکتش رو درآورد. 

 

 مام شد و دوش رو باز کرد. وارد ح 

 

 «بیا عزیزم. »صدام زد: 

 

آورم لبخند زدم. ما دوتا در حالی که لباسم رو در می 

یم.   چمونه؟ دیگه هرگز تنها دوش نمیگی 

 

 همیشه با هم.  
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ی من رو در   وارد شدم و زیر آب گرم رفتم. سباستت 

آغوشش گرفت. چشمانم رو روی شانه گرمش بستم، 

 م حلقه شده بود. بازوان بزرگش دور 

 

 «میتونم همینجا بخوابم. » 

 لبخند خواب آلودی زدم. 

 

 

 «منم. »

ی  هر دو به هم تکیه دادیم، گرم، امن و آرام. امروز برای اولت 

 بار تنهاییم. 

 

 «ات رو دوست دارم. من خانواده» 

 بهش لبخند زدم. 
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وع کرد به کقی کردن بدنم. دست ه  ایش رو صابون زد و سری

 «و دوست دارن. اونا هم تو ر »

 

 «روز خویی بود، نه؟» 

 

ین. »لب هایم رو بوسید.    «بهیی

 

 

*** تلفن اتاق تاریک رو روشن کرد. در حالت بیصدا با  

د.  ی ه می   تماس تلفتی وییی

 

ی زیر دوش در تمام اتاق  صدای حرف زدن آوریل و سباستت 

ی انداز شده بود.   طنت 

 

 تلفن زنگ خورد و سپس قطع شد.  
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وع   به ارتعاش کرد، اسمی صفحه رو روشن کرد: دوباره سری

 هلنا. ***

 

495 

 

 

 

 همفصل بیست و ن

 

 سه ماه بعد 

 

ی رو به روی من باز   متیو در پشتی واگن مشکی مرسدس بیی

ون رفتم لبخند مهربایی بهم  کرد و وقتی از ساختمانم بی 

 نشان داد. 

 

 «سلام متیو. » 
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 لبخند زدم. 

 

، خانم بنت. »   «شب بخی 

نکه روی صندلی عقب سر خوردم در رو پشت بعد از ای

 سرم بست. 

 

کی معمولی و گوشواره اش روی اون با کت و شلوار مش 

تیپم صندلی راننده نشست. به هر ذره از محافظ خوش

 نگاه کردم. 

 

به داخل ترافیک رفتیم و من به پشت سرم نگاه کردم تا 

ی امنیتی دوم رو ببینم که ما رو تعقیب می  کنه. ماشت 

 

ی تغیی  کرده. ز    من به طرز چشمگی 
ی

 ندگ

 من با نخست وزیر بریتانیا قرار ملاقات دارم.  

ی گارسیای محبوب من.    سباستت 
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نگهبانان همیشه حضور دارن، برنامه کاریش مسخره است  

 می
ی

کنیم. در حال حاضی و در دو تا خونه مختلف زندگ

 دور از عقله. خطرات امنیتی 
ً
 موندن در محل من کاملا

مشون. نه چ ی که دیگه نمیتونم نادیده بگی  هایی هستی
ی ی 

 دیگه بتونم خونه خودم بنامم. بیشیی شبیه یک 
ً
اینکه واقعا

آپارتمان خالی با مبلمانه. سه ماهه اونجا نخوابیدم. بسته 

ها بدون خیی قبلی به برنامه ما، گاهی اوقات من حتی هفته

م. گیاهان گلدانیم به همراه تمامخونه ها و باسل اش می 

. مدام از من وسایل شخصی ی ی هستی ام توی خونه سباستت 

میخواد که اجاره نامه ام رو تمام کنم و به طور کامل پیش 

 نقل مکان کنم، اما فقط میخوام کمی صیی کنم. 

 

دونم این ما فقط چند ماهه که با هم هستیم، و با اینکه می 

 خوام تلاش کنم و حداقل کمیبرای ما همیشگیه، می

 خونسرد رفتار کنم. 
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 نه اینکه بتونم.  

 من کامل و یی برو برگشت عاشقم.  

 

ه شدم  ون خی  ی رفت و وقتی از پنجره به بی  ، ترافیک از بت 

ی رو که الان  ی به خودم لبخند رفتم. اگه اون زمان چی 

ی متفاوت بود.   میدونستم همه چی 

 

 …شکست ازدواجم 

 ترین روزهای زند ترین و وحشتناکتاریک 
ی

من بود. زمایی  گ

 کردن یک روز دیگه کردم مردن آسانکه فکر می
ی

تر از زندگ

 …با درده

 

ی بود که باید طی میکردم تا به  همه  اون دردها مسی 

ی برسم.   سباستت 

مردی که قرار بود پیدا  –او همیشه نقشه بزرگ من بود  

 کنم. 
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496 

 

 

 

ی عشقی رو تجربه نکردم. ذاتش خیلی   من هرگز چنت 

 صه. خال

 

ین دوست من،   این مرد صاحب جسم و روح منه. بهیی

 معتمد من، محافظ منه. 

 

 من.  
ی

 عشق زندگ

 و ما کامل نیستیم. خیلی دور از کامل بودنیم.  

 

سیم.   ون، من مطمئنم که کامل به نظر می   برای دنیای بی 
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نخست وزیری که با وکیل قرار میذاره... هر دو دیوانه وار  

 . ی  عاشق هم هستی

 

 نقصیم. روی کاغذ، دوتامون کامل و یی  

 

های روایی عمیقی داریم که هر دو به شیوه اما ما نقص 

دی که به وار به هر مر ایم. اون دیوانهخودمون آسیب دیده

قدر عمیق با من کنه، و آنکنه حسادت میمن نگاه می

 رابطه جنسی داره که انگار بهش اعتیاد داره. 

 

بینم که اون به سراغ همسر میو من... خب، من کابوس  

ه.   سابقش می 

  

رویاهای وحشتناکی که داخلشون غرق عرق میشم و با  

 نفس نفس زدن از خواب بیدار میشم. 
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، اگه این اتفاق بیفته، ازش جان سالم به در چون، لع  نتی

 ام پشت سر گذاشتم اما 
ی

های زیادی رو در زندگ ی م. چی  نمییی

 نمیتونم با این کنار بیام. 

 

هام آنقدر بد میشه که از خوابیدن ها ناامتی بعصیی شب 

ترسم. من نمیتونم با این فکر که ببینم اونا در رختخواب می

ی ما مشغول عشق  کنم.  ورزی هستی
ی

 زندگ

 

 این احساس خیلی واقعیه.  

 از مشکل منه: اینکه عشق فکر می 
ی

کنم این بخش بزرگ

. می  ورزن، نه لعنتی

 

 قش بود. متنفرم که اول عاش 

 منو میکشه.  
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اما من هرگز بهش نمیگم. هرگز هیچکدوم از افکارم رو نمی  

پذیرم چون میدونم که این مربوط به اون یا کاری نیست که 

 جام داده. دلیلی برای حس ناامتی ندارم. ان

 

497 

 

 

 

این در مورد من و آسیبیه که شوهر سابقم زمایی که اون رو  

 پیدا کردم، ایجاد کرد. در رختخوابم با زن دیگه 

  

 در حالی که هنوز درونش بود به من نگاه میکرد.  

 قلبم منقبض شد.  

م اما   چشمام رو بشتم تا سعی کنم جلوی خاطره رو بگی 

 درد همچنان ادامه داره. 
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 آنقدر عمیقه که نمی 
ی

شه یا نه. دونم هرگز خوب میبریدگ

ه میشو نفسم لرزید. از اینکه  بعد از این وقتی به شب خی 

 همه مدت هنوز روی من تاثی  میذاره متنفرم. 

 

ی دریافت می  ه، برام سواله از طرف کنهر پیامی که سباستت 

 زن سابقشه یا نه. 

 کنم با اون بوده یا نه. هر بار که دیر به خونه میاد، فکر می 

  

ی هرگز با من   و این فقط مضحکه چون میدونم که سباستت 

ی نمیکنه، و میدونم  با اون تماش نداشته، اما   چنت 
ً
که اصلا

ی پید نمیکنه.   احساسم تغیی 

 

خواد سب م، و اینکه بدونم میمن به هلنا اعتماد ندار  

 م نمک میپاشه. پیشش برگرده، فقط به زخم
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کنم اما فکر می –هرگز نبودم  –من آدم ناامتی نیستم 

ی رو آنقدر دوست دارم که نمیتونم درست فکر  سباستت 

ا میکنم. خ ی  طبیعیه واهرم الی 
ً
گه که بعد از طلاق، این کاملا

 .  و به مرور زمان ازش عبور میکتی

 

هام عشق ما رو مسموم کنه.  بنابراین، جازه نمیدم ترسا 

، همه دارم و پیش خودم حفظ ش رو نگه میدر حال حاضی

 میکنم. 

 

ی   من شجاعانه عمل خواهم کرد. چون عشق سباستت 

 و داره. گارسیا ارزش شجاعت ر 

 

ی به سمت مقصد ما در خیابان داونینگ   حرکت  10ماشت 

  کرد. اقامتگاه رسمی نخست وزیر. 
ی

ما تمام وقت اینجا زندگ

کنیم، فقط وقتی یکم مشکوکیم، اینجا میمونیم. نمی

 حدود چهار شب در هفته و بنتلی اینجا با ما 
ً
معمولا
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 اون رو از جایی به مکان دیگه ممی
نتقل مونه. تیم امنیتی

 میکنه. 

 

به خودم لبخند زدم. بنتلی لوس ترین سگ در تمام تاری    خ  

 پارلمانه. 

 

ون رفتم. به راننده گفتم: ممنونم.   ی باز شد و بی   در ماشت 

 

 به سمت در جلو رفتم و بلافاصله در باز شد.  
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، خانم بنت. »   «شب بخی 
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 نگهبان سر تکان داد. 

 

 « .  «عصر بخی 

گ و مدور به سمت دو نگهبان دیگر از میان سرسرای بزر 

 رفتم که در کنار در ایستادن. 

 

ی به نشا  ، خانم »نه سلام سر تکان دادن. آنها نی  شب بخی 

 «بنت. 

 

 « سلام. اون کجاست؟» 

 

 «سالن بدنسازی. » 

 

 «ممنونم. » 
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هام رو از ها رو بالا رفتم و وارد آپارتمانمان شدم و کفشپله

ی کناری گذاشتم و آوردم. کیف دستی اپا در  م رو روی می 

رفته. بنتلی رو دیدم که روی تختش جلوی آتش به خواب 

 دستی به سر خواب آلودش کشیدم. 

 

 «اوه، تو خیلی تنبلی، نه؟» 

 «تو پسر تنبلی؟»لبخند زدم. 

ین صدای بچگونه دم که فقط با بهیی ی ام باهاش حرف می 

 مخصوص خودش بود. 

  

وع نگاهی به ساعتم انداختم. مرا  سم تا دو ساعت دیگه سری

ی  نمیشه. زمان زیادی برای آماده شدن دارم. رفتم تا سباستت 

 رو ببینم. 

 

 رفتم، از کنار دو نگهبان و در امتداد راهرویی  
ی از پله ها پایت 

ون درهای  بزرگ گذشتم. دو نگهبان دیگر رو دیدم که بی 
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. آنها با دیدن من ی از جا پریدن و بلافاصله  دوبل نشستی

 ادن. ایست

 

 لبخند زدم. « جلوی من نمیخواد وایسید. » 

 

ی بردن .   ، خانم بنت. »هر دو سرشون رو پایت   «شب بخی 

 

 «سلام. » 

میتونم صدای بلند موسیقی رو از داخل سالن بشنوم. 

 «اون تنهاست؟»

 

 «آره. »

 

 و صدای بلند آهنگ رو شنیدم.  درهای دوتایی رو باز کردم 

 ابروم رو بالا انداختم. 
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ی انداخت تا لبخندش رو یکی   از نگهبانان سرش رو پایت 

پنهان کنه. نگاهی به داخل انداختم تا ببینم نور اتاق کم 

ی رو در  شده و فقط با پنجره بالای در روشن شده. سباستت 

 با ورزشش غرق شده. 
ً
 سمت دیگر اتاق دیدم که کاملا

 

499 

 

 

 

 و بدون جلب توجه وارد شدم. در رو پشت سرم بستم  

 

, از تراویس اسکات در Goosebumpsریمیکس آهنگ  

ی عاشق این آهنگه.  حال پخشه و من لبخند زدم. سباستت 

ی بار در  میگفت که اون رو به یاد من میندازه که برای اولت 

 کلاب ملاقات کردیم. 
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کردم به دیوار پشتی تکیه در حالی که اون رو تماشا می 

 گ موسیقی عمیق و جذاب بود. دادم، آهن

 

تش   د. تیسری ی ی از زانو خم شده و بارفیکس می  پاهای سباستت 

 خیسه. 

 

  . ی ، بالا، پایت  ی ، بالا، پایت  ی  بالا، پایت 

 باسنش سفت و ماهیچه ای بود. خیلی خوبه. 

 برای انجام اینقدر بارفیکس بزیی چقدر قدرت لازمه؟ 

 

ی افتاد و در حالی که دستانش روی زانوهایش قرار   روی زمت 

احت میکرد نفس نفس گرفته خم شد. د ر حالی که اسیی

د و من در حالی که اون رو تماشا میکردم لبخند زدم.  ی  می 

 

 …. هوم 
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اهنش مزاحمش بود. اون رو  دراورد و دوباره بلند شد اما پی 

ی انداخت.   روی زمت 

 

دیدم که هر ماهیچه پشتش کشید و میخودش رو بالا می 

د. اوه. منقبض می ی  شد. درخشش عرق برق می 

 

 میکردم.  
ی

 احساس تحریک شدگ

 چرخیدم و کنار دیوار سیستم صویی تکیه زدم.  

 

ی رفتنش رو تماشا کردم، ماهیچه هایش منقبض   بالا و پایت 

 گلوم اومد.   میشدن و قلبم توی

 

م، جلو رفتم. چشمامون در   نمیتونم جلوی خودم رو بگی 

 دادآینه به هم قفل شد اما به حرکت ادامه می
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در پس زمینه پخش میشد و من جلوش آهنگ سکسی  

 رفتم و روبروش ایستادم. 

 

اون خودش رو بالا میکشید در حالی که من دست هام رو  

ی اورد و  به سمت بدن عرق کرده اش بردم. بدنش رو پایت 

ی رفتم. عضله بازو و شانه هاش پمپاژ منم باهاش پایت 

 میشدن. 

 

500 

 

 

 درست مثل خون من. 

 

 قط من و اون هستیمچشمامون قفل شده. ف 
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جهنم، اون باعث میشد فراموش کنم چطوری نفس  

 بکشم. 

 

ی شد، چشم هاون بالا و پایت  اش به چشمام گره های تی 

کشاله رانش رسیدم. شکمش رو بوسیدم، خورد، و من به  

ی رفتم.   دستانم رو روی شکم سختش کشیدم و سپس پایت 

 

 سخت شده 

ون دادم و می  له بارفیکس رو رها کرد نفسم رو به تندی بی 

ی پرید.   و پایت 

 

با یک حرکت تند، منو به دیوار چسبوند و دستش رو  

 محکم دور گلویم حلقه کرد. 

 

  دهانش به سمت گوشم رفت.  

؟»  «تو اومدی اینجا تا التم رو تغذیه کتی
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ه شدم. زانوش پاهام رو از هم جدا کرد و در حالی   بهش خی 

سختش رو به داخل من که گوشم رو گاز میگرفت نعوظ 

 فشار داد. 

 

 «به سوال لعنتی جواب بده. »

 

مو روی بازوهام سیخ شد و من لبخند زدم.  خیلی با  

 که در حال پخشه هماهنگ
ی

 ه.  آهنکی

 آره»

 

دستش رو روی رانم کشید و شورت رو کنار زد. وقتی  

احساس کرد که چقدر خیسم، به تندی نفس کشید. و بعد 

انگشت ضخیم درونم فرو رفت. در بدون اخطار با سه 

 تاریکی ناله کردم و به در نگاه کردم. 
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  . ی ون هستی  نگهبان ها بی 

ه شده، سخت روی بدنم تمرکز   اون در حالی که به من خی 

 …بود. قوی ترین انگشتای دنیا رو داره کرده

 

  .  لعنتی

 …های نمناکش رو گرفتم و اوهشانه 
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های آورد، با دستبالا  با یک حرکت قوی، پاهام رو  

چسبوند، در اش پاهام رو باز کرد و من رو به دیوار قوی

 لغزید. حالی که التش به عمق بدنم می

 

 وقتی گردنم رو گاز میگرفت چشمانم بسته د.  
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 «غذا میخوام. »دهن کثیفش رو به گوشم رسوند.  

 

 

ی پیام میدم.    به سباستت 

؟ ما باید ترک کنیم. تو کجا ه -  ستی

 

 واب داد: ج

 دارم میام. عجله برای چیه؟ -

 

 چشمام رو چرخوندم. این رو قبلا ده بار بهش گفتم.  

ل فقط یک ساعت دیگه بیدار میمونه.   ی  هی 

 محدودیت زمایی داریم.  

 

 جواب داد. 
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 دارم میام.  -

 

از هیجان پریدم. ما قراره دخیی بچه جدید شارلوت و  

 اسپنسر رو ببینیم. 

ل گریس چهار هفته دا  ی ره و صادقانه بگم، من بهش هی 

 وسواس دارم. 

 

 اون سرگرمی مورد علاقه منه.  

ین، تپلی و بوی بهشت  میده، در حالی که در یک   شی 

 پتوی صوریی زیبا پیچیده شده. 

ی اومد. کتم  ی سباستت  ون رفتم و  ماشت  رو برداشتم، بی 

 داخل پریدم. 

 

 «سلام. » 

 «خیلی لفتش دادی. »سری    ع بوسیدمش. 
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 «.آروم باش، زن»رفتیم گفت: خیابان میوقتی به  

 

 «بهت گفتم زود باش. » 

 نفس کشیدم. 

. یی اگه خواب باشه نمی»  
ی ادبیه تونم بغلش کنم، سباستت 

ون   «بیاریم. نوزاد در حال خواب کسی رو از رختخواب بی 

 

وسواست نسبت به این بچه »چشماش رو گرد کرد.  

 «وحشتناکه. 

 

 شاید»پوزخند زدم.  

. »دلیم پریدم. روی صن  کتی
ی

 «سری    ع تر رانندگ

 

ون داد و به آینه دید   با عصبانیت نفس خودش رو بی 

ی امنیتی که دنبالمون بود نگاه کرد.   عقب به ماشت 
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 «. اگه جا موندم پس تو رو سرزنش میکنم» 
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بچه ها میخوابن، آوریل. اگه جا موندی، فقط باید تا » 

 .  «دیدار بعدی صیی کتی

 

 کن.  کمیی » 
ی

 «حرف بزن، رانندگ

 

بیست دقیقه بعد، به اسپنسر و شارلوت رسیدیم و من  

 به داخل می
ً
 دویدم. عملا

 

 «اون خوابه؟» 
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 به محض باز شدن در پرسیدم. 

 

 «من اون رو برای تو نگه داشتم. » 

 شارلوت خندید و بسته کوچک صوریی رو به داد. 

 

 اوه

ه شدم.   بهش خی 

 

ی وارد شد و بازوی  ش رو روی شانه من گذاشت و با سباستت 

ه شد.   من بهش خی 

 «خیلی قشنگ نیست؟»

 

 «اره هست. »لبخند زد.  
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اسپنسر وقتی « خب، اون بچه منه. چه انتظاری دارین؟» 

 «سلام عزیزم. »وارد اتاق شد و گونه ام رو بوسید و گفت. 

 

روی کاناپه نشستیم و به نوزاد زیبای در آغوشم لبخند  

 زدم. 

 

ه. شگفت ان  ی  گی 

در حالی که اسپنسر برای ما چای درست میکرد همه حرف  

دن و صحبت میکردن، اما من فقط ی ه شدم.  می  ل خی  ی به هی 

ی رو دیدم که روبروی من  نگاهی به بالا انداختم و سباستت 

 نشسته و تماشام میکنه. 

 

 «تو وحشتناکی. »اون گفت: 

 

 «اهمیتی نمیدم. »لب زدم: 
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** 
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صورتم رو پاک کردم و قبل از اینکه به آینه  آخرین ارایش 

ه بشم، پنبه رو در سطل زباله انداختم. به چروک های  خی 

کوچک دور چشمم نگاه کردم. هوم، من به یک کرم دور 

 چشم نیاز دارم. 

 

 آوردم. هام رو در دوش رو باز کردم و لباس 

 

 «سب؟»داد زدم: 
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خواب بردم و  داخل در اتاقساکت موند، بنابراین سرم رو  

 دیدم غرق در اخبار تلویزیون شده. 

 

یم عزیزم؟»   «میایی دوش بگی 

 

 «نه. » 

دستش بالای سرش بود و چشمانش روی صفحه ثابت 

 موند. 

 

 «باشه. »

شانه بالا انداختم و زیر آب داغ رفتم. باید خسته باشه. 

 ساکت بوده. موهام رو خیس کردم، 
ً
تمام بعدازظهر واقعا

ی موهام کردم. مپو رو در دسشا وع به شستی تم ریختم و سری

 اینطور فکر 
ً
ی بهیی از آب گرم وجود داره؟ واقعا ی چی 

 نمیکنم. 
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 «تو بچه میخوای؟» 

 

؟»چشمام ناگهان باز شد   «جی

 

 «گفتم... » 

ی در اتاق پر از بخار ایستاده بود.  تو بچه »سباستت 

 «میخوای؟

 

 «امم. »دهنم از تعجب باز موند.  

ی   تردید دارم  اوه،  «…خب»جی 

  

 ابرویی بالا انداخت و منتظر جواب من موند.  
ی  سباستت 

 «جوابش بله یا نه هست، آوریل. »

 

 بله یا نه نیست. » 
ً
 «خب... جوابم واقعا
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؟»   «یعتی جی

 

 «یه سوال پیچیده است. » 

 

 «چطور؟»دست هاش رو روی باسنش گذاشت.  

 

 «من بچه نمیخوام. » 

نم که بقیه حرفم رو بگم، قبل از اینکه شجاعتم رو جمع ک

 «من بچه تو رو میخوام. »مکث کردم. 

 

 چشمام رو جستجو کرد.  

 

ون دادم.    «یعتی میدونم... »نفسم رو بی 
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اون وارد حمام شد، در حالی که هنوز لباس کامل به تن 

 ت. داشت، حرفم رو قطع کرد و منو در آغوشش گرف

 

؟»   «چیکار میکتی

 اخم کردم. 

 

 «ن. با من ازدواج ک» 
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 امفصل ش
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 آوریل 

 

؟  ه شدم. جی  بهش خی 

 

چرا که نه؟ هر دوتامون میدونیم که اخرش همینه. تو » 

 «منو دوست داری و من تو رو دوست دارم. 

 

؟»دهنم باز موند    «تو جدی هستی

 

 «کاملا. » 

 قبل از خم شدن و بوسیدن لبهام بهم لبخند زد. 

 

 «سب. » 

 

 «بگو بله، آوریل. » 
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 ام عبور کرد،ش از میان لب های باز شدهزبان

 

 «-این»من بهش لبخند زدم.  

 

 «بگو بله. » 

 

 «بله. » 

 

 «جمعه. »عقب کشید تا به من نگاه کنه.  

 

؟»اخم کردم.    «جمعه، جی

 

 «کنیم. ما جمعه ازدواج می» 

 

 نفس کشیدم. «  جمعه؟» 
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 «گفتی ما میتونیم فرار کنیم. » 

 

 «گ اینو گفتم؟» 

 

وع به قرار گذاشتیم. وقتی »   «سری

 

ناباوری سرم رو تکان دادم. این گفتگو  با « شوجی بود. » 

 داره اتفاق میفته؟ 
ً
 واقعا

 «به هر حال من جمعه کار دارم. »

 

 «باشه... جمعه آینده. » 

 

ی روی صورتم   وع به ریختی با تعجب پلک زدم و شامپو سری

 «هفته بعد؟»کرد. 
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ل از اینکه کور شم، این گردوندم تا قبسرم رو به عقب برمی

 از موهام بشورم. شامپوی احمق رو 

 

ت خیسش رو «  ست که لفتش بدیم. یی فایده»  تیسری

ی کشید و با  ی انداخت. شلوارش رو پایت  دراورد و روی زمت 

 «منو ببوس. »لگد به کناری زد. 

 

، بذار این شامپوی لعنتی رو بشورم. »  ی  «سباستت 

 

ار رو برای من انجام بده. دست هاش رو بالا آورد تا این ک 

نه. چشمام رو باز   ی  کردم تا ببینم به من لبخند می 
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 لبخند زدم.  

 «جمعه. »اون گفت:  

 

 « جمعه آینده. » 

 بهش یادآوری کردم. 

 

یم اسپانیا. »  «در خفا می 

 

 «اسپانیا؟»جیغ کشیدم. 

 

 جهنم، این مرد امشب پر از شگفتیه.  
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با زیی که دوستش دارم میخوام »منو در آغوشش گرفت.  

تمه ازدواج کنم. سرزمیتی که اجداد توی کشوری که اصال

 میکردن. 
ی

 «من داخلش زندگ

 

 وای قلبم.  

م یا نه، اما جدی، دونم حتی مینمی  تونم از کار مرخصی بگی 

 ده؟گ اهمیت می

 

 «باشه. جمعه آینده، در اسپانیا، فقط من و تو. »  

 

ایم برخورد میکرد لبخند زد. در حالی که لب هایش با لب ه 

 «خانم گارسیا. »

 

 این اتفاق افتاده؟ 
ً
 معده ام پیچید. آیا واقعا

 …من حتی نمیتونم 
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، نکنه باز تحت تاثی  موادی؟»  ی  «سباستت 

 

دستاش به سمت پشت سرم سرازیر شد. « جمعه بعد. » 

 «اون موقع انگار مواد زدم. »

  

 

م  خند مسخره به فضا ترین لبنشستم و با احمقانه در دفیی

ه شدم. مدام سب رو شب گذشته، زیر دوش در  خی 

لباسش تصور میکردم که از من میخواست باهاش ازدواج 

 کنم. خیلی امیدوار و زیبا بود. 

 

ی حال عالی بود. رمانتیک نبود اما   منتظره و در عت  غی 

شت، اما حتی دیوانه وار عاشقانه بود. حلقه ای وجود ندا

 نامزدی بخوام.  فکر نمیکنم حلقه

 

 یک حلقه طلایی ساده عالی خواهد بود.  
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 اون کامله.  

 

اون راست میگفت؛ ما میدونیم که اخرش همینه. ما قراره  

 با هم باشیم. انتظار فایده ای نداره. 

 

چند ماه گذشته رویایی بود که به حقیقت پیوست. دعوا  

هم عشق میورزیدیم و از هم میکردیم. میخندیدیم و به 

 کردیم. اقبت میمر 

 

 واقعا همینه.  

من میدونم که ما با فرار کردن از دست بقیه،  

 خودخواهیم. 
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 عروش رو انجام دادیم، و در  
ً
ما هر دو اونجا بودیم و قبلا

دراز مدت، هیچ معنایی نداشت.  هر دو ازدواج شکست 

 خورد. 

 

 برام یوال بود مراسم کجاست. بهش پیام میدم

 

ا عزیز. عروش جی بپوشم؟ به دفیی ثبت آقای گارسی -

یم یا جایی دیگه که عروش  ای باشه؟ بوساحوال می 

 

 برای ساعتسری    ع 
ً
ها جواب داد و من لبخند زدم. معمولا

 داد. های من رو جواب نمیپیام

 

خانم گارسیا به زودی عزیز. هر چه بپوشید عالی خواهد  - 

 بود. 

 ای" کلمه نیست. بوس. عروش“پ.ن:  
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 پوزخندی زدم و جواب دادم.  

 

، امشب  - شاید اگه بخوای انگلیسی من رو تصحیح کتی

انش آموز شیطون باشیم؟ جی بتونیم معلم و د

 پوشیدی؟

 

 جواب داد. 

 

ی  - ، خانم جوان. برای تخلفاتت مجازات تعیت  تو بازداشتی

 میشه. من همسر جدیدم رو میخوام. 

 

لی هیجان با خوشحالی روی صندلیم چرخیدم. اوه، من خی

 زده هستم. 

 

 تق تق.  
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نگاهی به بالا انداختم تا جرمی رو ببینم که ناراحته. سری    ع  

ی قسمم داده که رازداری کنم.   گوشیم رو بستم. سباستت 

 

 «سلام. » 

 

ون داد.   من از مردها »جرمی به شدت نفسش رو بی 

 «متنفرم. 

 

 «مردها مثل بارت، یا جمع مثل همه؟» 

 

 «ن دیشب به خونه نیومد. او »روی صندلی نشست.  

 

منظورت چیه که به خونه نیومد؟ از »ام گشاد شد. چشم 

؟  «کجا میدویی
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خب، من قطعی نمیدونم، اما همیشه وقتی به خونه » 

ه.  سه، بدون توجه به ساعت، با من تماس میگی   «می 

 

 «خب؟» 
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و به من گفت که برای شام با نیکلاس ملاقات میکنه، اما »

 «تماش نداشت. بعد... 

 

 «مورد نیکلاس بهت گفت. خب، اون در » 

ی برای پنهان کردن داشت، »اخم کردم.  ی  اگه چی 
ً
مطمئنا

 «مخقی نگهش میداشت. 
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 «مگر اینکه بخواد شفاف عمل کنه تا من مشکوک نشم. »

 

جدی، جرمی، با این مرد چیکار »چشمام رو توی حدقه.  

ست این اشقانهداری؟ هیچ کس نباید وقتی توی یه رابطه ع

 «احساس رو داشته باشه. 

 

 آه کشید. «  میدونم. » 

 

 «میخوای امروز ناهار بخوری؟» 

 

 «کجا؟» 

 

 «به انتخاب تو. » 

 

ون داد.   میتونیم همه »نفسش رو به شدت بی 

 «رو بخوریم؟ کربوهیدرات ها 
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اخم کردم. دوباره فکر کردم، لعنتی من تو عروش « اره. » 

ی من جی بپوشم؟ آه، گ اهم یت میده؟ به هر حال سباستت 

 رو دوست داره. 

 «بله، همه کربوهیدرات ها، و شاید حتی یه کوکتل. »

 

 «من تو رو دوست دارم. » 

ی به من چشمکی زد.  ون رفتی  اون ایستاد و قبل از بی 

 

 «! جرمی»

م »صدای بارت رو شنیدم.  میتونم یه لحظه تو دفیی

 «ببینمت لطفا؟

 

 «حتما. »جرمی جواب داد:  
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ی و در دفیی بارت پشت  فتی اونا رو دیدم که در راهرو راه می 

 سرشون بسته شد. 

برام سوال بود الان بارت قراره بهش چه دروغی بگه،  

عوضی خودخواه. جرمی باید از اون رابطه خارج بشه. 

 یه. سم

 

 یک شب دیگه، یک جشن دیگه.  

ی تجملایی و همیشه شلوغه. خیلی    من با سباستت 
ی

زندگ

کت میکنم. بدون من مراسم  داره و البته من همیشه سری

ه.   جایی نمی 

 

 «ای عزیزم؟آماده» 

 

فقط یک »در حالی که کفش هام رو میپوشیدم گفتم:  

 «دقیقه. 
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508 

 

 

 

برای آخرین بار در آینه به خودم نگاه کردم. یک لباس  

مشکی دکلته و شیک پوشیدم. ساده اما دوست داشتنیه. 

ی یک بار هم که شده رژ لب قرمز و موهام بلند شده و برا

ی گوشواره  های بزرگ پوشیدم. همچنت 

 

سمدر واقع خ   یلی خوب به نظر می 

ی رو ببینم که نزدیک در ایستاده.   ون رفتم تا سباستت  بی 

کت و شلوار و پاپیون مشکی پوشیده و دستاش در جیب 

شلوارش بود. چشماش به انگشتان پام افتاد و لبخندی آرام 

 بهم نشان داد. و جذاب 

 

ی چه کرده. »گفت:   «خب ببت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1474  

 

دوست »دم.  دستم رو روی باسنم گذاشتم و کمی چرخی

 «داری؟

 

جلوتر رفت و منو در آغوشش گرفت. خم شد و روی  

 «اره. »لباسم سینه ام رو بوسید. 

ی گردنم کرد.   وع کرد به گاز گرفتی  سری

 

ل کن، باید بریم. ما دیر کردیم. »خندیدم:    «خودتو کنیی

 

ی رفتیم و وارد سرسرای   دستم رو گرفت و از پله ها پایت 

بزرگ شدیم. یکی از نگهبانان به من نگاه میکرد و لبخند 

 فراموش کرد کجاست. 
ً
د و کاملا ی  می 

 

ی روی بازوم سفت شده.    احساس کردم مشت سباستت 
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ی همچنان جلوی نگهبان   ی پله ها رسیدیم و سباستت  به پایت 

 ایستاد. 

 

 «و؟»انداخت. ابرویی بالا  

 

 دستگی  دونست که در حال چشمگارد امنیتی می  
چرویی

 «بله قربان. »شده. 

 

ی در حالی که از کنار عبور میکردیم گفت:   ی و »سباستت  اولت 

 آخرین هشدار. 

 

  . ی  اوه جی 

ی مشکی منتظر   ون رفتیم. مرسدس بیی از درهای ورودی بی 

. »  بود و راننده در رو باز نگه داشت.   «عصر بخی 

 

 «سلام. » 
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ی شدیم.    هر دو لبخند زدیم و سوار ماشت 

 

ی دست من رو روی پاهاش گذاشت.    سباستت 

ه شدم. محافظ و حسود.   به مرد زیبای خودم خی 

 چقدر دوستش دارم.  

 

509 

 

 

 

یه فرماندار هستیم.   نیم ساعت بعد، در سالن خی 

 

ی برای همه ماست. این اول  ی این یک شب هیجان انگی  ت 

ون ر  ی شارلوت بعد از بچه دار شدنه.  اون و شب بی  فتی

موندن، اما خیلی خوبه که اسپنس برای مدت طولایی نمی

 اینجان. 
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ها   ما خیلی با اون چهار نفر رفت و آمد داشتیم.  دخیی

ی و پسرها جدایی ناپذیر.  ما با اونا و بچه خنده دار هستی

 الان ک
ً
ه درگی  هاشون خیلی خوش میگذرونیم، مخصوصا

ل هستم.  یی یی  ی  هی 

 

من هم این هفته با پنلوپه و آنا شام خوردم و خیلی سخت  

ی هفته آینده رو برای همه  بود که همه اخبار هیجان انگی 

 میخوایم این کارو به تنهایی انجام 
ً
فاش نکنم، اما ما واقعا

 بدیم. 

 

ی گفت، وقتی برگشتیم میتونیم با   همونطور که سباستت 

یم و مطبوعات  هیچ شانسی برای افشای همه جشن بگی 

یه که ما میخوایم باهاش مقابله  ی ی نداره. این آخرین چی  ی چی 

 کنیم. 
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اوه، »برد زمزمه کرد: اسپنسر در حالی که سرش رو فرو می 

ه. پیشایی خودش رو گرفت تا از کسی پنهان بش« جهنم. 

 «موقعیت ساعت هفت. »

 

د. همه ما به بالا نگاه کردیم تا زیی رو ببینیم که لبخن  ی د می 

ی کرد. صورت  وع به راه رفتی دست تکان میداد و سری

ی انداخت.  ی جاخورد و جولیان سرش رو پایت  سباستت 

 «ما بریم. »کرد: جولیان زمزمه 

 

چشمان برییل گشاد شد و شارلوت لبش رو گاز گرفت. این  

 هر گ باشه، واضحه که موضوع گفتگو اوناس. زن 

 

ی گفت:   . »زن به سمت سباستت  کجا قایم شده   اینجایی

 «بودی؟

 

 زد و ایستاد و گونه اش رو بوسید.  
ی

لبخندی ساختکی

 «سلام آنجلا، از دیدنت خوشحالم. »
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ه، چهره ای دوست داشتتی جذابه و   اون با موهای تی 

ی مستقی م به سمت من بسیار دوستانه است. سباستت 

آنجلا، لطفا با آوریل، دوست دخیی من ملاقات »چرخید. 

 «کن. 

 

  
ً
 «سلام. »ناراحت شد.  فورا

ی به من نگاه کرد.    از بالا تا پایت 

 

 اوه اون یی ادبه.  

 

 «سلام. » 

های متعجبم به سمت بری و لویی لبخند زدم، چشم 

تا ببینم که هر دو به وضوح در حال خندیدن  چرخید 

 . ی  بخسیی از گفتگو را از دست دادم؟هستی
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510 

 

 

 

 «هوم. » 

 . چشمان آنجلا به من چسبیده بود 

، تو مدت زیادیه که نبودی. بچه ها دوست دارن » ی سباستت 

 . ی  «تو رو ببیتی

  

ی چشمانش رو گشاد کرد.  « آه، بله. »  سرم خیلی »سباستت 

 «با آوریل. »به من اشاره کرد. «شلوغه. 

 

در حال انجام  دادن »اسپنسر حرفش رو قطع کرد:  

 «.وظایفش بعنوان دوست پسر

 

ی انداخت   تا لبخندش رو پنهان کنه.  جولیان سرش رو پایت 
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 »چشمان آنجلا چشمان من رو نگه داشت.  
ی

 کجا زندگ

، آوریل؟  «میکتی

 

ی جواب داد:    «با من. »سباستت 

 

 اسپنسر در حالی که بهش نگاه میکرد پوزخند زد.  

ی هر جی اون میگه  خب، این زن کیه و چرا همه فکر میکتی

 سرگرم کننده است؟

 

ی برگشت.     اون به سمت سباستت 

 «خب، میای برای دیدن ما بیای؟»

  

ی به من چرخید. « امم. »  من نمیتونم. »چشمان سباستت 

ون برم.   «آوریل دوست نداره من بی 
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 «.اربابه»جولیان زمزمه کرد:  

 

 «اون رو قفل میکنه. »اسپنسر افزود:  

 

به هیچ »چشمانم گشاد شد و خندیدم. چه جهنمیه؟   

. عزیزم هر وقت خو  ی  «استی برو و سر بزن. وجه، سباستت 

 

 «باشه، ممنونم. »انجلا رو مجاب کرد تا بره:  

 

ی ما   به وضوح هیجان زده روی انگشتان پا بلند شد و بت 

 «بینمت، سب. به زودی می»لبخند زد. 

 

 اون رفت، و همه پوزخند زدن.  

 

ی با انزجار، پل بیتی اش رو نیشگون گرفت.   حتی »سباستت 

 «فکرشم نکن. 
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اصلا، بذار »هام رو بالا گرفتم پرسیدم.  دست« گ بود؟» 

 «حدس بزنم. 

 

 «ا حدس بزن. اوه، لطف» 

 اسپنسر خندید. 

 

511 

 

 

 

کردم راهی خوب در حالی که سعی می« زنم که... حدس می»

ی این موضوع فکر کنم، صورتم رو جمع کردم.  با »برای گفتی

 «اون بودی؟
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ی چشمانش رو بست و میدونم که درست گف  تم. سباستت 

 بقیه خندیدن. 

 

 «و اون کیه؟»اسپنسر پرسید: 

 

ی ایستاد.   ر حال حاضی نمیتونم صحبت کنم. د»سباستت 

ت دارم با آوریل می رقصم. دیگه با موضوعات کسل کننده

 «مزاحم ما نشو. 

 

 همه خندیدن. 

 

ی بقیه نگاه میکردم لبخند می زنم.   نشستم و همانطور که بت 

 «چرا، اون کیه؟»

 

ی    به نشانه هشدار چشمانش رو به اونا دوخت. سباستت 
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 «بهم بگو. »من گفتم:  

 

اجازه بده فقط بگم ... انجلا جز خانواده محسوب » 

 «میشه. 

 

ی منو روی پاهام کشید.    «رقص، عشق من. »سباستت 

. »منو کشوند.   «این لعنتی ها رو نادیده بگی 

 

ی یادت نمیاره، گارسیا؟»  ی  اسپنسر به« خواهر زن سابق چی 

 دنبال ما داد زد. 

  

ش میکشوند چشمام گشاد شد. وقتی منو به سمت خود 

 « خواهر زن؟ قبلا با خواهر هلنا خوابیدی؟»

 وقتی به میدان رقص رسیدیم نفس نفس زدم. 
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شششش، »من رو در آغوشش گرفت و بعد اخم کرد.  

 «رقص. 

 

 « ! ی  «سباستت 

 

 «شاید کمی. »صورتش رو جمع کرد.  

 

ه ش  دم دهانم باز موند. این خیلی وقتی بهش خی 

منتظره اس  ت. غی 

چه جهنمی؟ این یک کابوسه. این وحشتناکه و تأییدیه ای  

 که من در جستجوش بودم. 

 

 دیگه هلنا رو دوست نداره.  

 نمیتونه داشته باشه. 

وی محسوس، احساس کردم ترس از بدنم   مثل یک نی 

 خارج شده. 
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 اوه خدارو شکر.  

 

512 

 

 

 

 ر کرد و جلوی پوزخندش رو گرفت. اون جدی رفتا 

 «چیه؟»

جی میخوای »منو چرخوند، خم شد و آرام منو بوسید. 

، وحشت زده جر هستی ی ؟ تو میی
ی

 «…ایبکی

 

 تحت تاثی  قرار گرفتم.  

 

 «اره همه اش با هم. » 

ل کنم.   سعی کردم لبخندم رو کنیی
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ترین لحظات»سرش رو تکان داد.   ی من  یکی از افتخارآمی 

وب زیاد خوردم و هنوز از خودم عصبایی نیست. مسری 

 «بودم. 

 

 «هلنا اینو میدونه؟»

 

 «گ میدونه و گ اهمیت میده؟» 

 دور من چرخید و من با صدای بلند خندیدم. 

 

یه که تا به حال شنیدم.   ین خیی
 این بهیی

 

 « .  «فکر کردم براش احساس تاسف میکتی

صحبت هلنا حرف زد، اخم کردم. ما از اون شتی که درمورد 

نکردیم. نمیخواستم بزرگش کنم، اگرچه اغلب بهش فکر 

 کردم. 
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اولش اره، اما اون بداخلاق شد و با همه خوابید. اون هر »

ی که داشتم، گرفت و...  ی هاش رو بالا به آرامی شانه -« چی 

ی » -انداخت   تحست 
ً
ی بود. آنجلا در واقع کاملا برانگی 

طولایی با هم خوبیه. ما برای مدت برخلاف خواهرش آدم 

 مجردی جدید من 
ی

وع زندگ دوست بودیم و این نماد سری

 «بود. 

 

بهش لبخند زدم. این اطلاعات جدیدی برای من بود. 

سیدم که هنوز کمی اون رو دوست داشته باشه، اما این  مییی

ثابت میکرد که اینطور نیست. هیچ راهی وجود نداره که 

اش همیشه رابطه بده مگر اینکه برای هرگز این کار رو انجام

 با هلنا تموم شده باشه. 

 

 با خواهرش خوابید. 

لب پایینم رو گاز گرفتم تا لبخند مسخره ام رو پنهان کنم.   

ین خیی ر
 بهیی
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 *** 

 

ه شدم.  ی خی  به پهلو دراز کشیدم و در تاریکی به سباستت 

اومدیم و دیره. ما به سمت بار رفتیم و سپس به خانه 

 عشق ورزیدیم. 

  

به جی فکر »هلوی خود غلتید تا رو به من شد. به پ 

؟  «میکتی

 

 «باورم نمیشه با خواهر هلنا خوابیدی. »

 

 «لطفا به من یادآوری نکن. »چشمانش رو بست.  

 

؟»   «فکر کردم براش متاسقی
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، »مکث کرد و لحظه ای فکر کرد.  « اولش اره. »  میدویی

 «عجیب بود. 

 

513 

 

 

 

؟»   «جی

 «پایان رسید.  جوری که ازدواج من به» 

 «چرا؟» 

 

خب، اون فکر میکرد من دیگه اون رو جذاب نمیبینم، » 

وع کرد.   «بنابراین بازی متفاویی سری

 

 «منظورت چیه؟» 
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من نمیدونم. اطراف دوستام عشوه میومد. لباس های » 

متفاوت میپوشید. انگار داشت برای جلب توجه گریه می 

ببینم، و تونستم اینو جلوی چشمانم کرد. و من می

 حرفش رو قطع کرد. « کنه. اما... دونستم چرا این کارو میمی

 

ی. »   «تو سعی نکردی جلوش رو بگی 

 

د از ... خودم رو سرزنش بع»لب هاش رو جمع کرد.   

کردم. ویران شده بودم. اما روزی که ازش خواستم از نام 

 من استفاده نکنه، بداخلاق شد. 
ی

 «خانوادگ

 

 «چطور؟» 

 

وع کرد » به خوابیدن با افرادی که من میشناختم. همه  سری

ی رو از نظر مالی ازم گرفت و حتی سعی کرد بنتلی رو  چی 
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ه. مصمم بود به هر نحوی که میشه به من صدمه  بگی 

 «بزنه. 

 

 «جدی؟» 

 

ون داد. « آره. »  هر کار کوچکی که »نفسش رو به شدت بی 

سیدم تثبیت ی رو که من همیشه ازش مییی ی  انجام داد، چی 

 «کرد. 

 

 «جی بود؟» 

 

 هرگز اون رو نشناختم. » 
ً
 «اینکه من واقعا

 

 اخم کردم، از این جمله تعجب کردم.  
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ه، »  ی ی کسی یک چی  اما اینکه بفهمی کسی رو دوست داشتی

 «دوست داشتی که هرگز وجود نداشته، بدترین خیانته. 

 

من نمیفهمم. چطور قبل از ازدواج متوجه نشدی که با » 

؟هم سازگار نی ی  «ستت 

  

 «اون خیلی یی تجربه بود، و من فکر کردم... » 

ون داد.  ی رو دیدم که »به شدت نفسش رو بی  ی فقط چی 

 «ق کورت میکنه. میخواستم ببینم. میگن عش
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 «جی فکر کردی؟» 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1495  

 «نمیدونم واقعا به جی فکر میکردم. »شانه بالا انداخت.  

 

ش خلاص فکر میکتی هیچ وقت از »به آرامی پرسیدم:   سری

؟  «میسیی

 

 بازیاش به زودی به »شانه هاش رو بالا انداخت:  
ً
مطمئنا

سه، فرض میکنم، وقتی با کسی ملاقات کنه  پایان می 

 «مجبوره. 

 

اف دارم. »   «من یه اعیی

 

 «چیه؟» 

 

 «از اینکه با خواهرش خوابیدی خیالم راحت شد. » 

 

 « .  «چون تو مریصیی
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 پوزخند زد. 

 

 میکردم هنوز دوستشفکر »خندیدم « مشخصه. » 

 «داری. 

 

؟»صورتش رو با انزجار جمع کرد:    «چرا اینطور فکر میکتی

 

ی رو به من گفتی که چطوری »  خب، تو این داستان غم انگی 

 «قربایی شد و پشیمون شدی و اینکه همش تقصی  تو بود. 

 

من فقط بهت گفتم که چرا تموم شد تا دیگه این کارو با »

 « خودمون انجام ندم. 

 

هلنا آدم خویی نیست، »آرامی بوسید. خم شد و منو به 

آوریل. کارهایی که اون از زمان طلاق ما با من انجام داده، 

 نسبت بهش احساش ندارم. اما اگه 
ً
بد بوده و من اصلا
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اشتباهات خودم رو توی فروپاشی رابطه تشخیص 

نمیدادم، چجور آدمی میشدم. برای خراب کردن یه ازدواج 

ادم کاملی نبودم. اگه بهت  زمه، و منم اصلا دو نفر لا

ی نداشتم، دروغ بود. می  «گفتم که تقصی 

 

د.   ی  به آرامی لبخند ردم، آرامش در وجودم موج می 
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شتی که من درمورد هلنا بهت گفتم، شتی بود که در اتاق »

کردم دوباره این کارو خواب بهت سخت گرفتم. فکر می

. میترک انجام دادم و تو هم منو   «کتی

 

 «من خشن بودن رو دوست دارم. » 
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 « .  «همونطور که گفتم... مریصیی

 

 « . ی  «بهرحال ادم های مریض همدیگه رو پیدا میکتی

 لبخند زدم. 

 

اون منو به پشتم کشوند و در حالی که منو می بوسید  

 دستانم رو بالای سرم گرفت. 

 

 « .  «این بار هفته آینده، تو مال متی

 

 «وام. ال تخیلی وقته م» 

 

 میدونم.  
ً
 افسانه ها به حقیقت میپیوندن، من الان مطمئنا
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وقتی دخیی بچه بودم، رویای این رو داشتم که مثل یک  

شاهزاده خانم احساس کنم که توسط شاهزاده ام ربوده 

 شدم. 

 

 و من بودم.  

ی گارسیا بهت میگه که همه جی تحت   وقتی سباستت 

 اینطوره. 
ً
لشه، واقعا  کنیی

 

جایی که  –ه است، و ما در تولدو، اسپانیا هستیم جمع 

 کردن. 
ی

ی داخلش زندگ  اجداد سباستت 

 

دیوارهای طلایی کلیسای جامع تولدو با صدها شمع روشن 

شده، در حالی که من در اتاق انتظار ایستادم و لباس شب 

سید تنم بود. ک ی می   رمی که تا زمت 
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، و من تنها سه    ی نفر اینجا کلیسا بزرگه. کشیش، سباستت 

 هستیم. 

، اما من تمام تلاشم رو میکنم   ی ون هستی البته ده نگهبان بی 

 تا اونا رو فراموش کنم. 

 

وع شد و من چشمام رو می بندم. خودشه.    عروش سری

ی رو باز ک  ردم و به داخل با نفسی عمیق و لرزان، در سنگت 

 کلیسا رفتم. 

 

ی در محراب ایستاده. برگشت و لبخندی نفس گ  ی  سباستت 

به من زد. کت و شلوار مشکی مورد علاقه من رو با یقه 

 های ابریشمی و پاپیون پوشیده. 
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 آرام آرام به سمتش رفتم و موزیک بلندتر شد.  

 

… با دیدنش که اونجا منتظرم ایستاده و با اون نگاهش 

 ام. خوام بدو فقط می

 

قلب من از عشق به این مرد منفجر شده و چشمام پر از  

وز بشیم. برای ا د پی  شکه. ما سخت جنگیدیم تا در این نیی

 غلبه بر ترس هامون سخت مبارزه کردیم. 

 

ی دستم رو گرفت. خم  به انتهای راهرو رسیدم و سباستت 

 «سلام عشقم. »شد و گونه ام رو بوسید. 

 

 «سلام. » 

 لبخند زدم، نگاهش به من خیلی سنگینه،  
ی

مندگ با سری

کشیش چرخید  و به ما   عشقش بهم زیاده، چشمام به
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 Estamos reunidos para»لبخند زد. کشیش گفت: 

celebrar la unión de dos almas.» 

 

یم. »  «ما اینجا جمع شده ایم تا پیوند دو روح رو جشن بگی 

ی در حالی که به   اش کرد. چشمام زل زده ترجمهسباستت 

 

کنیم، ما داریم به اسپانیایی ازدواج می… اوه خدای عزیز 

ی در حال ترجمه است.   سباستت 

 چشمانم پر از اشک شد و پلک زدم تا بتونم اون رو ببینم.  

 

 El amor es precioso، el amor es»کشیش گفت:  

bondadoso». 

 

 «عشق ارزشمنده، عشق مهربانه. » 

 آرامی لبخند زد. سب به 
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 «El amor es un lenguaje que no se puede 

aprender. Es intrínseco، vive dentro de 

nuestro ser». 

 

ست، در درون عشق زبانیست که آموختتی نیست. ذایی » 

 میکنه. 
ی

 «ما زندگ

 

 به آرامی به مرد زیبایم لبخند زدم.  

 

 «Qué es lo que buscas, hijo mío؟» 

 

 «ندان من به دنبال جی هستید؟فرز » 

ی چشماش رو بهم دوخت.   «عشق. عشق ابدی. »سباستت 
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 …. ها 

این خیلی زیاده، یک قطره اشک رو که روی گونه ام  

 غلتید پاک کردم. می

 

و ا اوریل بنت پارا تیی ای سستیی ا »  ی گارسیا،کویی  سباستت 

 «پارتی  دو استه دیا؟

 

ی گارسیا، ایا آوریل بنت رو به عنوان همسر » سباستت 

خودت قبول میکتی از این روز به بعد تا لحظه مرگ کنارش 

؟  «باشی

 

و. بله. »   «ش، کویی 
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ی گارسیا پارا تیی »  و سباستت   یه یه تو، آوریل بنت، کویی 

 ا پارتی  د استه دیا؟
 «سوستیی

 

ی گارسیا رو از امروز به بعد بعنوان »  و آوریل بنت، سباستت 

؟ یک زندگیت قبول میکتی  «همسر و سری

 

 «بله. » 

 

ی لبخند زد   ه شده، روی  سباستت  و انگار غرور بهش چی 

 خورد. گشتان پاهاش تکان ان

 

 «Que el Señor los una por la eternidad». 

 

 «گذار خداوند تا ابد بهتون بپیونده. ب» 
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رویت دسپویی د می، کون استه انیلو می کاسو » 

 En la enfermedad y en la salud، en laکونتیگو. 

riqueza y en la pobreza، por el resto de 

nuestra vidas». 

 

بعد از من تکرار کن، با این حلقه ازدواج خواهم کرد، در » 

، د ر ثروتمندی، و فقر، تا زمایی که هر بیماری و سلامتی

 «دوی ما زنده باشیم کنار هم میمانیم. 

  

 نوار طلایی   
ی کشیش دو حلقه طلا رو به ما داد و سباستت 

 ضخیم رو روی انگشتم کشید. 

 

«Te amaré hasta el final.  Esta es mi 

promesa». 

 

م، »با صدای خفه اش زمزمه کرد.  آوریل، تا روزی که بمی 

 «دوستت خواهم داشت. این قول من به توئه. 
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 ….. اوه 

 

ی گذاشتم.    حلقه رو گرفتم و روی انگشت سباستت 

 

 «Ahora los declaro marido y mujer, puedes 

besar a tu novia». 

 

ی ترجمه کرد:  ن و شوهر اعلام الان شما رو ز »سباستت 

 «میکنم، میتونید عروس خودتون رو ببوسید. 
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ی دو دستش   به آرامی به هم لبخند زدیم، اون صورتم رو بت 

 گرفت و با احساسات طاقت فرسا همدیگه رو بوسیدیم. 

 

ایم، انگار خیلی وقته که همدیگه ما تا اینجای کار پیش رفته

 رو داخل کلاب ملاقات گردیم. 

 

ی   ها پشت سر گذاشتیم برای رسیدن به جایی که خیلی چی 

 امشب ایستادیم. 

 

 لی دوستش دارم. خی 

 …. ما ساختیمش 

 آقا و خانم گارسیا 

 

این جاییه که ما »رو بالا رفتم و چشمام گشاد شد، از پیاده 

 «مونیم؟می

 نفس کشیدم
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ی دستم رو روی لب  خب، اینجا »برد: هاش سباستت 

 «رسیم. آره. مینیست، اما از اینجا بهش 

 

ین قایق تفریحی  دهنم باز موند. یک مسی  کوچک به بزرگیی

 منتهی میشد. 

  

چهار مرد در صف ایستادن که منتظرن از ما استقبال ما  

ی  کنند، یکی با کت و شلوار سفید و کلاه شیک سرش رو پایت 

سید، باید ناخدای کشتی باشه... بر  د، ادم مهمی به نظر می 

 فتی که هست. یا قایق یا هر کو 

 

 «عصر بخی  آقا و خانم گارسیا. »

 

منتظره زدم: …  خانم گارسیا  تو »چه جهنمی. قهقهه ای غی 

ی کسی هستی که من رو اینطور صدا میکنه.   «اولت 
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ی لبخند گرمی زد و قبل از دست دادن کاپیت  ان بهش سباستت 

 «ممنونم. »چشمکی زد. 

 

داد و روی اون دستم رو گرفت و من رو از گذرگاه داد م

قایق تفریحی برد، مردی سیتی نقره ای رو با دو لیوان 

شامپاین دراز کرد و هر کدام یک لیوان برداشتیم. لیوان ها 

 . ی ی هستی  کریستالی و سنگت 

 

 « ممنونم. »

 

گارسیا، کاناپه و   خانم»گارسون لبخند مهربایی به من زد: 

 «شه. کوکتل ظرف پانزده دقیقه دیگه روی عرشه سرو می
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خانم گارسیا، هیجان من رو فرا گرفت. هرگز از شنیدنش  

 خسته نمیشم. 

 

نمیدونم اول کجا رو نگاه کنم. خیلی « باشه ممنونم. » 

 مجلله. 

 

ی »  ؟»زمزمه کردم: « سباستت   «شوجی میکتی

 

 اطراف نگاه میکرد با غرور لبخند زد. همانطور که به 

 

م میخوام. » ین ها رو برای دخیی  «فقط بهیی

 

خم شد و با مهربایی منو بوسید و من در برابرش ذوب 

 شدم. چطور اینقدر خوش شانس شدم؟
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ون اومدم تا اطراف طبقه همکف رو نگاه   از آغوشش بی 

ه کنم. یک منطقه نشیمن مجلل بزرگ با کف های چویی تی 

ی ناهارخوری بیست های گرانو فرش قیمت داشت، یک می 

ای قرار مشکی در گوشهنفره از چوب، یک پیانوی بزرگ 

 داشت. 

 

 چه جهنمیه اینجا. ….  روی یک قایق….  پیانو 

 

ین برندی بودن که میهاثاثیه  تونستی بخری، همشون ا بهیی

 زمردی و آیی سرمه
ی  کرم با کمی سیی

ی
. طیف رنکی ی  ای داشتی

 

 اصلا از کجا اینجور مبلمان رو میخری؟ 

اتژیک قرا  ر گرفته بودن آباژورهای کریستالی به صورت اسیی

ها از سقف آویزان شدن.   و لوسیی
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 انگار دنیایی دیگه هستم. ….  جهنم 

 به عرشه انداختم و نیمکت های بزرگ در فضای نگاهی

باز، صندلی های عرشه و یک جکوزی بزرگ رو دیدم. و 

 خوریم. پانزده دقیقه دیگه اونجا کوکتل می

 

 

هههآهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ه. من مردم. 

 

ی منو از پله ها بالا برد و دهانم یک بار دیگر باز   سباستت 

رین اتاق خوایی که تا به حال دیدم. چشمانش به شد، زیبات

فکر میکنم »چشمان من رسید و من به آرامی لبخند زدم: 

ی کنم.   «میتونم یک هفته رو اینجا سیی

 

شامپاینم رو برداشتم و من رو به سمت تخت برد،  

 «مطمئنم که کاری برای انجام دادن پیدا خواهیم کرد. »

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1514  

عرشه برامون کوکتل  ده دقیقه دیگه روی روی»خندیدم: 

. سرو می ی  «کتی
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 «به نظرت برام مهمه؟» 

 روی لبهام زمزمه کرد؛  دندان هایش گردنم رو پیدا کردن. 

 

وقتی « حداقل میتونیم وانمود کنیم که عادی هستیم؟» 

 ه میکردم خندیدم. به سقف نگا

 

اومدیم ماه عسل. برای یک بار هم که شده، قراره تمام » 

 «روز رو سکس کنیم. مثل جشنواره رسمی ارضا شدنه. 
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جشنواره ارضا شدن؟ آقای »من از خنده منفجر شدم،  

 «دی. گارسیا، تو یه ادم رمانتیک متولد ش

 

 «میدونم. این یه استعداده. » 

رو در دستام گرفتم و عقب  اون هم خندید و من دو دستش

 «عالیه. »به اطراف نگاه کردم.  « ممنون. »رفتم و گفتم: 

 

 «مثل تو. »

 

 « مثل ما. »آروم بوسیدمش:  

ما همدیگه رو در آغوش گرفتیم و صمیمیتی زیبا در اتاق 

 وجود داشت. 

 

یم. ما هرگز این بیا فقط وقت بذاری» م و از شبمون لذت بیی

 «. هیچ عجله ای نیست. رو دوباره تجربه نمیکنیم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1516  

چشماش با برقی درخشید و میدونم که موافقه. دستم و  

 «دوستت دارم. »بوسید: 

 

 «دوستت دارم. »چشمام پر از اشک شد:  

 

یزی؟»   انقدر اشک می 
ی

 «چرا وقتی اینو میکی

 

منده شانه بالا انداختم.    «چون... »سری

 حرفم رو قطع کردم. 

 

؟»   «جی

 «به من بگو. » صورتم رو در دستانش گرفت. 

 

تونم کسی رو به اندازه تو دوست داشته دونستم مینمی» 

 «باشم. 
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 چشمام رو جستجو کرد.  

 

 فکر میکردم عاشق شدم ... ... اما حتی بهش » 
ً
من قبلا

 «نزدیکم نشده بودم. 

 

 «ممنونم. »به آرامی لبخند زد: 

 

؟»   «برای جی

 

 «برای منتظر موندنت. » 
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 اخم کردم.  

 

رای اینکه بتونم خود رو جمع و جور کنم، من ساده ب» 

 «ترین مردی نبودم که بشه... 

 

ی »قلبم منفجر شد،   ترین مرد دنیا برای ، تو سادهسباستت 

 .  «دوست داشتتی

 

 منو به آرامی بوسید و دستم رو در دستش گرفت.  

 

 « . ی  «کوکتل های روی عرشه منتظر هستی

 لبخند زدم. 

 

یه. به نظر من تخت گزینه خ»   «یلی بهیی
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. »خشک غرید. 
ی

 «اما هر جی تو میکی

 

ی رفتیم و به عرشه رسیدیم، قایق بادبایی   ما به طبقه پایت 

الان از اسکله خارج شده و ما به آرامی به سمت دریا رفتیم. 

خورشید در حال غروبه، و آسمان رنگ زیبای صوریی و 

 این جادوییه. ….  قرمزه، اوه

 

بفرمایید، »ی ظاهر شد، پیشخدمت با یک سیتی نقره ا

و تکیلا گرن پاترون طبق  آقای گارسیا، مارگاریتا،

 «درخواستتون. 

 

ی پوزخندی زد:    «.مورد علاقه همسرمه»سباستت 

 

 یادش بود.  

ون   خندیدم. جرعه آوردن، وقتی مارگاریتا رو از سیتی بی 

 …. جرعه نوشیدم.  اوه وای
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 مثل بهشت در یک فنجان بود. 

 

ی مارگاریتای پیشخدمت ما   رو تنها گذاشت و سباستت 

بسلامتی چندین سال »خودش رو برداشت و به لیوانم زد.  

 «شاد، عشق من. 

 

، غروب  . …. قایق بادبایی  شوهر رویایی

 این کمال مطلقه. 

 

بسلامتی »: ام رو در هوا نگه داشتملبخند زدم و نوشیدیی  

 «بیشیی از اینا. 

 

ی و کاپیتدیر شده بود، خدمه   ان زیر عرشه است. قایق رفتی

ی پشت سر ماست.   تفریحی دوم چند صد میی
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ایم، ما در وان آب گرم هستیم، در تاریکی احاطه شده 

رسید. باد صدای تپش ملایم اقیانوس از دور به گوش می

 خنک پوست ما رو نوازش میکرد. 

 

ی در حالی که همدیگه رو میبوسیدیم، من رو روی   سباستت 

د. دستاش روی باسنمه و منو روی الت بدنش کشون

چشماش به سخت و ضخیمش میکشوند.  در حالی که 

چشمام قفل شده بود، گره های زیر بیکیتی ام رو باز کرد و 

وع  درآورد.  انگشتانش به سمت واژنم رفت و آرام آرام سری

 به کار کردن روی بدنم کلد. بوسه ما پر از نیاز شد. 

 

 م. تمام روز اون رو میخواست 
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ی ما خیلی شدیده.    احساسات بت 

گرش رو به اطراف با دو انگشت عمیق در واژنم، دست دی 

وع به کشف بخسیی از وجود من  لغزوند. انگشتاش سری

 کردن که هنوز باکره بود. 

 

 پشتم. 

ه شدیم در حالی که سوراخ پشتم رو می مالید، ما به هم خی 

ی نداره.   منطقه ممنوعه، جایی که اجازه رفتی

 

آرامی نوک انگشتش رو به داخل لغزید و من وقتی به هم  به

ه شدیم لرزیدم  . خی 

ی ما جریان داشت.    به شدت بت 
ی

 برانگیختکی

 

 «این شب عروش ماست. » 

 در حالی که با التماس یی صدا منو بوسید زمزمه کرد. 
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 «اون رو به عنوان هدیه عروش میخوای؟» 

 

 «آره. »

 

میتونم چشمام رو از و خدایا به سختی ….  ادامه داد

 احساس لذت باز نگه دارم. 

 

ردم و نمیتونم ترسم رو پنهان کنم: در برابر لبانش زمزمه ک 

، سب. »
ی

 «تو خیلی ... بزرگ

  

نم. قول میدم. »  ی  «من به تو صدمه نمی 

انگشتانش به حرکتش ادامه دادن، به محدودیت های من 

 من رو تقویت میکرد، و فشار می
ی

جهنم... اورد، برانگیختکی

 این احساس بسیار خویی داره. 
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ون   آورد و به سمت من گرفت و زمزمه دستش رو از آب بی 

. »کرد:  ی  «این حلقه طلا رو ببت 
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ی به حلقه ازدواجش نگاه کرد.    از پایت 

 

« این یعتی که من همیشه ازت محافظت خواهم کرد. » 

من به ی من رو داری، آوریل. و الان، تو همه»زمزمه کرد. 

 «همه تو نیاز دارم. 

 

 ه شدن و میدونم که همینه. من بهش خی   

 به یکی می 
ً
 سپارم. لحظه ای که من خودم رو کاملا
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، عشق ….. اون شوهر منه….  اما فقط یکی نیست  ی سباستت 

 من. 
ی

 زندگ

من میدونم که این براش بسیار مهمه. بیشیی از یکی سکس  

 بود. نمادینه. 

 

 «……. باشه» 

 

 «باشه؟»: اخم کرد  

 

که دوباره به این موضوع   بهم فرصت نده»لبخند زدم،  

 «فکر کنم. 

 

 «باشه. » 

با هدقی تازه نشست و بیکیتی من رو گرفت و دوباره روی  

 بدنم گذاشت. 
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؟»در حالی که بندش رو میبست، پرسیدم:   «چیکار میکتی

 

م. »  «تو رو به تخت مییی

 

  .  توده گلوم رو قورت دادم... اوه لعنتی

ر تو نباشه. بزرگه ...   هیچ شانسی وجود نداره که این به ضی

. …. ضخیمه. و  خب، .... لعنتی

 

 من به این موضوع فکر نکردم.  

ی در حالی که بیکیتی   ام رو تنم میکرد، از آبگرم سباستت 

ون رفت و حوله ای رو برام نگه داشت.  اون من رو بی 

برد، وارد  داخلش پیچید و سپس با دست منو به طبقه بالا 

 اتاق خواب شدیم و قفل کرد.  چشماش به من رسید. 

 

 من در برابرش ایستادم؛ قلبم در سینه ام میکوبید.  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1527  

صدای موتور قایق در پس زمینه بود. چشمانش از نیاز می  

 درخشید. 
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ایط، همیشه لذت   ی گارسیا بدون توجه به سری سباستت 

د.   مییی

 

 مهم نیست کجا هستیم.  

م میاد، لذت لجام گسیخته همینط  وریه. میدونم که جی گی 

ی شده.   تضمت 

 

 ضف نظر ازش، این بار، نمیتونم کمی مضطرب نباشم.  
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بیکیتی ام رو درآورد و با حوله با احتیاط خشکم کرد و بعد  

کشید. پاهام رو باز کرد و خم شد و   روی تخت دراز 

 روی کارش متمر 
ً
کز شده، همونجا رو منو بوسید. انگار کاملا

بلافاصله از جاش بلند شد و به سمت چمدانش رفت و 

ون آورد. بطری روغن رو  کیف لوازم آرایشش رو بی 

برداشت و روی تخت گذاشت. وقتی دیدمش چشمام 

 گشاد شد: "تو روغن اوردی؟"

 

 «جز وسایل حیاطیه. »زد:  پوزخندی 

 

 «ای؟همیشه آماده» 

 

 «خوشبینانه اره. » 

 

ی رفت. خندیدم و کمی اضط   رابم از بت 
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 اینو میخواد.  
ً
یه که بهش فکر کرده. واقعا ی  این چی 

 

ی   ی شورتش رو پایت  کشید و الت ضخیمش آزاد شد. بت 

پاهایش به شدت آویزان شد و در حالی که شلوارک خودش 

به آرام بهش زد. کنارم دراز کشید و  رو در می اورد، چند ضی

مانش بسته هام رو بوسید. چشبه آرنجش تکیه داد، لب

ای از شادی رو در اطرافش ش  و با لبخندی نرم، هاله

 داشت. 

 

 «ممکنه .... یکم بسوزه. » 

ی پاهام رو پیدا میکردن،  در حالی که انگشتانش نقطه رو بت 

 روی لب هام زمزمه کرد. 

 

؟الان داری اماده»  «ام میکتی

 

 «آره. » 
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وع کنیم نمیتونیم »لبخند زد و سپس جدی گفت:  وقتی سری

 «توقف شیم. م

 

 چشماش رو جستجو کردم.  

 

 «سریعه، و وقتی وارد شدم... » 

 

وع به کوبیدن کرد و میق  دونم که باید از لبم به شدت سری

، فقط این کارو »این فکر کردن دست بردارم،  ی سباستت 

 «بکن. 

 

لبخندی بهم زد و در بدنم ناپدید شد، در حالی که دندان  

. با انگشتاش منو از هاش روی تمام پوستم کشیده میشدن

شمام هم جدا کرد و با زبان کلفتش عمیق می لیسید و من چ

 رو بستم. 
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. نمی  ی  دونم چطوری زبان و انگشتاش اینقدر قوی هستی

 

 خیلی قوی.  

نکنه یه اردوی آموزشی داغ وجود داره که همه مردها در  

 موردش میدونند؟ اگه نه، باید وجود داشته باشه. 

 

د و در حالی که زیر سرش پیچ من رو عم  ی یق لیس می 

میخوردم دستام رو پشت سرش گرفت. میتونه من رو در 

ی گارسیا پادشاهه  شصت ثانیه اینطوری ارضا کنه. سباستت 

 ه. خوردن و لیسیدن
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و نه فقط به این دلیل که این کارو خیلی خوب انجام  

میداد، بلکه به این دلیل است که واقعا دوست داشت و 

د. لذت م  ییی

 

 اون این کار رو برای خودش انجام میداد.  

ی رو از من چشم  هاش از خوشحالی بسته شد و همه چی 

تونستم انجام بدم تماشا کردنش و تنها کاری که می گرفت

و در برابر لذت درمانده بودم. منو چرخوند، پشت سرم  بود 

 نشست و من رو روی زانوهام کشید. 

 

وع به لی  سیدنم کرد، یک گلز، یک لیس، منو باز کرد و سری

 یک بوسه آرام. 

 

ش کامل   چشمام بسته شد، و دهنم باز موند و بهش دسیی

دادم. در حالی که به لیسیدن من ادامه میداد، انگشتانش 

سمت واژنم برد، و لذتم بیشیی شد، بدنم به خواست  رو به

 خودش کار میکرد و به سمتش فشار می آورد. 
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سپس صدای تق تق در بطری روغن گونه ام رو بوسید و   

 رو شنیدم که باز میشد. 

 

 وقتشه. ….. لعنتی  

اون روغن رو روی پشتم پخش کرد و به داخل لب های  

 . واژن متورم من مالید و همه جا مالید 

 

ی   ، احساس میکردم یک ماشت  ی ، بالا و پایت  ی بالا و پایت 

 خوب روغن کاری شده هستم. خیس و منتظر. 

 

دهانه من تکان داد و سپس انگشتاش در التش رو به سمت 

 واژنم بودن و بهم لذت میدادن. 

  

 «خودت رو منقبض کن. » 
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اون زمزمه کرد. صداش خشن بود، و میدونم که تمام 

لش رو به    کار گرفته تا آهسته انجامش بده. کنیی

  

در حالی که دستش روی استخوان لگنم بود، منو به سمت  

د که چطوری میخواد خودش کشید و به من نشان میدا

 حرکت کنم. 

 

فکر اینکه داره مالک اون قسمت از بدنم میشه  درونم 

 جاری شد. 

 

 سرم رو روی تشک انداختم. …….  اوه…… اوه 

واژنم فرو رفته بود و من رو تسخی  انگشتاش به اعماق  

آوردم و میکردن و من بیشیی میخوام. کمی جلوتر فشار 

ش داشت وارد بدنم سوزشی احساس کردم که نوک الت

 میشد. 
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، و این من رو تحریک   اون ناله میکرد، عمیق و شهوایی

 میکرد. 

 من میخوام براش خوب باشه.  
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د کردم و کمی جلوتر فشار دوباره خودم رو روی دستام بلن 

 دادم. 

 

همینه عزیزم. ناله میکرد. »به تندی نفس میکشید:  

 «خودشه. »صداش قابل تشخیص نیست.  

 

 نالیدم. « اوه... »کمی عقبیی فشار دادم، و درد داشت، 
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 «مشکلی نیست. » 

 «اروم باش عزیزم. »خم شد و شانه ام رو بوسید. 

 

میچرخید و من می نوک انگشتاش روی کلیتوریس من 

 این خیلی زیاده. …. لرزیدم، این

 

تا نوک انگشتان چرب شده اش، واژنم از لذت درد میکرد،  

 بدنم احساس کردم. بدنش رو در داخل 

 

 کاملا داخلم بود.   

انگشتاش درونم میچرخید و میچرخید و لذت درونم شکل  

 گرفت. 

 

 من دارم میام.  

 سخت.  
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ی در   دم و عقب رفتم.  سباستت  دندان هام رو به هم فسری

حالی که دستانش روی استخوان لگنم بود ناله کرد. برای 

ل کردن خودش دست و پنجه نرم میکرد.   «ودشه. خ»کنیی

 

ی برام  ی ایجاد کرد و ناگهان به  شنیدن صدای بیحالش چی 

منو »ام زمزمه کردم: این نیاز دارم. باید بتونم. از روی شانه

 «.بکن

 

ه شد.    چشماش تی 

 

. گفتم منو بکن. »  ی  «سباستت 

 

های لگن منو در دستاش گرفت و به سختی اون استخوان 

لغزید و در ن آورد، بدنش به اعماق بدن مبه جلو فشار 
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رفتم، درد شدیدی در وجودم حالی که به داخل تشک می

 جاری شد. 

 

. …... اوه   جهنم لعنتی

یی حرکت موند تا اجازه بده من به سایزش عادت کنم، خم  

 شد و شانه ام رو بوسید. 

 

 «منو ببوس. »

 

سرم رو برگردوندم و لب هاش روی لبم اومد، نوک 

ن می چرخید و انگشتانش همچنان روی کلیتوریس م

 نم ایجاد شده. احساس می کنم که لذت درو 

 

« . به بیشیی از این نیاز »مقابل لبش ناله کردم: « بیشیی

 «دارم. 
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ون کشید و دوباره به داخل لغزید.    به آرامی کمی بی 

 

؟»   «خویی

 

 «آره. » 
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باسنم رو برای یه دعوت یی صدا به عقب هل دادم، و به 

به های کوتاه و کم عمقی زد،  ارامی روی بدنم سوار  شد. ضی

در حالی که یاد گرفتم با حس جدید کنار بیام، به فضا  و 

ه شدم. صدای بدن های چربمون توی اتاق شنیده  خی 

 میشد. 

 

 «لعنتی آره. » 
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 «اوه.لعنتی خوبه. »تاریک زمزمه کرد. ناله کرد: 

 

لبخند زدم، میدونم که قسمت تاریک مغزش فعال شده و  

  وجود نداره. راه برگشتی 

 

به هاش عمیق تر، طو   اوه. ………لایی تر شدن و ضی

 

 انگشتان پام حلقه شد.  

 خیلی خوب. ….. این خوبه 

 جی رو از دست داده بودم؟ 

 

وع به ناله کردم،   ما خشن تر، عمیق تر میشدیم و من سری

 نمیتونم نگهش دارم. 

« . ی  «سباستت 

 جیغ زدم. 
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من به ملافه ها  اون رو به سختی و تند به من میداد و  

گاسمی که تا به حال داشتم رو فریاد چسبیدم. شدیدترین ار 

 زدم. 

 

 « .  «لعنتی

در حالی که خودش رو عمیق نگه میداشت نالید. التش رو 

 که به سختی درونم ارضا میشد احساس میکردم. 

 

دیم، امواج لذت   ی وقتی روی تشک افتادیم نفس نفس می 

ام، و اون منو . شوکه شدهلرزمآنقدر قویه که یی اختیار می

 بوسید که انگار غرق عشق و احساسه. 

 

چشمام رو باز کردم تا ببینم چشمان قهوه ای درشتش در 

 حال تماشای منه. 
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 به آرامی لبخند زدم.  

اش گاز گرفت و گفت: هام رو با دندانخم شد و شانه 

میتونیم دوباره این کارو »من رو بوسید.  «. لعنتی سکسی»

 «دیم؟انجام ب

 

ون اومد، خندیدم. آه  با رفتنش ….. وقتی اون از بدنم بی 

احساس غریتی میکردم. دوست داشتم اونجا داشته 

 باشمش. 

 

 «امروز نه، شوهر شیطون. »

امروز »: در حالی که اون رو در آغوش گرفتم لبخند زدم

 «نه. 
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ی محضه.  ماه عسل  ی عطر اقیانوس، گرمای خورشید، فانیی

 ویاییه که به حقیقت پیوسته. من ر 

 

ی روز آخر اقامتمون در اسپانیا روی عرشه قایق   ما در دومت 

ین هفته رو داشتیم، شنا، خرید و  تفریحی دراز کشیدیم. بهیی

گشت و گذار در تمام طول روز. رقصیدن و ناهار خوردن 

 در زیباترین رستوران ها و عشق ورزیدن تمام شب. 

 

ی به ا  سپانیایی با همه کسایی که صحبت کردن سباستت 

 یدیم به معنای واقعی کلمه مغزم رو سرخ کرده. مید

 

ی ازدواج کردم. من رسما با داغ   ترین مرد روی زمت 
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 بهشته.  

ی   روی عرشه روی حوله ها دراز کشیدیم و من به سباستت 

نگاه کردم. دستش رو بالا گرفت و به حلقه ازدواج طلای 

 این کار رو انجام میداد. ضخیمش نگاه کرد. تمام هفته 

 

وقتی »روی شکمم غلت زدم و رو بهش دراز کشیدم گفتم: 

؟  «به حلقه ات نگاه میکتی به جی فکر میکتی

 

 اخت. شانه بالا اند 

 

؟»به دستام تکیه دادم.    «جی

 

 «با خودم قسم خوردم که دیگه ازدواج نمیکنم. » 
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لقه نگاهش کردم که همچنان به ح« و الان ما اینجاییم. » 

ه شد.  چرا ما ازدواج کردیم اگه تو اینقدر مخالف »اش خی 

 «بودی؟

 

 «چون تو بودی. » 

 

 قلبم پر از عشق شد.  

 

 «…. و چون» 

 فش رو قطع کنه اخم کرد. قبل از اینکه حر 

 

؟  «جی

 

 «منم بچه میخوام. » 
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با تعجب بهش لبخند زدم، هر دوی ما میپونستیم که من  

 ون هم میخواد. بچه میخوام، اما نمیدونستم ا
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به سمت من غلت زد و دستش رو روی بازویم کشید.  

خم شد و منو بوسید، « خوام دیگه قرص بخوری. نمی»

 «نظرت چیه؟»هام نشست: هاش با ملایمت روی لبلب

 

لبخند زدم و انگشتانم رو از میان ته ریش سیاه و  

 ضخیمش گذروندم، 

 

بچه سازی انجام  هایفکر کنم باید از الان فعالیت»

 «بدیم. 
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نیشخند زد و روی من خوابید و پاهام رو با زانوش باز کرد.  

وعه. »  «از الان سری

 

 *** 

 

ی اومدیم و به سمت فرودگاه رفتیم.   از پله های هواپیما پایت 

 ماه عسل تمام شد. 

 

ی دست من رو در دستش گرفت و به سمت   سباستت 

یروز عکسی از ما فرودگاه رفتیم. عکاسان منتظرن. بارت د

ی  دو نفر  منتسری کرد که ازدواج ما رو اعلام کنه و سباستت 

 میخواست این موضوع رو به پایان برسونه. 

 

ی عکس ما رو به عنوان زن و شوهر   اولت 
هر چه سریعیی

ن، سریعیی ما رو تنها میذارن.   بگی 
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ی   زدن، و زدن، مردم اسم ما رو فریاد میها چشمک میدوربت 

ی منو  ماشیتی که منتظرمون بود برد و به در فرودگاه  سباستت 

سوار شدیم. در پشت سرمون بسته شد و اون به سمت من 

 برگشت. 

 

کمون آماده»   مشیی
ی

وع زندگ  «ای؟خانم گارسیا برای سری

 

 «ام. همیشه اماده»به مرد خوش تیپم لبخند زدم:  

 

 

ی    سباستت 

 

 

 تق تق.  
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 «بفرمایید تو! » 

ی روز ب همه کارها روی سرم ازگشت و کار منه و داد زدم. اولت 

 ریخته. 

 

ببخشید که صحبتتون رو »رئیس امنیت من وارد شد.  

 «قطع می کنم، آقای گارسیا. 

 

 «مشکلی نیست. چطوری میتونم بهت کمک کنم؟» 

 

طبقه »مکث کرد و کلماتش رو با دقت انتخاب میکرد.   

ی مشکلی داریم.   «پایت 

 

؟»ابرویی بالا انداختم.    «جی

 

 «ینجاست و میخواد شما رو ببینه. همسر سابقتون ا» 
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؟»با صدای خفه گفتم:    «جی
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نه. »  ی  «اون گریه میکنه. در واقع فریاد می 

 

به خاطر خدا، من میدونم که چقدر میتونه دراماتیک  

 «اون میدونه که من اینجام؟»باشه. بارها دیدمش. 

 

 «متاسفانه بله. » 

 

و   ن دادم. ممکنه این رو به پایان نفسم رو به شدت بی 

 برسنم. نمیتونم بگم تعجب کردم. 
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 «اون رو بیار. »

 

 «خیلی خب قربان. » 

ون  دادم. امروز حال و رفت و من یک نفس عمیق بی 

 حوصله این کارو ندارم. 

  

 پنج دقیقه بعد در باز شد و هلنا وارد شد.  

ی داشتیم ب    ایط بهیی اهاش گریه میکرد و دلم پیچید. اگه سری

 گرفتم تا اول خیی رو از من بشنوه. تماس می

 

 اما اوگ نیستیم، بنابراین من این کار رو نکردم.  

ی من نشست. چشم هاش رو بهم دوخت.    اون پشت می 

 

یک خودکار در دستانم گرفتم. احساس گناه منو پر کرد.  

ی ما خصومت وجود داره، وقتی مهم نیست چقدر ب ت 

 همچنان من رو ازار میداد. بینه، پشیمایی آسیب می
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 «سلام هلنا. » 

 «تو با اون ازدواج کردی؟» 

 «آره. » 

 

؟»چشماش با اشک پر شد:    «چطور تونستی

 

ی ناراحت  ی ی چی  کننده لب پایینم رو گاز گرفتم تا از گفتی

ی کنم.  ادامه نمیدم.  هلنا، من این گفتگو رو با تو »جلوگی 

 «ازدواج ما هفت سال پیش تموم شد. 

 

 «اون فرشته نیست. »ن با عصبانیت زمزمه کرد: او  

 

 چطور جرات میکنه؟ 
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 «منظورت چیه؟»

 «خودتو نزن به اون راه. من میدونم اون کیه. » 

 «و اون کیه؟» 

 «اون یه فاحشه دروغگوئه. » 
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ی کسی نیست، و مراقب دهن بزرگت باش. »  اون همچت 

 «اون همسر منه. 

 

 «برو به جهنم. » 
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ی روی صورتم نشست. لبخند طعن  ی با طلاقمون »ه آمی 

 «هر فرصتی تموم شده. 

 

 «ای؟از کاری که با من کردی راضی » 

 

 «و بگو، با تو چیکار کردم؟» 

 

 که قرار بود داشته با» 
ی

شم رو اسم من، پول من ... زندگ

 .  «ازم گرفتی

 

. این تو »به جسارت این زن پوزخند زدم.   تو اشتباه می کتی

 ام با خوشحالی بودی که پولم ر 
ی

. الان با عشق زندگ و گرفتی

م رو با این زن « ازدواج کردم و تو باید بپذیریش.  آخرین صیی

، هلنا، و ما رو تنها بذار. »از دست دادم.   «لعنتی
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آخرین فرصت، ». چشمای سردش رو بهم دوخت 

 . ی  «سباستت 

 

؟»   «برای جی

 پوزخند زدم. 

ی »  «ی؟ خیلی دیره. برای اینکه بفهمم واقعا چقدر رقت انگی 

 

ون آورد و به من داد.   یک پاکت از کیفش بی 

 

 «این چیه؟» 

 

. »ردی از لبخند روی صورتش گذشت.   ی  «بازش کن و ببت 

 

ون آوردم. آوریل بود  A4پاکت رو باز کردم و یک عکس   بی 

ها در کلاب فرار بودم. آوریل به و من در کل اون سال

ی نگاه نمیکرد، اما من به وضو   ح میفهمیدم که اونه. دوربت 
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 چشمانم به دیدار هلنا بالا رفت.  

 

 اون برای تأثی  مکث کرد.  

... سیستم امنیتی به طرز شگفت آوری» برای هک  میدویی

 «کردن اسون بود. 

 

ی زد.  ی نخست وزیر عزیز و همسر »لبخند طعنه آمی 

آهسته « …دامنش. بانوی اول، خانم گارسیا، وکیلپاک

 «که برای سکس بهش پول دادی. فاحشه کثیقی  »گفت. 

 

 قلبم یک آن ایست کرد. 

 نه.  
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ساعت فرصت داری تا ده میلیون پوند رو تحویل  ۴۸تو »

ات رو توی اخبار و رسانه ت و فاحشهبدی، وگرنه خود

 .  «میبیتی
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 فصل ش و یکم

 

ی    سباستت 

 

 

؟»با نفرت اخم کردم.    «جی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1558  

اپدید میشم تا بتویی شنیدی جی گفتم. ده میلیون، و من ن» 

ت ادامه بدی.  ی  رقت انگی 
ی

 «به زندگ

 

حتی اگه اینقدر پول داشته باشم، که ندارم، یک پتی هم » 

 «بهت نمیدم. 

 

 

  

پس برای بیانیه مطبوعایی روز »اون ایستاد. « باشه. » 

 «چهارشنبه آماده شو. 

 به سمت در چرخید. 

 

 «صیی کن. »وحشت کردم. « هلنا! » 

 رخید. اون به سمت من چ 

 

؟»  ی کاری بکتی  «چرا میخوای همچت 
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 «میدویی چرا. » 

 

من به خودم اهمیتی نمیدم، اما چه دلیلی میتویی داشته » 

؟ اون آدم خوبیه که برای باشی که آوریل ر  و نابود کتی

مدرک حقوقش سخت کار کرده. نمیتویی این کارو باهاش 

انجام بدی. هر جی میخوای به من صدمه بزن، اما آوریل 

 «و رها کن. ر 

 

 چانه اش رو به سمت بالابرد.  

 انتظار داری که من براش متاسف باشم؟ اون داخل »
ً
واقعا

باعث شده که عاشقش  یه فاحشه خونه تو رو جلب کرده،

، و تموم مدت با پسرت می خوابید؟  «شی

 

شوکه شده نگاهش کردم. اون از کجا همه اینها رو  

 میدونه؟
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. اینطو »  ری نیست. هرگز داخل کلاب کار تو اشتباه گرفتی

 «نمیکرد. 

 

، و من قصد دارم اون رو در »  ی اثباتش توی فیلمه، سباستت 

معرض دید عموم قرار بدم. مگر اینکه کمی از پول گرانبهات 

. چون، بذار روراست باشیم، به هر حال فقط چند  جدا شی

ه و همه  ماه طول میکشه تا اون بزودی ازت طلاق بگی 

ت رو ازت ب ی ه. چی  چشمای محاسبه گرش رو بهم « گی 

اون تو رو دوست نداره. هرگز نداشته. بیدار شو، »دوخت. 

، احمق.  ی  «سباستت 

 

533 
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رسید. و عصبانیتم به اوج  دستام رو به پهلوهام فشار دادم 

 ام اینقدر نسبت به کسی حس حقارت 
ی

هرگز در زندگ

 نداشتم. 

 

ون. »  «برو بی 

 پوزخند زدم. 

 

 «ساعت.  چهل و هشت» 

 

م جلوی خودم رو به سمتش قدم گذاشتم، نمیتونست 

م.   بگی 

 

ی زد.   ی  «منو بزن. اگه جرات داری. »لبخند طعنه آمی 

 

ی    همت 
ً
پشتم رو بهش کردم، چون اگه این کارو نکنم، دقیقا

 کار رو انجام خواهم داد. 
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ون. »  «برو بی 

 

 اون یی حرکت موند.  

 

ون! »   « گمشو بی 

 

 کشیدم. در بسته شد و من نفسی لرزان  ،وقتی اون رفت  

 

 « ! ... لعنتی ، لعنتی  «لعنتی

 

 تلفنم رو برداشتم و به بارت زنگ بدم.  

 

 «سلام. »جواب داد: 

 

ی الان بیا اینجا. ما رسما یه بحران داریم. »   «همت 
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 «سلام پورشا؟»

بارت گفت. اون با مدیر کلاب با بلندگو صحبت میکرد. 

گرفته. من وکیلم که از طرف   مک اینتایر تماس بارت»

 «موکل خیلی برجسته تماس گرفتم. 

 

 «.بله، سلام، بارت»پورشا جواب داد:  

 

ی بود و من هم همینطور.   ه شد. خشمگت   بارت به من خی 

این بدترین کابوس لعنتی منه. روی صندلیم نشستم و پل  

دم.   بیتی ام رو فسری

 م. لطفا خدا اجازه بده بیدار ش 
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ی من »   عکس هایی از خودش در کلاب شما مشیی
ی

به تازگ

 «با یک دخیی فراری تحویل داده شده. 

 

؟»   «جی
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 «شنیدی جی گفتم. شواهد ویدیویی وجود داره. » 

 

 «…وای نه»اون نفس نفس زد.  

 

اون ده میلیون پوند باج میخواد. میشه برای من توضیح » 

 «بدی که چطوری یک نفر این فیلم رو برداشته؟
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 «ام... » 

خیلی متاسفم. سیستم ما سه چهار ماه پیش »مکث کرد. 

هک شد و دوباره این هفته. فکر کردیم که به دنبال 

، اما خوشبختانه هیچ زیان  ی جزئیات کارت اعتباری هستی

 «شتیم. مالی ندا

 

 

  

ی به خطر افتاده. هویت »  ی من بهت میگم که چه چی 

ی من!   بشه، من اگر این خیی منتسری »اون داد زد. « مشیی

علیه تو به قانون شکایت میکنم. میتویی کلاب لعنتی 

 «خودت رو ببوش بذاری کنار. 

 

 «اوه خدای من! » 
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یات هزینه های گزاقی »  چطوری این اتفاق افتاده؟ مشیی

میدن، اگر حریم خصوصیشون حفط نشه، پس جی به 

 «دست میارن؟

 

 «آه... » 

 اون لال شد. 

نمیدونم جی بگم. تیم  واقعا عذرخواهی میکنم. فقط»

ی گرفته  ی فناوری اطلاعات ما بهمون اطمینان داد که چی 

 «نشده. 

 

. من در تماس »  ی  « خواهم بود. دروغ گفتی

 تلفن رو قطع کرد. 

 

ی دستام گرفتم.    یی حرف سرم رو بت 

 

 « ...  «میدویی
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وع به قدم زدن کرد، عصبایی بود.   ازت پرسیدم »بارت سری

ن که آوریل رو توی یه فاحشه اگه رازی داری بهم بگو، ای

 «خونه ملاقات کردی ممکنه یکی از اونا باشه، گارسیا! 

 «این موضوع خیی نداشتم؟چطور از »اون فریاد زد: 

 

تو در مورد همسر »غریدم. « مواظب دهن لعنتیت باش. » 

. فاحشه نیست. یک بار اونجا کار کرد،  من صحبت میکتی

 «و اون زمان بود که من تازه دیدمش. 

  

ای داری که این قراره با حزب سیاش چیکار هیچ ایده» 

 «کنه؟
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 «. من در مورد حزب سیاش اهمیتی نمیدم»
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تونستم به شغل من نگران خودم نیستم. نمی»گریه کردم. 

ام اهمیت بدم. من نگران اوریل ام! اگه درز لعنتی احمقانه

وجود سرم رو تکان دادم، ترس در من آنقدر « پیدا کنه... 

اون »داشت که به سختی میتونستم کلمات رو بگم. 

ای خواهد بود که با نخست وزیر همیشه همون فاحشه

 «ده. هرگز عوض نمیشه. این پایان کارش میشه. خوابی

 

ه شد.    به من خی 

 

میدویی که چقدر سخت تلاش کرد تا برگرده به » 

ش؟ ی بره، بارت. »صدام ترکید. « مسی  این نمیتونه از بت 

یشه. اجازه نمیدم. نمیذارم اینطوری اون رو به تصویر نم

 «بکشن. نه الان، نه هرگز. 

 

. پس باید با آوریل صحبت  »   «کتی

 آه غمگیتی کشید. 
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اگه بهش بگم، به من اجازه نمیده پول رو پرداخت کنم. » 

 وقتی 
ً
من اون رو می شناسم. خیلی لجبازه مخصوصا

ه تا اینکه صحبت از همسر سابقم میشه. ترجیه میده  بمی 

 «یک پتی به اون زن بده. 

 

 «به خاطر خدا. »بارت چشمانش رو بست.  

 

 هر دو در سکوت همانطور که فکر میکردیم نشستیم.  

 

 «چکار کنم؟»در نهایت پرسیدم: 

 

هیچ مدرگ وجود نداره که حتی اگر پول رو به هلنا بدی، » 

 «اون به مطبوعات نره. 

 

 «م زمان بخره. میدونم اما حداقل ممکنه برا»
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؟»   «برای جی

 

 «من هفته گذشته ازدواج کردم، بارت! » 

واقعا فکر میکتی همسر جدیدم میخواد »ادم. با عجله ایست

 «هفته اول ازدواجش رو اینطوری بگذرونه؟

 

از اینکه به نیازهای بقیه بیشیی از خودت اهمیت میدی » 

 «دست بردار. این ده میلیون پونده، گارسیا. 

 

 «پول اهمیت نمیدم. من به »

 دست هام رو به هوا پرتاب کردم. 

  

 ز کرد. دستش رو به نشانه شکست درا 

 «پس، تمومه. »
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ه شدم.    بهش خی 

 

دازی، ضف نظر از اینکه چقدر »  تو پول رو بهش مییی

 «احمقانه اس. 

 

میخوای من چه کاری برات انجام بدم؟ زنم رو به قتلگاه » 

ون! »ز دست دادم.  اعصابم رو ا« بفرستم؟  «برو بی 

ون. »داد زدم:  ی نداری، لعنتی برو بی  ی برای گفتی ی  «اگر چی 

 

ون داد.    بارت به شدت نفسش رو بی 

 «این خیلی ایده بدیه. »
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ی به من »  بده، جایگزینش رو بهم بگو؟ نقشه لعنتی بهیی

ی نداری.  ی  «بارت. چون از این لحظه، تو چی 

 

ه شده و فکر کرد.    به من خی 

؟»  «اگه باهاش مبادله کنم جی

 

 «چطور؟» 

 

من بهش ایمیل خواهم زد. بهش میگم که نمیتویی این » 

ی بگه.   «مقدار پول رو بهش بدی. ازش میخوام قیمت کمیی

 

این با ناراحتی پشت گردنم رو خاروندم. نمیخوام به  

 عوضی یک پتی بدم. 
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ی در تاریکی زده. نمید»  ونه در این مرحله، اون فقط یه تی 

.  من بهش میگم که کسی رو  که تو مایل به پرداخت هستی

داریم که میتونه ثابت کنه عکس ها دستکاری شدن و 

ی  که اون با این داستان هیچ جذابیتی برای   -جعلی هستی

 کنم اون رو با چند میلیون راضی کنم و رسانه نداره. سعی می

ی رو علتی نکن ی ی رو امضا کنه که چی  ه. اینکه یه نوع تضمت 

 «ده میلیون مسخرست، شدیی نیست. 

 

 «نمیتونم باور کنم که این داره اتفاق می افته. »

 

 «به من بسپارش. » 

 به سمت در رفت. 

 

 «بارت! » 

 «ممنونم. »داد زدم و اون برگشت. 
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در »سرش رو تکان داد، هنوز تحت تأثی  قرار نگرفته.  

 «تماس خواهم بود. 

 

** 
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ی درست زمایی که آوریل ا  ون زد، از ماشت  ز در جلوی در بی 

پیاده شدم. به بالا نگاه کردم و با دیدن لبخند زیبایش نفسم 

 بندراومد. 

 

 «سلام آقای گارسیا. » 

 در حالی که منو می بوسید لبخند زد. 
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 «خانم گارسیا. » 

 پوزخند زدم. 

 

ی رو باز نگه داشتم و سوار شد.    در ماشت 

 

یم تا   ازدواجمون رو جشن ما با دوستامون به شام می 

یم.   بگی 

 

 چه شوجی لعنتی  

کاری که باید بکنم اینه که آوریل رو جمع کنم و اون رو به   

م.   ماه بیی

 یه حس بدی دارم که به من میگه اوضاع بد میشه و هیچ

راهی برای متوقف کردنش وجود نداره. دنیام داره میچرخه 

ل خارج شده  و از کنیی
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وه کشیده میشه و کارش تمام اگر به آوریل بگم اسمش به گ 

 میشه. 

 اگر به آوریل نگم، ازش محافظت میشه.  

 اما من بهش دروغ میگم.  

 نمیدونم بگم، یا نگم.  

 

ی   در حالی که راننده در ترافیک میچرخید، پشت ماشت 

 نشستیم. 

 

آوریل در حال گپ زدن و خندیدنه، در حالی که من یی  

دستش روی  احساس نشسته ام و اون رو تماشا میکنم. 

رانم گذاشته شده و به حلقه طلایی انگشتش نگاه کردم. 

 همویی که مثل مال من بود

  

ی با ناراحتی چشمام رو بستم. ت  مام عمرم منتظر همچت 

 عشقی بودم. 
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 «جی شده عزیزم؟» 

 دستم رو به سمت دهانش 

 برد و نوک انگشتانم رو بوسید.  

 

 «.فقط خسته ام، عزیزم»دروغ گفتم:  

 

 «ا دیر وقت نمیمونیم. ت» 

 

نه خوبه. من خوبم. میتونیم تا زمایی که تو بخوای » 

 «بمونیم. 

 

ام که همه رو زدهمن خیلی هیجان »روی صندلیش پرید.  

 «میبینم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1578  

538 

 

 

 

 زدم.  
ی

 «من هم همینطور. »من یه لبخند ساختکی

 

ی   های امنیتی جلوی رستوران متوقف شدن، صف ماشت 

ره. راننده پیاده شد و در پشت رو جایی که یک عکاس منتظ

ی دست  ی رفتم و با گرفتی باز کرد. به سمت فلاش های دوربت 

 اوریل بهش کمک کردم. 

 

 زناشویی چطوره؟»عکاس داد زد. «  خانم گارسیا! » 
ی

 «زندگ

 

 «فوق العاده. » 

 لبخند زد. 
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ی   قلبم افتاد و به داخل رفتیم تا ببینیم دوستامون پشت می 

دن. آوریل دستش رو بالا گرفت و نشستم. همه ایستا

انگشتاش رو تکان میداد تا حلقه اش رو بهشون نشون بده 

قصی ها با هیجان می 
ی نزدیک مثشدیم. و دخیی  دن و به می 

 

یک میگم. »   «تیی

ها در حالی که ما رو میبوسیدن خندیدن.   دخیی

 

 پسرها دستم رو فشار دادن و به پشتم سیلی زدن.  

 

. چرا ما دعوت ا»اسپنسر به شوخیفت:   ی سگ پی 

 «نشدیم؟

 

د. اون خیلی   ی نشستم. آوریل میخندید و حرف می 

 
ی

آهسته و دردناک  خوشحاله و من فقط میخوام با مرگ

م.   بمی 
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چون حقمه. یخاطر سلیقه وحشتناکم برای انتخاب همسر  

 سابقم باید حکم اعدام باشه. 

. اسپنسر منو تماشا میکرد و اخم ظریقی به من نشان داد  

ز هم همینطور  مسیی

ی رو ازشون   ی آنها منو به خویی می شناسن که نمیتونم چی 

 پنهان کنم. 

 

 «بچه ها میخواید با من در بار کوکتل بخورید؟» 

 

 «بله. » 

ون ام رو تمام کنم، صندلیقبل از اینکه جمله هاشون رو بی 

ا رو گفتیم و به سمت بار رفتیم.  کشیدن. سفارشات دخیی

ی گرد کوچما در گوشه ای   ک ایستادیم و کنار یک می 

 منتظریم تا اماده بشن. 
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 «چیه؟»اسپنسر زمزمه کرد:  
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. قسم بخورین. »زمزمه کردم:   ی ی به کسی بگت   «نمیتونت 

 

؟»   «جی

 

 «هلنا فیلم ویدئویی از من توی اتاق فرار با آوریل داره. » 

 

 چشماشون گشاد شد.  

 

 «ره. مطبوعات میخواد وگرنه به اون ده میلیون می» 
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؟»   « جی

 اسپنسر فریاد زد. 

 

ی بیاور. »   «صدات رو پایت 

 به اطراف نگاه کردم. 

 

؟»   « لعنتی

ز زمزمه کرد.  ش اومده؟»مسیی  «چطوری گی 

 

سیستم هاشون رو هک کرده. میتویی تییی لعنتی رو تصور » 

؟ نخست وزیر و فاحشه ای که الان   «همسرشه. کتی

 

از وحشت گشاد شد. اگر فایل چشمان جولیان و اسپنسر  

 های من هک شده باشد، جهنم، همه ما لعنت شدیم. 
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؟»جولیان پرسید:   «عیسی مسیح، چیکار میخوای کتی

 

اسپنسر دستش. رو مشت « گفتم این جنده رو بکشیم. » 

 «ایندفعه واقعی میکشمش. »کرد. 

 

؟»   «میشه برای یه دقیقه جدی باشی

 «گ گفته جدی نیستم؟» 

 «کنم پول رو پرداخت کنم. فکر می» 

؟»  «جی

 

ی دارین؟»   «ایده بهیی

 «من آوریل رو نابود نمیکنم. »زمزمه کردم. 

 

 «م. جهن»جولیان زمزمه کرد:  
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 «شب چطور میخوابه؟» 

خدا لعنتش کنه، یه نخاله لعنتی »اسپنسر زمزمه کرد. 

 «واقعیه. همیشه میدونستم، اما این خیلی زیاده رویه. 

 

540 

 

 

 

 «.ها اماده شدننوشیدیی »ت صدا زد: پیشخدم 

 

ی »زمزمه کردم:  نت  ی ها نمی 
 «.حرقی به دخیی

 

 « باشه. »هر دو جواب دادن:  

ی   برگشتیم. و ما به سمت می 
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 نشستیم و نوشیدیی آوریل رو جلوش گذاشتم. 

 

 «ممنونم. »با محبت به من نگاه کرد.  

 

لبخند زدم و دستش رو در دستانم گرفتم. نوک انگشتانش  

های بوسیدم و نگاهی به پسرها انداختم. چهرهرو 

ها رو میگفت.  ی  داغونشون خیلی چی 

 

 من لعنت شدم.  

 

 

ی سینه  ی رفتی ها  اش رو تماشا کردم که مثل فرشتهبالا و پایت 

 خوابیده. 

 

موهای بلوند آوریل روی بالشش پخش شده. لب های  

 بزرگش کمی باز شده. 
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 رمغان اورده. آرامسیی وجود داشت که اون برام به ا 

من هرگز کسی رو به اندازه اون دوست نداشتم. من حتی  

 نمیدونستم که امکانش هست. 

 

 من بارها و بارها به عواقب پول ندادن فکر کردم.  

 

ک رسانه ای رو که ما رو احاطه خواهد کرد، قضاوت   سی 

زیبام، تماشای برخوردش با انتقادات و درد در مورد همسر 

 کردم.   و رنجش رو تصور 

 

 پایان کارش. پایان من.  

ی اینکه چگونه با خانواده  ها و فرزندان آینده ما با دونستی

دار هم آشنا شدیم... اصلا حتی اگه از پسش بربیایم و بچه

 شیم. 
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اون من رو سرزنش خواهد کرد، و چطوری نکنه؟ من  

ی همسر سابقی مثل هلنا سرزنش  خودم رو به خاطر داشتی

 میکنم. 

 نم تحمل کنم. من نمیتو  

 

541 

 

 

 

من به هیچ قیمتی آوریل رو به خطر نمینداختم. روحم رو  

سپارم اگه به این معتی باشه که اون در ارامش به شیطان می

 بمونه. 

 

میدونم که این اشتباهه، اما اهمیتی نمیدم. من پول رو به  

 هلنا میدم. 
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 بعدا باهاش برخورد میکنم. بخاطرش تاوان میده.  

 دارم.  حال حاضی به زمان نیاز اما در  

 

 

 آوریل 

 

 

با شنیدن صدای باز شدن دوش بیدار شدم.  صبح زوده و  

 در حالی که دراز کشیده بودم لبخند زدم. 

 

 خوبه. 
ی

 زندگ

ی کناری بوق زد. دست دراز   ی با پیامی روی می  تلفن سباستت 

 کردم و گوشیش رو برداشتم. 

 

 برداشت شما آماده است، آقای گارسیا.  -
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هستیم.  13ر شما در ساعت ما مشتاقانه منتظر حضو  

 بانک بریتانیا. 

 

 اخم کردم. ها؟ 

؟   یعتی جی

صدای هیاهو در راهرو شنیدم و گلدایی افتاد و شکست. با  

وع کرده تا ما رو وادار به پیاده  عجله بلند شدم. بنتلی سری

ی کناری گی  کرده و گلدان رو خراب کرده.   روی کنه. روی می 

 

؟هی، د»   «اری چیکار میکتی

 

اون یی گناه به من نگاه کرد و من لبخند زدم.  من نمیتونم  

ی چهره بامزه ای عصبایی باشم.   با چنت 

 

 « بیا دیگه. بیا خاک انداز رو برداریم. »

ی رفتم و خاک انداز رو برداشتم.   به طبقه پایت 
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 این آخرین کاریه که دوست دارم انجام بدم. صبح من 

 .  بخی 

 

 صبح.  11:50ساعت  

 جرمی وارد دفیی من شد و در رو پشت سرش بست. 

 

 «سلام. »نگاهی به بالا انداختم.  

 

ی میدونستم ... »انگار تازه مگسی رو بلعیده.   ی اگر من چی 

؟ ی بدی ... میخوای بدویی  «چی 
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؟»اخم کردم.    «مثلا جی

 

 «پس، این یعتی بله؟»خم شد. « باشه. » 

 

 «آره. » 

 

 «ه فکر میکردم بارت شخص دیگه رو میبینه؟یدویی کم» 

 

 «آره. » 

 

خب، من رو قضاوت نکن، اما من دیشب اون رو دیگه » 

ندیدم و تمام شب داشتم دیوانه میشدم. امروز صبح 

قانویی برای شواهد وارد ایمیلش شدم. به  «طور غی 
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. »زمزمه کردم:    «جرمی. تونمیتویی این کارو کتی

 

ی »با عجله گفت:    داره توسط همسر سابقش باج سباستت 

ی میشه. بارت در حال مذاکره است تا یک معامله  گی 

 «باهاش بکنه. 

 

؟»چشمانم گشاد شدن.    «جی

 

یپ کلاب داره. » اون فیلمی از شما دو نفر در یک اسیی

ی امروز ساعت  باید ده میلیون پوند بهش  13:30سباستت 

ه.   «بده. در اتاق هتل یا اون به مطبوعات می 

 

؟»   «جی

 

543 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1593  

 

 

 «ششش. » 

اگر بارت بفهمه که من بهت »با گناه به اطراف نگاه کرد. 

 «گفتم، شغلم رو از دست میدم. 

 

 …یک لحظه فکر کردم. اون پیام امروز صبح از بانک 

ی رو فراموش کردم.    همه چی 

 چه جهنمی؟ 

 

 «اون لعنتی احمقه. »زمزمه کردم:  

 

 «گ، همسرش؟» 

 

 « . ی  «سباستت 
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. »ند شدم. گفتم: از جام بل ی  «بشت 

 

؟»   «جی

 

 چه » 
ً
. میخوام ببینم دقیقا ی الان وارد ایمیل میسیی تو همت 

 «اتفاقی افتاده. 

 

 

بعد از ظهر، و من در طبقه سوم هتل  1:40ساعت  

ی کردم. مجبور شدم یک اتاق لعنتی در  هیلتون لندن کمت 

 این طبقه رزرو کنم تا بتونم وارد شم، اما برام مهم نیست. 

  

 الان، پول باج رو تحویل م 
ً
یدن، و من منتظر رسیدن ظاهرا

ی هستم. فکر نمی کنم در تمام عمرم اینقدر عصبایی سباستت 

 باشم. 
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 چرا به من نگفت؟ 

ی با   آسانسور صدا داد و من به دیوار تکیه دادم.  سباستت 

ون زد و چشمانم قرمز شدن.   یک کیف دستی بی 

 

 خودت رو مرده حساب کن.  

وع به خزی به سمت  دن پشت در رفت و در زد. من سری

 سرش کردم.  در باز شد و هلنا جلوش ایستاد. 

 

 «پول داری؟» 

 

 «اوه، اون پول لعنتی رو داره، خیلی خب. »من گفتم:  

 

 هر دو با تعجب به سمت من چرخیدن.  
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از کنار هر دوشون گذشتم به داخل اتاق رفتم.  هلنا چانه  

سید که یک روح  اش رو کج کرد، اما  ی به نظر می  سباستت 

 دیده. 

 

ون»هلنا گفت:    «.پول رو به من بده و برو بی 

 

 «اون یک پتی لعنتی بهت نمیده! » 

ه شدم و اون لب هاش رو جمع  ی خی  داد زدم. به سباستت 

 کرد. 

 

ی جواب د   «اون فیلم داره. »اد: سباستت 

 

 «ها. » 
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 «چرنده. »هف کردم 

 

ون. بله دارم. من به مطبوعا»  م حالا برو بی  سعی « ت می 

ه.   کرد کیف رو ازش بگی 

 

 «اون کیف لعنتی رو بهش نده! » 

 «اون داره دروغ میگه. »فریاد زدم. 

 

؟»   «از کجا میدویی

 

ام که سیستم ها رو دارم. من کسیچون من فیلم»: گفتم  

های خودمون دو ها پیش تمام فیلمرو هک کردم. من ماه

. نفر رو پاک کردم، تا ت  «و به جهنم بری، ای جنده لعنتی

 

ی و هلنا گرد شد.    چشمان سباستت 
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 «تو سیستم رو هک کردی؟» 

ی شوکه شده زمزمه کرد.   سباستت 

 

ی رو با تو  پاک »  البته، من این کارو کردم. من همه چی 

ی در بدنم جاری شد. تکان « کردم.  فقط »خوردم، آدرنالت 

حذفش کنم،  یه عکس رمزگذاری شده بود که من نتونستم

ی که نشون بده داخل کلاب بودیم توشنیست. این  ی اما چی 

 «تنها عکسیه که اون داره. 

 

ی نفس نفس زد.    «؟تو بودی»سباستت 

 

. »گفتم:   «با پلیس تماس بگی 

 

 صورت هلنا جاخورد.  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1599  

ی ما دو نفر نگاه میکرد، چشماش گشاد   ی بت  وقتی سباستت 

 شد. 

 

 «به پلیس لعنتی زنگ بزن! » 

 یاد زدم. سرش فر 

 

 اش رو درآورد. گوشی   
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؟»   «بهش گفتی

 هلنا با صدای آرام و وحشتناکی ازش پرسید. 
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 اخم کرد.  

 

، از »  ی ؟ سباستت  اون به « شب با هم بودنمون بهش گفتی

؟»سمت من برگشت.   «میدویی

 

 تو؟»یی قراری سرم رو فراگرفت. 
ی

 «جی میکی

  

ی چند ماه پیش از حموم با من تم»  اس گرفت. سباستت 

ه و میخواد درست از من خداحافظی  گفت که با تو جلو می 

کنه. التماس کرد که بیام ببینمش. می خواست برای آخرین 

بار با من باشه ... اونطوری که من بهش نیاز داشتم. ما 

ی بود که  ی هرگز آخرین خداحافظی رو نگرفتیم و این چی 

 «ازش پشیمون بود.  همیشه

 

 «نه من کاری نکردم. »اون با تمسخر گفت:  
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 «با چه داستایی گولش زدی، سب؟» 

بهش گفتی که مواد مخدر خوردی؟ یا »آهسته پرسید. 

یم.  ؟ اون شب نتونستیم تصمیم بگی   «خواب رفتی

 

ی بود که -  ی ما هرگز آخرین خداحافظی رو نکردیم و این چی 

 -همیشه ازش پشیمان بود. 

 

 …. جی  

وع به تپیدن در گوشم کرد.    قلبم سری

 

 «تو ای دخیی احمق. » 

کتی همه همه جی رو درست کردی، فکر می»پوزخند زد.  

ل داری.  ی رو تحت کنیی  «نه؟ فکر میکتی همه چی 

 

ه شدم، تحقی  از منافذم میچکید.    بهش خی 
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 «خب، حدس بزن، آوریل؟» 

یتی زد.  ی رو »لبخند شی  ی  «دارم که تو نداری. من تنها چی 

 

ه شدم.    بهش خی 

 

 «اون رو دارم.  من بچه» 

ی کرد.   «هفتمه.  ۱۴با فرزندت باردارم و »رو به سباستت 
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 فصل ش و دوم

 

 آوریل 
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فت که انگار   ی افتاد و طوری عقب می  صورت سباستت 

یکی بهش زدن.  ی به فی   ضی

 

یه که داری؟»  ی ین چی 
 «اوه لطفا. این بهیی

به شعورم »با تنفر چشمانم رو توی حدقه چرخوندم. 

ی  . توهت   «میکتی

 

؟»اون لبخند زد.    «واقعا؟ یا این تویی که احمقی

 

تیم که هر واقعا فکر میکتی که ما آنقدر ساده لوح هس» 

ون میاد باور کنیم؟ ی که از دهن دروغگوی تو بی  ی  «چی 

 

ه شده بود، لال   ی انداختم. بهش خی  نگاهی به سباستت 

 شده. 
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من رو پول رو به من بده و من ناپدید میشم. تو قول » 

 «داری،

 

 این زن هرزه.  

 

  
ً
د که قبلا ی به سمتش قدم گذاشتم، خشم در خونم موج می 

و من برای تو قولی »دم. زمزمه کردم: هرگز حس نکرده بو 

دارم هلنا. در واقع، من دو تا دارم. یکی، تو هرگز یک سنت 

ی. و دو، تو زن لعنتی اشتباهی رو  دیگه از شوهر من نمیگی 

. من حتی یک انتخاب کردی که  باهاش سر و کله بزیی

دقیقه بیشیی گوه خوریات رو تحمل نمیکنم، پس قبل از 

یله های زندان بندازم، از جلو صورتم اینکه تو رو پشت م

م رو از دست دادم. « گمشو.  فهمیدی جی »من آخرین صیی

 «گفتم؟
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ی شدن بود،   ی در حال بالا و پایت  قفسه سینه سباستت 

 وهایش گره کرد. مشت هایش رو کنار پهل

 

ی هنوز سرجاش یخ زده.    به سمت در چرخیدم. سباستت 

 

 لعنتی داره چیکار میکنه.  

 

! »داد زدم:  ی  «سباستت 

 

چشمانش به سمت من اومد که انگار از حالت خلسه  

 خارج شده باشه. 

 

 «بله؟» 

 

، احمق نباش. میدویی اگه »هلنا جواب داد:   ی سباستت 

 « میفته. کیف رو اینجا نذاری چه اتفاقی 
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ی چشمانم رو نگه داشت و ابروم رو بالا   چشمان سباستت 

 دم. بر 

 

  .  اصلا بهش فکر نکن لعنتی

در حالی که کیف به دست داشت به سمت در و به داخل 

 سالن رفت. 
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ون رفتیم و در سکوت وارد آسانسور شدیم. درها پشت   بی 

تماس سرمون بسته شدن و من تلفنم رو آوردم تا با بارت 

ی بوق جواب داد.  م. با اولت   بگی 
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 «آوریل. » 

 

 «ان توئه، بارت؟این مدیریت بحر » 

 

 «-چطور » 

 

اره، من متوقفش کردم. یک افسر پلیس با لباس شخصی » 

ی بیار. میخوایم شکایت کنیم. باید امروز  به خونه سباستت 

 .  «عصر یک بیانیه عمومی منتسری کنیم. باید براش آماده شی

 

 «آوریل. » 

 

ین نوع دفاعه. از »  غی  قابل مذاکره است، بارت. حمله بهیی

حد گذشته. فقط مسئله زمانه که داستان پخش شه، و 

. بیانیه ما باید اول منتسری شه.   «خودت اینو میدویی
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سید   ی دستش رو لای موهایش کشید. به نظر می  سباستت 

ف غش کردنه.   که در سری

  

چشمام رو جستجو  و  تلفن رو قطع کردم و به من نگاه کرد  

 «…آوریل»کرد. 

 

 «نگو. »با عصبانیت زمزمه کردم: 

چطور تونستی »جوشید.  خون من به معنای واقعی کلمه می

؟  «اینقدر احمق باشی

 

ی بگه اما در آسانسور باز شد.   ی دهانش رو باز کرد تا چی 

نگهبانان امنیتی در انتظار نخست وزیر گرانقدرشون 

 ایستاده بودن. 

 

ی منتظر بودیم، هر دو ی  وقتی ب  ون رفتیم و پشت ماشت 

 . لبخند زدیم
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ی    سباستت 

 

 «به خونه من برو. » 

 

 «بله قربان. » 

ون رفت، و من دست آوریل رو گرفتم، اما  ی از هتل بی  ماشت 

 اون منو دور کرد. قلبم افتاد. 

 

 عصبانیه. 

 گ میتونه اون رو سرزنش کنه؟  

  .  تماس تلفتی

 پیچید. اوه نه، دلم 

 الم خوب نیست. ح 
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ی لندن می  ی در ترافیک سنگت  پیچید. ذهنم به صبح ماشت 

هتل برگشت که بدون خاطره از خواب بیدار شدم. خنک 

اب نقره ای و دو لیوان کریستالی کنار تختم بود.   کننده سری

 

548 

 

 

 

یاد بوی عطر روی ملحفه هام افتادم. در اون زمان من  

ان گفت که منو به ینکه نگهبوحشت داشتم، اما به محض ا

اتاقم برگردونده، ترسم رو کنار گذاشتم. فکر کردم دو لیوان 

ها بخاطر پودر سرویس هتل بوده و عطر روی ملحفه

 …لباسشویی قویه، اما الان

 

 چرا آزمایش دارو ندادم؟ 
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فکر میکردم وقتی هیچ آسیتی وارد نشده بود، اتلاف وقت  

کردم درباره بارت و . فکر میای نداشتدر بیمارستان فایده

که به طور تصادقی نوشیدیی باهاش خورده   –همسرشه 

 بودم. 

 

 ؟…جی میشد اگر 

 لعنت بهش 

 

چشمانم رو بستم و حس تاریکی از ترس وجودم رو فرا  

 گرفت. 

 این نمیتونه اتفاق بیفته.  

 

  

 

 آوریل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1612  

 

از جلوی در عبور کردیم و بارت رو دیدم که در سرسرا  

ی ایستاد  از کنارش گذشت و مستقیم به ه. سباستت 

خانه رفت، ی  آشیی

 

؟»  پلیس »از بارت پرسیدم. « الان جدی هستی

 «کجاست؟

 

  

نیم ساعت دیگه اینجان، و حوصله مزخرفاتت رو ندارم، » 

 «کردیم ازت محافظت کنیم. آوریل. ما فقط سعی می

 

 «با دادن شش میلیون پوند بهش؟» 

 

ورد شما دو نفر منتسری ده پوند بود. اگر این داستان در م»

 «شه، عواقبش وحشتناکه. 
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های اون فکر تویی به خواستهاوه خدای من. چطور می» 

؟  «کتی

 

 «اون فیلم داره، آوریل. » 

 «نه نداره. اون دروغ میگفت. » 

؟»   «از کجا میدویی

 

ها پیش سیستم کلاب رو هک کردم و تمام آثار چون ماه» 

ی رو از فیلم  «اک کردم. های امنیتی پسباستت 

 

ی با یک لیوان اسکاچ به داخل سالن برگشت.    سباستت 

 

 «انجام دادی؟ چرا این کارو بدون مجوز »بارت پرسید: 
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 «برای محافظت از اون. » 

همانطور که تو باید »دستهام رو با نفرت بالا انداختم. 

کردم میکردی. برای جی بهت پول میده، بارت؟ فرض می

 تاریخچه کثیف
ً
 «ش رو پاک کردی. که تو قبلا

 

ی سرش رو به عقب تکان داد و لیوانش رو خالی   سباستت 

 کرد. 
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دونستم که قصد به محض اینکه وارد این خونه شد، می» 

تونستم ادامه بدم، چون تصور داره کاری انجام بده، و نمی

کردین من دوست دخیی جدید حسودم. چرا اون زمان می

قانونیش شکایتی  کردم که  نکردین؟ فکر میبرای ورود غی 
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دوباره دست هایم رو بالا انداختم. « کاری کردین. 

توصیه هایی که در موردش به اون کردی رو باور  نمیتونم»

 «کنم. 

 

 « . ی  «همسرهای سابق اعجوبه ای هستی

 

 « .  «و تو میدویی

وع به قدم زدن میکردم هوقی کشیدم.  تو »همانطور که سری

 روبرو ه
ی

ی مسئله بزرگ ، بارت. میبا چنت  دونستی که ستی

هلنا از همون شتی که تو و اون مواد مخدر مصرف کردید، 

ی رو بارداره؟د میتهدی  «کنه که فرزند سباستت 

 

 «هست؟»چشماش گشاد شد.  

 

 «دروغی دیگه. »داد زدم « نه! » 
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 « .  «جهنم لعنتی

چرا به ما نگفتی که »دستش رو روی صورتش کشید. 

 
ً
این کار رو انجام  چطور  سیستم رو هک کردی؟  اصلا

 «دادی؟

 

قانونیه، بارت، و من خودم این کارو نکر »  دم. چون غی 

پنلوپه، دوست من، این کارو کرد. یک نخبه کامپیوتره. من 

د کتی که نقض بهت نگفتم چون تصور می ی کردم بهم گوسری

ی . هرگز فکرشم نمیحریم خصوض کردم کردم که همچت 

 «اتفاق احمقانه ای بیفته. 

 

ی گفت:   «آروم باش. »سباستت 

 

 «آروم باشم؟» 

 «شم؟آروم باشم؟ چطوری میتونم آروم »غریدم.  
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ی و بارت با یکدیگر نگاه کردن.    سباستت 

 

یه »در حالی که بینشون نگاه میکردم جواب دادم:   ی این چی 

که قراره اتفاق بیفته. وقتی پلیس به اینجا رسید، بهشون 

 که هلنا با تصاویر جعلیمی
ی

یپ کلاب گ  ازت در یک اسیی

ی کرده. تمام ایمیل ها رو به عنوان مدرک داری.  و باج گی 

 «پول نقدی رو که برداشت کردی بهشون نشون میدی. 

 

ی پیشایی    اش رو مالید،سباستت 

 

اون عکس داره. با چشمای خودمون »بارت جواب داد:  

 «دیدیم. 

 

 اون یه عکس داره. من نتونستم حذفش کنم. اما م» 
ً
طمئنا

داد که دونم که جرم محسوب نمیش، یا حتی نشان نمیمی

یپ کلابه. می تونست از هر جایی باشه، و داخل یه اسیی

ی برای کل صورتم دیده نمی شد. ما از هر شتی که سباستت 
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عضویتش اونجا بود، ردیایی کردیم و فیلم رو حذف 

 «کردیم. 

ی چرخید.  ارم بعدا باهات کار د»چشمام به سمت سباستت 

 «سب. 
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ی اخم کرد.    سباستت 

  .  میدونم چند بار اونجا رفتی لعنتی

 

و باید در مورد شتی که داخل باث به تو مواد »ادامه دادم:  

. من ازشون 
ی

خوروندن و تهدید کرد حامله ایت بهشون بکی

ر اون تاری    خ کجا میخوام که بررش کنند تلفن همراهش د

 «وغ میگه. بوده. ما باید ثابت کنیم که در 
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ی زمزمه کرد:    «.آوریل»سباستت 

 

 « ! ی  «سباستت 

در حالی که آخرین صبوری ام رو از دست دادم لرزیدم. 

 «انجامش بده. »

ما ازش شکایت میکنیم و سپس »بهش هشدار دادم. 

 تو با استفاده از عکس جعلیکنیم که ای صادر میبیانیه

ی از باج ن.  میخواستی  «بگی 

 

 «.دور بیانیه لازم نیستص»بارت جواب داد:  

 

تو میدویی که اگر ما این کارو نکنیم، اون خواهد کرد. ما » 

ی از  باید چلوتر از اون عمل کنیم.  ما نمیگیم که باج گی 

طرف اون بوده، اما حداقل اگه این بیانیه منتسری شه، 

 «داستان ما پابرجاست. 
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ی نمیتونست بایسته و روی صندلیش افتاد. سباست   ت 

 

 ق. تق ت 

 

تونم اینجا من باید برم طبقه بالا.  نمی»بینشون نگاه کردم.  

باشم بدون اینکه دخالت کنم و بهشون بگم که شما دو نفر 

ی رو خراب میکنم. باید جی بگید   «. من همه چی 

 

 «بله، برو. ما حواسمون هست. »بارت گفت:  

 

ی چشمان من رو جستجو میکرد و من به   چشمان سباستت 

 «به زودی میبینمت. »دم. زور لبخند ز 

 

ها رو دو تا دوتا بالا رفتم و در بالا، دور از چشم، منتظر پله

 موندم. 
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ی در ورودی رو باز میکرد.   سلام، لطفا »شنیدم که سباستت 

 «بیایید داخل. 

 

ی رو بررش میکرد.   پلیس ساعت ها اینجا بود و همه چی 

ی   خیلیسوالاتشون عمیق بود و تصور می کنم برای سباستت 

س داشته.   اسیی

 

سپس تیم روابط عمومی وارد شد و خانه مملو از جمعیت  

بود که بیانیه ای رو که قرار بود برای مطبوعات منتسری بشه 

ی بود، و شاید من باید  ترتیب بدن. گردایی از فعالیت پایت 

 بخسیی از تیم 
ً
ش می شدم. گذشته از این، من قبلا درگی 

 مدیریت بحران بودم. 
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نتونستم. در طبقه بالا موندم و مثل یک بچه برای اما  

ا پشت تلفن گریه کردم، اون میخواد بیاد پیش  ی خواهرم الی 

 من باشه اما بارداره و نمیتونه پرواز کنه. 

 

من خیلی احساس تنهایی میکردم و مجبورم امشب دور از  

 چشم باشم. نمیخواستم کسی رو ببینم. 

  

 صادق  
ً
کشم که ، خجالت میباشمو شاید، اگر کاملا

ی فرزند متهم شده.   شوهرم در زمایی که با من بود به داشتی

 

 احساس بیماری میکردم.   

؟   اگر درست باشه جی

 

 نه نیست.  
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دونم که این کارو می –ده اون این کار رو با من انجام نمی 

تونن در و علاوه بر این، مطمئنم که مردها نمی –کنه نمی

 ل داشته باشن. حالت بیهوشی انزا

 

ی هنوز به   ، اما سباستت  ی
همه حدود یک ساعت پیش رفتی

 طبقه بالا نیامده. 

  

ی بودم، من نمیدونم اونجا چیکار می کنه. اگر من آدم بهیی  

ش  فتم و بهش دلداری میدادم، اون روز بسیار پر اسیی می 

ی کرده.   رو سیی

 

 اما من نمیتونم. ازش رنجیده ام.  

بهش اسلحه ای داد تا به من شلیک با محافظت از هلنا  

 کنه. 
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اون میدونست که هلنا چه توانایی هایی داره و با این حال  

 هرگز ازش شکایتی نکرد. 

 

 نمیفهمم چرا.  

اند به وقتی هلنا از من پرسید درباره شتی که با هم گذرونده 

من گفته و تصمیم گرفته که با من ادامه بده و بنابراین 

خداحافظی کنه، چهره هلنا رو دیدم. خواد درست ازش می

 میخواست برای آخرین بار با هلنا عشقبازی کنه. 

 

 منطقیه.  

 

اریم. تازه تازه به هم گفته بودیم که همدیگر رو دوست د

ی ما جدی شده بود. اون زمان نقطه عطقی در  اوضاع بت 

ی تصمیمی گرفته  رابطمون بود و منطقیه اون موقع همچت 

 باشه. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1625  

دونم که هلنا داره دروغ احمقانه است، و می دونم کهمی 

هام به اوج میگه و هرگز این اتفاق نیفتاده اما ناامتی 

 خودشون رسیدن. 
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 اون 
ً
همسری بودم که هرگز فکر نمی کرد شوهرش  من قبلا

هایی رو داشته باشه. کسی که با جانش از 
ی ی چی  توانایی چنت 

 ناموسش دفاع میکرد. 

 

یگه توانایی دفاع از هرگونه ادعای خیانت متأسفانه، من د 

شوهرم رو ندارم. داستان هر جی باشه، هر چقدر هم که 

 بخوام، سکوت میکنم. 
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من تمام تلاشم رو برای محافظت ازش انجام دادم و اون  

 از من محافظت نکرده. 

  

صدای خش خش صدای پله رو شنیدم و چشمام رو  

نمیدونم بهش جی بستم و وانمود کردم که خواب هستم. 

ه.   بگم، بنابراین این گزینه آسونیی

 

تخت فرو رفت و احساس کردم موهام رو از روی پیشایی  

 ام عقب زده. خم شد و شقیقه ام رو بوسید. 

 

 «میدویی چقدر دوستت دارم؟» 

 

، من هم تو رو دوست دارم. بغض در گلوم نشس   ت، لعنتی

 خیلی زیاد.  

 

ه شنیدم. چشمانم رو باز کردم و در تار    یکی به هم خی 
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 «حالت خوبه؟» در نهایت زمزمه کردم: 

 

 سر تکان داد، اما میدونم که نیست.  

 

 « دوش بگی  و بخواب عزیزم. » 

. »آه کشیدم.   «الآن تمام شده. تو باید بخوایی

 

ی بگه.  به چشمام زل زد و  ی  احساس میکنم میخواد چی 

 

 سیده. آقای نخست وزیر قدرتمند من رفته. این مرد تر  

 

دست هام رو دراز کردم و اون دراز کشید تا منو در آغوش  

ه. من رو محکم در آغوش گرفت و میتونستم احساس  بگی 

 کنم که اضطراب داره. 
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 «.اشکالی نداره»مقابل موهایش زمزمه کردم:  

 

 «همه جی مشکل داره. »اون زمزمه کرد:  

 

بهیی میدونم، اما فردا »من اون رو نزدیک نگه داشتم.  

میشه. الان هم خسته و هم احساش هستیم. ما باید از 

 «فکر کردن بهش دست برداریم. 

 

 «حق با توئه. » 

از پشت سرم  خودش رو بالا کشید، دوش گرفت و بعد 

 اومد و منو نزدیک به خودش کرد. 
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بعد از مدیی شنیدم که تنفسش منظم شده و به خوایی  

من باعث آرامش میشد. عمیق رفته. بازوان بزرگش دور 

نمیدونم فردا چه خواهد شد. به امید حس آرامش 

 خوابیدم. 

 

ی بار احساس آرامش داشتم.   امروز برای اولت 

 

ب بیدار شدم و یی سر و صدا از قبل از طلوع آفتا

ون رفتم. روپوشم رو پوشیدم و یواشکی به  رختخواب بی 

ی رفتم. یک فنجان چای درست کردم و تلویزی ون طبقه پایت 

 رو روشن کردم تا اخبار رو ببینم. 

 

سم.   ها مییی  من از قبل تییی رو میدونم. از تییی

 

 اخبار فوری، از نخست وزیر گارسیا اخاذی شده است 
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دازد،   ی گارسیا تهدید شده که اگر ده میلیون پوند نیی سباستت 

با تصاویر جعلی از خودش در حال رابطه داشت با یک 

 ح بالا تهدید شده است. فاحشه در فاحشه خانه سط

 

ی صادر شده است، اما تا کنون، فرد مظنون   حکم دستگی 

 متواری است. 

 

ا در حال تشکیل است که این خیی   بزودی  یک پرونده افیی

 منتسری میشود. 

 

 لعنت بهش.  

 

 وحشت در وجودم جاری شد.  
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ی سال ها پیش به   ی که میدونن سباستت 
افراد زیادی هستی

فت یپ کلاب می   ه. اسیی

 

هاش در اتاق خواب زن های زیادی رو اون به دلیل مهارت 

ی و به راحتی  شیفته کرده، همه آنها نامش رو میدونستی

 فراموش نمیشه. 

 

؟اگر شخص دیگه   ای جلو بیاد جی

 هیچ فیلمی وجود نداره؛ من این رو به طور قطع میدونم.  

 

تسری اشکالی نداره این بیانیه باید من»با خودم زمزمه کردم:  

 «میشد. 

 

ی   ی ه، ما باید چی  اگر قراره از این رسوایی جان سالم به در بیی

 میگفتیم. 
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اخبار در موردش ادامه داره و شنیدم که دوش طبقه بالا  

 باز شد. 

 

 اون بیداره 

من مدام اخبار رو دنبال میکردم و براش قهوه درست  

 کردم. 

 

554 

 

 

 

 « سلام. »از دم در گفت:  

 

اختم و بلافاصله ریموت رو بالا گرفتم تا اند نگاهی به بالا 

 تلویزیون خاموش شه. 
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اهن سفید شفاف،     متناسب و پی 
ً
کت و شلوار زغالی کاملا

 پوشیده بود. 

 

 « .  «صبح بخی 

 لبخند بدم. 

 

من رو در آغوشش گرفت. به آرامی من رو بوسید و لب 

 هایش روی لب هایم موند. 

 

ی   ی ی نمیگفت، اما چه چی  ی ی وجود داره؟اون چی   برای گفتی

ی نیستیم که قراره با هلنا چه اتفاقی   هر دوی ما مطمت 

یم.   بیفته، هنوز در حال فراره. ما هر دو درگی 

 

ها بر سرش داد بزنم خوام بجنگم و فریاد بزنم و مثل بچهمی 

که ما رو به این موقعیت رسانده، اما بعد یادم اومد که 
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نه، و گذشته من هم کرد از من محافظت کفقط سعی می

 مثل گذشته اون تلخه. 

 

فت... اما من اونجا کار کردم.    اون به کلاب می 

رگز باور نمیکنه که و هیچ کس دیگری غی  از ما دو نفر ه 

ی من.  ی من بوده. تنها مشیی ی مشیی  اون اولت 

 

سش اضافه   اون وزن سنگیتی رو بر دوش داره و من به اسیی

خودخواه باشم و تقصی  رو  کنم، مهم نیست که چقدر نمی

 به گردنش میندازم. 

 

 میدونم که نمیتونم.  

 

 «برات قهوه درست کردم. »گفتم: 

 

 «ممنونم. » 
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حالت »خوند و لیوان رو برداشت.  لب هاش رو چر 

 «خوبه؟

 

 «بله. »به زور لبخندی ردم و سر تکان دادم.  

؟»من دروغ گفتم.   «تو جی

 

 «اره. » 

 

 یی  هامون در دستما با قهوه 
صدا به ایستادیم و در حالتی

ه شدیم. هر دوی ما میدونیم که حالمون خوب  هم خی 

 هلنا نداریم. 
ی
 نیست. هر دوی ما تمایلی به بیان حاملگ

 

، بنابراین تا   ی سش ترکیب خویی نیستی عصبانیت من و اسیی

ی نمیگم.  ی  زمایی که بتونم مثل یک بزرگسال رفتار کنم، چی 

 

 «. من باید برم»اون گفت:  
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555 

 

 

 

لبخند زدم، خداروشکر که دیگر مجبور نیستم « آره. برو. » 

م. من واقعا نیاز دارم که خودم رو  سعی کنم زبانم رو گاز بگی 

ل کنم.   کنیی

 

 چرا فقط آزمایش ندادی؟ 

؟ چطور تونستی من   چطور تونستی اینقدر خودخواه باشی

؟  رو به این وضعیت برسویی

 

 «امشب میبینمت. » 

 «دوستت دارم. »رو بوسید. گونه ام 
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، با خشم، ناامیدی مبارزه کردم. 
ی

من یک لبخند ساختکی

 «منم همینطور. »

  

ون رفت. در یی سر و صدا بسته شد و   برگشت و از در بی 

 چشمام پر از اشک شد. 

 ناامیدی در وجودم جاری شد.  

ی بگو احمق. بهم اطمینان بده.   ی  یه چی 

 ه. طر خدا، به من اطمینان بدبه خا 

 

 

ی    سباستت 

 

 

ی   وارد رستوران شدم تا اسپنس و جولیان رو سر می 

 
ی

همیشگیمون ببینم. به سمتشون رفتم و سر جای همیشکی

 ام نشستم. 
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، گارسیا. تو منو پنجاه »اسپنسر زمزمه کرد:   جهنم لعنتی

 «سال پی  کردی. 

 

 «واقعا! » 

 جولیان غرغر کرد و قهوه اش رو مینوشید. 

 

ی بیشیی فهم»  ی  «یدی؟چی 

 

دیشب که همه رفته بودن به هر دو زنگ زدم. ما یک  

ی کردیم تا بفهمیم که حتی  ساعت رو در گوگل با هم سیی

 بیهوشی وجود داره یا نه.  امکان نعوظ در حالت

 

 «نه. » 

فقط این که در صورت تحریک، نعوظ »اسپنسر آه کشید. 

 «و انزال در حالت بیهوشی ممکن و محتمله. 
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من این احساس واقعا بد »ورتم کشیدم. دستم رو روی ص

 «رو دارم. 

 با دستی لرزان قهوه ام رو برداشتم. 

 

 «درست میشه. » 

 «اون منو ترک میکنه. »

 

 «ل تو رو ترک نمیکنه. آوری» 

 «اون تو رو دوست داره. »اسپنسر آه کشید. 
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 «وقتی این اتفاق افتاد باید بهش می گفتم. » 

 

کدوم از ما دونستی چیشده. هیچتو که نمی»جولیان گفت:  

کردیم این اتفاق بیفته. هلنا دروغ میگه، هرگز تصور نمی

ی من ازش مطمئنم. دیگه نگرانش نباش. تو  مشکلات بزرگیی

 «داری. اخبار امروز رو دیدی؟

 

هیچ مشکلی بزرگیی از بچه دار »با عصبانیت زمزمه کردم:  

شغلم تونم در مورد شدن با همسر سابقم نیست. نمی

نگران باشم. تصور کن که ... تازه ازدواج کردی در حالی که 

 فکر می
ً
کتی آوریل همسر سابقم بچه ام رو بارداره. واقعا

 «کنه؟می قبول

 

ه شد.   ی ما دو نفر خی   «هلنا یک هرزه لعنتیه. »اسپنسر بت 

 

ی دستانم گرفتم.    سرم رو بت 
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 «آوریل چطوره؟»جولیان پرسید:  

 

میکنه. قویه اما میدونم که به محض اون خوب عمل » 

اینکه تموم شه، خودشو روی سرم خالی میکنه. در صوریی 

که بچه ای وجود نداشته باشه. میتویی تصور کتی اگه 

 «وجود داشته باشه؟

 

خب، اگر وجود داره، باید اون رو به »اسپنسر زمزمه کرد:  

 .  «تجاوز متهم کتی

  

 «ها. » 

، اینطور نیست؟ و همه اون رو »مسخره کردم   ی باور میکتی

این همسر سابق منه. حرفش علیه حرف من، و همه ما 

سه.   «میدونیم که این لعنتی چطوری به نظر می 
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 «یا مسیح. این یک فاجعه است. »جولیان زمزمه می کند:  

 

  

 

 از پذیرش عبور کردم. 

 

، آقای گارسیا. »   «صبح بخی 

 

 « .  «صبح بخی 

 

م شدم و در رو ق  فل کردم. کد گاوصندوق رو زدم وارد دفیی

ون بیارم. ورق زدم  و به سمت کیفم رفتم تا پاسپورتم رو بی 

 و اسم و عکس معشوقم رو دیدم. 

 

 آوریل بنت.  
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بدون معطلی، پاسپورت رو داخل گاوصندوق گذاشتم، 

 محکم بستمش و دوباره قفلش کردم. 

 

557 

 

 

 ه منو ترک نکنه. به یه ضمانت نیاز داشتم ک

 تونه منو ترک کنه. من بهش اجازه نمیدماون نمی 

 

 

 آوریل 

 

 

ی حوالی ساعت    بعد از ظهر به گاراژ رسید.  7:00ماشت 
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ی   ی امروز یک بار با من تماس نگرفته. این اولت  سباستت 

 مشغول کشیده شدن از ستویی 
ً
بارسه. میدونم که احتمالا

هایی که در جریانه، 
ی به ستویی دیگه است، اما با همه چی 

 …می کردمفکر 

 

اب خوردم.    من شام درست کردم و یک لیوان سری

 

 از دیدنش عصتی شدم. وقتی جلو چشمم اومد قلبم در  

 سینه ام میکوبید. 

 

 «سلام. » 

 لبخند زدم. 

 

 «سلام عزیزم. » 

ون اومد.   خم شد و منو بوسید و بلافاصله از بغلم بی 
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 اوه.  

روی صندلی نشست و آرنج هایش رو روی ران هایش  

ی نگاه میکرد. گذا ی آویزان بود و به زمت   شت. سرش پایت 

 

ند موهای پشت گردنم در حالی که اون رو نگاه می کردم بل 

ی پیش اومده.  ی  شدن.  یه چی 

 

 «بهش زنگ زدم. »اون به آرامی گفت:  

 

 «گ؟»اخم می کنم.  

 

شتی که مواد مخدر مصرف کردم، »اون به آرامی گفت:  

د که هشت دقیقه با هلنا داهای من نشان میثبت تماس

 «حرف زدم. 

 

 احساسات در وجودم هجوم اوردن.  
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 چشمانش به دیدار چشمام بلند شد.  

های دیگه هم وجود داشت. » ی  «و چی 

 

بان قلبم با صدای بلند در گوشم پیچید.    ؟»ضی  «مثلا جی

 

 «…اینکه» 

 

؟»  ی ، سباستت   «جی

 

 «یک بطری شامپاین با دو لیوان کنار تخت بود. » 

 «اما این عادیه، اینطور نیست؟»ش رو تکان داد. سر 

 

؟»   «و ملافه ها جی
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اش کشاد شد چشمانش در حالی که سوراخ های بیتی  

 چشمام رو جستجو میکرد. 

 

ی  انداختم و درد در وجودم جلوم رو نمیدیدم و سرم رو پایت 

 زد. موج می

 

من... فکر نمیکردم »اون با وحشت و لکنت زبان گفت:  

دم. من نه معنایی  ی  «-داشته باشه. حتی حدسم نمی 

 

به بدیی خورده طوری ازش عقب رفتم که انگار    ام. ضی

 

 -سرش رو تکان داد  -« خورم، آوریل،به تو قسم می» 

ی یادم نمیاد. بهت قول میدم. » ی  «چی 

 

ه شدم توده  ای در گلوم ایجاد شد، بزرگ و وقتی بهش خی 

 دردناک و درد داشت. 
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 منه، اما مثل بقیه است. فکر می کرد 
ی

 م اون عشق زندگ

 

 دروغگو.  

من باید فرار کنم.  نمیتونم اینجا باشم. برگشتم و اون از  

 روی صندلی پرید و از پشت منو در آغوشش گرفت. 

 

 «آوریل، لطفا گوش بده. »التماس میکرد. « نکن. نکن! » 

 

در حالی که سعی میکرد من رو برخلاف میلم نگه داره،  

ه کردم. برگشتم و با تمام قدرتم اون رو هل دادم. به مبارز 

 عقب پرت شد. 

 

 «بس کن! » 

 گریه کردم. 
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 «خواهش میکنم. یادم نیست. »التماس کرد:  

 

، نه؟ فقط همینو خوب » 
ی

یادت بود که به من دروغ بکی

 «یادت بود. 

 

 «کردم معنایی نداره. وست دارم. فکر میچون من تو رو د» 

 

ه شد  ، اون با ترس. ما به هم خی   یم، من با تحقی 

 

سه ممکنه تو بچه خودت »زمزمه کردم:   خب. به نظر می 

. فقط با من نیست.   «رو داشته باشی

 

؟»چشماش با اشک پر شد.    «یعتی جی

 

 «این یعتی ازم دور بمون! »عصبانیتم به اوج رسید.  
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558 

 

 

 

 فصل ش و سوم

 

 آوریل 

 

 

پوشم. نمیدونم کجا به سمت اتاق خواب رفتم تا لباس ب 

 برم، اما باید ازش دور شم. 

 

ی؟»داد زد:   «کجا می 

ون. »   «بی 
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ون هست. » ی بی   «دوربت 

 

   ، اهن می گردم. لعنتی کیف شبانه ام رو پلرداشتم و دنبال پی 

ی دو خانه منو عصبایی میکنه.   بت 
ی

 این زندگ

 «به نظرت برام مهمه؟»

 

 «…آوریل» 

 

، ازم دور بمون. خیلی»  ی از دست تو عصبایی ام،  سباستت 

 «حتی نمیتونم تحملت کنم. 

 

من بهت دروغ نگفتم. همیشه، در چند ثانیه قبل از » 

ی ها روی ا نتخاب شدنم، لیست تماس هام رو دیدم. دوربت 

 فراموش کردم. و 
ً
من بودن و بعد با همه اون اتفاقات، کاملا

هایی که کنار تختم بود عادیه. 
ی  «فکر میکردم بقیه چی 
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؟  خب،» 
ی

 «گ میخواستی اینو بهم بکی

 

 «الان بهت گفتم. » 

 

 این مرد لعنتی عصبانیم میکنه، شلوارم رو پوشیدم.  

 

ی؟»   «کجا می 

ون. »  «بهت گفتم. بی 

ون بری. نمی»   «خوام از خونه بی 

 «خوام اینجا با تو باشم، لعنتی سخته. و من نمی» 

 

ز کیف دستی ام رو برداشتم و با عجله در ورودی رو با  

ی انداختم و چهار نگهبان رو دیدم که  کردم. نگاهی به پایت 

. هیچ تصوری از جنگ جهایی  ی در حال انجام وظیفه هستی

 اینجا ندارن. 
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، اگه برم، اونا باید با من بیان.    لعنتی

 مجبورن. قانونه.  

ی نخست وزیره؟ آزاردهند   ه و ناخوشاینده. چرا سباستت 

 

 لعنتی حالا چیکار کنم.  

در عصبایی هستم که نمیتونم درست فکر کنم. من آنق 

ی که می ی خوام باهاش کنار بیام اینه که وقتی توی آخرین چی 

 میخیابان
ی

کنم خودم رو آروم کنم کنم و سعی میها رانندگ

 تعقیب بشم. 

 

 در رو بستم و برگشتم تا احساس رضایت رو در چهره 

ی ببینم.   سباستت 

 

 خدای من، دلم میخواد بکشمش.  

 س عمیق کشیدم. نف 

  .  آرام، آرام، آروم باش لعنتی
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خانه بشتم. شامم رو در بشقاب   ی به سرعت طوفان به آشیی

ون  گذاشتم، چاقو و چنگال رو برداشتم ایی بی 
و بطری سری

 از بطری لعنتی 
ً
اوردم. نیازی به لیوان ندارم. مستقیما

 به سمت سالن برگشتم.  نوشم. می

 

 «وری؟تو با من غذا نمیخ»داد زد: 

 

 در اتاق خواب رو محکم بستم.  

 نه نمیخورم عوضی  

 قفل رو چرخوندم.  

  . ون از اتاقی  مثل سگ بی 
ً
 و تو رسما
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 تنهایی بیدار شدم.  

 تخت دیشب خلوت بود و امروز غمگینم. 

 لعنتی هاست که ازدواج کردهمن هفته 
ی

ام، و به آشفتکی

 ازدواجم نگاه کن. 

  

ایی من برای ازدواج با مردان احمق گ میدونست که توان  

 اینقدر بالاست؟

  

در حالی که سعی میکردم خودم رو برای روز آینده آماده  

ه شدم. باید سر کار برم و یک  کنم، غلت زدم و به دیوار خی 

ل توی مغزمه که رسوایی سراسر اخبار به کجا میلیون سؤا

 رسیده. 

 

 این آخرین نگرایی منه.  
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 نوزادی. بچه اش.  

 سینه ام منقبض شد. نتونستم تحمل کنم

 

قسمتی از هلنا و قسمتی از سب با هم مخلوط شدن و  

 فرزندی رو تشکیل دادن. 

ی بچه رو بغل کرده و هلنا رو میبینه.   تصور کردم سباستت 

 د رو بهش میده. سپس نوزا

 

، و   ی ی و من میدونم که سباستت 
همیشه با هم هستی

. اون به   ی بودن یعتی جی  پیدا سباستت 
ی

کودک دلبستکی

ی نمیتونه  میکنه... و از مادرش مراقبت میکنه. سباستت 

 بیخیالشون بشه. 

 

 دلم پیچید. باعث میشد احساس بیماری کنم. 

زمایش یک لحظه فکر کردم. میتویی در دوران بارداری آ 

 ای انجام داد یا باید منتظر به دنیا اومدن نوزاد بود؟اندی
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 در گوگل تایپ کردم:  هوم. گوشیم رو برداشتم و  

 ای انجام داد؟انتوان در دوران بارداری آزمایش دیآیا می 

 

فت  9را می توان تا  DNAآزمایش   هفته تکمیل کرد. پیسری

کمی برای مادر های تکنولوژیکی به این معتی است که خطر  

ای انیا نوزاد وجود دارد. اگر باید انجام دهید، آزمایش دی

( یک آزمایش خون است NIPPتولد )غی  تهاجمی قبل از 

ی موجود در خون یک زن باردار را در طول  DNAکه  جنت 

ی می  کند. سه ماهه اول آنالی 

 

، این فقط یک آزمایش خونه. باید آسون باشه.    لعنتی

 

 توی گوگل تایپ کردم:  

توان زن باردار را مجبور کرد برای فرزند متولد نشده آیا می 

ی پدر انجام دهد؟ای تعانخود آزمایش دی  یت 
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ی پدر قبل از تولد فقط برای اهداف انآزمایش دی  ای تعیت 

" است و در دادگاه قاب ل قبول نیست. اکیر "آرامش ذهتی

ها برای تایید پدر بودن، پس از تولد نوزاد، انجام دادگاه

ی پدر را قابل قبول و قانویی ملزم می  دانند. آزمایش تعیت 
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 یشیی شد. گوگل رو با انزجار بستم. درد پیشایی ام ب

 حتی نگاه کردن به این چرندیات سردردم رو تشدید میکنه.  

 

رودی آپارتمان رو شنیدم و به صدای بسته شدن در و  

ی اینجا نیست. اون باید رفته  داخل راهرو رفتم. سباستت 

 باشه. 
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 هوم، طبق معمول.  

 خواستم باهاش صحبت کنم، اما ترجیهبه هر حال نمی 

 دادم اون غر بزنه... یا حداقل تلاشی کنه. می

 

کنم که رفتم تا برای خودم یک فنجان قهوه درست  

و  ن رو شنیدم و به دنبال آن صداهای صدای پژواک بی 

ه؟  بلند و فریاد اومد. الان چه خیی

 

آرام در ورودی رو باز می کنم و گوش دادم. میتونستم  

ی ز  ی رو که از طبقه پایت   وزه میکشید بشنوم. صدای سباستت 

 

د؟  ی  اخم مردم. سر گ فریاد می 

 

د:  ی  «منظورت چیه؟»داد می 
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 ونم بفهمم جی میگن. شنبدم که کسی جواب میده، اما نمیت

 

ن. »   «برای من مهم نیست که چند نفر درگی 

 

 جواب دیگری از کسی که نمیتونم کامل بشنوم.  

 

 «خوام امروز شکایت کنم. اون رو پیدا کن! من می» 

 

 آه، اون باید با بارت یا پلیس صحبت کنه.  

 

 «آقای نخست وزیر؟» 

 

میشد. اون جواب داد و شنیدم که صدایش نزدیک تر 

. حتما داره به طبقه بالا به آپارتمانمون برمیگرده.  لعنتی

لعنت به این اقامتگاه نخست وزیری. من فقط کمی حریم 

 خصوض میخوام. 
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اهرو دویدم تا وارد حموم یی سر و صدا در رو بستم و از ر  

 شم و طوری جلوه دادم که انگار گوش نمیکنم. 

  

در دقیقه می وقتی ذهنم با سرعت یک میلیون مایل  

چرخید، خودم رو شستم. خب، خوشحالم که عصبانیه. 

 خوام امروز علیه اون هرزه شکایت شه. من هم می

 

لباس کارم، دامن مدادی مشکی و بلوز ابریشمی کرم رو  

شیدم. آرایش کردم. چشمای کل بریتانیا به منه، باید پو 

 خوب به نظر بیام. 

 

تم. کاش اوه، من این موضوع رو خیلی جدی گرف 

ه.  ی پشت درهای بسته چه خیی  میدونستی

خانه رو شنیدم. هوم،   ی ی قهوه ساز در آشیی صدای ماشت 

پس اون به آپارتمان برگشته و دنبال من نیومده؛ طبق 

 معمول. 
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561 

 

 

 

 

ون کشیدم تا ساعتم رو بردارم و به    کشوی بالایی رو بی 

ه شدم. یکی از جعبه ها  قسمت های کشوهای منظم خی 

سه؟  جاش خالی بود. چرا عجیب به نظر می 

 

هوم. ساعتم رو گذاشتم و وارد حمام شدم تا موهام رو  

 صاف کنم. 

 برای صبحانه با جرمی ملاقات میکنم. باید هوا بخورم. 

 

ی ل  عنتی من رو عصبایی کرده و اگر کسی باشه که سباستت 

 میدونم قضاوت نمیکنه، جرمیه. 
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جورابم رو پوشیدم و کشوی بالایی رو دوباره باز کردم. جی  

 از کشو کم شده؟

  

 چطوری به نظر می 
ً
ید، رسسعی کردم به یاد بیارم که معمولا

 . پاسپورت من. و سپس فهمیدم

 

 جرات نداره.  

وع ب  ی سری ه پمپاژ در سیستم من کرد و مانند یک زن آدرنالت 

خانه در حال  ی دیوانه به سمت راهرو رفتم. اون رو در آشیی

 نوشیدن قهوه پیدا کردم. 

 

 دستام رو روی لگنم گذاشتم.  

؟» ی  «پاسپورت من کجاست، سباستت 
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ید، چشمانش به من برخورد کرد. وقتی قهوه اش رو مینوش 

. انداخت، یی ابرویش رو بالا   تأثی 

 

سه، چون عصبانیه.    دیگه نمییی

وعه. من اماده   ام. باشه پس بازی سری

 

 «من ازت سوال پرسیدم. پاسپورت من کجاست؟» 

 

 «پیش مال من. » 

 «و کجاست؟»

 «یه جای امن. »

 

م رو از دست دادم و عصبانیتم   منفجر آخرین ذره از صیی

؟»شد.   «جی
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 «تو صدام رو شنیدی. » 

 

ی که من شنیدم اینه»  ی ل  چی   «گری. که تو یه احمقی کنیی

 

ی گذاشت.  امروز، آوریل بهم »فنجان قهوه اش رو زمت 

فشار نیار. من حوصله مزخرفات لعنتی دراماتیکت رو 

 «ندارم. 

  

 «تو حوصله مزخرفات منو نداری؟» 

 به سینه ام اشاره رکدم. 

 

یه که گفتم. از گوش هات استفاده کن و »  ی این همون چی 

 «گوش کن. 

 

 ی من. دارم قرمز میبینم. اوه خدا 
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ی. اگر »   پاسپورت منو بگی 
گوش کن، احمق. تو نمیتویی

م.   «بخوام جایی برم، با اجازه تو یا بدون اجازه تو می 

 

ه شد.    به من خی 

 

. حوصله ندا»  ی  «رم. این نگاه رو به من نده، سباستت 
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ون نکن. »  دستش رو « و منو از اتاق خواب لعنتی خودم بی 

خانه کوبید.   روی ی  «فهمیدی جی گفتم؟»پیشخوان آشیی

 

 خودشه.  
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برگشتم و به سمت اتاق خواب رفتم تا کیف دستی ام رو  

 بردارم. 

 

 خودشه.  

خانه موند و قهوه اش رو نوشید و لعنتی باید   ی اون در آشیی

 آخرین حرف رو بزنم. 

 

جرات نکن از دست من »به سمتش برگشتم. گریه کردم:  

ز دروغگو بودن شوهرم ناراحتم. هیچ ایده عصبایی شی که ا

 «ای داری که چقدر ناامید کننده است؟

  

ر دو فقط یک دروغگو در این اتاق وجود داره، و ما ه» 

 «میدونیم که اون کیه. 

 

 «گ تا به حال بهت دروغ گفتم؟»  
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ایط خوب »  معتقدم سوگند ازدواجمون این بود که در سری

 «یا بد کنار هم باشیم. 

 

 ند عروش ما. قلبم افتاد. سوگ 

 

اون از روی صندلیش بلند شد و نمیتونست عصبانیتش  

ل کنه.   رو کنیی

 

ل، لعنتی نمیدونم اگه این بدترین حالت نیست، آوری»

 « چیه. 

د.  ی ی مانعی که باهاش روبرو میشیم، تو »اون فریاد می  اولت 

 این کار رو به تنهایی انجام بدم. 
 «منو مجبور میکتی

 

رو به نشانه شکست بالا انداخت و سپس از دست هاش 

ون رفت و در رو محکم به هم کوبید.   در بی 

 چشمام با اشک پر شد.  
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 لعنت بهش.  

 

 

ی قبل از   در کافه منتظر جرمی نشستم. به آنچه سباستت 

 تنهایی 
ی به من گفت فکر کردم. }تو منو مجبور میکتی رفتی

 انجامش بدم.{

 

متنفرم، و نمیدونم این اتفاقی از اینکه اینطوری فکر میکنه  

ی مشکل داشت و هلنا  که برای اون و هلنا افتاده. سباستت 

اون رو ول کرد و مجبورش کرد به تنهایی با مشکل روبرو 

 جنسیشون مشکل هردوتاشون بود. اما هلنا 
ی

بشه. زندگ

ی احساس کنه این فقط مشکل اونه؟  باعث شد که سباستت 

ی ی ه حرومزاده لجبازه، آنقدر و بعد از آنجایی که سباستت 

ون کرد؟  عصبایی شد که در عوض هلنا رو از زندگیش بی 

 

هر دوتاشون در تخت های جداگانه صحبت نمیکردن. برام 

 کردند. 
ی

 سوال بود که چقدر اینطور زندگ
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 روزها، هفته ها، ماه ها؟

ون دادم. خب، آنقدر عصبا  یی نفسم رو به شدت بی 

بهش فکر کنم. بهش اجازه هستم که دیگه حتی نمیتونم 

ی من بندازه.   نمیدم توپ رو تو زمت 

 

 من کار اشتباهی نکرده بودم.  

من یک بار هم نگفتم که اون رو به خاطر این موضوع  

سرزنش میکنم، فقط باید حقایق رو در همان لحظه ای که 

گه که اتفاق افتادن به من میگفت. و چطور جرأت میکنه ب

ه تنهایی با این موضوع روبرو بشه، من اون رو مجبور کردم ب

در حالی که تصمیمش این بود که در وهله اول این موضوع 

 رو به من نگه؟ خودش این کار رو به تنهایی انتخاب کرد. 
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 صحبت کردن در یک ازدواج واقعا درخواست زیادیه؟

 

 «ببخشید که دیر کردم. » 

 روی صندلی افتاد.  جرمی لبخند زد و 

 

 یقی بهش زدم. لبخند ضع 

 

 «حالت خوبه؟»

 «بهیی از این هم بودم. » 

 «چرا، چه اتفاقی افتاده؟» 

 « .
ی

 «نمیتویی به کسی بکی

 

 دست هایش رو بالا گرفت.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1672  

« .  «نمیگم، تو اینو میدویی

 

ی رو »   که من جلوی باج گی 
ی زمایی همسر سابق سباستت 

 «گرفتم، بمب پرتاب کرد. 

 

 . اخم کرد و منتظر موند ادامه بدم 

 

ی بارداره. »   «گفت که چهارده هفته اس با بچه سباستت 

 

؟»   «هنوز با هم میخوابن؟»نفس نفس زد. « جی

 

 شتی بود که اون و بارت در باث مواد مخدر » 
ً
ظاهرا

گه که با سب باهاش تماس گرفته و . هلنا میمصرف کردن

ی می ی ازش خواسته که پیشش بره، اما سباستت  ی گه که چی 

 «یادش نمیاد. 
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اصلا مردها میتونند »چشمانش از وحشت گشاد شد.  

 «زمان بیهوشی ارضا شن؟

 

 «ظاهرا. » 

 دستم رو روی صورتم کشیدم. 

 

 « .  «جهنم لعنتی

ی گرفت.   «ور داری؟اون رو با»دستم رو روی می 

 

 «اگه باور کنم احمقم؟» 

 

 شانه بالا انداخت.  

 

یک « راستش من باور ندارم که این کارو انجام داده. »

و نه فقط برای خودم، بلکه کلا منطقی »لحظه فکر کردم. 

نیست. میدونم که منو دوست داره و واقعا نمیتونم باور 
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کنم که به اون زنگ زده.  به خصوص نه برای سکس. حتی 

. اما، اگه تحت تاثی  د ی ایط صحبت کردن هم نیستی ر سری

 «…مواد مخدر بوده.. 

 

بهشون مواد  صیی کن. پس هلنا »چشمان جرمی گشاد شد:  

 «مخدر داد؟

 

 «من نمیدونم. حتی بهش فکر نکرده بودم. » 

 

چون اگه اون بهشون مواد مخدر داده، این »اخم کرد.  

 ...«یعتی که همسر بارت حقیقت رو میگفته و 

و همونطور که زنش میگه بارت »چشماش گرد شد. 

 «خودش به فاحشه ها زنگ زده. 

 

دم.    «وس بزرگ لعنتیه. این یک کاب»شقیقه هام رو فسری
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 « سلام. » 

 صدایی صحبتمون رو قطع کرد. 

 

 «م. اوه، سلا » 

 «الیور این آوریله. »جرمی لبخندی مصنوغ زد. 

 

 «سلام آوریل. » 

 

 «سلام. » 

 

564 

 

 

 

ون آورد و نشست.    الیور صندلی رو بی 
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م. »  «من قصد داشتم باهات تماس بگی 

 

. من ای  ، نه حالا الیور، هر که هستی نجا وسط یک لعنتی

 ام. بحران جدی

  

 باید دست به کار شم.  
ً
د و من واقعا ی  حرف کی 

ً
 الیور دائما

 …اوه 

 

 «من باید برم. » 

 من لبخند زدم. 

 

 «امشب میبینمت عزیزم. »جرمی گفت:  

 

 «امشب؟» 

 «ما شام خوشامدگویی داریم. » 
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 اخم کردم، گیج شدم.  

 

، جشن شام. توی خیابون بازار در سالن»  رقص.  میدویی

 «کراوات مشکی؟ تو فراموش نکردی، مگه نه؟

 

 «درسته. »اوه، من کاملا فراموش کردم. دروغ گفتم:  

 

عالی شد، لباس دیگه که امروز باید پیدا کنم، به خاطر  

 خدا. من برای این مزخرفات کراوات مشکی وقت ندارم. 

 

 «امشب میبینمت؟» 

 

 «حتما عزیزم. » 

سید. در گوش من زمزمه کرد: جرمی ایستاد و گونه ام رو بو 

 «ببخشید. »
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 «از آشنایی باهات خوشحالم، الیور. » 

ی پیام  لبخندی زدم و به سمت در حرکت کردم، به سباستت 

 دادم. 

 

 امشب ساعت چنده؟ -

 

 جواب داد: 

-  .  انتظار ندارم بیایی

 

  .  چشمام رو تنگ کرد. من رو عصبایی نکن لعنتی

 

 ناز نکن. گفتم گ؟ -

 

 ندم. منتظر جوابش مو  
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 هفت.  -

 

، اون عصبانیه.    لعنتی

با انزجار گوشیم رو کنار گذاشتم. امروز با من درگی  نشو،  

، وگرنه دخلتو میارم.  ی  سباستت 

 

 «اماده ای؟»سب پرسید: 

 

 «به نظر آماده نیستم؟»

 

ی نگاهی   بهم انداخت. چشمانش روی لباس شب سباستت 

 من چرخید. 

 «از کجا بدونم؟»
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قه چرخوندم. میخواستم امشب چشمانم رو توی حد 

ان کنم  ایطش همدلی  –جیی از اینکه به اندازه کاقی با سری

اما الان حتی در مورد هلنا  –عذرخواهی کنم  –نکردم 

 نیست. این درباره عوضی بودن خودشه. تحملش رو ندارم. 
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شوهر جذاب من کجاست که به من میگفت دوست »

سم؟  «داشتتی به نظر می 

  

 «نمیدونم. شاید روی کاناپه خوابیده. »الا انداخت. شانه ب 

 

 چشمانم رو تنگ کردم.  

 اش میکنم. اره و دارم با کوسن های مبل خفه  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1681  

 

 زدم. 
ی

 «بامزه. »یه لبخند ساختکی

 

آماده ای از »به سمت در رفتم و بازوش رو جلوم گرفت.   

اینکه دستم رو گرفتی نقش بازی کتی که هیجان زده و 

 «خوشحالی؟

 

بازوم رو از میان دستش رد کردم و اون در ورودی رو باز  

بیشیی برای نوشیدیی هیجان »کرد. با خشکی جواب دادم: 

 «ام. زده

 

ی تبدیل م» . داری به یه الکلی خشمگت   «یسیی

 

 «جای تعجب نداره. »
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ی رفتم تا چهار نگهبان رو ببینیم که در طبقه   از پله ها پایت 

ی منتظرن. همه آنها پشت ی  پایت  سر هم سرشون رو پایت 

، هیچ کدام جرات نمیکردم با من تماس چشمی  ی انداختی

 برقرار کنند. 

 

 جوجه های کوچولو.  

 بدتر عصتی شدم.  

 لعنت به این مرد 

 

ترسن، م کارکنان خونه رو داره که از عصبانیتش میاون تما 

و حالا میخواد که با من صحبت نکنه. خب، خیلی دیر 

 ش صحبت نمیکنم. کرده، چون من باها

 

، آقا و خانم گارسیا. »یکی از نگهبانان گفت:    «عصر بخی 

 

 « .  جواب دادیم. « عصر بخی 
ی

 هر دو با لبخندی ساختکی
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جلوی خانه رفتیم. کوین در حالی که در پشتی رو باز نگه  

 « سلام، آقا و خانم گارسیا. »میداشت، گفت: 

 

ی دستم رو گرفت تا به من کمک کنه.   سباستت 

 

 «سلام کوین. » 

ی  وقتی روی صندلی عقب نشستم لبخند زدم و سباستت 

نشست. در بسته شد و ما در تمام طول مسی  در کنارم 

 سکوت نشستیم. 

 

ی گارسیا چقدر   خاطرات روشتی از اینکه قبلا سباستت 

میتونست من رو عصبایی کنه به یاد اوردم. هیچکس مثل 

 وض نشده. اون نمیتونه من رو درگی  خودش کنه. هیحیی ع

 

ی تغیی  نکرده.   هیچ چی 
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 آرام، آرام، آرام باش.  

 

566 

 

 

 

ی دستم رو   ون رفتیم و سباستت  ی متوقف شد. بی  ماشت 

 زدیم و طوری در میان جمعیت راه 
ی

گرفت. لبخند ساختکی

فتیم که انگار خوشبخت ترین زوج هستیم.   می 

 

 «صندلی های ما کجاست؟» 

ی زمزمه کرد و شامپایتی رو از  سیتی در حال عبور به  سباستت 

 من داد. 

 

 «جی شده عزیزم؟» 
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ی دستم خسته »ای نوشیدم.  زمزمه کردم، جرعه از گرفتی

 «شدی؟

 

 «اره هستم. »چشمان عصبانیش به سمت من چرخید.  

 

ه شدم، چشمامون قفل شد.    بهش خی 

 «لطفا، از طرف من خوشحال رفتار نکن. »

 

ی باری نیست که نقش خوشحال بودن رو ب»  ازی اولت 

 «کنم، اینطور نیست؟می

 

وع به پمپاژ در سیستم من کرد. به سمتش خم   ی سری آدرنالت 

 شدم و دهنم رو جلوی گوشش گرفتم. 

 

، و برام مهم نیست » ی به عوضی بودنت ادامه بده، سباستت 

 .«کجا باشیم 
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ی »چشمانش رو ریز کرد.   چه اتفاقی برات امتحان کن و ببت 

 «میفته. جرات داری بکن. 

 

وعه. چ   شام قرمز میدید. بازی سری

 

 «گارسیا! » 

 کسی داد زد و انفجار قریب الوقوع من رو قطع کرد. 

 

 «مورتون. » 

ی سر تکان داد و آنها دست ددن.  این همسر من »سباستت 

 «آوریله. 

 

 زدم.  
ی

 «سلام. »یه لبخند ساختکی

دم.   دست مورتون رو فسری
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ی با محبت در مو ازد»  یک میگم. سباستت  ردت واجت رو تیی

 مرد لبخند زدن. « صحبت میکرد. 

 

ی سوسو زد.    مطمئنم که »چشمانم به سمت سباستت 

ی کارو میکنه.   «همت 

 

  
ً
ی شعله ور شد، و مطمئنا خشم در چشمای سباستت 

میدونم که باید قبل از از دست دادن تحملم از یکدیگه دور 

 میخواست
ً
م نوشیدیی ام رو روی سر نخست بشیم و واقعا

 وزیر بریزم. 

 

  .  لعنتی

عقب رفتم و نگاهی بهش انداختم تا جرمی رو ببینم که 

 سرش رو تکان داد. 
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یکی رو دیدم که میشناسم. میشه »از دوتاشون پرسیدم: 

 «منو ببخشید، لطفا؟

  

 «البته. » 

یتی زد.  ی لبخند شی   «لطفا، راحت باش. »سباستت 

  

 هام رو به هم فشار دادم.خدایا کمکم کن. دندان 

. ممنونم ع»  «زیزم. تو همیشه خیلی مهربویی

 

ه شدم.   ه به من نگاه کرد و من به سمت عقب خی   خی 

 

تو جذاب »به سمت جرمی رفتم و گونه اش رو بوسیدم.   

ش.   «به نظر می 

 

 «ممنونم. تو هم همینطور. » 
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خوام با مشت به می» شامپاینم رو نوشیدم. زمزمه کردم: 

ی بکوبم.   «بیتی سباستت 

 

567 

 

 

 

 

 «ه. عالی»

کنم هنوز صحبت فکر می»نگاهی بهش انداخت. 

 «نمیکنید. 

 

 «اون داره عوضی بازی درمیاره. » 

 

ی گارسیاست. چه »شانه بالا انداخت.   خب... اون سباستت 

 «انتظاری داری؟
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چشمام رو چرخوندم. اون برای احمق بودن شهرت داره.  

 امشب فهمیدم چرا. 

 

  

ی که پشت  ی کنارم  چهار ساعت بعد به سباستت  ماشت 

ی از  نشسته نگاه کردم. داریم به خونه برمیگردیم. سباستت 

ه شده بود و فکرش جایی دیگه بود.  ون خی   پنجره به بی 

 

ما تمام شب رو با هم صحبت نکردیم، و قسمت مضحک  

اینه که ما حتی بر سر موضوع اصلی که بچه است بحث 

 کنیم.  نمی

 

ره میفته، و احساس من گیج شدم. نمیدونم چه اتفاقی دا 

ی ما اتفاق میفته.  ی با سرعت نور بت   میکنم همه چی 
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هر دوتامون داریم به عادت های قدیمیمون برمیگردیم.  

ی ازش دارم.   اون، ساکت و بداخلاقه. و من انتظار بیشیی

 

 لجبازی برای مبارزه.  

 از این متنفرم. 

ی به نظر دستش رو لای موهای  ش کشید. خیلی غمگت 

سید  ل  کنم، می  ، قلبم درد گرفت. نمیتونم خودم رو کنیی

 دستش رو روی پاهام گرفتم. 

 

 «تو میدویی که دوستت دارم. »زمزمه کردم:  

 

به آرامی سر تکان داد و ساکت موند. نگاهش از پنجره به  

 منظره ای که میگذشت موند و قلبم منقبض شد. 

 

ی بهم نگفت   . هیچ چی 
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ی متوقف شد و در باز شد. سب ی پیاده شد و ماشت  استت 

دست من رو گرفت تا بهم کمک کنه. از پله ها بالا رفتیم و 

 در ورودی رو باز کردیم. 

 

دستم رو انداخت و مستقیم به سمت اتاق خواب رفت.  

 صدای باز شدن دوش رو شنیدم. 

 

ون دادم. خدایا.    نفسم رو به شدت بی 

برای خودم یک فنجان چای درست کردم و سعی کردم  

مله بکشم. من نمیخوام وارد دعوا شم. ما از قبل نقشه ح

 گلوی همدیگه رو جر دادیم. 

 

 از این متنفرم.  

صدای خاموش شدن دوش رو شنیدم. ده دقیقه منتظر  

ی د ر رختخوابه و به موندم تا وارد اتاق خواب شم، سباستت 

پهلو دراز کشیده و پشتش به منه. قبل از اینکه وارد دوش 
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و تماشا کردم. نمیدونم توی سرش جی شم، لحظه ای اون ر 

 میگذشت. فقط میتونم حدس بزنم که خوب نیست. 

 

بیست دقیقه بعد، پشت سرش دراز کشیدم.  خشمش  

رفته و غم و اندوه جایگزینش شده. میتونم احساس کنم 

مثل رودی ازش جاری شده بود. از پشتش اون رو در که 

 آغوش گرفتم. یی حرکت موند. 

 

568 

 

 

 

 «زیزم، حالت خوبه؟سب، ع» 

 «من نمیتونم تحمل کنم. » 

 

 اخم کردم. چیشده؟ 
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 «اون نمیتونه بچه من رو باردار باشه، آوریل. » 

 

 چشمام با اشک پر شد. 

 

م. من بچه رو من... من... نمیتونم فرزندم رو به اون ب»  سیی

 صداش شکست. « بهش نمیدم. 

 

 چشمام رو بستم.  

 لعنت بهش. 

 

ه، هرگز به این فکر نمیکردم که اگر چه بلایی سرم اومد 

ی که من در  ی حقیقت باشه چه معنایی براش داره؟ تنها چی 

 موردش نگران بودم، خودخواهی خودم بود. 
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فرو چرخوندمش و توی بغلم گرفتمش، سرش توی گردنم 

 رفت. 

 

 مضطربه و حق داره.  

 

در حالی که اون رو محکم در آغوش گرفتم زمزمه کردم:  

ره، عزیزم. هر اتفاقی بیفته ما با هم باهاش اشکالی ندا»

 «روبرو میشیم. 

 «دم. درست میشه. بهت قول می»بوسیدم، اش رو شقیقه

 

ه شد و گردنش رو بوسیدم.   اون با جدایی سرد به جلو خی 

ی بردم. ما خیلی وقته که عشقبازی نکردیم.  دستم رو  پایت 

 …. شاید اگر این کارو میکردیم

 

 «نکن. »زمزمه کرد:  

 «باشه. »زمزمه کردم:  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1696  

 

 اون خیلی غمگینه، حتی برای سکس.  

ش کردم پیشایی اش رو بوسیدم.   برو »در حالی که نزدیکیی

 «بخواب، سب. فردا روز جدیدیه  درست میشه. 

 

 

خواب بیدار شدم. صبح شده و اون  با حس عجیتی از  

 طرف تخت خالیه. 

 نشستم و در حالت آماده باش قرار گرفتم.  
ً
 فورا

 

 رفتم، جایی که صدای خفه ای از اتاق کار  
ی به طبقه پایت 

ی میشنیدم. در سالن رفتم تا گوش کنم.   سباستت 

 

. »اون گفت:    «بله. درسته، حکم بازداشت رو پس بگی 

 

 هلنا.  
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وع به تپیدن کرد. چرا اینکارو کرد؟قلبم به شد   ت سری

 

 کسی دنبالش نیست.   

 

 «.د چیکار کتی دویی بایتو می»با خونسردی گفت:  

 

569 

 

 

 

 چشمام گشاد شد.  

با عجله در رو باز کردم و با دیدن من شوکه شده به عقب  

 برگشت. کت و شلوار پوشیده و برای کار آماده است. 

 

؟»پرسید:   «چیکار میکتی
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ه شدم.  ؟»گیج بهش خی   «چیکار میکتی

 

به سمت سالن رفت. کیف شبانه اش در جلوی در بسته  

 بندی شده. 

 

ی؟-و»   «کجا می 

 وقتی دنبالش میدویدم با لکنت گفتم. 

 

 «من باید برای چند روز برای کار برم. » 

 

 «کجا؟»وحشت منو احاطه کرد.  

 

 « .  «وینچسیی
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مرد ناراحت دیشب رفته. این مرد سرد و حسابگره.  

 مشخصه. 

ی در حال رخ دادنه. این به نظر در   ی  ست نیست. اینجا چی 

 

 «منم میام. »بهش گفتم:  

 

. یک »  نه، من وقت ندارم منتظر بمونم تا تو آماده شی

م. جلسه دارم. به محض اینکه رسیدم باهات تماس می « گی 

دوستت »منو به آرامی بوسید و موهای صورتم رو کنار زد. 

 «دارم. 

 

ه شدم، ترس وارد سیستم بدنم شد.    بهش خی 

 

 «سب. » 

ل و به من ق»دستاش رو جلوی خودم گرفتم. التماس کردم: 

 «بده که هیچ کار احمقانه ای انجام نمیدی. 
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م. »   «من دارم می 

ه.   سعی کرد از من فاصله بگی 

 

. »تر در دستانم گرفتم.  دستانش ررو محکم  ی  «سباستت 

؟»چشماش رو جستجو کردم.   «قراره چیکار کتی

 

 «کاری که باید بکنم. » 

 

بان قلبم به شدت در سینه   ام میکوبید. ضی

 هلنا در خطره.  
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 فصل ش و چهارم

 

 آوریل 

 

 

؟-ی»   «یعتی جی

 لکنت گرفتم. 

 

م سر کار. تو هم باید بری. »  . من می  برگشت و از « هیحیی

ون رفت.   در بی 

 

 «سب. » 

 

 برگشت. 
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ی بگم اما جلوی خودم رو گرفتم.   ی دهانم رو باز کردم تا چی 

 خواستم حرفم به طرز ناخوشایندی زده بشه. نمی

 

.... به من قول بد»  من به دنبال « ه که هیچ کاری نمیکتی

 «هیچ کار غی  مجازی. »کلمات مناسب میگشتم. 

 

 «دوباره میخوایم دعوا کنیم؟»ابرویی بالا انداخت.  

  

فقط نگران اینم که تو از روی »الا انداختم. شانه ب«نه. » 

ی.   «عصبانیت تصمیم بدی بگی 

 

؟»   «مثلا جی

 

 صدای بلند بگم.  چشمام رو گشاد کردم. نمیخوام با  
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اگه من اون رو کشتم، تقصی  »چشمانش رو گرد کرد.  

 «خودشه. 

ی رفت.   برگشت و از پله ها پایت 

 

؟  یعتی جی

 

 «این یعتی نه، درسته؟»داد زم: 

 

اون به آرامی سرش رو تکان داد، و من نمیدونم از من به 

جره یا اینکه تحت تأثی  قرار گرفته که من  ی خاطر افکارم میی

 بیتی کنم. کاراش رو پیش  میتونم

 

 «به من قول بده! سب، منظورم جدی میگم. » 
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ی انتظار شد.   ون داد و سوار ماشت  نفسش رو به شدت بی 

حالی که ذهنم در حال  من به دور شدنش نگاه کردم، در 

 غرق شدن بودم. 

 

 درسته، بازی تمام شد، هرزه.  

وییت رو دم، دروغگامروز، اگر این آخرین کاریه که انجام می 

 افشا میکنم. 

 

ی از قبل نخواسته باشه تو رو    که سباستت 
در صوریی

 لیاقتت مردنه. 
ً
. و باید بهش حق بدم. تو واقعا  بکسیی

 

ون ی بی  ی سباستت  ، لبخند زدم و دست تکان رفت وقتی ماشت 

 و به جرمی زنگ زدم.  دادم، و سپس داخل رفتم

 

 «هی عزیزم. » 
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ی داره به گند کشیده میشه  اوه، خدای لعنتی من. همه چ»  ی 

؟ من به یه جلسه  میتویی برای صبحانه با من ملاقات کتی

 «بحران نیاز دارم. 
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؟» 
ی

 «خب، چهل دقیقه بعد، همون جای همیشکی

 

 «بینم. اره، تو رو اونجا می» 

  

یک ساعت بعد من و جرمی در حال خوردن صبحانه بودیم 

 رو لای موهام کشیدم.  و دستم
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ل خارج شده.  ما »گفتم:   آرام  این وضعیت از کنیی

نمیتونیم اون رو پیدا کنیم. هیچ تأییدی نداریم که نوزاد 

متعلق به اونه یا نه، یا حتی یک نوزاد وجود داره، و الان 

ی علیه هلنا رو پس گرفته، مطمئنم که شکایت های باج گی 

ه  داره میمی 
 «از نگرایی

  

 «فهمم. من نمی» پرسید. جرمی«چرا باید این کارو بکنه؟» 

 

 «من نمیدونم. این لعنتی عجیبه. » 

 

 «اره هست. » 

حست در مورد همه اینها به تو جی »لحظه ای فکر کرد. 

 «میگه؟
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ون دادم.   این که بچه مال اون »نفسم رو به شدت بی 

نیست و این فقط تلاش دیگه از سوی هلنا برای بدست 

 «. پول بیشیی و ناراحتی سباستینه آوردن

 

ی باعث می»  ی شه باشه، بیا برگردیم. جی میدونیم؟ چه چی 

 «داستانش قابل قبول به نظر برسه؟

 

ی باهاش تماس گرفت، یک »  خب، تون شب سباستت 

تماس هشت دقیقه ای از تلفنش با تلفن هلنا توی لیست 

ی  ی به تمای هاش بوده. بعد، وقتی از خواب بیدار شد، چی 

ی دو لیوان یاد نداشته، اما یک بطری شا مپاین و همچنت 

ی بود. و ملحفه اب روی می   «…سری

 

؟»   «ملحفه ها جی

 

ی گفت که در اون زمان فکر می»  کرد که این فقط سباستت 

 «بوی پودر لباسشویی قویه. 
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 جرمی چشماش رو گرد کرد.  

 

 «نکن. » 

ی دستانم گرفتم.  نظر من میدونم که چطور به »سرم رو بت 

سه.   «می 

 

سه ک»   «ه اون برای سکس زنگ زده. به نظر می 

 

 من یک لحظه بهش فکر می کنم.  

 

 «اما این کارو نمیکرد. » 

از هم جدا شدن چون سکسشون »دوباره اخم کردم. 

 
ً
نه، من مطمئنا ی مزخرف بود. به هلنا برای سکس زنگ نمی 

میدونم. اگه اون ارضای جنسی می خواست، به فاحشه ها 

د. چون فاحشه ها فقط میتونن  ی . زنگ می  ی  «ارضاش کتی
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جرمی با انزجار سرش رو تکان داد. هنوز از این احتمال که  

 بارت با دو نفر خوابیده، آسیب دیده. 

وع به کار  ذهن من با سرعت یک میلیون مایل در ساعت سری

 کرد. 

  

هرچه بیشیی بهش فکر می کنم، این داستان بیشیی به هم  

یزه.   می 

 

ه، اما چرا لنا سعی کرد با فیلم های ویدئویی از ه» ش باج بگی 

 «اگه قبلا باردار بود، این همه دردسر به خودش داد؟

 

ین راه حله. درسته حق با توئه. نوزاد برای باج»  ی بهیی گی 

 یی پول نقد 
ی نیست که بیخیالش بسیی وقتی ی این چی 

 «وسطه. 
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572 

 

 

 باجات پدر بچه از  درسته! خیلی درسته. چرا سعی کتی » 

ی؟  «بگی 

 

پس، شاید هلنا براش پاپوش دوخته، »وافقت کرد: جرمی م 

 «که یعتی بارت یه اشغال واقعیه. 

 

خواستم بگم، قطعا اینو چشمانم رو گشاد کردم و می 

بهرحال، چطوری براش پادوش ». دونم، اما نگفتممی

 «ساخته؟

 

ون رو به ها رو پر کرده، انوشیدیی »لحظه ای فکر کرد. 

رد و با شماره تلفنش تماس اتاقش برد، تلفنش رو باز ک

 «گرفته. 
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میتونه این کارو انجام بده، نه؟ حتی »زمزمه کردم. «بله. » 

 «بهش فکر نکرده بودم. 

 

ی می»  تونست تمام شواهد و مدارک رو بجا بذاره تا سباستت 

 «فکر کنه که این کارو انجام داده. 

 

 « 
ً
دونست که به محض به دنیا اون می اما مطمئنا... مطمئنا

شانه هایم افتاد. « شیم که پدر کیه. مدن نوزاد، متوجه میاو 

؟ اگه همه اینها یک نقشه بزرگ » اگه بچه اون باشه جی

ی رو مادام العمر توی زندگیش داشته  باشه که سباستت 

؟  «باشه، جی

 

 «میتونه باشه. »

ه شدیم.    به هم خی 
اگه فقط »جرمی آهی کشید و مدیی

دونم که بارت از هتل میفیلم امنیتی شب هتل رو داشتیم. 

ی وجود نداره.   «خواسته، اما گفتی
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باید کمی وجود داشته باشه.  این یک هتل »اخم می کنم.  

 «پنج ستاره است. قانونه. 

جر، »ایده ای به ذهنم رسید و چشمانم به جرمی رسید.  

واست فیلم منتسری خاشتباه برداشت نکن، اما اگه بارت نمی

؟ اگر حتی هرگز در  ؟شه، جی  «خواست نکرده جی

 

، احتمالش قویه. »جرمی اخم کرد.    «میدویی

 

؟»   «تو فکر میکتی

 

کرد که ای فکر میبارت مراقب خودشه، و اگر لحظه» 

ی روی اون فیلمها باشه که باعث میشه اون رو  ی ممکنه چی 

داد. میبرای همیشه ترک کنم، فارغ از عواقبش تحویل ن

 «میدونم این کارو نمیکنه. 
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، شاید باید به »م رو لای موهایم کشیدم. دستا  لعنتی

ی  ی پنلوپه زنگ بزنم و ازش بخوام فیلم ها رو نگاه کنه. چی 

در مورد اتهامات بچه بهش نگفتم، اما شاید وقتش رسیده 

، الان باید برم سر »به ساعتم نگاه کردم. « که بگن.  لعنتی

 .  «کار لعنتی

 

ی که»چشمان جرمی بهم دوخته شد.   ی من فکر  تو به چی 

؟  «میکنم فکر میکتی

 

 «اینکه هر دوتامون ویروس معده گرفتیم؟» 

 

ینم، اینطور نیست؟»   «دقیقا. انگار سوزن می 

 

؟»من ترکیدم از خنده.    «تو جی

 

. »خندید.    «تو منظورم رو گرفتی
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 «نه ریدن سوزن رو نفهمیدم. » 

 خندیدن. 

 

573 

 

 

 

ون اوردم.    یشم. از خدای من، من اخراج م»گوشیمو بی 

ی بودم، مدت زیادی مرخصی داشتم.   که با سباستت 
 «زمایی

 

گ اهمیت میده؟ یک روز دفیی وکالت خودت رو خواهی » 

 «داشت و همشون خاک میخورن. 

 

ی به دوست عزیزم لبخند زدم.     «ممنونم. »روی می 
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؟»   «برای جی

 

. خیلی برام »  برای اینکه همیشه برای من اینجا هستی

 «عزیزه. 

 

پس دوست برای چیه؟ اگه توی »ندی زیبا بهم زد. لبخ 

داری همسرهای خیانت احمقزمان بیماری، و  ها و کلاهیی

 «سابق کنار هم نباشن؟

 

خندیدم و فنجان قهوه ام رو به سمتش بلند کردم. 

« .  «بسلامتی

 

** 

 

 درِ پنلوپه رو زدم، و اون با عجله در رو باز کرد.  
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 «سلام. » 

 گرفت. خم شد و منو در آغوش  

 

، این جرمیه. به اختصار جر. »  من اونا رو معرقی « پتی

 دم. کر 

 

 «سلام. » 

 اون لبخند زد. 

 

 «سلام. » 

 عصتی شانه هایش رو بالا انداخت. 

 

 «بفرمایید تو. » 
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ببخشید به هم ریخته »با دست به آپارتمانش اشاره کرد. 

 «اس. 

 

با کمال تعجب، پنلوپه روز مرخصی داشت. وقتی تماس  

 و تاری    خ و جزئیات هتل رو بهش دادم، گفت میتونه. گرفتم 

 

 بنابراین، ما اینجاییم.  

 دو صندلی اضاقی رو به سمت کامپیوترش کشید.  

 

اینجا جزئیات و تاری    خ هتل اومده. به ما گفته شده که » 

ی »اختم. شانه بالا اند« هیچ فیلمی وجود نداره.  من مطمت 

ی برای نگاه کردن وجود  ی  داشته باشهنیستم که حتی چی 

 

یک تکه کاغذ بهش دادم و لعنت بهش احساس بیماری 

 میکردم. 
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این اخرین جوابه، اما میتونه تأییدی باشه که من ازش  

سم.   مییی

 

 در هر صورت، ما باید بدونیم.  

وع به تایپ کرد. من و جرمی   در پنلوپه با عصبانیت سری

 سکوت نشستیم و مشغول تماشا بودیم. 

 

باشه، بیایید ببینیم جی »مه تایید رو زد. ده دقیقه بعد، دک 

 «داریم. 

 

 در حالی که منتظریم نفسمون رو حبس کردیم.  

 

؟»   «چرا قبلا با من تماس نگرفتی

 

ی هیچ »  قانونیه. علاوه بر این، به ما گفتی چون این غی 

 «فیلمی وجود نداره. 
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 «گ؟» 

 

574 

 

 

 با دو زن از خوا»جرمی گفت:  
ً
ب دوست پسرم که اتفاقا

 «بیدار شد. 

 

 «هوم. » 

 با سرعت نور تایپ میکرد. 

 

 قلبم محکم میکوبید.  

 لطفا، لطفا، یی گناه باش، یی صدا دعا میکردم.  
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ی روی صفحه اومد.   ی  رو زد. چی 
ی بالا اومد و اینیی ی ما »چی 

 «وارد شدیم. 

 

؟»  تو وارد سیستم امنیتی ». رمی نشستیممن و ج« جی

 «شدی؟

 

 «بله. » 

های بیشیی  ی تکه « مثل اب خوردنه. »ی رو تایپ کرد. چی 

اتاق و طبقه رو »کاغذی رو برداشت و تاری    خ رو خوند. 

 «دونید؟می

 

سرم رو خاروندم. به جرمی نگاه می کنم و شانه هایش رو  

 «من نه، متاسفم. »بالا انداخت. 

 

 «اشکالی نداره. » 

 صفحه دوم رو بالا آورد و وارد رزرو شد.  
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لعنتی عجب جاسوش »کرد: جرمی با هیبت زمزمه   

 .  «هستی

 

ی صفحه « میدونم. »پنلوپه با افتخار پوزخند زد.   به پایت 

ی گارسیا، اتاق »رفت.  ، طبقه 313خب اینجاست. سباستت 

 «ساعت چند بوده؟». به صفحه دیگه برگشت.  3

 

با من  20:20آخرین بار ساعت »یک لحظه فکر کردم.  

 «تماس گرفت پس یکم بعدترش. 

  

ی صفحه رفت و سپس با تم«. باشه»  رکز چشمانش به پایت 

 «خب، اینجا... »رو ریز کرد. 

اتاق » -به دری در سمت راست صفحه اشاره کرد  -

 «اونه. 
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 همه ما خم شدیم و تماشا کردیم. 

ون اومدن و    بی 
فت. دو زن از اتاقی مردی در راهرو راه می 

 وارد آسانسور شدن. 

ه. در آسانسور باز شد و نگهبایی رو د  یدیم که با کسی درگی 

 تا بهش کمک کنه.  دور مردی حلقه کرد دستش رو 

 

ی »نفس نفس زدم:    «.سباستت 

خیلی حالش خراب بود، به شدت مسته و نمیتونه به  

 تنهایی راه بره. 

 

نگهبان باهاش وارد اتاقش شد و بعد از یک دقیقه دیگر به  

ون اومد.   تنهایی بی 

 

 «ز داستان حقیقت داره. پس، اون بخش ا»زمزمه کردم:  
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به زد. جرمی لب   «بهت گفتم. »خند زد و به پام ضی

 

پنلوپه سرعت فیلم رو افزایش داد و ما همه نشستیم و  

تماشا میکردیم. یک ساعت به جلو رفت ... سپس دو و 

 سپس سه. 

 

 اخم کردم. « این باید تا الان نیمه شب باشه. » 

 

575 

 

 

 

ی صفحه اشاره کرد.  پنلوپه به اعداد کم رنگ در پا  یت 

؟ 11:42زمانش اینجا نوشته. ساعت »  «شبه، میبیتی

 

 «اره. » 
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مردی از راهرو گذشت و چپ و راست رو نگاه میکرد و در  

ی ایستاد. پنلوپه سرعت فیلم رو  نهایت جلوی در سباستت 

 کند کرد. 

 

 همه نشستیم و روی صفحه نمایش خم شدیم.  

د و کلیدی رو از جیبش دوباره به چپ و راست نگاه میکر  

ی شد.  ون آورد. قفل رو باز کرد و وارد اتاق سباستت   بی 

 

 «اون کیه؟» 

با چشمان گشاد زمزمه کردم. خون توی بدنم سرد شد فقط 

ی بیهوش بوده  از اینکه دیدم یک نفر در حالی که سباستت 

 وارد اتاقش شده. 

 

 «این هلنا نیست، مطمئنم. » 

 ت و منو نزدیک کرد. جرمی بازویش رو دور من انداخ
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 ما نگاه کردیم و منتظریم. ده دقیقه. بیست. ش.  

 

 «اونجا چیکار میکنه؟ خیلی طول کشید. »

 

ون نگاه کرد تا ببینه امنه با نه.   در کمی باز شد و مرد به بی 

ون اومد و ما تمام صورتش رو دیدیم.   بی 

 

 «گرهارد! » 

ی ر نفس نفس زدم.  نگاری که سباستت  و اذیت )گرهارد خیی

 «میکرد و با هلنا دیده شد. 

 

. »دهان جرمی باز موند.    «اون مار لعنتی

 

 نگاه کردیم و به سمت اتاق دیگری رفت و ناپدید شد.  
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 « داخل همون طبقه مونده بود. »زمزمه کردم:  

 

 « .  «چطوری تونسته به اون طبقه بره؟ تیم امنیتی جی

 

 که من نفسم رو پنلوپه دوباره فیلم رو تندتر کرد و در حالی 

 حبس کردم تماشا کردیم. 

 

 صبح.  3:00 

 صبح 4:00ساعت  

 صبح.  5:00ساعت  

 

بان قلبم در گوشم کردم. این امیدوار   وع به شنیدن ضی سری

 کننده به نظر می رسه. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1727  

ی در حالی که  7:30ساعت   صبح و در باز شد. سباستت 

ون گذاشت. از راهرو  کت و شلوارش رو پوشید قدمی بی 

 وارد آسانسور شد.  رفت و 

 

576 

 

 

 

 «این یه پاپوش بود. » 

 جرمی از خوشحالی دست زد. 

 

ی دستانم   ی چشمانم رو پر کرد و سرم رو بت  اشک تسکت 

 «اوه خدارو شکر. »انداختم. 

 

ه  شد و اشک چشمانم رو پر کرد.  احساسات بر من چی 

« . ی  «براش پاپوش ساختی
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 «عوضی احمق. ما تو رو داریم. »پتی خندید.   

 

 ؟…یک دقیقه صیی کن. یعتی  

 

چشمان من با جرمی برخورد کرد و اون به شدت نفسش رو  

ون داد.   «میدونم. »بی 

 

 می» 
ً
، لطفا  « تویی دنبال شخص دیگه برای ما بگردی؟پتی

 

 «البته. » 

 

 «اسمش بارت مک اینتایره. » 
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پنلوپه به صفحه نگاه کرد و اتاقش رو پیدا کرد.  ما در  

 اشاش نشستیم. سکوت به تم

یاد کرد و ما منتظر موندیم. بارت با سرعت فیلم رو ز  

ون اومد.   تلفنش از آسانسور بی 

 

 «ما صدا داریم؟» 

 

 پنلوپه اخم کرد.  

اون با چند دکمه بازی کرد و سپس صدای بارت باز شد. به  

ی   سباستت 
ی بدتر از بداخلاقی نظر بداخلاق بود، اما هیچ چی 

ی  ی نیست. به سمت دوربت  رفت و درست مقابل دوربت 

 د. ایستا

 

 «شب بخی  عزیزم، دوستت دارم. » 

تد، در حالی که به هر کسی که پشت تلفنشه گوش می

د.  ی  لبخند می 
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 «اون با تو صحبت میکنه؟» 

 

 «نه. »جرمی سرش رو با مخالفت تکان داد.  

 

 چشمام رو توی حدقه چرخوندم.  

 

صحبت اوایل اون شب با هم دعوا کردیم. با من » 

 «نمیکرد. 

 

وقتی به خونه برسم، »بارت گوش داد و سپس لبخند زد.  

 .  «عزیزم، تو خوب میسیی

آره آره. وقتی به اتاقم برگردم با تو »گوش داد و خندید. 

تماس خواهم گرفت. من هنوز با پسرام  چند ساعتی 

 «نیستم. 
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 همسرش.  

ی انداخت. جرمی با ناراحتی     سرش رو پایت 

 وای نه.  دهانم باز موند.  

 

 لعنت بهش.  

بارت تلفن رو قطع کرد و بلافاصله شماره دیگری رو  

دویی که گرفت. این مثل تماشای یک تصادف اتومبیله. می

 بده، اما نمی
ً
ی. واقعا  تویی نگاهت رو بگی 

 

سلام، فلیسیا، بارت هستم. من دوست دارم »اون گفت:  

 «لطفا.  624یی در اتاق من باشن. اتاق دو دخ

 

نه، من اونایی رو »وش داد و سپس لبخندی کثیف زد. گ  

ی بار بودن. نه اون دو می ی الان در طبقه پایت  خوام که همت 

 «نفری که آخرین بار اینجا بودم. 
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577 

 

 

 

دستم رو روی دهانم گذاشتم. خدای عزیز، این بدتر از  

یه که تصور میکردم.  ی  چی 

 د. جرمی هنگام تماشای صفحه نمایش تکان میخور فک  

 

ی»   «ام. بله، لطفا سری    ع انجامش بده. خیلی حسری

 

 چشمانم گشاد شد.  

؟   جی

 حقیقت نداره. 
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نه تنها مدرگ وجود داره که بارت هنوز با همسرش  

 زنان فاحشه رو هم میبینه. 
ً
 میخوابه، بلکه مرتبا

 

 واقعا چه مرگشه؟ 

 ذهنم منفجر شد.  

ه شدیم،   همه ما در سکوت به صفحه نمایش خی 

 یدونیم جی بگیم. نم

 

دونم چرا وقتی ما در و حالا می»جرمی با ناراحتی زمزمه کرد:  

 «کردیم. همیشه دعوا می باث بودیم،

 

 وای قلبم.  

 بازویم رو دور جرمی انداختم و اون رو بغل کردم.  

 

ون داد.    «چه اشغالی. »پنلوپه با خشم نفسش رو بی 
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. پنلوپه بارت وارد اتاقش شد و در رو پشت سرش بست 

 میخواست صفحه رو ببنده. 

  

نه. من میخوام این رو با چشمای خودم »جرمی گفت:  

 «. ببینم

  

سرعتش رو افزایش داد و چهل دقیقه بعد، آسانسور باز  

ون اومدن.  پنلوپه سرعت فیلم رو   زیبا بی 
شد و دو دخیی

ان تقربیا برهنه  در  کمکرد و ما در سکوت نشستیم. دخیی

ای سفید دور و زدن، و اون فقط با حولهاتاق بارت ر 

 . کمرش، آماده و منتظر در رو باز کرد 

 

 «قتش بود. دیگه و »گفت: 

 

ی سیلی از کنارش وارد اتاق شدن و وقتی از کنارش می  گذشتی

ی گفت که ما نمیتونستیم بشنویم و به کونشون زد  ی . چی 
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ها هر دو با صدای بلند خندیدن. در پشت سرشون  دخیی

 بسته شد. 

 

 وای.  

پنلوپه صفحه رو بست و همه ما در سکوت نشستیم و  

 شوکه شدیم. 

 

 « و حالا میدونم. »جرمی در میان اشک هایش زمزمه کرد: 

 

ه شد، به وضوح ویران شده.   به فضا خی 

متنفرم که شادی من به قیمت شکست قلبش تمام شد.  

وقتی نگاهش میکردم یک بغض در گلوم ایجاد شد. همیشه 

م که بارت یک سطل آشغاله، اما دیدنش به این دونستمی

اوار محبت دوست  شکل خیلی آزاردهنده است. هرگز سری

 زیبای من نبود. 
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 نه حتی برای یک روز.  

 

 «من خیلی متاسفم.  متاسفم عزیزم. »زمزمه کردم:  

 

 *** 

 

578 

 

 

ی دم در کنفرانس مطبوعایی وینچسیی ایستاد و من  ماشت 

ی پریدم. م  از ماشت 
ً
ستقیم اومدم اینجا. خودم عملا

 میخواستم این خیی خوب رو به سب بگم. 

  

وارد سالن شلوغ دانشگاه شدم و پشت جمعیت ایستادم. 

ی روی صحنه بود و پشت یک تریبون کوچک  سباستت 

ایی میکرد. ای  ستاده و سخیی
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 «بینید... همانطور که می» 

ی به بالا نگاه کرد و من رو دید که پشت ایستادم. اخمی رو 

پیشایی اش گذشت و وقتی با هیجان روی انگشتان پاهام 

 بلند شدم لبخند زدم. 

 

دوباره تمرکز خودش رو به دست آورد و به صحبت هاش  

به زدم و  منتظر موندم تا کارش برگشت. به انگشتان پام ضی

 تمام بشه. 

 

 بیا دیگه.  

 عجله کن.  

 من در حال ترکیدنم تا خیی خوب رو بهش بگم.  

 کارو نکرده. اون این   

 شادی از من می تابید. …….  اون هرگز آنجا نرفت، هرگز 
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در نهایت، کلمایی رو میگفت که من منتظر شنیدنش بودم.  

از همه شما برای اومدنتون متشکرم. من مشتاقانه منتظر »

یک رابطه طولایی و مرفه هستم. آموزش برای آینده ما 

 «کلیدی و مهمه. 

 

فتخار لبخند زدم. با آخرین تکان همه دست زدن و من با ا 

 سر صحنه رو ترک کرد. 

 

م ایستادم تا به جمعیت نگاه کنم. چطوری روی نوک پاها 

 میتونم به اونجا برگردم؟

 

 گوشیم زنگ خورد:   

 دروغِ آوریل 

 

 «.سلام»جواب داد:  
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؟خانم گارسیا، اینجا چیکار می»  صدای عمیقش رو « کتی

 شنیدم

 

هایی دارم. »  چطوری میتونم »بخند زدم. ل«من خیی

 «ببینمت؟

 

 «ت. برو سمت در کناری. فرستم تا بیاد دنبالیکی رو می» 

 

 «باشه. »

 به سمت در دویدم تا منتظر 
ً
تلفن رو قطع کردم و عملا

 بمونم. 

 

لحظایی بعد در باز شد و یکی از نگهبانانش ظاهر شد.  

 «سلام، خانم گارسیا. »

 

 «سلام. » 
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 «این طرف لطفا. » 

استاد تا من وارد شم و بعد در رو بست و پشت  عقب

ی رو دیدم که سرش قفل کرد. در راهرو  قدم زدیم و سباستت 

 منتظر منه. عملا به سمتش دویدم و بغلش پریدم. 

 

 اخم کرد و از سلام من تعجب کرده.  

 

 «کجا میتونیم خصوض صحبت کنیم؟» 

 

579 

 

 

 

 «اینجا. » 
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م. به سمت من برگشت. دری رو باز کرد و ما به داخل رفتی

ه؟»  «چخیی

 

 «اون دروغ گفته. »لبخند گشادی زدم.  

 

 اخم کرد.  

 

 «هلنا اون شب هرگز داخل اتاقت نبود. » 

 

؟»   «از کجا میدویی

 

پنلوپه سیستم امنیتی هتل رو هک کرد. من امروز صبح »

فیلم رو تماشا کردم. تنها کسی که تمام شب به اتاقت رفته 

 «گرهارد بود. 

 

 «گرهارد؟»ورد. جا خ 
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. ما مدرک داریم. اونا با هم ه»  ی ، سباستت  ی
 «ستی

 

 «اما هیچ فیلمی وجود نداره. بارت چک کرد. »

 

 «بارت دروغ گفت. » 

 

؟»   «جی

 

بارت حتی به دنبال فیلم هم نبود چون سعی داشت گند » 

 «کاری خودش رو مخقی کنه. 

 

ه بود.   ی متعجب به من خی  بچه ای در کار »سباستت 

 «نیست؟
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 «ما آزادیم. »لبخند زدم. «نه. » 

 

سوراخ های بیتی اش گشاد شد و در حالی که احساسات  

بهش غلبه میکرد، نفس های عمیق میمکید. دستانم رو 

 دور گردنش انداختم و اون سرش رو روی شانه ام انداخت. 

 

گرفتیم اشک چشمام رو پر وقتی همدیگه رو در آغوش   

ی ما قابل لمسه.   کرد، آرامش بت 

ی آرامسیی احساس نکرده بودم.    هرگز چنت 

 

س و نگرایی داشته »  متأسفم که مجبور شدی اینقدر اسیی

 .  «باشی

د.   من رو محکم تر فسری

 

و اون رو به عقب هل « ما موفق شدیم»زمزمه کردم:  

 دادم
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ن باز شد. لبهامون به هم رسید و دری از پشت سرمو 

قیقه پیش باید بریم. ده د»صدای بارت ما رو قطع کرد: 

ش.  فتیم. برای قرار بعدیت دیر می   «باید می 

 

 هر دو برگشتیم و بهش نگاه کردیم.  

 

 زد. «سلام آوریل. » 
ی

من متوجه نشدم »یک لبخند ساختکی

 .  «که امروز میایی

 

ه بود، منقبض شد.   ی در حالی که بهش خی   آرواره سباستت 

 

ی شده.   ی ی ما نگاه کرد، احساس میکرد چی  بارت بت 

 «چیه؟»

 

ی دستم رو در دستش گرفت.    «برو خونه، بارت. »سباستت 
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 «چرا باید به خونه برم؟»اخم کرد. «ها؟» 

 

 « .  «چون تو اخراجی

 

580 

 

 

 فصل ش و پنجم

 

 آوریل 

 

؟»   «جی

 

ی منو به سمت در کشید.   . »سباستت   «اخراجی
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؟-د»  یی ی  «در مورد جی حرف می 

 

ی ناگهان چرخید.   باث فیلم امنیتی هتل »سباستت 

 «کجاست؟

 

ی بگه  ی  چشمان بارت گشاد شد و دهانش رو باز کرد تا چی 

  

 «جرات داری دروغ بگو. » 

 به راهروی شلوغ پشت صحنه رفتیم

  

 هیحیی »بارت ما رو دنبال کرد.  
ً
 وجود نداره! این رو قبلا

 «بهت گفته بودم. 

 

ون. »   «این آخرین فرصت تو بود. برو بی 
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؟-چ»   «جی

؟». فتبارت لکنت زبان گر   «تو باید شوجی کتی

 

ی گفت:    «الان شوجی ندارم فقط عصبانیم. »سباستت 

 

 همه اطرافیانمون ترسیدن و به دنبال پنهان شدن بودن.  

 

ی به سمت بارت قدم گذاشت.   خیلی خوب »سباستت 

میدونم که فیلمی وجود داره. آوریل اون رو دیده، و من 

 تا گند خود
ی

تو لاپوشویی میدونم که تو به من دروغ میکی

. میدویی این هفته گذشته چقدر برای من و آوریل  کتی

س تو حتی فیلم رو از هتل »فریاد زد. « ه؟زا بوداسیی

، نه؟  «نخواستی
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ه بود نفس   ی خی  بارت در حالی که به چشمان سباستت 

 عمیقی کشید. میدونست که گند زده. 

 

دونستم که شخص دیگه در این اون زمان نمی»اون گفت: 

و  دونستم که موادمخدر خوردمرا نقش داشته. میماج

محافظت از جرمی بود.  دونستم چیکار کردم. براینمی

ها ببینه. نمی دونستم که سه نمیخواستم منو با اون دخیی

. اون زمان خیلی دیر  ماه بعد، تو به فیلم نیاز پیدا میکتی

مش. فکر   گفته بودم که نمیتونم بگی 
ً
شده بود. قبلا

 «کسی صدمه ببینه.   کردمنمی

 

با بغض چشمانم رو بستم. جز عشق دروغی زندگیت:  

 جرمی. 

 

جرمی این »یک ثانیه بیشیی نمیتونستم زبانم رو نگه دارم.   

 «فیلم رو دیده. 
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581 

 

 

 

 بارت جاخورد.  

 

ای که برای خودت سفارش دادی بدترین و حتی فاحشه»

ه زانو بخش نبود. صحبت کردن با همسرت بود که اون رو ب

 «درآورد. 

 

 فک بارت منقبض شد و به خویی میدونست منظورم چیه.  

 

ی رو میدونه ... بالاخره.    جرمی همه چی 

 

تویی با مردم هرطور میخوای رفتار کتی میاینکه فکر می» 

، خط قرمز منه. وقتی این داستان پخش شد،  کتی
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ی رو از این همه درد نجات می  و سباستت 
تونستی حرف بزیی

؟چطور تونستی اینق بدی.   «در خودخواه باشی

 

و تو خیلی سری    ع »بارت با انزجار صورتش رو جمع کرد.  

، آوریل. من برخلاف تو با نخست وزیر  قضاوت میکتی

 «نمیخوابم. باهام خاص رفتار نمیشه. 

 

ی باریک شد.    ی الان برو. »چشمان سباستت   «برو. همت 

 

. »بارت گفت:    «.از این کار پشیمون میسیی

 

ی اون رو نگه داشت.    چشمان سرد سباستت 

فکر میکنم هر دوی ما میدونیم که گ از این کار پشیمون «

 «میشه. 

ی دستم رو گرفت و در راهرو قدم زدیم. گوشی اش   سباستت 

 رو در آورد و شماره ای گرفت. 
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 به لندن بر » 
ً
می گردم. بقیه ملودی، تغیی  نقشه. من فورا

 «زی کن. جلساتم رو دوباره برنامه ری

  

ی منتظر برد و روی صندلی   اون من رو به سمت ماشت 

 عقب نشستیم. 

 

ید قربان؟»کوین به سمت ما برگشت.     «کجا می 

 

یت. »   «دانینگ اسیی

 

ی تماس گرفت.   ی به داخل ترافیک رفت. سباستت  ماشت 

 «ه. ملودی، پلیس به خیابان داونینگ بیاد. آر »

 «م. ممنونم. الان وینچسیی رو ترک میکن»گوش میداد. 

 تلفن رو قطع کرد.  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1752  

ی رو گرفتم، اما آنقدر عصبایی بود که حتی   دست سباستت 

نمیتونست متوجه بشه. در حالی که یی صدا بخار از 

ه شد.  ون خی  د از پنجره به بی  ی ون می   گوشاش بی 

 

 اما این اشکالی ندارد. من متوجهم.  

ا هم دستش رو گرفتم و هرگز رها نکردم. تا زمایی که ما ب 

 غ هایی که میگن اهمیتی نمیدم. هستیم، به بقیه دنیا یا درو 

ه.   ی  ما همدیگه رو داریم و این همه چی 

 

 

582 

 

 

 

ی    سباستت 
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های گرهارد رو که از بودم و فیلم من با کارآگاهان نشسته 

 . شد تماشا کردیماتاقم خارج می

 

 خشمم کم نمیشد. هیچ وقت اینقدر عصبایی نبودم. 

. آنها قصد داشتند م این مدت هلنا با اون کار میکرد در تما 

 پول رو تقسیم کنند؟

 یا گرهارد پادوی هلنا بود؟ این همه سوال یی جواب.  

 

«  خودشه. این مدرکیه که ما نیاز داشتیم،»یکی گفت. 

ام. سلام، آنا، استیون»گوشیش رو برداشت و زنگ زد. 

 می
ً
ی رو برام بررشلطفا  گرهارد کلت 

؟  تویی یک لحظه « کتی

د بدونم که در حال حاضی کجاست. من بای»گوش داد. 

 با من تماس بگی  و جزئیات 
ً
ل و محل کارش. فورا ی آدرس میی

تلفن رو قطع کرد و چشمانش بهم زل « رو بگو. ممنونم. 

؟»زد.   «هنوز هم علیه همسر سابقت شکایت میکتی
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 «آره. » 

 

 « .  «اما تو حکم بازداشت رو برداشتی

 

ون بکشم.  فقط»  برای اینکه اون رو از مخفیگاهش بی 

ید.  میخوام »یک لحظه فکر کردم. « میخوام اون رو بگی 

 «وقتی اون رو آوردن باهاش صحبت کنم. 

 

 «باشه. »

 

 تلفن استیون زنگ خورد و جواب داد.  

 «با گ سفر می کنه؟»گوش داد. « سلام. »

 لانیا می»وقتی به ما نگاه کرد چشمانش رو ریز کرد. 

اسم رو روی صفحه نوشت و سپس « هنچورث. 

 جستجوش کرد: 

 پاسپورت جعلی.  
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ید. می»   چند افسر رو به سالن خروج فرودگاه بیی
ً
خوام فورا

تلفن رو قطع کرد و به سمت ما « هر دوتاشون رو بیارن. 

بعد از ظهر در  6گرهارد امروز عصر ساعت »چرخید.  

ا هنچورث سفر یلانیپروازی به آلمان رزرو داشته. با م

 «میکنه. 

 

 «فکر میکتی هلناست؟»

 

ط می بندم. »    «سری

 

ی چرخوندم. ساعت   بعد از ظهر بود  7انگشتانم رو روی می 

 و ما در یک رستوران هستیم. 

 

 «متاسفم عزیزم. »
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ی بار چکش کردم.    من یه »گوشیمو برداشتم و برای صدمت 

 «همراه وحشتناکم. 

  

نشمی»آوریل به من لبخند زد.    «ون، سب، نگران نباش. گی 

 

دن. شاید برای پرواز »  ی . باید تا الان زنگ می  ی « نرفتی

وبم رو نوشیدم.   خودش نبود. »مسری
ً
 «احتمالا

 

 «به زودی خواهیم فهمید. »

 

ون دادم.   اگه به آلمان برسن، »نفسم رو به شدت بی 

 «تمومه. هیچ شانسی برای پیدا کردنشون وجود نداره. 

 

 ید. آوریل آه کش« سب... » 

 

 «الو. »تلفنم زنگ خورد و جوابش رو دادم.  
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583 

 

 

 

 «ما اونا رو گرفتیم. »

 «هر دو؟»

بله، هلنا با یک پاسپورت جعلی سفر میکرد. یک جرم »

 «دیگه. 

 

چشمانم رو بستم در حالی که آرامش در وجودم جاری  

 «الان کجان؟»شد. 

 

 «دفیی مرکزی لندن. »

 «من توی راهم. » 
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 های غذایی ما از راه رسید.  پیشخدمت با وعده 

ی گذاشت. « بفرمایید. دو عدد استیک و سالاد. »   روی می 

 

 «ممنونم. » 

ه شدم.  پیشخدمت رفت و من به غذای روبروم خی 

ی بدتر از خوردن فکر کنم. نگاهی به  نمیتونم به هیچ چی 

آوریل انداختم و انگار که ذهنم رو خوند، با چاقویش به 

 بشقابم اشاره کرد. 

  

 که نخوری، جایی نمی» 
ری. تمام روز هیحیی تا زمایی

 «نخوردی. 

 «-ولی» 

. بخور. »  ی ، سباستت   «اما و اگر ندارم هیحیی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1759  

وع   ون دادم و سری به بریدن استیک نفسم رو به شدت بی 

 کردم. 

 «عجله کن. باید بریم. »

 

 مطمئنم که به این زودی » 
ً
ی و من تقریبا داخل زندان هستی

ن. شامت  «رو بخور.  ها جایی نمی 

 

 استیکم رو از چنگالم گاز گرفتم. و لبخند زدم 

 

 آوریل یک ابرو بالا برد. « چیشده؟» 

 

 چیکار کنم؟» 
ی

 «چرا اضار داری به من بکی

 

چون من تو رو »لبخند زد و به خوردن غذاش ادامه داد.  

 «دوست دارم. 
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 «و این به تو آزادی میده تا برام رئیس بازی دربیاری؟» 

 

درسته. تو داخل اتاق خواب برام رییس بازی  آره. » 

ت تونم انجام بدم اینه که بهدرمیاری. حداقل کاری که می

 «بگم شامت رو بخور. 

 

به زن زیبای روبروم لبخند زدم. « نکته خویی بود. » 

ی » اگرچه خوردن التم و من در حال خوردن شام دو چی 

 «کاملا متفاوتن. 

 

دو برای سلامتی نه واقعا. هر »آوریل لبخند زد. 

وری  «ان. ضی

  

ه شدم. عشق و پذیرش زیادی در وجود این زن   بهش خی 

رازی وجود نداره، هیچ دروغی وجود جریان داره. هیچ 

هایی که هستم و نیستم، 
ی نداره. من رو به خاطر همه چی 

ام، فقط دوست داره. من عبوس، رئیس، مسلط و عوضی 
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ین و در اتاق  –ر باشم تتر و رمانتیکای کاش میتونستم شی 

 تر باشم. خواب نرم

 

584 

 

 

 

فردا، استیک خودم رو با عزمی دوباره برش دادم. خودشه.  

نم و سعی میکنم بهیی باشم.  ی من یک برگ جدید ورق می 

ی خواهم شد که  ین های منه، و من مطمت  اوار بهیی آوریل سری

ی که لایقشه برسه.  ی  به چی 

 

ی شدم. یک ساعت بعد وارد اتاق مصاحبه در   کلانیی

 چشمان جن زده هلنا با چشمان من برخورد کرد. 
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من »نگاهم رو به پلیسی که کنار در ایستاده بود انداختم.  

 «یک لحظه میخوام باهاش تنها باشم، لطفا. 

 

سر تکان داد و در رو پشت سرش بست و ما رو تنها 

ی نشستم.   گذاشت. در سمت مقابل می 

 

حالی که چشمانم چشمانش رو لب پایینم رو گاز گرفتم در  

 گرفته بود. 

ی   م سرش رو پایت   «متاسفم. »انداخت. زمزمه کرد:  از سری

 

ه شدم. خیلی غمگینه و دلم درد گرفت.   بهش خی 

 «هلنا... »

 

ی نگاه میکرد.    اون همچنان به زمت 

 

 «به من نگاه کن. » 
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 چشمانش رو بالا کشید تا من رو ببینه.  

 

 «چرا؟» 

 

. »ک شد. چشمانش پر از اش  ی سم، سباستت 
 «من مییی

 

؟»زمزمه کردم.    «از جی

 «دون پول باردارم. من ب»

 

 «بچه ای درکاره؟»اخم کردم.  

 باموافقت سر تکان داد.  

 

 «گرهارد؟» 

 دوباره با موافقت سر تکان داد.  
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 »به آرامی لبخند زدم. « خوبه. »
ی

یک میگم. زندگ تیی

 «همینه. 

 

ه شد و روی چشمانش پر از اشک شد و سد شکست 

 صورتش غلتیدن. 

 چطوری همینه، وقتی که من نوزاد مرد دیگری رو »
ی

زندگ

؟ ی که میخوام تویی
ی  «توی شکمم دارم، در حالی که تنها چی 

 با عصبانیت اشک هایش رو پاک میکرد. 

 

وقتی نگاهش کردم بغصیی در گلویم ایجاد شد و دستش رو  

ی گرفت خیلی وقته  –اونچه ما داشتیم تمام شده »م. روی می 

که تمام شده.  باید از تلاش کردن برای تنبیه من دست 

 «برداری. 

 

 «.خوام مثل من صدمه ببیتی می»: زمزمه کرد  
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 اخم کردم. من حتی نمیدونم بهش جی بگم.  

سه. این آخرین باره. من همیشه ازت » اینجا به پایان می 

 ام، چون به خاطر پایان دادن به ازدواجمونکردهمحافظت  

کنم. دوباره کردم، اما دیگه تحمل نمیاحساس گناه می

ازدواج کردم. آوریل در حال حاضی اولویت منه. اون برام 

 «نفر اوله. 
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اصلا دلت برام »از میان اشک هایش به من نگاه کرد.  

 «تنگ نشده؟
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، من » شانه «  دلم تنگت بود. شده بود. برای مدت طولایی

ر خاطره خویی که از خودمون دو اما تو ه»بالا انداختم. 

 «نفر داشتم رو مسموم کردی. 

 

 «گرهارد با شخص دیگه خوابید. » 

 

ون دادم.    نفسم رو به شدت بی 

 

رفتیم تا یک ماه قبل. میگه اشتباه بوده و ما به آلمان می» 

وع کنیم.   «دوباره سری

 

؟»   «و برای انجام این کار به پول من نیاز داشتی

 

ه شد و می  دونم که این کار رو با هم کردن. بهم خیی
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اگر مردی خوشحاله »آه کشیدم.  «  گرهارد یه احمقه. » 

یک باردارش به خاطر پول از مرد دیگه ای اخاذی که سری

 «کنه، این در موردش جی میگه؟

 

ه شد.    اون به من خی 

 

 «درباره تو؟»زمزمه کردم: 

هر باورم نمیشد که این کارو کرده. عصبانیت من دوباره ظا

 شد و صندلی ام رو عقب بردم. 

 «خداحافظ هلنا. »

 به سمت در رفتم. 

 

. من نمی»  ی  «خوام داخل زندان باردار باشم. لطفا، سباستت 

 

ی زیی بود   برای آخرین بار بهش نگاه کردم. پوسته غم انگی 

 «مشکل من نیست. »ج کردم. که زمایی باهاش ازدوا 
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در راهرو منتظر از دفیی خارج شدم و استیون رو دیدم که  

هر دوتاشون رو با هرجی که داری متهم کن. من »منه. 

 «تمومه کارم. 

 

  

 

 *** 
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بعد از ظهر بود. ما امشب  7وقتی وارد گاراژ شدم، ساعت 

و  در خانه میمونیم. بعد از آخرین هفته ای که داشتیم،

 بعد دیروز با هلنا، به ارامش خانه خودم نیاز داشتم. 
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ی رو خاموش منتظر مون ی برن. ماشت  دم تا درهای گاراژ پایت 

ی رو باز کردم. دسته گل بزرگ رز قرمز و  کردم و در ماشت 

جعبه شکلات غول پیکر رو که برای آوریل خریدم، 

 برداشتم. 

 

 این منم که به قولم برای بهیی شدن پایبند موندم.  

ین تر  هیحیی مانعم نمیشه. من از این به بعد یک نسخه شی 

 انه تر از خودم میشم. و عاشق

 sexualدر رو باز کردم و صدای موسیقی شنیدم. آهنگ  

healing  در حال پخش شدنه و من اخم 
ی

از ماروین گ

 کردم. 

 

 ها؟ 

م که روی صندلی راحتی نشسته و قدم زدم و آوریل رو دید

ینگ به همراه  یک کرست چرمی قرمز و شورت جی اسیی
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ن پوشیده. یک کلاه جوراب های توری مشکی و بلند تا را

 گیس بلند و مشکی گذاشته و آرایش سکسی کرده. 

 

ه شدم.    التم با قدردایی تپید و بهش خی 

  

 «نقد یا کارت؟»

ام تا خیلی آماده». یک دیلدو رو برداشت و سرش رو مکید   

 «الت بزرگت رو بمکم. 

  

توده گلوم رو قورت دادم و گل رزهایش رو بالا گرفتم. هیچ  

ون نمیومد. کلمه ای ا  ز لبم بی 

اون ایستاد و با صدای موسیقی به سمت من اومد. لب  

 هام رو لیسید و موی تنم بلند شد. 

 

ه در حالی که الت من رو روی شلوارم لمس میکرد زمزم 

 «آقای گارسیا برای من هدیه آوردی؟»کرد: 
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 لعنت بهش.  

د.  ی بان می   تموم بدنم ضی

 

 «آره. »سر تکان دادم.  

 ه لب هام رو لیسید. دوبار  

 

 «من... » 

جهنم، نمیتونم دو کلمه رو کنار هم قرار بدم در حالی که  

 اون اینطوریه. گل رز رو بالا گرفتم. 

 «فکر کردم تو شکلات و گل رز میخوای. »

 

اونا رو ازم برداشت و عطرشون رو استشمام کرد. زمزمه  

 « لعنت بهشون»کرد: 
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ی انداخت. و سپس گل رز رو روی شانه اش روی  زمت 

 «جوری منو بکتی انگار ازم متنفری. خوام می»

 

 لبخند زدم.  

 ام. لعنتی من عاشق این زن 

لم رو از دست دادم و مشتی از موهاش رو گرفتم و اون  کنیی

ی بردم.   رو تا زانوهاش پایت 

 

 «پس التم رو ساک بزن. »

 

587 

 

 

 

 بخش پایایی 
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 پانزده ماه بعد 

 

 

ی من رو در اطر   و من  اف میدان رقص می چرخوند سباستت 

 به شانه اش تکیه دادم. 

 

وقتشه که تو رو به خونه »در برابر شقیقه من زمزمه کرد:  

 «برگردونم. 

 

 «باشه. »لبخند خواب آلودی زدم. «  هوم. » 

 

ما به عروش یکی از دوستان قدیمی مدرسه شبانه روزی  

ی در نیویورک دعوت شدیم. انگار خارج از این  سباستت 

هایی از خراش با پنجرهسماننیاست. طبقه بالای یک آد

 زدن. های شهر چشمک میکف تا سقف، و چراغ
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 «.یک رقص دیگه»زمزمه کردم:  

 

تو »در حالی که من رو نزدیک نگه میداشت خندید.  

ش عزیزم.   «خسته به نظر می 

ام بذاره و من در دستش رو انداخت تا روی شکم برامده 

 گذاشتم. ه شدم دستم رو دستش  حالی که بهش خی  

 

د.   ی ی ما موج می   عشق بت 

 پیوست. تنها سه ماه دیگه، رویای ما به حقیقت می 

 ما بچه دار میشیم.  

 

ه، اما گاهی اوقات فقط    همیشه طبق برنامه پیش نمی 
ی

زندگ

ی که برات برنامه ریزی شده جا باز میکنه.  ی  برای چی 

ی همیشه قرار بود در نهای  ت با هم باشیم و من و سباستت 

ی  این همیشه داستان ما بود. خنده داره که چطوری همه چی 
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دست به دست هم داد تا اتفاق بیفته. آهنگ تمام شد و 

ون بیاد.   اون سعی میکرد از آغوش من بی 

 

 «یک رقص دیگه. » 

 با امید لبخند زدم.  

 

لبخند زد و آرام منو بوسید. میدونه که من چیکار میکنم.  

 
ً
ا  میدم.  این کارو زیاد انجاممن اخی 

 

 توقف در زمان.  

 کامل در لحظه. 
ی

 قدردایی از زمایی که تنها هستیم. زندگ

 تک تک ثانیه ها مقدسه.  

  
ی

. در طول زندگ ی هر نگاه، هر بوسه، هر لمس... همه چی 

قصم. ….. کنار اون  می 

میدونم که روزهای تنهاییمون به پایان رسیده و نمیتونم  

، احساس پشیمایی  ی نکنم. در حال حاضی دنیای سباستت 
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هستم و میدونم که به زودی عشقش با تکه کوچکی تقسیم 

 میشه و باید همینطور باشه. 

 

، همه 
ً
 ش مال منه. اما فعلا

 آهنگ تمام شد و به من لبخند زد.  

 «ی رقاص؟الان میتونیم به خونه برگردیم، ملکه»

 

 «فکر کنم. »خندیدم:  

 

مون من رو از پیست رقص   ی هدایت کرد و به سمت می 

برگشتیم. کیفم رو گرفتم و به پشت دوستش جیمسون 

 سیلی زد. 

یم، مایلز. »  «ما داریم می 
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 «صبحانه؟»جیمسون برگشت و لبخند زد.  

  

ی می  ی در حالی که دست همه رو پشت می  د، سباستت  فسری

 «بله، میاییم. »جواب داد: 

 

شد و گونه ام رو  ر آغوش گرفت. کلر خمامیلی منو د 

 «صبح میبینمت. »بوسید. 

 

ی کارو کرد.    شوهرش تریستان هم همت 

، زیبا. »  «شب بخی 

ترین حالت ممکن به شکمم دست کشید و به شیطون 

 چشمک زد. 

 دوستای سرگرم کننده داره. نه  
ً
ی مطمئنا خندیدم. سباستت 

 اینکه شکی داشته باشم. 
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 سی خودم رفت. چشمام به دوست سک 

ی   ن دوست من. بهیی

ین نگاهش که میگفت   ی بهیی رو به « بیا بکنمت»سباستت 

وع به تپیدن کرد. من اون نگاه رو  من میداد و درونم سری

 میشناسم. 

 

 میکنم.  
ی

 من برای اون نگاه زندگ

دستم رو گرفت و با آخرین خداحافظی برای همه وارد  

وارد شدن. آسانسور شدیم. چهار نگهبانش پشت سر ما 

ی ک راواتش رو شل کرد و دکمه بالاش رو باز کرد و سباستت 

 همه ما در سکوت به طبقه همکف رفتیم. 

 با یک نخست وزیر کمیی خصوصیه، اما، به نوغ، ما  
ی

زندگ

 عملیش میکنیم. 

یه جورایی فراموش میکنم وقتی هیچ نگهبایی وجود  

ی نبود چه حالی داره.   خیی
 نداشت و تییی
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عه شد    ، بدون هیچ آزمایش مواد گرهارد از اتهامات تیی

مخدر، ما هیچ مدرگ نداشتیم و چون کلید اتاق رو داشت، 

 گفت که مست بوده و به اشتباه فکر میکرد اتاق اونه. 

 

یک دخیی کوچک. رفتار  –هلنا بچه اش رو به دنیا آورد 

 میکنه. ما از زمان
ی

 خویی داره و با گرهارد در آلمان زندگ

ی ازش نداشتیم، و  من فکر میکنم که در نهایت  دادگاه خیی

ی گذشت. من بخاطرش خوشحالم ....  مهم  از همه چی 

 نیست که چه میکرد، من همیشه کمی براش متاسف بودم. 

 

ی گارسیا آسونه. دور شدن ازش   ی سباستت 
دوست داشتی

 نیست. 

 من این رو بهیی از هر کسی میدونم.  
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ون درهای آسانسور باز شدن  ، و دست در دست هم بی 

ی منتظر رسیدیم و ما رو به خونهرفت امون یم. به ماشت 

 رسوند. 

 

589 

 

 

 

ی چراغ ها رو خاموش کرد و کنار من به رختخواب   سباستت 

اومد. ما در یکی از پنت هاوس های مایلز هستیم. منظره 

ی اجازه   که به سباستت 
ای شهر دیدنیه. آنقدر دیدیی

 ببنده.  نمیدادم پرده ها رو 

 

و پر از همهمه اس، مثل هیچ جای  نیویورک خیلی شلوغ 

 معتادش شدم. 
ً
ی نیست، و من کاملا  دیگه روی زمت 
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ی لبلب  ، با های من رو به بوسه کشوند های سباستت 

کرد. مکش نرم، زبانش به آرامی دهانم رو جستجو می

ی  دستش به سمت سینه هام رفت و سپس روی شکمم پایت 

سختش رو انش لبخند زدم. میتونم نعوظ اومد. روی لب

 حس کنم که به باسنم فشار می اورد. 

 

 عشق ورزی ما به سطح جدیدی رسیده.  

ه، الان ذهن من رو داره.    دیگه فقط بدن من رو نمیگی 

با بارداری من، ما مجبور شدیم کمی خویشتنداری یاد  

یم. نمیتونیم آنقدر که هر دوتامون معمولا دوست  بگی 

 خشن باشیم.  داریم

فرکانس بالاتری رسونده و حتی به هم  البته، ما رو به

 نزدیکیی شدیم. 

من رو چرخوند تا پشتم بهش باشه، بدنش روی بدنم بود  

و در حالی که صورتم رو در دست گرفته، روی شانه ام 

 بوسه ای زد. 
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 اروم و بدون عجله.  

دستش به سمت پای بالای من لغزید و روی بدنش کشید.  

ی مینگشتاش داخل رانم بالا و پایا هام رو شد تا بالاخره لبت 

لمس کرد. نوک انگشتاش رو به آرامی جلو و عقب روی من 

 می کشید و سوراخم رو اذیت میکرد. 

 

ه شدیم. مهم نیست چند بار این کارو یی  حرکت به هم خی 

ه  انجام بدیم، لحظه ای که بدنش به داخل بدن من می 

ی   است. دیگههمیشه چی 

ه صورتش به صورت من انگشت ضخیمش رو در حالی ک

میچسبید درونم فرو کرد. فکر میکردم وقتی کوچکیی بودم 

 بدنم رو دوست داشت. 

 

 اما الان بیشیی وسواس داره.  

یک انگشت دیگه اضافه کرد، و سپس یک انگشت دیگه،  

 در حالی که به آرامی منو میکرد، نفسش روی لبم میلرزید. 

ه شدین. در ن  ور کم به هم خی 
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کس جز ما نیست، این احساس صمیمیت اینجا هیچ   

 بسیار خام و واقعیه. 

پام رو بلند کرد و به عمقم لغزید. بدنم در اطرافش موج  

ون داد.  د و ناله ای عمیق بی  ی  می 

 

... هرگز صدای داغ تر از این نشنیدم.    لعنتی

میکرد نگه  با مهربایی شکمم رو در حالی که به آرامی منو  

صورتش رو  گه رو میبوسیدیمداشت، و در حالی که همدی

 گرفتم. 

 

ی ما خیلی قویه.    احساس بت 
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 «لعنتی دوستت دارم. »اون زمزمه کرد:  

 

 «میدونم عزیزم. میدونم. »من بهش لبخند زدم.  

 

 *** 

 

ی   سباستت 

 

 

دست آوریل رو گرفتم و احساس کردم عرق از پشتم  

 میچکید. 

 

 اون فریاد زد.  

 کنم.   من نمیتونم این رو تحمل 

 من نمیتونم ببینم اینقدر درد میکشه.  
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 قلبم داره از ترس میکوبه.  

 

 «یک فشار دیگه، آوریل. »دکیی گفت:  

 

 « من نمیتونم. »سرش رو تکان داد.  

 

 ه و خسته است. این یک زایمان طولایی بود

 

. »زمزمه کردم:   شقیقه اش رو « بیا عزیزم. تو میتویی

. بیا دیگه. خیلی نمون»بوسیدم.   «ده. یکی بیشیی

 «اخریش. »دوباره اون رو بوسیدم. 

 

صورتش رو از درد جمع کرد و دستم رو آنقدر محکم 

 . ی د که قسم میخورم احساس کردم انگشتانم شکستی میفسری

د و نوزاد روی  ی  دست های دکیی سر خورد. فریاد می 
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 در حالی که به من نگاه میکرد، نفس نفس زدیم.  

 

 «پسره. »دکیی اعلام کرد:  

 

 یک پسر.  

 چشمای آوریل رو پیدا کردم و اون می خندید.  

 «یه پسر. »با چشمان وحسیی زمزمه میکرد:  

 

 محکم بغلش کردم.  

آنها نوزاد رو چک میکردن و پوست به پوست روی سینه  

 . ی  آوریل گذاشتی

 اون گریه میکرد.  

  
ً
خم شدم و به صورت کوچکش نگاه کردم که تماما

د. سرش رو که پوشیده از موهای خراشیده و قرمز شده بو 

 سیاهه لمس کردم. رنگ موهاش مثل منه. 
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 اوه.  

ه شد و چشمام پر از اشک شدن.   احساسات بر من چی 

 

ی »آوریل زمزمه کرد:   بهش نگاه کردم و به آرامی «.  سباستت 

 «ت سلام کن. اون رو بغل کن. به پسر »لبخند زد.  

 

ه شدم.    بهش خی 

 

591 

 

 

 

 «اون رو نگه دار. »: اون زمزمه کرد  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1788  

اخم کردم و بلندش کردم. پرستار پتویی رو بهم داد و من  

و در آغوشم گرفتم. خیلی  اون رو داخل پتو پیچیدم 

 احساس غرور میکردم، اشک روی صورتم جاری شد. 

 

 خدای من این عشقه.  

 

 «اسمش چیه؟» پرسید: دکیی   

 

کردم. در نمیتونستم ببینم، چشمام رو با پشت ساعدم پاک  

ه شده بودم زمزمه  حالی که به کوچولوی اوی بغلم خی 

 «.آرلو»کردم: 

 

 آوریل با افتخار لبخند زد.  

ی گارسیا. »  «آرلو سباستت 
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 خیلی برام  
ً
خم شدم و همسر زیبایم رو بوسیدم. قبلا

 …اینفداکاری کرده، اما 

 جادوییه.  

وع می   جدید ما از امروز سری
ی

 شد. زندگ

 

 

 آوریل 

 

 

 سال بعد شش 

 

ی رو تماشا می   من روی صندلی دراز کشیده بودم و سباستت 

 کنم که در لبه آب با فرزندانش بازی میکرد. 

خورشید تازه غروب کرده. گرمه و نسیم دریا آرامش  

 بخشه. 
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کردیم ما سه پسر داریم: آرلو، سانتیاگو و خاویر. ما فکر می 

ای های دیگه همینه و خانواده ما کامله، اما سرنوشت ایده

 داشت. من الان یک دخیی بچه باردارم. 

 

دار شدن خیلی هیجان زده است. این   ی برای دخیی سباستت 

دخیی کوچولو از الان چشمای پدرشه و حتی هنوز به دنیا 

 نیومده. 

ین دوستامون در مالدیو هستیم.    ما در تعطیلات با بهیی

 روی صندلی 
ی

 های کنار منبری، شارلوت و ویلو همکی

. آنه ی ، در حالی که من هستی ی ا در حال نوشیدن کوکتل هستی

 در حال نوشیدن لیموناد بودم. 

 

رسید از زمایی که ملاقات کردیم، یکی از ما به نظر می 

 همیشه باردار بوده. 

 

592 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 ترجمه صدی                                                         آقای گارسیا 

EXCGANGE GROUP| 1791  

 

 

 

، جولیان و اسپنس، با بچه ها در دریا بازی   ی سباستت 

دخیی  های زیادی داریم که با به دنیا اومدنمیکردن. بچه

ده تا میبچه ی شن. بچه ها صف کشیدن و پسرها به ی ما سی 

نوبت اونا رو به هوا پرتاب میکردن.  صدای خنده در 

 شد. اطراف ما شنیده می

 

ی هنوز به عنوان    توی خونه بسیار متفاوته. سباستت 
ی

زندگ

سه توی کارش  نخست وزیر خدمت میکنه، به نظر می 

 . ی ما چند روز در هفته  خیلی خوبه و همه ازش راضی هستی

یک پرستار بچه داریم که به ما کمک میکنه، و من یک 

کت حقوقی جدید با همکاری جرمی افتتاح کردم.   سری

 

سال سوم حقوقه. من خیلی بهش و جرمی دانشجوی  

ین انتقامه. هنوز  افتخار میکنم. معلوم شد موفقیت بهیی
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ها مثل یک حرفه ای براش  مجرده، اما من و دخیی

اری میکنیم. داستان عشق بزرگش در راهه. میدونم خواستگ

 که هست. 

 

روز پیش با دوک برخورد کردم، با خوشبختی با زیباترین  

ینگتون دخیی ازدواج کرده، سه دخ ی یی کوچک دارن و در کیی

 می
ی

 از فوتبال بازنشسته شده و کسب و زندگ
ی

کنند. به تازگ

نظر کار خودش رو راه اندازی کرده، خیلی خوشحال به 

 رسید و این باعث شد که قلبم از شادی برقصه. می

 

ون اومد و حوله ای دور کمرش پیچید.  ی از آب بی  سباستت 

 میومد نگاه کردم.  در حالی که از ساحل به سمت ما 

ه. هنوز سکسی  ی راه می   ترین مردیه که روی زمت 

 

اومد و کنار صندلی من نشست و دستم رو در دستش  

 «خویی عزیزم؟»گرفت. 
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 «اره. »لبخند زدم.  

 

«  بفرمایید. »گارسون با یک سیتی بزرگ کوکتل از راه رسید.   

ی گذاشت.   «پول نقد یا کارت؟»آنها رو روی می 

 

ی با چشمان من برخورد کرد و من پوزخند چشمان س  باستت 

 نقش دخیی فرار 
ً
ی ما تغیی  نکرده. ما مرتبا ی بت  زدم. هیچ چی 

 یم. رو در اتاق شیطانیش بازی میکن

 

 هنوز هم بازی مورد علاقه ماست.  

 

ی جواب داد:    « پول نقد. »سباستت 

د، دست من رو در دستش  ی ی برق می  ی چشمانش با چی 

د.   «قد. همیشه پول ن»فسری

 

 پایان
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 پایان رمان اقای گارسیا 
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